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۰ تومان 


ترجمه فارسی این کتاب تقدیم به: 


پدر و مادرم 


ین ها سیب رید رنیدک غلّی الطریق. 
وین فبلت و لین املت؟ 
قلت: حُرجث فارا من ذلول ارید قدية سول 
فی طلّب مقام الا هر و الکبریت الا خقر. 


به من بگو ای یار کجا خواهی تا تو رابرم؟ 
از کجا امده‌ای و به کجا ارزومندی؟ 
گفتم: از پستی‌ها گریختم و برون آمدم 
چه که می‌خواهم به شهر رسول خدا رَوّم 
به جست و جوی مقام ازهر و 
کبریت احمر 


سخنی از مترجم فارسی وک ای ۱۱ 
یادداشت مترجم انگلیسی ی 
پیشگفتار ۱ 
مقدمه 8 
لوط ۱ 
اندلس از آن خداست ۱ 
حاتم طائی تبار ی ی ی رو عادو اوه ۲ ۶ 
یم جاهلیة من ۱ 
رسالت کر 1 
آنگاه که خدا مرا به خود خواند ۱ 
ورود به طریقت ار ی 
صوفیان غرب اسلامی به روزگار ابن عربی ی ۲۱۱ 
شیوخ اشبیلیه ی 9 
7 فان ۱۱ 
قرطبه, مکاشفه عظیم رت وس ۱۲ 
اشبیلیه: عزلت‌ها و تجلیات و 
۴ ابن عربی و فرزانگان اندلسی 1 
مایت اد ری تس وش وی اعازاا ینوی 1 
تحصیل ادب بر اساس کتاب محاضر ة الابرار 
تحصیلات کلامی و فلسفی ۱۳ 


۰ 
| 


. ارض اللّه الواسقة 


نا لقران و سب لمثاني ۱۳ 
وارث ابراهیم . هی او ی وین او او و و مر ی ورام وی دس 


۱. روزشمار زندگانی ابن عربی ی 
۲. ابن عربی و نحوه ارتباط وی با صوفیان متعدد در غرب جهان اسلام 
۳ فهرست مشایخ و معلّمانی که قواعد دینی و شرع و سنت را در جهان 

اسلامی در غرب تعلیم می‌دادند و ابن عربی کرارا به آنان اشاره دارد 


سخنی از مترجم فارسی 


هر آنگاه که آدمی به شرح احوال و زندگانی یکی از فرزانگان عالم انسانی نظر 
کته وعافیت وهال انای زا ری انار اشان را مس خر اند کر #ضاعش. 
دیگر می‌رود و از زمان و مکانی متفاوت خبر می‌گیرد. همه چیز در عالم واقع ما رنگ 
می‌بازد و کل هستی دیگرگون می‌شود و جهانی نو پدیدار می‌گردد. تو گویی که آدمی 
به مملکتی دیگر وارد می‌شود که بی آنکه هراسی در دل افکند. بسی غریب می‌نماید. 
در چنین مواردی, انسان چونان پرنده‌ای است که از زمین روزمرگی زندگی به فضای 
کر ی کرهش کاخ ات وا تس یه اک واه 
ادمی» بياندیشد. خوش ساحتی است انجا که نفوسی مانند مولانا و نیجه و ابن عربی 
می‌زیند. جایی است که دیگررنج حیات نیست, غم روزگارنیست, دغدغة عم و آدم 
تس اما نک رای تشه خی چه که اینجا ساحت روح و روان است. در این 
معلکت. اجسام و اجساد را خکمی نیست. بلکه عالم ارواح است بی آنکه اشبام 
نماید؛ به عبارتی, نوعی قیامت و رستخیز در کار است. 

انان که سودای سفر به کشور معرفت در سر ندارند. به کنار؛ آما نان که عزم سفر 
می‌کنند وبه لسان جان می‌گویند «ما به فلک می‌رویم عرم تماشاکه راست» به خوبی 
می‌دانند که گاه ورود به این ممالک معرفت و دانایی ذن ورود می‌طلبد. اگر شرایط 
ورود حاصل آید. برخی نگاهی گذرا دارند و بعضی, بیشتر می‌مانند و گاهی نیز. اما به 
ندرت. معدودی مقیم می‌شوند. به طوری که دیگر از آنجا بیرون نتوانند شد. اینان را 
ساکنان شهربند دل نامند. از نظر اینان هر یک از بزرگان معرفت. به مثابهٌ یک کتاب است. 


۲ / کبریت احمر 


بی تردید در مصطلحات همه ادیان, یکی از ی کلعات :۳( کتات است: 
معانی کتاب بی شمار است. نخست. این کتاب ظاهری است که همه می‌شناسند. اما 
گاه گفتند که همه عالم, کتاب حقّ تعالی است. سراسر دنیا مانند کتابی است که اگر 
نتوان بعضی کتب رابه بهانة نا شنایی با زبان آن خواند. ولی این کتاب به لغتی است که 
خواندنش بر همگان ممکن و مقدور است. نخستین سطور این کتاب. آن است که 
همه‌چیز, نیست خواهد شد و بقائی در این دنیا نیست؛ به تعبیر ملیح الهی «کل شیء 
هالک» یا «کل من علیها فان» یا به زبان مولانا «نیستی هستی‌نماست». گاهی مراد از 
کتاب, کتابی است که خداوند می‌نگارد و هر از گاهی, به بندگان می‌نماید. گاه توراتش 
خوانند و گاه انجیل وگاه قرآن؛ به تعبیر ابن عربی؛ «الواح توراة و مصحف قرأن»!. 

گاهی مراد از کتاب نقش ادمی است. نان که با ادبیاتِ دینی اشنایند. این مصرع 
را از علی مرتضی یافته‌اند: «انت الکتاب المبین الذی/ باحرفه یظهر المضمر "» یعنی 
آدمی کتایی است. سراسر لفظ و معنا. آدمیان آن کتاب‌هائی‌اند که به دست خود. 
خویش را می‌نگارند. در اینجا کتاب‌ها می‌توان دید با حجم‌ها و شکل‌های گوناگون؛ 
برخی شامل چندین مجلّدند. بعضی یک جلد و بعضی, فقط شامل چند صفحه و کتاب 
عده‌ای فقط یک ورق است و حتی گاهی, کسانی تنها یک سطر و یک کلمه‌اند. یکی از 
معانی کتاب. پیامبر خداست. هر یک از رسولان الهی, کتابی است که هیچ کتابی ربا 
آن مقایسه نتوان کرد. حال کتابی در کتابی خطاب به کتابی گفته است: «اقرء کتابک 
کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا» یعنی پیامبر خدا در قرآن, آدمی را به این دعوت 


۱ ابن عربی گفت: 
لقد صار قلبی قابلا کل صورة فمرعی لغزلان و دير لرهبان 
و بیت لاوثان و کعبة طائف و الواح توراة و مصحف قرآن 
ادین بدین الحب آنی توجهت رکائبه فالحب دینی و ایمانی 


این عربی: ترجمان ااشواق, دار بیروت للطباعة والنشر. بیروت.۱۹۸۱م ص ۲۲-۳۳. 
اک بل هت و فیک انطوی المالم الاکبر 


حضرت علی: دیوان, دارالنشر للطباعة, بیروت. ان ۹۸۲ ام ص ۲۳۲. 


سخنی از مترجم فارسی / ۱۳ 


می‌کند که کتاب خویش بر خوان. 

یکی از دلکش‌ترین و جذاب‌ترین و خواندنی‌ترین کتاب‌هاء کتاب زندگی معاریف 
نوع انشا استه تن آنان که هه کی مرو مت کار تسشن :یکی از ان رگا 
در مقدمه کتاب بزرگ خویش, فلاسفة بزرگ. بحتی دربار؛ بزرگی کرده است و 
می‌گوید: «انسان بزرگ به مثابةُ بازتابی از کل هستی است که قابل دگرگونی‌های 
بی‌پایان است. نه تفسیر چگونگی او را پایانی است, نه توضیح جوائب وجود او را 
نهایتی. او اینة هستی‌نماء بازتاب دهنده و جانشین هستی است. مناظر سطحی دنیا او 
راگمراه نمی‌گرداند. بلکه او در متن حقيقت وجود, به هدایتِ هستی مطلق راه می‌سپرد 
و رهبری می‌گردد. در عین حال, پدیدار شدن او در جهان, رخنه‌ای است از گذرگاه 
هستی برای شناسایی کائنات. این تجلی یا به صورت فروغ زیبای کمال است یا در 
فالب شکنت فاععهنا زدیا مانند ارامش :معماکونه.در جنیشن یرال که اعماد 
زندگی او را روان می‌بخشد و اینچنین است که زندگیش بیانگر تعالی جهان برترین 


۳ 


بی گمان اين عربی یکی از آنان است که باید عظیمش خواند. این عربی جونان 
کتابی است که از همه انواع کتب وبه معانی گونا گون کتاب می‌توان در او سراغ گرفت. 
به عبارت دیگر. با مطالعه ابن عربی, با کتاب از کتاب, کتاب اندر کتاب می‌توان خواند. 
او یکی از عارفان فلیسوفی است که نمی‌توان در تاریخ انديشه, به سهولت از وی 
گذشت. بی آنکه دربارُ وی داوری شود. باید گفت که سیر تفکر در جهان اسلام با 
ورود تفکرات ابن عربی, به قبل و بعد از ابن عربی تقسیم شد. آنان که بعد از وی آمدند. 
خواه با وی موافق بودند و خواه مخالف جملگی از وی تأثیر پذیرفتند. موافقانش وی 
را به تقدیس ستودند و مخالفانش حکم کفر و ارتدادش را صادر کردند. و گویا این 
خصیص زمانه است که بایدمیان فراط و تفریط یکی را بر گزید و نمی‌توان به سلامت, 
راه میانه گرفت. 

نحوءٌ زندگی ابن عربی و احوال او و محیطی که در آن می‌زیست و اسفاری که کرد و 


۳یاسیرشن :یود تریضمة اسذالله میشری» تغر نفره: ۳۶۴ اشنسن ۳۸-۲۹ 


۴ / کبریت احمر 


آثازی که نوشت وشاگردانی که تربیت کرد و مشایخی که به محضرشان حاضر شد و 
افکار و باورهایی که داشت و از منظری که به تصوّف نگریست. جملگی جذابیت‌های 
پژوهش در حوزه ابن عربی به شمار آید. تمام این موارد خالی از نگاه وی به دين و 
تدیّن نیست و گویی هر آنچه بنوشت و بکرد و بفهمید. با دين و مذهب عجین بود. در 
عصری که وی می‌زیست. در شرق و غرب عالم اسلامی جنگ‌هایی میان مسیحیان و 
مسلمانان بر پابود که اگر چه از مطامع و مکاید اهل سیاست بر می‌خاست. اما ظاهرآبه 
بهانة دين صورت می‌گرفت. اگر چه اين جنگ‌ها جز کشتار و ومار حاصلی در بر 
نداشت. اما سبب آشنایی مسیحیان و بهودیان اسپانیا با فرهنگ و تمدّن مسلمانان شد. 
عرفانِ مسیحی و افکار عرفانی بهودی در عصری که ابن عربی می‌زیست. چنان بسط 
یافت و ترقی حاصل کرد. که ابداقابل مقایسه با پیش از این واقعه نیست. " شاید شروع 
عصر نوین در آروپا را باید با اين حادثه مربوط دانست. 

اين عصر یعنی قرن ششم و هفتم هجری مصادف با قرن دوازدهم و سیزدهم 
میلادی عصری است که می‌توان آن را دور طلایی ظهور مشاهیر فلسفه و عرفان در 
تمامی ادیان محسوب داشت *. نفوسی نظیر عطار و شیخ اشراق و ابن عربی و مولانا و 
شمس تبریزی و اوحدالدین کرمانی. شیح شهاب سهروردی, عبدالقادر گیلانی, ابن 
رشد. نجم‌الدین رازی, روزبهان بقلی, ابن طفیل, ابن باجه و موسی بن میمون از جامعة 
اسلامی, و توماس آکویناس و فرانسیس قدیس و دومینیک قدیس, مایستر اکهارت 


۴ بنگرید به استیفن فانینگ: عارفان مسیحی. ترجمةٌ فریدالاین رادمهر. نشر نیلوفر. ۱۳۸۳ش 
که تنها با مقایسةٌ جدولی که در اخر کتاب مزبور امده است می‌توان دید که چهار پنجم عارفان 
نمونه همان اوان که ابن عربی می‌زیست. فرانسیس قدّیس نیز ظاهر شد. در مورد عرفان بهودی نیز 
بنگرید به گرشوم شولم: جریانات بزرگ در عر فان بهو دی, ترجمه فریدالدین رادمهر» نشر نیلوفر 
۵ش. 

۵ پیش از این کارل یاسپرس به یک دوره محوری قائل بود که حوالی قرن ششم و پنجم قبل از 
برای تفصیل این معنا بنگرید به یاسپرس. اغاز و انجام تاریخ, ترجمةٌ محمد حسن لطفی, نشر 


سخنی از مترحم فارسی / ۱۵ 


ریمون لول برنار کلرویی. لوتگارد قدیس, گیللموس شامپویی. پطرس ابلارد و 
بوناونتوره. راجر بیکن, البرت کبیر» بوئتیوس داسیایی از تمدّن مسیحی, و ابوالعفیا, 
موسی دی للون, بهودای حسیدی, الیعزر بن بهوداء الیعزر ورمزی و یا کوب هلوی از 
قوم بهود. و بسیار کسان دیگر که نامشان در اين فهرست نیامد. در همین عصر ظاهر 
شدند و بر رونق دانش و فرهنگ و معرفت عالم افزودند. لذا توجه به ابن عربی از این 
بابت نیز ضروری می‌نماید. 

در اینجا نباید که نمی‌توان, حتی به طور خلاصه و موجز, یک کتاب‌شناسی در 
حوز؛ آبن عربی پژوهی فراهم آورد. چنانکه در مورد اشخاص گونا گون نظیر مولانا 
صورت گرفته است. نیت مترجم آن نیست که ولو به اجمال. مختصری در این 
خصوص فراهم آورد. بلکه می‌کوشد تا نشان دهد تا چه حد متفکران عصر حاضر به 
ابن عربی بر داخته‌اند. 

اعتناء به حوزهٌ فکری ابن عربی در قرن اخیر, در حلقه اندیشمندان شرقی, تداوم 
کوشش‌های هفت قرن پیش بود. که از اين نکته نباید تعجب کرد آما علاقه غربیان به 
ابن عربی در همین قرن, تازگی داشت. شروع ماجرا را باید از متفکر بزرگ آسین 
پالاسیوس دانست." او که کشیش کاتولیک و استاد بی چون و جرای زبان و ادبیات 
عربی بود. بر حسب وطن‌دوستی‌اش, اسپانیا, کوشش شگرفی در شناسایی مشاهیر 
اسپانیا مبذول داشت. از نظر وی اسپانیا به دو برهه تاریخی, اسپانیای مسلمان و 
اسپانیای مسیحی تقسیم می‌شد. البته وی ابن عربی را در اسپانیای اسلامی یافت و 
کتابی در وصف ابن عربی نگاشت که یکی از بزرگترین پژوهش‌ها در وصف اوست که 
به عربی نیز ترجمه شد. "او نه فقط دربارة ابن عربی نوشت, بلکه از طریق ابن عربی. با 


۴ ی پالاسیوس ۳۵۱2605 جاع۸ عداع:۷۸ برای فارسی‌ز بانان اشناست بنگرید به ۳ 
پالاسیوس: فلسفة عرفانی این مسر" ترجمة فریدالدین رادمهر, نشر مرکزء ۱۳۸۶ش. 

۷ این کتاب در جهار بخش تدوین شده انست + عبدالر من بدوی ان رابه عربی در آورد؛ آسین 
پالاسیوس, ابن عربی؛ حیاته و مذهبه, ترجمه و قدم له عبدالرحمن بدوی مصر. ۹۶۵ ۱ جالب 
این است که اين کتاب از روی ترجمة عربی به فارسی در آمد. آسین پالاسیوس: زندگی و مکتب 
ابن عربی, با مقدم دکتر عبدالرحمن بدوی, ترجمه حمید رضا شیخی, انتشارات اساطیر, 
۵ش. 


۶ / کبریت احمر 


بسیاری از متفکران اسپانیا که بسی گمنام بودند. آشنا شد که حاصل یکی از اين 
پژوهش‌ها کتاب خوب فلسفة عرفانی ان مسر" است". او به مقایسة ابن عربی با 
عارفان مسیحی نیز پرداخت و به تأثیر ابن عربی در ریمون لول" و کتاب کمدی الهی 
دانته اشاراتی داشت ".ام اگر کسی مانند لویی ماسینیون چنانکه در حت حلاج سخن 
گفت. به ابن عربی می‌پرداخت یقین است از جمله آثار ماندگار اين زمینه محسوب 
می‌گشت. جنانکه همان جند برگی که در مصائب حلاج در وصف آبن عربی نوشته 
است. اگرجه خالی از نکته نیست. اما ظرائف معناشناختی کار وی را حکایت 
فی‌کنا: ۱۱ 

تحقیقاتِ وی ممهٌد طریق برای سایر مستشرقان گشت "۲ چنانکه رینولد آلن 
نیکلسون که در ایران در زمره مولوی شناسان شناخته می‌شود. نگاهی معطوف به 
ابن عربی داشت و هم یادداشت‌هایی بر فصوص نوشت و هم ترجمان الاشواق 
بن عربی را به انگلیسی ترجمه کرد. ۱۳ 

نیکلسون نه فقط خود به ابن عربی و مولانا توجّه داشت بلکه شاگردان ممتاز خود 
را تشویق کرد تا به این عربی پردازند. یکی از این کسان همانا بوالعلاء عفیفی است که 
فد ان باید او را یکی از بزرگترین ابن عربی‌شناسان دانست. کتاب او. فلسفة 


۸ این کتاب به ترجمه این قلم منتشر شده است. 

6( ۲۵1۱0۲ .9 
۰. مجموعه مقالات وی در مجله دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه طهران منتشر شده است. 
۱ 2707ادع2( مآ معروف است و کار وی در خصوص حلاج نیز به فارسی در ناه ات 
ماسینیون: مصائب حلاج ج۱-۲ ترجمه سید ضیاءالدین دهشیری, نشر انتشار» ۱۳۶۳ش و 
۷۷۲ش. 
۲ در اینجا باید به اهتمام ادوارد براون اشاره کرد که در تاریخ ادییات ابران. صفحاتی را به وی 
اختصاص داد؛ پراون: تاریخ ادییات ایران. ج ۰۲ از فردوسی تا سعدی.ترجمة غلام حسین صدری 
افشار, نشر مروارید. ۱۳۵۱ش. وی بیان می‌کند که چرا باید در کتاب تاریخ ادییات فارسی, به 
ابن عربی پرداخت. 
۳ کتاب اول نیکلسون ۱۷۵01500 ۸۱62 1810010 به فارسی مد است. نیکلسن: بادداشت 
هایی دربار؛ فصو ص الحکم این عربی, با مقدمه و ترجمه‌اوانس اوانسیان, دانشگاه طهران, 
۲سش. همینجا باید گفت که اهتمام مترجم مزبور ستودنی است. 


سخنی از مترجم فارسی / ۱۷ 


عرفانی ابن عربی در عداد هترین آثار در نوع خود است. "" وی انتای خود با 
ابن عربی را مدیون نیکلسوز می‌داند و هميشه به این مطلب اشاره می‌کرد. همو با 
راهنمایی نیکلسون بهترین چاپ فصوص الحکم این عربی راهمراه با شرح و تعلیقات 
عرضه داشت." اهتمام عفیفی در معرّفی ابن عربی محدود به همین دو نبود بلکه در 
سلسله مقالات خود اين وظیفه را کامل نمود.۱۲ آنان که در جهان معاصر عرب به 
ابن عربی پرداختند. وامدار تسیمات و تالیفات وی‌اند. 

یکی از غربیان که به این عربی توجه وافر داشت. هانری کرین است که تضلْع وی 
درباره شیح اشرأق. سهروردی بی حرف و حدیث است"". درعین حال تحقیقات وی 
در فرهنگ ایرانی, او را از جند جنبه با این عربی اشنا ساخت. از سویی, کتاب معروف 


تخیل خلاق در عرفان ابن عربی رانوشت" و از طرف دیگر, به شارحان ابن عربی 
پرداخت و عاقبت به همت وی منتخباتی از اثار حکمای ایرانی. فراهم امد""؛ و از 


,۳۳655 ]۸۹۱۲۵ رط۸۳ ابصطا -ظ ماب ]۵ اممماتبا ما۷ 176 :۸۵۲۱۱ .۸۰۳۲ 14 
,4 ,۳۵۱۹]۵0 ,1200۲6 
۵ بنگرید به ابن عربی: فصو ص الحکم ج ۱-۲. قاهره, ۱۹۶۳ و نیز افست در انتشارات دانشگاه 
الزهراء ۱۳۶۰ش. استاد جلال‌الاین اشتیانی کار عفیفی را در این خصوص «در خور ستایش 
فراوان» می‌داند. تور به و شرح مقدمه قیصری بر فصو ص الحکم. دفتر تبلیغات 
اسلامی, چ ۱, ۱۳۶۵ش, مقدمه. ص ۸۸.گفتنی است که استاد اشتیانی بر تعلیقات عفیفی خرده هم 
گرفته‌اند برای نمونه بنگرید به همان شرح مقدمذ قیصری, ص ۳۹۲-۳۹۴ پاورقی. 
۶. خود ابوالعلاء عفیفی به قلم خود کارنامه‌ای در این باره به دست داده است. بنگرید به الکتاب 
التذکاری محیی‌الدین بن عربی, فی الذکری المئوية الثامنة لمیلاده, دارالکابت العربی للطباعة و 
النشر. قاهره, ۱۹۶۸ الفصل الارل, ابن عربی فی دراساتی,للدکتور ابوالعلاء عفیفی» ص ۵ به بعد. 
در اینجا عفیفی سابقه اشنایی خرد را با ابن عربی به سال ۱۹۲۷ در محضر استاد نیکلسون معلوم 
می‌دارد. 
۷ 0۲0۱0 11670 فرانسوی الاصل و مصحح مجموعه سه جلدی مصنفات سهروردی است. 
۸ نیک‌بختانه این کتاب به فارسی در امده است: هانری کربن: تخیل خلاق در عر فان ابن عربی, 
ترجمه انشاء الله رحمتی» نشر جای, ۱۳۸۴ش. 
1 نوشته‌های ایرانی» منتخباتی از اثار حعمای ابرانی. از عصر میرداماد و 
میر فندرسکی تا عصر حاضرءج ۱-۴ به اهتمام سید جلال‌الدین آشتیانی, با مقدمة فرانسوی 
هانری کربن, نشر انجمن فلسفه منهد. ۱۳۵۵ش. 


۸ / کبریت احمر 


سوی دیگر با یکی از مخالفان ابن عربی به نام شیخ احمد الاحسایی اشنا شد و آنقدر 
شیفته وی شد که در چندین کتاب خود. به بحث دربار؛ وی نشست و حتی شرح حالی 
از وی عرضه داشت. ۲۰ 

در پی کربّن, لبته باید از توشیهیکو ایزوتسو ذکری شود که در تطابق آراء 
این عربی با آیین بودایی ذن کوشش‌های مستمزی به خرح داد. ۲" وی درعین حال در 
کتاب ماندگار «صوفیسم و تائوئیسم»کوشيد تا در دل اراء ابن عربی. توجیهی برای 
عقاید مکتب تائوتیسم بیابد "". البته بعد از وی, ساچیکو موراتا همین راه را تعقیب 
کرد و به نوعی وحدت در دو مکتب مزبور رسید "". هم‌وطن دیگر وی تاکشیتا نیز 
کتاب «نظريذ این عربی دربارةانسان کامل و بعایگاه در تاریخ تذکر اسلامی» 
را پرداخت ؟. در اینجا باید از سهم شایان توجه سید حسین نصر در شناسایی 
ابن عربی به جهان غرب نیز یادی به میان اید که اگر چه در خور اعتناء است اما بیشتر 
بهمعرزفی سطحی وی پرداخته است.۲۹ در میان غربیان, بی چون و جرا باید رتبة یک 


۰ یکی از مواردی که این عربی و شیخ احمد احسایی در کنار هم قرار داده شدهاند کتاب زیر 
است:هانری کربن: ار ض ملکوت. کاند ادتبا در رور رستاخین از ایران مزدائی تا ایران شیعی» 
ترجمه سید ضیاءالاین دهشیری, مرکز ایرانی مطالعة فرهنگها. ۱۳۵۸ش. البته کربن کتاب زیر را به 
نشر تابان. ۱۳۴۶ش» ۷« 
۱ باالا12 ۲050110 که برخی از آثارش به فارسی ترجمه شده است از جمله نخستین آنهاء 
ایز تسو: خلق مدام در عرفان اسلامی و ایین بودایی دن. ترجمه و موخره منصوره 
کاویانی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ش. 
۲ توشیهیکو ایزوتسو: صوفیسم و تالوئیسم, ترجمة دکتر محمد جواد گوهری, نشر روزنه, 
۷۸ش. 

۰ ۱۳۵۱۷۵۲۹۱۱ زجوحاله ,ماع ]۵ 160 1۳6 :۹200 رقاهتن ۱۷ .23 
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5۵۱۳۸۱۲ 1۳:0۵:0, ۲0۷۵0, ۰ 

۵ خصوصا این کتاب وی که در اصل به انگلیسی نوشته شده است و بعد به فارسی در آمد. سید 
کبیر. چ ۱. ۱۳۵۶ش. آثار دیگر سید حسین نصر نیز از انجا که به شناساندن مشاهیر و فرهنگ و 


ت‌- 


را به ویلیام چیتیک اختصاص داد که در خصوص ابن عربی و تحلیل اراء و افکار و 
1 اثار او و البته شارحات آثار وی اهتمامی شگرف کرده است. او که شروع کار 
خود را تصحیح عالمانه و استادانة شرح فصو ص الحکم اثر جامی قرار داد "", در ادا 
راه, به ترجمه و تحلیل آراء این عربی پرداخت که برخی از آنها در نوع خود. کم نظیر 
است.۷" بعدها به ذکر جمیل کلود عدّاس به قلم چیتیک اشاره خواهد شد. محققان 
غربی, حتی اگر حوزة کارشان ابن عربی نبود. باز هم از ابن عربی یاد می‌کردند و هر 
کجا که دست می‌داد مقاله‌ای دربارُ وی می‌نوشتند. از جمله می‌توان به مونتگمری 
وات و لوئی گاردی اشاره رد.۸" باید اذعان داشت که در اين اواخر کتاب تیتوس 
بورکهارت حاکی از توغل زلف در اين خصوص است زیرا مناظر نوینی از تفکرات 
ابن عربی را در خصوص نجرم و افلاک فرا چشم قرار می‌دهد."" با این وصف یکی از 
بهترین تحقیقات غربی در زمينة ابن عربی, اثر خوتکیویج است که کتاب ختم الاو لیاه 
را نوشت که بی شکّ, در نوع خود بهترین است. ۱" در عین حال همو کوشید تأ شرح 
حالی توام با تطور عقاید این عربی تحت عنوان «دریای بی کران» فراهم اورد که 


تمدن اسلامی نظر دارد. کتبارزشمندی است اما خالی از تحلیل دقیق و عمیق در ابعاد گوناگون 

مسائل است. 

۶۴ ۰ ۷۷1۱۱1270 اثر بهروفش در ايران منتشر شده است. جامی: نقد اللصو ص فی شرح 

نقش الفصو ص, با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ولیام چیتیک, و پیشگفتار سید جلال‌الدین آشتیانی, 

نشر انجمن حکمت و فلسفه ایران. ۱۳۵۶ش. 

۷ جیتیک. عوالم خیال, ابنعربی و مساله اختلاف ادیان. ترجمه قاسم کاکائی, نشر هرمس» 

۲۳ش. 

۸ برای هر دو مقاله به منبعی که پیش از این یاد شد. بنگرید؛ کتاب التذکاری ص ۱۰۷ و ۰۲۶۹ 

مقالٌ وات کطنتعلز۳ ععه۱۷۵ 16 :۱۷/2 جعجمونه۷0 و مقالة گاردی :02۳۵6 ناما 

ات۸ 100 662 056ع 6۱ ۳206۲18:6 است. 

,2۷06 )۱60ناظ .ع۲۵0] ,4۳۵ مها ۵ و06۵ ومام ۷۵۵۵ :]۲00۵2۲0 فیاا؟[ .29 
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1993. 


۰ / کبریت احمر 


از اش ی اس ان بای ها یت لت ات 
توانست دو کتاب رو ح القدس و درة الفاخره از ابن عربی را ترجمه کند و کتاب خوبی 
تحت عنوان صوفیان اندلسی را فراهم اورد که برای آشنایی با مشایخ صوفیان در 
اندلس اثری بی همتا به شمار اید" . افزون بر وی باید از تحقیقات منیف استفان 
هیرتنشتاین نام برد که توانست ابعاد جدید از زندگی ابن عربی را در در دههٌ اخیر 
عرضه دارد. ۲۳ او در عین حال به ترجمة آثار این غربی نیز پرداخت و آثار خوبی در 
این خصوص عرضه داشت ۳ ۱ 

ابن عربی در جهانِ معاصر عرب‌زبان نیز در قرن اخیر بیشتر شناخته شد. آغاز 
ماجرا لته بوالعلاء عفیفی بود ولی در عین حال, منحصر به وی نماند. استاد ابراهیم 
بیومی مدکور, هم خود و هم شا گردانش را معطوف به جوانب بی شمار آثار ابن عربی 
نمود. او در ضمن مقالهٌ مهمّی به مقايسٌ ابن عربی و اسپینوزا پرداخت*. همو 
شاگردان زیادی تربیت کرد که نسل محققان پر کار و صاحبْ سب عرب را تشکیل 
می‌دهند. اما تحقیقات دوست فاضل وی یعنی عثمان اسماعیل یحیی در این حوزه, 
ماجرایی دیگر است. او که همراه و دستیار هانری کربن بود. در نخستین قدم خویش, 
با اهتمامی شگرف به زبان فرانسه و بعدها به زبان عربی پرداخت و آن, تدوین تاریخی 
آثار این عربی بود. همان کتابی که یکی از منابع مهم تحقیق کتاب حاضر اثر کلود 
عذاس, نیز هست" ". همو با همکاری دوستش. استاد ابراهیم مدکور, به تصحیح 


کا2ا2 ۸۱927 ,ما مجح اممظ عظ) تحت وه ,6۵۲۵ ایام مع۵6 4 ۵۵016۷۱۵۵۰ :31 
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۵ کتاب التذکاری, ص ۳۶۷. 

کف عثمان اسماعیل یحیی: موٌ لثات ابن عربی. تاربخها و تصنیفها: ترجمة عن الفرانسية 

احمد محمد الطیب. الهيثة المصرية للکتاب. ۹ 


سخنی از مترجم فارسی / ۲۱ 


عالمانة فتوحات مکیه دست زدند که نزدیک به بع آن را در سیزده مجلد در مصر 
منتشر کردند که ناگهان بنا بهفتوای علمای عربستان و مصرء کار متوقف شد و همچنان 
نیز در بوتُ تعویق مانده است."" این تصحیح عالمانه همراه با ضمائم و فهارس 
کت راشای ان هرن ها نخان ما ای ابا نها کدوار 
اقص ماند. عمانیحمی بار دیگر, ه تصحیح اجلیات این عربی پرداخت که توفیق 
یافت در ایران منتشر سازد*". گفتنی است که همکاری هانری کربن با عثمان یحیی 
پیش از این برای فارسی زبانانی که تعلّق خاطری به تابعان شیعی ابن عربی داشتند. 
توا اثر شگرف سید حیدر املی یعنی جامع ۳ 
منبع الانوار اهتمام ورزیده‌بودند ۹" در اینجا بی مناسبت نیست گفته آید که بالاخره 
فتوحات ابن عربی, با با تصحیح نسبتاً خوب احمد شمس‌الدین. منتشر شد. اما به 
اس ستواری کار عتمان بحیی نست. ‌ 

یکی از تما تعرین که ترا به کار‌کرباره آیق‌غری برحاشته آسگ: مجیوه 
محمود الفراب است. او به تصحیح آثار این عربی پرداخت و در ضمن برخی آثار وی 
را دوباره شرح و تحلیل کرد و بر برخی آراء وی تالیفی مستقل نوشت و عاقبت شرح 
ار اوه شاه اک هت اتا رواب وی فا مرو یت 


المجلس الاعلی للثقافة بالتعاوف مع معهد الدراسات لعلیابالسوربون. ۱۹۸۵م. 

۸ ابن عربی: التجلیات الا لهیذهمراه با تعلیقات ابن سودکین. تحقیق عثمان اسماعیل یحیی, نشر 
دانشگاهی, ۱۳۶۷ش. 

انجمن ایران‌شناسی فرانسه. چ ؛ ۱۳۴۷ش. (چاپ دوم همراه با ترجمه فارس مقدمهٌ هانری کربن 
۴۰ آبن عربی: الفتو حات المجة ح ۱-٩‏ ضبطه و صححه ووضع فهارسه. احمد شمس الدین» دار 
الکتب العلمية الطبعة الثائيق, ۰۰۶ ِ 

سوب ۳ نیال عام دن : سل ب ار شرا مطیعة زد بن ثابت, 
هم 


۲ / کبریت احمر 


اما خالی از اغلاط نیست. دیگر از محققان برجستة در این حوزه, دکتر سلیمان العطاز 
استاد برجسته دانشگاه قاهره است که کتاب او «الخیال عند ابن عربی. النظرية و 
لمجادلات» در زمر؛ بهترین آثار به شمار می‌اید. "۲ شاید در اینجا خوب باشد 
مذکور شود که در زمینة چاپ آثار ابن عربی, اگر چه اهتمام محمود محمود الفراب 
تا ینامرد یر نم مایت و 
خاوی علاط ات اند بهتری بت وهتن فربا ره رسانا انعر کار اشادانه و 
عالمانة سعید عبد الفتاح باشد که تاکنون چهار مجلد آن منتشر شده است. ۴۴ 
پژوهشگران عرب نه فقط به نشر آثار ابن عربی پرداختند. بلکه افزون بر این به 
تحلیل اراء و عقاید وی نیز توجه داشتند و به تطبیق اراء وی با سایر متفکران نیز اقدام 
نمودند. یکی از اين پژوهش‌ها اثر خانم دکتر سهيلة عبدالباعث الترجمان است که به 
تحلیل تطبیقی نظریةُ وحدت وجود از نظر ابن عربی و عبدالکریم جیلی پرداخته 
است.۵" این نوشته را بای بی‌گمان یکی از بهترین تحقیقات در نوع خود محسوب 
داشت. اگر چه پیش از اين. یوسف زیدان به این حوزه توجه کرده و کتاب جیلی تحت 
عنوان شرح مشکلات الفتوحات المکية را منتشر نموده بود." " نصر حامد ابو زید. 
متفکر مستقلٌ که اخیرا مورد نزاع بسیار بوده است. نیز کتابی در وصف ابن عربی 
نوشت که نیکبختانه به فارسی ترجمه شده ست!". اگر چه او پیش از اين در کتاب 


دیگر خود که مربوط به مسا تأویل بود. بهآرء ابن عربی نیز توجه داشت. اخیرا خانم 


۲ سلیمان العطاز: الخیال عند ابن عربی, دارالثقافة للنشر و التوزیع, قاهره. مصرء ۹۹۱٩۱م.‏ 

۳. ابن عربی: مجمو عة رسائل این عربی, ح ۱-۳ درا المحجة البیضاء بیروت لبنان, 2 
۴ ابن عربی: رسائل ابن عربی, ج ۱-۴ تحقیق و تقدیم سعید عبدالفتاح, الانتشارات العربی, 
الطبعةالاولی, بیروت لبنان, ۲۰۰۱. 

۵ الدکتورة سهيلة عبدالباحث الترجمان, نظربة وحدة الوجود بین ابن عربی و الجیلی, دراسة 
تحليلية نقدية مقارنة. تقدیم الاکتور حربی عباس عطیتو, كلية الاداب جامعة الاسكندرية, 
منشورات مکتبة خزعل, الطبعة الاولی, ۲۰۰۲ م بیروت لبنان. 

۶ یوسف زیدان: ابن عربی. الجیلی. شرح مشکلات الفتوحات المعية, دار الامين الطبعة 
الاولی, قاهره. ۱۹۹۹م. 

۷ نصر حامد ابو زید: هکذا تکلم ابن عربی» المرکز الثقافی فی العربی الطبعة الثانية. دارالبیضاء 
بمفرب, ۲۰۰۲م. 


سخنی از مترحم فارسی / ۲۳ 


دکتر هیفرو محمد علی دیرکی نیز به نظریٌ شناخت و محدودیت آن از نظر ابن عربی 
پرداخت و کتابی تحت همین عنوان نوشت.*" گفتنی است که برخی جنبه‌های فرعی 
۳ ابن عربی خود. بدیع و تازه است. چنانکه عبدالباقی الفتاح توانست از طریق 
حروف و اعداد به برخی رموز کتاب فصو ص الحکم نظری افکند. ۲٩‏ 

ما در ایران؛ از استاد فرهیخته و دانایی مسموع افتاد که مرحوم بدیع الرمان 
فروزانفر فصد تألیفی در شرح حال ابن عربی داشت. ای کاش حضرتش را چنین 
فرصتی می‌بود و اجلش رخصتی می‌داد و اين مهم به انجام می‌رسید و ختم غائله 
می‌شد. درست به همانگونه که در شرح احوال مولانا جلال‌الدین, مطلبی نوشت که بی, 
تردید با گذشتِ هفتاد سال از تاریخ تالیف آن, هنوز تازه می‌نماید و مرجع بی چون و 
رای قزر مش دوز و اوی‌شنانی یت هقی در وه 
دل‌سپردگی از کار فروزانفر باشد. باید به حقّ اذعان داشت که در حوزهٌ زندگانی 
مولوی, اساسی گذاشت که با حفظ رعایت موازین علمی و تحقیقی جهان مدرن, آن 
هم در آن زمان, به ندرت کسی توانسته است, ولو ندکی, بر آنبیفزاید. ای کاش استاد 
در خصوص ابن عربی, نیّت خویش را محقق می‌ساخت. گفتنی است که نویسندء 
کتاب حاضر, کلود عذّاس که با دید نقادی به تمامی محققان حوزه ابن عربی پرداخته 
است. انجا که به ملاقات آوحدالدین کرمانی با ابن عربی می‌پردازد و به ناچار. از 
مناقب اوحدالدین کرمانی سود می‌جوید که به اهتمام فروزانفر چاپ شده بود "از 
مصحح کتاب با عنوان «پروفسور» فروزانفر یاد می‌کند و جای بحث و ایرادی بر 


۸ هیفور محمد علی دیرکی: المعر فة و حدودها عند محبی‌الدین بن عربی, للطباعة واللشر و 
التوزیع. دمشق حلبونی, ۲۰۰۶م. 

٩‏ عبدالباقی مفتاح: مفاتیح فصوص الحکم لبن عربی, سلسلة حکمة ارلقبة الزرقاء للنشر, 
الطبعةالاولی» مراکش, ۱۹۹۷م. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است. کلیدهای فهم فصو ص 
الحکم. ترجمه و تحقیق دکتر داود اسپرهم. نشر علم, ۵ش. 

۰ بدیع الزمان فروزانفر, رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین مشهور به 
مولوی, نشر زوار, چ ۰۴ ۱۳۶۱ش. گفتنی است که چاپ نخست اثر در ۱۳۱۵ و تجدید نظر آن در 
چاپ دوم به سال ۱۳۳۳ش منتشر شد که بارها و بارها تجدید چاپ شده است. 

۱ مناقب اوحدالدین کرمانی, به اهتمام فروزانفر, بنگاه ترجمه ونشر کتاب» ۱۳۳۹ش. 


۶۴ کبریت احمر 


تا انا وم یا تال که ار ارات درس وال شش وخ یز 
سایر محققان جالب است و در اصل کتاب خواهید خواند. 

معهذا در تاریخ فکری ایران از زمان خود ابن عربی به بعد. نتوان دوره‌ای یافت که 
ساکنان این مرز و بوم از اشتغال به افکار و عقاید ابن عربی باز مانده باشند؛ اما در 
دوران اخیر. وجهی از این اهتمام مصروف نشر آثار ابن عربی شد. در اینجا باید از 
تصحیحات متون مربوط به حوزه ابن عربی توسط نجیب مایل هروی ذکری به میان 
آید که هم متون کهن ترجمهٌ فارسی آثار ابن عربی را منتشر کرده و هم به چاپ شروح 
فصوص الحکم اقدام نموده است. ۵ در ایران. شرح فصوص الحکم اثر رکن‌الدین 
مسعود بن عبدالله شیرازی معروف به بابا رکنا منتشر شده بود. اما در این اواخر کتاب 
ارزشمنده شرح فصوص الحکم صائن‌الدین ترکه و نیز شرح فصوص الحکم اثر 
کاشانی و شرح فصوص الحکم اثر خواجه محمد پارسا نیز منتشر شد "*. افزودنی 
است که اهتمام بی همتای مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی قابل تقدیر است که با 
شرح مقدمُ قبصری خود. یک دوره عرفان نظری معطوف به اندیشه‌های ابن عربی 
را مطرح کرد که پیش از این یاد شد. همو کوشید تا شرح فصوص الحکم قیصری با 
تصحیحی مجّد و خوب. در دسترس شیفتگان آثار ابن عربی قرار گیرد. ۲* گفتنی 
است که «نخستین شرح فارسی کامل بر اساس مذهب تشیغ» بر نصوص الحکم 


۲ بالاخص باید از آثار زیر نام برد. ده رسالاٌ مترجم شیخ اکبر محبی‌الدین ابی عبدالله حاتمی 
طائی اندلسی مشهور به آبن عربی. مقدمه و تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی, نشر مولی. 
۷سش. و تاج‌الاین حسین بن حسن خوارزمی: شرح فصوص الحکم, به اهتمام نجیب مایل 
هروی. نشر مولی. ۱۳۶۴ش. و نیز شیخ مکی: الجانب الفربی فی حل مشکلات الشیح 
محیی‌الدین بن عربی, به اهتمام نجیب مایل هروی, نشر مولی,۱۳۶۴ش. 

۲ بی گمان اهتمام محسن بیدار فر در این خصوص شایان تقدیر وفیر است. بنگرید به صائن‌الاین 
علی بن محمد ترکه: شرح فصوص الحکم. تعلیق و تصحیح محسن بیدارفر, نشربیدار قم. 
۸سش و نیز خواجه محمد پارسا: شرح فصوص الحکم. تصحیح جلیل مسگرنژاد. نشر 
دانشگاهی, ۶ سش و عبدالرزاق کاشانی: شرح فصو ص الحکم, نشر بیدار قم» ۱۳۷۰ش. 

۴ داود قیصری: شرح فصو ص الحکم. به مقدمه و تصحیح و تعلیق سیدجلال‌الدین اشتیانی, 


علمی و فرهنگی چ۱, ۱۳۷۵ش. 


سخنی از مترجم فارسی ۸ ۲۵ 


به قلم یک نويسندء معاصر نیز این اواخر چاپ شد. 9٩‏ 

از سوی دیگر برخی جوانب فکری ابن عربی در خلال آثار وی به فارسی ترجمه 
گشت. از جمله ترجمان الاشواق ابن عربی به فارسی در آمد. اما مهم‌ترین اقدام در 
این زمینه, ترجمه تمامی فتر حات مکیه به قلم استاد محترم. دکتر محمد خواجوی 
است که اگر جه هنوز به اتماء نرسیده است. اما در صورت اکمال, بی تردید گامی بس 
بلند در پژوهش‌های مربوط به ابن عربی خواهد بود. " مصادف با اين واقعه. ترجمة 
فصو ص الحکم ابن عربی به فارسی نیز توسط محمد علی موحد و صمد موحد به ثمر 
نشست ""؛ هم عنوان ترجمه. هم مقدمهٌ دکتر محمد علی موحد و هم متن ترجمه 
حاوی نکاتی است که می‌سرد تا در وقتی دیگر, به طور مفصّل به آن پرداخته شود. اما 
سه دهه پیش. که عاقبت دلتر محسن جهانگیری به تدوین اثری در این خصوص 
دست یازید و حاصل اهتمامش منتشر گشت. "٩‏ در سطور قبل معلوم گشت که هانری 
کر فا ها الفیی اسای مه بط ارام و افعان این ری تاه ی ور 
«سفر بی باز گشت» اثر کلود عدّاس و «جنین گنت این عربی»اثر نصر حامد ابو زید 
و نیز «اين عربی» نوشته سیمان اولوداع و کتاب سین پالاسیوس مربوط به شرح 
حال و حیات و اثار ابن عریی به فارسی ترجمه شد. 

خلاصه می‌توان گفت در دو دهه اخیر» سعی موفوری در حوزه افکار ابن عربی 
انجام شده است.فی المثل آقای قاسم کاکائی کوشید آراء ابن عربی را با مایستر 


۵ غلام‌حسین رضانژاد (نوشین): هداية الامم یا شرح کبیر بر فصوص الحکم محیی‌الدین بن 
عربی, ج۱-۲ انتشارات الزهراء. چ۱» ۱۳۸۰ش. 

۶ تا کنون ٩‏ مجلد از این ترجمه به وسیلة نشر مولی منتشر شده است. 

۷ ابن عربی: فصو ص الحکم.:رآمد و برگردان متن و توضیح و تحلیل, محمد علی موحد و صمد 
موحد, نشر کارنامه. ۱۳۸۵ش. 

۸ محسن جهانگیری: محبی اللین این عربی, چهرة بر جسته عرفان اسلامی, نشر دانشگاه طهران. 
۶۹ش. 


۶ / کیربت احمر 


اکهارت تطبیق دهد یش از این یه ترخنه اناری در این خصوض آهاره شداودیمر 
لازم به ذکر مجدد نیست. این همه سوای مقالات جداگانه‌ای است که درباره ابن عربی 
به اغلب زبان‌های دنیاء از جمله زبان فارسی نوشته و منتشر می‌شود که بررسی همه 
انها نیازمند یک تحقیق شگرف و بنيادین است. 

مطالب فوق نمایانگر آن است که این عربی در جهان معاصر ما شناخته شده است. 
افکار او بالاخص در زمينهةٌ عرفان و فلسفه عرفان و عرفان نظری حائز نکات 
برجسته‌ای است که تمامی متفکران را مجذوب خویش ساخته است. برخی کوشیدند 
تأ ابن عربی را در تقابل تصوّف ایرانی و خراسانی نهند. خود این تقابل, حکایت از 
اهمیت ابن عربی می‌نماید که نکته‌هایی در سخن ابن عربی هست و نمی‌توان از 
کنارش بی تفاوت گذشت. عجبا که خود ابن عربی از بایزید و حلاج و فضیل خراسانی 
می‌گوید. جذبات وی کم‌تر از همگنان ایرانی وی نیست. اما ین هست که او دنیای 
دک زک ارس ۱ سارت ها یه اه کرو 
میان ابن عربی و نظریة ساختارشکنی دریدا مطابقت بيابند. ۲۰ 

مترجم این کتاب. در خلال سال‌ها یادداشت‌ها و نکته‌هایی دربارةٌ ابي‌عربی 
فراهم آورد و سعی کرد کتابی درباره ابن عربی اما معطوف به زندگانی وی فراهم آورد. 
در ضمن تحقیقات دربار؛ ابی عربی با دو کتاب جذّاب کلود عدّاس آشنا شد. مترجم 
در کنار تدوین کار خویش, به تشویق دوست عزیز, کامران فانی به ترجه نخستین آن 
دو که مختصرتر بود. مشغول شد و تحت عنوان «سفر بی بازگشت» منتشر نمود. ۲۱ 
دوستانی که آن را پسندیدند مترجم را ترغیب کردند تا کتاب دیگر وی نیز ترجمه 


شود. مترجم جرات ادامة راه یافت و بر جسارت افزود و دست به کار شد. ترجمه 


٩‏ قاسم کاکایی: وحدت وجود به روایت ابن عربی و مابستر اکهارت. نشر هرمس. ۷۱سش. 
گفتنی است که مقايسة ابن عربی و اکهارت محل اعتنای برخی دیگر نیز بوده است. پیشتر از تحقیق 
اکهارت در ضمن یک کنفرانس به سال ۱۹۹۱ پرداخته بود. عنوان سخنرانی ایشان. مضامین 
مشترک در نظر ابن عربی و اکهارت و شانکارا است. 

۰ به زودی این کتاب به ترجمانی اين قلم عرضه خواهد شد. 

۱ کلود عداس: سفر بی بازگشت. ترجمة فریدالدین رادمهر, نشر نیلوفر. ۱۳۸۲ش. 


سخنی از مترحم فارسی ۲۷ 


اصل فرانسوي آن مزیت داش ۲" زیراشخص مولّف. اضافاتی بر اصل, افزوده بود. 

مترجم تمامی ماخذ نویسنده راکه‌از آثار ابن عربی گرفته بود. تا حد مقدور پیدا 
کرد و افزون بر ترجمة آن, عیر متن را در پاورقی‌ها ضبط نمود تا آنان که از عين گفتار 
ابن عربی هنوز چاپ نشده است و مولف از نسخ خطی استفاده کرده است. و مترجم آن 
را در اختیار نداشت. لذا به ترجمه اکتفا شد. به علاوه‌گاهی ذکر مطلبی از جانب مترجم 
فارسی ضروری می‌نمود که در پاورقی‌ها آمده است و جملهٌ انها با قید «م» یا ذکر 
صریح «مترجم فارسی» معلوء است. بقیه پاورقی‌ها از مولف است. 

شرح وید علمی خانم نلود غداسن در ابتدای «سفر بی باز گشت» به اختصار 
آمده است و در اینجا لازم به تکرار نیست. تنها می‌توان گفت که در این دو کتاب نه 
فقط. مساله پژوهش و تحقیق ست؛ بلکه افزون بر آن, نگاهی هنرمندانه نیز هست که 
«ابن عربی» در داثر ةالمعارف ایرائیکا در وصف همین کتاب خانم عذاس می‌گوید 
«جامع‌ترین و موثق‌ترین و معتبرترین کتاب در شرح احوال و زندگانی این عربی 
است». حال آنکه پیش از اين.به مقام چیتیک در حوز؛ تفکر ابن عربی اشارتی رفت. 

نکته‌ای دربارة اسم کتاب «در جست و جحوی گبریت احمر» باید گفت؛ کلم 
کبریت احمر 30۷086 5010176 به فرانسه و 50۱0۶ 860 به انگلیسی است. کلم کبریت 
از ريشة اکدی به معنای گوگرد است." قَما بر اين باور بودند که کبریت یا گوگرد 


۲ مشخصات اصل فرانسوی کتاب این است. .1969 086 هک باه عاعیا ما باه تام روا 
۳ «کبریت به کسر اول و سکون نانی و الث به تحتانی رسیده و به فوقانی زده» گوگرد را گویند و 
آن گرم و خشک است چهارم و اقسام آن در گوگرد مذکور می‌شود و زر خالص را نیز گفته‌اند.» 
محمد حسین بن خلف تبریزی: برهان قاطم ج۱-۵ به اهتمام محمد معین, امیر کبیر» ۱۳۶۲ش» 
ج ۲ ص ۱۵۸۸ که استاد معین در حاشية مطلب می‌افزاید: «در زبان اکدی به صورت 16:05 امده 
و از انجا به هم زبان‌های سامی دیگر رفته ها رام 2 و در ارامی فلسطین 2217 و در عبری 
او در عربی کبریت است.» برگرفته از معجمیات عربیه - سامیه. ص ۱۸۶. گفتنی است که در 
برخی متون کیمیا گران عرب. به العفرب نیز تسمیه شده است. 


۸ / کبریت احمر 


چهار نوع است. «یکی سرخ و شفاف لامع. و کبریت احمر نامند. و یکی زرد مایل به 
سبزی و آن رامصطکاوی و اصابعی نامند و یکی سفید و مسمی به گوگرد فارسی است 
و قسم چهارم مایل به کبودی و او را کبریت اسود و کدر نامنده و بهترین او احمر است و 
به اصطلاح اهل کیمیا اکسیر مصنوع در غایت سرخی و مسمی به گوگرد احمر است نه 
معدنی او.» ۳" گویند که کبریت احمر به غایت کمیاب است."" پس, از طرفی کبریت 
احمر, همان کسیر اعظم کیمیاگران است که با آن مس به طلاتبدیل می‌شود" و از 
سویی دیگر نماد هر چیز کمیابی است. چنانکه ضرب المئل شده است: «اعز من 
الکیریت الاحمر»۲". به همین معنا در ردیف عنقای مفرب است جنانکه در 
سندبادنامه می‌آید: «اری خوشدلی عنقای مغرب و کبریت احمر و زمرد اصفر 
است.»"۲ یعنی خوشدلی بسی کمیاب است. این کبریت احمر چندان نایاب بوده است 

که زکریای رازی در وصفش می‌گوید: «گوگرد سرخ که تاشتاسن ات6 ۲ مت 
زکریای رازی اسمش را شنیده ولی هرگز به عمر خود آن را ندیده بود. 

نام «کبریت احمر» نام تألیفاتی چند نیز بوده است. از جمله, شیخ عبدالوهاب بن 
احمد الشعرانی (متوفی ۹۷۳ق) کتایی به نام «الکبریت الاحمر فی علوم الشیخ 
الاکبر» نوشت که اجمالی از فتوحات مکیه بود. حاجی خلیفه از کتابی دیگر به نام 
«الکبریت الاحمر و التریاق الا کبر» یاد می‌کند. " جالب این است که کتابی تحت 


5 ۱۳ 
نزد آبن عربی و 


عنوان «الکبربت الاحمر» به اين عربی نسبت داده شده 
۲ تحف؛ حکیم مومن؛ ۷۸ ۵ عیاث اللغات. ذیل کبریت. 

۶ برای بحث مستوفی در این خصوص بنگرید به پل کراوس: مختار رسائل جابر بن حیان, 
مکتبة الحانجی و مطبعتهاء ۱۲۵۴ق,قاهره. مصر 

۷ ناظم الاطباء ذیل کبریت و نیز دهخداء امثال و حکم ذیل کبریت. 

۸ سندبادنامه ص ۵۲ 

.۲ زکریای رازی: کتاب الاسرار. ترجمه و تعلیق حسن علی شیبانی, انتشارات امیر کبیر» چ‎ ٩ 
۳۲۵ ۱ش, ص‎ 

۰ حاجی خلیفه: کشف الظلون عن اسامی الکتب و الفنون, دار احیاء التراث العربی» بیروت 
لینان. ج آ, ص ۱۳۸۲. 

مد ۱ ۱ 
بی‌تاریخ. 


سخنی از مترجم فارسی / ۲۹ 


شاگردان بلافصل وی نظیر ابن سودکین, کبریت احمر رمزی از تجلی نور احمر است 
کات ان هه خی زا اف خفن ای اب رها ان ات 
هر کسی باید در جست و جوی آن باشد. کیریت احمر نماد انسان کامل است که با 
حصور وی, مس وجود آدمی تقلیب به ذهب ابریز می‌گردد. انتخاب نام این کتاب «در 
جست و جوی کبربت احمرهایهامی بس جالب در زندگانی ابن عربی است. ۲۳ 

مترجم فارسی بر خود حتم می‌داند که به جناب حسین کریمی سپاس بی کران 
تقدیم نماید زیرا تشویق کرد و پی‌گیری نمود تا کار به انجام رسید. خدایش به الطاف 
لهی مزید دارد و عمر پاینده نصییش کند. 

سخن آخر اینکه, این عربی یکی از آنان است که به تقریب مذاهب و ادیان کوشید. 
مُرو فکر «دِینْ بدین الحُبّ» است یعنی دین من دین محبت است. همان که مولانا نیز 
کف نات قا شور زملت‌ها غناشت غاتفا ورام هب وملت عداست 4 گرا انم 
دو در یک عصر به یک سخن قائل بودند و آن این است که در دل هر دین؛ مذهب 
عشقی هست که باید به آن متدین شد. این جوهرة دین یعنی محبّت است که همه ابتاء 
بشر را مومن و همه مومنان را برادر می‌بیند. آبن عربی می‌گوید جمال یار را در هر دل 
بیدار توان دید. وی می‌پرسد مگر رحمت خداکمتر از آفتاب تابن است خورشید این 
آسمان بر همه جا می‌تابد. از کسی نمی‌پرسد که به چه باور و عقیده‌ای است. بر همه 
نور می‌بخشد. سراغ ندارم که خورشید قبل از تابش نور و حرارت خویش از ایمان 
کسی پرسد. ایا رحمت خداوند و دين الهی که بسی گرانبهاتر از افتاب آسمان است. 
کمتر از ان است؟ یکی از اقوامی که در دل تاریخ هميشه مظهر راستی و درستی بودند و 
خالی از تعصّب و خامی, ایرانیان‌اند. منظورم رفتن به عهد هخامنشیان و ساسانیان 
نیست. که البته انجا نیز ایرانیان چنین منشی داشتند. مرادم ابوالحسن خرقانی است که 
گفت. این بر سر در خانقاهش بنویسند: «هر که بدین خانقاه و ای تانق دهید و از 


ایمانش میرسید که آن که پر درگاه حق به جان ارزد. در سرای ابوالحسن نان آزو دریع 


۷ ابن عربی» التحلیات ال لیف همراه شرح ابن سودکین. به اهتمام عشمان اسماعیل بجیی؛ تشر 
دانشگاهی. ۱۹۸۸م ص ۴۲۱. 


۳ در متن همین کتاب آمده است که مُریدان این عربی وی را کبریت احمر می‌نامیدند. 


۰ ! کبریت احمر 


نیست.» "۲ ایرانیان که جنین تباری داشتند و چنان بار آمدند. ابن عربی نزدشان ارام 
یافت و قرار گرفت. ایرانیان بیش از هر قوم دیگر به ابن عربی توجه داشتند. چنانکه 
تووششگرایفربا یفن رای امج‌غریی الا مشق تراشت: 
آشنایی با ابن عربی. افزون بر هزاران نکتة معرفت که در پی دارد. به نکتة عبرت 
آموزی نیز دلالت می‌کند؛ چه که می‌توان صبوری را با مردگان تمرین کرد و بر زندگان 
فداصت توها تاقق الا تالم 
طهران. زمستان ۱۳۸۶ ش, فریدالدین رادمهر 


سخن, ۱۳۸۴ش. ص ۷۶ 


یادداشت مترجم انگلیسی 


۵ 50/۲۶ 0 866 م1 0 ۸۳۱ 1۲7 پیش از این جاپ شده است. بلکه 
افزون بر آن, تصحیح لد کناب نب به مارم ال تسده آضلن کتا:ساری 
از صفحات کتاب را تغییر داد و ی اصلاح کرد. گاه موارد جدیدی بر آن افزود؛ در عین 
حال, فهرستی از متون و اصطلاحات عربی بر آن اضافه کرد و البته یک کتاب‌شناسی 
کامل نیز برای خوانندگانی فراهم آوردکه شاید با زیان کتاب آشنا نبودند. کار موف با 
تهیه فهرست اعلام نیز کامل شد. 

در این خصوص بدون شک مرهون الطاف مان نه فقط کلود عدّاس بلکه 
میخائل خوتکیویج نیز هستم که همواره به یاری من شتافتند. 


۳ 2 
۰ کفتار 


مه 


زمانی که چندین سال پیش, عزم کردم پیرآمون اين عربی به تحقیق پردازم؛ 
دریافتم که باید سفری پر مخاطره و طولانی در پیش گیرم و ترک آسایش کنم. ودر ان 
زمان می‌دانستم که اين سفر به لجام نخواهد شد مگر انکه دستی به یاریم خواهد 
تافو اغانت مایر رای این واوی شا راحتی رخ واهد تشون اریت آنن‌شتادان 
که البته بیش از انند که بتوانم همه را در اینجا ذکر نمایم -بی شک پیش از همه 
مدیون پنج نفرم: پرفسور پیر یله ! که بر باورهای من صحه نهاد؛ پدرم میخائل 
خوتکیویج " که از طریق او به دنیای شیخ اکبر راه یاقتم انهم زمانی که کودکی بیش 
نبودم, به لطفِ او بود که در عنفوان نوجوانی به ابن عربی عشق ورزیدم و در او به 
آرامش رسیدم؛ شوهرم. که در خلال اين سالیان دراز تحقیق و تتبّم هر روز شریک 
مصائب و خطرات راه من شد و با صبوری همه را پذیرا گشت؛ دحترم ولایه " که در 
نیمه را به ما پیوست و با خود دنبایی از نعمت و رحمت آورد؛ دومینیک دو منل "که‌با 
تشویق‌ها و حمایت‌های خود مر به ادامه کار تشویق و آمکان ساده کار را فراهم آورد. 
دوست دارم جملگی اینان بدانند که چقدر مدیون آنانم. عاقبت خواهرم. اگنس, وقت 
بسیار صرف کرد تا وظیفة طاقت فرسای تایپ دستخط را به انجام رساند و انقدر در 
این راه کوشید که مریض شد؛ او به طور حتم می‌داند که چقدر نزد من عزیز و گرانمایه 
است ولی امیدوارم که سپاس مرایپذیرد. 


۸ ۱۷/۱006 .2 6۸ ۳۲۵ ۳۲۵]6550۲ .1 
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۴ / کبریت احمر 


فراتر و افزون بر این همه. سپاسگزار تشریک مساعی تابعان و عاشفان ابن عربی 
در طول تاریخ که بسیاری از ایشان, هنوز در قید حیاتند -هستم زیرااعانت ایشان 
سبب شد این کار به پایان رسد. اینان, خواه گمنام و خواه شهیر. در خلال هشت قرن 
کوشیدند تا مواد حکايتِ زندگانی این عربی فراهم اید. مطمئن هستم کمتر از آنم که 
نامم در زمر نان یاد شود. 


مقد مه 


پس از گذشت معدود سالیانی اندک ناشران این مجموعه کوشیدند اثاری دربار 
صوفیان, عموماً و ان عربی. خصوصاء منتشر کنند. این چنین تحقیقاتی به نحوی 
چشمگیر رو به فزونی است. اين آمر هم در کشورهای عرب زبان و هم در کشورهای 
رین دای دار ویو غالبا به‌ نش آباری نون از سلاسا ها ظرفت تج یه 
است. شمار کثیری از چاپ‌های انتقادی و ترجمه‌ها و تذکره‌های احوال صوفیان 
تدوین شده است." جنبه‌های گوناگون تعالیم و اراءابن عربی -ملقّب به شیخ الاکبر - 
مشمول چنین الطافی شده است. با این وصف. هر جست و جویی در یافتن کتابی 
دربارهٌ زندگانی ابن عربی در میان کتب اخیر, که به نحوی انتقادی و بر اساس 
مُقتضیات اساسی تاریخ نگاری تدوین شده باشد. بی‌نتیجه خواهد ماند. تنها کتابی 
که در این حوز؛ اخیر یک استثناء به شمار می‌رود و تا امروز نیز مفید و محل رجوع 
است, اثر سترگ آسین پالاسیوس " در سلسله تحقیقاتش به نام 040«مناونی ماو 
یعنی اسلام در سایهٌ مسیحیت ؟ است. در آغاز اين کتاب که به سال ۱٩۳۱‏ در مادرید 


۱. این اتاش ار آن است که بتوان در اینجا فهرست کرد و البته در کتاب‌شناسی اخر کتاب آمده 
است. 
۲ باید دقت کرد که نويسنده کتاب این اثر را به سال ۱۹۸۹ نوشته است و در آن موقع به زبان 
فارسی فقط کتاب دکتر محسن جهانگیری به طبع رسیده بود و البته گمان نمی‌رود که وی از این 
فضیه خبر می‌داشت. م 
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۴ اين عنوان یعنی اسلام مسیحیت‌یافته یا اسلام مسیحیت‌زده, ناظر به علائق کشیشی > 


۶ ! گبریت احمر 


منتشر گشت. او کوشید در بیش از صد صفحه خلاصه‌ای موجز و مفید از مراحل اصلی 
اسفار دنیوی و طریقت روحانی ملّف کتاب فتوحات مکیه* عرضه 2 
اسین پالاسیوس بعد از نیکلسون " و نایبرگ " زندگی کرد و مطلب نوشت. معهذا از هر 
دو نفر آنان در تحقیقات راجع به ابن عربی پیشی گرفت و شوربختانه در دورانی که 
کتاب خود را به نام ۸0۵۲۵7۳ ع4 ۷1۵۵ «شرح حیات ابن عربی» می‌نوشت. 
تحقیقات و پژوهش‌ها در خصوص ابن عربی بسیار اندک بود بلکه شاید بتوان گفت 
اصلاً وجود نداشت. این بدان معناست که وی توفیق نداشت که به تمامی اطلاعاتی که 
اینک از شیخ الا کیره دشت امه تفت ات بالا خی در آنتها اشاروبه از 
گران‌سنگ عثمان اسماعیل یحیی می‌کنم که تحت نام «مو لفات ابن عربی تاریخها و 
تصنیفها»" به زبان عربی منتشر گشت که نتيجهٌ پژوهشی طولانی و عمیق در 
نسخه‌های خطی بسیار است. به علاوه. بسیاری از تک‌نگاری‌ها و شرح احوال 
صوفیان طرائق تصوّف مربوط به قرن ششم و هفتم هجری -از جمله آثار فریتز مایر! 
و هانری کربن - هنوز به رشتُ تحریر در نیامده بود و در نتیجه, اين امره ماجرا ر 
پیجیده‌تر نیز می‌کند که امروزه قصد باشد ابن عربی را در جایگاه اصلیش قرار دهند. 

لذاء با انکه مدیون رسالةٌ موجز شرح حال ابن عربی نوشته اسلام‌شناس بزرگ 
اسپانیایی هستیم. چه که تا امروز تنها منبع اساسی در خصوص اوست و به کار بیشتر 
محققان و نویسندگانی آمده است که به شرح احوال ابن عربی می‌پردازند. با این وصف 
از تاریخ نگارش آن مدّت هاست که می‌گذرد. بر اين نکته باید اضافه کرد افزون بر این 


ج آسین پالاسیوس است. برای عطف نظر به این جنبه از عقاید وی بنگرید به کتابی از وی که با این 
قلم ترجمه شده است. سین پالاسیوس, فلسفة عرفانی البن مسره» ترجمة فریدالدین رادمهر. نشر 
مرکز. ۱۳۸۶ش.م. 
۵. عنوان اصلی کتاب. الفتوحات المكية است که بر حسب نگارش کلود عدّاس مولّف کتاب به 
فتو حات مکیه ثبت شد و از این پس نیز به اختصار فتوحات می‌آید.م 
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۸ این اثر به فرانسه نیز منتشر شده است و ما از این بعد در ترجمه فارسی این کتاب به اسم 
فرانتنوق آایقش تاریخ المو لفات نیز اشاره می‌کنيم که مقصود همین اثر است.م 

9. ۳۲۱۱2 ۲ 


مقدمه / ۳۷ 


نقیصه که وی تنها به جوانب تاریخی موضوع بسنده کرده است, در عین حال, در همین 
حوزه نیز مشکلات جدّی دیگری در کار او راه یافته است که به سبب عدم اشنایی وی 
با آثار فراوان خود اين عربی و نیز کتب طبقات الاولیاء و تذکره‌هایی که در زمان خود 
اه و نکن هیر وله اس باه امه افو شفست: اسیه 
پالاسیوس فقط به منابع محدود و معدودی دسترسی و تنها چند رساله از آثار خود 
ابن عربی ر در اختیار داشت - اساسا فقط به فتوحات مکیه و روحالقدس و به دو 
مجموعه از منتخبات که بعدها نوشته شده است. رجوع کرده بود: اول. نفحة الطیب أثر 
مفرزی ۰۴۱/۱۶۳۱۱ ۱۰۱ وفات) و دوع شدرات الذهب توشته ابن العماد 
۱۰۸۹/۱۶۷۸ وفات). به عبارت دیگر, از سویی, آسین بالاسیوس در استفاده از 
مربوط به آثار ابي‌عربی می‌شد و همانطور که بعدها خواهیم دید کشف نشانهها و 
تواریخ اسفار اور به شرق ممکن می‌سازد این معنا حتی در خصوص خود آثار منتشر 
شد؛ٌاین عربی نیز به چشم می‌خورد که حاوی اطّلاعات ارزشمندی دربارة مکاشفات 
و اسفار و تجارب روحانی او است که وی آنها را ذکر نمی‌کند. از سوی دیگر. وی در 
استخراج و استفاده از منابع دیکر بغدین. که بشیار بر آهمیت‌انقه ترفیق نیافت که 
معدودی از آنهاء حتی در زمان خود وی منتشر شده بود و می‌توانست به سهولت آنها را 
به دست آورد: برای نمونه تکمله اثر ابن ابا (۶۵۸/۱۲۵۹ وفات) که در مادرید 
حوالی سال ۱۸۸۸ منتشر گشت و یا کتاب عنوان الدراية اثر قبرینی (۷۰۴/۱۳۰۴ 
وفات) : نشر الجزیره به سال ۰ و یا کتاب التشوف الی رجال التصونف ۱۱ اثر 
یوسف بن یحیی تادلی ( (۶۲۷/۱۲۳۰ وفات). اینگونه موارد و سایر موارد مشابه 


۰ مترجم فارسی این نکته را باید متذکر شود که سال‌های مندرج در این کتاب. به صورت قمری و 
بعد هجری مطابقه و درج شده است. برای نمونه سال ۶۶۵/۱۲۶۸ یعنی سال ۶۶۵ق یعنی قمری و 
سال ۲۶۸ ۱م یعنی میلادی؛ مترجم فارسی اگر اين دو سال با هم آمده باشد. از ق وم استفاده نکرد اما 
اگر فقط یکی از این دو سال ذکر شده بود با علامت ق وم آنها را متمایز ساخت.م 

۱.ار چه نسخه چاپی اين اثر توسط فائور ۸.۳۵۲6 به سال ۵ در رباط چاپ شد ولی چاپ 
دوم کتاب توسط دکتر توفیق به سال ۱۹۸۴ در رباط منتشر گشت. ولی تعداد بسیاری نسخة خطی 


از این اثر وجود داشت و قابل دسترسی بود. 


۸ / کبریت احمر 


مارم تا وروی فا ری وه کاس هام ارف در وا انم خرس( 
مردان و زنانی به دست می‌داد که به طور مستقیم یا غيرمستقيم نقشی اساسی در 
تکوین حیات او ایفاء کردند. بدیهی است که آسین پالاسیوس هرگز کتاب وافی اثر 
صَفدی ۷۶۴/۱۳۶۳۱ وفات) و ذیل علی کتاب الروضتین اثر ابو شامه 
(۶۶۵/۱۲۶۸) یا یل مراة مان اثر یونینی (۷۲۶/۱۳۲۶ وفات) را ندیده و از آنها 
استفاده نکر ده بود. ۲ ۲ با این وصف. این اسناد و شمار جشمگیری از استاد دیگر که من 
در اینجا به فهرست یاد نکردم. اطلاعاتی ارزشمند و حیاتی دربارة کشفیات و 
فتوحات روحانی ابن عربی به دست می‌دهد که بیشتر در شرق و دربار؛ معاصران وی 
در سوریه بدید آمده است. 

به دلایلی که بر شمردیم نباید تعجّب کرد که حتی بیشتر گزاره‌های خاص کتاب 
[4۵۲۵۵ ۶ حاوی اغلاط فاحش و تعابیر نادرست و خطاهای متعذد است. 
برای مثال آسین پالاسیوس به ما می‌گوید ان عربی در سال ۶۰۱ق در موصل و در 
سال ۶۰۳ق در قاهره بود. "" در حقیقت اینک ما بسی بیشتر و دقیق‌تر در اين 
خضوض ی کانیی هم توان‌مد ال ساغت کین خرن هسال ۰۱ یه اورشلیم روت 
است. "! وی به سال ۲ وق به قونیه رفت "۲ و بعد. به اورشلیم بازگشت " " البته پیش 
از عزیمت به حبرون "" که عاقبت در سال ۶۰۳ق به قاهره بازگشت. پالاسیوس در 
جایی دیگر نیز اشتباه کرده است - که بعداً بسیاری پس از او, که وظیفة خود 
می‌دانستند از او نسخه‌برداری کنند. همان اشتباه را تکرار نمودند -و آن تاریخ دیدار 


۲ در زمانی که وی کتاب 80عمناوت «عاعا را می‌نوشت به گمان من, این انار هتو رز متفر 
نشده بود. 
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۴ بنگرید به عثمان یحیی, تاریخ مولفات این عربی, دمشق, ۱۹۶۴ شماره‌های ۲۶ و ۶۸و 
۹ (مترجم فارسی باید بگوید که اين کتاب به زبان فرانسه است و بعدها عثمان اسماعیل یحیی در 
کتاب موّ لفات ابن عربی تاریخها و تصیفها ان را کامل‌تر کرده انیت و شماره‌های مربور ر 
مان ماخ ماهر و۷ ۶ همان مأخذ. شمار؛ ۲۹۷ و ۵۴۸۵۱۱ 
۷. همان شمارة ۶۳۹سماع ۸ 


۳٩۹  همدقم‎ 


ابن عربی با سلطان سلجوقی کیکاوس, در قونیه است. وی می‌نگارد «ابن عربی به 
قونیه یعنی پایتخت امپراطوری شرقی بیزانس وارد شد که اینک تازه به جهان اسلام 
منضع شده بود؛ در اين مکان بود که سلطان کیکاوس به سال ۶۰۷/۱۲۱۰ بر تخت 
سلطنت جلوس نمود. شهرت و آواز؛ابن عربی, پیش از خود این عربی به انجا رسیده 
توخوتاطاه یل وان خاشت تا ما به مارقات ارس وی ان خرهاد کرش ام 
دورء‌گشایش نسبی در آمر معاش و زندگی. به ابن عربی رخصتی داد تأوی به اصلاح و 
اکمال اراء و نوشته‌های خویش پردازد و در اینجا و در اثناء همین دوران است که وی 
به تدوین دو اثر سترگ خویش همّت گماشت: رسالةالانوار و کتاب مشاهد 
الاسرار».۲۱ کرین با تأکید و تکیه بر این گفته. آشکارا به ملاقات سلطان سلجوقی و 
این صوفی شهیر در طی عبارات زیر اشاره کرده است: «سه سال بعد. یعنی سال 
۰ این عربی در قلب آناطولی یعنی قونیه بود و در اینجا سلطان کیکاوس 
اول, وی (ابن عربی) را به حضور خود پذیرفت.»*۱ در وأقع, رسالةالانوار در قونیه 
به سال ۶۰۲ ق نوشته شده است و نه در سال ۶۰۷ق؛ اين نکته را خود ابن عربی دقیقا 
در پایان همین کتاب خود ذکر می‌کند. "۲ ولی کتاب مشاهدالاسرار در اشبیلیه به سال 
۰ نوشته شده است؛ این مطلب را نیز خود مولّف در نخستین سطر کتاب نقل 
۱ ۱ 
کوچک‌ترین ارجاعی به دست نمی‌دهند که مذعای ایشان را ثابت کند یعنی نشان دهد 
که ملاقات میان سلطان و صوفی مزبور در آن تاریخ خاص رخ داده باشد. 

ک ردو یه کون تاش وا ام ا کعت موی 
با سهل‌انگاری هرچه تمام‌تره همان اطلاعاتی را تکرار می‌کند که مصحُح فتوحات 


مکیه در ضمن نشر اثرء نکاتی پیرامون شرح حال مختصر نویسندهُ آن, یعنی ابن عربی 
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٩‏ هانری کربن. تصوتر خلاق در تصولف ان عربی, نشر پریستون لندن» ۱۹۶٩‏ ص .۴٩‏ 
۰ عثمان یحیی, همان ماخذ ۳۳۰ 
۱ همان مأخذ شمار؛ ۴۳۲ (مترجم فارسی برای نمونه بگوید که همان شمار: ۸۱٩‏ متن عربی 
عثمان یحیی است». 


۰ ؛ کبریت احمر 


کات آفدااست کفبه طر رام خلامای موجا ار کتان تسد لین هی 
است. "۲ بنا بر اين, به عنوان مثال او گزارشی از حادثه بسیار مشهور در بجایه به سال 
۰ به دست می‌دهد که در طیْ آن آبن عربی خود را با ستارگان و حروف 
الفباء در وحدت مشاهده کرد. در حقیقت این حادثه با ذکر جزئیات نه فقط به وسیله 
قبرینی ""گزارش شده است بلکه افزون بر آن, در دو مورد جالب و استثنایی به طور 
مجرّاء به وسیلهٌ خود اين عربی نیز ثبت شده است. ۲۲ درست عین همین مورد است. 
ملاقاتی که میان ابن عربی و سهروردی در بغداد صورت گرفته است: بر طبق گفتة 
آسین بالاسیوس ابن عربی در سال ۶۰۸ق به بغداد وارد شد؛ آخرین رویداد زندگی 
وی, و هدف وی, دیدن شخصیتی ممتاز از میان صوفیان بود که برای اهل وعظ و 
صاحبان تجارب عرفانی در آن شهر, مکتب نوینی در تصوّف پدید آورده بود؛ این 
شخصیت ممتاز همانا شهاب‌الدیه سهروزدی تویسندة تآمدار کتاب غوارف الععارفت 
بود.... ارباب تذکره با ذکر جزئیات مفصّل به شرح این ملاقات میان دو شیخ 
پرداختند: «هر دو شخصیت در سکوتی عمیق به مدّت طولانی بر یکدیگر نگریستند و 
بعد.بی آنکه حتّی یک کلمه بر زبان رانند. از هم جدا شدند.» *۲ شوریختانه پالاسیوس 
هیچگاه به ما نمی‌گوید که این ارباب تذکره چه کسانند و از ذکر جزئیات خودداری 
کرده است. در عوض, عثمان یحیی می‌گوید که مرجع این نقل قول و ذکر این دوره از 
حیات ابن عربی در بغداد و به سال ۶۰۸ق هماناء اپن عماد است. "با این وصف. فقرء 
مزبور از ان عماد در شذرات هب برای این حادثه هیج مکان و زمانی ضبط 
نکرده است که خود. باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا اصلا و واقعاً جنین 


این مطلب در ابتدای جلد نخست کتاب آمده است؛ و البته در نشر بولاق به سال ۱۳۲۹ در خاتمة 
ج۴ذکر شده است. 
۳ عنوان الدرايةء نشر الجزیره ۱۹۷۰ ص ۱۵۸-۱۵۹ 
۳ ابن عربی, کتاب الباء قاهره. ۱۹۵۴ ص ۱۰-۱۱ و کتاب الکتب در مجمو عذ رسائل, 
حیدرآباد دکن. ۱۹۴۸ ص ۴۹. 
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۶ تاریخ م لفات شمار: .٩۸‏ 


معقدمه 7 ۴۱ 


ملاقاتی هرگز رخ داده است. 

کش پالاسیوس از ازدواج میان ابن عربی و مادر صدزالدین 
قونوی هیج ذکری به میان نمی آورد. به رعم انکه این نکته در بسیاری از منابع فارسی 
وعربی آمده است. در حقیقت. این واقعه در حیات خصوصی شیخ اکبر واجد چنان 
اهمّیت شگرفی است که باعث بسط و ارتقاء تفکرات و آراء وی در عالم اسلام گشت. 
از طرف دیگر, آسین پالاسیوس بی آنکه هیچ مأخذ و مدرکی به دست دهد. به نقل 
ملاقات ابن عربی و ابومدین در بجایه به سال ۰ می‌پردازد. ۲" در واقع ابن عربی 
خود به سادگی و به روشنی هرچه تمامتر در اثر خود به نام روح القدس ذکر می‌کند وی 
هرگز در عم جسمانی با ابو مدین دیدار نکرده است با آنکه وی را شیخ عالیمقام 
خود. ملحوظ می‌دارد. 

و عاقبت آنکه بسیار مهُم است که بر اين نکته تأکید شود که اعتماد بر کتاب 
۸062۵72 00 ۷۵2 پذیرفتن این حقیقت است که به طور شکرف و البته گاهی نیز به 
نحوی زننده, تعصب مذهبی و دینی نويسندة آن یعنی پالاسیوس در لابلای سطور 
کتاب عیان می‌گردد. قبل از هر چیز. این معنا رامی‌توان در همان عناوین کتاب نمایان 
دید: 6۳:5/1202000 9/077 کمتر جایی می‌توان سراغ گرفت که اظهارتی تند و زشت از 
قبیل «عدم تعادل دماغی» و «خبط دماغ» و «روان‌پریشی» ملازم نام ابن عربی 
نگردد.۲۱ با این وصف اگر جه این نکات بسی ازارنده به نظر می‌اید. حذاقل می‌توان 
در برابر برخی موارد تند دیگر از اينها چشم پوشید.اصولاً پهنٌ وسیعی از چنین 
تعصّباتِ گوناگون را می‌توان در میان اهل کلیسا که در زمان اسین پالاسیوس 
می‌زیستند, نیز ملاحظه کرد.امّا همین که این خصیصه, وی رابر آن می‌دارد که کاملاً از 
سر بی انصافی بگوید ابن عربی به سبب نفوذ جریانات «خصومت سیاسی بر ضذ 
مسیحیان» رگ غیرتش بر امد و همین باعث شد که به سال ۶۱۲ق به اناطولی باز 
تا میت پرییایق سا فد تس کنکا وس و رارق حیی را 
جانبداری و تعصّب پالاسیوس بسیار عمیق و خطرناک می‌شود. تعبیر شخصی یک 
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۲ / کبریت احمر 


جر اسی وتازدکازی تاره خی کرک | نسوس خی زوکز هرت 
به خود می‌داد و با دوران ابن عربی, قدری آشنایی می‌یافت. می‌فهمید که سیاست 
کیکاوس‌ یی آز خضوعت با مسیخیان دورنودتا انما کهاحتی برخن از تویسندکان 
و یو وی فشیخیا تا دز ۲۱ 

اگر سین لاسیوس را بتوان تا حدودی بر ین قصورات کتابش معذور دانست. 
دیگر _ همین گناهان را بر نویسندگان بعد از او بخشید که عهده‌دار تدوین 
حیات ابن عربی شدند. حقیقت این است که اینان در رجوع به ما خذ و مدارکی که فوقاً 
از انها یاد شد. غفلت ورزیدند و ساده‌لوحانه به تقل عین مطالب وی روی آورند. برای 
و از مت ره کف و ی ی دیشر ار 
دکن به سال ۸ منتشر گشت. و یانخستین جاپ انتقادی تشوف اثر تادلی که در 
سال ۱۹۵۴م منتشر شد و نیز مجلّداتِ حجیم طبقات که به سال ۱۹۵۰م طبع یافت. 
نویسندگان اخیر به جای آنکه به خود زحمت دهند تا از صحّت و شقم مطالب کتاب 
آسین پالاسیوس مطمئن گردند. خامی و سادگی پیشه کردند و همان خطاها و 
اشتباهات را که در 6::/22040 ماع آمده بود. تکرار کردند و بلکه بدتر از آن, بر 
این اشتباهات نیز افزودند. " "در این خصوص. مقدمهٌ راسپولی ذامم5د: بر فصل ۱۶۷ 
از فتو حات مکیه حیرتآور ومثال‌زدنی است. وی در چهار وج ناقابل که به شرح 
حال ابن عربی اختصاص داده است. ازدواج ابن عربی را با نظام یعنی دختری که 


۱۹۷۷ در این خصوص بنگرید به 5تطوصاگ از صلاح‌الدین تا مغول‌ها نیویورک.‎ ٩ 
.4 ص ۴۴۰-۴۴۱ و فصل‎ 

۰ بالاخص به مقدمه نوشته 01کداج ارجاع می‌دهم که در نشر فصل ۱۴۷ از کتاب فتوحات 
(کتاب الکیمیاء نشر پاریس, ۱۹۸۱م) آمده است و حتّی بیش از این به مدمه 210100) بر فصل ۱۷۸ 
فتوحات (رسالهةالهشق. باریس, ۱۹۸۷) ارجاع می‌دهم. استین ۸5۷0 در مقدمهٌ خود بر کتاب 
صوفیان اندلس و ترجمهٌ خویش از کتاب فصو ص الحک (۷۷۱:۵07۱ ]0 ۳62615 11:6 نشر لندن 
۰ شرح حال بسیار مختصری از ابن عربی را به دست می‌دهد که ارزشمندتر از بقیه است و 
شتباهات کمتری در آن است. البته و به خود زحمت داد وبه کتاب تکمله رجوع کرد تا شیوخ 
ابن عربی را یاد دارد. حتی ما بعدها خواهیم دید که وی نیز گاهی اشتباهات آسین ین پالاسیوس را 
بدون کوچکترین ی ارزیابی از صحت و سفم مطالب نقل می‌کند. 


مقدمه ۸ ۴۳ 


لهامبخش ان عربی در سرودن ترجمان الاشواق بود. مدلل می‌سازد ۱" و دیگر آنکه 
ابن عربی را بعد از انی که به سال ۵۹۸ ق به شرق عزیمت کرده است و در شرف رحل 
اقامت است. در حال بازگشتِ به غرب می‌بیند. ۲۲ 

ما هیچ انکار نتوان کرد که عثمان اسماعیل یحیی اهتمامی بس ارزشمند در 
حصول یک گاهشمار تاریخی از زندگانی آبن عربی فراهم آورد که در فهرست جاأمع و 
شامل خویش آن راعرضه داشت. با این وصف, در اینجا نیز شخص مق می‌تواند با 
شماری اندک اما فاحش از اغلاط و اشتباهات روبرو گردد. برای نمونه وی در وقایم 
سال ۵۸۶/۱۱۹۰ اکتفا به گزارشی می‌کند که در آن ابن عربی به دیدار زنی از میان 
زنانی می‌رود که شیوخ او در شهر مارشینا بودند "۳؛ اما حیرت‌آور است که وی 
فراموض می‌کند که این قضیه مربوط به سالی است که ابن عربی به قرطبه رفت و در 
آنجا یک رویداد بسیار مزثر در سرنوشت روحانی وی رخ داد. در حقیقت این مطلب 
را می‌توان بر اساس اطلاعاتی که خود این عربی در فصو ص الحکم به دست داده 
است. یافت. ۴" عیناً وی فراموش می‌کند ذکر نماید که در سال ۵۹۵/۱۱۹۸ شیخ 
الا کبر به قرطبه بازگشت و در آنجا در تشییع جنازهابن رُشد حضور یافت که خودوی. 
آن داستان را در فتوحات مکیه به شرح اورده است.*" و یا انکه در دوازدهم جمادی 
۲ وی به طاثف رفت و در آنجاء چنانکه خود وی در شروع حلیفالابدال به 
ما می‌گوید. به زیارت مقبرهٌ ابن عباس رفته است.۲" ادمی در نهایت حیرت. به مدد 
استنتاجات عثمان یحبی می‌فهمد که ابن عربی به سال ۵۹۸ در شهر کازبلانکا 
توقفی کرده است. حال آنکه اين, نام شهری است که در قرن هیجدهم ساخته 


۱ 0۵۵ ۵0 بای 2۱۵۱۳۱۱۶ ص ۰۱۳ 

۲ همان مأخذ: «در طی این سنوات یعنی ۱۲۱۰-۲۴ این عربی به دفعات به آتاطولی سفر کرد و 
اسفاری نیز به مکه و مصر و شام و تونس نمود.» 

۳ اگر چه مولف کتاب ماخذ عثمان یحیی را ذکر نمی‌کند ولی منظورش مز لفات اين عربی» 
ص۱۰۹ است.م 

۴ فصو ص الحکم نشر عفیفی, بیروت: ۰ ج۱» ص ۱۱۰. 


۴ / کبریت احمر 


شده ۳ 


این همه نشان از آن دارد که تا امروز به روزگار ما شرح حالی معتبر وموثّق وبا ذکر 
جزئیات دقیق از زندگانی ابن عربی در زبان‌های غربی وجود ندارد. "۲ کسانی که 
بخت کافی دارند که بتوانند بر دقایق و ظرایف زبان عربی فائق ایند. می‌توانند به منابع 
عربی اعم از جدید یا قدیم رجو عم نمایند؛ در این صورت با منابع متعذدی روبرو 
می‌گردند که به دو دسته از اسناد یا به طور دقیق‌تر به دو گونهٌ متفاوت از اطلاعات 
مختصر و گاهی نیز حتی بدون قیدٍ تاریخ دقیق - فراهم امده است که شامل 
طقَاتّْلاعلام و تذکره‌هایی می‌گردد که نویسندگان آنها کوشیدند تا تمامی حیات 
مورد تذکره را در چند سطر مختصر گرداوری کنند. این تذکره‌ها منذ۷ دانه‌نته 
بسیار شبیه همند و هر نویسنده, مطالب خود را از نویسنده دیگر اخذ و تکرار کرده 
است و این روش, قرن‌ها و قرن‌ها ادامه یافته است: یعنی نام و لقب و کنیه و شیوخ و 
اسفار و آثار با قدری تسامح و اندکی اهتمام. می‌توان به اسانی بر آنها اشراف یافت و 
به آنها رجوع کرد. چنانکه آسین پالاسیوس بهَْحلطیب رجوع کرد که این کتاب آثر 
نویسنده‌ای است که با وسواس بسیار و ذکر جزئیات سعی کرد تا جمیع مداخلی رکه 
۳ زمان وی به ابن عربی اشاره کر ده‌اند. گرداوری 9 ولی مفرزی نویسندة 
نفحةالطیب در وفور بی دقتی در ثبتِ وقایع تاریخی, با سایر نویسندگان طبقات و 
تذکره‌ها, چندان تفاوتی ندارد. بلکه بهتر آن است که او را یکی از مدافعان پر شور 
ابن عربی به شمار آورد. لذا وی افسانه‌هایی را گرد هم آورده است که پذیرفتنش 
بسیار دشوار است و ما بعدها با نقادی آنها به آن پی خواهیم رو اخخما انم 
افسانه‌ها را از فیروزآبادی (۸۱۷/۱۴۱۴ وفات) اقتباس کرده است. 


۷ مقری در نفحةالطیب, بیروت ۱۹۶۸م. ۱۳۸۸ق ج ۲. ص ۰۱۶۱-۸۴ 
۸ شاید با قدری اغماض بتوان گفت که به زبان فارسی نیز شرح حال معتبر و مهمی از زندگی 


تتمیم گردد.م 
۹ مقرّی, نفحةالطیب, بیروت ۱۳۸۸ق» ۱۹۶۸م. ج ۲. ص ۰۱۶۱-۸۴ 


مقدمه ۱ ۴۵ 


دستهُ دوم منابع. شامل مناقب‌ها و کتب تاریخ حیات اولیاء. يا طبقات الا ولیاء 
می‌گردد. برای نمونه می‌توان به چند صفحه بسیار عالی و جالب در ابتدای کتاب 
تین عزیی از فاری البفذامی اشارت کرد کی شمرده‌ای زمیات این غریی 
به دست می‌دهد که درست مشابه شیک و روش فریدالدین عطار در کتاب 
تذکر ةالاولباء است. ولی نویسندهٌ مزپور, تا همین حذ, به کار خویش خاتمه نمی‌دهد. 
وی بی درنگ بار دیگر به گرداوری اطلاعا تی می‌پردازد که پیرامون زندگی ابن عربی 
رخ داده است و خوانندهُ خود رابه قضيه شیخ الا کبر که برای وی احترامی بس عمیق 
قائل است -جلب می‌کند و طول و تفصیل فراوان به تمجید از او می‌پردازد. درست به 
همان نحو که در وصفی علماء و اهل کلام به بهترین شکل تکریم و تعزیز می‌کردند. ما 
با احتیاط بسیار, که مبادا سوء ظنٌ اهل شریعت و علمای ظاهربین را بر انگیزد تا بلکه 
بتواند ولایت این عربی را مقبول سازد. در حصول چنین معنایی. وی به سادگی 
جملاتی را در دهان ارباب تذکره می‌نهد که هیجگاه آنان چنین چیزهایی نگفته‌اند. 
توته تا کات ذهیی کی اوقت ان امرس رن سا خانس ات تساه 
کسانی که به ترویج و تعلیم وحدت الوجود کوشیدند» در کتاب مناقب به این نحو تغییر 
می‌یابد: «شیخ‌الا کبره امام و زاهد و ولی. بحر الحقایق است...»۲۱ این دست 
افسانه‌های طلایی بعدها در قرون بعدی توسّط شعرانی "۲ و اندکی خفیف‌تر توسّط 
مقرّی پی گرفته شد. 

مطلبی که در مورد برخی از مدافعان پر شور ابن عربی صادق است در خصوص 
معاصران وی نیز صادق است. آنان نیز زحمتی نکشیدند که وسواس علمی به خرج 


۰ الدر الئمین فی مناقب محبی‌الدین, بیروت ۱۹۵۹م, که از این پس آن را مناقب ان عربی 
می‌ناميم. 

۱ همان کتاب ص‌۳۸. مصحح کتاب مزبور یعنی دکتر صلاح‌آلاین منجد در نقل این عبارت به 
زحمت دچار گشت زیرا متن ذهبی را که القاری البغدادی نقل می‌کند با آن مطابقت داده و همین 
جمله را که یافعی (مرآةالبلدان ۱۳۳۸ ج۴. ص ۱۰۰) ضبط کرده است. می‌آورد و بی شک آن را 
از تاریخ الاسلام ذهبی گرفته است. اگر چه هنوز نتوانسته‌ام آن را مدلل سازم. همین نوع اغلاط 
فاحش در مورد اثر ابن کثیر نیز رخ داده است (بنگرید به المناقب این عربی» ص ۳۶). 

۲ اشعرانی, الیواقیت و الجواهرء قاهره, ۱۳۶۹ و نیز طبقات الکبری ج ۱» ص ۱۸۸. 


۶ / کرش احمر 


دهند. در عوض از مبلغ کاستند و بر تعارف افزودند هماع 26 20012107670 یعنی 
تمجید مفرط و تدقیق حقایق تاریخی هر یک جای خود را به دیگری داد. برای مثال 
ذهبی دربارة نقل مجدد این مطلب. فکورانه عمل نمی‌کند که ابن عربی با یک جر 
ازدواج کرده بو که او راسیاه و آبی‌کرد. ۳" برخی دیگر که به طور کامل استعداد چنین 
خیالیردازی‌هایی نداشتند. نوشتند که وی انحراف جنسی داشته است ؟" و اين تهمتی 
است که اغلب بر کسانی وارد مش وق که از نظر فقهاء و شریعتمداران ظاهری, مظنون 
به ارتداد هستند. 

در طیْ دهةُ اخیر شیخ محمود غراب دمشقی به طور مفصّل و مبسوط کوشیده 
است تا ابن عربی رابه جهان عرب بهتر بشناساند. او بیش از ده اثر و نیز در خلال آثار 
گوناگونی که شامل متون اصیل ابن عربی می‌گر دد. از جمله «عالم الخیال» و «الا سان 
الکامل» و نظایر آن می‌کوشد تا به معرفی اين عربی و آثار او بپردازد. یکی از این 
کتاب‌ها شرح حال ابن عربی است که در دمشق به سال ۱۹۸۳ با عنوان «حیات 
این عربی به زبان ابن عربی» منتشر شد."" وی با اتقان و ایمان به روشی که برای 
خود برگزیده است. می‌کوشد آثار و منابع بسیاری را (البته فقط آثار منتشر شد؛ 
ابن عربی را ملحوظ می‌دارد چه که وی به نسخه‌های خطی اثار او اعتنایی ندارد) به 
کار می‌برد که در آنها شیخ الاکبر خود.به صيغة اّل شخص سخن می‌راند. این برگزید 
تسا اف رای فتاه موی رآ ای کرزر انیت تا 
سند این گفته‌ها راعرضه دارد. حداقل باید گفت این روش دربارة اثار وفیر ابن عربی 
-که با بر هزاران صفحه می‌گردد -بسی نایسند و نامعقول است. اصولاً هر خوانندء 
امروزی که بخواهد شرحی حالی از ابن عربی را تحت مطالعه گیرد. ولو آنکه عربی 
بداند. بی شک فقط با دو دسته کتب روبرو خواهد شد. یا آثاری نظیر نوشته‌های آسین 
پالاسیوس وجود دارد که فارغ از نقاّص و کاستی‌های بسیارش, به شدذت جانبدارانه 
و متعصبانه نوشته شده است و یا آنکه مملی از افساله‌ها و خیالات و حکایاتی است که 


۳ الذهبی, میزان الاعتدال, بیروت ۱۹۶۵ج ۲ ص ۶۵۹. 
۲ رای ال نی ببه‌صفزی: الوافی بالوفیات. نشر ویسبادن. ۰۱۹۸۱ج ۴ ص ۱۷۴. 
۵ ترجمه آزادی از عنوان کتاب است «ابن عربی: ترجمة حیاته من کلماته»دمشق ۱۹۸۳. 


مقدمه ۱ ۴۷ 


ارباب تذکره به زبان عربی مرقوم داشته‌اند که بنا بر مشرب فکری نویسنده. و 
جهت‌گیری مذهبی‌اش یا سراسر تمجید و تقدیر است یا مملو از همت و ناسزا و افترا" 
حداقل باید گفت این مطلب, موقعیتی بسیار متناقض را فرا روی خواننده قرار می‌دهد 
که در غایت تعجب در می‌بابد که از سویی شواهد بسیاری وجود دارد که به ابن عربی و 
مکتب وی در تاریخ تصوّف می‌پردازند (که مملوٌ از تمجید و سپاس است حتی به 
ق هت امس زمره عال آزسیی خ گر رها وفتفات رز 
ترجمه‌های بسیاری بر می‌خورد که در این حوزه سال به سال, نیز رو به فزونی است. 
شکی نیست که جسارت و گستاخی است نقد درست این منابع در اینگونه مباحث. اما 
این همان وظیفه‌ای است که در اين کتاب بر خویشتن خریده‌ام. تحقیق دربار 
بزرگترین شیخ عالم تصوّف. که متألهی برجسته نیز بود. بی آنکه از مشرب خود باز 
گوید.بی آنکه قصهٌ حکایت زندگانی خود رانقل نماید, بی آنکه مولد و موطن خویش 
را یاد دارد. خود. نوعی تن به مخاطره دادن است. بکوشیم تعبیر صحیحی از دقائق 
طریقت فکری وی فراهم اوریم که البته ان معنا از تجربه‌های شخصی وی نیز 
جداناپذیر است. یقین است که مقدّر بود وی عاملی شگرف در تکمیل تاریخ تصوّف 
باشد و در عین حال منبعی سرشار از زایندگی در مباحث نظری و عملی تلّی شود و 
لبته تا حدود کمتری, سر چشمٌ حیات معنوی گردد. آنچنان که تا امروز نیز از توانباز 
نمانده است. اما این حقیقت که بنفسه بسیار بدیهی می‌نماید و در لقب عجیب وی یعنی 
«خاتم ولایت محتّدی» نیز ملحوظ گشته است. جیزی نیست که بتوان به سهولت آن 
را درک کرد. آنهم در دنیایی که تهی بودن و پوچی چنان بر همگان سیطره یافته است 
که زمان و مکان خالی از سکنه مانده است. تابعان ابن عربی نیز فارغ از این ماجرا 
نیستند. معاصرانش فقط بر آن نظر نکردند که در کجا به دنیا آمد و در کدام کشورها 
زیست. بلکه به مثابةٌ پشت صحنه تثاتر بودند تا وقایعی را که وی تجربه می‌کرد به 
صورنی حزن‌انگیز عرضه دارند. از این منظر. جملهٌ ارباب تذکره که به 3 حال 
ابن عربی پرداختند و بیش از اين, از آنان یاد شد. حائز کاستی‌ها و نقائص بسیارند. 
هیچیک از آنان سعی نکرد تصویری فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از محیطی را مها 
بیند که سرنوشت و تقدیر ابن عربی در آن رقم خورد و هرگز نکوشیدند تا عصر و 


۸ / کبریت احمر 


شرایط تاریخی مزبور رامعلوم دارند. نه فقط عمیق و غنی وبا ذکر جزئیات, بلکه حتی 
بسیار اندک و موجز و به اختصار, تنها به این بسنده کردند که وی در کجا به دنیا آمد و 
کجا وفات یافت. نهضت رکانکویستا در غرب" " جهاد صلیبی و اندکی بعدتر حمله 
تقوال دز خرف از انس هنز کاملا دوست ات که هی های کدر وضف این 
دوره نوشته شده است. جملگی ناقص اند و برای پژوهش ناکافی. حتی امروزه نیز 
هنوز تحقیقی هرچند مختصر در این خصوص وجود ندارد. بالا خض منبعی که بتواند 
اندلس را در زمان ابن‌عربی به خوبی بشناساند. یعنی اندلسی که زیر حکومت 
الموحدون قرار داشت. اين به آن معناست که فردی که علاقمند به کشف اطْلاعات 
مربوطه باشد تا نوری روشن بر جامعهٌ اندلس در خلال آن دوران بیافکند. با معدودی 
آثار تأریخی روبروست که در آن زمان نوشته شده است. با این وصف. تاریخ از آن 
حیث که بعدها محل اعتناء قرار گرفت بسی متفاوت است با ان قوانینی که امروزه 
متبادر به ذهن می‌گردد. تلاش در حصول جزئیات شرایط زندگی مردم خواه از تکملة 
ابن ابار باشد یا از بیان المغرب اين عذاری, بالکل عقیم می‌ماند. ارتباط آنها با 
مرقومات تاریخی بدان نحو نیست که آمروزه معنا می‌شود تا چه رسد به جامعه‌شناسی. 
هدف از آن کتب تنها این بود پاره‌ای جزئیات از حیاتٍ شخصی فرد مطمح نظر ارائه 
شود و اکتفاء به چند جنگ و واقعه سیاسی که در آن دوره رخ می‌داد. می‌شد. 
وضعیتِ شرق تحت حکومت آیوبیان در منابع موجود. اندکی بهتر است. تحقیقات 
کوهن ۷ و شوآن؛ و هومفریز؟؟ با دقت در اسناد و مدارک, نظام حکومتی ایوبیان و 
تعامل آنان را با جهان مسیحی معلوم می‌دارد. نظریات بنیادینی که پوژه "* به سال 
۱ تدوین کرد. حقایق تاریخی مربوط به زندگی مذهبی در دمشق را در خلال 


۶۴ 66010۲5۵ ترا ند جنگ صلیبی ترجمه می‌شود. نهضتی بود که ريشه در قرن هشتم 
میلادی داشت و مسیحیان آن را بر پا ساختند تا بار دیگر به ارض اقدس وارد شوند ولی شوکت و 
اقتدار مسلمانان مانع آنان در حصول مقصود بود. عاقبت در قرون یازدهم تا سیزدهم میلادی منجر 
به جنگ‌های صلیبی شد و برای کوتاه زمانی ارض اقدس به دست مسیحیان افتاد. م 
0 ۳۰ .486 0 .47 
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۴٩ / مقدمه‎ 


قرون هفتم / سیزدهم نشان می‌دهد. تصحیح استادانة گریل "* از یک متن تاریخی 
مربوط به قرن هفتم. اطلاعات گرانبهایی در خصوص مجالس و حلقه‌های صوفیانی 
به دست می دهد که در آن دوران در مصر تشکیل می‌شد. ۱*۲ 
هنوز باید با دقت بیشتری صورت گیرد و من امید دارم که کتاب حاضر بتواند به درک 


بهتری از آن دوران بیانجامد که شاهد حوادئی بس خطیر در جهان اسلام بود. 


ما شرح جزئیات حوادث 


عقلانی و روحانی ابن عربی خواهد شد. البته تا جایی که مقدور است این اسفار را 
اساسا در بطن متون تاریخی و دینی آن زمان پی خواهد گرفت. بدون تکمیل این حوزء 
کار البته هیچ پرسشی در تحلیل دقیق دربارهٌ تعالیم و آموزه‌های ابن عربی نتوان 
مطرح کرد. خاضعانه نیت من این است: اندکی یاری در تنویر منشاء و اساس عفاید و 
تعالیم ابن عربی و تأکید بر اين مطلب که چگونه به طور دقیق می‌توان آنها را ب 
«احوال» و «مقاماتی» نسبت داد که وی خود آنها را تجربه کرده بود و نیز فهم آن‌سنّت 
پیشینی که وی وارث آن گشت و خود. آن را به دیگران منتقل ساخت. در جنب این 
اهداف. مضامین اصلی تفکرات وی که مدت‌های مدیدی در دهه‌های اشیر مورد 
تدقیق و تفمّص واقع گشته است. بررسی خواهد شد. نیازی نیست که از دوره‌های 
نایبرگ و آسین پالاسیوس دورتر رویم بلکه می‌توان به آثاری نظیر انچه هانری کربن 
و ایزوتسو فراهم آوردند. انديشید (که اندکی بعدتر توسط محق برجسته ژاپنی 
ماسکاتا تاکیشیتا تعقیب و ارائه گشت) ویا به شروح دقیقی رجوع کرد که میخائل 
والسن ۲" به همراه ترجمهٌ خود از آثار ابن عربی منتشر کرده است و البته نظریات 
بیشمار دیگری نیز در خلال آثار فراوانی که در خصوص آراء ابن عربی به عمل آمده 
است و سعی در کشف رموز آن داشتند. رو به فزونی است و هنوز به طور کامل اسرار 
آن معلوم نگشته است. با این وصف به دلایل محکمی می‌توان اثبات کرد که هنوز 


51. ۳.0۵۶۲۱ 

۲ رساله صفی‌الدین ان منصور: به تصحیح و ترجمة عالی دنیس گریل در ۱.۳.۸0 به سال 
۶ تشر یافت. 

53. ۱۷۱۱0۱6۱ 


۵۰ / کبریت احمر 


غیرممکن است بتوانم خود را محدود به تحقیقات و پژوهش‌هایی نمایم که انجام شده 
است, زیرا همواره برای حصول مراد. لازم می‌پينم که ه اندیشه‌های اصلی و تعالیم 
اساسی که در خود آثار این عربی مطرح شده است. رجوع نمایم و نباید مذعی باشم که 
به طور کامل و جامع همه رانجام داده باشم. 

صاحب فتو حات, خود می‌گوید «فما تتکلم الا فیما لنا فیه ذوق» یعنی سخن 
نخوأهم گفت مگر از آنجه خود چشیده‌ام ٩۳‏ البته به تعبیری تمأمی اثار وی جیزی 
نیست مگر همان ثبتِ وقایع وتجارب واقعی خودوی: یعنی مکاشفات و مبشرات **و 
مکالمات با ارواح وفیات. ملاقات با زهاد و صاحبان اسرار که جملگی را در «عالم 
الخیال» دیده است و نیز اسفار سراسر کراماتی که در آفلاک سماوی انجام داده است. 
خواه آنها را جنون سایکوپت"* یا دیوانگی روان‌رنجوری بنامند. چنانکه آسین 
پالاسیوس گفته و باور داشته است و خواه حصول مواجیدٍ ناب روحانی باشد چنانکه 
هانری کربن مذعی است. در حقيقت نه فقط واقعی بودند بلکه واقعی‌تر از آن اوقاتی 
بودند که خود. در زمان کودکی بر سرزمین اندلس گام نهاده بود. هرکسی که وقت 
خویش راصرف پژوهش آثار ابن عربی می‌نماید -چه شرح حال بنگارد و چه تاریخ 
تفکرات بنویسد -می‌بایست این گونه مباحث را ملحوظ نظر دارد. 

جولیان گرین ۲* در خصوص فرانسیس اسیزی"* می‌نگارد: «قدیسی باید تا به 


۴ فتوحات مکیه ۲. ص ۲۴ و نیز فتوحات ۴۲.ص ۷۵ 
۵ مبشره نوعی واقعهٌ روحانی است که ابن عربی در حصول مقامات الهی و ملاقات با انبیاء دیده 
است و به همین سبب. نام یکی از آثار خود را نیز همین گذاشته است. کتاب المبشرات که خانم کلود 
عداس در این کتاب بارها بدان رجوع کرده است. اين کتاب ابن عربی هنوز منتشر نشده است ولی 
ملف محترم از دو نسخ خطی ان استفاده کرده است. م 

10 .56 
۷ 660 «عاانا (۱۹۰۰-۱۹۹۸) نویسندة شهیر از پدر و مادر آمریکایی و متولد فرانسه که بی 
آنکه شهروند فرانسه باشد. به فرانسه می‌نوشت و آثار بسیاری به شکل رمان و تاریخ و عرفان 
نوشت. او از سن بیست چهار سالگی آثار خود را منتشر کرد که یکی از آنها در مورد فرانسیس 
قدیس آسیزی است.م 
۸ اعندعه ۵۲ 5ن۳2۳2 از عارفان بزرگ مسیحی است که برای فارسی زبانان آشتاسنتت: رل به 
استیون فانینگ: عارفان مسیحی, ترجمهٌ فریدالدین رادمهر, نشر نیلوفر, ۱۳۸۳ش. 


معقدمه ۱ ۵۱ 


درک قدّیسی نایل اید»" * در حقیقت من نیز مذعی نیستم که به فهم و درک آن آهوی 
گریزپایی رسیده‌ام که قصد دارم سرح حالش بنگارم. هنوز اسرار بسیاری هست که 
کر ای ردان تکیت اراس وتتافاب کدی 
طبق اسناد و مدارک امروز که مفقود است. اکنون حل ناشدنی است و روزی به جوابی 
مناسب خواهد رسید. چنانکه همان ظهوراتی را که ما اینک در اين زمان و مکان 
می‌توانیم ثبت و ضبط کنیم. ممکن نبود مگر به مدد مساعی گذشتگان که نوری 
رخشان بر آن تأباندند. مرادم آن شرایطی نیست که بی شک می‌توان آن را 50666 ناه 
]261671 یعنی حل اسرار جهان‌های مادون نامید بلکه مرادم ان مسائلی است که از 
این منظر خاکی, هنوز حل ناشده باقی مانده است؛ آن امور مُتقنی که از دید منطق 
فانیان غیرقابل قبولند و برای زائثران راه خدا و واجدان حقیقت. مقبول. بهترین سعی و 
قابلیت من می‌تواند آن باشد که پی ابن عربی گیرم و آن اسفار غریبی را که انجام داده 
است در دل اسفار اریعُ تدبیر و تأمّل دريابم. در خلال این پژوهش برای این سفر, 
همانی رکه شخصی تعبیر می‌کند وبه چنگ می‌آورد. دیگری به روشی دیگر و راهی 
دیگر از دست می‌نهد. گاه آدمی گمان می‌کند در هزارتویی گر فتار گشته است که مفی 
بیش ممکن نیست. شیخ الا کبر خودبر این نکته تأ کید دارد «طریق الحق لیس کذلک 
وانما هو مستقیم الاستدارة» یعنی طریق حقّ, اینچنین نیست بلکه خط راست دایره‌ای 
است." این مطلب فارغ از معانی متعّدی که درد بهاينمعن نیز هست که اسفاری را 
که خواننده در فکر آن است انجام دهد. عاقبت او را به سوی خویشتن خویش باز 
می‌گر داند. 
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مولد و موطن 


۳ ر ۶ ۳ 
ندلس از آن خداست 


که فراندلس زندگن مرکنی: با هن زودها و ساعا ها و اشجارزش: وه ساویونی! 
جنت عدن جایی نیست مگر همین مولد تو, و اگر مرا اختیار می‌بود که میان جنت عدن و 
موطن تو یکی را بر گزینم, این اخیر را اختیار می‌کردم. 
از ورود به جهنم در فردا مترس زیرا آنکه به جنّت رفته باشد هرگز دوزخ نخواهد دید.! 
اشعار بسیاری در وصف افسون‌ها و جاذبه‌های اندلس سروده شده است. در 
وصف باغ‌های سبزش, رودهای پر خروشش, ازهار و ریاحینش و روائح و عطرهای 
دل‌انگیزش؛ ابیات مزبور سروده اب خفاجه (۵۳۳/۱۱۲۳ وفات) در اين زمینه را 
نباید منحصر به فرد دانست. " کشور اندلس سرزمين افسانه‌ها و جادوهاست یعنی 
سرزمین فردوس و جنّت است و ادبییات عرب مملوٌ از اين تأکیدات شورانگیز و 
دل‌افزاست. شاعری دیگر می‌سراید: «اندلس و هرجه در اوست. خدایی‌ست.» " از 


ان خفاجه دیوان طبع بو لاق» ص ۰۷۲ 

۲ برای مطالعة بهتر در این خصوص بنگرید به هثر ی پرز و6105 ۵۳۵۵۶ 6۱ عصبمام۳۵ه عادع0ظ 
7 کته  5/0/6,‏ ۵۷ فصل‌های ۲ و ۲و ۴. 5 

۳ بنگرید به ذکر بلاد الاندلس للمولف المجهول, به اهتمام و ترجمة مولیناء مادرید. ۰۱۹۸۳ ج۱. 
ص ۱۲ متن عربی و ج۲» ص ۱٩‏ ترجمة اسپانیایی. 


۴ 7 کترافت آخهیر 


اظهاراتی این جنینی تا احادیث نبوی که معلوم است حضرت محمّد هرگز نگفته است. 
فقط پله‌ای کوتاه وجود دارد؛ اهالی اندلس این پله را با اعتناء به همان احادیت جعلی 
ساختند. یکی از این احادیث می‌گوید: «بعد از وفات من در غرب. شبه جزیره‌ای فتح 
خواهد گشت که هر کس در انجا بمیرد. شهید محسوب است...» یا در موردی 
دیگری می‌فرماید: «خداوند تمامی زمین را پیش من گستراند و من توانستم بنگرم که 
چطور بخش وسیعی از آن به نام من تحت تصرّف خواهد آمد. من نگاه کردم و دیدم که 
اندلس آخرین فتح خواهد بود. از جبرئیل پرسیدم: ای جبرئیل این شبه جزیره 
چیست؟ وی پاسخ داد: یا محمّد این شبه جزیرة اندلس است که امت تو بعد از وفات تو 
آن را فتح خواهند کرد. هر کسی در آنجا بزاید و بزید. در مقام مبارکی منزل کرده است 
و هر کسی در آنجا بمیرد گویی شهید مرده است.»* جمع این احادیث نشان می‌دهد 
رنجی که فاتحان عرب بردند تا بر آن دست یابند تا آن حدّ است که وسواس علمی 
گرداورند؛ احادیث در قبالش ناچیز می‌نمود و منجر به جعل و نقل این احادیث شد. 
اجازه دهید اندکی به این سرزمینی بنگریم که منبع الهام بسیای از شعراء و 
صاحبان دواوین گشته است. با شناخت متعارفی که از نویسندگان عرب‌زبان داریم, 
مراد آنان از نتلسی: همین سررمتش است که اینک ان را استانیا می‌نامقد,ودر ان 
روزگاران, شوالیه‌های مسیحی کوشيدند تا بار دیگر آن را قدم به قدم باز پس ستانند.۱ 
در خلال امپراطوری الموحدون که همان دورانی است که ما اینک در اين کتاب 
با آن سر و کار داریم. اندلس یک امیرنشین خلیفه بود. یا بر طبق اصطلاحاتی که 


۲ اين حدیث را زوهری (قرن دوازدهم/ قرن ششم) در اثرش به نام کتاب الجغرافیا نشر حاجی 
خصوص نقل کرده است. او اسناد این احادیث رابه دست نمی‌دهد و فقط به ابن بشکوال و مسلم و 
غیره استناد می‌کند. دربارة این گونه احادیث باید گفت که آنها را به فضائل می‌شناسند که در 
خصوص شهرها و کشورها امده است و برخی از این احادیث در خصوص جای‌هایی است که در آن 
مو قح هنوز وجود نداشتند. بنگر ید به گلدزیهر , ۳2۲15 ,۱۵۵۳۱9۸6 ۱۳۵۵۱/۱۵۲ اک 5عا۲] 
19840153-7 ها ذکر ج ۲۱۸۰۱ وج ۲. ص ۲۵. 

و لوی پرونسال, اندلس, داثرةالمعارف اسلامی ویرایش ۲. 


مولد و وطن / ۵۵ 


جغرافی‌دانان عرب به کار می‌بردند یک کورس بود شامل والانس یا ولانتیا 
۵ ۳ ۲ (مر کز ناحیه مرسیه ۷/۷0۲612) و شاطبه ۵ در شرق طالع 
۶۱ (در شرق اندلس)؛ جیان 1۵60؛ البیره 3۱7 (نزدیک غرناطه 0720۵42) 
المریه ۸۱۳6۲1۵ و مالقه ۶۵ در شرق؛ قر طبه 0۲0002 اشبیلیه 56۷116, اسیجه یا 
استجه وزن۳, و فرمونه 8 و لبلة ۱۷۱۵۵18 در غرب؛ در جنوب. مورون ۲10۲00 
و سیدونیه یا شذونه 510002 و قلسنه و تاکر تا 2 (مرکز ناحیه زنده 10702) 
ودر الفرب ۸270/6 الفرب اانلس) -یعنی پرتقال امروزی -و اسکنبا (ا سیلوس 
در مرکز آن) و باجه 30 

فارغ از اختلافاتی که به وجود چهار یا پنج نوح آب و هوا قائلند" این حقيقت 
دارد که جغرافی‌دانان عرب در توصیفات خویش از اندلس به تکرار اقوال یکدیگر 
پرداختند و میان ماع گوناگون از این یک تا آن دیگری. چندان تفوتی نتوانیافت. 
مثلا یک نوع از آنها این است: 

«اندلس قسمتی از شبه جزیره است که به سبب دریاها و رودها و میوه‌های متنوع 
پا تفای اب ان سا تشهرن ات نتاس با تماق و مایت 
زبانزد همگان است. وحوش بسیار و پرندگان و ماهیان بسیار دارد. خاکش حاصلخیز 
و ابش کارا وم خفاتن ارادهانه اش یا وهای اش شاه ات ریات 
قشگهای نها و ری و اه هتیو بر لت بای وس راهان 
اندلس بسیار دلیرند و در برابر حکومت بیگانگان رفتاری سخت نشان می‌دهند؛ حتی 
قیصر بزرگ شخصا چنین بود....» و به این ترتیب» تصویر مزبور از اندلس کامل 
می‌شود! 

این شرح خیال‌انگیز چندان دور از حقیقت نیست. نمی‌توان انکار کرد که منطقة 
قرطبه و [شبیلیه -بالاخص الشرف" 70/0هز(۸, منطقه‌ای در غرب اشبیلیه -و نیز 


۷ بنگرید به مقالةٌ میگوئل در داثر ةالمعارف اسلامی ویرایش ۲ اقلیم. 

۸ الذکر ۱ ص ۲۹-۳۱ وج ۲. ص ۳۵-۶ 

٩‏ برای تلفظ این اسم یعنی الشرف ۸7066 بنگرید به داثرةالمعارف الاسلامية ج۲. ذیل 
اشبیلیه, دارالمعر فة بیروت. م 


۶ / کبریت احمر 


مناطق شرق طالع 1۷201 و الغفرب ۸۱۵۲۵۷۵ به لطف طبیعت زیبایشان بیش از هر جای 
دیگر در شبه جزیر؛ ایبری مشهور و مطلوب است. آب گوارا و فراوان منطقه الوادی 
الکبیر و خراجگزار آن (در رانن همه, منظقهُ الوادی السنجیل) خاک حاصلخیزی 
دارد که انواع نباتات در آن رشد می‌کند. اهالی اندلس به میوه‌های فراوان و گوناگون 
کشورشان مباهات می‌کنند وبا غرور تمام از آن‌یاد می‌نمایند. سیب و گلابی و زردآلو 
وگیلاس و بالاخض انجیر انجا به غایت مرغوب و گواراست. زیتون در ناحيه جیان 
0 و مالقه 8۶8 و نیز الشرف به خوبی بار می‌اید و تا چشم کار می‌کند مملوّ از 
درختان زیتون مرغوب است. الشرف مرکز عسل عالی نیز هست. البته در سواحل 
دریا نیز ماهیان زیاد به جشم می‌خورد و اهالی اندلس بسیار زیاد. ماهی ساردین 
می‌خورند. "۲ 

فقدان اطلاعات کامل مربوط به سرشماری و افزون بر اين, فقدان مفهوم احصائیه 
نزد جغرافی‌دانان عرب زبان و عدم آشنایی آنان با آمار, باعث می‌شود هر کوشش 
جدّی در تخمین جمعیت مردم مسلمان در فرون دوازدهم و سیزدهم میلادی عقیم 
باقی بماند. ۱۱ از سوی دیگر ما اطلاعات نسبتاً خوب و مناسبی به دست داریم که 
گوبای نع جمعیت و تراژدی‌های گوناگون مردمی در آن سامان بود.۱۲ 

آنان که به تعبیر درست کلمه عرب بودند از بخش‌های اصلی سوریه و یمن بعد از 
فتح اندلس به انجا امده بودند. آنان به عنوان زاثر و فاتح و ارباب حکومت به انجا 


۰ درباره منابع طبیعی و کشاورزی اندلس بنگرید به بوش ویلا 712-1248 ,معذماتا ملانهک ماو 
نیز لوی پرونسال اه ۵۶ 1۸/5/0۵ پاریس ۱۹۶۷ ج ۳ ص‌۲۶۰-۹۸ ونیز 
اندلس در دابرةالمعارف اسلامی ویرایش ۲ و ابن عبدون: اندلس اسلامی در فرن دوازدهم. 
ترجمه لوی پرونسال باریس, ۱٩۹۴۷‏ ص ۹۴-۱۰۲ و نیز لوبنس, ۵ تعامتسلایت عع0۵اع:( دعا 
کناماج0ج2 عنمومتود 0 عمانهتا 165 20۲65 ۸۵6 ۸/0۳6۲ نشر جنواء ٩۷۴‏ ۱ 

۱ دربار؛ این ما بنگر ید به تورس بالباس کتا ع4 26۴۱0۳۵/2 بر «منععتت ,دعطاهظ وع107 
کماییی۱07ممک:/ ععلملبتنت مطالعات اسلامی ج۳, ۱۹۵۵ ص ۳۵-۹. 

۲ دربارة ترکیب جمعیت در اندلس بنگرید به لوی پرونسال تاریخ, ج ۲ ص ۱۶۲-۲۳۲ و نیز 
بالباس رکقمهاناعنمممم‌عندط. معلم0نت عدا هه عهتنهلناز بر عقاطاهنع۷۵2 در تار بخ اندلس 


جح ۵ ص ۱۷۲-۹۷ و نیز سیمونه ۹۵۵۲۵ 02 ۱۷/۵2۵۳۵۵65 وها 06 ۷5/0۳۵ مادرید, ۰۱۹۰۱ 


مولد و وطن 7 ۵۷ 


آمدند و تشکیل طبقهٌ محدود و معدودی را دادند. و هستة اصلی خانواده‌های بزرگ 
(بیوتات) را ساختند که در بهترین جای‌ها منزل کردند و بهترین مشاغل را در دست 
تن 

در قرن یازدهم به بعد. همانقسم که المرابطین و بعدها الموحدون به قدرت دست 
یافتند. شمار بربرها و بومی‌ها در اندلس افزایشی جشمگیر یافت. این صحراگردان و 
چادرنشنیان که از آفریقای شمالی به عنوان اجیر و مزدور و برده به اینجا آمدند. جون 
طاق رشت و کربه الط ویشت واقتتز: اغر اب ووسان آندلس اناردرا کوست 
نداشتند. سلسلهٌ الموحدون تغییراتی در مقامات اجتماعی آنان پدید آورد: برخی به 
همان طبقاتِ دون محدود شدند و بسیاری از آنان به مقامات فقهی و شرعی روی 
آوردند و در علوم دینی پیشرفت‌های بسیار نمودند. بعدها خواهیم دید که چندین تن 
از مشایخ این عربی در طریقت. به این طبقات تعلّق داشتند که اغلب امّی و بی‌سواد و 
زمخت بودند. 

در میان این عناصر غیربومی در اندلس باید ذکری ازمعدود سیاه‌پوستان سودانی 
ود هه رشان یشان زان آتنلس اوردو اغلی یه وان اهر و له زو 
خدمت می‌کردند. 

ساکنان بومی و اصیل اندلس سه طبقه می‌شدند. از لحاظ آماری بیشتر آنان موالی 
بودند یعنی آن گروه که تبار اسیانیایی داسشتنل و اسلام و اینان کش فژران و 
سوداگران و تجار و صنعت‌گرانی بودند که به خدمات عمومی اشتغال داشتند. 

بعد از اینان باید از مسیحیان و بهودیان یاد کرد. هر دو گروه در زمره آقلیت‌ها 
بودند. بسیاری از مهاجران مسیحی بعد از آنکه طلیطله 101600 در شمال اسپانیا به 
وسیلةٌ آلفونسوی ششم به سال ۲۷۸/۱۰۸۵ فتح گشت. به شمال اسپانیا کوچیدند. با 
این همه به صورت هسته اصلی اقلیت در اندلس باقی ماندند. اینان تحت حکومت 
المرابطین و حتی اندکی بعدتر تحت حکومت الموخدون به نحوی روزافزون مورد بد 
رفتاری وأقع تا ارو اد بسیار دیدند. تسامح دینی که از صفت‌های خليفة 
قرطبه به شمار می‌امد, اینک جز یک خاطره. چیزی از آن باقی نمانده بود. البته به 


آرامی ولی پیوسته شرایط در شرف تغییر بود: اقتدار حکومت اسلامی در اسپانیا روز 


۸ / گبریت احمر 


به روز تقلیل می‌یافت و نهضت رکانکویستا رو به پیشرفت بود. زمانی که عبدالمومن 
به قدرت رسید اعلام کرد که دیگر با هیچ کس مگر مسلمانان به تساهل و تسامح 
رفتار نخواهد کرد. در زمان او کلیساها و کنیسه‌ها با برنامهٌ منظمی خراب و 
ویران گشت, ۱۳ 

اوضاع برای بهودیان به مراتب وخیم‌تر بود. وقتی بهودیان با نهضت حسبه یعنی 
شکنجه و آزاری روبرو شدند که تحت شرا حکومت الموحدون, اعمال می‌شد. 
بسیاری از آنان به طلیطله و مفرب هجرت کردند. برای مثال موسی بن میمون به سال 
۹ قرطبه را ترک گفت و نخست به مفرب عزیمت کرد و انجا ساکن شد و 
بعد به مصر رفت و در همانجا به سال ۶۰۱/۱۲۰۴ وفات یافت. بهودیانی که در انجا 
باقی ماندند سعی کردند در شهرهای بزرگ در کنار هم زندگی کنند. فض و 
غرناطه جمع شدند اما اندکی نیز در اشبیلیه و قرطبه ماندند؛ اینان بخش مهمی از 
جمعیت این شهرها را تا سال ۵۵۷/۱۱۶۲ تشکیل می‌دادند ولی در ان سال شهر 
مزبور توسط الموحٌدون مورد فشار قرار گرفت و بسیاری از بهودیان انجا یا هجرت 
اختیار کردند یا اخراج شدند و یا به قتل رسیدند. ۱۴ 

قوانین حسبَّه يا تفتيش عفاید اثر ابنْ عبدون, ابتدا در قرن دوازدهم میلادی تدوین 
یافت و جنبه‌های معلومی از عدم ارع را نشان می‌دهد که در آن اوقات بر سرأسر 
اندلس حاکم بود. یک داروغه در شهر اشبیلیه هر فرصتی را برای تلاش بی‌وقفة 
خویش در آزار اهل ذمّه مفتنم می‌شمرد. ابن عبدون می‌نگارد: «حرام است فروش 
لباسی که از آن یک جذامی یا بهودی يا مسیحی است مگر آنکه به صراحت دین خود 
را به خریدار اعلام دار...:*۲ همو در جایی دیگر می‌نویسد: «هیچ رباخوار: شرطه. 


۳ مراکشی. المعجب, آمستردام. ۱۹۶۸ ص ۲۲۳. 

۴ برای اطلاع وضع بهودیان و مسیحیان تحت حکومت الموحّدون بنگرید به بالباس, 
دمْ۸/02۵۳2 ص ۱۷۵ به بعد و نیز وجدابررسی وضع بهودیان و مسیحیان شهر سویل در خلال قرن 
دوازدهم در داثرةالمعارف نشر ۲ ۱۹۳۵ ص ۱۲۷-۲۹ و نیز اشتور. هو دیان در میان مسلمانان 
اسپانیا: فیلادلفیا, ۱۹۷۹. 


مولد و وطن / ۵٩‏ 


بهودی یا مسیحی اجازه ندارد لباس یکی از اشراف یک فقیه یا اهل علم را بپوشد. 
بلکه باید به شدّت از آن کار بپرهیزد.»۲ ۲ و البته این فرجام کار نیست. بر طبق گفتة ابن 
عبدون کشیش‌ها همان اهل فحشاء هستند و کلیساها نیز فاحشه‌خانه‌اند! «روحانیون 
مسیحی و علمای مذهبی, مسیحی هرزه‌ها؛ و راهبه‌هاء فواحش و روسپیان هستند. 
زنان فرانک ۲۲ نباید به کلیساها روند مگر زمانی که خدمهٌ کلیسا حاضر باشند و فقط 
روزهای مقدس به کلیسا شوند چه که تنها. اهل بزم و فحشاء هستند که به آنجا 
می‌روند تاعیش و نوش کنند و با روحانیون فحشاء نمایند...» "۲ و بالاخره بهودیان و 
مسیحیان می‌باید بالکل اجتناب کنند از اینکه به تحصیل پردازند و یا آنکه به عنوان 
معلم سر خانه به منزل مسلمانان 7 

یکی دیگر از سایر خصایص اندلس, کترتِ شهرها و قصبات آن بود که بسیاری از 
آنها یادگار ایام ُم به شمار می‌رفت؛ جنگل‌های آنجا نیز به همان قدمت بود. از آنجا 
که این سرزمین یک بهشت واقعی محسوب می‌گشت, طبعاً بیش از حذ, محسود واقع 
می‌شد. 

فارغ از جلوه‌های خیال‌انگیز شاعراه‌ای که غزل‌سرایان وصف کرده‌اند و 
جذابیت کشور را نشان داده‌اند. واقعیت آن است که از قرن یازدهم میلادی و حتی 
اندکی بعد. یعنی از قرن دوازدهم میلادی به بعد. اندلس نمایان‌گر سرزمینی بود که در 
جنگ‌های مستم ویران گشته است. با فتح طلیطله به سال ۴۷۸/۱۰۸۵ توسط 
آلفونسوی چهارم اهل کاستیل (در تلفظ عربی, قشتاله» و نیز بعدها فتح سرقسطه به 
سال ۵۱۲/۱۱۱۸ به دست الفونسوی قهرمان, آرغون (- اراگون)؛ بازگشایی اسپانیا 
که تازه به مراحل جدیدی رسیده بود -به نحوی اجتناب‌ناپذیر حلقَه شکست را بر 
قلمرو اسلامی در اسپانیا تنگ‌تر ساخته بود. یقن بربرهای المرابطین که از شمال 


۶. همان ص ۱۱۵. 

۷ کلم فرانک را در دوران معاصر به «فرنگ» ترجمه می‌کنند که اصلاً معادل فرانس یا فرانسه 
بود. مترجم فارسی به همان لفظ فرانک بسنده کرد.م 

۸. همان ص ۱۰۹ 

.۱۲۷ همان. ص‎ ٩ 


۰ / کیریت احمر 


آفریقا برای کمک به ملوک الطوائف ۲۲ 125[ 06 86۷65 به خدمت فرا خوانده شده 
بودند. همواره خود, برای مسیحیان تهدیدی جذی محسوب می‌شدند و می‌کوشیدند 
آن بلاد را محفوظ دارند. اما عاقبت خیلی زود. مسیحیان در معرض تهدید دیگر 
بربرهاء یعنی الموحّدون. واقع گشتند. در سال ۵۲۹/۱۱۴۵ لشگریان الموحّدون با 
فتح کامل مغرب و افریقا تحت قیادت عبدالمومن. که به سال ۵۲۷/۱۱۳۳ بر مهدی 
بن تومرت پیروز گشت, در شبه جزیر ایبری ساکن گشتند. دو سال بعد آنان شیریش 
5 لبلة و سیواس و باجه و مارتله ۷16۲۱0۱2 و بالاخره اشبیلیه را فتح کردند و دربار 
الموحدون همین جا را پایتبخت اداری خود قرار داد. 

به هنگام مرگ عبدالمومن در سال ۵۵۸/۱۱۶۲ بیشتر نواحی اندلس فتح شده و 
زير سلطهٌ مسلمانان در امده بود. شورشیان, در سراسر تقاط کشور, با واکنش نسبت 
به این تجاوزهاء سر به شورش بر فراشتند و سپاهیانالموحٌدون نیز مهیا شدند تا به 
سرکوبی شورش‌ها پردازند. قحطی و تهیدستی که باعث نابودی اشبیلیه شده بود. رو 
به کاهش نهاد. 

ابو یعقوب یوسف به هنگام مرگ پدر. صاحب قدرت شد. البته با کنار نهادن چند 
مذعی سلطنت که گاهی اسباب مزاحمت می‌شدند. او وارث امپراطوری وسیعی شد 
که ثروت بسیار داشت و از لحاظ اقتصادی قطب اصلی اروپا محسوب می‌گشت و از 
جهت سوق‌الجیشی نیز حائز اهمیت فراوان بود. ما حتی از آن زمان به بعد نیز سایه‌ای 
دهشتناک این منظرة دلربا را تیره و تاره می‌ساخت. این ساید فقط یک ثام داشت: 
ابنمُردنیش. 

تصویری که تاریخ‌نگاران عرب در قرون وسطی تمایل داشتند از محمّد بن سعد بن 
مردنیش ترسیم نمایند این بود: سفیه و یاغی. موژخان مزبور مردانی نظیر ابن صاحب 
الصلاة (۲)۵۹۴/۱۱۹۸" و ابن عذاری (۲۳)۷۰۰/۱۳۰۰ در پاسخ به اين پرسش که 


۰ این اصطلاح به دوره‌ای از تاریخ اندلس دلالت دارد که از سال ۳۲ شروع شد و در این 
حکومت از جمله, المرابطین و نیز زلاقه نیز می‌شود. م 
۱. اب صاحب الصّلاة, المن بالامامة. نشر عبدالهادی تازی, بیروت. ۱۹۶۱ ج ۲ ص ۴۷ 


مولد و وطن ۸ ۶۱ 


جرا به چنین تصویری دست یازیدند. می‌گفتند که مردان منصف و عادل او را جنین 
وض کیتسال کار ورام مسر و زک هن خووی: 102 .۱۲ بالکل 
متفاوت با چنین باوری است. وی از تحسین مردنیش یعنی رقیب بزرگ الموحدون 
دریغ نمی‌ورزد. و وی را چنین می‌بیند که «دوست داشت به همان روشی لباس بر تن 
کند که همسایگانش, یعنی مسیحیان می‌پوشیدند و همان سلاح در بر گیرد که انان 
حمایل می‌ساختند؛ وی راغب بود اسبان خویش را چنان تجهیز و جهاز نماید که 
ایشان می‌کردند و از سخن گفتن به زبان ایشان خرسند و راضی بود. بیشتر مردان 
سپاهش از قشتاله و ناوار یا ناوارا ۱۷2۷2:72 و کاتالونیه بودند. وی خانه‌هایی برای 
انام راخ ودب خی دا ریاد شاه تساخت که سبت ار و تال 
پسیاری در میان مسلمانان معتقد و مسیحیان شد - او در هر شاهراده مسیحی, یک 
متحد و دوست و برادر می‌دید.... وی مردی با ذکاوت و هوشیار بود؛ به خوبی, بنا به 
شرایط. زمان بخشش و وقت سرزنش و تنبیه را می‌شناخت. فردی قوی و قدرتمند و 
بلندبالا بود و در سوارکاری ماهر و چایک می‌نمود. شجاعتش بسی بیش از حذ و 
ندازه بود. به هنگام نبرد نان آماده و چالک بود و مخاطره می‌کرد و خویشتن رب 
مکش وشن کار اریمس یمتا زاس ور هاش هد 
یک سرباز ساده دارد.» ۲۳ 

ابن مردنیش به یاری هم‌پیمانان مسیحی خود. با امپراطوری الموحدون به مدت 
پانزده سال. مخالفت کرد و باعث آزار انها شد و دائمً ایشان را در معرض تهدید قرار 
داد. به سال ۵۵۴/۱۱۵۹ وی کوشید بر قرطبه دست یابد و بعد بر اشبیلیه پورش برد؛ 
ما به تشویق و دستور سلطان ابویعقوب یوسف *". ساکنان اشبیلیه مقاومت کردند و 


۲. ابن عذاری: الیبان المغرب, بخش ۳.نشر هیوچی میرانداء تتوان. ۱۹۶۳ ص ۴۰و ۸۷ و ۹۵ 
۳ شایسته ذکر است در مواردی که ابن عربی از ابن مردنیش یاد می‌کند در باب وی قضاوت 
نمی‌کند: فتوحات ۲..ص ۰۴۵۲ محاضرةالبرار نشر قاهره ۱۹۰۶ ج۱» ص۴۸ 

۴ دوزی. .۸4822 ۷۵۲۶۲ ما ۱۵2۱عم عوممد | 0 انا ما اع ۱۹/0۲۶ ] یاک 5ع۵:6۲ع۹ 
نشر ۲ لیدن, ۷ج ص ۳۳۶-۷ 

۵. ابویعقوب توسّط پدر خود. عبدالمومن در سال ۵۵۱ به فرمانروایی اشبیلیه منصوب شد و به 


۳ 


۲ / کبریت احمر 


بعد از سه روز جنگ. متجاوزان را به عقب راندند. به همین جهت ابن مردنیش و 
سپاهیانش نتوانستند اطرف شهر اشبیلیه را در طی سالیان بعد, تصرف کنند. جانشین 
وی که فرزندخوانده‌اش نیز بود. کوتاهی زمانی بعد. به سال ۵۵۷/۱۱۶۲ توانست 
غرناطه را فتح کند. ۲۱ 

به هر تقدیر, آبن مردنیش طعم تلخ اولین شکست رابه سال ۵۶۰/۱۱۶۵ چشید. 
لشگریان الموحدون به لطف سپاه شمال افریقا تجدید قوا کرد و اندکی دورتر از 
مرسیه, شورشیان را سرکوب نمود. وی به مرسیه عقب نشست. مرکز شهر تدمیر که به 
شنال ۱۳۱۱۱/۸۸۱ در طی خلافت عبدالحمن دوم بنا نهاده شده بود تام به 
دیوارهای بلند و قلاع مستحکم بود که امکان نداشت الموحدون بتوانند به زور سپاه و 
لشگر و هجمه آن را فتح نمایند. لذا نبردی سهمگین به مدت هفت سال میان حکومت 
الموحدون و شاه منطقهٌ شرق طالع شروع شد. 


حاتم طائی‌تبار 
اّا العريیْ الحاتمیْ آخو الدی نافی الملاء المَجُد القدیم الموئل ۲۷ 


نامتعارف نیست نظیر اشعار فوق‌الذکر را لابلای نوشته‌های ابن عربی بيابیم که 
شیخ الاکبر. محبی‌الدین محتّد بن علی بن محمّد العربی الطائی الحاتمی در آنها به 


سال ۵۵۷/۱۱۶۱عبدالمومن تصمیم گرفت که قرطبه را پایتخت اداری اندلس نماید ولی خیلی 
زود وفات یافت و ابویعقوب به شدت به اشبیلیه توجه داشت و آن را دوباره فتح کرد و بار دیگر 
پایتخت اندلس یعنی امپراطوری الموحدون ساخت. 

۴ در خصوص فتح گرانادا به وسیلهٌ ابن حموشک و بعدها به وسیلة الموحّدون بنگرید به 
داثرةالمعارف اسلامی ویرایش ۲؛ و نیز دوزی, تحقیقات. ج۱. ص ۳۶۷ و نیز اب صاحب الصلاة, 
المن؛ ج ۲. ص ۱۸۶. 

۷ دیوان, بولاق, ۱۲۷۱ق. ص۴۷ و نیز محاضرة ۱, ص۱۵۵. (یعنی من عربی طائی نسّبم که 
برادر جود و سخاوت است. صاحب شرف و جلال جاودانگی و هميشه زنده‌ام. مترجم فارسی این 
شعر را در ما خذ زیر نیز یافت: سهيلة عبدالاباعث الترجمان, نظرية وحدة ال جود بین این عربی و 
الحیلی. کلیةالاداب جامعة اسکندرية, افگد بیروت لبنان. ع( 


مولد و وطن / ۶۳ 


اصالت عربی خویش افتخار می‌کند و نام اسلاف خویش را به تفصیل یاد می‌نماید و 
خود رابه صفت بنوالطائی می‌ستاید. ۲۸ خانواد؛ابن عربی و انساب وی متعلق به اعیان 
و اشراف عرب"" بودند. اگر چه نتوان به اطمینان گفت اما دلایلی هست که حکایت از 
پذیرفتن این رأی می‌کند که سهم دودمان نی بنو الط در هجرت به اسپانیا در خلال 
سالیان فتوحات مسلمانان در خر اسلام بسیار بود و اینان چندین خاندان بزرگ 
(-بیوتات) را به شبه جزیره اسپانیا روانه کردند. " "با این وصف می‌دانیم که بعدها به 
هنگام خلافت عبدالرحمن اوّل (۱۷۲/۷۸۸) برخی از اعضاء اين دودمان در شهر 
جیان منزل گزیدند؛ ابن حزم در جمهر 5 نساب به حضور ایشان در شهر بسته 222 
و تیجله اشاره می‌کند و مُقرّی آن را در جنوب مرسیه یاد می‌کند و اين درست 
همانجایی است که شیخ اکبر در انجا به دنیا آمد.۲۱ 

در حقیقت درست به سال ۵۶۰/۱۱۶۵ و در جنب قلعه‌ای که تحت هجوم و تهدید 
الموحّدون قرار داشت. ابن عربی به دنیا آمد. وی در آثار خویش به زمان مزبور چنین 
اشاره می‌کند: «من به هنگام خلافت خلیفه (یعنی سنج بالّه) و در امارت 
ابوعبداللّه محمّد بن ساد بن مردنیش در اندلس به دنیا آمدم.» ۲" وی به هنگام ملاقات 


۸.برای مثال بنگرید به دیوان ۴۴ و ۹ و ۳۰۸ ذکر این مطلب مهم است که صورت صحیح و 
درست نسّب شیخ الاکبر در وأقع ابنالعربی است, اگرچه عموما وی را به ابن عربی یاد می‌کنند که در 
این صورت بی شک باید وی را از قاضی و محدث بزرگی تمایز دهیم که بعدها ذکرش خواهد آمد. 
یکی از اسلاف وی حاتم طائی مشهور است که به سبب انتباه و سخاوتش معروف است. بنگرید به 
محاضرة ۱. ص ۲۵۹ و دایرةالمعارف, ذیل الحاتم الطائی. 

٩‏ باید به خاطر داشت بر طبق نظام انساب, عربیت تنها از طریق پدر معلوم می‌گشت (درباره این 
مو ضوع بنگر ید به 000۵۲0 در کتاب 6اه 06۱۵6۵ ۱ 0۳۵۱۵ دعاهاع50 57/6۷۶ 
۵۷۱ 12370211656 | نشر پاریس لاهای, ۰.۱۹۷۷ فصل ۳. ص ۱۰۲-۱۳۶) این نکته دلیل بر ان 
است که چرا ابن عربی خود را یک عرب محض و خالص لحاظ می‌کند باانکه ادنی تردیدی نتوان 
کرد که از طریق مادر به نژاد بربر یا غیرعرب نسبت می‌برد. 

۰ برای مهاجرت به اسپانیا از سوریه و یمن در ابتدای فتوحات مسلمانان بنگرید به بلوخ ویلا 
۵ 56۷/۵ ص ۲۴-۴۳ و نیز لوی پرونسال, تاریخ» ج ۱ ص ۰۷۲-۸۵ 

۱ الیاس ترس ۲۱۵2۳ «طا ع0 12022 دا اوعد سامکشه ۵۱ وعطه۳ه دعزهشا نشر 
اندلس, ۱۹۵۲ ج۱۲. بخش ۲. ص ۳۴۴-۲۵ 

۲ محاضرج ۱ ص۴۸ 


۴ / کبریت احمر 


با ان تجّار مورخ (وفات ۶۴۳/۱۲۴۵) در دمشق. تاریخ دقیق تولّد خویش را به 
دست داد که عبارت است از شب دوشنبه ۱۷ رمضان ۵۶۰ هجری. "۲ برای والدین 
ابن عربی این رخدادی بزرگ به شمار می‌رفت: محمّد به دنیا آمد و تنها فرزند ذکور 
آنها باقی ماند. ۳۴ 

پدر آبن عربی در دربار ابن مردنیش وآقها ها تین داقیت !با انها کفرقخ 
می‌دانم هیچیک از منابعی که به دست ماست. در اینباره نکتة دقیق و روشنی به ما 
نمی‌گوید. با اين وصف. پر واضح است که تا زمان سقوط اين مردنیش وی یکی از 
سرداران بزرگ در دربار به شمار می‌رفت. سلطان ابویعقوب یوسف الموحّد بسیاری 
از درباریان مخالف خویش را در خدمت خود نگاه داشت و در این میان, به پدر 
ابن عربی اطمینان خاطر یافت زیرا ظاهراصاحب منصبی بزرگ بوده است. وی این 
کرد و به خدمت خویش ادامه داد."" یکبار وی را به سبب شرکت در یک شورش 
سیاسی, سخت مورد انتقاد قرار دادند -وی را به شرکت در فساد سیاسی متهم کردند 

به هر حال بسی اشتباه خواهد بود که استنتاج کنیم وی یک مسلمان مشتاق قدرت 


۳ مقری, نفحه ج ۷۲.ص ۰۱۶۳ 

۴ آبن عربی در نوشته‌های خویش به اعضاء خانوادء خویش (یعنی بدر و مادر و دو خواهرش) 
اشارات دارد ولی هرگز هیچ اشاره‌ای به وجود برادری دیگر نمی‌کند. بعدها نیز خواهیم دید زمانی 
که پدرش, قبل از مرگ خود. خانواده را گرد هم جمع کرد. تنها از ابن عربی و مادر و دو خواهر وی 
یاد می‌کند. 

۵ القاری البغدادی (۸۲۱/۱۴۱۸) در کتاب خود مناّب ابن عربی. ص ۲۲ اظهار می‌دارد که بدر 
ابن عربی وزیر سلطان اشبیلیه (یعنی سلطان الموحدون) بود. با این وصف این اشاره‌ای که نویسنده 
مزبور ساخته است, باید با احتیاط تلقی شود زیرا بیش از حدّ مبالفهآمیز به نظر می‌اید. اگر نگوییم 
بالکل نادرست است. اما به جز این گزارش می‌توان به صراحت از دو فقرء مندرج در روح دس و 
درة الفاخره فهمید که پدر ابن عربی در خدمت حاکمان الموحدون بوده است. ر.ک روح» ص۱۰۸ با 
ترجمه استین. صوفیان اندلسی. ص ۱۱۴ و نیز درةالفاخره. بخش۳. در صوفیان اندلسی, 
ص ۷۵-۷۶ 

۶ روحالقدس ص ۱۰۸-۱۰۹ و صوفیان اندلسی بخش ۱۶.ص ۱۱۴. 


مولد و وطن ۸ ۶۵ 


و آکنده از جاه‌طلبی و شیفته مقام بود. برخی مضامین در دست است که وی را در موقع 
مرگ " » درست بر عکس چهره فوق به تصویر می‌کشد -و شاید به مبالغه وی را در 
زمرء اولیاء و مقدسان می‌نشاند. به عبارت دقیق‌تر وی «در زمرة کسانی بود که در (من 
تحقق بمنزل الانفاس) مقر داشت.»*" اين مقام از رجال روحانی به وسیلهٌ خود 
ابن عربی تحت نام الرحمانیون تسمیه شده است زیرا این رجال خاصّه محاط به اسم 
له رحمن می‌باشند!" که ارجاع به یک حدیث نبوی است: نفس الرحمن من 
الیمن. ‏ " اين کسان به سب قابلیت و توانائی خویش در حصول اسماء و صفات الهی 
در طیّ الشم الروحانی مشخص می‌شوند. ابن عربی می‌گوید:« از اوصاف صاحب این 
مقام موقع مرگ است که چون ناظر به صورت وی می‌نگرد او را مرده می‌یابد و حال 
آنکه او زنده است و چون بر سردی عرق وی می‌نگرد می‌گوید که به راستی او مرده 
است و در کار او حیرت می‌کند. زیرا خداوند زندگی و مرگ را در او جمع آورده است 
آنهم در زمان مرگ و زندگی او. و من این حقيقت را در مورد پدر خودم که خدایش 
رحمت کند. دیدم که چون به دفن و کفن او می‌پرداختيم شک داشتیم زیرا در صورت 
اونور حیات وجود داشت ولی علائم حیات نداشت و مرده می‌نمود. او پانزده روز قبل 
از مرگ خود مرا از مرگ خویش خبر داد و روز چهارشنبه وفات یافت و چون روز 
مرگش رسید ند مریض بود که بدون یاری نمی‌توانست بنشیند. به من گفت ای 
فرزندم اینک وقتِ رفتن و دیدار است. به وی گفتم که خداوند سفر تو رابه سلامت 
دارد و دیدار الهی بر تو مبارک شود. شاد شد و به من گفت. خدا جزای خیر به تو دهاد 
که مرا به چنین خیری بشارت دادی و از تو چنین حرفی شنیدم و اگرچه بسیاری از 
اینها رانمی‌دانم و شاید برخی را انکار کنم اما به آن شهادت می‌دهم. و بعد بر پیشانیش 


۷ ما بعدها خواهیم دید که اودر حوالی سال ۲ وفات یافت که در آن موقم ابن عربی 
حدودا سی ساله بوده است. 

۸ ابن عربی این مقولة مشایخ روحانی را در فصل ۲۴ و ۳۴ و ۳۵ فتو حات توضیح می‌دهد. برای 
نظر نفس رحمانی در نوشته‌های ابن عربی بنگرید به کربن, تخیل خلاق, ص ۱۱۵-۱۲۰ و نیز 
سعود الحکیم, المعجم الصوفی, ۶۱۴ ٩‏ فتو حات ۲۱۴/۱ 

۰ فتوحات ۱۸۵/۱ اين حدیث را ابن حنبل (۵۴۱/۲) نقل می‌کند ولی به جای نفس الرحمن از 
نفس ریکم یاد می‌کند. 


۶ | گبریت احمر 


نوری سفید ظاهر شد که با سایر قسمت‌های بدنش فرق داشت و این نور می‌درخشید. 
ومن این نور را تا زمان دفن وی می‌دیدم در این هنگام او رابوسیدم و از نزدش خارج 
شدم و به وی گفتم که در مسجد جامع می‌گردم تا حضرالموت تو سر رسد. به من گفت 
راحت باش و نگذار کسی بر من داخل گردد و بعد اهل و عیال را جمع کرد و موقع مرگ 
سر رسید. او را به حالی یافتم که ناظر شک می‌کرد به راستی مرده است یا زنده است. و 
به این حالت او را دفن کردیم و اين مقامی بس بزرگ است و خداوند هر کسی را 
بخواهد به آن اختصاص می‌دهد. بر صاحب چنین مقامی مرگ و زندگی مساوی 


۴ 


است.» 

بر طبق تأکیدات ابن عربی, پدرش هرگز در اصول معتقدات وی و جزمیاتی که در 
تعالیمش نهفته بود. نقشی ایفاء نکرد و در اجازهٌ شرعی وی نیز دخالتی نداشت. بلکه 
وی, به مراتب بیش از اینهاء به آن دسته از مواجید و قابلیات روحانی شگرف پسرش 
می‌نگریست که اسباب افتخار وی بود و موجب تحسین دوستان وی می‌شد -از جمله 
می‌توأن به تحسینی که ابن رشد در حق ابن عربی کرد. اشاره نمود که باعث شد تقاضا 
کند تا ترتیب ملاقاتی رابا پسر جوان و استثنایی وی فراهم اورد؛ ما بار دیگر در اتیه و 


۱ فتوحات ۲۲۲/۱ (متن: من صفات صاحب هذا المقام فی موته اذا نظر الناظر الی وجهه و هو 
میت یقول فیه ح و اذانظر الی مجس عروقه یقول فیه میت فیحار الناظر فیه فان له جمع له بين 
الحياة و الموت فی حال حیاته و موته و قد رایت ذلک لوالدی رحمه اللّه یکاد انا ما دفناه الا علی 
شک مما کان علیه فی وجهه من صورة الاحیاء و مماکان من سکون عروقه و انقطاع نفسه من صورة 
الاموات و کان قبل آن یموت بخمسة عشر یوما اخبرنی بموته و انه بموت یوم الاربعاء و کذلک کان 
فلما کان یوم موته و کان مریضا شدید المریض استوی قاعدا غیر مستند و قال لی یا ولدی الیوم 
یکون الرحیل و اللقاء فقلت له کتب اه سلامتک فی سفرک هذا و پارک لک فی لقانک ففرح بذلک 
و قال لی جزاک الله یا ولدی عنی خیرا کل ما کنت اسمعه منک تقوله و لا اعرفه و ربما کنت انکر 
بعضه هو ذا انا اشهده ثم ظهرت علی جبینه لمعة بیضاء تخالف لون جسده ن غیر سوء له نور تیلال 
فشعر بها الوالد ثم آن تلک اللمعة انتشرت علی وجهه الی ان عمت بدنه فقبلته و وادعته و خرجت من 
عنده و قلت له انا اسیر الی المسجد الجامع الی آن یأتینی نعیک فقل لی رح و لا تترک احدا یدخل 
علی و جمع اهله و بناته فلما جاء الظهر جاء فی نعیه فجثت الیه فوجدته علی حالة یشک الناظر فیه 
بین الحياة و الموت و علی تلک الحالة دفناه و کان له مشهد عظیم فسبحان من یختص برحمته من 
یشاء فصاحب هذا المقام حیاته و موته سواء. م) 


مولد و وطن / ۶۷ 


در فصول بعدی به این موضوع باز خواهیم گشت. به هر حال جای ادنی شکی نیست 
که ابن عربی خود نیز باطنا از این موضوع و نیز نحوة خدمت پدر خویش در قبال وی 
(والبته نیز در رویارویی با تصوّف) ۲ "رنج وافر می‌برد تا انجا که روزی وی را نزدیکی 
از اولیای کبیر در قرطبه برد تا در حقش دعا کند. "با این وصف. به رغم اختلاف آن 
دو در موضوعات گوناگون. هنگامی که داهیهٌ مرگ فرا رسید. دیگر جز محبّت و 
مهربانی و عفو چیزی باقی نماند. ابن عربی اين نکته را چنین شرح می‌دهد «[و چون 
مریضی داری و يا نزد میتی می‌روی, سورهٌ یس را بخوان که شخصا در این مورد. 
صورتی عجیب دیدم و آن این است:] زمانی بیمار بودم و از شدت مرض به حال اغماء 
فرو افتادم "۲ تو گویی که دیگر چیزی به مرگم نمانده بود. در این حالت گروهی از 
زشت‌رویان را دیدم که قصد آزار و اذیتم داشتند؛ در این حالت, شخصی نیکومنظر 
یافتم که بوی بسیار خوشی می‌داد و با آن گروه پلید جنگید و از من در برابر آنان به 
دفاع بر خواست تا انکه آنان را به عقب‌نشینی واداشت. به وی گفتم: تو کیستی؟ گفت 
من همان سورءٌ یس‌ام که از تو حمایت کردم. چون از حالت اغماء برون آمدم دیدم 
پدرم که رحمت خدا بر او باد. بالاای سرم نشسته و گریه می‌کند و از سر سوز, سورة 


یس می‌خواند تا آنکه, سوره را ختم کرد.» ۴۵ 


۲ در رسالة خود (که برای متن منقح و مصحح آن به فصل ۵ همین کتاب بنگرید) به تصحیح طاهر 
الیف ج ۵, ۱۹۸۵ قاهره, ص ۳۰ ابن عربی شخصا به مخالفت صریحی اشاره دارد که پدرش نسبت 
به سلوک شیخ عبدالعزیز المهدوی اظهار می‌داشت و این شخص از جمله شیوخ روحانی وی بود که 
در تونس به دفعات به حضورش رسید. 

۳. رو ح القدس بخش ۲۰ ص۱۱۵ و صوفیان اندلسی, ص ۱۲۳. شیخ مورد نظر کسی جز ابومعلوم 
مخلوف القبالایی نبود که نامش در دیگر جای, مقارن با بحث «مکاشفهٌ مشهور در قرطبه» به سال 
۶۴همراه است. 

۴ احتمالا این واقعه به سال ۵۷۱-۵۷۲ و در خلال طاعون بزرگ و وحشتناکی رخ داده است که 
در ابتداء در مغرب شیوع یافت و بعدها به اندلس سرایت کرد (بنگرید به ابن عذاری» بیان ج ۳ 
ص ۱۰۹-۱۱۰ و نیز هیوجی میراندا؛ تاریخ سیاسی امپراطوری الموحدون بخش ۱ نشر تتوان, 
۶ ص ۲۷۳) و در این زمان ابن عربی حدودا دوازده سال داشت. 

۵ (متن: و اذا دخلت علی مریض او میت فاقرء عنده سورة یس فانه انفق بی فیها صورة عجیبة و 


۰ 


۸ / کبریت احمر 


جوانب عرفانی در خانواد ابن عربی مسبوق به سابقه بو؛ لااقل سه تن از دایی‌ها 
و عموهایش -عمویش ابومحتّد عبدالّه بن محمّد العربی الطائی, خالویش ابو مسلم 
لخولانی و یحیی بن یغانی -به سب مواجید عرفانی و وقایع روحانی خود. ممتاز به 
شمار می‌روند. 

نخستین آنان یعنی ابومحمّد العربی همانی است که تأثیر عمیق بر این عربی نهاد. 
بعدها اب عربی خود شخصا به سه مورد از تجارب خویش در این خصوص. در کتب 
روح القدس ۲ و درة الفاخره"؟ والفتوحات المکیه؛۴ اشاره دارد که نمونة مرسوم و 
مناسب از آن نوع پدیده‌هایی است که دائما در شرح احوال اولیاء و قیسان در هر 
جای دنیا می‌توان به آن برخورد: استحاله واقعی و تحوّل روحی شدید و ناگهانی در 
وجود شخصی که تا ان زمان هیچ نسبتی با دنیای جذبه و شعر و زهد نداشته است. این 
واقعه از آن حیث که ابن عربی در روح القدس با ذکر جزئیات نقل می‌کند. زمانی روی 
داد که عموی وی قبل از آن, توانسته بود به درجاتِ عالی علوم زمان خود نایل ید. به 
عبارت دیگر مشهور به علم و دآنایی بود. ۹ 


ج- هی: آنی مرضت ففشی علی فی مرضی بحیث آنی کنت معدودا فی الموتی فرایت قوما کریهی 
المنظر یریدون اذیتی و ریت شخصاً جمیلاً طیب الرائحة شدیدا یدافعهم عنی حتی قهرهم فقلت له: 
من انت؟ فقال انا سورة یس ادفع عنک فاوفقت من غشیتی تلک و اذا بابی رحم له عند رأسی 
ییکی و هو یقراً یس و قد ختمها.م) این فقره در چاپ بولاق ۱۳۲۹ از فتوحات وجود ندارد ولی در 
نسخ ۱۲۹۲ (ج ۴ ص۶۴۸) و در کتاب الو صایانشر بیروت ص ۱۵۰ که در اصل نشر جداگانة 
آخز نی قضا فتتهات اس امه انست باین خاط نان کرو در اعادیت: ۶ نت سور بت داراق 

فضیلت است. بالا خص به هنگام احتضار ثواب دارد. 

۶ رو حالقدس فصل ۱۳. ص۱۸ و صوفیان اندلسی ص ۹٩-۱۰۰‏ همین عموست که در شرح 
بعدی این عربی از او یاد می‌شود و او را در زمرة اخیار ذکر می‌کند. روحالقدس ص۹۶ و صوفیان 
اندلسی ص ٩۶‏ 

۷ تنها یک نسخة خطی از متن مجمل و موجز درةالفاخره بر جای مانده است (زیرا متن مفصل و 
ایآ از دی رف است )توس عور انز انش یه ان کیرش يابم. معهذا آستین در 
صوفیان انداسی ترجمة خوبی از آن به دست داده است؛ شرح احوال این شخص و مختصری از این 
عموی آبن عربی در ص ٩٩-۱۰۰‏ کتاب وی امده است. (مترجم فارسی باید بیافزاید که کتابی به نام 
الدره الفاخرة منسوب به ابوحامد غزالی نیز هست که منتشر شده است و نباید با اثر این عربی 
التباس کرد.) ۸ فتوحات ۱. ص ۱۸۵ 


مولد و وطن / ۶٩‏ 


زورق بش اترتخوان نادار وخانه امد کهریم‌وفر آنضا مه ود ار وق 
دارویی خواست. ععوی مر ون بهاسب جهل و بیسوادی نوجوان در امور طبّ و 
دارویی, بر وی طعنه‌ای تند و گزنده زد. نوجوان که در ملاء عامٌ مضحکه شده بود. در 
زمره اناش قرارداعت که‌سالان مدیدی در آموزتروسات همقابات بلنه دیتت فده 
بود و لذا به پیرمرد متذکر شد اگر از امور دنیوی در خصوص طبّ و معالجه جیزی 
نمی‌داند. در عوّض, پیرمرد نیز در آمور آلهی و در مسائل عرفانی, نادان و جاهل است. 
نتیجهٌ این جواب تند نوجوان, بفتی و مُهلک بود. مرد به خدمت نوجوان در آمد و تا 
هنگام مرگ که سه سال بعد رخ داد. حیاتِ خود را وقف خدا ساخت.» ابن عربی در 
درةالفاخره توضیح می‌دهد که در خلال اين دوران عموی مزبور به مقامات بلندی از 
کرامت و ولایت دست یافت. در فصلی از فتوحات مکیه که در وصف اولیایی است که 
قلوبشان به آنفاس جذبه نائل گشته است (اهل القلوب المتشقة بالانفاس) یاد می‌کند 
کوش فیک یر من متا هی نضا راعشا حاب از وه بلید آعلي بوفه و 
به این سبب از پدر خویش متمایز گشته است. این معنا را می‌توان با نته زیر در کتاب 
روح القدس خاطرنشان کرد: «روزی در منزل نشسته بود, و گفت: سپیده دمید. پرسیدمش 
اين نکته را چگونه دریافتی؟ پاسخم داد: ای فرزند! خداوند از عرش برین خویش نفسی 
فرو می‌دمد که در سپیده‌دمان از بهشت در می‌گذرد و از انجا به پائین نزول می‌نماید تا 
بدانجا می‌رسد که هر مومن راستینی ان را در می‌یابد و استنشاق می‌نماید.» ۲٩‏ 

بالاخره شایان ذکر است که ابن عربی به مرگ عموی خویش چونان واقعه‌ای 
اشارت دارد که قبل از «ورود ابن عربی به طریقت» یا با استفاده از اصطلاحات خود 
ابن عربی در این قضیه, یعنی ایام جاهلية خویش " * روی داده است و بر اساس این 
گفته, مرگ این عموء باید قبل از ۵۸۰ ق رخ داده باشد. 


٩‏ تادلی (وفات ۶۲۷/۱۲۳۰) در خصوص ابو یعزا یک پدیدهُ جالب را شرح می‌دهد بنگرید به 
تشوف به تصحیح توفیق, رباط, ۱۹۸۴.بخش ۷۷ ص ۲۱۶. (متن: کان یجلس فی البیت فیقول طلع 
لفجر فسالته من اين تعرف ذلک؟ فقال یا بنی آن الله یوجه ریحا من تحت العرش تهب فی الجنة 
فتخرج بریحها عند طلوع الفجر یشتمها کل مومن فی کل بوم. م) 

۰ روح القدس. ص۹۸ و صو فیان اندلسی. ص ٩٩‏ و فتوحات المکیه ۲. ص۱۸۵ 


۰ / کبریت احمر 


درست به همین دلکشی و شباهت. می‌توان به سیمای عضو دیگر خانواده یعنی 
خالوی ابن عربی. امیر یحیی بن یغان الصَنهاجی (متوفی به سال ۵۳۷ق) رسید !"که 
حاکم تلمسان بوده است. حکايتِ دلنشین این مرد در سه متن زیر یاد شده است: در 
ای ر اقین ی رون ی 
لتادلی (متوفی به سال ۶۲۷ق). 

از این سه روایت یکی در فصل ۷۳ فتوحات مکیه آمده است که موجزترین و 
کامل‌ترین گزارش‌ها است و شرایطی را توصیف می‌کند که منجر به آن صبح صادقی 
گشت که امیر غافل, جمیع اموال و املاک خویش, حتی منصب حکومت خود. بلکه 
حتی جان و جسم خویش را ترک می‌گوید و خود را به خدا تسلیم می‌سازد. در این 
فصل ابن عربی مباحث و مقالات بلندی را توضیح می‌دهد که مختص اولیاء است؛ در 
این فقره وی به بیان مراتب زهاد می‌پردازد -یعنی آنان که از اراده و اختیار خویش در 
می‌گذرند و به عالم اصیل الهی ** پای می‌نهند. به عبارت دیگرء «اینان از خلق به حق 
رجعت کر ده‌اند.» ۹ 

«یکی از دائی‌های من از جمله این زهاد و البته. حاکم شهر تلمسان میان دو شهر 
دیگر بود که یحیی بن یغان نام داشت. در زمان وی توف و عابد از اهالی تونس 
ژند کی شش کرد کماهان انوا ید او را لاه وی متام آوز‌های 


۵۱ تشوف, بخش ۱٩‏ ص ۱۲۳-۱۲۴. ۲ فتوحات ۲ ص۱۸ 

۳ محاضرةالابرار ۲. ص ۶۷ 

۳ تشوّف بخش ۹ ص ۱۲۳-۱۲۴ شایان توجه است که حکایت مزبور در بقية الرواد اثر یحیی 
ابن خلدون (برادر مورژخ مشهور که در سال ۷۸۰/۱۳/۹ درگذشت) ویرایش بل الجریزه. ۳. ۱٩‏ 
ص ۲۱ امده است. 

۵ در اصل کسی زاهد خوانده می‌شود که اگر خیراتی داشته باشد, از آن‌ها می‌گذرد و ترک اختیار 
می‌گوید چنانکه گویی یک فقیر است و بی چیز است و از هر خیری و مالی اعراض می‌کند. 
ابن عربی قائل بر این است که در خصوص مراتب زهد و معنای آن میان شیوخ اختلاف رای بسیاری 
هست چنانکه برخی کسی را زاهد می‌نامند و برخی دیگر نه. 

۶ فتو حات ج ۲. ص‌۱۷-۱۸ 

۷ بر طبق گفتة تادلی در التشوف ص ۱۲۲ این ابوعبداللّه تونسی همانی است که شرح حال 
مختصر وی در جای دیگر باز گفته شده است.همان بخش ۰۱۳ ص ۱۱۰-۱۱۳ 


مولد و وطن / ۷۱ 


می‌زیست که خارح شهر تلمسان قرار داشت و مقرّ عابدان بود وگاه به مسجد میآمد 
تاعمادت کند. مزار او پسیار مشهور است. روزی این مرد صالح به شهر تلمسان آمد و 
دایی ما یعنی یحیی بن یغان حاکم شهر را با تمام خدم و حشم و شکوه و جلال دید. به 
وی گفتند این مرد ابوعبد له تونسی عابد زمان است. حاکم زمام اسب خویش را 
کشید وبر شیخ مزبور سلام داد. شیخ جواب وی بداد. امیر لباسی زربفت و فاخر بر تن 
داشت و به شیخ‌گفت ای شیخ این لباسی است که من بر تن دارم ایا اجازه می‌دهی با آن 
نماز گزارم. شیخ لختی خندید. امیر گفت چرا می‌خندی؟ گفت از سخافت عقل و 
انديشهة تو و اینکه چقدر به حال خویشتن غافلی! نزد من تو شبیه آن سگی هستی که بر 
مرداری افتاده است و از کثافات و تعفن آن می‌خورد و چون بولش می‌گیرد. پایش را 
بلند می‌کند تا بول او را آلوده نکند. و تو نیز از حرام انباشته شدی و آنگاه از لباس 
می‌پرسی؟ چر بر مردم ظلم می‌کنی و حال انکه مسئول ایشانی. امیر به گریهافتاد و از 
مرکب خویش فرود آمد وبی درنگ از امارت دست کشید و به خدمت شیخ پرداخت. 
شیح او را سه روز گرامی بداشت. بعد از آن, با ریسمانی بازگشت و به وی بگفت: ای 
میر یام میهمانی تمام شد. اینک بر خیز و برو هیزم گرد آور او نیز ُشتهٌ هیزم بر سر 
می‌نهاد و به بازار می‌برد و مردم بر او می‌نگریستند و می‌گریستند. او هیزم می‌فروخت 
و قدری خوراک می‌خرید و باقی را صدقه می‌داد و هميشه در شهر بود تا آنکه وفات 
یافت و در جنب مزار شیخ مزبور دفن شد و مزارش تابه امروز هست و زیارتگاه است. 
گویند وقتی به محضر شیخ مزبور می‌رسیدند و از او می‌خواستند که برایشان دعا کند. 
وی می‌فرمود از یحبی بن یغان التماس دعا کنید زیرا او امیری است که زهد پيشه کرد. 
چه که اگر من مبتلا به آنی می‌شدم که وی در آن گرفتار بود. شاید زاهد نمی‌شدم» ٩۸‏ 


۸ «کان بعض اخوالی منهم کان قد ملک مدينة تلمسان یقال له یحیی بن یغان وکان فی زمنه رجل 
فقیه عابد منقطع من اهل تونس یقال له ابوعدبلّه لتونسی کان بموضع خارج تلمسان یقال له للعبا 
کان قد انقطع بمسجد یعبدالله فیه و قبره مشهور بها یزار فبینا هذا الصالح یمشی بمدينة تلمسان بین 
المدینتین قادبروالمدينة الوسطی اذ لقیه خالنا یحبی بن یغان ملک المدينة فی خوله و حشمه فقیل له 
هذا ابوعبدالله التونسی عابد وقته فسسک لجام فرسه و سلم علی الشیخ فرد علیه السلام و کان علی 
الملک تیاب فاخره فقال له یا شیخ هذه الیاب التی آنان لابسها تجوز لی الصلاة فیها فضحک الشیخ 


‌‌ 


۲ / کبریت احمر 


اين عربی در محاضرة الابرار بر اين مطالب می‌افزاید که روزی به زیارت عباد 
رفت تا در جنب مزار خالويش یحیی که سالهای بسیار دورتر. پیش از این در آنجا 
مدفون گشته بود -و ارامگاه ابو مدین, به مراقبه و اعتکاف بر دازد ۵٩‏ 

در اين مورد نیز ما با شیوه خاصّی از مقام توبه مواجه می‌شویم که در طی یک 
امه ی و باوزگردن برش داد استه یی ضعر کایل که یه مرت واطات: 
تشخص سالک را از میان می‌برد اما او را به هویتِ اصلی خویش باز می‌گرداند. ای این 
حکایت آنقدر از حقیقت بهره دارد که پذیرفتنی باشد؟ گفتگوی میان امیر و زاهد. 
آشناترین گونه‌های ادبیات داستانی در زمرء احوال اولیاء است: مواجهه‌ای رقت‌آمیز. 
تحوّل روحی یک عاصی سیه‌کار. چندان دشوار نیست که در این سبکي م۳ 
حکایت که عناصری بسیار معمولی در ان به کار رفته است. روایتی بسیار عالی دید. 
ان عربی شخصاً چنان دقیق حکایت را با شرح جزئیات و مقامات گوناگون و منازل 
سلوک و طریقت یاد می‌کند که نمی‌توان آن رانادیده گرفت و آن رابه طرح یک نمایش 
تقلیل داد. لااقلْ این است باید بپنداريم وی به تقل حکایتی می‌پردازد که خود شخصا 
در خانوادهآن را شنیده بود. ما نباید از ید بریم استحالٌ روحانی ۱00000018 (کلمه‌ای 
اصلا ونانی است به معنای تغییر کیش که بعدها به معنای استحالة روحانی و تحول 
عقلانی به کار می‌رفت.م) که چونان نور زندگی است. شاید یک پدیدهٌ بسیار نادر باشد 


ج فقال له الملک مم تضحک قال من سخف عقلک و جهلک بنفسک وحال و ما لک تشبیه عندی 
الا بالکلب یتمرغ فی دم الجيفة و اکلها و قذارتها فاذا جاء ببول یرفع رجله حتی لا بصیبه البول و انت 
وعاء ملیء حراما و تسال عن الثیاب و مظالم العباد فی عنقک قال فبکی الملک و نزل عن دابته و 
خرح عن ملکة من حینه و لزم خدمة الشیخ فمسکه الشیخ لائة ایام ثم جاءه بحبل فقال له ایها 
الملک قد فرغت ایام الضيافة قم فاحتطب فکان یاتی بالحطب علی راسه و یدخل به السوق و الناس 
ینظرون الیه و یبکون فیبع ویاخذ قوته و یتصدق بالباقی و لم یزل فی بلده ذلک حتی درج و دفن 
خارج ترة الشيخ و قبره ایو به زا فکان الشیخ اذ جامه ناس جطلبون ان بدعو هم یقول هم 
التمسوا الاعاء من یحیی بن یغان فانه ملک فزهد و لو ابتلیت بما ابتلی به من الملک ربما لم ازهد.» 
فتوحات مکیه ۲ ص ۱۸. 

و یا ۵٩۸‏ رخ داده باشد که وی قصد سفر به شرق داشت. 


مولد و وطن / ۷۳ 


ولی به هیچ وجه نمی‌توان آن را به امری غیرممکن تقلیل داد. "" در این خصوص 
شایان ذکر است که تادلی - که پذیرفتنی‌تر جزئیات را شبیه به همین متن عرضه 
می‌دارد هیحگاه به متون آبن عربی ارجاع نمی‌دهد (ظاهرهیچ سابقه یات با انم 
آثار نداشته است) ولی مطابق با سّت رایج زمان باید آنها راز معاصران خود به دست 
آورده باشد. این نکته می‌رساند که داستان مواجه بفتی امیر قلمسان با یک زاهد. فا 
از آنکه جه کسی نقل کر ده است.و خواه واقعی باشد و خواه افسانه. همان تقل مجالسی 
افت که تالم دروضفتن اغراق تمیار کمن 

همانقسم که بعدها خواهیم دید. در همین اوضاع و شرایط. یعنی در همین سلوک 
روحانی یا رجوع الی له -بازگشت به خداوند -بود که ابن عربی ناگهان در شبی به 
مات از ارلاي ای تیار امه تست نت وا ندمت ندال تون 
روحانی در یک خانواده روی داده باشد. 

بالاخره باید به جریان خالوی دیگر وی, ابومسلم الخولانی پرداخت که بر اساس 
گفتة ابن عربی به مقولهٌ بالکل متفاوتی تعلّق داشت: طبقه غبّاد. ابن عربی عبّاد را از 
زهاد تمایز می‌نهد. اينان مانند رجالی هستند که در زمر اهل الفرایض جای دارند. 
اختیار می‌کنند. آنان از بند حرص و امل آزادند زیرا مُخصّص‌اند به این مقوله: 

«ایشان از اسباب روی گردانند وبه ظاهر و باطن از صالحان به شمار آیند. از کینه 
و حسد و خشم و حرص بر کنارند و از اين اوصاف زشت به صفت‌های نیک در 
امده‌اند و با این وجود. انان بویی از معارف و اسرار الهی و ملکوت و فهم قران 
نیافته‌اند مگر به ثواب الهی.... خالوی من ابومسلم الخولانی, که رحمت خدا بر او باد. 
از جمله بزرگان این طایفه بود. شب‌ها بیدار می‌گشت و جون در بیدار ماندن, شستی 
می‌گرفت بر پاهای خویش چوب می‌زد و از سر خشم به پاهای خود می‌گفت: شماها 
ی مت زارد شون تور یا امسات خض وت ما تما وا کر 


۰ عیناً شعرانی در شرح حال یکی از اسلاف خود شیخ موسی بن‌ابوعمران که شاگرد ابومدین بوده 
است بیان می‌دارد که وی نیز از حکرمت گذشت. حکومتی که به ضرورت و به حکم تقدیر از پدر 
خویش به ارث برده بود.(الطبقات الکبری, قاهره, ۲۵.ص ۲۰-۲۱). 


۴ / کبریت احمر 


به زیارت حضرت محّد فقط خود رسیده‌اند. قسم به خداوند انقدر مزاحم ایشان 
خواهم شد که بدانند بعد از ایشان هستند رجالی که در پی ایشان روند.» ۲۱ 

اهل رحمت و زهاد و عبّاد: بی شک خاندان ابن عربی از این طبقات روحانی 
بی‌نصیب نبود. با این همه در مورد مادر وی جه می‌توان گفت؟ آثار او به نظر می‌رسد 
شامل هیچ نکتة خاصّی, حتی کوچکترین اشاره‌ای نیست که به لطف آن بتوانیم 
تصویری ولو مختصر از شخصیت وی ترسیم کنیم. معهذا دو بار در کتاب روح القدس 
از اين مادر یاد می‌شود. در فقرة ال مادر چنان ظاهر می‌شود که ابن عربی فرزند مطیع 
و صالح اوست و عمیقا به مادر خود احترام می‌گزارد: همان روش مرسومی که هر 
مسلمانی باید پیشه کند و دو صد چندان, بر یک ولی. حتم و واجب است."" از فقرهٌ 
دوم درمی‌يابيم که مادرش کوتاه زمانی بعد از فوتِ پدر آبن عربی, از دنیا رفته است و 
از آن پس, ابن عربی می‌بایست سرپرستی خانواده را به دوش کشد؛ همانقسم که 
آندکی بعد. در خواهیم یافت. این قضیه باعث بروز مشکلاتی در میان اعضاء خانواده 
۳ 
با این وصف. در فتوحات نکته‌ای است که بیان می‌دارد مادر وی به مجلس 
روحانی فاطمه بنت ابن المتتی آمد و شد داشته است و اين فرد اخبرالذکر یکی از 
شیوخ روحانی ابن عربی بوده است. ۳" حداقل اين نکته بیان می‌دارد که مادر وی در 


سشد. 


۱ فتوحات مکیه ۲. ص۱۸ -۱۷ «ومنهم تارک السبب و هم صلحاء الظاهر و الباطن قد عصموا من 
لغل و الحسد و الحرص و الشره المذموم و صرفوا کل هذه الالوصاف الی الجهات المحمودة و لا 
رائحة عندهم من المعارف الالهیه و الاسرار و مطالعة الملکوت و الفهم عن الله فی آیاته....کان خالنا 
ابوسسلم الخولانی رحمه اللّه منکاکابرهم کان یقوم اللیل فاذا ادرکه العیاء ضرب رجلیه بقضبان 
کانت عنده و یقول لرجلیه انتما احق بالضرب من دابتی این اصحاب محمّد (ص) آن یفوزوا بمحمّد 
(ص) دونناوالله لازاحمنهم علیه حتی یعلمو انهم خلفوا بعدهم رجالا». 

۲ روح‌القدس بخش ۰۱۰ ص ۱۱۱ و صوفیان اندلسی. ص۱۱۸ این حکایت کوتاه به ما گوشزد 
می‌کند که چسان ابن عربی از مادر خواست اجازه دهد تاوی به سفر روتا رود. بعدها خواهیم دید که 
وی این سفر را در حوالی ۵٩۰‏ ترتیب داده است که به اين معناست وی در آن موقع سی ساله بوده 
ای 

۳ در بخش سوم صو فیان اندلسی. ص ۷۴-۷۵ 

۴ فتو حات ۲ ص۳۳۸ 


مولد و وطن / ۷۵ 


مجالس صوفیان شرکت می‌کرده است. 

در تکمیل تصویر عرضه شده از خانوادة ابن عربی. نیاز است تا به اخرین آنها 
اشاره‌ای شود: ابولولید احمد ین محئّد العربی. به نوعی او رابا یکی از آعمام این عربی 
یکسان فرض کرده‌اند ولی من بر این باورم که اين یکسان‌انگاری اشتباه است. وی 
یکی از سه تنی است که پیش از این مذکور افتاد و ابن عربی بالااخص وی رابا کلماتی 
نظیر عم يا خال (برادر پدر یا برادر مادر) یاد می‌کند. در فقرات مزبور هیج اشاراتی 
وجود ندارد که بگوید اين همان ابوئولیدی است که ابن عربی نزدش علم حدیث 
آموخت. ۵" هم عثمان اسماعیل یحیی"" و هم آستین ۲" در سلسلة انساب ابن عربی 
عاقبت به کسی اشارت می‌کنند که مابه عنوان خال وی اینک با او روبرو هستیم. این 
مطلب را به زحمت می‌توان پذیرفت: به‌غیر از اصطلاح عم یعنی عمو, نباید از خاطر 
بریم که یک ابن‌العربی دیگری در همان ایام در اندلس می‌زیست که شا گردان بسیاری 
به دور خویش داشت و نامش ابوبکر محمّد بن العربی (۵۴۳/۱۱۴۸ وفات) بود که در 
حدیت, توغل تامٌ داشت." چون به فهرستِ مطوّل شیوخی می‌رسیم که در حوزء 
متون دینی» مرجع به شمار می‌رفتند و این عربی نیز خود در اثر مشهور خویش اجازة 
ملک المظفر یاد می‌دارد. م‌بينيم که فاش می‌گوید: «دیگر شیخ من ابوالولید بن 
العربی است. کتاب سراج المهتدین اتر قاضی ابن‌العربی رانزدش خواندم که ابن عم 
وی بود. او نیز به من اجازءٌ روایت حدیت داد و جواز اجتهاد بخشید.» "" عاقبت زمانی 


۵ فتوحات ۱. ص ۲۲ در این فقره ابن عربی وی را چنان یاد می‌دارد که در سویل به سال ۵٩۳‏ در 
منزلش ملاقات کرده است؛ رو ح‌القدس, مقدعه, ۲۲ (اين بخش از کتاب به وسیله آستین در صو فیان 
اندلسی ترجمه شده و در دست است) مشکءالانوار, قاهره, ۰۱۳۲٩‏ بخش ۱۴. ص ۱۵ 

۶ تاریخ ۱, ص ۹۵ ۷ صوفیان اندلسی, مقدمه. ص ۲۹. 

۸ دربار؛ شرح حال این شخصیت بنگرید به داثرةالمعارف اسلامی ویرایش دوم. مقاله لاگاردر. 
ابویکر ابن العر بی. شیخ سویل, در ۱۸۵0:۵۲۲۵066 12 ۵ 66 مقانافناه نجع۵۵ع۱0 06 مس 
شمار؛ ۴۰ سال ۱۹۸۵ ص ٩۱-۱۰۲‏ 

٩‏ اجازة للمالک المظفر نشربدوی, در عنعم05انم ها 46 حعصعطا بء عتنعة عمناماعن0 
06 نشر باریس, ۰۱۹۷۹ ص ۱۷۷. شایان ذکر است این نشر ناقص است و در چند جا 
افتادگی دارد. برای این قضیه بنگرید به ماه تحقیقی وجدا در عربیکا سال ۱۹۶۵ شمارة ۲ 
۹ 


۶ / کبریت احمر 


که ابن عربی به این مجتهد شهیر در مشکاه الانوار اشاره می‌کند. نب «المعافری» را 
در موردش به کار می‌برد که از آن خانواد قاضی مزبور بود و نه متعلّق به خود وی ۰" 

هشت سال اولیةٌ زندگی و کودکی ابن عربی در پشت برح و باروهای این ناحیة 
مستقل, یعنی آخرین حصن دفاعی مقاومت بر ضدٌ حکومت الموحٌدون, سپری شده 
است. اين منطقه مشرف بر جلگة حاصلخیزی در سواحل رودخانة معروف 
وادی‌الشکور در کنار مُرسیه قرار داشت و محاط به سرزمینی حاصلخیز, دارای 
باغ‌های هن تسیر و آباد و مملوّ از میوه‌های خوشگوار بود و ابن عربی اوقات خوشی را 
در آنجا سپری کرد. اما این بهروزی و بهکامی چندان دبری نپائید. به سال 
۸ ابو یعقوب یوسف که مذعی حکومت تحت نام امیرالمومنین بود. با 
شاهان منطقهٌ ون و قشتاله (-کاستیل) قرارداد صلحی منعقد کرد.! " یک سال بعد 
ابن حموشک. پسر خواند؛ ابن مردنیش که بازوي توانای وی نیز به شمار می‌رفت. 
پهخوانده طرش زا زک کت وه مت المرسیون پوستتدار انس :سلطان 
رون سرت کیت اف رس میت هی خریت ناه ض اکتا مرظن 
لوانته متمرکز سازد. وی تردیدی نداشت که اگر شرایط خاصّی پیش نمی آمد چیز مانع 
نقشه‌های وی نمی‌گشت. به سال ۵۶۵اق زمین لرزه‌ای در اندلس رخ داد؛ قرطبه, 
اشبیلیه و قرناطه به شدّت دچار خسارت شد؛ به نظر می‌اید مرسیه به نحوی 
معجزه‌آسا سالم ماند. ۲۲ در عين حال ابو یعقوب نیز متحمّل دشواریهای خاصٌ خود 
نیز بود: درست در همین ایام سلطان الموحدون در مراکش به بیماری سختی دچار 
آمد. دور نقاهت وی دو سال به طول انجامید و همینکه اندکی بهبود یافت به اشبیلیه 
بازگشت؛ در اینجا سپاهیانی گرد آورد وبر ضد ابن مردنیش روانه کرد. که در اینجا 
دچار شکست شد و مجروح گشت و بار دیگر به پشتِ قلاع مُرسیه پناه جست. اگر 


۰ مشکاه الا نو ار ص ۱۱ در این مورد تفاوت در کنیه (ابوالولید در فتو حات آ ص ۳۱ و 
روح‌القدس ص ۲۲ و ابوالولی در احارة ص ۱۱۷) به عنوان خطای فاحش یا غلط املایی باد 
می‌شود که در قرائت نسخه خطی پیش امده است. 

۲ بوش ویلا 9/27:۱6۵] 56۷/۵ ص ۲۵۷ و نیز بیان ۲. ص ۸۴ 


مولد و وطن / ۷۷ 


اقوال تذکره‌نویسان را باور کنیم. در اینجا بود که علائم آشفتگی روانی و نشانه‌های 
جنون در وی بروز یافت. وی معاصران و یاران خود را شکنجه کرد. خواهر خویش را 
در توطنه‌ای به قتل رساند. فرزندان خویش را در خاک و خون افکند. دو تن از وزیران 
خویش ر تا دم مرگ در زندان محبوس ساخت و عاقبت. به سال ۵۶۷اق وابسین 
َفس‌های خود را کشید و مُرد و مایهٌ اسودگی اقربای خویش را فراهم آورد. ۷۳ 

اولادٍ وی بی درنگ به قصد اشبیلیه انجا را ترک گفتند تا به اطاعتِ حاکم 
الموحدون در ایند و همراه خویش نفوس برجسته و مشهور شهر رآنیز بر دند. آیا پدر 
ابن عربی در زمره اين افراد بوده است؟ احتمال بسیار می‌رود که جنین بوده است. به 
هر حال به سال ۵۶۸ق خانواد؛ ابن عربی یکبار و برای هميشه مرسیه را ترک گفتند و 
اهروت ۵ اد ۲۳ 

آبن عربی جوان در این شهر با نمایشی که وه ام روت کت 
اشبیلیه به استتنای باغهای بی‌شمارش و چشمه‌های آب فراوانش, اندک شباهتی به 
شهر خلوت و آرام مرسیه داشت. اشبیلیه شهری شلوغ و پرازدحام. مملوّ از جمعیت و 
با سر و صدای بسیار بود. در اینجا آعراب با عجام, اندلسی با بربره مسلمان در کنار 
مسیحی و بهودی, گرد هم جمع بودند؛ علمای مذهبی و فقهای مذاهب متنوّع در کنار 
شاعران و فیلسوفان زندگی می‌کردند؛ فأسدترین مردم همراه با دزدان و همدوش 
زهاد و قذیسان در کنار هم می‌زیستند. اشبیلیه شهری بس وسوسه‌انگیز و اغواگر بود. 


ایام جاهلیة من 


زمانی که فرانسیس آسیزی که یکی از دیگر قدیسان سواحل مدیترانه به شمار 
می‌اید و حدود ده سال دیرتر از شیخ الاکبر وفات یافت. به دور عصیان و اضطراب 
خود اشاره می‌کند و آن را با اين گفتة دراماتیک خویش که «ایام جوانی سراسر گناه 
من» تشریح می‌نماید. به خوبی معلوم بود که منظور وی از این کلمات چه بود. ولی 


۳ بیان ۲. ص ۸۷-۹۵ ۴ نقحه ۲. ص ۲ ۱۶. 


۸ / کبریت احمر 


هنگامی که ابن عربی همان دوران از حیات خویش را به اف اصطلاحات خود. «ایام 
جاهلیه» می‌خواند. دقیقا چه مقصود و معنایی از آن در نظر داشت؟ اصطلاح ایام 
جاهلیه همان کلمه‌ای است که در تاریخ تمدن اسلامی بر حسب سئّت تاریخ نویسان, 
به زمانی اطلاق می‌شد که پیش از اسلام. اعراب مشرک بدان روزگار می‌گذرانيدند. 
اطلاق اين اصطلاح از طرف ابن عرپی به دوران حیات اوليٌ خویش ایا به اين سبب نبود 
که وی مانند بسیاری دیگر فریفتهٌ زرق و برق‌ها و جذابیت‌های شهر اشبیلیه گشته 
بود. جذابیت‌هایی که شاعران بسیاری در غزل‌های خویش به آن اشارت داشتند. ۷۵ 

قرطبه و اشبیلیه هميشه رقبای یکدیگر بودند. اگر چه در نخستین قرون بعد از 
فتوحات اسلامی, قرطبه اهمیت بیشتری داشت ولی عاقبت تحت فروغ اشبیلیه به 
زانو در آمد. با روی کار آمدن حکومت الموحٌدون بالاخض تحت کرت آمیر دوم 
طایفه المومنین. سلطان ابو یعقوب یوسف. اشبیلیه پر فرون‌ترین دوران خود را سپری 
می‌ساخت. این شهر اقتدار اقتصادی وسیاسی خویش را تحت دو نام به چنگ اورد: 
وادی الکبیر و القرافه که دو رودخانة پر آب بودند که تا قلب اندلس ادامه می‌یافتند و 
در غرب شهر اشبیلیه روان بودند. 

رودخانهٌ وادی‌الکبیر که از قرطبه سر چشمه می‌گرفت از نظر نویسندگان 
عرب‌زبان با دجله و فرات و نیل مقایسه می‌شد. اين رودخانه با بندرها و اسکله‌های 
خود بزرگترین مرکز اقتصادی اشبیلیه و در عین حال, شاهراه ارتباطی شهر نیز به 
از نیت 

انواع گوناگون و فراوان امتعه و کالاهای بازرگانی -نظیر حبوبات وکتان و روغن 
وغیره-با قایق‌های بزرگ به اینجا حمل می‌شد. برخی برای مصارف داخلی و برخی 
یرای ضاذراش ورس واه اون رواد یلید هه امتاف مروه وزا زان 
تجار, خواه مواطن و خواه بیگانه دیده می‌شد.۲ به هر حال حتی به رغم این 
پیروزی‌های درخشانی که شهر را مأمنی مطمئن برای همگان ساخته بود و محافظان و 


۵ دربارة شاعرانی که در آن دوره در آشبیلیه می‌زیستند بتگرید به يرس ۵۳۵۵1056 عع۴0 
ص ۱۳۴ به بعد. 
۶ در مورد اهمیت این رودخانه بزرگ بنگرید به بوش ویلاء 9۱۵706۵ 56/6 ص ۰۶-۲۱۶ ۲. 


مولد و وطن ۸ ۷۹٩‏ 


عسس‌های مخصوص شهر که مامور حفظ قانون و امنیت بودند. رودخانة وادی 
الکبیر در عین حال, مکان مناسبی برای همه گونه فسق و فجور نیز بود. شراب و زن و 
موسیقی ارزان, آزادتر از هر جای دیگر, در دسترس همگان قرار داشت. پیش‌تر از 
این ابن عبدون نوشته بود: «ملاحان اجازه ندارند از کنار زنی بگذرند که سیمایی 
چون روسپیان دارد.... در آنجا زن به طور مطلق حرام است. زنی که در غایت آرایش 
در ضیافات توام با شرابخواری درکنار رودخانه حاضر است و خود را در لبسة نازک 
رما اراشته انیت ۲۲ 

بر طبق اشعار غزل‌ُرایان عرب. رودخانهٌ وادی الکبیر به مثابهٌ گردنبند 
دوشیزه‌ای بُرنا بود که القرافه. تاج وی به شمار می‌آمد. در اینجا بود که انواع 
محصولات کشاورزی دولت اشبیلیه جمع می‌گشت و بیست يا سی مایل دورتر 
باغ‌های زیتون و مزارع کتان و پنبه و باغ‌های میوه قرار داشت. ۲۸ 

زمانی که مهاجرانی نظیر خاندان ابن عربی به سال ۵۶۸ ق پا به اشبیلیه گذاشتند 
آن را شهری یافتند که در جریا رشدٍ سریعی قرار داشت. یک سال قبل, سلطان 
ابویعقوب یوسف که مجذوب و مسحور پایتخت اندلس شده بود. طرح‌های عمرانی 
بسیاری را آغاز کرده بود که منظرة شهر را به نحوی شگرف چنان تغییر داده بود که از 
خارح شهر نیز اثراتش مشهود بود. پیش از هر چیز, وی تصمیم گرفت پلی بر روی 
شعباتِ رود وادی الکبیر بنا نهد تا ارتباط دو طرف را بر قرار سازد یعنی اشبیلیه را به 
تریانا بندری در کنار القرافه متصل کند. اين مهم حائژ دو جنبه اقتصادی و ارتباطی بود 
که شهر رابه بیرون از آن مرتبط می‌ساخت. "در همین سال وی به معماران دستور داد 
تا به ساختن تعدادی قصرهای کوچک و بزرگ در اطراف اشییلیه پردازند که به 
«بحیره» معروف بودند و محاط به باغ‌های وسیع و مزارع سبز و درختان زیتون بودند 
که از القرافه اورده و در اینجا کاشته بودند. " افزون بر اینها وی به سال ۵۶۷ ق 


۷ ابن عبدون. مسلمانان اشبیلیه. ص ۱۲۷-۸ 

۸ بای القرافه بنگرید به معز9«ماعا ملانبهک ص ۳۳۳-۳۳۹. 
٩‏ همان, ص ۱۵۹ و ۲۷۱ 

۰ همان این صاحب الصلاة. المن ۲. ص ۴۶۴-۴۶۷ 


۸۰ / کبریت احمر 


نقشه‌هایی طراحی کرد تأ مسجد جامع شهر معروف به ان عدباس راکه در زلزله اخیر 
ویران شده بود. تعمیر کند و محلی برای اجتماع و ی شهر آشبیلیه فراهم اورد. بر طبق 
گفته اب صاحب الصّلاة مسجد مزبور -که مناره‌های مشهورش هنوز بر جای مانده 
است -به سال ۵۷۱ق تکمیل شد ولی فقط به سال ۵۷۷اق بود که به طور رسمی 
افتتاح شد. ۱" اما از میان همه طرح‌های عمرانی که به دستور ساطان اجرا می‌گشت. 
مفیدترین و بهترین آنها البته برای عموم ساکنان شهر آشبیلیه, و نه ازومابرای آعیان و 
آشراف, بازسازی کانال‌های آب‌رسانی بود که قدمتش به روزگار رم می‌رسید. به 
اطف این طرح, تمامی مردم شهر به آب آشامیدنی دسترسی می‌يافتند.افتتاح رسمی 
این طرح در ۱۵ جمادی الثانی ۱۱۷۲/۵۶۷ فرصتی مناسب بود تا جشن‌های 
سلطنتی بر پا شود و همه اقشار مردم در آن شرکت یابند. ۲" شاهدان عینی می‌گفتند 
جلال و شکوه شهر در آن دوران چنان می‌نمود که تا کنون مشاهده نشده بود. 

با این همه. چیزی که می‌بایست بیش از همه چشم زائران را به خود خیره ساخته 
باشد. معجونِ عجیب و غریب تضادها در شهر بود. فقر و غناء ثروت و تهیدستی. 
پارسایی و هرزگی چنان در هم تنیده بود که گویی سرتاسر شهر را گرفته است. 
حکومت الموحدون در ابتدای کار خود. بالذات مذهبی و دینی می‌نمود ۳ شا گردان 
مهدی بن تومرت مأموریت خود را به عنوان احیای اسلام ناب و نیز اصلاح اخلاق 
فاسدان و شریران منطقة ندلس توصیف می‌کردند که بهبرقراری مجدّد توحید حقیقی 
یا وحدانیت خالص می‌انجامید. حکومتِ الموحدون یک دولتِ دینی و مذهبی بود که 
بر طبق آن. دین و مذهب ناظر بر جمیع اعمال روزمره فرد بود. عبدالمومن به طریقتِ 
فکری شیح خویش باور داشت و تعالیم مهدی را بی‌هیج تساهل و اغماضی به کار 
می‌بست. 1 تمایل به زهد خام 
داشت و بر اجرای حدود و مجازات بر حسب فقه اسلامی و ایا قرانی. راسخ دم 


۱ همان ۲. ص ۴۷۴ به بعد. 

۲ همان ۲. ص ۴۶۸ به بعد و نیز 15/۵7::6۵ 5۷/۵ ص ۲۹-۲۳۱ ۲. 

۳ در خصوص لحاظ قرار دادن نوع حکومت الموحدون بنگرید به تورانو. نهضت الموحّدون در 
شمال آفریقای قرون وسطی, نشر پریستن ٩۱۹۶م.‏ 


مولد و وطن ۸ ۸۱ 


می‌نمود. در این حکومت. شرب خفر مستوجب حدّ بود؛ هر کسی که در استعمال عطر 
به هنگام نمازهای واجب کوتاهی می‌کرد. ناقض عهد خدا به شمار می‌رفت؛ بهودیان 
و مسیحیان یا باید اسلام اورند و یا جلای وطن گویند. ۸۴ 

ابو یعقوب یوسف. جانشین وی شخصاً دارای تحصیلات کلامی و فقهی بود و بر 
خود می‌بالید که دو کتاب از ما سته یعنی دو مجموعهٌ معتبر از احادیث نبوی را 
نزداهل حدیت.استماع و تحصیل کرده است. وی ذهنی وقاد و نقاد داشت و دوستدار 
علومی نظیر طبّ و فلسفه و نجوم نیز بود و کوشید وجوه سرشناس علوم و دانشمندان 
نامی نظیر ابن طفیل و ابن رشد و ابن زهر راگرد خود جمع اورد. *" نویسندء معجب 
می‌گوید: «وی بهتر از هر کسی دیگر به زبان عربی اشراف داشت و بر علم نساب 
العرب و رجال آنان و تاریخ عرب قبل و بعد از اسلا مسلط بود؛ وی خود را ملزم به 
مطال این علوم می‌دید بالاخصٌ زمانی که فرمانروای اشبیلیه شد.... ماهرتر از وی در 
نقل و قرائت از قران وجود نداشت. در حل معضلات مباحثِ لغوی و نحوی بی نظیر 


اموختن فلسفه می‌ساخت.... کو تاه شکن آنگه: خواه پیش از وی یا پس از وی در 
میان حاکمان الموحدون نتوان نظیری برای وی یافت.»" " فارغ از اغراق‌هایی که در 
وصفش گفته‌اند. می‌توأئیم به لطف این گزارش‌ها با سیمای مردی روبرو گردیم که 
تحصیلات و علائقش محصور به علوم حوزوی و دینی نمی‌گشت. 

الموحدون در تبعیت از مت اعلای خویش یعنی سلطان ابویعقوب یوسف. 
جملگی به احیاء جامعة اندلس علی العموم و شهر اشبیلیه علی الخصوص, علاقه 
داشتند. اشبیلیه چونان یک کورهٌ مذاب می‌نمود؛ در اینجا جمیع نژادها و طوایف 
مذهبی گرد هم جمع بودند درست به همانگونه که اصناف گوناگون, نظیر خنیا گران و 
غزل سرایان و ارباب موسیقی در معیت علماء مذهبی و حکماء و فیلسوفان در کنار 


۴ دربار؛ عبدالمومن بنگرید به داثر ةالمعارف اسلامی؛ هیوچی میراندا؛ تاریخ امپراطوری 
المو حدون ۱. ص ۲۰۷-۲۱۷ 

۵ دربار؛ ابویعقوب بنگرید به داثرةالمعارف نشر ۲» مراکشی, معجب. ص ۱۷۰-۱۸۸ و نیز 
میراندا؛ تاریخ ۱. ص ۳۰۲-۳۱۲. ۶ المعجب. ۱۷۰ به بعد. 
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هم می‌زیستند. هرزگی و پارسایی. گناه و پاکدامنی. فسق و زهد و بالاخره مرت و 
مژمن, دو خواستگار شهر اشبیلیهبه شمار می‌رفتند. این عربی قطعاً سیمای دوم اين 
شهر را آزموده است ولی آیا اين امرء زمانی بوده است که وی نیز به وجهة نخست 
نزدیک شده بود؟ 

سال‌های نوجوانی این عربی به عنوان پسر یک خاندان اصیل و اشرافی و مرفه در 
آرامش و کامجوبی سپری گشت. به نظر نمی‌آید که در مدارس مذهبی و قرآنی حاضر 
شده باشد. یعنی مدارسی که بر طبق گفتهٌ اين عربی آموزگارانش غافل و میان‌مایه 
بودند. ۷ بی شک اين عربی, نظیر هر فرزند طبق اشرافی و شریف در آن دوران, نزد 
اموزگارانی که به منزل میآمدند. درس می‌خواند. به هر حال این نکته به يقین بر ما 
معلوم است که وی قرآن را نزد «مردی از اهل طریقت» یعنی ابوعبدالّه الخیاط 
اموخت که تا مذت‌ها بعد همواره با وی مرتبط بود. چنانکه در کتاب روح‌القدس 
می‌گوید: «زمانی که کودکی بیش نبودم قرآن را نزد وی (یعنی ابوعبدالْهالخیاط) 


رجوع به طریقت دیده‌ام هیچکدام چنان نبود که بخواهم چون او باشم مگر وی و 
برادرش.» ٩‏ بعد از سالیان بسیار, ابن عربی در خلال سفرهایش به شرق یکبار دیگر 
با برادران خیاط در قاهره دیدار کرد و چند ماه فراموش ناشدنی از جمله ماه رمضان را 
با آنان گذراند.۱" از جمله صوفیان اندلسی که ابن عربی در کودکی محضرش را درک 
کرد. ابو علی شکاز است. وی دوست نزدیک عموی ابن عربی یعنی ابومحمّد العربی 
بود که می‌بایست یکی از مضایخ طریقت وی بوده باشد. ۲۰ 


۷ مسلمانان اشبیلی» ص ۵۴-۵۵ 

۸ رو ح القدس ٩و‏ ۰ ص ۲و صو فیان اندلسی ص ۹۲ وبا تفصیل بیشتر در درةالفاخره ص ٩۴‏ 
و نیز بنگرید به محاضرة الابرار ج ۲. ص ۲۱ در روحالقدس بخشی مفصل مربوط به وی هست که 
می‌توان بدان رجوع کرد. (مترجم فارسی روح‌القدس رابر طبق مجموعءٌ زیر معرفی کرد. ابن عربی: 
مجموعة رسائل ابن عربی, المجموعة الاولی, دارالمحجة البیضاء بیروت الطبعة الاولی هم 
می‌دارد که وی بعد از ورودش به طریقت تا هنگام مرگ وی به دیدار با وی ادامه داد. 


مولد و وطن ۱ ۸۳ 


در اخبار سال ۵۷۳/۱۱۸۴ در شهر اشبیلیه قل است که این سال, سال سیاه و 
نامبارکی بود. اطراف رودخانهة وادی الکبیر که تا آن سال حاصلخیز و سرشار از 
نعماء بود -در این زمان سبب فلاکت و تهیدستی و ویرانی گشت. سیل امد و سدّهای 
رودخانه در هم شکست و آب همه جا را فرا گرفت و محصولات زراعی را از میان 
برد.!" در همین سال. قرارداد صلحی که به سال ٩۵۸ق-۵۸۶ق‏ میان خلیفه و 
شاهزادگان لئون و قشتاله و پرتغال منعقد شده بود. فسخ شد و شاه پرتغال یمنی 
آلفونسو اهل نیکوز پسر خود یعنی سانچو را برای حمله به اشبیلیه روائه کرد. دو 
دشمن در الغرافه رو در روی هم شیک و الم دون شکست» را ند فد اما 
هیچیک از این وقایع به نظر نمی‌رسد که آرامش خاطر و آسودگی خیال محیی‌الدین را 
در این دوران پر اضطراب بر هم زده باشد. زیرا وی دربارة این حوادث سم نگفته 
است. او به ندرت پدر خویش را در اسفاری که داشت, همراهی می‌کرد. ۳" او از طبقة 
امیران بود و خود را ملزم به وفاداری به حکومت اشبیلیه می‌دید"". چنان به نظر 
می‌رسید که سرنوشت وی چنان است که باید جا پای پدر خویش نهد.... 

ان واه وی رف ره این فرط فا های ورخای و 
باطنی معلومی داشت. معهذا تردید در انتخاب شیوهٌ زندگی هنوز به مرحله حاد 
۳ نرسیده بود. اين دور از حیات وی همان ایام الجاهلیه او بود: برهه‌ای از 
حیأت که ابن عربی بر سر دو راهی بود؛ از سویی میل به کامجویی از لذائد دنیوی ولی 
مطابق با شریعت داشت و از سویی نیز به خداوند. راغب بود. در این برهه از زمان وی 
معرفتی ناقص از عالم حیّ داشت و آن را به کمالش نمی‌شناخت. البته این بدان معتا 
نیست که وی فی‌لوقع از امر خدانافرمانی کرده است؛ بلکه بهايی معناست که حضرت 
حقّ رابه سادگی در حداقل معرفت می‌شناخت. خود وی در کتاب رو ح القدس چنین 
اعترافی دارد: «زمانی که شب به پایان رسید دوستان پُست و شرور من که با من همراه 


یله اسلانی من ۲۱۵ وان 11۲ 
رن هیوجی میرانداء تاریخ ۳ ص۷۸ ۲. ۳. فتوحات ج ۴ ص‌‌ ۰ 
۳ ابن ابا التکمله, به اهتمام کودراء مادرید. ۱۸۸۹ بخش ۱۰۲۳ و ابن عبد المالک المراکشی, 
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بودند. خواستند قدری بخوابیم زیر از فرط رقص و شادی خسته بودیم «و قد تعبنامن 
کثرات من الر قص». به بستر رفتیم اما حدود یی ساعت بعد بلافاصله صدای 
بلند شد. برای انجام فریضة وضو و نماز بر خاستیم؛ معمولا فریضهٌ وضوء را به حداقل 
انجام می‌دادیم و می‌بایست به مسجد رویم. اما بیشتر اوقات در چنین حالتی تک 
ی‌دادیم تا در خائه بهانجام فریضة نماز مشغول گردیم و سور؛ کوثر و فاتحه 
بخوانیم .... زمانی که نسبت به دیگران حالم اندکی بهتر می‌بود بعد از وضو به مسجد 
می‌رفتم. اگر زمانی به انجا می‌رسیدم که می‌گفتند نماز پایان یافته است. چندان 
افسوس نمی‌خوردم؛ بلکه بر عکس.... و اگر از سر صدفه برای نماز به موقع 
می‌رسیدم. پشت سر امام جمعه می‌ایستادم و یکی از این دو حالت روی می‌داد: یا به 
طور کامل مجذوب حالت روحانی می‌شدم و غرقه در عالم روحانی متفکر می‌گشتم و 
از استماع الحان خوش بدیع, مسرّت می‌یافتم زیر وی پنج آید تلاوت می‌کرد و در این 
اوقات به ‏ کر آوراد در درون خویش مشغول بودم و این افکار بارها و بارها به سراغم 
می‌آمد تا آنجا که دیگر هیچ نمی‌فهمیدم که آمام جمعه چه تلاوت می‌کند. یا آنکه در 
حین تلاوت دعأ به مردم ی‌نگریستم که به کار خویش مشفولند و تنها با حرکات 
دست و با به تقلید می‌پردازند.... در این حالت, دوباره خواب بر من جیره می‌شد و در 
چنین حالی نظر بهامام جمعه داشتم که کی نماز رابهپایان می‌بر؛ گاهقرائت طولانی 
وی غیرقابل تحمل می‌شد و در نجوا با خودم شروع به طعن و عن می‌کردم: با تلاوت 
سوره حشر و واقعه به کجا می‌خواهد برسد!! ایا نمی‌تواند با خواندن سوره انفطار و 
فجر * به انجا رسد؟! مگر حضرت رسول خود نفرموده است که نماز کوتاه و مختصر 
۱ 


۵ سور انفطار (۸۲) و فجر )۸٩(‏ کوتاهتر از حشر )۵٩(‏ و وآقعه (۵۶) است 

رّ روج این هی 7 (متن: فاذا کان ن آخر الیل نام والجماعة السوء ی وقد نا من کر ما 
رقصنا فلا نلحق ننام ال والصبح قد قام فنقوم نتوضاآقل ما ینطلق علیه اسم الوضوء ثم نجی (لی 
المسجد هذا [ذا وفقت وال فالاغلب علی من هذه حالته آن ن بصلي في بانا عطیناک الکوثر و سورة 
لفاتحة کیف ما کانت والقنوت لیس بواجب فاترکه وانقرها مخففة جدا ثم اضطجع لاستریح هیهات 
واللّه ما کانت طریق اللّه هکذاء وان ن کنت موفقاً اکثر من غيري توضأت و خرجت ٍلی المسجد و اذا 


‌ 
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این اعتراف را باید ارزشمند شمرد زیرا بسیار واقعی و عاری از تکلف است و یکی 
از آثار هنری به شمار می‌اید که مقصدش -مانند بسیاری از اعترافات از این نوع - 
ان است که مقایسه‌ای میان دو مرحلهٌ «قبل» و «بعد» زندگی پدید اورد. اين اعتراف 
کفکقه کت تا اون ده هی اه کرشی ری عارمو اساسا 
متناقض وی روشن گردد. وی به تمجید از عموی پیر خویش می‌پردازد که در یک 
صبح صادق و مبارک. عطّاری خویش رارها کرد و رفت تا خویش را وقف خداکند؛ 
ابن عربی از ابوعبداله الخیاط سپاسگزار است که به اطف وی به اسرار قرآن فائژ شد و 
در دل. رویای روزی را داشت که نظیر این 9 مقذدس گردد. با اين وصف. آبن عربی 
هنوز در خلال اين دوران نمی‌تواند از حداقل لذائذ زندگی, نظیر شب‌های طولانی 
موسیقی و رقص به همراهی دوستانش جشم بپوشد. او «جاهل» است یعنی غافل؛ او 
هنوز از خویشتن برون نیامده است و اگر ما خود راتنها به منایع انکارناپذیری محدود 
سازیم که اطلاعات اندکی به دست ما می‌دهد و اگر معلوم گردد که توب روحانی 
اين عربی» اعراض بفتی از زندگی بیهوده نبوده است. در این صورت باید گفت این 
دوران جاهلیه از چیزی که او ظاهرا مراد کرده است. باید مطلبی بیش از غفلت بوده 
باشد. شاید نوعی جنون و تغافل. 


+ دخلت فیقال لي قد صلّی لناس فلا آجد لذلک حزناً ولا أکترت بل یم الصلة و صلّيوکانه ا 
فاتتي شیء الا لا هي القلب مسرورً وأقول بلسان الحال قد حصل لي جر الجماعة بقصدي و 
آر حنی الله من تطویل الامام و ٍن آدرکت الصلاةمع لیم فنافي تلک الصلاة علی أحد وجهین ذا 
کنت مستریح القلب من کل شيء آما حاضر في ليلقي لبارحة و حسنها ماکان ن أحسن ذلک القوال و 
شعره و اقضي صلاتي کلها في هذا حتی لا آدري ما صلّی الامام ولا بما صلی و نما رآ بت تاش 
فعلون شیا فلت مهم رکعا فرکمت و سجدوا فسجدت و وتوافققت و جلسوا نجلست 
آویکون النومقد أَخذ مني و هي الحالةالانية فاترقب عند ذلک فراغ الامام و ثثقل علی القراء: و 
آغتاب الامام فینفسي و آمقته و آقول ما نله قدآفتتح سورة الحشر آوالواقعة هلا کان قنع بالتفطار 
و الفجر و النبي (ص) قد آمرنا بالتخفیف هذا خلاف السنة. م( 


۲ رسالت 


آنگاه که خدا مرا به خود خواند 


کی؟ چطور؟ چرا؟ این همان پرسش‌هایی است که هر فرد «عادی» به هنگامی که 
می‌شنود مردی به یکباره از همه چیز برید و خدا را بر هر چیزی برگزید. بی‌درنگ از 
جودمی از نبه: 

گاهی می‌رسد که آدمی روایاتی از جزئياتِ زندگی فرد متحوّل شده در اختیار 
درد. نظیر اعترافات آگوستین قدیس که خواننده را یاری می‌دهد تا به پاسخ‌های 
مزبور دست یابد: اما حتی در این مطلوب‌ترین شرایط و بهترین اوضاع و احوال, حتی 
در این گزارش‌های «عریان» و «صریحی» که برای تبیین این واقعه, فراهم امده‌اند تا 
فارغ از قیود مذهبی و دینی باقی بمانند و با این وصف: قربانی این نوع ادبی شده‌اند, 
ایا چنین اعترافاتی انقدر کافی به نظر می‌ایند که ما بتوانیم اعماق قلب و روان فرد 
متحوّل را اندازه گیریم و اين غرابتِ میان دو نحوة زندگی را دريابيم و حوادث 
بی‌ارتباط با هم را درک کنیم؟ در غالب موارد اگر ما مجبور می‌گشتیم خود. در پی فرد 
متحوّل به همان ژرفایی فرو افتیم که وی افتاده است. در می‌يافتيم که چرا فرد یس 
سکوت پیشه می‌کند و تاریخ, در اين لحظه خاموش می‌ماند. در واقع این حالت. 
همانی است که در خصوص ابن عربی رخ داد. ۲ باید گفت که نوشته‌های وی دربار 


.گر چه ابن عربی بیش از چند بار, و به دفعات» بسیاری از مراحل تحول خویش را که مربوط به 


‌‌ 
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این تحوّل روحانی, به صورت منظم و مبوّب. نکاتی از قبیل تاریخ دقیق و مراحل 
طریق و نوع محاورات در بر ندارد. به هر حال, در خلال هزاران صفحه 
دست‌نوشته‌های وی‌که آثار بی شمار وی را تشکیل داده است, غالبا روی می‌دهد که 
وی منظری را با جزئیات تمام به تصویر می‌کشد که به لطف نقل تجارب روحانی خود 
فآ امتاشبی التدستر اف اتا هت کمجر تا سار ار ندوبن 
را در قالب کلماتی موجز و مختصر آورده است که در این صورت باید گفت از اختیار 
وی خارج شده است. با گرداوری این فقرات پراکنده و معدود و با بهر‌یابی از 
گزارش‌هایی که شاگردان و تذکره‌نویسانش مرقوم داشته‌اند. می‌توان همت کرد و 
پاسخ هایی برای پرسش‌های مزبور فراهم آورد. 

با رجوع به فقراتی از نوشته‌های ابن عربی که به تصریح یا تلویح به «رجعتش به 
سوی خداوند» ارجاع داده است. می‌توان به رجعت بغتی و نابهنگام وی در قالب 
اصطلاحاتی نظیر خلوت و فتح و مبشره و البتهگاهی به ندرت نیز به کلماتی نظیرتوبه 
و رجوع بر خورد." این اصطلاحات حاوی فقرات بسیار نامتقارن و پراکنده‌ای است 
که هماهنگ ساختن آنها با یکدیگر و به یک سلک در آوردن آن‌ها بسی دشوار است 
ولی فرصتی برای ما فراهم می‌آورد تا به بازافرینی یک گزارش مقبول از گفتة مکوّر 
«رجعت الی لد در زندگی ابن عربی توفیق یابیم. 

یکی از فقرات بسیار مشهور در فتوحات. پاسخ به پرسش اوّل یعنی «چه زمانی» 
را فراهم می‌آورد. عثمان اسماعیل یحیی در یک فقر؛ دیگر از «فتوحات» دربار 
ورود ابن عربی به «طریقت» به سال ۲۴ صمی‌رسد و آن را ثبت می‌کند. و این 
فقره آنجاست که ملاقات میان اين ولی و آن فیلسوف (یعنی ابن رشد) در حوالی همان 


تقدیرات روحانی وی بود. در نوشته‌های بسیار خود به تصویر کشیده است. ولی باز هم در گفتن 
نکات اصلی خویشتنداری کرده و تصویر ارائه شده در پشت «مکالمات» وی محجوب گشته است. 
لبته جزئیات بیشتر احوال خود را که شفاها به شاگردان خود گفته است (و من به آنها استناد خواهم 
کرد), به عقیدةُ من این خویشتنداری رابی اثر کرده است. 

۲. خلوه: فتوحات ج۲, ص ۱۵۲ و ج۲. ص۳۸۸؛ فتح: فتوحات ج۱» ص ۱۵۳ و ۶۱۶؛ میشره و 
واقعد: فتوحات ح ۲» ص ۳۹۱ و ج ۲ ص ۱۷۲؛ توبه: فتوحات ج ۲ ص۲۹ و ج ۲ ص ۴۹؛ رجوع: 
فتوحات ج ۲. ص ۴۹۱ و ۵۲۸و ج ۴ ص ۱۷۲ وروح القدس ص۹۸ 


۸٩ 7 رسالت‎ 


سال روی داده است. "این گزارش در مورد پرسش مزبور یک تاریخ دقیق را به دست 
می‌دهد که ظاهراً هر گونه حدس و گمانی را مردود می‌شمارد. ابن عربی خود شرم 
9 چگونه «روزی در قرطبه نزد قاضی شهر ابوالولید بن رشد وارد شدیم زیرا 
مشتأق دیدار من بود چراکه وی فتوحی راکه بر من دست داده بود. شنیده بود و از این 
بابت سخت دچار تعجب و حیرت شده بود. لذا پدرم مرا مطابق با خواسته وی به سوی 
وی فرستاد تأمراببیند زیرا پدرم جزو دوستان وی بود و من در آن موقع کودکی بیش 
نبودم و موی بر صورتم نرسته بود.» ۴ 

در این صورت. بر طبق اين گفته. محبی‌الدین نوجوانی به نظر می‌رسید که حداکثر 
پانزده سال داشته است. اگر انطور که عثمان اسماعیل یحیی پنداشته است. تاریخ 
ملاقات با این رشد سال ۵۸۰ق بوده باشد. این عربی در آن موقع ۲۰ سائه بود و بی 
شک باید رشد موهای صورتش بیش از آنی باشد که خود گفته است. عدم رشد 
موهای صورت. این احتمال را بیشتر قوّت می‌دهد که ملاقات مشهور با ابن رشد 
می‌باییست حوالی ۵۷۵/۱۱۷۹ رخ داده باشد. بی شک ظاهراً حیرت‌آور به نظر 
می‌رسد شخصی معروف و مشهور نظیر ابن رشد -مردی که نزد سلطان بسیار معتبر و 
معتمد بود و در همان دوران منصب قضاوت در شهر قرطبه را نیز بر عهده داشت*- 
خواهان ملاقات با نوجوانی باشد که مذعی است که امین اسرار ملکوت است. ولی 
تذکره‌نویسان عرب از این قضیه چندان بهتعجّب در يامدند: بر طبق گفتةایشان, ان 
رشد مردی متوسّط الحال بود و افزون بر اين, تشنه و طالب معرفتی بود که هرگز از 
دانشی که داشت. حاصل نیامده بود و از علم خود خرسند نبود. معهذا ابن آبّار 
(۶۵۸/۱۲۶۰) در وصف او می‌نویسد: «هرگز اندلس مرد کاملی چون اوء و حکیم 
دانایی به مثل او به خود ندیده است. شریف و دانا بود ولی هرگز به خود غرّه نشد و 


۳ عثمان اسماعیل یحیی, تاریخ الم لفات ج ۱ ص .٩۴‏ 

۲. فتوحات ج ۱. ص ۱۵۲ 

۵ برای احوال ابن رشد بنگرید به مراکشی, معجب. ص ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۲۲۴؛ ابن الحسن النباهی, 
تاریخ القضاة الاندلس, بیروت. ۱٩۸۳‏ ص ۱۱۱ و داثرةالمعارف الاسلامیه. ذیل ابن رشد و رنان 
65 ۳۲۱۷6۲5. باریس ۹ج ۱ 


۰ / کبریت احمر 


افتاده‌حال بود. از همان اوایل زندگی خود تا حین مرگ. در کسب علم می‌کوشید؛ 
حتی گفته‌اند که وی در طول عمر خویش هرگز از مطالعه و تحقیق دست بر نداشت و 
روزی نشد که کتاب نخواند مگر آن شب که پدرش وفات یافت و آن شب که ازدواج 
کرفز اوه قاری فته تال جست وخز ای تضوضی ول ربا ری 
بود. تبرش در داروسازی و طبّ همانقدر بود که در فقه بود و البته 3 ادبیات و نحو 
نیز یک استاد تمام عیار بود.»" 

همانطور که ابن عربی خود گواهی می‌دهد در طی یک دور خلوت به این فتح 
دست یافته بود". فتح اصطلاحی است که معنای لغوی ان «باز کردن» است ولی بر 
طبق مصطلحات اهل تصوّف. شامل فتحربّانی و اگشایش الهی است و نوعی «مقام» 
بالاتر در طی اسفار روحانی سالک است؛ معمولاً اين کلمه تنها بعد از یک دور 
ولا زیامت حامل رم اي الب انیت دک این نکنه که این عرین در 
رسالةالنوا, بخصوص سالکان مبتدی را در حصول بغتی فتح اطمینان می‌بخشد: «و 
بر تواست که قبل از خلوت ریاضت پيشه کنی و ریاضت. عبارت از تهذیب اخلاق و 
ترک رعونت نفس و بردباری در مصائب و رنج‌هاست. زیرا انسانی که فتح او قبل از 
ریاضتش حاصل می‌گردد. هرگز مردی از او نياید مگر به ندرت.»" در حقیقت. 
ابن عربی خود شخصااز جمله این نوادر ی «حکم النّادر» است. چه که وی بر طبق گفتة 


خویش چنین بود: «فتح من بر ریاضت من پیشی داشت» "۲ به عبارت دیگر آنچه بر 


۶ ابن ابار, تکمله نشر کودراء فصل ۲ ص ۸۵. 

۷ در مورد خلوت یاد شده در خصوص ابن عربی بنگرید به فصل ۷۸ و ۷٩‏ از فتو حات و رساله 
دیگرش به نام رسالةالانواره حیدرآباد دکن, ۱٩۴۸‏ که به وسیلة میخائیل خوتکیویچ در خاتم 
ااولیاء ترجمه شده است. بنگرید به نبوت و ولایت در آراء این عربی, ترجمة شرارد کمبریج, 
۲۳ فصل ۱۰. 

۸ در خصوص مطلب فتح در خصوص ابن عربی بنگرید به رساله او به نام اصطلاحات الصو فید (که 
وی در آن اصطلاح فتح را به کار برده است) حیدراباد. ۱۹۴۸ ص ۱۱ و نیز فتوحات ج ۴ ص ۲۲۰. 
٩‏ رسالهةالانوار. ۱۹۴۸ ص ۵ (مترجم فارسی عین متن را نقل می‌کند: و علیک بالرياضة قبل 
الخلوة و الرياضة عبارة عن تهذیب الاخلاق و ترک الرعونة و تحمل الاذی فان الانسان اذا تقدم 
فتحه قبل ریاضته فلن یجیء منه رجل ابدا الا فی حکم النادر.) 

۰ فتوحات ج۱. ص ۶۱۶(عین متن: قد تقدم فتحی علی ریاضتی. م). 


٩۱ / رسالت‎ 


وی روی داد. نوعی تجربهٌ امر الهی به نام جذبه بود. و جذبه مقامی است که در آن, 
سالک از خویشتن خویش بی خود می‌گردد ۲۲ که البته خارج از دایرة سلوک نیست. 
یعنی آن مرآتب روحانی که قدم به قدم در طریقت به سوی خدا راه می‌گشاید. ما بار 
دیگر به این مطلب باز خواهیم گشت. 

اما این حکایت در نهایت از آن واقعه و فتحی که بر وی حادث گشته است. جیزی 
به ما باز نمی‌گوید. او خود می‌گوید که نوجوانی بیش نبوده است که از دنیا گريخته 
است. درباره این مقطع حساس از زندگی وی جمیع آثار اين عربی مصرانه سکوت 
پیشه می‌کنند و لذا ما برای یافتن پاسخ باید در جایی دیگر به جست و جو پردازیم. 
گویا فقط یکی از تذکره‌نویسان وی است که به نظر می‌اید به طرح مساله پرداخته است 
و او, نویسنده‌ای است که مدت‌ها بعد از وی می‌زیست: القاری البغدادی 
(۸۲۱/۱۴۱۸ وفات). همانطور که پیش از این مذکور افتاد هم اظهارت او در کتاب 
مناقب ان عربی را باید با حزم و احتیاط بررسی نمود. او که حامی غیور ابن عربی 
است. بر خود لازم می‌دید که به هر قیمتی, خوانندگان خویش رابه تَدّس و ولایت و 
تزع شیخ الاکبر متقاعد سازد. و برای تحقق این منظور (اگر چه در ایمان و خلوص 
وی جای شکی نیست) تردیدی نمی‌کرد که متون وی را آنسان تغییر دهد تا آنها را 
چنان نماید که چیزی را بگویند که در حقیقت نگفته‌اند. ۲۲ مع الوصف. از انجا که این 
متن تنها دست‌نوشته‌ای است که ظاهرا بر جای مانده است. می‌سزد بخشی از ان را 
نقل کنم: «وی [ابن‌عربی] در بین فرزندان امیران و شاهان و بزرگان اين دنیا 
می‌زیست؛ پدرش وزیر حاکم اشبیلیه, سلطان المفربی بود. امیری که با پدرش رفاقت 
داشت. وی را به همراه دیگر شاهزادگان درباری به صرف شام دعوت کرد. زمانی که 
شیخ محیی‌الدین و دیگرانی که حاضر بودند شکم خویش را از خوراکی‌ها انباشتند. 
نوبت سأغر بود که به دور آمد. چون نوبت به شیح محیی‌الدین رسید. دست به سوی 


۱. دربار؛ جذبة فوق‌الذکر بنگرید به امیر عبدالقادر, عاع90۳:/4 219 ترجمه میخائیل جودکویتز, 
۲ خصوصا تفاوت قابل ذکر در مواردی است که مان نسخه بغدادی و سایر نسخ دیگر وجود 
دارد. 


۲ / گبریت احمر 


ساغر کشيد و خواست آن رابر لب نهد. ناگه صدایی شنید که خطایش داد: (ای محّد. 
تو را برای اين کار نیافریده‌اند!) بی‌درنگ جام را فرو نهاد و با حیرت تمام آنجا را ترک 
گفت. زمانی که به درب منزل خویش رسید مردی فقیر و ژولیده و بیجاره دید. او را با 
خود به اطراف شهر برد و البسهٌ خویش بر وی پوشاند و بعد مذتی طولانی سر به بیابان 
گذاشت تا آنکه به قبرستان مخروبه‌ای رسید. تصمیم گرفت چندی در قبرستان بماند؛ 
در میان قبرها گوری خراب و ویران مشاهده کرد که در دل غاری فرو رفته بود. داخل 
گشت و به تلاوت ایات و ذکر الهی پرداخت. شیخ ابن عربی فرموده است: چهار روز 
در آن‌گورستان بماندم و وقتی که از آنجا برون می آمدم. جمیع معارفی که اینک دارم با 
خود به همراه داشتم» ۱۲ 

یک فقره سند دیگر هست که به نظر می‌رسد به اخر گزارش فوق در مناقب 
بغدادی مربوط است؛ اما به نحوی خیره‌کننده مقبول‌تر به نظر می‌اید زیرا از یکی 
نزدیکترین شاگردان شیخ الاکبرتقل شده است. این فقره در کتاب کوچکی به نام 
کاب وسائل السائل اثر اسماعیل بن شودکین التُوری (۶۴۶/۱۲۴۸ وفات) آمده 
است. ۴ او با دق موفور و وسواس بسیار, مضامین گوناگونی را گرداوری کرده که 
شیخ وی گفته است و شامل نصایحی است که در طی مباحثات قبلی خود باز گفته 
است. در این کتاب وی می‌گوید که ابن عربی فرمود: «می قبل از فجر به خلوت رفتم و 
قبل از طلوع آفتاب به فتح دست یافتم. بعد از اين فتح *.. در سییده‌دمان, همه 
مقامات را به دست اوردم. به مدت جهاده ماه در این مقام ماندم و به اسراری دست 
یافتم که بعدها در آثار خویش نگاشتم. و کان فتحی جذبان فی تلک اللحظة.» ۱۳ 

وهای ارت هبات ات قاری ای کش ای 
یعنی در گورستان و به مدت چهار روز رح داده است؟ به رغم هر پاسخی که بتوان به 


۳ مناقب ابن عربی» ص ۲ ۲. 

۴. این کتاب به وسیلة مانفرد پرو فلیخ منتشر شده است: 16770۱۵10۵16 1:6 نت۳۵1 ۱۷۱۵0۲۲6۵ 
,۷6۲۱28 ۹6۱۳۷۵۲ ب6ورزا2ه۸ ۵ مصستیعه۱۲ )۲6۵ :انمعاه انمعه فان ۱۳۱ کنواعب روز 
:6 .5۲615820 - 1۳ - ع۲ناطاز۳۳6 ۵ متن در اینجا قابل خواندن نیست. 

۶ کتاب الوسالل. ص ۱ ۲. 


٩۳ / رسالت‎ 


این پرسش داد. حقيقت اين است که هر سه گزارش و حکایت --یکی در فتوحات, 
دومی در مناقب و سومی در کتاب الوسائل -به فتحی اشاره دارند که در طی یک 
خلوت حاصل شده است, گزارش آن دو تن, یعنی بغدادی و آبن سودکین بر این تأکید 
دارند که در خلال اين دورء انزوا و اعتکاف ابن عربی به معرفت الهی و اسرار باطنی 
دست یافت و همانها را بعدها در مرقومات خویش افشا کرده است. اینک بار دیگر به 
سراغ حکایتِ ملاقاتِ ابن عربی با ابن رشد رویم و خصوصاً به مکالماتی که بین این 
دو رد و بدل شده است, توجه کنیم. گفتیم که برای یک نوجوان بعنی ابن عربی به نظر 
می‌اید حالتی حادث گشته است و حائژ معارفی الهی و وسیع شده است که حتی 
فیلسوف کهن‌سال را به تعجّب وا داشته است: «هنگامی که به وی وارد شدم. او به پاس 
محبّت و احترام من از جای خود بر خاست و دست به گردن من انداخت و بعد مراگفت 
اری, و من نز گفتم اری. پس شادیش افزون شد. زیرا دریافت که مقصود او را 
فهمیده‌ام. سپس من که از سبب شادی وی | گاه شده بودم گفتم نه! پس چهره‌اش گرفته 
و رنگش دگرگون گشت و دربارة آنچه در انديشة آن بود دچار شک و تردید شد و به 
من گفت امر را در کشف و فیض الهی جگونه یافتی؟ ای امر همان است که فکر و نظر به 
ما اعطاء کرده است؟ گفتم آری و نه! و میان آری و نه ارواح از مواد و اعناق از اجساد 
خود پرواز می‌کنند. بی درنگ جهره‌اش زرد شد و لرزه بر اندامش افتاد و در وقت 
بنشست و به گفتن لاحول و لا قوّة ال له پرداخت زیراامری را که من اشاره کردم. 


دریافت ۱۷ 


۷ اين فقره بر اساس ترجمة نسخذ هانری کربن (بنگرید به تخل خلاق, ص۴۱-۲) نقل شد. در 
وهلة اول این مکالمه میان ابنعربی و ابن رشد چنانکه کرین اشاره می‌کند به نظر می‌آید حالت 
معمایی دارد و خود کرین هیچ تفسیر و راه حلی ارائه نمی‌دهد. به هر حال میخائیل خوتکیویچ در 
طی یک سمینار در سال ۱۹۸۶ تحت عنوان ۴۵۵۵65 ععادا112 46 ۳0016 ذکر می‌کند که نحوه این 
مکالمات میان این نوجوان و فیلسوف چنان است که گویا بحث اصلی درباره معاد جسمانی بوده 
است. (مترجم فارسی باید بگوید که اثر هانری کربن به فارسی ترجمه شده است. هانری کربن: 
تخیل خلاق در عرفان این غربی» ترجم انشاءالله رحمتی, نشر جامی. ۱۳۸۴ش ص ٩۲‏ و مترجم 
کتاب کربن نقل عبارت فوق را از ترجمهٌ استاد محسن جهانگیری اخذ کرده است. محسن 


ح‌. 


1۴ 7 گیرفت اغخمز 


قبل از انکه از موضوع این عزلت خارج شویم, یک سند غایی و محکم باقی 
می‌ماند که باید ذکر شود و اهمیت کمتری از اسنادی که قبلاً مذکور افتاد. ندارد. این 
عکایت را مو دادن عقدیق (حوالی ۰/۱۳۰۰« ۱۷۱۰۹ وفات) نقل می‌کند؛ وی نویسنده 
معروف یکی از معتبرترین و مشهورترین شروحی است که بر نصوص الحکم آبن عربی 
نوشته شده است که شخصا از صدرالدین قونوی (۶۷۲/۱۲۷۴) وقات ا موز 
اونیز شاگرد و پسر خواندة ابن عربی است: «ابن عربی اوائل تبشیرش در شهر اشبیلیه 
از شهرهای اندلس رخ داد که نه ماه روزه داشت و افطار نکرد. در اوّل محرم داخل شد 
وفرمان خروج در روز عید فطر رسید» ۱۸ 

آیا اين آسناد. یعنی گفته‌های بغدادی و ابن شود کین و جندی که البته بسیار مهم 
است به خاطر داشته باشیم که تنها یکی از آنها یعنی اين سودکین. بی واسطه مطلب 
خود را از ابن عربی نقل می‌کند - جملگی به یک مطلب و آن. همان خلوت معهود. 
اشاره دارند یا آنکه به خلواتی که در ی دفعات گوناگون و در زمان‌های متفاوت رخ 
داده است. دلالت می‌کنند؟ تا انجا که جَندی به تلویح به یک خلوت اشاره دارد و 
جزئیاتی که بعدها خواهد مد و ما در فصول بعد به آن خواهیم پرداخت. این مطلب 
متبادر به ذهن می‌شود که اين اصطلاح به خلوتی راجع است که ابن عربی در اشبیلیه به 
سال ۵۸۶ ق انجام داده است یعنی درست زمانی که به طریقت وارد شده بود. اما انطور 


+ جهانگیری: این عربی. چاپ۴. ۱۳۷۵ش. ص ۱۵-۱۷ و نیز چاپ ۰۱ ۰۱۳۵۹ ص ۱۴-۱۵ که 
اقای جهانگیری در پاورقی همین اثر به تفسیر اری و نه می‌پردازد. عين عبارت ابن عربی این است: 
فعند ما دخلت علیه قام من مکانه ال و اعظامً فعنقنی و قال لی نعم قلت له نعم فزاد فرحه بی لفهمی 
عنه ثم انی استشعرت بما افرحه من ذلک فقلت له لا فانقبض و تغیر لونه و شک فیما عنده و قال کیف 
وجدتم الامر فی الکشف و الفیض الالهی هل هو ما اعطاه لا النظر قلت له نعم لاو بين نعم و لا تطیر 
الارواح من موادها و الاعناق من اجسادها فاصفر لونه و اخده الانکل و فعد یحوقل و عرف ما 
اشرت به الیه. فتوحات ۱» ص ۱۵۴) 

۸. شرح فصو ص الحکم, به اهتمام آشتیانی, مشهد. ۱۹۸۲, ص ۱۰۹ عید فطر جشن پایان ماه 
رمضان و صیام است. (مترجم فارسی متن را از روی اصل در اینجا نقل می‌کند: «لانه (ابن عربی) 
فتح له فی اوائل فتحه فی المحرم ایضا علی ما رویناه عن الشیخ رضی اه عنه, انحد الخلق اوّل 
مبشره فی آشبيلية من بلاد اندلس تسعة اشهر لم یفطر فیها دخل فی غرة المحرم و آمر بالخروج یوم 
عید الفطر (و بشر بانه خاتم الولاية المحمُدیة)». 


٩۵ ۸ رسالت‎ 


که بغدادی و ابن سودکین گزارش می‌کنند. به رغم اختلافاتی که دربار؛ٌ طول مدت 
خلوت با یکدیگر دارند. ظاهرا هر دو به توصیفِ نخستین خلوتی می‌پردازند که 
مُحیی‌الذین جوان انجام داده بود: خلوتی که پیش از ملاقات با ابن رشد انجام داد و در 
این دوران نه فقط به فتح مزبور نائل شد بلکه افزون بر این -بی تردید به تعبیر تصلعی 
همه علوم غیبی و اسرار باطنی را به دست اورد و انها را مدت‌ها بعد. در ضمنِ اثار 
خویش اظهار کرد. به هر تقدیر تأکید بر این نکته, مهم است که ابن عربی در طول 
زندگانی خویش بارها و بارها به خلوت رفته بود*!؛ افراد معمولی نظیر ذهبی که 
تعابیرشان هیچگاه به طور دقیق مطبوع و مقبول نیست. بر اين گمان بودند که چنین 
تاش ی تام عیتمانی وه تاش کرافه نایم اش بان 
معناست که باید این احتمال را از نظر دور نریم که دو گزارش مزیور م‌تواند به دو 
خلوت جدا از همی اشاره کند که در همان اوائل کار ابن عربی بدان مشغول بوده است. 

مطلب به هر شکل که باشد. حقيقتِ واضح و روشن را تنها در پرتو نوری که این 
متون بر آن افکنده است می‌توان‌دید. این درست است که بسیاری از مرحلهٌ اولیه در 
اسفار روحانی ابن عربی شامل یک فتح بغتی ویک تأمل نابهنگام است؛ و نیز اینکه 
وی اين جذبه و فتح را بی‌واسطه و بدون هیچ مجاهده‌ای در طي مراحل خلوتِ 
خویش به دست آورده است. احتمال بسیار هست این امر در همان گورستان در 
اشبیلیه رخ داده باشد که در آن همانطور که اندکی بعد خواهیم دید. وی در طول 
سألیان دراز به حیأت مبتنی بر انزوای خویش ادامه داده است. 

هرجقدر هم که چنین مواجبدی فوق عادی و حیرت‌آور به نظر آید. حتی اگر 
کشش قلبی و روحانی در کار بوده باشد. ممکن نیست قرین توفیق گردد مگر انگاه که 
از مقام «توبه» عبور نماید. فتح و جذبه مستقل از اراد ولی یا شیخ حاصل می‌گردد و 
حال آنکه توبه اصطلاحی است که از عمل ارادی و آگاهانه مبتنی بر ندامت و میل به 


٩‏ وی به تلویح در غالب نوشته‌های خویش به چنین خلوت هایی اشاره دارد. چنانکه خواهیم 
دید وی این خلوات را در سال ۵۸۶ اف ايش داد. 
رای ذهبی موافق ات میگ بقابة 0 07و ص و ٩و‏ ۱۰۱ و ۰۱۶۵ 


/ کبریت احمر 


بازگشت به خدا نشأت می‌گیرد و در ضمن, پایانی بر آشفتگی‌ها و اضطراباِ شخص 
سالک است. در اینجاست که تاریخ به امری فراتاریخی مرتبط می‌شود چه که در اين 
مرحله بود که عیسی حاضر شد. یعنی نخستین شیخ و پیر حقیقی آو که خود ابن عربی 
مذعی است به دلالتِ حضرتش به توبه رفته است. وی در فتوحات اظهار می‌دارد: «و 
به دست وی توبه کردم و مرابه تبات در دین, هم در این دنیا وهم در آخرت دستور داد 
و مراگرامی داشت و به زهد و تجرید سفارش کرد.» ۲۲ همو در جای دیگری در وصف 
حضرت عیسی می‌نویسد: «و آو (-حضرت عیسی) نخستین شیخ ما بود که به دست 
وی توبه کردیم و به سوی خدا باز گشتیم و حضرتش را به ما عنایتی بزرگ بود به 
طووق ‏ یک سای رها اف تفه را تا کر شهان وت 
محرمانه‌ای از همان بدو حال, بین ابن عربی و حضرت عیسی بنا شده بود -حضرت 
عیسی بر طبق احادیث اسلامی می‌بایست بار دیگر و در اخرالزمان به این جهان 
رجعت فرماید تا صلح و عدل رآبا ترویج دین اسلام بر روی زمین مستقرٌ سازد --و این 
رانمی‌توان تصادفی دانست؛ همانطور که بعدها ملاحظه خواهیم کرد یک نکته اساسی 
در این خصوص وجود دارد که هر دوی آنها در آن شریکند. حتی اگر مطلب چنین نیز 
نباشد - اگر چه خود ابن عربی به دفعات و به صراحت به حضرت عیسی و نقش 
خضرفسش به عنوان تخمتن شیم خودهارجاع بی‌دهز ربا تسش تخیر ت‌انگیر است 
که هنری رن معا و مفهوم ان ارتباط را ندیه می‌گیر و در عوض, خطر نبیر 
تقو تام وان شیم از کر شهار مها بای وسات عهر رز 
راستی حقیقت داشت اما باید دانست این امر. بسی ديرتر از این اوقات روی داد و به 
نحو قابل ملاحظه‌ای, کمتر بر قطعیت آن تأکید رفته است. 

حبی‌الدین با تجهیز در اعتقاد راسخ خود که پیوسته حضرت عیسی وی را بدان 
تشویق می‌کرد. اهتمام خویش را مضاعف ساخت و عاقبت تصمیم گرفت از زندگی 


۱ فتوحات ج ۲۳.ص ۳۴۱(عین متن: و علی یده تبت و دعا لی بالثبات علی‌الدین فی الحياةالدنیا و 
فی الأخرة و دعانی بالحبیب و امرنی بالزهد و التجرید. م) 

۲ فتوحات ج ۲. ص۵۴۸(عین متن: هو شیخنا الاول الذی رجعنا علی یدیه وله نا عناية عظيمة 
لا یغفل عنا ساعة واحدة.م) 


٩۷ / رسالت‎ 


تجمّلی که با ان بار آمده بود. بگذرد و مال و هستی خویش را رها سازد و زاوية انزوا 
بگزیند. درست به همانگونه که شیخ انجهانی ین کرده بود. آبن عربی بنفسه 
توضیح می‌دهد اگر سالکی خانواده‌ای نداشته باشد که مال خود را مصروف معيشت 
آنان سازد. می‌بایست جمیع اموال خویش را تقدیم شیخ خود نماید.البته اگر شیخی 
داشته باشد: «و به این گونه بود که آموال خویش را از خود دور ساختیم و ما شیخی 
نداشتیم که در این خصوص حکمی بریم و مال خود رابه محضرش تقدیم داریم. لذا با 
مشورت با پدر خود. هرآنچه داشتیم را به دست او سپردیم و کار رابه او واگذار کردیم 
وبه هیچکس این مهم را نگفتيم زیرابه دست شیخی توبه نکرده بودیم و تا آن موقع در 
طر یقت. شیخی زیارت نکرده بودیم. بلکه چون مرده‌ای که از اهل و عیال و اموال 
خویش می‌گذرد. گذشتیم. چون با پدر مشاوره‌کردیم و وی دراین خصوص طالب امر 
شد. آنچه را باید و شاید بود. حکم کردیم واز آن پس تا امروز آن را وا ننهادیم و این 
مطلبی است که ذوق سلیم می‌پسندد و هر طالبی باید انجام دهد.) ۲۳ 

دو مطلب اساسی و مهم از اين مطلب منقول. اشکار می‌گردد. نخست اینکه 
ابن عربی به صراحت در ابتدای متن مزبور تأکید می‌کند که بذل اموال, زمانی به کار 
کسی می‌اید که وی‌هیج بستگانی نداشته باشد تاصرف معیشت و زندگانی انان نماید. 
این مطلب. مشکل تازه‌ای پدید می‌اورد به این نحو که فرضا ابن عربی شخصا مغایر 
این حکم عمل نکرده باشد. لذا اگر در آن موقع زنی می‌داشت که عهده‌دار نفقة او 
می‌بود. باید از خیر خویش می‌گذشت. آسین پالاسیوس بی آنکه منبع و مرجعی موثق 
ارائه دهد. بر اين مطلب تا کید دارد که ابن عربی در نخستین سال‌های جوانی خود با 
مریم بنت محمّد بن عبدون در اشبیلیه ازدواج کرده است. "۲ بر طبق اطلاعات من, این 


فی ذلک و لا نرمیه بین یدیه فحکمنا فیه الوالد رحمه الله بما شاورناه فی ذلک فانا ترکنا ما بایدینا و 
لم نسند امره الی احد لانا لم نرجع علی ید شیخ و لا کنت رایت شیخا فی الطریق بل خرجت عنه 
خروج المیت عن اهله و ماله فلما شاورنا لوالد و طلب مناالامر فی ذلک حکمناه فی ذلک و لم اسأل 
بعد ذلک ما صنع فیه الی یومی هذاء هذا ما یعطی حکم ذوق النفس و لا بد منه لکل طالب.م) 


۳ ات پالاسیوس. 01:۳5/0۳02۵00 مادص ۲۷. 


۸ / کبریت احمر 


قضیه در هیچ منبعی أز منابع موّئق گزارش نشده است و حتی در مرقومات خود 
ابن عربی نیز به میان نیامده است. بلکه برعکس! وی در فتوحات ذکر می‌کند که در 
طیٌ هیجده سال نخستِ ورودش به طریقت به هیچ زنی میلی نداشته است: «به راستی 
بیش از هر کسی دیگر نسبت به زن و نزدیکی با زن‌بی میل بودم, و این بی میلی از بدو 
ورودم به طریقت وجود داشت و تا هیجده سال بعد نیز که از این مقام گذشتم. اين 
حالت در من باقی ماند.» "۲ بسیار احتمال دارد که ابن عربی بعد از ورود به شرق و در 
مکه به سال ۵٩۸‏ ق یعنی درست جایی که مردم بسیاری از مفرب از جمله خانواده 
بنو عبدون -خیرأبه آنجا آمده و سکنی گزیده بودند. ازدواح کرده باشد. مطلب مهم 
دوم اين است که ابن عربی در متن مزبور خصوصا تا کید دارد در زمانی که اموالی 
داشت. هنوز با هیچیک از مشایخ طریقت اشنایی نداشته است و هیجکدام را ندیده 
است. با لحاظ قرار دادن این موضوع -چنانکه در آتیه خواهیم دید -وی حضور در 
محضر مشایخ طریقت را در اوائل سال ۵۸۰/۱۱۸۴ شروع کرده بود می‌توائیم نتیجه 
بگیریم که این دوره [یعنی دورء بذل اموال و ورود به انزوا] قبل‌تر از این تاریخ, زمانی 
که وی هنوز به سن بیست نرسیده بود. روی داده است. 

این علامت که دال بر اعراض و انزوا است. نکتة کلیدی بسیار مهم و قاطعی را در 
سرنوشت ابن عربی معلوم می‌دارد؛ وی در این دوره طریقت فقر و انزوا را اختیار کرد 
و درادامهٌ حیاتِ خویش, هرگز از آن عدول نکرد. از اين لحظه تا آخر عمر خویش تنها 
ممر گذران زندگی وی, از هدایا و صدقاتی تأمین می‌شد که دوستانش و یاران 
طریقتش و برخی از شاهزادگان و اشراف از حین ورود و سکونتش در شرق به وی 
نیش دای ‏ ارق ایخطری این لب کت شاه می هل مخیوی 


۵ فتوحات ج ۴. ص ۸۴(متن: و لقد کنت من اکره خلق له تعالی فی النساء و فی الجماع فی اوّل 
دخولی الی هذا الطریق و بقیت علی ذلک نحوا من ثمان عشرة سنة الی آن شهدت هذا المقام.ع) 

۶ بعدها معلوم خواهد شد که ابن عربی با چندین تن از اشراف و امرای ایوبی روابط نزدیک و 
معاشرت داشت بخصوص ملک الظاهر و ملک العادل دمشقی. در اناطولی شاه سلجوقی کیکاوس 
بارها به دیدار وی فائز شد و در دمشق نیز او را دید و اين مطلب را صوفی بزرگ شافعی محیی‌الدین 
زکی در تور جایی که مدفون گشت, آورده است. 


٩٩ 7 رسالت‎ 


می‌شد که از یک ولی یا شیخ طریقت توقع می‌رفت تا از جمیع اموال و آنچه که 
می‌توانست در او باقی بماند و شائبه اقتدار و ربوبیت فراهم اورد. اجتناب نماید. از 
این پس, هرچه به دست می آورد. اسبایی است که او را به حق نزدیک می‌کند و به مقام 
بلند عبودیت که تنها شایسته ان است که نثار خداوند شود. می‌رساند. به کفتهٌ خود 
ابن عربی: «هر بنده الهی که به یکی از مخلوقات به قدر لحظه‌ای اعتنا کند. از عبودیت 
خویش به درگاه خداوند به قدر همان لحظه, کاسته است.»۲" خلاصه, او کسی است 
که هیچ ندارد و چیزی مگر خدا بروی چیره نیست. زیرا خود ابن عربی می‌نویسد: «از 
زمانی که اين مقام [- عبودیت ] بر من حاصل گشت. صاحب هیچ چیز نشدم. نه 
حیوانی و نه حتی پوشاکی که بر تن کنم. زیر لباسی نپوشیدم مگر به عاریه از شخص 
معیّنی که اجاز؛ تصرف آن را به من می‌بخشيد و اگر زمانی صاحب چیزی می‌شدم بی 
درنگ آن را از خویش دور می‌ساختم با می‌بخشیدم یا اگر در اختیار من بود. رها 
می‌ساختم و این امر دشوار بر من به اینگونه حاصل شد که می‌خواستم به مقام عبودیت 
متضوا اون مت بای موی کرت اما بت بسک ]نی 
حجتی بر خویش اقامه کنی. گفتم: اگر خداوند همو خداوند شاهد من است. به من 
گفتند: چگونه بر تو راست می‌افتد که خداوند شاهد و حجت تو باشد. گفتم: اقامة 
حجّت بر منکران است نه بر معترفان, صاحب دعوی باید اقامه کند و نه کسی که خود 
کته دا تا وس ۹۸ 

شور و شعف و آهتمام محیی‌الاین جوان بسیار زود با مکاشفه‌ای مأجور گشت که 


در طی ان وی خود را مشمول اطاف حضراتِ عیسی و موسی و محمّد یافت. این 


۷ فتوحات ج۱» ص ۱۹۶ (متن: کل عبد الهی توجه لاحد علیه حق من المخلوقین فقد نقص من 
عبودیته لله بقدر ذلک الحق.م) 

۸ همان (متن: و من الزمان الذی حصل لی فیه هذا المقام ما ملکت حیوانا اصلا بل و لا الئوب الذی 
البسه فانی لا البسه الا عارية لشخص معین اذن لی فی التصورف فیه و الزمان الذی اتملک الشیء 
فیه اخرج عنه فی ذلک الوقت اما بالهبة او العتق آن کان ممن یعتق و هذا حصل لی لما اردت التحقق 
بعبودية الا ختصاص لله قیل لی: لا یصح لک ذلک حتی لا یقوم لاحد علیک حجه. قل, والله ان شاء 
لله. قیل لی: و کیف یصح لک ان لا یقوم لله علیک حجة. قلت: انما تقام الحج علی المنکرین لاعلی 
المعترفین و علی اهل الدعاوی و اصحاب الحظوظ لا علی من قال ما لی حق و لا حظ. م) 


4 تزانت امخمو 


واقعه, همانقسم که بعدها خواهیم دید. از علائم و دلایل بزرگ حصول به مقام توبه و 
فتوح ابن عربی بود. نیکبختانه دو روایت از آن در اختیار داریم که در دو قسمت موجز 
وا ار وم اه موی نا مو بات مت ۱۲ ۳ 

در نخستین متن از دو روایت فوق, ابن عربی حکایت مختصر ولی مفیدی از آنچه 
بر وی روی داده است. فراهم می‌آورد. در طی این مکاشفه یا وأقعه, وی شرح می‌دهد 
زمانی که واقع مزبور روی داد. حضرت عیسی وی رآ به زهد فرا خواند و حضرت 
موسی او رابه حکمت «َذْنَ» معطوف کرد. حکمت لدنم همانی است که بر طبق قران 
رهاط یفوص کزان ی اعاویت خر ی تست 
نسبت داده می‌شود. حضرت محمّد نیز به وی سفارش فرمود که قدم به قدم به وی 
تاش تفه هم شتا ناشن کریی 6 (عانشتکا کلیس ) 

از سوی دیگر, در کتاب المبشرات ما روایتی در دست داریم که اگر چه ناقص 
است ولی دارای جزئیات آرزشمندی است و افزون بر این به زمان و تاریخ وأقعه نیز 
اشارت دارد. همان قسم که عنوان کتاب یعنی المبشرات نشان می‌دهد. اين رسالة 
مختضس: شامل حکایاتی ات که این غربی از واقمه‌ها و مکاشفات فتخضی واعیل 
خویش (تحت عنوان مبشره) به دست می‌دهد که می‌پندارد شاید بتواند برای دیگران 
مفید افتد. این ففر؛ٌ مزبور که به بحث ما مربوط است در نخستین بخش کتاب آمده 
است که موضوعش تمشک به حدیث است: «در تمام اين دوران, پیش از انکه علمی 
آموخته باشم. برخی از یارانم مرا تشویق کردند که کتب رأی رابخوانم. "۳ در آن زمان 
من بالکلٌ از اين علم و نیز از علم حدیث بی‌خبر بودم. شبی در عالم خواب. خود را در 
فضای پهناوری دیدم که صفوف مردمانی احاطه‌ام کرده بودند و قصد جانم داشتند. 
هیچ جایی نیافتم که بوانم خود رااز دست آنان رهایی بخشم. ناگاه در مقابل خویش 
تبه‌ای دیدم که رسول خدا در آنجا ایستاده بود. بی درنگ خود را به آغوش حضرتش 
افکندم و حضرت نیز بازوان خویش گشاده کرد و مرا به شدّت در آغوش خویش 
٩‏ دیوان المعارف نسخه خطی فاتم ۵۳۲۲ شمارة ۲۱۴ و کتاب المبشرات نسخه فاتح شماره 
۲ شمار: ۰٩ب.‏ 
۰ رأی یعنی عقیدة فردی, ولی حنفی‌ها در علم فقه یا اصول آن را به کار می‌برند. 


رسالت 7 ۱۲۰۱ 


فشرد و فرمود: ای عزیز من, مرا تبعیت نما تا ایمن گردی! سپس به اطراف خود 
نگریستم تا بر مهاجمان خود نظری اندازم اما دیگر هیچیک از انان را ندیدم. از آن 
زمان به بعد خود را به مطالعه کتب حدیث موظف ساختم.» 

در این روایت. شخص بی درنگ در می‌یابد که حضرت عیسی و حضرت موسی 
غایب‌اند. اگر چه این مطلب چنداز تعجّب اور نیست: بر طبق رسالٌ مزبور ابن عربی. 
بخصوص قول داده است که فقط بهذ کر واقعه‌ها و مکاشفاتی پردازد که برای هر کس و 
در هر جا مفید تواند بود و در مواردی که به شخص وی باز می‌گردد. سکوت اختیار 
می‌کند: «و ما یختص بذاتی فلا احناح الی ال کر.» ۱" افزون بر اینهاء متن مزبور تأکید 
دارد -اگر چه به مدد تأکیدات ی تاره آ مات که ار فد و محاشفة 
این عربی بسیار پیش‌تر از سال ۰ ق روی داده است. بخصوص که ابن عربی خود 
شخصاً می‌گوید در آن موقع یعنی زمانی که اين واقعه برایش رخ داد با علم حدیث 
اشتان نداشته است, ولی همانطور که پس از اين خواهیم دید, از شروع سال 
۲و حتی شاید زودتر -وی خود را به مطالع دقیق و عمیق علم حدیث 
مشغول داشت. 

در فتوحات می‌توان دو فقرة مهم یافت که ابن عربی به دخالتِ روحانی این سه نب 
اشاره می‌کند: بر طبق گفتة وی» بی‌توان به مکالمةٌ وی با خداوند در زمانی معیّن و 
مکانی خاض رسید. مختصری از گفتٌ وی در فتوحات این است: «بازگشت ما به 
طریقت و فتوح لهی به دستان حضرات عیسی و موسی و محمّد بود»۲" و در جای 
دیگر بدون آنکه جزئیات بیشتری را باز گوید. می‌نویسد: «از این واقعه بود که ما به 
بودند.» ۲۳ 


۱ کتاب المبشترات ص ۹۰ (یعنی آنچه به شخص من مربوط است نیاز به ذکر ندارد.م) 

۲ فتوحات ج ۴ ص ۱۷۲ (متن: فانرجوعنا الی هذا الطریق تان‌بهیشرة علی ند غیس وفوسشی 
و محمّد علیهم السلام.م) ۱ 

۳۲ فتوحات ج ۲, ص ۴۹۱ (متن: و من الواقعة کان رجوعنا الی الله و هو انم العلل لان الوقائع هی 
المبشرات.م) 


۲ کبریت احمر 

بعد از این مکاشفات - جنانکه ظاهراً آسمانی و مطبوع به نظر می‌آمدند - 
عذاب آورترین و بدترین دوران یعنی مرحله «الفترة». یعنی دورة «دوری» رخ گشود. 
در علوم مربوط به معرفت احوال انبیاء. اين اصطلاح به کار می‌رود تا برهه‌ای از ایام 
«صمت و سکوت الهی» را تمایز نهد که بعد از آن, بار دیگر پیامبر به سوی مردم اد 
می‌گردد. بر طبق اصطلاحات فنی اهل تصوّف. فترت به دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر از 
۷ 
شویتن قباس بای وا ری هرایس یت انم دوه رت هدک 
باشد. گاهی اوقات. سالک می‌پندارد که خداوند برای هميشه سکوت پیشه کرده 
است. عین کلمات ابن عربی در این خصوص چنین است: «بدان که ذکر این مطلب را 
خداوند بر ما نهاد*", زمانی که حضرتش ما را به خود خواند. مدتی به انچه فرمود 
عمل کردیم. بعد. زمان فترت سر رسید. فترتی که در طریقت به سوی خداوند معلوم 
است و چاره‌ای از ان نیست. و هر کسی که به طریقت داخل می‌شود. باید آن را 
بگذراند. جون این دور؛ فترت رسید. یا آنکه به حالت اوّل در مقامات عبادات و 
اجتهاد بازمی‌گردند که اینان, اهل عنایت الهی‌اند و خداوند به ایشان اطف فراوان دارد. 
ان تاه ام وا ور کت نی 
چون فترت را دريافتیم و در آن راسخ ايستاديم. خداوند را در واقعه‌ای زیارت 
نمودیم " "که این آیات رایر ما تلاوت می‌فرمود: هو الذی یرسل الریاح بشرأ بین یدی 


۴ در مورد معنای فترت بنگرید به اصطلاحات ص۸ که در اینجا ابن عربی آن را بدینگونه معنا 
می‌کند: خمود نار لبدايةالمحرقة. یعنی فرو نشاندن آتش سوزان آغازین. البته شایان تأکید است 
ف ‏ رس بشه ممارسی رده ی کر دحا مق بش ترا خر ۲۱0 ارو 
بر حسب اختلاف ارباب تذکره. که در آن ایام جبرئیل به دیدار حضرت نرفت و وحی منقطع شد تا 
انکه عاقبت این انا نار ها ودعی‌ترزی و ما قلی» قران ۳/۹۲ یعنی خدایت تو را رها 
نساخت و قهر نکرد. بنگرید بهرازی, تفسیر الکبیر.نشر طهران؛ ج ۳۱.ص ۲۰٩‏ 

۵ یعنی قران ۵۸/۷ البلد الطیب یخرج نباته بان ربه. (مترجم فارسی باید بگوید که منظور 
نویسنده این است که ابن عربی متن مزبور را در ضمن باب ۵۲۹از فتو حات نقل می‌کند که عنوانش 
این است معرفة قطب کان منزله و البلد الطیب یخرح نباته باذن ربه. در اصل ابن عربی خود رادر این 
منزل می‌بیند.م) 

۶ ابن عربی در فتوحات ج۲. ص ۴۹۱شرح می‌دهد که اين واقعه‌ها مبشرات‌اند که در > 


۱.۳  تلاسر‎ 


دهد؛ و بعد. دانستم که مراد از این آیه چیست و گفتم دریاب که توفیق اوّلی را بر تو 
می‌خواند که خداوند ما را بدان هدایت فرموده است. هدایتی که به دست حضرات 
عیسی و موسی و محمّد است.»" " البته ابن عربی فاتحانه از این امتحانی که بسیاری 
پیش از وی در آن ناکام بودند, بیرون می‌اید. وی با استظهار به مکاشفة الهی و واقعة 
فوق‌الذکر, توانست به ادامة طریقت رود و عاقبت به ولایت هدایت شود. 

بر طبق اين حکایت بسیار موجز و مختصر ولی بی‌نهایت ارزشمند. و اسناد 
معتبری که پیش از این مذکور افتاد. می‌توان نتیجه گرفت که توالی اتفاقات در مرحلة 
«توب» ابن عربی اینگونه بوده است: وی نوجوانی پانزده ساله بود و اوقات خویش را 
حنین تقسیم کرده بود. وقتی برای مطالعه و قرائت قرآن در کنار یکی از «رجال 
طریقت» و زمانی برای «دلمشغولی‌های» شبانه به همراهی دوستان ناباب. که در این 
موقع, ناگه, خداوند او را به طریقت صوفیانه دعوت کرد. وی در بهت فراوان از دنیا 
گریخت و برای مدتی نیز از دنیا برید. در اين دورهُ عزلتِ اختیاری, وی به فتوحات و 
مخازف و آشرار لین تال املشتتی خت ار شاد وه دشت حضرت یس به مد ل 
توبه داخل گشت. توبه‌ای که حضرت عیسی وی رابه برون آمدن از خویشتن خویش و 


+ ابتدای احوال روحانی دست می‌دهند. این واقعه‌ها از اعماق وجود من (من الداخل) ایجاد 
رتور دای اما هس ی باه نها سس کی ایس کت دارد کا و ای 
وأقعه‌ها را در خواب می‌یابند و برخی به هنگام فنا و بیهوشی, و ای بسا دیگران که در بیداری به 
دست می‌اورند. در اصطلاحات الصوفیه ص ۱۲ شمارة ۱۱۱ او واقعه را چنین تعریف می‌کند که 
واردی قلبی است که از جهان دیگر حاصل می‌گر دد. ۱ 
۷- فتوحات ج ۴. ص ۱۷۲ (متن: اعلم ایدنا الله و ایاک بروح القدس ان هذا الذکر کان لنا من الله 
عز و جل لما دعانا الّه تعالی الیه فاجبناه الی ما دعاناالیه مدة ثم حصلت عندنا فترة و هی الفترة 
المعلومة فی الطریق عند اهل ال التی لابدٌ منها لکل داخل فی الطریق ثم اذا حصلت الفترة اما ان 
یعقبها رجوع الی الحال الاول من العبادة و الاجتهاد و هم اهل العناية اللهية لین اعتنی الله عز و 
جل بهم و اما ان تصحبه الفترة فلا یفلح ابدا فلما ادرکتناالتترة و تحکمت فینا رأینا الحق فی الواقعة 
فتلی علینا هذه الایات هو الذی یرسل الریاح بشر بین یدی رحمته.... فعلمت آنی المراد بهذه الاية و 
قلت ینبه بما تلاه علینا علی التوفیق الاول الذی هدانا الله به علی ید عیسی و موسی و محمّد سلام 
له علی جمیعهم.م) 


۴ (/ کیربت احمر 


ترک اموالش دستور داد. از انجایی که وی هنوز به محضر هیچیک از مشایخ طريقت 
در اين دنیا نرسیده و هیچکدام را به چشم ظاهری ندیده بود تا دست ارادت به وی 
دهد. بالاجبار مایملک خویش را به پدر خود تقدیم کرد و خود را تحت حمایت و 
عنایت حضرات عیسی و موسی و محمّد یافت. اما هنوز باید به دوران فترت وارد 
می‌گشت. یعنی گذر از بُیدای انزوا؛ بعد از آنی که چنین اعمالی را به اتمام رساند. 
خداوند او را دریافت و با حضور خویش وی رأمتبرٌ ک ساخت. 

به تعبیری» ابن عربی به قصد وقوف و ادراک بی واسطه داخل طریقت شد. در اتباع 
از مت شخص مجذوب, یعنی اهل جذبه, وی همه حجبات طریق را بسوخت و در یک 
طیرن آلهی. منزل طلب روحانیراکامل کرد اما چگونه ممکن است کسی که خطرات 
راه ندیده و دشواری‌های وادی سلوک را طی نکرده, بتواند با موأنع و غوائل طریق 
روبرو شود و خصم را هزیمت دهد و منازل طریقت را یکی بعد از دیگری به توفیق 
بپیماید و بر آن باشد که دلیل راه دیگران گردد؟ لذا ابن عربی فرمان یافت که سفر 
روحانی را بار دیگر منزل به منزل در پیش گیرد: طی سلوک و وفود حقیقی به طریقت. 


ورود به طریقت 

حضرت محمّد به ابن عربی فرمود «تمسّک سلیمی» یعنی به من بیاویز تا نجات 
پا ات که تاره لپ تست منت ار ف و ناساس 
گشتن, قرآنی که عايشه آن را «کان خلق القرآن» می‌نامید. *" محیی‌الدّین مفهوم پیام 
را دریافت. در حینی که به جهاد کبیر تحت انقیاد حضرت عیسی مشغول بود. دنل 
خویش را از قران و حدیث به نحوی عمیق, کامل ساخت. در اشبیلیه به سال 
۲ رزمانی که هیجده سال سن داشت. به مجلس درس معروف‌ترین قاری 
قرآن در آن موقم. یعنی ابوبکر محشّد العف اللخمی حاضر گشت ۹ از وی هفت 


۲ 


٩‏ فتوحات ج ۱ ص ۳۳۱و ۲۵ و ۹ج . ص ۵۵۰. اعجاز» ص ۱۷۳ برای این مقری بنگرید 


-‌- 


رسالت / ۱.۵ 


قرائتِ قران و نیز کتاب الکافی اثر محمّد بن شریح (۴۷۶/۱۰۸۳ وفات) را 
بیاموخت "" این کتاب را الخمی از پسر نویسندهٌ اثره یعنی ابوالحسن شریح 
الروعینی ۴۱ (۵۳۷/۱۱۴۲ وفات) گرفته بود. همزمان به نزد قاری دیگری به نام 
عبدال حمن بن قّلیب بن الط ۴۲ (۵۸۶/۱۱۹۰ وفات) رفت که وی را در نقل از 
قرآن به استادی تمام تعلیم داد. در عين حال در همان ایام حدیث و سیره را تحت 
تعلیمات محدّث بزرگ عبدالحمن السهیلی ۴۳ (۵۸۱/۱۱۸۵ وفات) فرا گرفت که 
هم آثار خود را بهابن عربی آموخت, بخصوص اثر معروفش, روض الاثیف را که 
شرحی بر سیر ان هشام بود. به محضر درس قاضی این ژرکون ۲۴ (۵۸۶/۱۱۹۰ 
وفات) اجاز؛ نقل از کتاب اصی اثر یوسف الشاطبی ۲۵ را یافت و اجاز اجتهاد نیز 
گرفت: ۴۱ 


به ابن الجزری, عابةاللهاية قاهره. ۱۹۳۳ج۲. ص‌۱۳۷-۳۸ و نیز ابن عبدالمالک المراکشی, 
بخش ۸۲۱. 

۰ دربار؛ ابن شریح بنگرید به نفحه» ج ۲ص ۱۴۱ و نیز .0۸1 بخش ۱ص ۰۷۲۲ 

۱ پدر و پسر هر دو در حدیث کامل بودند و پسر, در اشبیلیه محدثی بزرگ و قاری محسوب 
می‌شد. نام او در کثیری از سلسله اسناد و اجازءٌ اجتهاد ثبت است. بنگرید به ذبی, بقية الملتمس, 
نشر کودرا؛ ۵ ص۲۹ 

۲ دربار؛ ابن الشرات بنگرید به اعجاز ص ۱۷۳ و تکمله. کودرا. ص ۱۶۲. غايةالهايت. ج ۱. 
ص ۷۹ ۲. 

۳ حافظ قرآن و محدث و قاری, السهیلی نویسند: آثار بسیاری است. در مراکش درگذشت جا 
که از سال ٩‏ منزل کرده بود که به نظر می‌رسد تعلیم ابن عربی می‌بایست قبل از این تاریخ 
بیروت. ص ۱۵۰ معجم المولفین, ج ۵ ص ۱۴۳۷. 

ی روت 
۵ ۳ پنجم هجری وی اِ۰۷ ۰ مرد بنگرید به دیماج» ص۵۸ - ۵۷ ۲. 
ّ. ین عربی هموار ین اجازة خود که فی الاقع از سر تعلیم حاصل کرده بود و واقعاً آموخته بو 
با اجازة عام که معمولاً رسم بود. تمایز می‌نهاد. اجازه عام در حقیقت در آن دوران بسیار رایج بود. 
بنگرید به .0.166 .1988 ,2بهعع0 ,که‌املجه عمهعانا حعل ۱/۵۳۵۶ عم ,ردنا ۲۰ 


۶ ۱ گبریت احمر 


بی شک در طی همین دوران بود که نزد عبدالخالق الادی الاشبیلی ۲" حاضر 
می‌شد و او نویسندة بسیاری از آثار معروف دربار؛ حدیث بود که بهترین آنها للحکمة 


الکبری و الوسطی و الصّفری بود. او افزون بر آثار خودش, به ابن عربی آثار ابن حزم 
لظاهری (۴۵۶/۱۰۶۴ وفات) را آموخت. شایان ذکر است که عبدالخالق الاشبیلی به 
ابومدین "٩‏ (۵۹۴/۱۱۹۷ وفات)؛ محبوب‌ترین شیخ آبن عربی. بسیار نزدیک بود. با 
انکه در اين جهان هرگز هم را ندیدند. 

این آموزگاران که عهده‌دار آموزش ابن عربی جوان میان سال‌های ۵۷۸ق و 
۰ بودند. اغلب پیرو مذهب مالکی بودند در اندلس مدارس بزرگ و مکاتب 
مهمی در اختیار داشتند. ابن عربی بنفسه خود را هرگز نه به مذهب مالکی و نه به 
هیچیک از مذاهب دیگر منسوب نداشت؟" بلکه به گونه‌ای, متدین به مذهب خویش 
بود. در حقیقت آو بر ضد باورها و نظریاتی بود که گروهی فتهای ظاهربین حمایت 
می‌کردند و معتقد بودند که باب اجتهاد یعنی سعی فردی در تفسیر شرع مسدود است؛ 
بلکه برعکس. او معتقد بود که اين مهم تا اخرالرمان باز خواهد ماند. لذا از نظر وی هر 
اجتهادی صاحب اعتبار است -البته با اين تذکار که نباید با اصول شرع اسلامی مغایر 


۷ فتوحات ج۱. ص۶۲۹ و ج۲. ص ۳۰۹و اعجاز ص ۱۷۴. عبدالخالق الازدی معروف به ابن 
لخراط خمیب معروف شهر بجایه در زمانی بود که المربطین توسط بنوقانهطفیانکردند.بنگرید 
به دیباج, ص ۱۷۵-۱۷۶ و مراکشی, معجب. ص ۱۹۷ و ابن زبیر. طلاة الصلاء به اهتمام پرونسال, 
رباط, ۱۹۳۸ بخش ٩‏ ص ۵ به بعد. 

۸ در خصوص ارتباط وی ابو مدین بنگرید به رساله در الیف. ص۲۶ و نیز قبرینی, عنوان 
الدراية الجزیره» ۱۹۷۰ بخش ۵ص ۷۳ 

۱۹۸۳ در مورد مذهب اين‌عربی بنگرید به میخائیل خوتکیویچ. این عربی, پاریس,‎ ٩ 
ص ۲۴-۴۰ و اغلب کسان نظیر گلدزیهر و سایر نویسندگان کوشیدند تا ابن عربی را جزو ظاهریه‎ 
قلمداد کنند یقینا وی التفات خویش را به ابن حزم کتمان نمی‌کرد. بنگرید به مکاشفه‌ای که ابن عربی‎ 
و کتاب المبشرات»‎ ۵۱٩ در آن رسول خدا را دید که این حزم را تبرک بخشید, فتوحات ج ۲. ص‎ 
و نیز فتوحات ج ۲. ص ۲۰۹و نیز دیوان ص, ۲۰۵-۶ به هر حال‎ ٩۰ نسخه خطی فاتح. ۵۳۲۲برگ‎ 
ابن عربی به صراحت فاش می‌گوید که وی به هیچ مذهبی وابسته نیست (دیوان ص ۴۷) برخی از‎ 
فقراتی که وی در آنها از مقام خویش, امور فقهی و اصول فقه را نفی می‌کند به وسیلة سیریل‎ 
خوتکیویچ در فصل ۴از کتاب زیر نقل شده است. ۱۷/6۹۷6 ما ع۵ عامنامسااا دع]1 نشر میخائیل‎ 
۰۱۹۸۸ خوتکیویچ. پاریس,‎ 


رسالت / ۱۰۷ 


وبا شریعت. مخالف باشد. "" وی در فتوحات خاطرنشان می‌کند «درون خویش عهد 
بستم اگر خداوند به قدر کافی عمرم دهد. کتابی بزرکنالیت تمایم کر آن فتائل 
شرعی را تقریر نمایم که خاصٌ مور ظاهری است و چون به ظاهر حکم می‌شود و در 
ظاهر, مغایر شرع نیست می‌توانم حکم آن را در باطن انسان نیز بر شمارم» ۵۱ 

ی ری هرک غماا و اتییت با لت خی کتاب دست با دبا این واضف: 
وی صدها صفحه مطلب از فتوحات مکیهٌ خویش را صرف آن کرد تا دربارهٌ جواهر و 
بواطن مفاهیم اسلامی و مسائل شرعی بحث کند که اغلب واضح و روشن‌اند. درون 
شاکله کتاب حاضر. غیرممکن است بتوان تحلیل و توصیف شایسته‌ای از روش 
ابن عربی و مکانت نسبی وی در هر یک از اين موارد فراهم آورد. کافی است به طور 
کلی بگوییم موقف وی در مواضع شرعی قابل ملاحظه بود و در عين حال, تفسیر 
مقبولی را معتبر می‌دانست که با شرع اسلامی سازگار باشد و با نیّتِ معیّنی معلوم باشد 
بیش ازآنکه بتوان بر یک فرد مسلمان تکلیف و فریضه کرد.بهعنون نونه یک فقره از 
فتوحات. موقف وی را در این خصوص توضیح می‌دهد و به خوبی عقیده راسخ و 
محکم وی را در قضاوت خویش نسبت به فقها و شریعتمداران ظاهربین تشریح 
می‌نماید: «ولی خداوند این اختلاف رأی علماء را برای بندگان خویش رحمت قرار 
داده است تا در عبادات خویش وسی النظر و العمل باشند. اما فقهای زمان ما مانند 
سنگ می‌باشند و بر مقلدان بیچاره که تقلیدٍ علما می‌کنند. چیزی را تنگ می‌سازند که 
شرع وسیع قرارداده است و به مقلد ینوا که به مذهب ختفی است می‌گویند به آئین 
شافعی نظر نکن و هر یک از علما درکار و مذهب خویش چنین است و این بدترین 
بدبختی در دین است و حال انکه خداوند خود فرموده است (ما علیکم فی الدین من 
حرج) قرآن ۷۸/۲۲ و شرع حکم مجتهد را معلوم کرده است و کسی که تقلید می‌کند 
حرجی بر او نیست. حال انکه علمای زمان ما می‌پندارند مُحق‌اند و با دین بازی 


۰ فتوحات ج ۱ ص ۰۳۲۲ 

۱ فتوحات ج ۱» ص ۳۳۲ (متن: و کان فی‌نفسی ان اخر الله فی عمری ان اضع کتاباکبیر اقرر فیه 
مسائل الشرع کلها کما وردت فی اما کنها انظاهرة و اقررها فاذا استوفینا المسثئلة المشروعة فی ظاهر 
الحکم جعلنا الی جانبها حکمها فی باطن الانسان.م) 


۸ تبریت احمر 


می‌کنند و این نهایت نادانی و بی خردی ایشان است. قسم به خدا مطلب چنین نیست 
که می‌پندارند. گمان می‌کنند که بر حق‌اند ال ارجة اصلاً مجتهد ۱۹ 

معهذا بسی مهم است ذکر این مطلب که نرمخویی اين عربی در مواضیع فقهی و 
شرعی که در آثار وی منعکس است و همگان را به آن سفارش می‌کند. اصلا به قانون 
محبّت و رحمتی مربوط می‌گردد که | (همانقسم که بعدها خواهیم دید) وی خود رابدان 
متخلْق و مزیُن می‌دید؛ به عبارت دیگر» منظر وی دربار؛ امور شرعی را باید در پرتو 
کیت تعاليم و عقاید وی لحاظ کرد و دریافت و نباید آن را گونه‌ای از تسهیل‌گرایی 
آمور. تعبیر کرد: بلکه در واقع درست بر عکس, این حالت در معیت نظم و سخت‌کوشی 
شخصی و استنتایی وی با لحاظ به شریعت. همعنان است. از ابن عربی و تابعانش بعید 
بود در آمور شرعی آن را برگزینند که سهل‌ترین می‌نمود. همان‌طور که بعدها خود 
شخصا شرح می‌دهد. «امید دارم از جملة آنانی باشم که به عهد خدا وفادارند و ناقضص 
میثاق نیستند.... و همواره به این وفاداری, مردم را راهنمایی کردم و یاران خویش را 
بدان تربیت نمودم که مبادا کسی عهدی را متروک گزارد که با خداوند بسته است و 
نمی‌گذارم کسی از من بشنود که اين قانون فسخ شده است. خواه خیر بسیار در آن 
باشد یا نه. حتی نمی‌پذیرم که برای لحظه‌ای آن را ترک نماید تا مبادا در آن لحظه 
مرتکب گناه و۱ 

در یکی از فصول فتوحات مکیه که در آن, ابن عرپی به تشریح اسماءللهالحسنی 
و خصائص نها می‌پردازد و اثرات آنها را در مواضیع گوناگون ذکر می‌کند. از رجالی 


۲ فتوحات ج۱. ص ۳۸۲(متن: ولکن للّه جعل هذا الخلاف رحمة لعباده و اتساعا فیما کلفهم به 
من عبادته لکن فقهاء زماننا حرج و اوضیقوا علی الناس المقلدین للعلماء ما وسع الشرع علیهم فقالوا 
للمقلد اذا کان حنفی المذهب لا تطلب رخصة الشافعی فیما نزل بک و کذلک لکل واحد منهم و هذا 
من اعظم الرزایا فی الدین و الحرج و له یقول (ما علیکم فی الدین من حرج) و الشرع قد قرر حکم 
المجتهد له فی نفسه و لمن قلده فابوا فقهاء زماننا ذلک و زعموا ان ذلک یوّدی الی التلاعب بالدین و 
هذا غاية الجهل منهم فلیس الامر والله کما ز عموا مع اقرارهم علی انفسهم انهم لیسوا بمجتهدین.م) 
۳ فتوحات ج ۱. ص ۷۲۳ (متن: فارجوا ان اکون من الذین یوفون بعهدالله و لا ینقضون المیثاق.... 
و علیه اد الناس ابدا و اریّی علیه اصحابی فلا اترک احدا عهد مع له عهدا و هو یسمع منی ینقضه 
کان ما کان من قلیل الخیر و کثیره و لا ادعه یترکه لرخصة تظهر له تسقط عنه الاثم فیه.م) 


رسالت ۱۰۹ 


سخن می‌راند که مسخر اسماء هستد: « به این مقام بلند در ابتدای ورودم به طریقت 
1 فیک ها رفر ای زاو تست سا 
بوده است. در این زمان چهار یا پنح سال از ملاقاتش با فیلسوف مشهور, ابن رشد در 
قرطبه گذشته بود. جذبه و زهد و ریاضتی که وی خود را در خلال این ایام بدان ملزم 
مخت بوت شاه شینت اور در وی ایجاد کرده بود که گاهی اوقات سبب ظهور 
امور حیرت‌انگیزی می‌گشت. بران نمونه وی فاش می‌دارد که در شروع سلوک 
خویش مشمول الطاف و روحانینب حضرت عیسی قرار گرفت که به مقام «قضیبٌ 
البان» معروف است و در آن به «قزة الخیال» دست یافت. و اين مقامی است که وی 
می‌توأنست هر صورت ۳ رائه مایل بود. فرا چشم خویش آورد. ** او در جایی 
دیگر از فتوحات به نحو خاصّ درمورد خود اظهار می‌دارد که تنها صورت ادمیان و 
ملائکه را متصوّر می‌ساخت و هرئْرْ به صورت حیوانات نبرداخته است."" بر طبق 
گفتهُ قونوی. شاگرد ابن عربی» وی قدرت ملاقات با ارواح انبیاء و اولیاء بیشین را 
داشت. هر موقع که اراده می‌کرد. بن عربی این امر را به سه گونه انجام می‌داد. گاه 
ارواح آنانرابه این جهان نازل می‌ساخت. در این موارد آنان را به کسوتی می‌یافت که 
خود در آن موقع می‌زیستند؛ گاهی نیز انها را به آن صورتِ حاضری می‌دید که در 


۴ فتو حات ج ۲. ص ۴۲۵(متن: و نلت‌هذه المقامات فی دخولی هذه الطريقة سنة ثمانین و خمس 
مائة فی مدة یسیرة.م) 

کوتاهی می‌کند. (مترجم فارسی نیز می فزاید این آنديشه در ذهن و زبان مولانا به قوت جریان 
داشت, او در فیه ما فیه به کات به عرصا خیال اعتنا می‌کند و آن را مدخل نوعی معرفت می‌شمارد. 
مولانا: فیه ما فیه. تصحیح بدیع الزمان نروزاتفر» آمیرکبیره ۱۳۶۳ش, ص ۷ و در مثنوی نیز به این 
مطلب اشاره دارد. او در همان ابتدای مثتوی معنوی در حکایت شاه و کنيزک می‌گوید: 


می‌رسید از دور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال 
بر خیالی صلحشان و جنگشان وز خیالی فخرشان و ننگشان 
آن خیالاتی که دام اولیاست غکنین مارفنایسعان خدابیت 
آن خیالی که شه اندر خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید 


مولانا, مثنوی, به اهتمام توفیق سبحانی روزنه. ۷۸ش. ص ۷: دفتر ۱ بیت ۷۱ به بعد.) 
۲ فتوحات ج ۱ ص ۶۰۳ 


۰ / کبریت احمر 


خواب‌های خویش می‌یافت؛ و گاهی نیز هیأت جسمانی خویش را فرو می‌گذاشت تا 
آنها را ملاقات نماید. ۲" اما این تمام ماجرا نیست. فصل ۱۷۸ از فتوحات مکیه 
-فصلی بسیار طولانی و مفصّل که به مقام المحبة اختصاص دارد -فاش می‌گوید در 
خلال برهه‌ای که ما بعدها به آن اشاره خواهیم داشت, قوّة الخیال ابن عربی به چنان 
حد اعلایی از خود رسید که او در هر آن می‌توانست خدا را ملاقات نماید. درست به 
همان نحو که حضرت رسول می‌توانست جبرئیل را ببیند. 

اما این کرامات و آمور فوق عادی. بسیار دورتر از علائم سلوک روحانی وی 
بودند؛ اين آمور بیشتر علائم ظاهری به شمار می‌رفتند و در نهایت» وسوسه‌های 
خطرنا کی محسوب می‌شدند که گاهی نیز باعث قطع ولایت می‌شدند. تغییر اساسی که 
در ابن عربی پدید آمد. وفود وی به باطن اشیاء و موجودات بود. از نظر وی, هر شیء 
واحد, موجودی متعالی و عظیم است اگر در معیت و مربوط به خدا ملحوظ آفتد. در 
حقیقت., از منظر الهی. شیء عالی و سافل وجود ندارد. برخی اشرف و بعضی اخش 
هستند: «هیچ جوهر فردی در تمام عالم نیست که اعلی و اسفل باشد مگر به ارتباطش 
با حقیقت الهی, و در این خصوص هیج تفاضلی وجود ندارد.» ٩۶‏ 

یم اش فیک معا یه ین بط از کی ووتی خکت ای تسا 
واقعیتِ تابان‌تر از آفتابی است که هر موجودی را تنها با درک وی از جهان متحوّل 
می‌سازد. اين مطلب را می‌توان در حکایت زیر نشان داد: «در این مقام بر من ذوقی 
فتاد و آن این بود که به دستِ خویش شیء ناچیزی داشتم به گونه‌ای که مردم آن را 
چنان می‌یافتند که مقتضی بود در اين دنیا ببینند و بوی بدی از اين ماهی گندیده 
می‌آمد. یارانم گمان کردند که من برای ریاضتِ نفس خود آن را تحمّل می‌کنم تا مقام 
من فرا چشم ایشان بلند به نظر اید وبه شیخ من مطلب راگفتند که فلانی در مجاهده و 
ریاضت خویش کوتاهی نمی‌کند. شیخ فرمود باید دید به چه نیتی آن را انجام می‌دهد. 
لذا شیخ در حضور همگان مطلب را از من جویا شد و آنچه را یاران گفته بودند. ذکر 


۷ این عماد. شدرات. ج ۵ ص ۹۶ ۱ 
2۸ فتوحات ج۱. ص ۵۰۶ (متن: ما من جوهر فرد من العالم کله اعلاه و اسفله الا و هو مرتبط 
بحقيقة الهية و لا تفاضل فی ذلک الجانب الاعز الاحمی.م) 


رسالت / ۱۱۱ 


کرد. به ایشان گفتم در تاویل مطلب خطا کردید. به خدا قسم که نیّت من نه آن بود که 
شما پنداشتید بلکه خداوند را با همه اجلالش در این شیء دیدم که خود را از این شیء 
ناچیز دور نداشته است. پس من چگونه می‌توانم از آن دوری کنم. شیخ مرا عزیز 
بداشت و سپاس بکرد و یاران نیز در تعجّب بماندند.» " "ابن عربی بار دیگر به اين برهه 
از زمان و مطلب فوق در جای دیگری از فتوحات اشاره دارد و در آنجا برحی 
اطلاعات مهم دیگر را نیز بر آن می‌افزاید."" اولا وی معلوم می‌دارد که اين ماجرا 
نخستین تجربه وی از اين نوع بوده که در سیر و سلوک بر وی رخ داده است: «اوّل 
مشهد ذقناه من هذا الباب فی هذا الطریق» و مکان آن نیز درست در وسط بازار 
(-سوق) یعنی پر آزدحام‌ترین مکان شهر بوده است. ثانی او اظهار می‌دارد شیخ مزبور 
وربا این کلیانت ملامت کر ده ات اه میک من اریاب النیاه آزن مطلی و 
ین تأأکید. همراء با نخستین کلماتی که در شروع حکایت آمده است, دلیل کافی و وافی 


٩‏ همان (متن: و اتفق لی فی هذا المشهد ذوقا وذلک انی حملت فی یدی شینا محفرا بحیث یراه 
الناس ما کان یقتضیه منصبی فی الدنیا و هو ذو رائحة خبیثة من هذا السمک المالح فتخیل اصحابی 
انی حملته مجاهدة لنفسی لعلو منصبی عندهم عن حمل مثل ذلک و قالوا لشیخی ما قصر فلان فی 
مجاهدتهفقال حتی نسأله بای نية حمله فسألنی الشیخ بحضور الجماعة و ذکر لیم ذکروهفقلت لهم 
اخطاأتم فی التأویل علی وله ما نویت شیثا من ذلک و لکنی رأیت له علی علوٌ قدره ما نزه نفسسه 
عن خلق مثل هذا فنزه نفسی عن حمله فشکرنی الشیخ و تعجب الاصحابم) 

۰ فتوحات ج۱, ص۵۸۸ (اصل حکایت این است: و هو اوّل مشهد ذقناه من هذا الباب فی هذا 
لطریق و هو انی حملت یوما فی یدی شیثا محقرا مستقذر فی العادة عند العامة یم یکن امثالنا یحمل 
مثل ذلک من اجل فی النفوس من رعونة الطبع و محبة التمیز علی من لا بلحظ بعین العظیم فرأیت 
الشیخ ومعه اصحابه مقبلا فقال له اصحابه یا سیدنا هذا فلان قد اقبل و ما قصر فی الطریق لقد جاهد 
نفسه براه یحمل فی وسط السوق حیث یراهالناس کذا و ذکروا له ماکان بیدی فقال الشیخ فلعله 
ماحمله مجاهدة لنفسه قالوا له ما ثم لا هذا قال فاسالوه اذا اجتمم بنا فلما وصلت البها سلمت علی 
الشیخ فقال لی بعد رد السلام بای خاطر حملت هذا فی یدک و هو امر محقر مستقذر و اهل منصبک 
من ارباب الدنیا لا یحملون مثل هذا فی یدهم لحقارته و استقذاره ققلت له یا سیدنا حاشاک من هذا 
النظر ما هو نظر مثلک ان الله تعالی ما استقذره و لا حقره فلما خلق القدرة بایجاده کما علقها بایجاد 
لعرش و ما تعظمونه من المخلوقات فکیف و انا عبد حقیر ضعیف استحقر و استقذر ما هو بهه الثابة 
فقبلنی و دعا لی و قال لاصحابه اين هذا لخاطر من حمل المجاهد نفسه فقد یکون استعظام اصدقة 
من هذا الباب فی حق المعطی و فی حق الاخذ. م) 


۲ / کیربت احمر 


است - اگر فی‌الواقع دلیلی نیاز باشد -بر اینکه ابن عربی و خاندان وی در جامعة 
اشبیلیه متشخص و در زمره اعیان و اشراف بوده‌اند. 

به هر تقدیر, مهمْترین نکته‌ای که از این اسناد روشن می‌گردد ان حقیقت است که 
واقعه مزبور زمانی رخ داده که وی در بدو طريقت و سلوک روحانی خویش - و به 
عبارت دیگر در حوالی سال ۷۴ بن-بوده است و در عین حال در آن‌موقع وی 
با یکی از شیوخ طریقت خود مراوده داشته است. اشاره مزبور یعنی «شیخی» یا شیخ 
من, به چه کسی باز می‌گردد؟ به نظر می‌اید تنها شخصی که احتمال دارد ان ارجاع. 
در آن زمان خاص به وی باز گردد. ابوالعباس الریبی یعنی اولین مرشدی است که 
ان عربی در طیٌ طریقت در محضرش حاضر می‌گشت. زیرا همانطور که بعدا خواهیم 
دید. ابن عربی شیوخ متعدّدی داشت. شیخ الاکبر همواره با دقت موفور نام جمله 
شیوخی را که محضرشان را درک کرده بود. ثبت می‌کند. مگر در اندک استثناء‌هایی. 
از جمله مورد فوق که فقط به ثبت شیخی یا نظایر ان اکتفاء کرده است. ما با مقای 
دوبارة اظهارات فوق‌الذکر با سایر متون دیگر. بدون هیچ تردیدی می‌توأن گفت این 
شیخ مورد نظر شیخ العریبی است. ابن عربی شخصا نخستین ملاقات خود را با مردی 
که در فقرةٌ فوق مذکور آمد و با جملهةٌ «شیخی» یا شیخ من ثبت شد. چنین شرح 
می‌دهد: «شیخ من که خدایش بیامرزد در ابتدای ورودم نزد وی قبل از انکه به 
دیدارش رسم. به من فرمود. بدو گفتم مرا وصیتی کن قبل از آنکه به دیدارت نایل آیم و 
وصیت تو راگوش سپارم و چیزی نبینم مگر لباس تو را بر خود ببینم. بعد فرمود: این 
را همتی شریف و عالی لازم است. درها را به روی خویش ببند و از اسباب بگذر و با 
وهاب مجالس شو, در این صورت بدون هیچ حجابی با تو سخن خواهد گفت. بر این 
وصیت عمل کردم تا برکتش را دیدم و بعد از این بود که به محضرش رسیدم و لباسش 
رآ دیدم. به من گفت: اری همین است و همین وال غیرممکن است!» ۲" اینک می‌توأنیم 


۱ فتوحات ج۱. ص۵۲۹(متن: اوصانی شیخی رحمه اه اّل ما دخلت علیه قبل ان اری وجهه 
فقال لی و قد قلت له اوصنی قبل آن ترانی فاحفظ عنک وصیتک فلا تنظر الی حتی‌تری خلعتک 
علی فقال رضی الّه عنه هذه همة شريفة عالية یا ولدی سد الباب و اقطم الاسباب و جالس الوهاب 


ث«. 


رسالت / ۱۱۳ 


این فقره را با قسمتی که اين عربی در کتاب رو ح‌القدس از نخستین ملاقات خود با 
شیخ ابوالعباس العریبی به دست داده است. مقایسه کنیم. «نخستین شخصی که من در 
طریقت دیدم ابوالعباس العریبی بود. وی در آن موقع به شهر آشبیلیه آمده بود و من بیز 
تازه به طریقت پیوسته بودم. من از جمله نخستین افرادی بودم که دست ارادت به وی 
سپردم. او رامردی یافتم که بتمامه خود را وقف در ذکر خداوند کرده بود. نزدش رفتم 
وبه صرافتِ نظر, نیازهای روحانی مرا دریافت. از من پرسید: ایا به روشنی عزم داری 
طالب سالک باشی؟ عرض کردم: ی چنین است ولی هرجه خدا مقذر فرماید. بعد 
به من گفت: درها به روی خویش ببند و از اسباب بگذر و با وهماب مجالس باش, در 
این صورت. او بدون هیج حجابی و وسوسه‌ای با تو سخن خواهد گفت. من همان کردم 
که گفته بود و به فتح نایل شدم.» ۲۲ 

با قطعیت می‌توانگفت این شیخ لعریبی است که در متن نخست که ذکر شد به وی 
اشاره رفته است. مقایسه اين فقره با سایر موارد در فتوحات و دیگر کتّب. این استنتاج 
راقوّت می‌بخشد. زیر در موارد مشابه در فتوحات که ابن عربی بدون ثبت نام شیح به 
وی ارجاع می‌دهد. درباره «ذکر» است که فقط الله را به کار می‌برده است: «و این اسم 
(یعنی اسم للْه) ذکر ما و نیز ذکر شیخ ما بود که در محضرش بودیم. او نیز چنین ذکری 
داشت.» ۳" «به برخی از حضّار گفتم: شیخی داشتم که ذکرش اللّه له بود بدون انکه 
بدآن چیزی بیافزاید. روزی به وی گفتم یا شیخ چرا نمی‌گویی لا لل ال له و منظورم 


ج. یکلمک من غیر حجاب فعملت علی هذه الوصية حتی رأیت برکتها و دخلت علیه بعد ذلک فرأی 
خلعتها علی فقال هکذا هکذا و الا فلا لا.م) 

۲ روح القدس ۱ ص ۷۶ و صوفیان اندلسی. ص ۶۳ در این متن که ذکر شد ابن عربی به شیخ 
العریبی كنية ابوجعفر را به جای ابوالعباس نسبت می‌دهد و اين شاید به سبب اشتباه لفظی بوده باشد 
و شاید هم شیخ اندلسی مزبور دارای هر دو کنیه بوده است. (متن: و هو ول من لقیته في طریق له 
بو جعفر العرییی (رضی اللّه عنه) وصل انا ی آشبيلیهفي أول دخولي |لی معرقة هذه اطریقه 
الشريفة فکنت ول من سارع یه فدخلت علیه فوجدت شخصاً مشتهر بالذکر فتسمیت له وعرف 
حاجتي منه فقال لي عزمت علی طریق له عالی فقلت له آما البدفعازموالعئبت له فقال لي سد 
لباب واقطع الأسباب و جالس ال هاب یکلمک اللّه من دون حجاب فعملت علیها حتی فتح لي. م) 
۳ فتوحات ج۳. ص ۳۰۰(متن: و هذا الاسم کان ذکرنا و ذکر شیخنا الذی دخلنا علیه.ع) 


+ کش قیت اخجو 


این بود که از محضرش بهره‌ای بیشتر یابم. به من گفت: ای فرزندم, نفسی که شخص 
می‌کشد به دست خداست وبه دستٍ من نیست وبه هر حرفی که دم می‌زنم می‌ترسم که 
بخواهم بگویم لا ال ال له و ای بسا که به حرف لا برسم و تسم یاری نکند و در 
وحشتِ نفی باقی بمانم.» ۲۳ 

بگذارید اين دو قسمت را با دو قسمت دیگر مقایسه کنیم که در انها ابن عربی 
ذکری رامی‌گفت که شیح وی یعنی ابوالعباس العریبی ورد زبان داشت: «من شیوخنا و 
کان ذکره ال له من غیر مزید.» یعنی از جمله شیوخ ما کسی بود که ذکرش اه ال 
بود و این نحوهگفتن ذکر مخصوص ابوالعباس العریبی بود*" «بر شیخ خود ابوالعباس 
لعریبی حاضر شدم که مقامی رفیع داشت و به گفتن ذکر الّه مشهور بود بدون آنکه بر 
آن چیزی بیافزاید. به وی عرض کردم: ای آقای من, چرا جمله را کامل و به صورت 
لااله ال ال نمی‌گویی؟ فرمود ای فرزند من تَفس‌ها به دست خداست و به دست من 
نیست. می‌ترسم در تَفْسی لا بگویم و قبض روح شوم وبه ال نرسم و در وحشتِ تفی 
باقی بمانم» ۱۰ 

در کنار هم بودن اين قطعات مودّی به حقایقی است که نیاز به هیچ شرح و بسطی 
ندارد. زمانی که ابن عربی به سادگی به «شیخی» اشاره دارد و هیچ علامت مشخصه 
دیگری ذکر نمی‌کند. منظورش بدون هیچ ابهامی ابوالعباس العریبی است. 

با این همه, نخستین شیخ روحانی و پیر آسمانیابن عربی حضرت عیسی بود ۲ 


۲ فتوحات ج ۴. ص۴۹۷ (متن: قلت لبعض الحاضرین مع له من شیوخنا و کان ذکره ال له من 
غیر مزید فقلت له لم لا تقول لا اله الا له اطلب بذلک الفائدة منه فقال لی با ولدی انفاس المتنفس 
بیدالّه ما هی بیدی و کل حرف نفس فنخاف اذا قلت لا ارید لا اله الا اللّه فربما یکون النفس بلا آخر 
۶ فتوحات ج ا. ص۳۲۹ (متن: دخلت علی شیخنا ابی العباس العریبی من اهل العلیا و کان مشتهرا 
بذک الاسم اه لا پزید علیهشینافقلت له یا سید لم لا تقول لا له ال له فقال لی یا والدی لانفاس 
بیدالله ما هی بیدی فاخاف آن یقبض الله روحی عند ما اقول لا اله فاقبض فی وحشة النفی.م) 

۷ سر کرش زا ود ها بذ با نع مخطی بر ایتهری اقارر. کلب اودرانذلس ب رت 
که مسیحیان دغدغة مسلمانان به شمار می‌رفتند و به قول نويسند؛ اين کتاب. تهدیدی برای 
مسلمانان به شمار می‌رفتند. اعتناء به حوزه مسیحی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و با عطف نظر به 


۳ 


رسالت ۱۱۵ 


به اين معنا که «اين ساد؛ امٌی حت نمی‌توانست بنویسد و بشمرد»"* و در بیست 
سای خودرانوط زست کشت هرت بش سای نهک اس سای باه 
بين شیخ العریبی یعنی شیخ این‌جهانی اين عربی و حضرت عیسی یا شیخ آن‌جهانی 
ت زا سار ویک وجوه درو ار رتفا مو رز تشه ما سا 
لعریبی که خدایش بیامرزد در نهابت» عیسوی مُسلک بود چنانکه ما در ابتدای رأه 
چنین بودیم.» *" در فقرةٌ دیگری از فتوحات که ما بعدها باید با جزئیات بیشتری آن را 
مورد مداقه قرار دهیم. ابن عربی بر دیگر می‌نویسد: «شیخ ما ابولعباس العریبی به 
طریقت حضرت عیسی گام بر می‌دشت.» ۲ 

در اینجا نیازی نیست که به شهوم ورائت یعنی وارثِ نبی بودن اشاره و آن را 
تحلیل نمائیم. منهومی که مقام خاصّی در الهیات و نبی‌شناسی یا نبوت‌شناسی 
ابن عربی دارد. در حقیقت این کار پیش از این صورت گرفته است و جوانب متعدّد آن. 
با تحلیل عمیق بر این اعتقاد وی‌به نحو مستوفی ارائه شده است و در اینجا دیگر 
انجامش معکن یا لازم نیست. ۷۱ نکتة اساسی که متبادربه ذهن می‌گردد این است که 
ار اب طری اولا اشانا وزات انیا بارس روت (ها رام 22 ایام 
امتیاز ارث بردن ازاين نب یا آن دبگری نحوهٌ ولایت روحانی هر ولی, رابه ضرورت 
معلوم می‌دارد. به علاوه گاهی به‌تدرت اتفاق می‌افتد که یک ولی توفیق می‌یابد و 
وارثِ چند تن از انییاء می‌شود و اين.دقیقاً همانی است که در خصوص شیخ الاکبر 


ما توزات اسلا دز خصرض اعض ت عسن وبا لا خض وت آخرالزمانی سظرتین ها 
تعجب نیست که این عربی بیش از هر پامیری به حضرت عیسی آشارت دارد.م 

۸ روح‌القدس ص ۷۶ و صوفیان اندلسی ص ۶۳(متن: و کان بدویا اميّا لا یکتب و لا یحسب. م( 

ام فتوحات ج ۰۱ ص ۲۲۳ و نیز فتوحات ح ۱. ص ۲۶۵ (متن: و کان شیخنا ابوالعباس العریبی 
رحمه الله عیسویا فی نهایته و هی کانت بدایتنا.م) ابن عربی مطلب زیر رأنیز می‌نویسد: «به شیخ ما 
گفتند تو عیسی بن مریمی!» که میخائل والسن در ترجمة خود از اين فقره در فتوحات به شیخ 
ابوالعباس العریبی اشاره دارد ععل/070::6 17001 12۵465 جولای و اکتبر ۱۹۶۲.ص ۱۶۹ شماره ۱۲ 
.۷ فتوحات ج ۳ ص۲۰۸ (متن: شیخا ابوالعباس العریبی کان علی قدم العیسی.ع) 

۱ نخستین تحلیل محتوایی و دقیق عقيد؛ ابن عربی در خصوص ولایت به وسیلة میخائیل 
خوتکیویچ در اثر معروفش به نام حخام الاولی یا 0145د ۸:۶ 0۲ امع5 صورت گرفته است. در 
خصوص مطلب ما نحن فیه به فصل پنجم از آن کتاب رجوع نمایید 


۶ کبریت احمر 


رخ داد و خود نیز توضیح می‌دهد که بعد از آنکه «عیسوی» بود. «موسوی» و 
«هودی» و غیزهم نیز شد تا انکه در نهایت, وارث حضرت محمّد گشت. ۲ از انجا که 
صاحب این ولایت از صد و بیست و چهار هزار پیامبر ارث برده است. از حضرت 
رسول-مشکات کل نبیاء -بی واسطه ارث می‌برد و در واقع ول رسول خداست. اما 
این واقعیت که ابن عربی خود را «عیسوی» تسمیه می‌کند. در حقیقت به مقام خویش و 
تکالیف روحائی خود در بدو طریقت شاره دارد. اما با اين همه, همان قسم که ب 
زودی خواهیم گفت. این نسبت به ابن مریم حائز جنبه دیگری نیز بود. کافی است به 
یاد آریم که در آن اوقات یعنی نخستین مراحل طریقت. اولین شیخ وی یز «عیسوی» 
بود. یعنی ابن عربی در ابتدا تحت [شراف آنفاس حضرت عیسی قرار داشت. 


صوفیان غرب اسلامی به روزگار ابن عربی 

در زمان ابن عربی دو مکتب بزرگ صوفیانه در غرب اسلامی رواج تام داشت. 
نخستین را تحت نام «مکتب المریه» می‌شناسند که از جمله قائدان بزرگ آن 
ابولباس ابن العریف "۲ و ابو الحکم اب برْجان ۴ بودند. ابن العریف سه نامه به ابن 


بزجان نوشت که اسقف پل نویا به سال ۱۹۶۵ آنها را منتشر نمود*" و این سه 


مکتوب, دیگر جای هیچ شکی باقی نمی‌گزارد که اين دو صوفی بزرگ اندلسی با هم 
ارتباط داشتند: ابن العریف مباهات می‌کرد خود را شاگرد ابن برجان بداند. 


۲. فتوحات ج ۱, ص ۲۲۳ (عیسوی و موسوی و هودی). 

۳ در خصوص ان العریف بنگرید به مقدمةٌ محاسن المجالس به اهتمام و مقدمه اسین 
پالاسیوس, پاریس, ٩۱۹۳۳‏ و نیز اسین پالاسیوس, عتلاع0ع:» 00۳25 نشر مادرید.. ۰۱۹۴۶ ج۱ 
ص ۲۲۰ و نیز دانرة‌المعارف اسلامی نشر ۲ و نیز التشوف بخش ۱۸ ص ۱۱۸-۱۲۳. مقالُ برونو 
هالف در ازتشا2 حطا کنامودا2 «نععط۱)2 ما شامل اطلاعات بسیار مفیدی در این خصوص 
است. و نیز بنگرید به این اباره معجم, قاهره, ۱۹۶۷ بشخ ۱۴ و ص ۱۵-۲۲ و نیز ابن بشکوال, الصلاء 
نشر کودرا. ۰۱۸۸۳ ص ۱۷۵ و نیز تشوف. بخش ۱۸ و عباس ابن ابار الاعلام. رباط, ۱٩۷۴‏ ج۰۱ 
ص ۵-۲۲ و نیز عبدالوهاب بن منصور, اعلام المغفرب, رباط. ۱۹۸۳ ج ۳. ص ۲۳۱ به بعد. 

۴. در مورد ابن برجان بنگرید به تکمله نشر کودرا؛ بخش ۱۷۹۷ و زر کلی الاعلام ج ۴ ص ۶. 
۵ بل نویا «بادداشت هابی دربار؛ نامه‌های ابن العریف و ابن برجان» در مجله 1165275» سال 
۶ شمار: ۴۳ و ص ۲۱۷. 


رسالت / ۱۱۷ 


ابن العریف ساکن المریه بود. شهری که در ابتدای قرن دوازدهم/ششم یکی از 
مراکز اصلی صوفیان اندلسی به نمار می‌رفت و در حلقه وی مریدان بسیاری جمع 
ال بودند؛ در همان روزگاران, سیخ وی ابن برجان مدّعی بود که «امام» است و در 
بو نش فهکده مطنه اعبییة طرفدار داشت: ۲ خصاتش الیش که‌بازر 
داشتند و می‌آموختند. چنان بود که ایشان را در انظار المرابطین, مظنون ساخته بود. به 
سال ۵۳۶ق سلطان علیْ بن یوسف بن التاشفین آنان را به مراکش راند و صوفی 
دیگری به نام ابوبکر المیورقی را اعضار کرد. بر طبق گفت ابن ابار هر سه شیخ مزبور به 
تعلیم همان باورها مشغول بودند "۲ به هر تقدیر جمله آنان به همان سرنوشت دچار 
نشدند. بر طبق گفته مُراکشی ۲٩‏ میروقی توقیف شد و نازیانه خورد و بعد رهایی یافت؛ 
بعد از این حادثة شوم وی خواست تأمدتی قبل از مراجعت خویش به مفرب, در شرق 
بماند و بعد. در بجایه حدیث اموخت. نویسندهٌ کتاب تکمله تنها اظهار می‌دارد که وی 
در مراکش وفات یافت ولی جزئیاتی دربار؛ُ شرایط و وضعیت وی به هنگام مرگ به 
ذشت نمی‌دهد. ۲٩‏ با این وصف. ادلی در تشوی حکایت زیرا را نقل می‌کند: «زمانی 
که ابوالحکم ابن بزجان از قرطبه به مراکش برده شد. و به سبب برخی چیزها که گفته 
بود و بر علیه خود او بود. مورد استنطاق واقع گشت؛وی دربارة این موضوعات و نیز 
مسالهٌتأویل مناظره کرد و از خريش دفاع نمود. وی بر علیه اتهامات خویش دلائل 
اقامه کرد و خود را از انها مبرّا سخت و بعد اعلام کرد: من زنده نخواهم بود. اما انکه 
مرابه اینجا احضار کرده است تامرگ من زنده نخواهد ماند. او مرد و سلطان دستور 
داد تا جسد وی را به مخروبه‌های بیرون از شهر اندازند.» به هر حال همانطور که تادلی 


۶ شعرانی, طبقات ح ۰۱ ص ۱۵. شرانی خود شخصا از منایع از مطلب گرفته است. ولی 
:0 .0 توجه را بیشتر معطوف به علائم مشابهی ساخته است که صاحبش شیخ عبدالجعفر القسی 
است که صوفی شهیر مصری در قرن سیزدهم /هفتم بود. بنگرید به گریل در ۱۸6۵6 06و عدنا 
هدما بل 1:5/۵! ۲مامم در محجلة ۲۱۴۸۵ 46 هعماج بل ۷۲۵ جز قاهره ۱۹۸۰ 
ص ۲۶۲. ۷ معجم. ص ۰۱۱ 

۸ ابن عبدالمالک المراکشی, الذیل و التکمله. بیروت ۱8۷۳, ج ۴. ص ۴۵۲ برای میروقی بنگرید 
به این اباره معجب. ص ۱۲۳ و تکمله تشر کودرء ص ۶۰۸ 

. تکمله. ص ۰۱۷۹۷ 


۸ ریت احمر 


شرح داد اين چرزهم. .یکی از مشایخ ابو مدین, توشط یکی از مریدان خود از قضیه 
ی یی ۱9:۳9 مردم مراکش را به 
برپایی مراسم تشییع برای ابن برّجان فرا خواند. ۸۰ 

و بالاخره نوبت ان العریف است. ابن بُشکوال که در خصوص عوامل مرگ وی 
می‌توانست دقیق و فراوان مطلب بگوید. از ان طفره می‌رود اما در تعیین تاریخ مرگ 
وی بسیار دقیق عمل می‌کند: وی در شب پنج‌شنبه کشته شد و روز جمعه پیست و 
سوم ماه صفر سال ۶ مدفون گشت.» "این ار دو روایت از انچه روی داده بود. 
به دست می‌دهد .٩۲‏ طبق گزارش نخست, سلطان از نفوز شگرف و زهدٍ بی نظیر ابن 
لعریف متقاعد گشت و دستور داد آزاد گردد تا در سبته ملازم سلطان باشد و در اینجا 
بودکه شیخ در اثر یک بیماری وفات یافت. اما بر طبق روایت دوم که اين ابار چندان 
تتا روا امه مر فاد کب اظیا رش تاره که انش مورف 
مراجعت خویش مسموم شد. یعنی زمانی که از دریا می‌گذشت. 

یک سال بعد از مرگ ابن العریف صوفی دیگری به نام ابن قسی ادّعای مهدویت 
کرد و شورشی بر ض المرابطین در شهر الغرب بر پا ساخت. ""وی توانست با کمک 
مریدانش در منطقهٌ مزبور نفوذی چشمگیر بیابد. زمانی که الموحٌدون بر شبه جزیره 
غلبه یافتند. ان قسی بار دیگر به سال ۵۴۰/۱۱۴۵ با آنان عهد و پیمان بست ولی در 
نهایت خود را از ایشان جدا کرد و بعد کشته شد. 

از این سه نمایندءٌ شاخص تصوّف در حور المرابطین بدون هیچ پرسشی. ابن 
العریف بیشترین نفوذ را بر ارا و عقاید ابن عربی داشت. در فتوحات ارجاعات 
بسیاری به محاسن" المجالس - یعنی اثری که در آن اب المریف به شرح منازل 


۰ تشوف, ص ۱۷۰. ۱ الصلاء نشر کودرا؛ ص ۱۷۵. 

۲ معجم. بخش ۱۴. ص ۱۹. 

۳ در مورد ابن قسی بنگرید به دابر ةالمعارف نشر ۲, [ سین یالاسیوس در 656082۵05 06705 ج ۱» 
ص ۱۳۴-۱۳۵ و نیز مراکشی. معجب. ص ۰-۱۵۱ ۰ و لگارد در 465 6ا[۲۵۷۵ ها )ع جهنته۲ ها 
امعم 539/1144 جع صینال‌اتباه در مجلة شرق‌شناسی مسلمانان. شمارء۳۵ بخش ۱ 
ص ۱۵۷-۱۷۰. 


۱۱۹٩ / رسالت‎ 


طریقت می‌پردازد -وجود دارد و کنایات بی شماری به نویسنده مهافت ۱ ور 
خود حاکی از لت این عربیبه ناب ونمسندة آن ست وبه تحمین وتمجید اژ 
ی ن ارجالالمحقلین میناد "نید ری 
بخصوص از وی با لفظط ۳۳۳9 (شیخ ما» یاد می‌نند. 

چند تن دیگر از مشایخ اندلسی این عربی با واسطهیا بی واسطه به مکتب المریه 
تعلّق خاطر داشتند. برای نمونه ابوعبدالله محمّد بن علی الانصاری الفرَال را باید نام 
برد که بر طبق گفته این عربی. شاگرد ابن العریف بود."* یوسف بن یحبی التادلی که 
ی ی تسکت ین ی یی و 
بنْ العریف) ۷۹ و۳۵ 
داده 1 * به نظر می‌رسد این مطلب از لحاظ تارزه یاهع زد 
الغزال معروف به ابن الیتیم الاندرشیین بنا بر قول بيشتر ارباب تذکره به سال 
با 1 
وتو ساب ۳۳ 
اپن عربی نمی‌توانست مسیّب شایعاتی باشد که درباره حضور الغزال در المر یه و 
همراهی با شیخ خود. ابن العریف, پر سر زبان‌ها افتاده بود. ابن عربی وی را بسیار 
خوب می‌شناخت (یک شعر در دیوان و قطعه‌ای در یکی از رسائل وی‌نشان می‌دهد 


۲ بنگرید به فتوحات ج ۱» ص ۲۷۹ و ٩۳‏ وج ۲. ص ۲۹۰ و ۳۱۸و ۳۲۵و ج۳ ص ۳۹۶و ج ۴ 


ص ٩۲-۳‏ ۵ فتو حات ع ۲. ص۳۱۸ 

۶ بنگووید به فتوحات ج۱» ص۲۲۸ وج ۲.ص ۲۰۱ وج ۴. ص ۵۵۰و نیز روح القدس, ۱۴ و ٩٩و‏ 
صو فیان اندلسی. ص ۰۱۰۴ ۹ تشو ف. ص ۱۱۹. 

۸ همان. 


(دربارء پسر) و دیل ج ۱ ص ۴۳۹ و مقدمذٌ 1367076760 ص ۲۱۱ و عبدالوهاب بن منصور, العالم 
المغر ب. رباط,۱۹۸۶. ج ۳ ص ۳۵۰ (درباره پدر). 


۰ , کبریت احمر 


که بین این دو قیاسی انجام داده است") و بین او و پدرش التباسی صورت گرفته 
انشت: 

ری دود هی سس ۶۰/۱/۱۱۱۱ وفات اه اسان 
شمه ها کمی اسیت که کارا هرت اور مر کر تاه وین آندرور 
داشت ۲" و دیگری, شیخ ابو صبر ايوب الفهری (۶۰۹/۱۲۱۲ وفات) که ابن عربی در 
سبته نزدش حدیث بیاموخت. هر دو نفرء شاگردان ابن قلیب القرَشی (۵۶۸/۱۱۷۲ 
وفات) بودند " که خود این شخص نیز مرید اب العریف بود ۳*. 

وبالاخره باید از شیخ العریبی یاد کرد که به رغم این حقیقت که وی یک فرد عامُی 
وا هت نت اس وهای یی لعریت افتانی داشتیر آها رانور 
مباحثه با ابن عربی به کار می‌گرفت. این نکته از فقره زیر در کتاب روح القدس اشکار 
است: «آخرین باری که او را دیدم - خدایش رحمت کناد - در مجلسی با حضور 
دیگران بود... وی اعلان داشت. ای ابوبکر! (در اینجا با انگشتش به من اشاره کرد) 
بگذار برایت مسأله‌ای طرح کنم که پیش از این نیز بهتوگفته بودم. هميشه از این سخن 
بوالعباس بن العریف در شگفت بودم آنچه نبوده است. فانی می‌گردد و آنچه هميشه 
بوده است, باقی می‌ماند . ما همه می‌دانيم چیزی که نبوده است. فانی است و انجه 
هميشه بوده. باقی است اما وی از گفتن اين مطلب چه مقصودی داشت؟ هیچیک از 
اصحاب نتوانستند پاسخی به وی باز گویند لذا رو به من کرد. اگر چه بر خلاف ایشان, 
من پاسخ را می‌دانستم ولی از سخن گفتن خویشتن‌داری کردم زیرا در آن موقع. روزه 
صَمت و سکوت داشتم. شیخ به فراست این نکته را دانست و اصراری به من نکرد.» ۱۵ 


۰ دیوان, ص ۴۶ و عثمان یحیی, مولفات, ص ۶۱۱ رسالة الی الفزال. 

۱ دربارة شیخ عبدالحلیب بنگرید به تشوف. ص ۲۴۱ و ۴۱۶و نیز تکمله. نشر کودراء ۱۸۱۸. 
۲ در الفاخرة در صو فیان انداسی, ص ۱۶۰ و اعجاز, ص ۱۸۱ 

۳.دربار؛ ابن قلیب بنگرید به تشو ف» ص ۸۱و ۲۲۴. 

9 وی بنگرید به فتوحات ج ۳ ص۵۰۸ و ج ۴. ص ۴۷۴ و شرح حالی که گریل [01 در 
بخش صفی‌الدین از رساله نقل می‌کند. 

۵ روح‌القدس ص۷۸ و صوفیان اندلسی, ص۶۶. (متن: دخلت علیه آخر زورة رأیته فیها رحمه 


۳ 


رسالت ۸ ۱۳۱ 


در سال ۴ ابن عریی در تونس کتاب الحکمة اتر ابن برجان را تحت 
هدایت شیخ خود عبدالعزیز المهدوی خواند "". البته این احتمال هست که وی پیش از 
این تاریخ, از طریق شیخ دیگر خود. عبدالحق الاشبیلی (۵۸۱/۱۲۸۵ وفات) که به 
گفتهٌ صاحب تدکره دیباج, او نیز شاگرد ابن برجان بوده است به برخی معارف اين 
کتاب مطلع شده باشد. ۲" به هر حال عقیده ابن عربی در مورد دیگر نمایندگان تصوّف 
مکتب المریه چنان است که بایدیا دید؛ تأثیر پذیری نگریسته شود. او بدون تردید از 
علوم الهی -بالاخص طالع‌بینی و علم الفلک - خبر داشت. و به لطف آنها توانست 
فتوحاتِ صلاح‌الدین را در اروشلیم پیش‌بینی کند. اما ابن عربی تأأکید می‌کند که وی 
به طور کامل به تحصیل این علو؛ نایل نشده بود. *" او خود را دیون کتاب ابن برجان 
می‌داند جه که تفسیر وی از اصقلاح «الحق المخلوق به»" " حائز رتبه‌ای بسیار بلند 
در تعالیم و ارای ابن عربی است.۱۳۰ 

اما در مورد ابن قسی یکی از خواص مشایخ غرب, درست بر عکس رای همگان» 
شیخ الا کبر چندان نظر رفیعی دریار؛ وی ندارد. انصافا باید تصدیق کرد که شیخ الا کبر 
کراراً در آثار خود به اين شیخ و اثر معروفش, کتاب خلع این اشاره کرده 
است.۲"۱ نه فقط شیخ الاکبر در ارجاعات خویش به وی گاهی به ذکر محاسن و 


ج اللّه علیه, و معی جماعة فوجدناه قاعدا فسملنا علیه و قد اراد بعض الجماعة ان یسأله فاذا به قد 
رفع رأسه و قال خذوا مسألة و قدرینک بها یا ابابکر, و اشار ای لم از اتعجب من ول ابیالعباس 
بن العریف حتی یفنی من لم یکن و یبنی من لم یزل, و نحن نعلم آن من لم یکن فانیا و من لم یزل باقیا 
فایش قال, اجیبوا؟ فلم یکن فی الجماعة من اجابه فعرض علی الجواب فحضرتنی نفسی بعئوری 
علی وجه المسالة دونهم فلم اتکلم فتی کنت شدید القهر لنفسی فی الکلام و عرف منی الشیخ ذلک 
فلم یعد علی. مترجم فارسی این بخش از روح‌القدس را از مجموغة زیر نقل کرد. ابن عربی: 
مجموعة رسائل ابن عربی» ص ۱۶۱.. ۶ رسالهة نشر طاهر. ص ۳۱. 

۷ ابن فرحون, دیباج» ص ۱۷۵ ۸. فتوحات ج ۱ ص ۶۰و ج . ص ۲۲۰. 

.٩‏ فتوحات ج۲, ص ۱۰۴ و ج۳. ص ۷۷و برای ابن برّجان بنگرید به قتوحات ج۲. ص ۵۷۷ و 
ص ۶۴۹و مواقع النجوم, قاهره ۰۱۱۶۵ ص۱۴۲ و التدییرات اللهية نشر نیبرگ, ۱۹۱۹ ص ۱۲۵. 
۰ برای مفهوم الحق المخلوق به بگرید به صاعد الحکم, معجم. ص ۱۸۲ و ۴۳۸. 

۱ بنگرید به فتوحات ج ۱. ص ۱۳۶ و ۲ ۷۴۹ وج ۲ ص ۵۲و ۲۵۷ و ۶۸۶و ج ۲ ص ۷و 
۵ و غیره. 


۲ / گبریت احمر 


رای وی و ی کت ان انا 
تفسیر و شرح نیز کرده است؛ در حقیقت. تفسیر مزبور هرگز چنان مورد بررسی قرار 
نگرفته است تا ه جدٌبتان از آن بهره برد اما حتی یک مطالعذ سطحی و اجمالی از 
تفسیر ابن عربی بر خلمٌ مین از ان ی (کتای که دخلب کتب یی لیب 
آن اشاره می‌شود ولی صراحتاً محل ارجاع قرار نمی‌گیرد) نشان می‌دهد چقدر این 
نگاه بهابن قسی و اثرش, عاری از حقيقت است.۳ ۲ ابن عربی بار دیگر در تونس به 
سال ۵٩۰/۱۱۹۴‏ پسر ابن قسی را ملاقات کرد" " و برای نخستین بار کتاب خلم 
لنعلین را در انجا نزد او دید. بی تردید در آن موقع وی فقط توّقی بر کتاب کرده و یا 
چند برگ از آن را خوانده بود*"! زیرا مدت‌ها بعد بود -یعنی زمانی که وی به تدوین 
تفسیر و شرح آن پرداخت که عميقا آن را به مطالعه گرفت و بر مفاهیم واقعی آن 
وقوف یافت, زیرا اشارات گوناگونی در کتاب شرح خلع النعلین وجود دارد که نشان 
می‌دهد ابن عربی کتاب مزبور را در طی اقامتش در دمشق" ۱۲و به عبارت دیگر بین 
سال‌های ۱۶و رن وه اختمال شم فر آخریوستر ای عبات عویش 
نوشته است. این مطلب به ما یاری می‌رساند که شرح دهیم چرا این اثر در لحن و 
سبک. بسی متفاوت از فقراتی است که در نخستین اثار خود به کار برده است و در انها 
به تمجید از ابن قسی می‌پردازد. با مطالعة شرح و تفسیر مزبور می‌توان دریافت که 
ابن عربی با خواندن و مطالعهٌ کتاب خلم النعلین عقیده خویش رانسبت به نویسنده آن 


۲ برای مثال در فتوحات ج ۱, ص ۱۳۶ که او را سادات القوم می‌نامد. 

۳ .من بسیار ممنون سعد الحکیم می‌باشم که نسخه عکسی از رساله خطی این اثره یعنی شرح خلح 
النعلین (نسخة خطی شهید علی, ۱۱۷۴ و صفحات ۸۹-۱۷۵) را برایم فراهم آورد. 

۴ فتوحات ج ۴ص ۱۲۹ و شرح خلع النعلین, ص ۱۴۷. 

۵ ابن عربی ذکر می‌کند (نسخة خطی ص ۱۴۳۷) که , پسر ابن قسی کتاب خلع النعلین رابه وی 
تقدیم کرد اما به دلیل خاصّی وی از قبول ا ن امتناع ورزید. 

۶ برای مثال بنگرید به صفح ۱۷۲ نسخة خطی, در اینجا به ترحّم با ارجاع به شیخ صدرالدین این 
حمویه (۶۱۶/۱۲۱۹) اشاره هست و يا ورق ۱۴۲الف که در اینجا از اسماعیل بن سودکین که 
مقدمه‌ای بر کتاب نوشته, یاد می‌شود. به علاوه. ابن عربی در موارد نادری نیز به فتو حات ارجاع 
می‌دهد یعنی نسخهٌ اولیه فتو حات که به سال ۶۲۹/۱۲۳۱ کامل شده بود. 


رسالت ۸ ۱۲۳۳ 


تغییر داد و اصلاح کرد. وی در ابتدا مسرور شده و بعد در وسط کتاب به اندهاش و 
حیرت و عأقبت در اخر کتاب به ومید ی ۳ دچار می‌گردد. وی در ابتدای شرح 
خود بر خطبهٌ خلع النعلین با شور زایذالوصفی می‌نگارد: «من فی الحقيقه يقین دارم 
که این مرد(ابن قسی) به عقید؛ ما. از رجال اهل ذوق است»""۱ اما اندکی بعد. لحن 
ابن عربی حالت انتقادی به خود می‌گیرد و فاش می‌گوید: «اين مرد در اثرش چنان 
نمی‌ماند که مقتضی رب امامت بانند.» ۰ و اندکی بعدتر مقلد وجاهل. حتن وی را 
یک متقلب و شیّاد می‌نامد"۱: «وی چیزی نیست مگر یک ناقل و مقلّد که فاقد 
مواجید ذوقی و مارب الهامی است... جه که وی در اینجا سخنی گفته است که به همه 
پندارهای من پایان بخشيد. چه که در خصوص او مرتکب اشنباه شده‌ام» این عربی 
سپس فراتر از این می‌رود و به راحتی در ایمان این قسی شک می‌کند و گفتة خود را در 
این خصوص با اقوال شیخ بزرگ طریقت یعنی خلّفْ له الاندلسی تشریح می‌کند: 
«اين شخص آمد تاوی (ابن قسی)را ملاقات نماید و به وی چیزی را باز گوید که روح 
دس به قلبش الهام کرده بود.باید بگویم میان آنچه ازاین قسی صادر شد و آنچه بر 
قلب خلف الّه جاری بود. تفاوتو شگرف وجود داشت. در عين حال در افواه مردم 
دربار؛ وی شایعات زیادی جریان داشت. مرا با پسر وی ملاقاتی دست داد و او 
شخصی زیرک و دانا است و از وی دربارء گفته‌های پدرش جویا شدم. نکاتی که وی 
بریم به شرح باز گفت, تأیید همانی است که دربار؛ نقصان علم و ایمان وی گفتم... این 
مطلب را می‌توان به خوبی و روشنی از دی به عبدالموّمن بن علی نوشت. دریافت 
زیرادر آن.به وی چیزها نسبت داد بود که ابداً حقیقت نداشت.... او صاحب معرفت الهی 


نبود بلکه فقط یک نادان کم عقل بود.» "۱۲ 


۷ ورق ۷٩الف.‏ 

۸ .ورق ٩۹ب(متن:‏ هذا الرجل ما وف فی کتابه علی ما تقتضیه الامام.) 

ری ۲۱۲ اف 

۰ ابن عربی به نظر می‌رسد در اینجابه این ادعای ابن قسی اشاره می‌کند که خود را مهدی نامیده 
بود. جالب است ذکر این نکته که اگر جه وی با این ادعا و بطلان آن محاجه می‌کند ولی در جایی 
دیگر, همین نقد را بر ابن برجان نیز یادمی‌کند. برای ارتباط ابن قسی و سلطان عبدالمومن بنگرید به 
مراکشی, معجب. ص ۱۵۰. 


۴ / کبریت احمر 


سین بالاسیوس و بعد از وی هانری کرین. هر دو قاطعانه و صراحتا اصرار دارند 
که «مکتب المریه» تداوم همان مکتب مشهور ابن مسرّه است.۱۱۱ با اين همه اسین 
پالاسیوس به خوبی می‌دانست که هیچ سند و مدرکی -یا هیچ منبع و ماخذی به یر 
از استنباط‌های خود وی - وجود ندارد که مثبت این نظریه باشد. او نیز کوشید در 
ضمن مطالعات خود به اب مُسَرّه الجبّلی (۲۱۹/۹۲۱ وفات) و مکتب وی 
بپردازد. ۱۲ وی هیچ منبع و مأخذی به دست نمی‌دهد که حاکی از آن باشد که اين 
شیخ عارف نبوده و یک فیلسوف باطنی است که تعالیمش ملهم و متقبس از آرای 
امپدوکلس مجعول است. «ابن مسره از معتزله و باطنیه متاثر گشت و مرح عقاید و 
نام فکری امپدوکلس مجعول در قلب اسپانیای مسلمان‌نشین بود و شاخص‌ترین 
عقیده‌اش, باور به طبقات عناصر پنج گانه است که جملگی از ماد ازلی روحانی 
ات ها تور یسیو ود اس از موس اراس سود 
منبع معتبری ارائه دهد که بتواند به اثباتٍ مدّعای خویش انجامد. به اين دلیل بسیار 
ساده که وی نتوانست به هیچیک از دو کتاب منسوب به ابن مَسَرّه - کتاب الحروف و 
کتاب التبصره-دست یابد زیرا به هنگام تدوین کتاب خود. هنوز کشف نشده بودند. 
همان طور که پرفسور استرن 50670 به ب_ 1 کید کرد و درسال‌های بعد, در خلال 
مقالهٌ محققانه‌ای با این نظریة آسین بالاسیوس به بحث و انتقاد نشست ۱۴ دلایل و 
براهین آسین در حقیقت بر هیچ چیزی مبتنی نیست مگر یک اشار؛ بسیار کوتاه از 


۱ هانری کرین, تاریخ فلسفه اسلامی, پاریس, ۱۹۶۸» ص ۳۱۱ که در انجا می‌گوید این العریف 
به طریقتی در امد که موضس بر عقاید و ارای ابن مسره بود؛ و اسین پلاسیوس, تهلنواه»:ه حسبط0 
ج۱. ص ۱۴۴. (مترجم فارسی باید بگوید که کتاب هانری کربن به فارسی در آمده است. هانری 
گرد تاریخ فلسفه اسلامی, ج ۰۱ ترجمه‌اسدالله مبشری, امیر کبیر. ۱۳۵۹ش. ص ۲۹۲ به بعد.) 
۲ عههاواه»و» 0:5 اپن مسره. مادرید. ۱۹۴۶ (مترجم فارسی باید بگوید این تحقیق 
پالاسیوس یه فارسی ترجمه شده است. اسین پالاسیوس: ابن مسر"ه, ترجمة فریدالدین رادمهر. 
نشر مرکز, ۱۳۸۵ش.) ۳- همان / ۱۱۳ 

٩.۷ ۴‏ این مسره یک پیرو امپدوکلس مجعول, در 69۵0۶ 42 50وع0۳۵۲) با ۵0 وماعک 
0 6 07006 کمبرا و لیسبون. ۱۹۶۸ و لیدن ۱٩۹۷۱‏ ص ۲۲۵-۳۹ و نیز چاپ مجدد در 


استرن: تفکرات عبرائی و عربی در فرون وسطی, لندن» ۱۹۸۳. 


رسالت 7 ۱۲۵ 


مورَخ عرب. ابن سعد القرطبی (۴۰۲/۱۰۷۰ وفات) که فاش می‌سازد تفوس معلومی 
از باطنیه نظیر ابن مسره یودند که با اموز؛ امپدوکلس اشنایی داشتند. اساس نظام 
فکری ابن مسره که اسین پالاسیوس تواقست به برخی از اراء و عقابد وی دست یابد. 
ماخوذ از دو فقره از کتاب فتوحات مکیه اثر ابن عربی بود که به آنها ارجاع داده 
است.*۱۱ استرن شخصاً اعتقاد راسخ و مدّل داشت که شیخ الجبلی بیش از آنکه 
فیلسوف نوافلاطونی باشد. عارفی است که اصول عقاید خویش را از اهل تصوّف 
گرفته است. اما بحت و جدل هنوز به پایان نرسید. و باید منتظر پژوهش‌های شگرف 
آینده ی‌بودیم تا اطلاعاتی افزون بر اين, به دست اید ونوری مناسب بر ابهامات این 
بحث بیافکند. تا بتوانیم جانب این یا ان گیریم. اين مهم آسان‌تر گشت زمانی که به سال 
۲ دکتر کمال ابراهيم جعفر دو رساله از ان مسرء را کشف کرد. یعنی کتاب 
وا الحروف و کتاب الاعتبار که تا آن موقع به نام کتاب التبصره شهرت 
داشت. از بحث مطوّلی که وی در خصوص کشف این کتب فراهم اورده است*۱ 
معلوم می‌گردد که اگر چه بی تردید. یافتن لحن نوافلاطونی آثار این مسره (کهالبته 
چندان بی تأثیر در میرات ادبی و فلسفی اهل تصوّف نیست و هر کسی به خوبی 
می‌تواند به چنین استنتاجی دست بابد ۲۲ ۱) 
و بی‌واسطة تمایلات اين مسرّه از نعالیم و عقاید امپدوکلس مجعول, بسیار دشوار 
تفت زیرامنابع موجّه و مولق, به امطلاح, حاوی عناصر «فلسفه باطنیه» اننت کر 
نوافلاطونی ابن مسره بنفسه حیرت‌انگیز نیست؛ نفوذ آراء و عقاید نوافلاطونیان به 
قبل از وی باز می‌گردد و به خوبی در محافل علمی رواج داشت. بالاخص در اثر 


۵ فتوحات ج ۱ء ص ۱۴۹ و ج۲. ص ۵2۸۱ و نیز موریس, لیستی از منابعی به دست می‌دهد که به 
ابن مسره ارجاع کرده‌اند. این لیست در ما طولاني کمیاب با عنوان ابن مسره. بازیینی منابع اولیه, 
امده است که نویسنده آن در تهایت محبن آن را به من نشان داد. 

۶ مجلة کلية التريية, مقالة نسخ خطی این مسره المفقود. ۳ ۱۹۷۲ ص ۲۷ تا۶۳. 

۷ مترجم فارسی کتاب باید بیافزاید که این نکته در سنوات اخیر به خوبی محل اعتناء قرار گرفته 
است. یعنی تأثیر مکتب نوافلاطونی بر آراء اهل تصوّف مشهود و مثبوت شده است. برای نمونه 
بنگرید به مرقت عزت بالی: افلوطین و النزعة الصوفية فی فلسفته, مکتبة الانجلو, قاهره. 
۱ + 


۶ / کیریت احمر 


منحول و موصوف به اتولوجیایا الهیات ارسطو که آسین لاسیوس 6 2 
بازیابی هت سا نگ بود-لاقل باید گفت قصد 9: در 


حقیقت غایی ماجرا این است: اين را انکار نتوان کرد که ابن عربی با آثار و عقاید 
این مسره اشنا بود و به آن عمل نیز می‌کرد. تا انجا که او را «یکی از بزرگترین مشایخ 
طریقت در مضامین و معارف و اصطلاحات و مقامات و مواجید» می‌دانست.*۱۱ 
این عربی دقیقاً دوبار در فتوحات و یکبار در کتاب المیم به وی | شاره می‌کند. و در 
این کتاب اخیر, با عطف به کتاب «اسرار علم الحر وف» اظهار می‌دارد که او از سر 
حوصله در آینده به اين موضوع درباره عقاید ابن مسرّه خواهد پرداخت. "۲ از این 
سه متن (که باید بر اینها البته اشارة اجمالی و مختصر ابن عربی را در فصو ص الحکم 
نیز بیافزايب وی بو ار تا یکی 
تأثیر ابن مسرّه بود. فصل سیزدهم فتوحات است که در ان, وگن جزئیات 
عرش و عقل و نفس الفلک می‌پردازد. اما ابوالعلاء عفیفی به طور عالمانه و صحیحی 
نشان داد که عقاید نوافلاطونی شیخ الاکبر بسیار نزدیک‌تر است به [خوان الصّفاء تا 
آرای نوافلاطونی ابن مسرّه. ۱۲۲ حقیقت این است که رسادل اخوان الصفاء که تقریباً 


ست۱۳۳ - مدت‌ها پیش از روزگار 


در نیم دوم قرن دهم /جهارم نوشته شده 
۸ درباره تأثیر افکار نوافلاطونی بر اندیشة مسلمانان بنگرید به ۱۷6۸600, مسلمانان بیرو مکتب 
نوافلاطونی, مقدمه‌ای بر تفکر اخوان الصفاء. لندن, ۱۹۸۲. 

۹ فتوحات ج ۱ص ۱۴۷. 

۰ سکتاب الميم و الواو و النون, رسائل, ص ۷ (مترجم فارسی باید این متن را از همین منبع در اینجا 
نقل کند: فکلامنا علی اسراره كطريقة ابن مسرة الجبلی و غیره لا علی خواصه فان الکلام علی 
خواص الاشياء یژدی الی تهمة صاحبه و الی تکذیبه فی اکثر الاوقات. اما تهمته فی دینه فهو آن 
یکون من اهل الکشف و الوجود فیلحق باهل السحر و الزندقة و ربما یکفر فهو یتکلم علی الاسرار 
التی اودعها ال فی موجوداته.م) ۱ فصوص الحکم ج۱. ص ۸۴ 

۳۲ عفیفی, فلسفه عرفانی محیی‌الدین ابن عربی, لندن. ۱۹۶۴ ص ۱۸۲. برای نفوذ افکار 
نوافلاطونی بر آرای ابن عربی, بنگرید به صفحات ۱۲۱و ۱۸۳ همان کتاب. 

۳ در مورد اخوان الصفاء بنگرید به دکتر نصرء مقدمه‌ای بر تعالیم کهانی در اسلام. کمبریج» 
۴ و نیز 12:00 ۷۷۵5 فلسفة اخوان الصفاء. الجزیره. ۱۹۷۵. 


رسالت / ۱۲۷ 


ابن عربی در محافل فیلسوفان و صولبان. هر دو. در تدلس رواج تام داشت. و در 
آنجا با توفیق بسیاری روبرو گشت. به رغم این واقعیت که ابن عربی به نظر نمی آید 
هرگز مستقیماً به رسائل اخوان الصفاه رجوع کرده باشد. با این وصف, تشایهات و 
قرانات بسیاری میان تعالیم وی و عقاید اخوان فاد بات متع وروشن و 
دقیقی | از تفوذ مستقیم آنها بر تفکُرات 
ابن عربی است. 

همطراز با مکتب عرفانی المریه - که به طور ملموسی مُهر تثبیت خود را بر 
صوفیان اندلسی حک کرده و خصیصه و اصالتی به ان یخشيد که منحصر به فرد است 

_با مکتب عرفانی دیگری نیز روبروهستیم. این گرایش عرفانی خصوصاريشه در 
مغرب داشت و اقطاب و شیوخ اه ۷ وفات) و ابن حززهم 
۵۵٩/۱۱۶۳(‏ وفات) و متأخرتر ازاين دوء شیخ آبو مین می‌باشند. ۱۲ در این مورد 
پرسش از وجود مکتب و نظایر این نمی‌توان کرد؛ نام ولیاء این گرایش عرفانی به هیچ 
تعلیم خاصّی پیوند نخورده است یا حنی نوشتذ خاصّی متسوب بهآنان وجودندارد 
خصوصا متصوت یه سوم براجت و تأثیرگذار آن, که بر معاصران خویش نفوذ 
شگرفی داشتند. چنانکه حتی تا امروز نیز در زمره معرّزترین اولیای مفرب به شمار 
می‌روند. این مطلب به نحو خاص در مورد ابن یعزی صادق است.۲ "۲ او یک بربر بود 
که حتی نمی‌توانست نام خود را درست به زبان عربی ادا کند. ولی صاحب کرامات و 
قوای فوق العاده‌ای بود که ابن عربی خود به چشم خویش دیده بود ۲۲۲ و نزد اهل 
مغرب مشهور بود. ظاهرا وی می‌توانست افکار مرده را بخواند و بر قلوبشان اشراف 


۴ عفیفی, فلسف عر فالی» ص ۱۲۱. 

۵ البته بر این دو جریان باید سومی نیز افزود که البته فروع کمتر ولی اصیل‌تری داشت. که در 
روزگار ابن عربی, شروع به نضح کرد که یا ابوعبدالله التوظی و شاگرد معروفش, این المرا 
(۶۱۱/۱۳۱۴) شروع گشت. در مورد اید دو نفر بنگرید به ماسینیون. مصاثب حلاح, ج ۲. 
ص ۳۰۹-۳۲۱۷ و درمنگهام. ۱۱۵۵۳۸ مملواً 2۱ کاندد عع0 علاب) ع1 پاریس. ۱۹۸۲ 
ص ٩-۹۵‏ 

۶ دربار؛ ابو یعزی بنگرید به تشوف, ۷۷و ۲۱۳؛و درمنگپاه. همان پیشین» ص ٩۵به‏ بعد. 

۷ فتو حات ج ۴ ص ۵۰-۵۱ و نیز ج ۲ س ۶۳۷. 


۸ ۸ تبریت احمر 


یابد و بالاتر از این بر وحوش و حیوانات چیره بود. ابن حرزهم که تادلی او را فقیه و 
حافظ قرآن می‌خواند ۱۲۸ عالم‌تر از وی بود. او اثار المحاسبی را خوانده بود و احترام 
زایدالوصفی برای احیاء علوم‌الدین غزالی قائل بود. بر طبقة گفتة تادلی به نظر 
می‌رسد ایامی جند را در زندان به اسارت سپری کرد. 

این گرايش صوفیانه با ابومّدین شناسا گشت و در مغرب مکانتی منحصر به فرد 
یافت و سیمای واقعی خویش رانشان داد. اگر چه وی در اشبیلیه می‌زیست ولی قبل 
از آن, مدتی در فاس مقیم ود ون انا دض اما ابو عبدالله دقاق نایل گشت. 
دقاق صوفی شهیری است که اغلب ارباب تذکره به ذکرش پرداختند و به نظر می‌آید 
بو مدین به دست وی خرقه بر تن کرد.*۲۲ در فاس وی‌اين حزرهم را ملاقات کرد و به 
وی مطالعة آثار المحاسبی و غزالی را توصیه کرد و افزون بر اين. شاگرد ابو یعزی شد. 
بعد از مراجعت از زیارت مکه که به احتمال بسیار. در اینجا با عبدالقادر گیلانی 
(۵۶۰/۱۱۶۵) ملاقات کرد. در بجایه سکونت گزید. ۱۳۰ 

معدود مریدان ابو مین -برخی از آنان که تعالیم وی را به شرق بردند و رواج 
دادند !۲۳ -به ترویج مقام وی کوشیدند و مزار وی زیارتگاه بسیاری از صوفیان در 
شرق و غرب گشت. ۲۳۲ اين نکته حائز اهمیت است که تا کنون هیچ مطالعة تطبيقی 
عمیقی در خصوص چنین چهرهٌ برجسته‌ای در تصوّف مفرب صورت نگرفته است. 
بن عربی شیوخ بسیاری داشت و از همگی ایشان یاد کرده است که اغلب مریدان 


۸. تشوف. ص ۵۱و ۱۶۸-۱۷۳ 

۹ درباره دقاق بنگر ید به بل 2 جمووه/۲۵ عتانده ومد اه جدیز۵ع/۳ ۲۳0 تلزودر مطالعات 
شرقی. پاریس, ۰۱۹۲۳ ج۱. ص ۳۱-۶۸. در مورد خرقه نیز با ذکر جزئیات بیشتر بنگرید به فصل 
۶همین کتاب. 

۰ دبار؛ ابو مدین بنگرید به تشوف, ص ۱۶۲ و ۳۱۹-۳۲۶. و انس الفقیر و عز الحقیر, رباط, 
۵( دار ةالمعارف اسلامی, ویرايش ۲ ذیل ابومدین, درمنگهام. ۵5 265 0 ص ۷۱-۸۶ 
و نیز 7۵۷ااکل:7 5۵9/6 ۵ 112 باریس, ۰۱۹۸۳ ص ۲۳۹-۲۶۳. 

۱ بنگرید به ص ۲۷ و ۲۸ مقدمة ان01 بر رساله صفی‌الدین بن ابی المنصور. 

۲ ادها کید انیت که این عری سم کرد اوترا دز میا ن‌شخافا صوفیان قرافی از طرانی تارفن 
که ملهم از افکار ابومدین بود. شناسا سازد. 


شا ۱۳۹ 


ابومدین بودند: یوسف الکومی. عبدالعزیز القهدوی. عیدالّهالعوروی و بسیاری دیگر 
که به زودی خواهیم شناخت. ۳۳ اشارات وی در خلال | نارش به این صوفیان ساکن 
بجایه بیش از آن است که بتوان دراين فهرست مختصر جای داد. با ان همه, یک 
مطالعة گذرا و اجمالی در آثار ابن عربی نشان می‌دهد که‌از همه صوفیانی که نامشان را 
برده است. این فقط ابومدین است با اینکه حتی فو«اتدید که در غالب موارد به وی 
ارجاع می‌دهد.۱۳۴ اين ارجاعات تها به تأثیری که ایو مدین و مریدانش بر وی 
گذاشتند. اشاره ندارد. بلکه افزون براین.اين نکته راعیان می‌سازند که آنان در تکوین 
آراء وی سهیم بودند و این مطلب را به زودی تفصیل خوآهیم داد. 

در مجموع. شکی نتوان داشت که این عربی نحت تأثیر عتاصری از تعالیم 
نمایندگان هر دو مکتب بزرگ -یکی اتدلس و دیگری مغربی -بود و عين مرقومات 
ابن عربی در غالب موارد شاهد اين بذعاست. حجم فوق العاده زیاد نوشته‌های وی و 
نیز تنع وفیر آنها و مجموعة مضامینی که وی به یسط و تفصیل آنها پرداخته است. هر 
نوع کوشش در تخمین و ارزیابی حدود و ثغور تاثیر هر مکتب را بسیار دشوار 
می‌سازد (خصوصا در محدودهٌ اين پژوهش مختصر چنین کاری غیرممکن است). 
بالااخص به سبب افکار خاصّی که ب صوفیان اندلسی نسبت می‌یافت. و البته با عطف 
به گرایش‌های خاصض هر یک از شیوخ وی, آنان خود را محدود به ابن عربی و منحصر 
به تربیت وی نساختند. ولی تنها به او بود که اسرار نهانی غیب را تعلیم دادند. آنان در 
خلال وصایای خویش به وی فرمان دادند که در طی اعمال و مراقبت‌های عرفانی 
خود بکوشد و در این راه به وی یاری کردند که بر موانع دشواری فائق اید که در سیر و 
سلوک سالکی قرار داشت که در پی کبریت احمر بود. 


۳ برای فهرست کاملی از این اشارات ان عربی به این گرایش عرفانی در جرب اسلامی بنگرید به 
ضمیمه ۲. 

۳۴ برای مثال بنگرید به فتو حاات ج ۱ س ۱۸۴ ۲۲۱ و ۲۴۴ و ۲۸۰ و ۴۴۸و ۲۸۰ وج ۲ص ۲۰۱ 
و ۲۲۲و ۲۳۲۲ وج ۲. ص۹۴ و ۱۱۷و ۲*۶ وج ۴ ص ۵۰و ۱۲۱و ۱۹۵ و ۲۶۴؛ التدبیرات الا لهية 
نشر نیبرگ, ۱۹۱۹ ص ۱۲۶ و ۱۵۸ و موالع جوم قاهر» ۷۹۶۵.ص ۸٩‏ و ۱۴۰. 


۰ / کبریت احمر 


شیوخ اشبییه 


نی یت ی کها ما بکن ازاهیا این عرش قن بازخویش ار اویا 
می‌کند. ابوالبّاس العرّیبی است.*۳" بی شک ابن عربی اوقات گرانبهایی را در 
مصاحبت این فرد امّی از منطقه علیا در الغرافه سبری کرده بود" "" و این مصاحبت. 
اثری عمیق در وی گذاشت. این نیز بدیهی است که در میان وصایای ابن عربی که ابن 
سودکین در شرح خود به نام کتاب وسائل السائل نوشته است, به اقتباس هایی از آراء 
ابوالعباس العریبی اشاره دارد. برای مثال دعای زیر که ابن عربی از زبان خود تلاوت 
کتروی اررقت قیلعت ۱۳ زانه خفا اس 

ان نات شکاف کهبال خضی در افان‌توران اوله آیس رین مفهوه اس ودر 
قضیة ذکر که تنها باید اسم اه را به کار برد۱۳۸, سخت شگفت‌آور است. در ابتداء 
العریبی شیخ اوّل وی به شمار می‌رفت و نخستین مرشد او بود: ارتباطی که هميشه 
نشانه خاصی در تصوف محسوب می‌گردد (دست آرادت به وی داد). دوم اينکه -اين 
احتمالاموترترین عامل از تمامی عوامل به شمار می‌رود -العریبی در مقام عبودیت 
منزل داشت. «شیخ ما ابوالعباس العریبی از ناحیة علیا در غرب اندلس, بود و نخستین 
شیخی بود که به خدمتش رسیدم و از محضرش بهره بردم, قدمی راسخ در این باب 
یعنی عبودیت داشت.» ۲۳ اینک از منظر ابن عربی مقام عبودیت فراتر و برتر از همه 
مقامات دیگر است. این همان مقامی است که هر سالکی می‌باید مشتاق آن باشد و آن 


را مقصد ادراکات روحانی خویش قرار دهد. زیرا عبودیت رجعت به مقام اصلی را 


۵ فتوحات ۱. ص ۱۸۶ و ۲۲۳ و ۲۴۴ و ۲۲۹ و ج ۲. ص۱۷۷ و ۲۲۴ و ۳۲۵و ۶۸۷و ج۳ 
ص۲۰۸ و ۵۳۲و ۵۳۹و ج ۴ص ٩۸و‏ ۲۴۳ و ۴۸۲و ۴۹۷ 

۶۴ امروزه علیا را عامامی‌نامند که نزدیک سویل در پر تقال است. 

۷ کتاب وسائل. ص ۴ و فتوحات ج ۲» ص ۳۲۵. 

۸. فتوحات ج ۲ ص۲۹۸ و ۳۰۰ 

۹ فنحات ج ۳. ص۵۳۹ (متن: شیخنا ابوالعباس العریبی من العلیا من غرب الاندلس و هو اوّل 
شیخ خدمته و انتفعت به, له قدم راسخة فی هذا الباب باب العبودية. در ضمن باید اشاره کنم که در 
متن مزبور به جای العریبی به اشتباه العرینی آمده است.ع) 


رسالت ۸ ۱۳۱ 


عیان می‌سازد: رجعت به عدم وجودی خلق یا مخلوق. هر کسی که به عرفان مقام 
عبودیت نایل گردد. خود را از ربوبیتی عاری ساخته است که در واقع از آن خداست 
اما مردان عامی و عادی به تکبّر و انائیت خویش, ان را برای خود اذعا می‌کنند. بر 
طبق گفتة این عربی مقام چنین شخصی همانند سنگی است که هر جا افکنند. همانجا 
افد: و عبدالْه ی بندة خداست. بهتعبیری شاید بتوان گفت که کل تعالیمابن عربی که 
او راکش توش تال تشاب مظر ق زه ارفا زار اد وان » ارسخ انار 
آتیه خواهیم دید که چرا کلمة اولاد بیشتر از کلم ابناء به کار می‌رود تا به مقام 
عبودیتی واصل گردند که العریبی او را بدان دلالت کرده بود. «بندة محض خدا باش... 
این همانی است که شیخ و استاد من ابوالمباس المریبی - خدایش بیامرزد -مرابدان 
وصیت فرمود» "۱۳ بعدًملاحظه خواهیم کرد تنها مردمانی که در غایت مرامبه مقام 
عبودیت نایل گشته‌اند. اهل ملامت یا ملامیه می‌باشند. 

عاقیت. لین حقمت هست که فیح آهزیی با ری باعت تخسین بافات بیان 
بن عربی و خضر شد. خضری که معلم ‏ سرأر آلهی به حضرت موسی بود: خضر شیخ 
بی شیخ و واقفٍ علم لدنی است. این تین ات دالیم دزمان که 
ابن عربی فقط نوجوانی بیش نبود. رخ داد و نخستین بار از سلسله دخالت‌های 
روحانی بود که خضر در تقدیر روحانی ابن عربی [عمال کرد و خرقة تلوین به نام خرقة 
خر بو کاخ وی کات اسان قظر بر دراو بسانت این لفات تسش 3 
اشبیلیه به سال ۵٩۲‏ ق و بعدها در موصل به سال ۶۰۱ ق صورت گرفت. 

فا رای اس ان که افیا دی ات ترا 
موقع, محیی‌الدین فقط حدود بیست سال سن داشت. یعنی درست زمانی که مصاحب 
العریبی بود. به تعبیر خود آبن عربی این مصاحبت در بدایت آمر (بدایةالامر) به وقوع 
پیوست. او به سبب جوانی خویش اعتذار می‌طلبد - یا لاقل این چنین توضیح 


۰ فتوحات ج ۲ص ۴۸۲(متن:دکن عبدا محضا... کذلک بهذا اوصانی شیخی و استاذی ابوالعباس 
العریبی رحمه الله.ء) 

۱ برای خضر بنگرید به داثر ةالمعارف اسلامی ویرایش ۲. و ماسینیون, ۵ 026۳2 ج ۱» 
ص ۱۳۲-۱۶۱ و نیز کرین, تخیل خلاق, ص ۵۳-۶۳ 


۲ / کبریت احمر 


تشا وان ک نی کل کر ود است انشفار می کنت ارتقین اش کیان 
دربارٌ نحوهُ رفتار شایسته‌ای که باید میان شیخ و مرید انجام پذیرد. بسیار فاصله 
داشت. و باید آن را می آموخت. «ماجر این بود که میان شیخ ما ابوالعباس العریبی - 
که خدایش بیامرزد - و من در خصوص این مساله اختلاف افتاد که شخصی که 
حضرت رسول به ظهورش بشارت داده است, کیست و شیج به من فرمود: آو فلان بن 
فلان است. و بعد شخصی رانام برد که به سم می‌شناختم ولی هرگز او راندیده بودم آما 
پسر عمّهاش را می‌شناختم. من در پذیرفتن اين امر متوقف ماندم و گفتة او را قبول 
نکردم زیرابه بصیرت امر او را می‌دانستم. و شکُی نبود که شیخ در خصوص فلانی از 
رای خویش باز نمی‌گشت و البته در باطن ضمیر. سخت رنجور شد و من اين را 
نفهمیدم زیرا من در آن موقع در بدایت امر قرار داشتم. از پیش شیخ رفتم و به سوی 
منزل روانه شدم. در میان راه شخصی را دیدم که نمی‌شناختم. نخست او به من سلام 
کرد. سلامی گرم و مُشفقانه, و به من گفت: ای محتّد! شیخ تو ابوالعباس العریبی در 
انچه در خصوص فلانی گفته است. راست می‌گوید و سپس نام شخصی را که 
ابوالعباس العریبی یاد کرده بود. بر زبان راند. به وی گفتم: بله پذیرفتم و آنچه را 
می‌خواست به من بنهماند. دریافتم. بی درنگ به نرد شیخ باز گشتم تا آنچه بر من رفته 
بود به وی باز گویم. همین که بر وی رسیدم به من گفت: ای اباعبدالله! ایا نیاز است که 
وقتی به ذکر مطلبی می‌پردازم و تو از قبول آن سرباز می‌زنی. خضر بر تو اید و به توباز 
گوید که فلانی صادق است در آنجه گفته است. از کجا که چنین چیزی در هر مسأله‌ای 
که قبولش برایت دشوار گردد. پیش نیاید؟ عرض کردم: باب توبه باز است؟ فرمود: 
توب تو را پذیرفتم.» ۱۳۲ 

۲ فتوحات ج ۱, ص ۱۸۴ (متن: و الک ان شیخنا ابالعباس العریبی رحمه له جرت بینی و ین 
مسالة فی حق شخص کان قد بشر بظهوره رسول الله (ص) فقال لی هو فلان بن فلان. و سمی لی 
شخصا اعرفه باسمه و ما رآیه ولکن رأیت ابن عمته فربما توقفت فیه و لم آخذ بلقبول اعنی قوله فیه 
لکونی علی بصيرة فی امره و لا شک آن الشیخ رجع سهمه علیه فتاذی فی باطنه و لم اشعر بذلک 
فانی کنت فی بداية امری. فانصرفت عنه الی منزلی فکنت فی الطریق فلقینی شخص لا اعرفه فسلم 
علیٌ ابتداء سلام محب مشفق و قال لی یا محمّد صدق الشیخ اباالعباس فیما ذکر لک عن فلان و سمی 


۰ 


رسلت , ۱۳۳ 


ابن عربی در جای دیگری از فتوحات بار دیگر به آین رویدد رجوع می‌کند. آما 
این بار آنچه در وصف خضر در سنت و حدیت مرسو+ .ست.و برخی از جزئیات دیگر 
را نیز به دست می‌دهد. «و همیتطور خضر اسمش, ِ بن مَلکان است... خضر در 
لشکری بود و امیر لشکر به وی فرمان داد تا برای لشکرپی آب رودزیا لشکر دچار 
کمبود آب بود. او در پی آب. به چشمٌ حیات ابدی رسبد واز آن نرشید و قا امروز نیز 
زنده است. به خاطر آپ حیاتی که نوشیده است کسی نتواند او را شناخت. او را در 
شهر اشبیلیه دیدم و به من یاد داد که در هر مسألهای تسلیم شیخ باشم وبا وی نستیزم 
زیرا در آن‌موقع با شیخ خودم بر سر مسألهای اختلاف داشتم وبا ری جدل می‌کردم. و 
از نزد او خارج شدم. خضر را در وس نی "۱۳ دیدء و به من فرمود که در این بحث, 
تسلیم شیخ باشم. به نزد شیخ باز گشتم و همین که به وی رسیدم پیش از آنکه سخنی 
باز گویم فرمود ای محد! آیا تیاز به آن است که در هر مسأله‌ای کیا من اختلاف 
داری, حضر حاضر شود و به تو سفارش کند که تسلیم شیوخ گردی. عرض کردم ای 
آقای من, آیا او خضر بود که مرا سفارش کرد؟ فرمود اری. عرضی کردم حمد از آن 
خداست که بهره‌ای بردم و با این همه, مطلب چنان نیست مگر انطور که گفتم. بعد از 
مدتی نزد شیخ رفتم و دیدم که از رأی سابق خویش در آن بحث. باز گشته است و به 
قول من رسیده است. به من گفت من اشتباه کردم و نوراست‌می‌گفتی. عرض کردم ای 
آقای من, در آن موقع اين را می‌دانستم زیرا خضر مرا به تسلیم نزد شیخ سفارش 
می‌کرد نه به اینکه حضرتت در آن بحث راست می‌گفتی ؛ اما پذیر فتم زیر بحث ما از 
احکام مشروعه نبود که سکوت در آن شایسته باشد. لذا شاکر خدایم؛ و شیخ از 


ج لا الشخص الذی ذکره ابوالعباس العریبی ففلت له نعم و علمت سا اراد و رجعت من حینی الی 
الشیخ لاعرفه بما جری, فعند ما دخلت علیه قال لی یا اباعبدالله احتاح معک اذا ذکرت لک مسألة 
یقف خاطرک عن قبولها الی الخضر یتعرض الیک یقول لک صدق فلانا نیما : کره لک و من این یتفق 
لک هذا فی کل مسالة تسمعها منی فحتوقف فقلت ان باب التوبة مفتوح فقال و قبول التوية واقع.ع) 

۳ سین پالاسیوس (25/02000 7عادلاص ۵۰)اين کلمه را به بازار ترجمه می‌کند. احتمالاً او 
قوس را سوق خوانده است ولی این ترجمة کلمه دیگر یعنی حنیه را دشو ر می‌کند. باید گفت در 
حقیقت این اسم محله‌ای است که مسجدی به همین نام در آن وجود داشت. فتو حات <۱» ص ۳۳۱. 


۲۴ / کیربت احمر 


حقیقتی که برایش گفتم شاد شد.» ۱۳۴ 

فارغ از اين حقیقت که اين حادثه منجر به ملاقات ابن عربی با خضر نبی شد. 
افزون بر اين, گواه بر طبیعت متناقض ارتباط میان شیخ -مرید در قضية ابن عربی نیز 
هست. انکار نباید کرد که وی حتی به اصلی‌ترین ادابی که مرید باید در محضر شیخ 
خود مراعات کند. بی اعتناء بود و حتی با وی مشاجره نیز می‌کرد. زیرا مسأله مزبور. 
اهمیت فرعی داشت و مربوط به اصولی نمی‌شد که شریعت در خطر باشد. موضوعی 
که ابن عربی به سب آن با شیخ خود مشاجره و مخالفت می‌کرد آشکارا مربوط به 
تعیین مهدی بود که رجعت وی را حضرت محمّد بشارت داده است و اینکه عریبی 
گمان می‌کرد که اين مهدی را در یکی از معاصران خویش یافته است. از روایت دوم 
چنین بر می‌آید که اگر ابن عربی در روش خود دچار اشتباه گشته است. ولی در اصل 
مطلب, راست می‌گفت و صحیح فکر می‌کرد. به همین سبب است که خضر به وی 
نگفت که اشتباه می‌کند بلکه فقط به او گفت باید تسلیم شیخ گردد. اين بخشی از 
سفارشی بود که ابن عربی به طور کامل آن را مجری داشت زیرا اگر چه او از روش 
خود توبه‌کرد ولی از حرف خویش عدول نکرد و به قول خودش (با این همه حقبا من 
بود!). ابن عربی به عنوآن مرید. در مقامی پائین‌تر از شیخ العریبی است و دست ارادت 
به وی داده است و لذا ملزم به اطاعت از اوست. اما به عنوان عارف, به بصیرت, مطلب 


۴ فتوحات ج ۳. ص ۳۳۶ (متن: و کذلک خضر و اسمه بلیا بن ملکان.... کان فی جیش فبعثه آمیر 
الجیش یرتاد لهم ماء و کانوا قد فقدوا الماء فوقع بعین الحياة فنشرب منه فعاش الی الان و کان لا 
یعرف ما خض ال به من الحیاة شارب ذلک الماء و لیتهباشبيلية و افادنی لتسلیم للشیوخ و آن لا 
انازعهم و کنت فی ذلک الیوم قد نازعت شیخافی مسالة و خرجت من عنده فلقیت الخضر بقوس 
الحنية فقال لی سلم الی الشیخ مقالته فرجعت الی الشیخ من حینی فلما دخلت علیه منزله فکلمنی 
قبل ان اکلمه و قال لی یا محمّد احتاج فی کل مسألة تنازعنی فیها ان یوصیک الخضر بالتسلیم 
للشیوخ فقلت له یا سیدنا ذلک هو الخضر الذی اوصانی قال نعم قلت له الحمد لله هذی فائدة و مع 
هدا فما هو الامر الا کما ذکرت لک فلما کان بعد مدة دخلت علی الشیخ فوجدته قد رجع الی قولی 
فی تلک المسالة و قال لی انی کنت علی غلط فیها و انت المصیب فقلت له یا سیدی علمت الساعة ان 
الخضر م اوصانی الا بلتسليم ما عرفنی بانک مصیب فی تلک المسألة فنهکان یتعین علی نزاعک 
فیها فانهالم تکن من الاحکام المشروعة التی یحرم السکوت عنها و شکرت اللّه علی ذلک و فرحت 
الشیخ الذی تبین له الحق فیها.م) 


رمدلت ۱ ۱۳۵ 


را یافته بود و حقیقت را می‌دانست و بر زبان رانده بودو از این حیت. بسی برتر از شیخ 
خود رفته بود. 

ارزش تصریح دارد یکبار و برای هميشه و در هعینجا: این رقت ر. همانی است که 
باید در سرشت مبهم و دوپهلوی رفتارابن عربی باشیرخش مد نظر دااشت. این ایهام به 
طور کامل حتی با مطالعهٌ بسیار سطحی و عجوتة حکایاتی که در تدکرة شیوخ 
خویش در کتاب روح القدس و درةالفاخره فراهم آورده اشت:شقاست اک یه مرن 
خود ابن عربی باز گردیم و فقط انها راملاک فرار دهیم. این چنین رفتار ام‌گونه رابه 
دو سیب انجام می‌داد: یکی آنکه او عاشق افسانهها و کراماتی است که از همان اوان 
عمر خویش با آنها سر و کار داشت و درعین حال او را به سالکی خاض مبدّل 
می‌ساخت. دو دیگر انکه, این کار نتیجه رفتاری بود که می‌بایست در ضمن حوزه 
ولایت انجام می‌داد. در مورد ابن عربی. سلوک - سلوک. طی مراحل منظم و با 
قاعده‌ای است که پاید تحت ارشاد شیح صورت پلایرد - با هیچیک از حوانج شخص 
وی, ملازمت نداشت که بتواند بر ادراکات روحانی و معارف الهی وی بیافزاید. زیرا 
همانقسم که پیش از این ملاحظه کردیم. او در همان بدو سلوک خویش بدان نایل شده 
بود. آبن عریی زمانی که به ملاقات العریبی رفت. به ظاهر یک مُرید میتدی و سالکی 
نوآموز بود. اما هر چقدر هم که استعداد شگرفی داشت و هر چقد رهم که عارف تمام 
عیاری بود. می‌باید تحت ارشاد و تربیت شیخی قرار گیرد. کالعَیّبِ بَیْنَ یی 
الغسَال ۲۳٩‏ تا او را به علوم و فنونی بیاراید که بنواند هم شیخ حقیقی مریدان خویش 
باشد و هم نفس خود رابهتر بشناسد. به عبارت دیگر درقضية شیخ الاکیر حاق مطلب 
این است که وی به عنوان یک مرید می‌بایست تسلیم امر شیخ باشد ولی جنین تسلیمی 
در آمر معرفت او را بسنده نبود. به این سبب که وی در مورد این رفتار خاص خود. 
ِ" بود که سخن از «ماوراء مقولات» می‌گوید و تنها کسی که می‌توانست در این 


۵ من در اینجا به قضيه اویسیه اشاره دارم یعنی آنان که یه وسیله شیو خی رشاد می‌یابند که شیخ, 
دهه‌ها قبل و حتی قرن‌ها قبل مرده است. مثال بارز این ماجرا ابوالحسن خرقانی (۴۲۵/۱۰۳۴ 
وفات) است که تحت ارشاد ابویزید بسطامی فرار داشت: بنجرید به جامی. نفحات» ص۲۹۸ و نیز 
مقال «ذزنل:9 در دانر ةالمعارف اسلامی ویرایش ۲؛و نیز توشته لمبرت در ارایکادین خرقانی. 


۶ / کبریت احمر 


خصوص به وی پاسخ گوید. حضرت محمّد بود. به اين تعبیر شاید بتوان گفت که در 
حقیقت ابن عربی شیخی نداشت. حداقل این است که در اين دوره از حیات ابن عربی 
که به آن می‌پردازيم او خاطرنشان می‌کند که در آن زمان, بالقوّه و بعدهاء به طول 
کامل‌تر و بالفعل, حائز اعلی درجات معارف روحانی و وافد به رت ولایت بود. 

در این خصوص شایان ذکر است که او در ضمن رویارویی خویش با «امام شمال» 
یا «امام الاذنی» تحت ارشانوهتانت ابا فا و 7 این امام را بر خلق, بی 
آنکه بدانند. دستی بود. جونان که مرا در این مورد. به مژده‌ای بشارت دادند و من در 
آن حال خویش. آن رانمی‌دانستم. و حال من آن موقع این بود که بر موقفی قرار داشتم 
واز اخبار حال خویش ممنوع بودم تا آنکه شیخی را دیدم و به من گفت جز به خدا امید 
مدار زیرا هیچیک از آنانی که دیدار کردی بر تو دستی ندارند. و بدان جایگه که تو 
رسیدی نرسیده‌اند. زیرا خداوند تو را به ولایت مفتخر ساخته است؛ اگر خواستی 
مختصری از انچه دیدی باز گو و آن رابه ایشان منتسب مساز بلکه به خدای خویش 
نسبت ده. وحال این امام درست به مانند حال من بود و هر یک از آنها که دیدم به طریق 
خدابودند. ویک شخص موق بر من از اي امام خبر داد و امم نیز خودش به این مورد 
از نفس خویش خبر داد. زمانی که نزدش بودم و در مشهد برزح خویش با او در آن 
مقام جمع بودم.»*۱۳ 

در تشخیص و فهم کامل رای تمایز مان ابن عربی و اممالشمال (امم الادفی) ما 
نیاز داریم, به انجه خود ابن عربی به صراحت درباره سلسلهٌ طبقات رهروان سلوک 
که در آغاز باب دوازدهم فتوحات باز گفته است. رجوع کنیم. در نوک هرم این 


۶. فتوحات ج ۲. ص ۵۷۳(متن: و له الانعام علی الخلق من حیث لا یشعرون و لقد انعم علی هذا 
ببشارة بشرنی بها و کنت لا اعرفها فی حالی و کانت حالی فاوقفنی علیها و نهانی عن الانتماء آلی من 
لقیت من الشیوخ و قال لی لا تنتم الا له فلیس لاحد ممن لقیته علیک ید مما انت فیه بل له تولاک 
بعناية فاذکر فصل من لقیت آن شنت ولا تنسب البهم و انتسب الی ربک. و کان حال هذا الامام مثل 
حالی سواء لم یکن لاحد ممن لقیه علیه ید فی طریق الله لا للّه هکذا نقل لی الثقة عند عنه و اخبرنی 
الامام بذلک عن الامام بذلک عن نفسه عند اجتماعی به فی مشهد برزخی اجتمعت به فیه.م مترجم 
فارسی باید بیافزاید که اين امام شمال را گاهی امام ادنی و امام بسار در مقابل امام الیمین و امام 


طبقات. چهار ود یعنی آوتاد قرار دارند که بالاتر از اینان. فحب است که لسام لشمال یا 
امام الادنی است و بعد امام الیمین یا امام الاقصی و خانبت نیز ای چهار اوتاد 
می‌باشند. اين چهار تن. چهار حامی از چهار نبی دارتد که در احادیث چن ملحوض 
افتاده‌اند که هميشه حی‌اند: ادریس و عیسی و الیاس و خضر. ادریس تعب است ر 
الیاس و عیسی دو امام. و خضر نیز وتد چهارم از اوتاد است. هر یک از اتبباء نایبی در 
جهان زیرین دارد: مردی کامل که جملةٌ وظایف به او محوّل شده است. اوتاد - هم 
اوتاد اصیل و هم اوتاد فرعی - در زمر «افراد»‌اند دو نشبر ايشان از قرشنگان و 
ارواح مهیّمه. که در جلال خداوند می‌باشند می‌نوان دید و اینان همان ملانکه 
کر وبین‌اند که در حضرت حق به اعتکاف نشسته‌اند. جز خودشان کسی « هر ایشان را 
نشناسد و نمی‌بیند با انکه غیر خود را می‌شناسند و می‌بینند و به ذات ایشان دانامی ره 
نبرد و اینان به حقیقت, غیر خدا را نمی‌شناسند و جز دوست تمی‌بینند و در موقفی قرار 
نمی‌یابند دوست و غیر دوست را از هم باز نشناسند جر خداوند. مناء اینان بین 
صدیقان و نبوت شرعی است که مقامی است بس بلند ورفیم.... یعنی همان مقام نوت 
مطلقه) ۱۳۷ 

هیچ احدی به مقامی بالاتر از مقام اوتاد دست تمی‌باید. انان ها خدا را 
می‌شناسند و به تسیبح حضرتش مشغولند. تسبیحی که جنابش به ایشان اموخته 
است. ماجرای بسیار مشهور حضرت موسی با خضر (قرآن ۵٩-۸۱/۱۸‏ متال بسیار 
مناسبی از استقلال و آزادگی اوتاد است. زمانی که ابن عربی فاش می‌گوید مقام وی 
همعنان با امام الشمال یا امام ادنی است (در حقیقت.امام اصیلی که در از زمان خاص 
به اکمال آفرینش می‌پردازد) به وضوح مطرح می‌کند که هر دو گروه عینا در زمر 
«افراد‌اند. در حقیقت این احتمال هست که «بشارتی» که امام به وی ددء است. به 


مقام و مرتبت ابن عربی باز می‌گردد 8 او نیز دقیقا به اين معنا اشاره کر ده است؛ این 


۷ فتو حات ج ۲.ص ۱۹ (متن: و نظیرهم من الملائكة الا رراح الميهمة فی جلال لنه و هم الکرویین 
معتکفون فی حضرة الحق سبحانه لا یعرفون سواه و لا یشهدون‌سوی ما عرفوا منه بس هم بذواتهم 
علم عند نفوسهم و هم علی الحقيقة ما عرفوا سواهم ولا وقفوا الا مهم و کل ما سوی الله بهذه ااحثابة 
مقأمهم بین الصديقية و النبوة الشرعية و هو مقام جلیل.... و هو نقام التبوة المطلقة.م 


۱۳۸ / کیربت احمر 


مطلب می‌رساند که چرا به وی توصیه کردند که خود را به نام شیخی تسمیه نکند. زیرا 
«اين فقط خداست که تو را در کهف حمایت خویش گرفته است.» 

در تائید اين مطلب که مرتبة امام الشمال یا امام نی را در این دوران به ابن عربی 
عنایت کردند و ابن‌عربی در همین اوان با اين امام ملاقات کرده است. می‌توان 
شواهدی یافت دال بر اینکه اين امام کسی جز ابو مدین (۴٩۵ق)‏ نیست. در واقع 
بن عربی در چندین موضع از آثار خویش فاش می‌گوید ابو مدین همان امام الشمال یا 
امام ادنی است و عاقبت نیزء یک یا دو ساعت قبل از مرگش به رتبهٌ قطب نایل شد و 
جانشین قطب پیشین گشت. ۱ ابن عربی اظهار می‌دارد که اين مطلب را در خلال 
مکاشفه‌ای از بایزید بسطامی خبر گرفته است."۳" و افزون بر اينهاء مطلب فوق از 
روایتی که وی به دست می‌دهد. معلوم است زیر در آن روایت باز می‌گوید که وی 
هرگز این امام را ندیده است مگر در عالم ارواح. اینک همانطور که در عالم واقع نیز 
رخ داد وی در رو ح‌القدس شرح حالی از او را به دست می‌دهد و ما نیز در اتیه با 
جزئیات بیشتر ی به آن خواهیم پرداخت. وی در این روایت شرح می‌دهد که روزی 
ابو مدین او را در پی پیغامی روانه کرد: «ملاقات ما را در آن جهان مراقب باش و 
جیزی ميرس که اینجنین خواهد شد. دیدار ما در این جهان ممکن نیست. زیرا خداوند 
چنین رخصتی نداده است.» ۱۵۰ 

باید اذعان کرد که نه‌تنها ابن عربی خود را درزمره «افراد» قرار نداده است؛ بلکه 
بر حسب اجازه‌ای که یافت. خود را یکی از اوتاد معرفی کرده است: «هر یک از اوتاد 
رکنی از ارکان بیت یا خانهٌ کعبه رابه خود اختصاص داده است. آنکه به قلب حضرت 
ادم(ع) مستظهر است. در رکن شامی است و آنکه دلگرم قلب حضرت ابراهیم است 


۸ فتوحات ج ۱ص ۱۸۴ وج آ.ص ۲۰۱ وج ۴ ص ۱۹۵ وبالا خص کتاب منازل القطب. رسائل, 
ص ۱۱-۱۲ (متن: فی هذا المقام عاش الشیخ ابومدین بتجانة الی ان قرب موته ساعة او ساعتین 
خلعت علیه خلعة القطبية و نزعت عنه خلعة هذا الامامة.م) 

۹ مواقم النجوم» ص ۱۳۰ ابن عربی می‌افزاید که او جانشین وی را می‌شناخت. 

۰ دوع القدس, ۱۱۳ و ۱۱۴و صوفیان اندلسی, ص ۱۲۱. (متن: ما الاجتماع بالارواح فقد صح 
پینی و بینک و ثبت و اما الاجتماع بالاجسام فی هذه الدار فقد ابی اللّه ذلک فسکن خاطرک و 
الموعد بینی و بینک عندالله فی مستقر رحمته. م) 


لت ر ۱۳۹ 


در رکن عراقی است. و آنکه تّ قلب کیضی (رعا منکی است. در رئن بماتی است و 
عاقبت. کسی که بر قلب محمّد(ص) قرار یافته در رگن حجر الاسود استءم به حمد 
یسنان شنم ۸ ۴ یلها نی عرین یک اصوش نهک رشان 
محمّد الماردینی ۲*۲ رابه روزگاران خویش یکی از اوتاد معرفی می‌تماید که در زمان 
مرگش کسی جای او گرفت؛ افزون براین, در جای دیگر می‌گوید به جز خود وی, یک 
ی رجا ارس اتویک مس اعا ای ام متا 
بودند. "*۱ به هر حال این بخش از استناد هنیا نی ررد. ار ما این 
بخش را با فقرة دیگری از کتاب فتوحات. که‌در آن این عربی تأ کید می‌کند قطب در 
رکن حجر الاسود قرار دارد ۳" مقایسه کنیم به این استنتاج خواهیم وسید که او نیز 
یک قطب بوده است. اما همانطور که به زودی در خواهیم یافت. بر طیق گت صریح 
خودش *"" بالاترین رتبه‌ای که او بدان نایل گشت.یه غیر از مقام قطب است. 

مطلب به هر نحوی که باشد. این واقعیت است که این عریی هنوز جونی بیش نبود 
که داخل در طریقت شد. به طوری که خود وی بارها تأکید می‌کند مقامات بلند 
روحانی که وی در همان نخستین منازل طرقت یه دست آورد. یرای سایر سالکان 
مبتدی به غایت خطرناک بود. سالکانی که به ریاضت تن نسپرده‌اتد وتو وف اغاز 
طریقت‌اند واين دقیقا موقف خود وی نیز بود. در جنین حالی. صحبت مرید با شیوخ, 
وصایای آنان و الطافشان بر وی, ضرورتی انکارناپذیر می‌نمود که می‌توانست 


۱۵۱ فتوحات ج ۱ ص ۱۶۰. (متن: لکل وتد رکن من ارگن البیت فالذی حمی قلب آده له رکن 
الشامی و ی علی قلب ابراهیم له الرکن العراقی و للذی علی قلب عیسی له انرکن فلیمانی و الذی 
علی قلب محمّد له رکن حجر الاسود و هو لنا بحمدالله.م) 

۲ برای احوال ماردینی بنگرید به ابن حجر لسان المیزان. حیدرایاد دکن, ۱۳۲۹, ۰۲ 
ص‌۲۴۲۶-۴۳۸. 

دور ی از ات ام 9 7001 
دیگر, جهار اوتاد بودیم. 0۴ . فتوحات ج ۲. ص ۵ 

۵ فتو حات ج ۴. ص ۷۷ توضیح این فقره شاید به این نحو باشد که بر طبق َفتة لین عربی برخی از 
«افر اد» در وأقع حامی قطب می‌باشند زیرا به معرقت خدوند تایل هانگ (قتو کات ج ص۳۷ ۱( 
این بالااخص به خاتم الاولیاء باز می‌گردد که ابن عریی خود این مقام را برای خویش مدعی بود. 


۰ / کیربت احمر 


سالکان مبتدی را از خطرات کاهلی و از همه بدتر, از فرو لفزیدن به ضلالت مانع گردد. 
و از انجا که مُتابّعت از شیوح اشبیلیه ضروری بود. ابن عربی درب منازل ایشان را 
می‌کوفت تا از تعاليم و برکات و انفاسشان مدد جوید. 

از نظر شیخ الا کبر. چیزی وجود نداشت تا مرید را از داشتن چند شیخ باز دارد. بر 
عکس, خود وی در خاتمهٌ کتاب سب الخرقه اظهار می‌دارد که فقط او نیست که 
چنین می‌گوید و این سخن. اختراع او نیست: «یقین کن هیچ محدودیت و قیدی در 
ضرورت مراسم خرقه پوشیدن و مصاحبت روحانی وجود ندارد. لازم نیست که این 
خرقه تنها از دست یک شیخ اخذ شود. هیچ کسی چنین قیدی و شرطی را در طریقت 
اجبار نساخته است. این گفته‌ای مشهور و مرسوم در میان اهل طریقت است که یکی از 
ارباب طریقت گفته است: هر کسی که بخواهد سیصد مرد را در یکی ببیند. در من 
بنگرد زیرا من سیصد شیخ راه را متابعت کرده‌ام و از هر یک از آنان صفتی برده‌ام... 
رسم خرقه به راستی عبارت از تداوم مصاحبت شیخ و به کار بستن قوانین روحانی 
اوست و این معنا شامل سس محدودیت و معذوریتی نمی‌شود. در وأقع این گفتة من نظر 
به مردم نادان و جاهلی دارد که می‌پندارند باید خرقه را فقط از یک شیخ بستانند.» ۱۹۱ 


در حقیقت. در آن دوران خاص در غرب دنیای اسلامی مرسوع بود و حتی توصیه 
می‌شد که در آن واحد باید متابعت از چند شیخ کرد و به صحبت چند مرد کامل رسید. 
«صحبت» و مصاحبت با چند شیخ در آن دوران تجربه غیررسمی بود و هنوز 
خصائص منظم و مبوّبی نداشت و کمابیش بر قواعد خانقاهی بنا نشده بود. زیر رسوم 
خانقاهی در اواخر قرن دوازدهم میلادی - و حتی به طور دقیق در قرن سیزدهم 
میلادی - در شرق تأسیس گشت و در آنجا به صورت نظامی پر عریض و طویل و 
پیچیده درآمد و خیلی زود بر اين نظام نام طریقت نهادند. این بدان معناست که در آن 
موقع تفاوت خاص و روشنی میان تصوّف شرقی و تصوّف اندلسی وجود داشت. 
تصوّف در شرق به دلایل گوناگون, موجب تشکیل چنین نظام خانقاهی گشت و این 
تشکیلات بخصوص در مواردی نضج گرفت که حیاتِ روحانی فرد در تجمّع روحانی 


۶ کتاب نسب الخر قه. کتابخانة اسعد افندی, نسخة خطی. شمار؛ ۱۵۰۷ ص۹۸ و ۹۸ب. 


رسالت 7 ۱۴۱ 


اهل طریقت به دست می‌آمد و اين اجتماع روحانی در خانقاه تشکیل می‌شد. اما از 
سوی دیگر در انداس. طلب خدا و وصول به او تا حد وسیعی در گرو اهتمام فردی بود 
و به طور آزاد و فارغ از نظامات, صورت می‌گرفت. اين تفاوت‌ها البته می‌توانست 
طبیعتًمنجر به سوءتفاهماتی گردد که گاه نیز شکل موهن زیانباری به خود می‌گرفت و 
بر طبق آن, صوفیان شرقی بر تصوّف مفرب و اندلس خرده می‌گرفتند. ابن عربی خود 
شخصاً در بدو ورود خویش به شرق, چندین بار -یکبار در قاهره و بار دیگر به سال 
۸ در خانقاهی - چنین رفتار زشتی را تجربه کرد که در یکی از انها. شیخی از 
اربیل طعنه‌های گزنده‌ای بر صوفیان اندلس و خطاب به وی, روا داشت که آنان چیزی 
از طریقت نمی‌دند ۱۵ چنینمعلم می‌گردد که اینگونهگفته‌ها نظیر گفت شخ 
مزبور و نتقاداتِ وارده بر صوفیان اندلس, ابن عربی را بر آن داشت تا بعدها کتاب 
روح القدس را بنگارد و در آن بکوشد به تقوی و ورع و کرامات و خصائص ممتاز 
صوفیان اندلسی که خود به رای العین آنان را زیارت کرده بود. بپردازد و این سجایا را 
برجسته نماید. 

معهذا داشتن چند شیخ روحانی, بنفسه محل پرسش‌های جذی است. مرید 
می‌توانست در موقفی خود را بیابد که در آن‌جا با قواعد و اداب شیخی خو می‌گرفت 
که اشکارابا قوائین شیخ دیگر متناقض می‌نمود. به عنوان نمونه ابن عربی در فتوحات 
می‌نویسد: «در بدايتِ طریقت.... بر شیخ ابوالعباس العریبی وارد شدم و من نیز چنین 
حالی داشتم. هنگامی که می‌دیدم مردم در خصوصش با حق مخالفت می‌کنند. قلبم 
می‌گرفت. شیخ به من فرمود به خدا مشغول شو. از نزدش بیرون آمدم و نزد شیخ ابی 
عمران المیرتلی رفتم و او بر حال من واقف گشت. به من گفت با دیگری مشغول باش. 
عرض کردم ای شیخ, بین شم دو نفر, یعنی حضرتعالی و ابوالعباس تفاوت هست و 
هر دو به اختلاف سخن می‌گوئید. او گفت به خدا مشغول شو و تو می‌گویی به دیگری 
مشغول باش, و هر دو امام مرد‌اید و ناس رابه حقّ دلالت می‌نمائید, ابوعمران به گریه 
افتاد و به من گفت: ای عزیز من, چیزی راکه ابوالعباس تو را به آن دلالت کرد. حقيقت 


۲ تبریت احمر 


است و به سویش باز گرد و هر یک از ما مطابق با حال خویش تو را ارشاد کرده‌ايم. از 
خدا مسئلت دارم مرا به آن مقامی رساند که ابوالعباس بدان اشارت کرده است. از او 
سخن بشنو زیرا او از من و توبرتر است. عجبا انصاف این قوم! لذا به سوی ابوالعباس 
باز گشتم و گفته ابوعمران را به او با گفتم وبه من گفت. شیخ در گفتة خویش نیک بود 
و تورابه طریق راست راهنمایی کرده است و حال آنکه من تو را به رفیق خواندم. به هر 
دوگفته عمل نما تا بین رفیق و طریق جمع کنی.» ۱*۸ 

ابو عمران میرتلی (۶۰۴/۱۲۰۷ وفات) همانطور که از نامش پیداست اهل ناحیة 
جنگلی میرّل است که در آنجا اين قسیّ. ستاد نظامی خویش را تأسیس کرده 
بود"**". وی مدتی در اشبیلیه می‌زیست و در اینجا بود که ابن عربی به مصاحبت وی 
رسید. «من اوقات گرانبهایی با وی داشتم و خارق عادات از او دیدم. همتش بتمامه از 


آن خدا بود و در حفظ ما و عصمت ما می‌کوشيد تا اژ فتنه‌های راه و دشواری‌ها 
طریقت ایمن گردیم و به آنجه شایسته بود ما را دعوت می‌کرد و مرا به مقامات بلند 
بشارت داد) ۱۱۰ 


حداکثر در حدود سال ۵۸۰/۱۱۸۴ - زیارت کرده است. در هر دو کتاب. هم در 


۸ فتو حات ج ۲. ص ۱۷۷ (متن: اما البایة... دخلت علی شیخناابیالعباس العریبی و انا مثل هذه 
الحال و قد تکدر علی وقتی لما اری الناس فیه من مخالفة الحق فقال لی صاحبی علیک بالله. 
فخرجت من عنده و دخلت علی شیخنا ابی عمران المیرتلی و انا علی تلک الحالة فقال لی علیک 
بنفس فقلت له یا سیدنا قد جرت بینکما هذاابوالعباس یقول علیک بالله و انت تقول علیک بنفسک 
و انتما امامان دالان علی الحق,فیکی ابوعمران و قال لی یا حبیبی الذی دک علیه ابوالعباس هو 
الحق و الیهالرجوع و کل واحد منا دلک علی ما یقتضیه حاله و ارجو ان شاء له ان یلحقنی بالمقام 
لزی اشار له اوالعباس فاسمع منه فان ولی بی و یک. فما احسن انصاف القوم. فرجعت ال ابی 
المباس ذکرت له مقالة ابی عمران و قال لی احسن فی قوله هو دلک علی الطریق و انا دللتک علی 
لرفیق فاعمل بما قال لک و بما قلته لک فتجمع بین الرفیق و الطریق.م) 

۹ مراکشی, معحب. ص ٩‏ ۵. 

۰ .رو ح القدس ص ٩۱‏ و صو فیان اندلسی» ص ۸۸ «متن: لنا معه مواطن عجيبة کانت همته متعلقة 
له فی حفظنا و عصمتنا من الفتن و الرجوع فقضی حاجته فی ذلک و شهد لی بها و بشرنی.م) 


رسات. ۰ ۱۴۳۳ 


فتوحات مکیه و هم در درة الفاخره""۱ او حکايتی را تقل می‌کند که در آن وی 
شخصاً در معیت شیخش میرتلی با عبدارحمن عفیر ملاقات کردند و اين فرد 
اخیرالذکر مُنکر کرامات او هتفر آن راهان عقی قطی ق امه روز و 
بود که در سال ۵۷۷/۱۱۸۲ بنای مسجد جامع شهر را در خلال خلافت بوسف ابو 
یعقوب افتتا کرد. بر طبق گفته ابن ابّار (۶۵۸/۱۲۵۰ وفات) وی حرانی سال 
۴ وفات یافت ۱۹۲ 

آموزه‌های میرتلی ظاهرأًبه طور خاض بر تطهیر نفس و محاسبه نفس (جنانکه به 
محیی‌آلاین جوان توصیه می‌کرد) و زهد تمرکز یافته بود. بر اساس مفهوم چنین 
زهدی بود که دیوان شعری سرایید "* ۲ که مورد تحسین بسیاری از معاصرانش از 
جمله اين ابار قرار گرفت, جنانکه وی را همردیف ابن مجاهد می‌دانستند. و این 
به نظر می‌اید ابن 


ابار بر ان نیست که سرایندهٌ دیوان شعر مزبور فائز به رتبه ولایت نیز بوده است؛ اما در 


اخیر ال کر زاهدی معروف و در عین حال شاعری توانا نیز بوو ۱۱۴ 


واقع ابن عربی از این موضوع طفره نرفته است. در اغاز جلد دوم کتاب فتو حات. در 
الالهی و الکونی» است که «در هر زمان نه زیاد شوند و نه نقصان گیرند. ینان از حق 
مدد جویند و به خلق به لطف و مهربانی ونرمخویی مداد دهند و کارشان عنف و قهر و 


ارازتشتسشفضی ازع آتداو افاضه به علی رسایل کل ازایتان دا در امسله 
دیدم و از تمامی کسانی که دیده بودم. برتر بود نأمش موسی بن عمران بود که سید 


و ۱1۵ 
روزکار حویس بو د.» 


۱ فتوحات ۰۲.ص ۶و درهةالفاخرة در صو فان اندلسی. ص ۸٩‏ 

۲ فتوحات ج ۲ ص ۶و درةالناخرة, در صو فبار: اندلسی. ص ۸٩‏ 

۳ تکمله, ویرایش کودرا. ۱۶۰۸. 

۳ در الفناخرة. در صو فان اندلسی. ص ۸٩‏ که در اینجا ابن عربی می‌گوید مير تلی آیز دیوان را به 
وی آهدا کرد. 

۵ فتوحات ج ۲. ص ۱۳ (متن: فی کل زمان لا یزیدون و لا ینقصون فهم یستمسون من الحق و 
یمدون الخلق ولکن بلطف و لین و رحمة لا بعتف و لا شدة و لا قهر یقبلون علی اه بالاستفادة و 


‌‌ 


۴ / کبریت احمر 


بسیار احتمال دارد میرتلی از شیخ خود ابن مُجاهد (۵۷۴/۱۱۷۸ وفات) میراث 
بزرگ خود مبتنی بر زهد را اخذ کرده باشد. نویسندء کتاب یل الابتهاج در خصوص 
ابن مجاهد می‌گوید «زاهد اندلس» بود"" ۲ و یکی از مشهورترین صوفیان اندلسی در 
زمان خود به شمار می‌رفت. ابن ابار شخصا به ولایت وی‌گواهی می‌دهد «او در زمان 
خود مرجع همه آمور در خصوص ورع و زهد و عبادت بود. او یکی از خواص و خادم 
الهی و صاحب ولایت بود.... کرامات وی بر همگان معروف است. در فقه بی نظیر و در 
قرائت قرآن کامل بود.»۲ " در اين مورد خاص. ابن عربی و دیگر تذکره‌نویسان بر 
یک رأی هستند. در حقیقت. ابن عربی, ابن مجاهد را در عالی‌ترین مراتب ملامیه قرار 
می‌دهد. ۲۲ به نظر می‌آید گفته‌های ارزشمند مندرج در فتوحات جنین می‌رساند که 
ابن عربی ابن مجاهد را در جوانی خود (پیش ازسال ۵۷۴ ق) دید و از وی در نوجوانی 
قرآن بیاموخت "۳ ابن عربی از وی اجازة عام گرفت که الما به این معنا ییست که 
تحصیلات روحانی خویش را به پایان برده است. "۱۷ 

روش روحانی ابن مجاهد با عمل دقیق به محاسبهٌ نفس مشخص می‌شود که 
سالک باید در طی روز انجام دهد و همو بود که جزئیات اين روش را به یکی از 
شاگرداتش, ابوعبدلهالقسوم منتقل ساخت و او نیز آن را بهابن عربی بیاموخت: «از 
جمله این مردان دو نفر را دیدم. یکی ابوعبداللّه بن المجاهد و دیگری, ابوعبدالله 
القسوم بود که در اشبیلیه بودند و در مقام محاسبه قرار داشتند و اینان از جمله اقطاب 
بودند که بر صدق نیّت, مواظبت تام داشتند و من نیز در این روش به آنان تأسی جستم 
و از اصحاب انانم. زیرا رسول خدا نیز به این روش دستور داده است که به محاسبة 


+ یقیلون علی الخلق بالافد...قیت واحدا منهم باشبيلية و هو من اکبر من لقیته بقل له موسی بن 
عمران سید وقته.م) ۶ احمد بابا, نیل الابتهاج. ص۲۷ ۲. 

۷ ابن ابار, تکلمه ویرایش کودراء ص ۷۷۹ 

۱۳۸ فتوحات ج۳, ص ۳۳ او شرح حال مبسوطی از وی ر در درةالفاخر ه, ص ۵۶ و صو فیان 
ص ۳۴و ج ۴ ص ۵۳۲. 4 فتوحات ج ۱» ص۳۵۸. 

۰ اجازه» ص ۰۱۸۱ 


رمالت ۲ ۱۴۵ 


نفس خود بپردازید ۲۱" و شیوخ من به این عملیمی‌کردند و هرچه میگفنند و می‌کردند 
آن را در دفتری می‌نگاشتند و بعد از نماز عشاء چون به خانهٌ خود تنها می‌شدند به 
مخاسیه مس خ وشن پرداختتن و دفتر زا عاظر مش کر دنا وه اخت نکر تلو 
می‌دانستند که در طی روز جه کرده‌اند و جه گفنداتد رانها را با اعمال و اقوال شایسته 
مقایسه می‌کر دند؛ اگر آن را شایسته استغفار می‌دیدند. استففار می‌کردند و اکر شایان 
توبه بود. توبه می‌جستند.... ما بر این روش آنان افز ودیم چنانکه هرجه به خاطر ما 
می‌امد آن را در دفتر می‌نگاشتيم و بر انچه انان می‌کردند می‌افزودیم و بعد در اين 
موضوعات. مانند آنان به حساب نفس خویش می‌برداختیم» ۱۷۲ 

ابن عربی ذکر می‌کند که به مدت هفده سال با این قسی (۶۰۶/۱۲۰۹ وفات) 
متضاخیت داشت ۲ و ناکین از آن است که ان عویش ارایسن خرا: 
تال ۱ او را می‌شناخته است و این زمانی است که وی در عین حال مرید 
صحو ابن قسی همه قواعد مربوط به تطهیر و عیادت مرسوم را به وی منتقل ساخت. 
اوصافی که دیگر مرید ابن مجاهد. یعنی نویسند؛ تکمله از وی نمایس می‌دهد این 
است: فقیه و زاهد و نحوی شهیر. ۱۲۴ اما در ایتجا نیز بار دیگر اگر به داوری در ظاهر 
قضیه بپر دازيم. اشتیاه کرده‌ایم. بر اساس گَفتة این خربی؛: این کقبه ۱ آن که 


۱ متن کامل حدیث این است: حاسبوا انفسکم فیل آن تحاسیوا (ترمذی, قیامه» ص ۶۵). 

۲ فتوحات ج۱, ص ۲۱۱ و نیز فتوحاات چ ۲. ص۶۱۸ امتن: و لقیت من هولاء لرجال ائنين 
بوعبدالّه ین المجاهد و ابوعبدالهالقسوم باشبيلية کان هذا مقامهم و کانوا من اقطاب الرجال 
النيانین و بما شرعنا فی هذاالمقام تاسیا بهما و باصحابهما و امتثالا لامر رسول الله الواجب امتثاله 
فی آمره حاسبوا انفسکم و کان اشیاخنا یحاسبون انفسهم علی ما یتکلمون به و س یفعلونه و یقیدونه 
فی دفتر فاذا کان بعد صلاة العشاء و خلوا فی بيوتهم حاسبوا انفسهم و احضرو؛ دفترهم و نظروا فیما 
صدر منهم فی یومهم من قول و عمل و قابلوا کل عمل یما یستحقه آن استحق استفقارا استغفروا و ان 
استحق توبة تبوا... فزدنا علیهم فی هذا لباب بتفیید الخواطر فکنا تقید ما تحد نا به نفوسنا و ماتهم 
به زائدا علی کلامنا و افعالنا وکنت احاسب نفسی مننه. فی ذلک الوقتم). 

۳ درتالفاخره. صو فیان اندلسی. ص ۸۷. برای این شیخ نیز بنگرید به روحلقدس بخش ۷ 
ص ۸۸-۹۰ و صوفیان اندلسی. ص ۸۳ و فتوحات ج ۱. ص ۳۵۸و ج ۲. ص۲۴ وج ۴ ص ۸۵۳۲ 
۴ تکمله, ویرایش کودرا ص ۸٩٩‏ 


۶ / ریت احمر 


وی رااز سایر علمای اشبیلیه جدا سازد. از زهد و ریاضت و محرومیت‌های وی که بر 
خود تکلیف کرده بود. یاد می‌کند - درست مانند شیخ خود. یکی از ملامیه به شمار 
۲ 

ملاتیه قهملی به طیقه اف اد هنشت اما به طون غاض, انان را بایة نها در 
اعمال و منازل ایشان لحاظ کرد بلکه باید به مقامات روحانی ایشان نیز نظر داشت. 
ملامیه عبد محض می‌باشند. چنین شخصی تنها آرزویش -اگر ارزویی هنوز در وی 
باقی مانده باشد -تسلیم محض به ارادء الهی است. وی با گریختن از خویشتن خویش 
که از ولایت و بالاترین درجاتش در گذشته‌اند مگر نبوت که آن را مقام قربت در 
ولایت نام نهند" ۲" .... ایشان رابه خرق عادت نشناسند و تعظیم ندارند. به صلاحی که 
در عرف عام هست. به آنان اشاره نکنند.... اینان همان پرده‌پوشانند که تقوی دارند و 
امناء هستند و مردم در احوالشان به دشواری افتند.... اینان در مقام اف ادند.» ۱۲۲ 
این عربی در مقامی دیگر تأکید می‌کند که اين افراد خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
آنان که قوای روحانی خویش را برای «صعود» به کار می‌گیرند (-رکاب الهة) و آنان 
که اعمال خود را برای اعمال به کار می‌برند (رکاب العمل). دسته اوّل نه به استحقاق 
خویش بلکه به اطف حق, در اعمال این جهانی و اصولاً هر عملی, اختیار شده‌اند. اما 
از سوی دیگر طايفه دوم به فرمان الهی, خود را به ممارست و عمل یعنی «تدبیر» ملزم 
یافته‌اند؛ شهیرترین اینان همان قطب است. آنان «مدبرون» می‌باشند. ایشان حامی 
انات کق وم له تست سای تارف یا اه ميه انیا از خی هس خام 


۵ فتوحات ج ۲ ص ۳۴. 

۷۴ دک کشت ابن عربی این اصطلاح را در تمایز از «نبوهالعامة» به کار می‌برد بنگرید به 
خو تکيويج. خاتم الاولیا». ص ۷. 

۷ فتوحات ج۱. ص ۱۸۱ (متن:الملامية هم الرجال الذین حلوا من الولاية فی اقصی درجاتها و 
مافوقها الا درجة النبوة و هذا یسمی مقام القربة فی الولاية و ايتهم.... فلا یعرفون بخرق عادة فلا 
یعظمون و لا يشار الیهم بالصلاح الذی فی عرف العامة.... فهم الاخفیاء الابریاء الامناء فی العالم 
الغامضون فی الناس فیهم.... و هم الافراد.م) 


ز ات ۱ 


و جه‌اللهاند. اما باید بلافاصله گفت که دسته اوّل مانند دسته دوم, جملگی در کم 
تمام. به مقام عبودیت دست یافته اند. 

ابن عربی به ما می‌گوید که جهار شیخ روحانی وی که در جوأنی و در یله پا 
آنان مصاحب بوده تن در زم این «مدیرون» بو دند. این نفشی امش که و زقر 
فصل ۲۲ از فتوحات از ایشان به تصوير در کشیده است ت. فصلی که نامش «فی معر فد 
الاقطاب المدیُرین» است: «از این گروه. جماعتی را در اشبیلیه از شهرهای اتدنس 
می‌زیست و تا زمان مرگش با وی مصاحبت داشتم و در کوه مرتفعی که یادهای 
شدیدی از شرقش می‌وزید. دفن سل. مردم از بالا رفتن کوه و شدّت باد در خلاب 
بودند ولی خداوند باد را فرمان‌داد که آرام گیرد تا انگاه که او را به کوه بردیم و قیر 
کندیم و دفنش نمودیم و چون کاز به اتمام رسید و مقبره‌اش را کامل کردیم‌و باز گشتيم 
بادها بر حسب عادت همیشگی خود باز به وزیدن آمدند و مردم از این نشی در 
شگفت شدند"۲. از جملة آذن صالح البّربری"۱۳ و ابوعبداللّه الرنی 4۰ 
ابوالحجاح یوسف الشبَربّلی ۸" بودند. صالح چهل سال سیاحت کرد و عاقیت در 
الیو فوتسته تاقوا الب اتوامرستت درست صعا کرد 


شتا ح‌داشتت: ابا نله الق ‌صاحب خاورت ده تتحاه‌سال زیستس ایکة 
جراغی در خانه افروزد و از آو عجائب شا و دیدم. ما یوالحجاج الشبریی موندش 


همنام وی التباس کرد که در بخش اروح‌القدس ذکر می‌شود و ما بعدها با او روبرو خواهیب شد. 
۳ وج ص۱۵ و ج۳ ص۲۸۸ مات ات ۳ 
دربارة نقشی که وی در لحظهٌ خاصی در زندگی اين عربی ایفاء کرد بحث خواهیم کرد 

۰ بنگرید به روح‌القدس, ص ۸۳-۴ و صوفیان اندلسی, ص ۷۶-٩‏ این شیخ حیات خود رهبا 
فروش تریاک می‌گذراند و صاحب کرامت ابدال بود یعنی می‌توانست مسافات بعید راب با یگ کام 
بپیماید. هر سال در اشبیلیه به زمان حح, می‌گفتند که غیبت می‌کند. 

۱۸۱ بنگرید به فتوحات ج ۱» ص ۰۶ ۰و ۲۷۴و ۳۵۸وج ۲ صس ۳۴و روح‌القدس ص 44و صوفیان 
اندلسی ۷۹-۸۲ و تکمله, ِِِِ ِ ۰ مترجم فارسی باید بکوید که در برخی از 


۸ ریت اخمر 


روستایی بود به نام شبربلی که در شرق اشببیله قرار داشت. بر آب راه می‌رفت و با 
ارواح معاشرت می‌کرد. هیچیک از آنان نماند مگر آنکه با وی به محبت و مهربانی 
مصاحبت کردم و از ایشان بهر و صفا دیدم و نان را همراه جمعی دیگر از مشایخ خود. 


از بزرگان اولیاء ملامیه به شمار می‌رفتند.» ۱۸۲ 


نمی‌توان سند و مدرک را انکار کرد. هر کسی می‌توأند دریابد که از همان شروع 
کار در انجام رسالت روحانی ابن عربی. وی تحت حفظ و حمایت ابدال و آفراد قرار 
قاشت: درس مانتن با نکه تعاظات: انپافزهمه انعر ال وقمه ارقات و رذن یا 
جای‌ها از وی محافظت می‌کردند. از حضرت عیسی امام الیمین گرفته که توبهٌ وی را 
پذیرفت تا چهارمین قطب. خضر نبی که او را به طريقت خواند و امام الشمال که او را به 
مقام طمانینه رساند. و همه ملامیةٌ ساکن در اشبیلیه که او را به رياضت‌ها خواندند. و 
نیز طبقه افراد که گرد وی جمع شدند و یا با وی ملاقات کردند. همگی, مانند حائلی در 
اطراف این نوجوان اندلسی, به حفاظت از وی مشغول بودند. 


۲ فتو حات ج ۱ص ۲۰۶ (متن: لقیت من هولاء الطبقة جماعة باشبيلية من بلاد الاندلس منهم ابو 
یحیی الصنهاجی الضریر کان یسکن بمسجد الزبیدی صحبته الی آن مات و دفن بجبل عال کثیر 
لریاح بالشرق فکل الناس شق علیهم طلوع الجبل لطوله و کثرة ریاحه فسکن له لریح فلم تهب من 
الوقت الذی وضعناه فی الجیل و اخذ الناس فی حفر قبره و قطع حجره الی آن فرغنا منه و واریناه فی 
روضته و انصرفنا فعند انصرافنا هبت الریح علی عادتها فتعجب الناس من ذلک؛ و منهم ایضا صالح 
لبریری و ابوعبدالله الشرفی و ابوالحجاج یوسف الشبربلی فاما صالح فساح اربعین سنة و لزم 
باشبيلية مسجد الرطندالی اربعین سنة علی التجرید بالحالة التی کان علیها فی سیاحته و اما 
بوعبداللهالشرفی فکان فی بیته رایت له عجائب و اما ابوالحجاج الشبربلی من قرية یقال لها شبریل 
بشرق اشبيلية کان ممن یمشی علی الماء و تعاشره الارواح و ما من واحد من هولاء الا و عاشرته 
مودة و امتزاج و محبة منهم فینا و قد ذکرناهم مع اشیاخنا فی الدرة الفاخرة.... فکان هولاء الاربعة 
من اهل هذا المقام و هم من اکابر الاولیاءالملامية.م) 


۳ انتخاب 


قرطبه, مکاشفه عظیم 


سال‌های ۵۸۶ ق و ۴٩۵ق‏ و ۵٩۹۸‏ ق, سال‌هایی است که سرتوشت و تقدیر 
روحانی ابن عربی در آنها رقم خورد. در هر یک از این سه تاریخ, فصلی ممتاز در 
حیات او گشوده شد و یک واقعه دورانساز در زندگی وی دح داد. در تخستین سال. 
یعنی ۵۸۶اق, فصل نخست این حکایت. قصه شیخ الا کبر به عنوان فردی ساده پایان 
می‌گیرد. از نظر وی و شاگردانش حکایت وی, با تاریخ ولایتِ خود وی عجین گشته 
است. برای دقیق‌تر شدن این تاریخ باید به سراغ مکانی رفت که حادثهای شگرف در 
شرف تکوین بود: فصلی نو در تاریخ مقدس شروع شد. تمام دنیا, اسمانی و زمینی. 
صحنه نمایشی گشت که این بازی درخشان در آن‌اجرا شد. 

ابن عربی نخستین مرحله را چنین شرح می‌دهد: «همه انبباء از ادم گرفته تا خاتم 
را دیدم و جمیع مومنان به ایشان را نیز دیدم, همه را از ابتدای هستی تا روز قیامت. 
خواص و عوامٌ را دیدم.» در جای دیگری از فتوحات جزئیات بیشتری به دست 
می‌دهد: «همةٌ رسولان و پیامبران را به جشم ظاهری دید م و از جمله آنها با 


۱. فتوحات ج۲, ص ۳۲۳. (متن: شاهدت جمیع الانبیاء کلهم من ادم الی محمّد علیهم السلام و 
آشهدنی الله تعالی المو منین بهم کلهم حتی ما بقی متهم من احد فمن گان و یکون الی یوم القيامة 


۰ / کبریت احمر 


هود" برادر عاد سخن گفتم و همه مومنان به ایشان را از ابتدا تا روز قيامت به چشم 
دیدم که خداوند آنها را در حالتی واحد و در دو زمان مختلف ظاهر ساخت»؟ 
بالاخره در فصوص الحکم در یک فقرة بسیار ارزشمند. از زمان و مکان اين وأقعه خبر 
می‌دهد: «و آگاه باش که خداوند مرا به اين امور مطلع ساخت و مشهورترین رسل و 
نبیاء و نوع بشر را از ادم تا خاتم مشاهده کردم. در مکانی که در قرطبه و به سال 
۶ بودم و با هیچیک از ایشان صحبت نداشتم مگر هود که او مرا از سب این 
گردهمایی مطلع ساخت.»؟ 

حضرت هود به ابن عربی چه گفت؟ فقره‌ای از کتاب روح‌القدس ظاهرً باس 
بتدایی را به دست می‌دهد. ابن عربی در هنگام نوشتن بخشی از شرح حال یکی از 
اقطاب قرطبه به نام شیخ ابومحمّد المخلوف القلیبی که همراه پدرش به نزد او رفت * 
اظهار می‌دارد که وی در نوبتی بعد از آنکه شیخ را ترک گفت. به مکاشفه‌ای دست 
یافت که در آن به ملاقات همه انبیاء و رسولان رسید: «و مردی با ریش بلند دیدم که 
گشاده دست و چهره‌ای خوش‌رو داشت و من در میان این جمع به او گفتم: مرا باز گو 
چرا این عذه گرد هم جمع آمده‌اند؟ به من گفت: اینان همه انبیاء و رسولان خدایند از 
آدم تا خاتم و هیچیک نیست که اینجا حاضر نباشد. گفتم: تو کدام یک هستی؟ گفت: 
من هود صاحب عاد هستم. گفتم: چرا اینجا جمع شده‌اید؟ گفت: آمده‌ایم تا به زیارت 


۲- هود یکی از بیست و هفت پیامبری است که نامش در قرآن مذکور است و فصل بیست و هفتم 
فصو ص الحکم نیز به نام او تسمیه شده است. 

۳. فتوحات ج ۴ ص ۷۷ (متن: رایت جمیع الرسل و الانبیاء کلهم مشاهدة عين و کلمت منهم هودا 
اخا عاد دون الجماعة و رایت المومنین کلهم مشاهدة عین ایضا من کان منهم و من یکون الی یوم 
القيامة اظهرهم الحق لی فی صعید واحد فی زمانین مختلفین.م) 

۴ فصوص الحکم ج۱. ص ۱۱۰ (متن: و اعلم انه لما اطلعنی الحق و اشهدنی اعبان رسله علیهم 
اتشلام و انبانه کلهم شین ده ال تمهت فی مشود آقمی فیه ف طیه سته ست و شائن ر 
خمسمائة ما کلمنی احد من تلک الطائفة الا هودا فانه اخبرنی بسبب جمعيتهم.م) 

۵ اين احتمال هست که ابن عربی همراه پدرش به قرطبه رفته باشد زیرا وی در خدمت حکومت 
آلموحدون بود و به همین سب به قرطبه رفته است. این موقعیت درست مشابه موقعیت دیگری 


است که ده سال بعد رخ داد و در آن به دیدار ابن رشد رسید. 


سحات 7 ۱۵۱ 


ابو محمّد رسیم. در حال, بیدار شدم و نزد ابومحقد مخلوف رفتم دیده در آن شب 
مریض است. چند روز بعد وفات یافت.» از این چند قطعه گوناگوتی که عقل شد اینک 
در مقامی قرار داریم که می‌توانیم به برخی اسننتاجات دست يایيم ین عربی نه فقط 
یک مکاشفه بلکه دو مکاشفه در قرطبه داشت. در طی تخستین متفه به سال 
۰ ق او همه انبیاء و رسولان را دید. در مکاشفه دوم که 9 قرطبه رخ 
داد اما در زمانی درک ود وی مد مقسام را دید که شامل ابباء و اولیاء نیز 
می‌شود. درخلل ان مکاشف دم بودکدویخمد هر ودو يد یک نی گا ی 
می‌دارد ی نذا زاینجا بود و درافت شیخ اعریبیتحتاقدام حضرت 
عیسی طی طریق می‌کند. / 

در زمانی که انبیاء و اصفیاء خداوند در قرطبه جمم می‌شوند. نصدتان از انجام 
چنین کاری چه بوده است؛ بر اساس انجه در روح|قدس بت شده است این 
گردهمایی در آخرین روزهای زندگانی شیح القبانی صورت گرفته است. ظاهرا در 
هیچیک از آثار مکتوب دیگر ابن عربی علت دیگری برای این واقعه ذکر نشده است 
مگر در آثار دو تن از تابعان مشهور وی‌که سینه به سینه اسرار این مکاشَفه بزرگ در 
قرطبه را حفظ و بیان کرد‌ند. نیکبختانه انان اسنادی از این واقعه برای ما به یادگار 
گذاشته‌اند. دراین خصوص باید خود رامدیون پژوهشگرانی دانیم که همّت خویش را 
مصروف تحقیق در مکتب ابن عربی نمودند و به لطف ایشان ما اینک در موقفی قرار 


۶ روح‌القدس. ص ۱۱۵ و صوفیان اندلسی ص۱۲۲ (مترجم ذرسی باید در قل این عبارت 
قسمتی پیشتر را نقل کند تا منهوم گردد: و ترکته فی عافية و ااصرفت الی متزلی فظماء جاء اللیل 
واخذت مضجعی فرایت فی المنام کانی بارض واسعة و سحاب یدنو قها صهیل الخیل وقعقعة اللجم 
رایت اشخاصا رکبانا و علی اقدامهم فینزلون نی ذلک انفضاء حتی متلاء بهم اعضاء ما رایت قط 
احسن وجوها منهم و لا ابقی ثیابا ولا احسن من خیلهم و کنت اری رجلا صویلا عظیم اللحية اشیب 
یده الی خده واسع الوجه فکنت من بین الجماعة کلها اقول له اخبرنی ما هذا الجم الففیر فیقول لی 
هولاء جمیع النبیین من آدم الی محّد ما بقی احد منهم الا نزل فقلت من انت فبه قال نا هود صاحب 
عاد فکنت اقول له فیم جئتم فیقول جثنا عواد! زاثرین ابامحمّد فاستیقظت فسالت عن ایی محمّد 
مخلوف فوجدته قد مرض تلک الليلة فلبث ایما و مات رحمةاله.عا 

۷. فتوحات ج ۲. ص ۲۰۸. 


۲ ریت احمر 


داریم که می‌توانیم پاره‌ای اطلاعات از شاگردان طبقة دوم وی به دست اوریم. اما باید 
همجنان امیدوار باشیم که در سالیان آتی. آثار مکتوب و مهذب شاگردان بی واسطه 
بن عربی به درستی و به شکلی منظم و منقح منتشر گردد* تا اين امکان فراهم آید که 
سوابق این ماجرا را به بیش از این دو تن به عقب باز گردانیم. 

برای شروع کار باید به سراغ مویدالدین جندی (وفات حوالی ۷۰۰ق) رویم که به 
این اسرار در ضمن اثری اشاره کرده است که در اصل, شرح فصوص الحکم است". 
جَندی چنانکه در آخرین فصل کتاب ذکر خواهد شد. شاگرد صدرالدین قونوی بود و 
همانطور که بعدها خواهیم دید. از نوجوانی در محضر و خانة شیخ الاکبر پرورش 
یافت. عبدالرزاق کاشی (حوالی ۷۳۰/۱۳۳۰ وفات) شاگرد جندی و بعد. داود 
قیصری (حوالی ۷۵۱/۱۳۵۰ وفات) شاگرد کاشانی, نیز با ذکر همین جزئیات در 
خلال شروح خویش بر فصوص الحکم به این مطلب اشاره دارند. "" در اصل, انبیاء و 
برگزیدگان خدا به افتخار ابن عربی گرد هم جمع شدند تا به وی تبریک گویند که به 
مقامبلندٍخاتم الاولیاء که وارت حقیقی خانم النیاء است. رسیده است. 

1۹99 م ختم الاولیاء یا خاتم الاولیاء چیست؟ عمل خْتم در ولایت چه معنا 
دارد؟ ما اینک می‌توانیم به اطف کتابی که اخیرا نوشته شده است. پاسخ‌های دقیقی به 
این قبیل پرسش‌ها دهیم؛ نويسندهٌ کتاب مزبور نه فقط به تحلیل و بررسی کی منابع 
مربوط به خاتم و ختم در ادبیات صوفیانه کلی پرداخته است بلکه افزون بر اين» به 
طور خاص نیز به اراء و عقاید ابن عربی در این زمینه در خلال آثار بیشمار وی رجوع 
کرده و شروح متعذدی راکه بر اين نظریه نوشته شده است که گاهی با هم متضادٌ و 
گاهی با هم متشابه‌اند -مورد بررسی قرار داده است. ۲" به این معناء دیگر نیاز نیست تا 
بار دیگر به بررسی بیشتری فراتر از اثر گرانسنگ مزبور دست يازیم. به هر حال شرح 


۸ اين امر به نحو خاص مربوط به صدرالدین قونوی می‌گردد که هنوز مطالعات خاصی دربارة وی 
صورت نگرفته است. پرفسور ویلیام چیتیک در حال حاضر مشفول تدوین اثری مفصل در 
خصوص قونوی است. ٩‏ جندی, شرح فصو ص الحکم. ص ۴۳۱. 

۰ کاشانی شرح فصوص قاهره ۱۳۲۱. ص۱۳۰ و نیز قیصری, شرح فصوص, نشر بمبیء 
۰ص ۰ ۱ میخائیل خوتکیویج. خاتم ال ولیاه. 


حیاتِ روحانی ابن عربی بیش از هر چیز به منول خاتم الاوقی مربوط است و 
نمی‌توان بی آنکه به عمق این موضوع پرداخت به‌سایر موضوعات دیگر «ست‌زد.این 
نظریه, ظهورات وسیعی در تعالیم و اراء این‌عریی دارد که پررسی نز ر ! لازم و 
ضروری می‌سازد. 

«کنث نا و لادم بین الماء و الین» یعنی‌زمانی که آدم مبان آب و گل بود. من 
پیامبر بودم؛ از نظر برخی اولیاء با استناد به اي حدیث. حضرت محقد وجود ازلی 
حقیقت محمّدیه را تصدیق فرموده است "۲. ار بوده است و اینک هست و باز هم 
خواهد بود. همه انبیاء که به سوی بنی ادم فرستاده شدندء از آدم گرفته تا بعد از وی. 
جملگی ناقلان و حاملان جزئی از اجزاء این حقیقت محتدیه به شمار می‌ ایند که در 
لحظهُ خاصّی در تاریخ انسان ظاهر شدند. اين اتقال حقیقت محتدیه هرگز متوقف 
رو و ری و میج مق 
عاقبت تجشم کامل آن در شخصیت تاریخی حضرت محّد عیان ؟ گشت. با فوت 
حضرتش باب نبوت تشریعی مسدود گشت؛ ؛ فقط راه ولایت باز مأند و لنا از اين راه 
است - به عبارت دقیق‌تر از طریق اولیائی که‌به درک آن نایل گشتتد - که حقیقت 
محمّدیه به مقصد خویش تا آخرالرّمان ادامه خواهد داد. انجه این نکته را حقیقی‌تر 
می‌سازد این واقعیت است که همانقسم که مشاهده کرده‌ایم» از نظر این عریی, هر ولی. 
وارث یکی از انبیاء است, با قید این شرط که زىاتی که یک ولی از یکی از انبیاء به غیر 
از حضرت محمّد ارث می‌برد. می‌تواند بی واسطه سهم خویش را از خاتم الانبیاء نیز 
اخذ نماید. 

بدیهی است این افکار به دفعات مورد هجوم و تکفیر بسیاری از نقهء قرار گرفت. 
اما این تمام ماجرانیست. ابن عربی بر آن بود که توضیح دهد ولایت .محیط بر رسالت 
ونبوت است. هر نبیٌ همواره ؛ یک ولی است ودر شخص هر نبی. ول حامی | ن نبی 
وجود دارد. ابن عربی می‌خواهد بگوید رسالت و نبوت خاتمه می‌بید - که البته با 
وفات حضرت محمّد (ص) نیز پایان گرفت اما ولایت نه در این عالم و نه حتی در 


۴ / کبریت انخمر 


زندگانی بعد. ختم نمی‌شود این معنا در خود قرآن (۵۷/۲) نیز اثبات شده است زیرا در 
آن خداوند موصوف به صفت ول است. تمایز میان «ولایت» و «نبوت» بسی دقیق و 
ظریف و زیبا است, زیر از نظر ابن عربی عالی‌ترین رت ولایت -منزل آفراد -همان 
نبوت عام (نقطهٌ مقابل نبوت تشریعی) است. 

اینک همانقسم که ختم نبوت تشریعی در شخص حضرت محمّد (قرآن ۴۰/۳۳) 
نات ان ال ربمم پیت این ارات عرییب وتو بر رام 
سه فرد متمایز از هم تقسیم می‌شود. نخست. خاتم ولایت محمّدی است که توارث بی 
واسطه از نبوت محمّدی را پایان می‌بخشد. در هر آنی که حاصل می‌شود. وی مظهر 
درک واحد و کامل و غایی از ولایت محمّدیه است؛ به عبارت دیگر. وی تجسم آسم 
وت رت زد ات کدی رای درو دار ویول کنو سابع 
کلمات ابن عربی چنین است: «همانطور که خداوند به مدد حضرت محمّد نبوت 
تشریعی رأأخاتمه بخشید, به همین نحو نیز به ختم محمّدی, ولایتی را خاتمه داد که از 
هی دتم ا یف هرن که اسان ایا ام ی قوف بارس 
از اولیاء از حضرات ابراهیم و موسی و عیسی ارث می‌برند و اینان بعد از این ختم 
محمّدی چیزی نمی‌یابند زیرا به قلب حضرت محمّد (ص) دست نمی‌یابند و این معنی 
خاتم ولابت مخعلی است ۱۳ 

با مرگ خاتم محمّدی دیگر هیچیک از اولیاء به طور مستقیم از ارث محمّدی 
نصیب نخواهد داشت. اما مرت «نبوت عامٌ» همچنان گشوده خواهد بود: به عبارت 
دیگر. مقام «افراد» هنوز وجود دارد. تنها با ظهور «ختم ولایت مطلقه» خواهد بود که 
باب نبوتِ غیر تشریعی در رجعتش مسدود خواهد شد. حتی بعد از رجعت وی هنوز 
اولیاء وجود خواهند داشت اما از آن پس, دیگر هیچیک به مقام افراد نخواهد رسید. 


وبالاخره, با ختم سوم, ولایت مسدود خواهد شد. ابن عربی فاش می‌گوید این 


۳ فتوحات مکیه, ج ۲ ص۴۹ (عين متن این است: وکما آن له ختم بمحمّد نبوةالتشریع کذلک 
ختم له بالختم المحمّدی الولاية التی تحصل من الورث المحمدی لا التی تحصل من ساثر الانبیاء 
فان من الا ولیاء من یرث ابراهیم و موسی و عیسی فهولاء یوجدون بعد هذا الختم المحمّدی و بعده 
فلا یوجد ولی علی قلب محمّد هذا معنی خاتم الولاية المحمَدية.م) 


تشاب , ۱۵۵ 


سومین خانم فقط آخرین الا نیست بلکه زور بر این خرین ی است که در 
این دنیا متولد خواهد شد: « (علی قدم شیث در پی شیت نبی؛ ا خرین قر زد ازینی نوع 
انسانی به دنیاً خواهد آمد و همو حامل اسرار وی است ویعد از او قرزندی تخواهد 
بود. او خاتم اولاد است و با او خواهری زاده خواهد شد که قبل از او می ید جنانکه 
سر وی بعد از پاهای خواهر خواهد بود. زادگاهس چین است و زبانش زیان مردم 
هم‌دیار آو خواهد بود و نازایی در زنان و مردان سریان خواهد بافت ونو نکاح زیاد 
گردد اما ولادتی وأقع نخواهد شد و از اين رو به خدا زاری کتند و خدایوند اجابتشان 
ننماید. چون خداوند روح اورا قبض کند. همة موّمنان زمانش قبتض رح شوند و فقط 
کسانی می‌مانند که در زمره بهائم‌اند که حرام و حلال تشناسند و به حکم طبیعت عمل 
کنند و شهوت محض دارند و از عقل و شرع بی بهره‌اند و قيامت بر آنان خواهد 
آمد.»۱۴ در هیچ جای دیگری از آثار این عربی, به این دفطات ین ین 
نشده است, تنها چیزی که باقی می‌ماند تعیین هویت این افراد است که مدحوّ به اتباع از 
ختم محمّدی و خاتم ولایت مطلقه می‌باشند. 

با لحاظ بر این نظريةُ دوم؛ ابن عربی به تبویپ کامل موضوع می‌پردازد. از نظر او 
خاتم ولایت مطلقه, حضرت عیسی است. «ختم به دو بخش تقسیم می‌شود. یک ختم 
است که خداوند به آن ولایت راختم می‌بخشد و ختمی دیگر است که 4 ان ولایت 
محمّدیه را ختم می‌فرماید. ختم ولایت مطلقه. حضرت عیسی است که ول نبوت 
مطلقه در زمان این امت به شمار می‌اید و بین او و نیوت تشریعی و رسالت. حائلی 
است که در آخرالزمان مر تفع می‌شود. او در آن ز مان وارث خاتم است و ولی بعد از وی 
در مقام نبوت مطلقه نخواهد بود چنانکه محمّد ختم الا نبیاء‌است ونبوت تشریعی بعد 


۴ فصوص الحکم ج ۱ ص ۶۷ ای و رد ی ام 
مولود یولد من هذا النوع الانسانی و هو حامل اسراره و لیس بعد؛ ولد فی هد النوغ. فهو خاتم 
الاولاد و تولد معه اخت له فتخرخ قبله و یخرح بعدض یکون رأسه عند رجلیها و یکون مولده بالصین 
و لغته لفة اهل بلده و یسری العقم فی الرجال و النساء فیکث النکاح من غیر ولادة و بدعوهم الی له 
فلا یجاب فاذا قبضه الله تعالی قبض مومنی زمانه بقی بن بقی مثل لبهائم لا بحلون حلالا و لا 
یحرمون حرما یتصرفون بحکم الطبيعة شهوة مجردة عن اسف و الشرع فعلیهم تقوم انساعة.م) 


۶ / ثبریت آحمر 


وی ,ماخ ولابت عامه همان انیت که مد از از عاضا منود از 


دیدیم.» ۳ 


بار دیگر شایان ذکر خواهد بود که به نقش بزرگ حضرت عیسی اشاره کنیم که 
ابن عربی منظور دارد. نقشی که نه فقط در سرنوشتٍ روحانی او ایفاء می‌کرد و پیش از 
این بارها به آن اشاره کردیم, بلکه افزون بر اين, در مفهوم وی از تاریخ ولایت و نبوت 
شکل می‌گرفت. بقین است به طور کلی در اسلام اين بشارت و نوید آمده است که 
حضرت مسیح بار دیگر در آخرالّمان به زمین رجعت خواهد فرمود تا عدل و قسط را 
با تأیید شریعت محتّدی بر قرار سازد. ۲" بااین وصف به نظر وی هرگز به مقام خاصّی 
در بطن مقام ولایت دست نمی‌بابد. 

ما اینک در موقفی بهتر قرار داریم تا ماهیت و طبیعت دقیق اين ارتباط خاص میان 
ابن عربی و حضرت عیسی را درک کنیم که بارها پیش از اين بدان ارجاع دادیم: 
حضرت عیسی خانم ولایت مطلقه انست و این عربی خود شخصاً مدعی تن ختم 
محمّدیه است. تنها یک بررسی خاص و البته مغرضانه از مرقومات ابن عربی بود که 
نویسندگان معلوم الحالی را واداشته است که به اين گفته رسند که در نوشته‌های وی 


۵. فتوحات مکیه, ج ۲, ص۴۹ و خاتم الاولیاء ۱۱۷-۱۱۸ (متن: اين تأکیدات مکرر نشان 
می‌دهد که عیسی عین ختم ولایت مطلقه است و دیگر جای شکی نیست که اثر منسوب به ابن عربی 
تحت عنوان بلغة الخواصن (نسخة خطی )٩۱‏ درست است. مضامین و اصطلاحات به کار رفته در آن 
انتساب آن را به شیخ الاکبر محقق می‌سازد و اگر صبغة شیعی آن معلوم است ولی مخالف عقیدهة 
اجع به مهدی است. نسخه خطی ۲۴۰۵ و ۲۲۵ب. (متن: الختم ختمان ختم یختم الب الولاية و 
ختم یختم الله به الولاية المحمّدية فاما ختم الولاية علی الاطلاق فهو عیسی فهو الولی بالنبوة 
المطلقة فی زمان هه الامة و قد حیل بینه و بین نبوة التشریع و الرسالة فینزل فی آخر الزمان وارئا 
خاتما لا ولی بعده بنبوة مطلقة کما آن محمّد خاتم النبوة لا نبوة تشریع بعده....اما ختم الولاية العامة 
لذی لا بوجد بعده ولی فهو عیسی و لقینا جماعة ممن هو علی قلب عیسی و غیره من الرسل.ع) 
۶. بر طبق احادیث اسلامی حضرت عیسی در آخرالزمان همزمان با ورود دجال رجعت خواهد 
فرمود و صلیب را خواهد شکست و کافران را خواهد کشت و قسط و عدل رابر پا خواهد فرمود او 
در مدینه میان ابوبکر و عمر مدفون خواهد شد. بنگرید به بخاری, مظالم ص۲۱ و بیعه. ص ۱۰۶ و 
انبیاء ص ۴۹ و ترمذی, فتان. ص ۸۵۴ 


آتنجات ۰ ۱۵۴ 


هیج گفته صریحی در حصول اين مدع وجود ندارد. ۲ آمابرای نموقه. مین گفته‌های 
اپن عربی را در اختیار داریم: 
انا تم الولايه :دون شک لورت الهاشمی عم السیح ۷ 

و نیز در دیوان المعارف به صراحت می‌گوید: «من خاتم الاولیل هست.. همانخونه 
که حضرت محمّد خاتم الانبیاء است. نه ختمی که مختع حضرت خیسی است ۱۹۰ 

ختم محمّدیه ظهور شامل و کامل ولایت محمدبه است که منبم خیاض هر ون 
دیگری از مقام ولایت است. از اين حیت و از اين متظر. وی حامی جمیع انیاء و 
رسولان خداست. زیرا از اوست که جمیع انبیاءء ولایت عتصر خویش را اخذ 
می‌نمایند؛ حتی حضرت عیسی بنفسه از ان حیث که صاحب ولایت است تحت 
مرجعیت ختم محمّدیه است. از سوی دیگر» حضرت عیسی به عنواز یک‌تبی ورسول 
خداء حامی ختم ولایت محمدیه است که هیچ کسی صاحب این منیه و مقام نیست. 
همانطور که ابن عربی توضیح می‌دهد: «ولایت محمّدیه مخصوص به این شریعتِ نازل 
شده بر حضرت مصطفی است. و این ولایت. ختمی خاص دارد که در مقام اوّل. فقط 
مخصوص حضرت عیسی است و نه غیر اوء زیرا او رسول است»ء " 

در جایی دیگر می‌نویسد: «بدان که حضرت عیسی زمانی که در اخرالزمان بر 
زمین نازل گردد. ختم ولایت کبری از حضرت آدم تا حضرت محتّد به وی عطا 
خواهد شد؛ از ان حیث که خداوند وایت عامّه را در هر زمانی ختم نفرموده است. 
مگربه رسولی که تابم حضرت محّد باشد. و اینک او در پایان این عالم ختم است و 
این ختم ولایت عامّه است که از جمه خاتم‌ها در اين عالم است ولی ختم ولایت 


۷ من به طور خاص باید به روسپولی ۳00۱ .5اشاره کنم که در مقالاً م«(۲8 :۸ دنت که 
در یادنامة هاثری کرین (پاریس, ۱۹۸۱.ص۲۳۲) آورده است, می‌گوید بر عربی هرگر ادعا 
نکرده است که خاتم الاولیاء است. ۸. فتوحات ح۱. ص ۲۳۴ 

9 دبوان. ۲٩۲‏ و نیز بنگرید به ۲۶ و ۵۰و ۲۵۹ و ۳۳۴. 

۰ فتوحات ج۱. ص۱۸۵ و نیز خاتم الا,لیاء ص ۱۲۱ (متن: للولاية امحتدیة المخصوصهة بهذا 
الشرع المنزل علی محمّد ختم خاص و هو فی الرتبة دون عیسی کونه رسو ) 


۸ کنرنتت آنقیر. 


ظاهر در حکم ختمیت آن افرادی نظیر حضرات عیسی و الیاس و خضر داخل 
می‌شوند و هر ول خدا از اين امّت نیز به آن می‌رسد اما حضرت عیسی اگر به این ختم 
می‌رسد به سب ختم این خاتم محمّدیه است.» ۲۱ 

اگر چه ابن عربی نخستین کسی است که به شرح و تفصیل این عقیده پرداخته است 
(حکیم ترمذی پیش از اين, اصطلاح خاتم الولاية را به کار برده بود ولی معنای آن 
گنگ بود و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت)۲۲ البته باید گفت او, تنها مدعی مقام ختم 
محمّدیه به شمار نمی آید. بعد از وی بودند کسانی که این رتبه رابه خویش منسوب 
داشتند. "" این نکته معضل شخص مورّخ نیست که دربار؛ُ اين يا ان یک از مذعیان 
ختم ولایت قضاوت کند. در اینجا ما با حیطه‌ای روبرو هستیم که به درستی نمی‌توان 
آن رامدلل ساخت و هر اشاره‌ای به «ختم» یا «خاتم», فقط می‌تواندتا حدّی نشانگر 


زل الیالارض فی آخرالزمان اعطاه ختم الولاية الکبری من آدم الی آخر النبن تشریفا لمحمّد حیث 
لم یختم الله آلولاية العامة فی کل امة الا برسول تابع ایاه و حینثذ فله ختم دورة الملک و ختم الولاية 
اعنی الولاية العامة فهو من الخواتم فی العالم و اما خاتم الولاية المحمّدية و هو الختم الخاص لولاية 
امة محمّد الظاهرة فیدخل فی حکم ختمیته عیسی و غیره کالیاس و الخضر و کل ولی لله تعالی من 
ظاهر الامة فعیسی و آن کان ختما فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمّدی.ع) 

عثمان اسماعیل یحبی در بیروت سال ۱۹۶۵ منتشر گشت. این عربی به دفعات از ترمذی نقل قول 
می‌نکند و دراثر چاپ نشده‌ای به نام جواب المستفیم عن مسالة سال الترمذی که به طورکامل در 
فصل ۷۳ فتوحات نقل شده است. به پرسش هایی که ترمذی در فصل ۴ کتاب خود مطرح کرده 
اخیراً کتاب ختم الاولیاء محل اعتنای بسیاری قرار گرفته است» از جمله چاپ منقحی از آن اخیرا 
منتشر شده اتخت: ترمذی: ختم الاو لیا به اهتمام عبدالوارث محمّد علی؛ دارالکتب العلمية, بیروت 
۹ وم و نیز به زبان فارسی نیز در خصوص او کتابی ترجمه شده است. رانکه: حکیم ترمذی, 
ترجمه کیوانی. نشر مرکز» ۱۳۷۵ش.) 

۳ بنگرید به خاتم الاولیا». ص ۱۳۴ به بعد. که این مطلب در خصوص محمد وفاء احمد سرهندی, 
قشاشی, نابلسی, و احمد تیجانی ذکر شده است. همه اینان خواه توسط خود و خواه توسط دیگران 
که به مقام ختم الاولیاء منتسب شده‌اند حتی در مورد سرهندی به مقامی فراتر از ختم ولایت اشاره 
می‌کنند. 


۱۵٩ لتخات...‎ 


آن باشد که امری در تاریخ اندیشه‌ها است و نقشی مهم در تاریخ تکوین نصوّف ایفاء 
می‌کند. با این وصف در دل چشم‌انداز کتاب حاضر. یه طرر خاصّ و بایهی بای گفت 
وفود ابن عربی به این مقام جای هیج شک و شبهه ای دارد: او خود اعلی خانم ولایت 
وینبوع کل ولایت است و سفر روحانی وی و البته. تمامی تعالیم وآرای وی را باید در 
پرتو همین یقین باطنی معنا کرد که به طور کامل در زندگی و آثار اومتجلّی شد. در 
مقاطع گوناگونی از این کتاب. با جوانب گوناگونی از این مقوله روبرو خواهیم شد. در 
اینجا کافی است به ذهن بسپاريم که از نظر این عربی مکا شفةٌ مزبور در قرطیه تحسین 
عظیمی را نصیب او ساخت زیرابه مقام اصطفای خداوندی رسید که‌حاکی از ان است 


اشبیلیه: عزلت‌ها و تجلیّات 

جامعهٌ اشبیلیه در اغتشاش و ناآرامی قرار داشت. سلطان جدید یعنی ابو یوسف 
یعقوب المنصور, بعد از جراحاتی که بدرش در خلال جنگ‌های بی امانش با 
الموحدون در شنترین ۹2700767 به سال ۵۸۰/۱۱۸۴ بر وی وارد شده بود. و وفات 
یافت بر جای پدر نشست و اینک به پایتخت اندلس می‌آمد تابه اصلاح و ترمیم نظام 
شهر بزرگ پردازد. 

با حضور این امیر سوم از تبار المومن. حکومت این دودمان به غایت اقتدار 
خویش رسید. منصور درست ماأنند پدرش. عاشق سینه‌چا ک هنر و فرهنگ بود ولی 
در قیادت نظامی, بیش از وی برتری از خود نشان داد. یعنی انجا که پدر به خاتمه 
رسید. وی شروع کرد. او در سال ۵۸۱/۱۱۸۵ بجایه را از بنوقنایه باز پس گرفت 
اینان در شمال افریقا بر المرابطین تفوّق یافته بودند. وی به سال ۵۸۳/۱۱۸۷ به قصر 
حمه لشگر کشید و اعراب افریقیه را که با المرابطین هم‌پیمان بودند. مطیع خود 
ساخت. اما بزرگترین پیروزی وی را باید غلبه بر مردم قشتاله به سال ۵٩۱/۱۱۹۵‏ 


وا ۲۳ 


۴.برای مبارزات ابو یعقوب یوسف بنگر ید به 1:0۵1۳00204عم1۳ 06۱ هزرمعنت] فصل ۶ 


۰ / گبریت احمر 


منصور به سال ۵۸۶/۱۱۹۰ به اشبیلیه رسید و در انجا مقیم شد. وی دست به 
بازرسی عمومی درکل نظام حکومتی زد و با دقت بسیار بر مظالمی که دستگاه اداري 
حکومت و افراد صاحب منصب بر مردم روا می‌داشتند. حساب‌رسی نمود و با 
چشمانی باز به حکومت عادلانه پرداخت. افزون بر این به وظیفة دشوار توسعه شهر 
اشبیلیه و بسط شرع مبین نیز مبادرت کرد. به آن نحو که در مراکش هنگام جلوس بر 
تخت حکومت مقرّر کرده بود: حرمت کامل شراب به حدّی که حتی مجازات مرگ 
دقت ۶ نزن خرانندگان ونظربان وانحاعت ایند ایشان گر از آلاتدر 
ببازهای موسیق و ططفه رای الکیم جداقل «ویرهه رتاش ار زماوتوای 
۲ 

اما موضوع بیشتر از اینها بود. حاکم جدید. حامی پر شور این حزم بود و به امامت 
این تومرت باور نداشت.۷ او به آئین ظاهریه اقبال کرد و بر ضدٌ مذهب مالکی جنگ 
به راهانداخت. بر طبق گفتة نویسنده کتاب المُعجب او تدریس رسائل فقهی مالکیه را 
تحریم کرد و بالط (۵:0-02-0) دستور به امحاء شماری از آثار مالکیه نظیر مدونه 
اثر صحنون (۲۴۰/۸۵۴ وفات) داد. از این زمان به بعد. فقهاء به ناجار, باید فقط به 
قرآن و حدیث تکیه می‌کردند.۲۸ هم زمان با این تحولات, برای اهل حدیث و فقه و 
حاملان سنت نبوی دستور العملی صادر کرد که به جمع «المصنفات العشره» یا ده 
کتاب پردازند یعنی ده مجموعة حدیث که مرجع همگان تلقّی می‌شد. اين مجموعه‌ها 
به سرعت در سراسر مغرب اشاعه یافت. ۲٩‏ 


۲۵. بنگری لوی بروانسال, ۱6/675 !1۳106-96۳ ص ۰۱۶۴-۶۷ 

۴ مایا ما5۵ ص ۰۱۶۶۴ 

۷ منصور در حقیقت نخستین فرد از الموحّدون بود که در مرجعیت و واقت رسالت ان تومرت به 
عنوان مهدی موعود تردید کرد. بنگرید به المعجب. ص ۲۱۲. (در اینجا مراکشی به ذکر حکایتی 
می‌پردازد که منصور بر آن کسانی خرده می‌گرفت که به امامت ابن تومرت باور داشتند) و نیز بنگر ید 
به 100۲06۵1 ما 2 در ع4م0اه 006 ما ع01۵۴م۵5 ۵ 5۱۲۵ در سالنامة ٩۵12‏ 
22و شمار؛ ۲۲ پاریس, ۱۹۷۰ ص ۱۹۳-۲۰۱ که در انجا متنی را منتشر کردکه مربوط به 
دیوان اداری المومن پسر المنصور بود و وی نیز تعالیم الموحدون را فسخ کرد. 

ی ۲ ۷۵ ٩‏ همان ص ۲۰۲. 


انتخاب ۱۶۷ 


تعصّب مذهبی که منصور سال به سال بر شدّت آن می‌افز ود در آخرین روزهای 
حیأت وی به اوج خود رسید. وی قانونی را امضاء کرد که طبق آن بهودیان باید 
باسی متمایز از سایرین بر تن کنند. !"این بکی از اخرین حدودانی بود که وضع کرد. 
سلطان المنصور دیگر خسته بود و از اعد برادر و عموی خود که در حوالی سال 
۷ بر ضد وی ی سخت بتیمان شد و از این بابت. 
رنجور بود؛ از سال ۵٩۴/۱۱۹۷‏ بعد از انکه وضع احکام دینی را کامل کرد. هرجه 
بیشتر, از سلطنت کناره گرفت و اوقات خود را مصروف زهد و پارسایی نمود.۳۱ 

در خلال این دوران یعنی حوالی سال ۵٩۴/۱۱۹۷‏ بودکه وی ابو مدین رابه دربار 
خود در مراکش فرا خواند. اما منظور وی از این اقدام ین ه بود و از وی جه 
می‌خواست؟ پاسخ این سوّال را هرگز نخواهيم دانست. زیرا این صوفی خدا وقات 
یافت و در منطقه عیّاد نزدیک به تلمسان مدفون گشت. این حضار به دربار امیر تااين 
اواخر, محل تفسیر قرار گرفته است. بر طبق گفتهُ مارسباس و اسین پالاسیوس, 
سلطان المنصور یه احضار ابو مدین اقدام کرد زیرا از شهرت روزافزون وی در اندیشه 
بود.۲۲ لذا موضوع باید چیزی شبیه به اين قضیه باشد که ابو مدین به عنوان یک 
ناراضی و شورشی لحاظ می‌شد. درست مانند اتهامی که بر صوفیان طاغی نظیر ابن 
برّجان و ابن قسی بستند: او رامانند یک اسیر و زندانی به دربار امیر خوانده بودند. اما 
این فرضیه را نمی توان پذیرفت. در آن ایام, منصور از اعمال زور دست کشیده بود و به 
خاندان خود اعتماد داشت و درکنار اين موضوع. چیزی وجود ندارد که ما را به 
پذیرش این معنا متقاعد سازد که ابو مدین برای حکومت الموحدون تهدیدی بوده 
است و یا ظاه را چنین می‌نمود. 

روایت دیگری از این حادثه نیز وجود دارد که به ظاهر مقبول‌تر به نظر می رسظ: 
زیرابه طور دقیق‌تری مربوط به نکاتی است که ما در خصوص ذهنیت سلطان در پایان 


۰ همان ص ۲۲۳ و این عذاری» بیان؛ ج ۰ ص ۲۰۵ 

۱.بیان: ج۳.ص ۲۱۰. 

۲ ۷2709 ابو مدین, در داثر ةالمعارف اسلامی» ویرایش ۲»و اسین بالاسیوس, ( ععنالشصلک 
5 در مجله اندلسی, شمارة ۱۰ سال ۱۹۵۲ ص ۷ 


ت 


۲ کبریت احمر 


حکومت وی از او سراغ داریم. بر طبق گفتة نویسند؛ کتاب رساله, یعنی ابن ابی منصور 
(۶۸۲/۱۲۸۲ وفات)» سلطان منصور عزم کرد در پایان عمر خویش به طریقت داخل 
گردد و شوریدگی خود رابرای زنی از اولیاء خدا در مراکش فاش ساخت. زن مزبور به 
وی نصیحت کرد که ملازم صحبت ابو مدین باشد. زمانی که شیخ آماده شد تا به 
خدمت سلطان در اید. به صراحت گفت: «اطاعت او اطاعت خداست., با این وصف. به 
محضرش نخواهم رسید زیرا در تلمسان مرگ من فرا خواهد رسید.» ابن ابی منصور 
بعد از این شرح می‌دهد که چگونه زمانی که ابو مدین به حومهٌ شهر تلمسان رسید به 
فرستادگان سلطان که ملازم وی بودند گفت: «سلام مرا به سلطان برسانید و به وی 
بگویید شفای وی به دست ابوالعباس المرینی است» و به این نحو شیخ ابومدین در 
تلفشان وفات نافت ۳۳ 

تن وان انش کی بخ انرانی اشملمن ار اهب لشزبه امتباز ی نود 
یک صوفی از اندلس (همانقسم که از نامش پیداست) اهل قريهٌ المریه بود که بر طبق 
لایخ عبالمالک «شیخ انجمن صوفیان در المفرب بود» او چهار با یه شرق سقر 
کرد و در سفر مورخ شوّال ۶۰۲/۱۲۰۵ همراه ابن عربی بود."" همه اریاب تذکره در 
شرح حال وی بر اين تأکید دارند که حکام الموحدون برای وی احترامی زایدالوصف 
قائل بودند. در این خصوص جزئیاتی که این عبدالمالک به دست می‌دهد شامل 
حکایاتی است که نشان می‌دهد سلطان الموحدون صدقاتی به وی تقدیم می‌داشت تا 
توسط او میان فقرای شهر تقسیم شود. و نیز بر طبق گفتة ابن صاحب الصلاة این المریه 
بود که در سال ۵٩۲/۱۱۹۵‏ منصور را بر آن داشت که به ترمیم مسجدٍ جامع ابن 


عدباس بر دازد. ۲۵ 


۳ ابن ابی منصور الصفی‌الدین. رساله. ص ۱۵۱. ذکر این نکته جالب است که ابن عربی در 
محاضر :اابرار (ج ۳ ص )٩۲‏ به ذکر واقعه‌ای می‌بر دازد که سلطان وقت (چیزی بیشتر از این 
۴ کتاب الیقین. نسخه خطی کتابخانة یحیی افندی, ۵و ص ۱۲۴ب و ۱۲۵. 

۵ امن ج ۲۳.ص ۴۸۶ و در مورد حکایت مربوط به صدقات بنگرید به ابن عبدالمالک الذیل» ج ۱. 
ص۴۶ و نیز بنگرید به تکمله. ۲۹۶ و معجب. ص ۲۱۲ و عبدالوهاب بن المنصور, عالم المغرب, 


هك 


انتخات ۰ ۱۶۳ 


در ضمن قطعه‌ای از کتاب ررح‌القدس روشن می‌گردد که منصور در عین حال 
فتاسات خویی با توستا الشیرلی نکن از شاگردان این اعد داشتت: ۲ بقدها 
خواهیم دید که وی حنی در مواردی فصد باری به آبن عربی داشت. این در دوره‌ای 
بود که شیخ الاکبر بالکل با قدرنمندان و حاکمان. و در حقیتت برای مدتی از همه 
مردمان, قطع مراوده کرده بود. 

«رتول لا فرمواده استق که یه خسات فقس وی رسد یش از ایکد ی 
حساب شما برسند.) خداوند این مشهد عضیم را روزی در اشبیلیه به سال ۵۸۴اق بر 
من نمایاند.»"" این عربی بیش از این چیزی به ما باز نمی‌گوید ولی آشکارا به 
مکاشفه‌ای اشاره دارد که به یوهلاخر یا قیامت مربوط است. اینک جند روایت در 
شرح این ماجرا در دست است که در خلال برخی از اتها وی به مشاهدات 
مابعدالطبیعی متعددی اشاره می‌تماید که از انها بقین حاصل کرد که در تدارک یوم 
ااخر یا قيامت است. با قیاس ابن روایات می‌توان فهمید که التصاق اين روایات به 
یکدیگر قابل توجیه نیست. هر یک از این روایات و مشاهدلت جنیه خاصی از قيامت 
عمومی يا قیامت خودابن عربی‌را توصیح می‌دهد. به هر حال دو مورد از این روایات 
احتمالاً نمی‌تواند ارتباطی با مشهد عظیم داشته باشد که به سال ۶ رخ داده است 
زیرا به نوعی از شهود یا مشاهده راجعند که یکی از آنها را در فاس به سال ۵٩۳‏ به 
دست اوردو دیگری رابه سال ۵٩۱‏ ق در مکه دریافت. به هر حال دو روایت دیگر نیز 
در دست داریم که اگر چه ابن عربی خود شخصابه تاريخ و مکان آنپا اشاره نمی‌کند. 
اما دقیقا به این مشهد عظیم در سال ۴ مربوط است. 

نخستین روایت در فصل ۷۱ از فتوحات آمده است. فصلی که به «اسرار الصوم» 
اختصاص دارد. ابن عربی بعد از توضیح آین معنا که در روز قیامت طبقه اولیاء به 


ج رباط, ۶ جح ص ۷۵-۸۱ , نیز همین حکایت در کتاب اپج ایی منصور: رساله, نیز آمده 
است که به المرینی نسبت داده است. 

۶ بنگرید به صدقات ۶و ۱۶و ۲۶و ۵۶ در روح القدس. 

۷ فتوحات ج ۰۲ ص ۴۷۶ (متن: ینول رسول لله حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسیوا و لقد اشهدنی 
له فی هذا مشهدا عظیما باشبيلية سنة ست و ثمانین و خمسمائة.م) 


۴ / کبریت احمر 


شفاعت نیمی دیگر از آنانی که صوم را با شور و حرارت انجام داده‌اند. خواهند 
پرداخت (وی متذکر می‌شود کسانی که به محبّت اولیاء مبادرت کرده‌اند. این احسان, 
به خود ایشان راجع خواهد گشت) فاش می‌گوید که مشهد مزبور را به شفاعتِ خویش 
حاصل کرده است. «مرا به شفاعت در روز قيامت وعده داد که در آن هر کسی را که 
می‌شناختم و نمی‌شناختم, دیدم و این مشهد به ذوق سلیم بر من چنان معلوم گشت که 
شک 3 ۳ ندارم.»۲۸ 

ابن عربی در کتاب المبشرات نیز روایتی کامل و با ذکر جزئیات تمام از این حادثه 
به دست می‌دهد. «در مشهدی دیدم که قيأمت بر پا شده است. مردم در هراس بودند. 
برخی با لباس و کسانی نیز عریان, بعضی بر روی پاهای خویش و عده‌ای نیز بر روی 
صورت‌هایشان راه می‌رفتند. ویأتی اللّه فی ظلل من الغمام و الملائکة (قرآن ۲۱۰/۲) 
و خداوند بر عرش جالس گشت. عرشی که ملائکه حامل آن بودند. عرش را در کنار 
راست من گذاشتند. زمانی که اینها رخ می‌داد نه خشمی و نه ترسی و نه هراسی در دل 
نداشتم. بعد خداوند مرا تکبیر گفت تا به مردم بفهماند که مقام من در دنیا چه بوده 
است؛ سپاس گزاردم و به مد حدیثٍ صحیح, مقصود حضرتش را درک کردم* "و به 
حضرتش عرض نمودم: خداوندا! امیران و شاهان به این درگاه محتاجند زیرا فقیرند و 
یب ان که ادا وفانت ستعت فعار اقا فان آبا خضرت بعش 
است و بی نیاز؛ مرا بفرما که مقصود از خلق مخلوقات چیست. وی تبسمی بکرد و 
بگفت: چه می‌خواهی؟ من عرض کردم اجازتم ده تا بی حساب و کتاب. مستقیم به 
فردوس در آیم. حضرتش اجازه‌ام داد. بعد. خواهرم ام عد را دیدم عرض کردم: و 
خواهرم ام سعد نیز؟ فرمود: او رآ نیز می‌توانی با خود ببری. بعد خواهرم ام علا را دیدم 
و بار دیگر معروض داشتم: او نیز؟ فرمود: اری, او نیز. من عرض کردم همسرم ام 
عبدالر حمن چه؟ فرمود: همسرت ام عبدالر حمن رانیز با خود همرأه ببر. عرض کردم: 


٩‏ بی شک این تلمیح به معراج نبوی اشاره دارد که بر طبق آن, اصابع الرحمن یعنی انگشتان 


اج تب ۱۶۵ 


و خانون ام جنان؟ فرمود: خاتون ام جناننیز. دراینجا بود که عرضکر دم بار خدایا 
این طور. وقت زیادی خواهد برد. اجازه ده همه همراهان و منسوبان خود راو نیز هر 
کسی را شما مایلید به همراه ببرم. فرمود حتی اگر از من تقاضا نی که همه اهل 
الموقف "را با خود ببری, اجازه داری. در اینجا به یاد شفاعت ملائکه را نییاء افتادم و 
با احترام به آنهاه من فقط با خود کسانی را می‌بردم که به چشمم می‌انتاد او خداوند به 
حساب آنها رسیدگی می‌فرمود) لذا همه کسانی را که می‌شناختم یا تمی‌شتاختم با 
خود بردم. آنها راجلوتر از خود قرار دادم و خود. در عقب انها ره سبرد< تابه فردوس 
در ایند.»۴۱ 

دو گزارش مزبور مطابق همند: در هر دو مورد خراهش ابن‌عریی در وصف 
کسانی است که «جشمش به انها می‌افتاد خواه می شناخت خواه نمی‌شناخت.» اما 
چگونه می‌توانیم اين روایات را با مشهد عظیمی تطبیق دهیم که در اشیبلیه به سال 
۸۶ق رخ داده است؟ با ذکر جزئیتی از قبیل ام جنان.نچار بید ب ین پرسش 
پاسخ منفی دهیم. آری ما مطلقا هیج دربارة این زن نمی‌دانيم به جز این حقیقت که او 
چنان به ابن عربی نزدیک بوده است که ابن عربی در حقش شفاعت کرده است. اسم 
این زن و عنوان اشرافی وی یعنی خاتون عموما به زنان دریار سلجوقی و سلسله 
ایزسی اطلاقمی‌شند و این خود عاکی از آن اسنت که این زن یا ترک‌خبار یا کر تیار 
بوده است و اين نکته. نافی اين احتمال است که ابن عربی این زن را در اندلس 
می‌شناخته است. ‏ 

اما روایت دیگری از این حادثه در دست است که جزئیات دقیق‌تری رابه دست 
می‌دهد. این واقعیت است که جهار تنی که شیخ الا کیر از خدا شف‌عتضان را مسئلت 
کرد تا همراه وی به فردوس در آیند. جملگی زن هستند. کتاب لکنوب شامل نامه 


۰ منظور اشاره به حدیثی است که در کمتر کتب حدیث تقل شده است ولی این عربی به تطویل آن 
را با ذکر اسناد. نقل می‌کند. فتوحات ج۱, ص ۲۰۹ و محاضرة الابراره ج ۱۸۶.۲ بر طبق این 
حدیث در یوم الاخر شخص ياید از ۵۰ موقف بگذرد. ما بار دیگر به این حنیت در فصل بعد باز 
خواهیم گشت. 

۱ کتاب المبشرات نسخة خطی, شمارءٌ ۵۳۲۲ ص ۱۸الف و نسخه بایزید. ۱۶۸۶ ص ۶۲ب. 


۶ / کیربت احمر 


مفصلی است که ابن عربی به ام سعد نگاشته و به وی خبر وفات ام علا را می‌دهد. ۲" و 
از اين سند اين نکته معلوم می‌گردد که وی علقة صمیمانه‌ای با دو خواهر خویش 
داشت (باید به یاد داشته باشیم که او برادری نداشت). او این دو خواهر خود را بعد از 
مرگ پدر به فاس برد تا تدارک ازدواج آنها راببیند. ۳" اما دو زن دیگری که در فقرءة 
قوق ذکرشان آمده هتوز اعوالتان یرما توفیده است: از ام ان مطافا جیشق 
نمی‌دانیم؛ حتی نمی‌دانیم که ماهیت ارتباط وی با ابن‌عربی چگونه بوده است. اما 
هبانشتم که‌متاهده کردبی ام عیدزخفمی تامایکی از زناج او توف ابا دانک؟ 
اشارات گوناگون در فتوحات به این نکته دلالت دارد که او حذاقل دو زن داشت. 
بدیهی است که نخستین زن وی مریم بنت محمّد بن عبدون البجایه بود؛ به احتمال 
بسیار در اشبیلیه این زن رابه همسری ی واين زن, دارای مشاهدات و مواجید 
روحانی فراوانی بود که با حالات و روحیه ابن عربی سازگار بود. قطعه زیر حاکی از 
این ماجراست: «زن نیکوکار من مریم بنت محمّد بن عبدون بن عبدالرحمن البجائی 
برایم روایت کرد که می‌فرمود در خواب شخصی را دیدم که اغلب در رویاها و 
مکاشفاتم می‌دیدم و در عالم ظاهر او را ندیده‌ام, او به من گفت ای زن, ایا قصد دخول 
در طر یقت داری؛ عرض کردم به خدا سوگند اری! مایلم به طریقت در آیم ولی 
نمی‌دانم چگونه؟ فرمود به پنج چیز, توکل و يقین و صبر و عزیمت و صدق.»۴۵ 

زن دوم ابن عربی رابه نام فاطمه بنت یونس بن یوسف آمیرالحرمین می‌شناسیم. 


۲ کتاب الکتوب, ص ۳۵-۴۹ 

۳ در الناخرة ص ۳ و صوفیان اندلسی. ص ۷۵. 

۴ بنگرید به فوق, فصل ۲ که در آن‌ها اسین پالاسیوس به این اثبات این نکته کوشیده است. 

0۵ فتوحات ج۱» ص۲۷۸ و ج ۲ ص۲۳۵ بر اساس نسخة سال ۶۳۲۰ که بر حسب تصادف می‌دانیم 
وی هنوز زنده بود و در کنار همسرش می‌زیست. سماع کتاب فتو حات در خاتمة کتاب نظم الفتوح 
المکی امده است و نسخه خطی ان در کتابخانه احمدیه, شمار؛ ۷۷۴ وجود دارد. ممنون ریاض 
المالح هستم که مرا از وجود این نسخه آگاه ساخت. (متن؛ حدئتنی المرأة الصالحة مریم بنت محمّد 
بن عبدون بن عبدالرّحمن البجائی قالت رایت فی منامی شخصاکان یتعاهدنی فی وقائعی و ما رایت 
له شخصا قط فی عالم الحس فقال لها تقصدین الطریق, قالت فقلت له ای والله اقصد الطریق و لکن لا 
ادری بما ذاء قالت فقال لی بخمسة و هی التوکل و الیقین و الصبر و العزيمة و الصدق.م) 


این زن برای این عربی پسری آورد که نامش محشد عمادالدین (۳۶۷ق وفات) بود و 
نسخه اولیه فتوحات به وی تقدیم ۳ در اینجاست که جرئیات با هم کامل 
می‌شود. ابن عربی افزون بر اين. فرزند دومی به نام محمّد سعدالدین ۱ ۶۵۶ق وفات) 
داشت که در ملطیه ۲" و به سال ۶۱۸ق به دنیا امد که از زن دیگرتش بود ۴٩‏ ایا مادر 
این پسر می‌تواند همان مادر صدرالدین قونوی بوده باشد - یعنی زتی که بر طبق 
برخی از منابع. ابن عربی در اناطولی اختیار کرد؟ به علاوه بر حبق برخی منابع 
متاخرتر, بعد از انکه ابن عربی ساکن سوریه شد با دختر قاضی مالکیه در دمشق 
ازدواج کرد."" بی شک در اینجا منبع ما زین‌الدین عبدالسلام لواوی (۶۸۱) ات ۵۰ 
یعنی نخستین قاضی مالکیه در دمشق که از خاندان فقیهان بزرگ بریر بود که در بجایه 
منزل کرده بودند. یکی از اعضاء این خانواده در طی اقامت ابن عربی در بجایه معلّم 
وی بوده است." "و عاقبت. بر اساس گفته محمّد بنو زکی در تحفة از عیر ۲" ابن عربی 
با دختر بنو زکی ازدواج کرد که به مذتی طولانی در سوریه منصب قضاوت داشت. 
برای تأیید اين نکته شاید پتوان به موردی در دیوان اشاره کرد که در انجا ابن عربی 
اظهار می‌دارد که وی بر دختر زکی‌الدین خرقه پوشانده است. ۳" 

کدامیک از این زنان می‌تواند ام عبداار‌حمن باشد؟ با این اطلاعات کنونی ماه 
غیرممکن است بتوانیم پاسخ درستی به اين پرسش دهیم. معهذا شابان ذکر است که 


۶ فتوحات ج ۴ ص ۵۵۴ تصحیح اوّل که من آن را به فرزندم محمّد الکبیر رقف کردم. مادر وی 
فاطمه بنت یونس بن یوسف امیرالحرمین است. تخصیص اسم مادر به وی چنان است که ابن عربی 
می‌خواست از اعتراف صریح به این نکته دوری کند که فرزند دیگری از زن دیگری به همین نام 
فا 

۷ باید گفت که ملاطیه یا مه هر دو در کتب آمده است و مترجم فارسی بن بر ضبط کهن اثر به 
ماطیه اکتفاء کرد برای نمونه بنگرید به مناقب اوحدالدین کرمانی» به تصحیح بدیم الزمان فروزانفره 
بنگاه ترجمه ونشر کتاب, ۱۳۴۹ش. ص ۶۱ ۴۸.نفحه ج ۲ ص۱۷۰ 

.۳۰ نفحه ج ۲. ص۱۷۹ و متاقب ابن عربی, ص‎ ٩ 

۰ ابوشامه, تراجم بیروت. ۱٩۷۴‏ ص ۲۳۵-۲۳۶. 

۱ روح القدس, ۲ و صو فیان اندلسی, ۱۳۷ و فتوحات ج۲. ص ۲۱ و ۶۳۷۲ در فصل دهم این 
کتاب به حکایت این ازدواج باز خواهیم گشت. 

۲ تحفة الا عیر. دمشق, ۱۹۶۴ ص ۵٩۷‏ ۳ دیوان. ص ۸۵۶ 


۸ / کبریت احمر 


تنها دوپسر وجود دارند که بن عربی شخصا در سماع آنارش بهآنهاارجاع می‌دهد. 
محمّد عمادالدین و محمّد سعدالدین. یی کل راهن پندار 
می‌رساند که اگر ابن عربی پسری به نام عبدالرحمن می‌داشت, باید در جوانی مُرده 
باشد. ماهیت علقة خویشاوندی و محبتی که ین عربی با ین چهار زن در طي حکایت 
هس افو افیا اف ایغ کار که 
محل شفاعت وی از خداوند قرار گرفتند. جملگی در زمرهُ زنان بودند. در حقیقت در 
ینجا نیز ابن عربی خود را از همکنان طریقتی خویش جدا می‌سازد زیرا از نظر او 
سطح معیّلی از ادراکات روحانی وجود ندارد که زنان نتوانند آن راکسب نمایند. «زنان 
و مردان در همه مراتب حتی در وصول به قطب شدن, مشترک‌اند.» ٩۳‏ 

فراتر از این چند تن از مشایخ روحانی ابن عربی در زمره زنان قرار داشتند؛ دو تن 
از انها حائز اهمیت و شایان ذکرند زیرا ابن عربی در اشبیلیه حتی زمانی که نوجوانی 
بیش نبوده است. در ملازمت و معاشرت ایشان بود: فاطمه بز بنت آبن المثنی و 
شمسا الفقراء. 

فا رز تشم که وی فا هو وتات و 
نور مادر زمینی توام » گر چه این بانوی شهر اشبیلیه بیش از نود سال سن داشت 
ولی چنان قيافهة جوان و شادابی داشت که ابن عربی هر گاه او را می‌دید از شرم سرخ 
می‌شد. وی در فقر کامل می‌زیست و خود را از اضافات غذایی سیر می‌کرد که مردم 
اشبیلیه در بیرون درب منازل خود می‌گذاشتند. ظاهرً خانه‌ای از آن خود نداشت تا 
روزی که ابن عربی به همراه دو تن دیگر از شاگردانش کلبه‌ای خارج شهر در نیزارها 
برای وی ساختند. ابن عربی در کتاب رو ح‌القدس استیحاش ندارد که با گوید این زن 
رحمتٍ عالیمان بود. و بعد می‌گوید این زن خدمتکاری عجیب اما هميشه حاضر به 
یراق در خدمت خود داشت: سور الفاتحه که مانند دیو چراغ جادوی علاء‌الدین, 
کوچکترین خواهش‌های وی را اجابت می‌کرد ۵۱ ۱ 


جر مور و یی ۳ ۱۲۵ ۷۱ ۳۴۷و 


علی الظاهر به سال ۵۸۶/۱۱۹۰ درمرشانة الزیتون, در قصری نه چندان دور از 
اشبیله ۲" ابن عربی به ملاقات شمس ام الفقراء نایل گشت. هماقم که او خود در 
کتاب روحالقدس می‌نگارد: ۳ عظبم داشت و در معاملات رمکاشنات صاحب 
وجدی عظیم بود. قلیی بزرگ داشت و هعتش بلند بود و حالش از تظر دیگران مستور 
بود؛ تو گویی چیزها می‌دانست و بر وی چیزها حاصل می‌گشت که مرا بدان شاد 
می‌ساخت و برکات بسیاری داشت» ۵۸ 

در طی همین سال ۵۸۶ق ابن عربی‌یا چند تن از اولیاء ملاقات کرد که در همان 
رتبهٌ روحانی قرار داشتند. منظور گروه تهالیل» است و او در فصلی از فتو حات به 
طور خاص به توصیف ایشان می‌پردازد "*؛او تشریح می‌کند که بهالیلی عقل خود را به 
سبب تجلّی خداوند بر ایشان, از دست داداند وبه عبارت دیگر در اثر تجلّی نایهنگام 
اشی از خداوندبوده است.«لذا ی عق ایشان را برد زیر عقلشان یه هنگام مشاهدة 
نعمای الهی اسیر گشت و نزد حضرتش باقی ماند و غرق تجلّی جعال یار شدند و باید 
آنان را آریاب عقل بی عقلی نامید.» اندکی بعد توضیح می‌دهد که سه نوع بهلول وجود 
دارد. در بعضی, وارداتِ روحانیشان بیشتر از توانایی ایشان است که اینان رابه سبب 
مقامات روحانی ایشان معلوم می‌دارند. عده‌ای نیز تجلی وارده بر قلویشان مساوی 
توانایی ایشان است. در مورد اینان باید گنت که حرکات و سکناتشان عادی است ولی 
ژقاق کفتا بعووبه آنان زسوفیرا تال بر کردز را خر کباش هه 
که توانایی آنان بیش از قدرت تجلیاتی است که بر آنها وارد می شود. آنها به هنگام 
تجلی و غلبهلهام چیزی از خود نشان نمی‌دهند که حاکی از این وفود باشد. به علاوه 


روح‌القدس, ۵ ۱۲۶و صوفیان اندلسی.ص ۰۱۴۳-۱۴۷ 

۷ عثمان یحیی تاریخ موّ لفات ص 4۴. 

2۸ روح‌القدس, ص ۵۴ و ۱۲۶ و صوفیان تدلسی. ۱۴۲ (متن: کبيرة لشان فی المعاملات و 
المکاشفات قوية لقلب لها همة شريفة و لها لشیز تستر حالها جدا کانت تبدی منه فیالسراء شین 
الی لما حصل عندها منی من المکانة و کنت افرح لها بذلک برکات کثیرة.م نقل از مجمو عةالاولی. 
ص ۱۹۹.ع) 

.۲ ۴۸-۵ فتوحات ج ۱ ص‎ ٩ 


۷۰ !/ کبریت احمر 


دونوع متمایز از بهالیل وجود دارد. بهلول محزون و بهلول مسرور. علی الصلاوی "و 
ابو الحَجّاح الفلیاری "" که ابن عربی هر دو را به سال ۴ در اشبیلیه دید در زمره 
طایفةٌ دوم قرار دارند ولی از سوی دیگر. یوسف المْغاور (۶۱۹/۱۲۲۲ وفات) که 
معاصر ابن عربی بود و وی را در همان سال ملاقات کرد از جمله طایفة ال است که بی 


بن عربی بهتر از هر کسی دیگر به توصیف مقام بهالیل پرداخته است زیرا خود 
وی در یک دور خاص از زندگی‌اش این مقام را تجربه کرده بود. «خود بنفسه این 
مقام را جشیده‌ام. زیراگاهی بر من می‌گذشت که در هنگام نمازهای پنجگانه به هنگام 
جماعت., در مقام رکوع و سجود و هم احوال نماز می‌گفتند که چنین می‌کند و چنین 
می‌گوید و من در همه این موارد بر خود آگاه نبودم نمی‌دانستم باکه هستم کجا هستم و 
کی هستم و هیچ چیزی از این عالم محسوس رأخبر نداشتم و از خویش و غیر خویش 
غایب می‌گشتم تا ناگاه خبرم می‌دادند که وقت نماز رسید و نماز اقامه می‌کردم و 
حرکاتم چنان بود که گویی در خوابم و از اینها خبر نداشتم.» 

در طی همین دوران بود که او با خطیب شهر المرشانة عبدالحمید بن السلام 
دوستی گزید که به وی گفته بودند وی با معاذ بن الاشرف یکی از آبدال زمان خود 


۰ ابن عربی می‌گوید وی نمی‌توانست جلوی خنده خود را بگیرد حتی به وقات نماز, بنگرید به 
فتوحات ج ۱» ص ۲۵۰ و ۳۵۶وج ۲ ص ۱۸۷. 

۱ او به سال ۵۸۶ به اشبیلیه امد تا ابن عربی را ملاقات کند. فتوحات ج۱ ص ۲۵۰ و ج ۲ 
ص ۱۶۷. 

۲ ابن عربی ذکر می‌کند وی یوسف المغاور را به سال ۵۸۶ در اشبیلیه دید و در همین سال معاصر 
وی یعنی الصلاوی را ملاقات کرد. بنگرید به فتو حات ج ۲. ص ۳۳ و ۱۸۷ و نیز صفی‌الدین رسالهه 
ص ۰۱۳۵-۳۰ 

۳ فتوحات ج ۱» ص ۲۵۰ (متن: و لقد ذقت هذا المقام و مر علی وقت اودی فیه الصلوات الخمس 
اما ما بالجماعة علی ما قیل لی باتمام الرکوع و السجود و جمیع احوال الصلاة من افعال و اقوال و انا 
فی هذا کله لا علم لی بذلک لا بالجماعة و لا بالمحل و لا بالحال و لا بشیء من عالم الحس لشهود 
غلب علی غبت فیه عنی و عنی غیری و اخبرت انی کنت اذا دخل وقت الصلاة اقیم الصلاة و اصلی 
بالباس فکان حالی کالحرکات الواقعة من النائم و لا علم له بذلک.م) 


انتحاب ۱ ۱۷۱ 


ملاقات کرده است. "" از نظر ابن عربی جیزی از اين نامتعارف‌نر نبود که‌یا یکی از این 
افراد در مقابل درب خانة خود دیدار کند. و این دقیقاً همانی بود که به‌سال ۵۸۶اق در 
اشبیلیه بر وی حادث گشت. شبی بعد از نماز غروب به ناگاه میلی وافر به ملاقات 
مردی یافت که از آن پس او را شیخ خرد دانست: ابو مَذین. کسی درب خانه بزد. او 
ابوعمران موسی الصدرانی (السید) بود که بعد از چهار ابدال. حائز یکی زر عالی‌ترین 
مقأمات روحانی بود. ابن عربی گفت «ز کجا می‌ایی؟ گفت: از نزدشیخ ایو مدین از 
بجایه می‌آیم. گفتم که کی از نزدش آمدی؟ گفت: همین مغرب با وی نماز گزاردم که 
روی به من کرد وگفت: محمّد ابن‌العربی دراشبیلیه است ویر وی چنین وجنان خطور 
کرده است. همین اینک به نزدش رو و جتین و چنان رابه وی خبر ده.و ذگر رغبت مرا 
به شیخ باز گفت به وی بگو که اجتماع با در عالم ارواح راست می‌آفتد ولی در عالم 
شاه فز انش کت را شین چیی سر نکر ده است ۱9 

دیدار روحانی این دو در حقیقت رخ داده بود. ظاهراً توجیه متاسیی برای این 
ماجرا هست. یعنی می‌توان آن را با واقعه‌ای معادل گیریم که پیش از این میان ابن عربی 
واممالادنی یا امامالَمال در عم برزخ رخ داده بودکه در آنجااممالادنی ابن عربی 
را به وفود به مقامات روحانی بلندش بشارت داد. اين بکالمه می‌بایست در همین 
سال ۵۸۶ق و اندکی قبل از مکاشفة قرطبه رخ دادهباشد. 

ذکراین مطلب بسیار مهم است که اکتر شیوخ روحانی وی که در صحبت ابن عربی 
بودند. از جمله ابن لقّسوم و شبربلی و میرتلی, جملگی پیرو مکتب ابن عریف و اين 
المجاهد بودند و همه تعالیم ایشان به صراحت مهر چنین علقه‌ای بر پیشانی خود 
داشت. ولی شاید ذکر این نکته, خارح از زمان ۵۸۶ق به تظر آبد که در این سال 


۳ درالفاخرة. صو فیان اندلسی. ص ۱۵۱و فتو حات ج۱. ص ۲۷۷ و ج ۲. س ۷. 

۵ رو ح‌القدس, ٩۹ص‏ ۱۱۴ و صوفیان اندلسی. ص ۱ ۱۲. (متن:قلت من این ققال من عند الشیخ 
ابی مدین من بجاية قلت متی عهدک به قال صلیت معه هذا المغرب فرد وجپه لی و قال آن محمّد 
ابن‌العربی باشبيلية خطر له کذا و کذا فسر الیه السعة و اخبره عنی یکذا و کذا وذکر لی من رغبتی فی 
نء لیخ و قاللییقول لک ما الاجتماع باروج فقد صحبینی و ینک ر قبت و اما الاجتماح 
بالاجسام فی هذا الدار فقد ابی الله ذلک.ع) 


۲ / کبریت احمر 


ای ای ات هتکن ریقف ی تزع قآ رشان 
وی. برای مثال او حدود یک ماه را در شهر اشبیلیه با ابو احمد السَلاوی سبری ساخت 
که مدّت‌ها با ابو مدین مصاحب بود. «وی به اشبیلیه آمد زمانی که من تحت ارشاد 
شیخ ابویعقوب الکومی بودم. مرتبت روحانی این شیخ ابواحمد بسیار بلند بود به مدت 
هیحده سال با ابو مدین صحبت داشته رهد و ریاضتش عظیم بود. بیوسته 
می‌گریست. من یک ماه کامل را با وی در مسجد ابن جراد گذراندم.» ۳" 
در کتاب روح القدس نقل شله ات کف به وی ارجاع می‌دهد و حاکی از احترام 
زائدالوصفی است که ابن عربی تقدیم او می‌داشت. محبّتی که به وی داشت چنان عظیم 
بود که همانقسم که خود وی به ما می‌گوید. می‌توانست هر موقع از شب یا روز را در 
معیت و همراهی او بگذراند.۲" اما وی در محضرش چنان هیبت و احترامی می‌یافت 
که به طور کامل از حرکت باز می‌ایستاد. وی در کتاب رو حالقدس اعتراف می‌کند: 
«وقتی نزد شیخ کومی و یا نظایر او می‌رفتم چنان به خود می‌لرزیدم که گویی برگی 
هستم که در بادی شدید قرار دارد و لب از سخن فرو می‌بستم و بدنم می‌لرزید, تا انکه 
حال خویش می‌دانستم و موانس وی بودم و او مرا به خود می‌خواند و بر من زیاده 
نمی‌گرفت و غیر مرا نزدیک نمی‌ساخت و طردم می‌کرد و کلام غیر مرا صائب 

ی 
می‌نمود.) 

با اين همه ابن عربی در جایی دیگر فاش می‌گوید که در جنب این قضایا وی 
آموزگار کومی نیز بوده است. در فتوحات توضیح می‌دهد که اگر یک مُرید قبل از آنکه 
سلوک خویش را به پایان برد. بمیرد و اين وظیفه شیخ است که يقین سازد وی آن رابا 


۶.روح القدس, ص ۱۱۷ (متن: وصل الینا الی اشبيلية و انا فی تريية شیخنا ابی یعقوب کان هذا ابو 
احمد قوی الحال صحب ابا مدین ثمانية عشر سنة و کان کثیر الاجتهاد و العبادة شدید البکاء بت معه 
شهرا کاملا بمسجد ابن جراد.م) 

۷ رو حالقدس ۲ ص ۸۱و صو فیان اندلسی. ص ۰۷۲ 

۸ روح‌القدس ۲ ص ۸۰ و صوفیان اندلسی, ص ۷۰ (متن: فکنت آذا قعدت بین بدیه و بين یدی 
غیره من الشیوخ ارعد مثل الورقة فی یوم الریح الشدید و یتفیر نطقی و تتحذر جوارحی....) 


تخاب ۱ ۰۷۳ 


موفقیت به پایان برده است یا نه. «و این مذهب شیخ ما ابو یعقوب بوسف بن یْخلّف 
الکومی بود و به جز او در کسی دیگر از مشایخم. جنین جیزی ندبده اررا در ریاضت 
متابعت کردم و در مواجیدش بهره برده. هم شاگردم بود و هم استااده رمن مانند وی 
جنان بودم که مردم سخت تعجب میک دند وکسی علّت واقعه راتمی‌دانست و اين در 
سال ۶ بود که فتوح من در ریاشت آغاز شد و اين مقامی یر خطیر بود که 
خداوند مرابه ریاضت نزد شیخ و به دست شیخ توفیق بخشید.» !۱ 

در واقع به نظر می‌اید که از منظر معیتی هم مشایخ روحانی ین عربی. در واقع 
شاگردان خود وی بودند. دلیل این مطلب پیش از این معروض افتاد: باید گفت که 
ارتباط وی با آنان, به دو سطح متفارت مربوط بود - یکی درج؛ مرید و دیگری 
مرتبت عارف. نکته زیر نمایش مناسبی از نوع مواهب روحانی است که می‌توانست 
وی به نقل آن بپردازد: «من مدتها در قبرستان 2 انزواء می‌زیستم و از مردم در کنار 
بودم به خاطرم رسید که شیخ من یوسف بن یخلف الکومیٌ گفت فلاتی, و اسم مرا برد. 
از معاشرت با زنده‌ها بریده است و به همتشینی با مردگان دلخوش است. نزدش حاضر 
شدم وگفتم که اگر نزدم می‌آمدی, می‌دیدی با که معاشرم. نماز صبح گذ اشت و به سویم 
شتافت و به تنهایی در پی‌ام امد. مرامیان قبرها یافت که نشسته‌ام و با یکی از ارواح که 
نزدم حاضر است. سخن می‌گویم. در نهایت ادب اهسته اهسنه پیش امد و کنارم 
بشست. به صورنش نگریستم دیدم رنگش پریده و نفسش تنگ شده است تو گویی 
نمی‌تواند سر خود را از شدت سنگینی بلند کند رمن بر وی نگریستم و خندیدم ولی ار 
از شدّت ناراحتی نمی توانست بخندد. چون از سخن گفتن با آن روح فارع شدم و شیخ 


قدری ارام گرفت و راحت یافت و صورت خویش را به رویم باز گتود. دو چشمم را 


راضنی احد من مشایخی سواه فانتفعت به فی الرياضة و انتفع بنا فی مواجیده فکان لی تلمیدا و 
سنة ۵۸۶ فانه قد تقدم فتحی علی ریاضتی و هو مقام خطر فاناءالله علی بنحصیل الرياضة علی ید 
هدا الشیخ.م) 

۷ زندگی در گورستان در میان عارفان امری متعارف و نزد صوفیان شرق رم بود. برای این معنا 
بنگرید به فریدالدین عطار: تذکر :ال ولیا». به هتمام نیکلسون, ۸۱۹۰۱ لیدن هدند م 


۴ / کبریت احمر 


بوسه داد و به وی گفتم ای استاد! چه کسی است که با مردگان می‌نشیند من یا تو؟ گفت 
قسم به خدا که من با مرده‌ها معاشرم نه تو.»۱" 

نه فقط مرده‌ها در انزواء و اعتکاف ابن عربی با وی سخن می‌گفتند بلکه خداوند 
بنفسه نیز با وی مکالمه می‌فرمود. همانطور که خود وی می‌گوید: «نزول قران بر قلب 
موّمن مانند نزول حقّ است که مومن از سر خود در سر خود سخن می‌گوید و این 
همانی است که پیش تر از این گفته‌اند (قلبم از پروردگارم حدیث روایت می‌کند "۳).» و 
این دقیقا همانی است که به دفعات بر وی رخ داد. در قبرستان اشبیلیه که وی به عادتِ 
همیشگی آنجا می‌رفت (اين واقعه نیز در سال ۵۸۶ق رخ داده است) او «آیاتی از 
قران را دریافت کرد» "" اشکارا اين قضیه ارجاع به نزول قران بر اهل نجوم است که 
اولیاء به طرق گوناگون تجربه کرده‌اند و پیش از این نیز حضرت محمّد آن را حاصل 
کرده بود. بر طبق گفته ابن عربی حضرت محمّد به سه طریق به دریافت تجلی یا وحی 
ایل آمد. نخست. او کتاب له رابه هیأت قرآن در طی لیلةالقدر دریافت؛ دوم بار. آن 
را به صورت قرآن در خلال ماه رمضان یافت؛ و عاقبت. آن را در خلال بیست و چهار 


۱ فتوحات ج۳. ص۴۵ (متن: و لقد کنت انقطعت فی القبور مدة منفردا بنفسی فبلغنی آن شیختا 
یوسف ین یخلف الکومی قال آن فلانا و سمانی ترک مجالسة الاحیاء و راح یجالس الاموات فبشت 
الیه و جئتنی لرایت من اجالس فصلی الضحی و اقبل ای وحده فطلب علی فوجدنی بین القبور 
فرآیته قد تفیر لونه و ضاق نفسه فکان لا بقدر یرفع رأسه من الثقل الذی نزل علیه و انا انظرالیه و 
و استراح و رد وجهه الی فقبل بین عینی فقلت له یا استاذ من یجالس الموتی انا او انت؟ قال لا وله 
بل انا اجالس الموتی.م) 

۲ فتوحات ج ۳. ص۴٩‏ (متن: فنزول القران فی قلب المومن هو نزول الحق فیه فیکلم هذا البعد 
من سره فی سره و هو قولهم حدئنی قلبی عن ربی.م در ضمن مترجم فارسی باید بیافزاید که اين 
جمله از صوفیان برجسته نظیر ابو سعید و بایزید تا شیوخی نظیر شیخ احمد احسایی نقل شده است. 
این جمله در کتب اهل تصوّف در شرق به اسم ابوبکر کتانی ضبط شده است. بنگرید فریدالدین 
عطار؛ تدکرهالولیاه ح ۲. به اهتمام تیکلسوان؛ ۷(م ص ۱۲۱ و نیز محمّد بن منوره اسرار 
التوحید, به اهتمام شفیعی کدکنی, اگاه, چ۱. ۱۳۶۶ش, ج ۱» ص ۲۵۰ و ج ۲. ص .۵٩۰‏ هر دو منبع 
فوق در قرون ششم به بعد تدوین شده است.) 

۳ فتوحات ج ۴. ص ۱۵۶ و ۱۶۲. 


سال نبوت خویش در موقف اهل نجوم حاصل کرد. اين نزولٍ نجمی قرأن - بعنی 
دریأفت مستقیم وحی, نه در حيرت تدکار ان - همانی است که ولباء تبز تحربه 
می‌کنند. برای ِ می‌گویند بایزید بسطامی «نمرد پیش از انکه تمامی قران را 
محفوظ داشت یعنی ما مات حتی استظهر الق رآن». جمله‌ای است که لقظی نمی‌توان آن 
را تفسیر و ترجمه کرد زیرا درک قرآن به قلب. امری است که ۳ حال اولیای 
مشهور, بسیار مرسوم و عادی است. ابن غربی در بخشی از کتاب الامفاد تحت عتوان 
سفر القران فاش می‌گوید که او اين «نزول تجمی» قرآن را در خلال‌نخستین مراحل 
سلوک خود تجربه کرده بود. او بعد می‌افزابد که در واقع «قر ن هرگز از ترول بر قلوب 
کسانی که حافظ آن بودند. باز نایستاده است»۴" 

مشاهدات و عزلت‌ها وا از نظر ابن عربی سال ۵۸۶ق سالی مملو از 
برکات غیبی بود. شاید نیاز باشد یک فقر؛ دیگر از اسناد و اطلاعات در ایتجا بیافزاييم 
تا مطلب روشن‌تر شود. این سند را می‌توان در شرح فصوص الحکم اثر چندی 
یافت ۵". در این کتاب موف اثر, استاد خود یعنی قونوی راگواه صدت کلام خود قرار 
می‌دهد و تأکید می‌کند که در پایان نهمین ماه عزلت و انزوا» در اشبیلیه بود که به 
ابن عربی الهام رسید وی ختم محمدیه یاوارث ختم احمدی است. دلیلی نیست که در 
عزلت وی به سال ۵۸۶ ق شک کنیم, سالی که محیی‌الدین بر تعداد مسایخ خویش 
افزود و در قبرستان اشبیلیه به انزواء نشمت. از انجا که ما شهادت مزیور را با شرحی 
که موف اثر از مکاشْفةٌ قرطبه به دست‌می‌دهد. مطابق می‌ياييم. بار دیگر به آن در 
جای دیگر باز خواهیم گشت. موضوع مزبور حتی با گواهی اقرادیسیاری, تثبیت شده 
است و دالبر مکاشفات و مشاهدی است که صدق مدّعای ابن عریی را در حصول 
ختم ولایت محمّدی یا ختم محعّدیه تأیید می‌کند زیرا هر یک از این موارد به نظر 
ٍ این زمینه را فراهم می‌آورد که در تاریخ معیّنی بر وی خرقه پوشاندند. 


۴. ابن عربی و فرزانگان اندلسی 


نه فقط دشوار است بلکه حتی غیرممکن است بتوانیم سرنونت و تقدیر ابن عربی 
رابه طور دقیق ترسیم نماییم و حتی بسی بیشتر. مستحیل است که اعتبار ان را تخمین 
زیم و مشروعیت ادعای وی را در خصوص ولایت اعتبار کنیم. اما از طرف دیگر. 
شاید اسان‌تر -و در حقيقت لازم‌تر -باشد این تقدیر وسرتوشت رادر متن جامعه‌ای 
لحاظ داریم که ابن‌عربی در آن می‌زیست تا سپس. موقعیت وی را در میان 
معاصرانش تعیین نماييم. اين قضیه به نحو خاض به تعیین ارتیاع وی با محافل عقلی 
و دینی روزگاری بستگی دارد که در غرب جهان اسلام بر با بود ردراین مکان است که 
وی زسالت :وم موریت خوذ را یه نحو اکیز مطرح کرده است و در عین حال مکانی 
است که وی بیش از نیمی از عمر خود را در آنجا سپری کرد. 

اغلب کسان, خواه در زمان گذشته یا اینک در حال حاضر. که به یورسی اسپانیای 
مسلمان در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی پرداخته‌اند - فارغ از حوزه 
خاصّی که تحقیقاتشان به آن حوزه مربوط بوده است. انظیر ادبیات و تاریخ و دین)- 
ماحصّل تحقیقاتشان به یک نتیجه خاتمه می‌یابد. به رغم کترت حوادئی که در این 
دوره ح داده است و به رغم این حقیقت که این جنین نقش اساسی که این دوره در 
تاریخ اسلام در غرب ایفاء کرده است. بخصوص حوره حکومت الموحدون. معهذا 
فقدان تحقیقی جامع و شامل دربارة اين دوره. بسی تلخ و اسف‌بار است. از سویی. 
تحقیقات صورت گرفته به وسیلهٌ لوی پرونسال دربارة اسیانیای مسلمان از زمان 
فتح اسپانیا تا سقوط خلیفُ قرطبه (۶۲۲/۱۰۳۱). و از سوی دیگر, تحقیقات 


۸ گبریت احمر 


ار. اف 6۲ ] در مورد اسیانیا تحت عنوان :۸۷۵7۵ در دست است. اما باز هم با 
خلاء عمیقی در این موصوع روبرو هستیم. همانطور که دومینیک اوروی! 
۵۷ ۵۳۱۸۲06 با اعتناء به نظام اجتماعی قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی. 
خاطرنشان می‌کند رما اگر نگوییم هیچ حداقل. با تعداد اندی اسناد و منابع روبرو 
هستیم که می‌تواند ما رابه بازسازی اين دوره یاری رساند. تذکره‌های بسیاری فراهم 
امه اشتول معذوکی ار آنها به دست ما رسته است کم‌هین انای بر نافر 
جزئیات مشروح با ذکر تاریخ دقیق است.»۲ خصوصاً اين بدان معناست که اگر 
بخواهیم حتی بخش اندکی از متون عقلی و دیبی مربوط به دوره الموحدون را 
بازسازی کنیم, ناگزيريم به کتب طبقات یا تذکره‌ها رجوع کنیم. اين کتب تنها به حوزء 
ادبی تعلّق دارند که در آنها مسلمانان به نقل از گذشتگان بسنده کرده‌اند. اين آثار در 
اصل مجموعه‌هایی می‌باشند که گاه به شکل الفبایی و گاهی نیز بر حسب تاریخ وفات 
متوفیات. فراهم آمده‌اند و به شرح حال علماء و تذکره آنها می‌پردازند؛ به تعبیر رائج, 
نوا یسندکان این مجموعه‌ها بی‌اعتناء هستند به اینکه در حقیقت جه روی داده است و 
چرا روی داده است و با روش نگارشی زیر باعث می‌شوند کسالت‌کننده و ملالآور به 
نظر آیند: نام نام پدر, نام پدر بزرگ, کنیه, محل تولد. مشایخ و استادان, شاگردان, 
مسأفرت‌ها, نوع آموزش, مکتب و سلسله طریقت. و تاریخ وفات. معهذا اوروی در 
کتاب کبملیهده مموانا جع ۸/۵۲۵۵ ۱۶ بژوهشی_ دربارة علمای اندلس, یک 
تحقیق موشکافانه و دقیق و منظم و مهذب از طرح این کتب طبقات و تذکره‌ها به دست 
می‌دهد که از لحاظ تاریخی می‌تواند بسیار مفید افتد و موضوعات بسیاری را در 
عرص حیات اجتماعی و دینی و عقلی در آن دوره روشن سازد. اوروّی با تحمل 
مشقّت بسیار در تحلیل کتبی نظیر الصلا اثر ام بُشکوال (۵۷۸/۱۱۸۲ وفات) و 
تکمله اثر اين آّار (۶۵۸/۱۲۵۹ وفات) که بر خود هموار کرد و با آمارهایی که به 


۱. فارسی‌زبانان با این نویسنده آشنایند. بنگرید به اوروی: ابن رشد. ترجمه فریدون فاطمی, نشر 
۲ دومینیی اوروی. کملیبکره سمهوالا وع۵ ۷/۵۲۵۶ ع1 پزوهشی دربارة علمای اندلس. 
ص ۲. 


این عربی و قرزانا ادلی ۰ ۱۷٩‏ 


دست داد. تا حدودی روشن کرد محیط علمی و دینی آن دررء جگونه بوده وبه دست 
جه کسانی صورت گرفته است. بالاخص دوزه‌ای که ابن غریی در از دوره در غرب 
جهان اسلامی می‌زیست و از ذکر این تواریخ می‌توان به نتایج روشن و صریحی دست 
یافت. 

اول از هر چیز می‌توان فهمید که آمار نشان می‌دهد میان سال‌های ۵۸۵ق و 
۰ در تعداد علمای اشبیلیه افزایش قابل توجهی رخ داده است: ۰ یا بیش از 
۸فر از علماء در دور (۵۶۵-۵۸۵ ق) در اشبیلیه و البته بسیار پیشتر از اینها در 
قرطبه می‌زیستند. " همین افزایش در منطقه حکمرانی المغرب نیز دیده می‌شود ". دوم 
آنکه, اشکار است که در خلال این دوران, علوم سّتی نظیر حد بث رققه و قران, رواج 
داشت و جهشی عظیم در منطقهٌ حکومت لموحدون پدید اورد. تعداد اهل حدیث از 
۷ تن به ۷۸ نفر و در فقه از ۶ به ۸۸ و در قران و تفسیراز ۹۷ به ۱۳۶ نفر بالغ شد. 
افزون بر اين. افزایش در خور اعتنایی در رشتة ادب و زیان و کلام به وجود امد.۵ 
شایان ذکر است که این رشد سریع در سنّت و علوم ادبی در اشبیلیه بیشتر از هر جای 
دیگر در بلاد اندلس به وقوع پیوست." و بالاخره. زمانی که شخص به بررسی ارتباط 
درونی میان فرّت گوناگون دینی و ادبی می‌بردازد در می‌باید که یش از یک چهارم 
فقهاء در علم حدیث دست داشتند و بیشتر از این, در زهد و تصوّف تخصّص یافتند. 
قه و ادب با قرآن و بالیع.مطالعة صرف ونحو جمع امد (که امری عادی بود), "جملهة 
ین مطالب نشان می‌دهد. نخست آنکه, اشیلیهکوشید تااز رقیب ی خود قرطیه 
پیشی جوید که این کوشش قرین کامیابی تد. دوم آنکه اسلام المرایطین و الموحدون 
در ستّت اندلسی پذیرای شکست شد و خردرا به سنّت اهل شرق متمایل ساخت و به 
انتساب خودبا آنان علاقه یافت. *واقع دیگری که روی داد این بودکه اگر چه مذهب 
مالکی حائز فرصت‌ها و منصب‌های بسیاری بود. اما تنها مذهب موجود در اندلس به 
شمار نمی آمد؛ تحت حکومت الموحدون اقزایش معتایهی در مذهب شافعی و ظاهریه 
۳. همان. ص ۱۳۹. ۴ همان ص ۱۴۰ 


۵. همان. ص ۱۴۱. ط همان. ص ۱۵۳ 
۷ همان. ص ۱۴۳-۶. ۸ همان ص 1۱۴۲ 
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پدید آمد و به رشد خود ادامه داد. 

همانطور که پیش از این دريافتيم. سفر عقلی و عقیدتی ابن عربی در اشبیلیه به 
سال ۵۷۸ ق آغاز گشت و این بدان معناست که این واقعه همزمان با نهضت احیاء دینی 
و تحصیلات ادبی, بالاخص علوم قرانی در منطقُ اشبیلیه روی داد. ابن عربی تا چه 
حذی از این روحیه احیاء دیبی بهره جست؟ جقدر در محضر بزرگترین علماء زمان 
خود تحصیل کرد؟ ارتباط وی با رجال عالی‌منصب دینی. قاضیان و خطیبان چگونه 
بود؟ یک راه برای یافتن پاسخ به اين پرسش‌هاء بررسی اجازه‌نامه‌ای است که وی به 
ملک ابر نگاشت تا سلسله اجازه‌های خود را به رخ کشد, این مطلب در ابتدای 
محاضرةالبرار آمده است. بعد. می‌توان این منبع ارزشمند اطلاعات را با فقرات 
گوناگون از کتب تواریخ و طبقات کامل کرد که در اطراف وی جمع آمده است. قبل از 
هر چیز به هنگام بررسی و ملاحظٌ این منابع. باید نکاتی چند راروشن کرد.! 

جند فقره در کتاب محاضر:الابرار وجود دارد که به حوادث و مردمی اشاره 
می‌کند که تاریخ وقوع انها به دوره‌ای نسبتا متاخرتر از خود ابن عربی بازمی‌گردد. 
این نکته یعنی وجود افراد و حوادئی بعد از عصر ابن عربی, در کتاب محاضر الا برار, 
وود آ بت ی ود ایو ری وی 
ارواست تن در حقیقت می‌توان اینگونه تناقضات را به سادگی, 
معدودی تحریفات دانست که در ا نر استنساخ به دست کاتبان در بعضی نس خی را 
یافته و از انجا نیز دامن‌گیر متن جاپی شده است و به این ترتیب بر متن اصلی کتاب. 
افزوده شده است ؟ "و درکل, اعتبار و صحت آن را در معرض تردید و شک قرار داده 


٩‏ همان. ص ۱۸۷ و نیز 1.۵۵006 در برخی ملاحظات درخصوص نهضت‌های فرق دینی در 
اندلس, مجله مطالعات اسلامی, شمار؛ ۶۱. ص ۵۳-۷۹ 
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۱ نا ج۱. ص۲۹۹ شماره ۱۳۰. 
یل بان میوگ ۱۸.ص ۶۰ که به سیوطی ( ٩۱۱/۱۵۵۰‏ وفات) ارجاع می‌دهد 
که در نشر قاهره, ۱۹۰۶ وجود ندارد. 


۳ 
ابن عربی بو گرزنهاز اندسی ‏ ۱۸۱ 


ی تکاله سار ما ایس خر یت 
می‌دهد که در نکتة زیر یقین یابد: در حقینت, نویسنده کتاب, خوداین عربی است. این 
مطلب را می‌توان از روی ارجاعات فراوتی اثبات کرد که ه مشایخ وی (نظیر شمس 
ام افقراء, یونس الهاشمی, المروری و غیرها. معاصران ری مصاحبان وی آنظیر بدر 
الحبشی, پدر قونوی, ایوالعباس الحرّار)نشاره دارد و حتی اخباری خاصّ از خود وی 
به دست می‌دهد. نظیر تولد و خانواده و ممافرت‌ها و سف‌هایی که به اورشلیم و قاهره 
داشته است. ملاقاتش با امیر کیکاوس والبته بهتر از همه. در اشعار قراوانش که بیشتر 
آنها رامی‌توان یا در دیوان ویا در ترجمان الاشواق دید و رافع هر گونه تردیدی در 
این زمینه است. جزئیات بسیار دقیق در این اثره هر کسی رابر آن می‌دارد که اطمینان 
یابد ابن عربی نویسنده کتاب است. اما آن را در یک دور بسیار طولانی نوشته است. 
برای نمونه ابن عربی در شروع جلد اوّل از محاضر ةالاير از به حکومت خلیفه الناصر 
لدین ال (۶۲۲/۱۲۲۵ وفات) اشاره می‌کند و بعد می‌فاید: «بیعت خلیفه ناصر لدین 
له در ۲۵ ذیقعد؛ سال ۵۷۵ ق بود و امروز ما در شوال سال ۶۱۱ق‌هستیم که خداوند 
به خلیفه طول عمر دهد. ۱۳» معلوم است که وی این چند جمله رابعا به کتاب افزوده 
است زیر وی این اطلاعات را اضافه می‌کند که به سال ۶۲۳ ی خليفةالظاهر جانشین 
خلیفه المنصور (۶۴۰/۱۲۴۲ وفات) شد «و او خلینه وقت است تا به امروز ۲۳ 
المنصور از سال ۶۲۲ق تا ۶۴۰ ق خلینه بود. در عین حال در کتاب محاضر ذالابرار 
فهرستی آمده است که خود ابن عربی به سال ۷ به دست می‌دهد و با این حساب 
باید نتیجه بگیریم که وی کتاب را میان‌سال‌های ۶۱۱ تا ۶۲۷ ق نگاشته است. 
مشکل دیگر از آن روست که نويسندءٌ کتاب در اجازء نامه خود به شخصی به نام 
ملک العف اشاره می‌کند که هویت مولّف را دچار نردید می‌سازد. در آغاز کتاب 
بن عربی به تعیین این شخص می‌پردازد که نامش الملک المظفر بهاءالدین قاضی بن 


۳ «بویع له فیالخامس و العشرین من ذیتده سنة خمس وسبعین و خمسمانة و نحن لیوم قی 
شوال ستة احدی عشر و ستمائة ابقی الله عمر سیدنا و مولانا امیرالمومنین» 
1۴ محاضر :ال براره ج ۱. ص۴۸ (مترجم فارسی به نسخه دیگری از محاضرةالابرار نیز رجوع 
کرده است نسخه بیروت. ص ۸۸ و متن: هو اخنيفة الان حین بیدی هذا.ع) 


۲ / کبریت احمر 


ملک العادل است. نگاهی مختصر به هر فهرست از سلاطین ایوبی *۲ معلوم می‌دارد که 
دو تن از انها به این نام مشهورند و هر دو در همان دوره می‌زیستند. اّل ملک الاشرف 
مظفرالدین موسی بن ملک العادل, که ابتدا در میافارقین از ۶۰۷ق تا ۶۱۸ق و بعدها 
در دمشق از ۷و نا اخز حیاتش به سال ۶۲۵/۱۲۳۸ حکم می‌راند و دیگری 
الملک المظفر شهاب‌الدین قاضی بن الملک العادل است که در میافارقین از ۶۲۷ق تا 
۷ فرمانروایی داشت. عثمان اسماعیل یحیی. مخاطب اجازه‌نامه را با 
حاکم دمشق یکسان گرفته است و احتمالاً درست می‌گوید ۲" . ابن عربی در واقع. در 
شروع کتاب. فاش می‌گوید که این اجازه را در دمشق به سال ۲ ق نوشته است یعنی 
ژمانین کهملی لاش ف‌ظاهرا فرماتروای شهر بوده انیت این نب دزست است که 
ابن عربی در بسیاری از جای‌های فتوحات مکیه به میافارقین ارجاع داده است. که 
لااقل یکبار و در خلال اسفارش به شرق انخارا فیزه ناگ می‌دانیم وی 
سوریه را بعد از سال ۰ و هرگز ترک نکرد و اينکه هنوز در سال ۲ الملک 
المظفر شهاب‌الدین در میافارقین پوده است. 

قبل از بررسی دقیق خود اجازه‌نامه. دوباره شایان ذکر دوباره است که ابن عربی 
در زمان تدوین این بخش, بیش از هفتاد سال داشت و در اجازهُ کتبی خود. از 
مشایخی نام می‌برد که او به مصاحبت نها رسیده بود. یعنی موضوع به بیش از چهل 
سال قبل باز می‌گشت. با طی سالیان دراز. و شروع کهولت و حافظهُ وی, لاقل در 
مورد اجازهٌ وی, باید گفت دور از انتظار نیست اگر خاطره وی یاری نکرده باشد و 
نزن هه کدی می کته تا به یانش آندک بر رقات و تضیضیفان که در کتاب وروی داده 
است. مطلم گردیم که در زمانی روی داده است که او به ثبت مشایخ خود می‌پردازد. 





۵. برای نمونه بنگر ید به فهرست 2270000۲ در کتاب 46 ۱» 06۳6۵1026 46 ۸۵۳۶۱ 
0/0 به آهتمام اوزنبروک. ۰۱۹۷۶ ص۹۷ به بعد یا فهرست دیگر که استفان همفری در 
کتانت ار ونیا تا مق لنش داشاه انیت شوتورک ۱ ۵۵۸۱۱۱۷۷ ۲۸ بیع آورده اشت: 
۶ تاریخ مولفات. ج ۸ ص۴۸. ۷. فتوحات ج ۴. ص ۲۲۵. 


این ضریی و فرزانکان اندلسی ۰ ۱۸۳ 


تحصیلات ابن عربی در حوزه دینی بر حسب اجاز :نامه وی. 
اجازهنامة ابن عربی به دو بخش سیم می‌گردد. بخش اوّل فهرستی است از 
آموزگارانی که در علوم دینی (قرآن و حدیت و تفسیر و تیرء! در غرب و البته در شرق 
نیز در محضرشان به کسب دانش مشغول بوده است. بخش دوم که در اینجا ما را بدان 
کاری نیست. فهرستی مطرح شده است که به آثار وثیری آشاره دارد که ابن عربی 
مطالعه کرده است. اگر ما بر آن باشیم تابه بازسازی تاریخی صحیحی از میدان وسیع 
ارتباطاتی دست یابیم که میان ابن عربی و فرزانگان تدلسی و مفرب وجود داشته 
است ۰٩‏ لازم است بتوانیم به قدر ممکن‌میان مشایخ وی یا آنان که نامشان در فهرست 
اجازه‌نامة وی آمده است و آموزگاراز وی بوده‌اند و اتانی که فقط از ایشان اجازهٌ 
عامّه گرفته است, تمایز نهیم. 
شايسته تا کید است که کثرت ملمان ابن عربی که خود از انها یاد می‌کند جنان 
بود که در زمره مشهورترین علمای حکومت آلموحدون بودند. به‌علاوه, هفت تن از 
آنان (حجاری, اب ژُرقون, ابن ابی جماره. تادلی, این الخّاط. ان الفرزس, اب 
شمحون) صاحبان مناصبی نظیر قاضییا خطیب تحت‌حکومت الموحدون بودند. این 
نکته مطالب بسیاری را روشن می‌سازد از جمله اینکه شهرت وافر شخص ابن عربی. 
ام تک وا دما ی وروی ند ات با کوک 
عکس, او گاهی اوقات روابط دوستانه‌ی با علماء و فقعاء و اندیشمندان مذهبی زمان 
خود داشت. در حقیقت باید چنین لحظ کرد که بسیاری از صوفیان اندلسی در طی 
دورة زندگانی ابن عربی, از این دانش‌ها بهره‌های وفیر داشتند. یعنی افزون بر تصوف. 
در سایر علوم نیز صاحب‌نظر بودند. پژوهش اوروی به روشنی این مطلب را نشان 
می‌دهد که عصر الموحدون شاهد تقويتِ کامل پیوند مبان زهد و تصوّف از سویی و هر 
دو حوزه علوم دینی خصوصا حدیت.و علوم ادبی از سوی دیگر بود. و نیز باید ذکر 
کرد که لااقل هفت تن از علماء مزبور -که برخی از انبا ‏ موزگاران ابن عربی بودند - 


۴ / کیربت احمر 


کی وتا کی وشوو بر ک زیت اوق شا ای ی وا 
مُجاهد واين قلیب بود؛ محمّدبن قاسم الفاسی, ابن عربی رابه سال ۵٩۴‏ ق که در فاس 
خرقه پوشاند. میرتلی یکی از نخستین مشایخ او بود» همانقسم که پیش از اين ملاحظه 
کردیم. ابنالخْراط علقهُ نزدیکی با حلقة صوفیان خصوصا ابو مدین و ابن یجان 
داشت؛ ابن سائق, ابن العماص و رّواوی از جمله آموزگاران اين عربی بودند. اما افزون 
بر اين, اين نیز حقیقت دارد که برخی از علمای بزرگ آن دوره. صوفی نبودند. از 
جمله. اب خبیش (۵۸۴/۱۱۸۸ وفات) و ابن العات (۶۰۹/۱۲۱۲ وفات) و ابن بقی 
۶۲۵/۱۲۲۸ وفات) و ابن واجب (۶۱۴/۱۲۱۷ وفات) در این زمره‌اند. 

از این جزئیات به خوبی اشکار می‌شود که ابن عربی در جهان اسلامی در غرب 
مطالعات گسترده‌ای را آغاز کرد و بالاخص در رشته‌هایی نظیر قران و حدیث 
تحصیلات عالی داشت. کسی که فتو حات را خوانده باشد از این بابت به شدّت دجار 
حیرت می‌گردد؛ صفحات این کتاب بزرگ مملو از ایات قرآنی و حدیث است (که 
اغلب برگرفته از کتب صحیح مسلم در حدیت) است. رابطةُ دائمی ابن عربی با 
آموخته‌هایش دربار باطن کتاب خدا و تعلق خاطر شدید وی به سنّت و حدیث (که 
شور یه وا و رید اتکی نگ نت ماگ 
حاکی از آن است که از نظر وی, مطالعة قرآن و حدیث, تا جه حدّ حائز اهمیت والا بود. 
به همین سب بود که وی در تمامی زندگانی خود به اکمال تحصیلات خویش در اين 
علوم کوشید. لذا می‌بينيم که در شرق به همین رویه عمل کرد و از محضر ابنْ شکینه 
(۶۰۷/۱۲۱۰ وفات) بهره وافر برد و او را در بغداد ملاقات کرد و از قاضی القضاة 
دمشق, عبدالصمد الحرسّتانی صحیح بخاری را اموخت و نیز از ناصر بن ابی الرَج 
الهاشمی (۶۱۹/۱۲۲۲ وفات) که در مکه نزد وی بود. سنن ابو داود را بیاموخت. 

با این همه. از نظر این عربی علوم قران و حدیث از مقولاتی نبودند که تنها بتوان 
آنها رابه جمع فقهاء و علمای ظاهربین تقلیل داد وبه‌گردآوری مجموعه‌ها نزد فقیهان 
بسنده کرد. یقین است که نمی‌توان او رابه این تهمت منتسب داشت که از سلسله راویان 
حدیث یا اسناد آنها به سبب تکریم خود متن حدیث. چشم‌پوشی کرده است؛ اما از نظر 
وی معرفت حقیقی به حدیث از خطاب الهی اخذ می‌شد که مطلوب نظر اوائل الانبیاء 


این عری ؛ فرزانگان اندلسی ‏ ۱۸۵ 


-لقبی که در وصف اکمل اولیاء به کار می‌برد -بود. او می‌بویسد «ان‌النبوة خطاب اللّه 
تعالی او کلام له تعالی» یعنی نبوت. خاب الهی یا کلام خداست. اين کلام یا خطاب 
می‌توانست به صُوّر گوناگون تجّی یابد. با ارجاع به كربعة قرانی «ما کان فیشر ان 
یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب ار یرسل رسولا فیوحی باذنه» (قران ۵۱/۳۲) 
یعنی بشری نیست که خداوند یا به وحی يا از پشت برده با به ارسال رسول. با وی 
سخن نگفته باشد, ابن عربی توضیح می‌دهد: «لذا از جمله وحی ان است که یی واسطه. 
بر قلوب بندگانش القاء می‌فرماید و در قلوبشان به آنها نکته‌هایی (سماع می‌قرماید که 
حدّی ندارد و خیال نمی‌تواند آن را به تصویر درکشد... و یا انکه از پشت پرده به 
صورتی بر آنها سخن می‌گوید... و یا آنکه از طریق رسولی از ملائکه. سخن خویش را 
بیان می‌دارد.»*" و در جایی دیگر توضبح می‌دهد " "که تقارت نبی با ولي آن است که 
نبی با وحی به تشریع می‌رسد. حال تکه وی در تأییدٍ مرجعیت به تبیین چیزی 
می‌پردازد که نب اورده است. به این طریق. ولی در متابمت و مطابقت شریعت است. 
اما ارزو یه بل که دی شب امش کساضا که فرالست (غا )اد 
نظر ابن عربی, این همان معنای ای قراتی(قرآن ۱۰۸/۱۲) است که خداوند بر زبان 
حضرت محمّد راند: «ادعوا الی الله علی بصيرة آنا و من انیعنی» یعنی من به سوی خدا 
دعوت می‌کنم به بصیرتی که خود و تابباتم حاصل کرده‌اند. در حقیقت. وزات انبیاء 
همین کسانی هستند که خدوند مظهر محعّدی را به آنان نشان داد و با ظهور جبرئیل به 
مکالمة الهی نایل گشتند, و همین جاست که معاصران حضرت ختمی‌مرتبت. جبرئیل 
را دیدند که بر رسول خدا در حین مکالمه دربارة موضوخ اسلام و ایمان و احسان, 
ظاهر شد. ابن عربی می‌گوید اين مطلب. به سبب این حقیقت است که چرا یک ول 
حدیثی را معتبر می‌داند که در عرف. جعلی ملحوظ گشته است و از سوی دیگر. 
حدیثی را نسخ می‌کند که عموم. آن را موق می‌دانند. !۲ می‌نویسد: «ما بسیاری از 


٩‏ فتوحات ج ۲, ص۳۷۵ (متن: فالوحی منه ما یلقیه الی قلوب عیاده من غیر واسطة فاسمعهم فی 
قلویهم حدیثا لا یکیف سماعه و لا ی خذه حدو لا یصوره خیال...و قد یکلمه من وراء حجاب صورة 
۰ فتوحات ج ۱ ص ۱۵۰. ۱ فتو حات ۱2.ص ۲۲۲. 


۶ / کبریت احمر 


احکام حضرت محمّد رکه در شرع مقر گشته است, از علمای رسوم اخذ کردیم و 
لمیر اهنت ی ۲۱ 

در مرقومات آبن عربی نمونه‌های بسیاری از این دست از احکام تشریعی وجود 
دارد که در اینجا می‌توان به زوجی از نها اشارت کرد: «و من در رژیای مبشره‌ای. 
رسول خدا رادیدم که مرا ار فرمود که در نماز به هنگام تکبیرة الاحرام دستانم رابلند 
کنم و در هنگام رکوع و به هنگام بلند شدن از رکوع نیز هم ۲۳ این عربی بعدها 
دریافت که اين اعمال رسمی, خلال در یک حدیث, فریضه شده است و وی از وجود 
این حدیث تا آن موقع بی خبر بود. در مورد نادر دیگری, حضرت محمّد به وی فرمود 
که نماز می‌تواند در مقابل مکه در هر موقعی ادا شود. اگر چه در سایر جای‌ها منوط به 
اوقات شرعی است. «رسول خدا را زمانی که در مکه و در عالم نوم بودم. دیدم و 
حضرت در حالی که با دست به کعبه اشاره می‌کرد. می‌فرمود. ای ساکنان این بیت؛ 
کسی را از طواف این خانهٌ مکرمه باز مدارید. هر موقعی از روز یا شب که باشد و هر 
وقتی از شب و روز می‌توانید در اینجا نماز گزارید زیرا خداوند از هر نمازش فرشته‌ای 
مبعوت مین فرماید که نا روز قیامت آمرزش وی را خزاهان ۱۳ 

با لحاظ بر معرفت قرانی, پیش از این دیدیم که در مراحل اوّلیه ابن عربی وحی را 
به کل تنزیل تون تجربه کرده بو. اما اینک نزول قرآن را به شکل دیگری, ولی 
حیرت‌انگیزتر, تجربه می‌کرد همانطور که فقرهٌ زیر به خوبی نشان می‌دهد: «در حالتی 


۲ فتوحات ج۱, ص ۲۲۴ (متن: فانا اخذنا کثیرا من احکام محمّد (ص) المقررة فی شرعه عند 
علماء الرسوم و ما کان عندنا منها علم. م) 

۳ فتوحات ج ۱ ص ۴۳۷ برای نظریات فقهاء در این موارد بنگرید به مقالهُ فیوره. 6 1 
امامو-! از («(۵0صدا۵ ۲۵۲ 02 ومم۳0م ۵ در مطالعات اسلامی در اندلس, شمارهُ ۶۵ ص ۶۹-۹۰ 
(متن: اما انا فرایت رسول الله فی ریا مبشرة فامرنی آن ارفع یدی فی الصلاة عند تکبيرة الاحرام و 
عند لرکوع و عندالرفع من الرکوعم) 

۴ فتوحات ج۱. ص ٩۵۹و‏ ۷۰۶ وج ۲. ص ۲۵۴ و نیز بنگرید به جع ۱»ص ۵۳۷و ج ۲ص ۲۵۳ که 
ولاق رایت رسول الله و انا بمکة فی المنام و هو یقول و یشیر الی الکعبة یا ساکنی هذا البیت لا 
تمنعوا احدا طاف بهذا البیت فی ای وقت‌کان من لیل او نهارا ان ن یصلی فی ای وقت شاء من لیل و نهار 
فان له یخلق له من صلائه ملکا یستففر له ای یوم لقيامة.م) 


ابن عریی و فرزانگاز اندلسی ۸ ۱۸۷ 


شبیه به حالت خواب بود که شخصی از ملائکه را دیدم که فطعه‌ای ‏ ارض را برابب 
آورد که طول و عرض آن یک وجب, ولی عمقش بی نهایت و ا در دستانم 
نگاه داشتم. آن راگفتهٌ خدا (قران ۵۰/۲) یافتم که (فولوام جوهکم نطرة لثلا یکون 
لناس علیکم حجق) تا آنجا که (واشکروا لی و لا تکنرون) متعجّب شدم زیرا نه 
مو‌تواششم انکار که که انن:نفین ارات ات و نمی و انم منک شود که هنان قطن 
ارض است؛ و بعد. به سم ندا رسید که‌فزول قران اینگونه بود یا بر حضرت محند 
چنین نازل گشت؛ رسول خدا را دیدم که می‌فرمود اینگوته فران بر من تازل شد. این 
روش را دریاب و به ذوق خود بشناس, امر چنین بود ایا می‌توانی چیزی راکه یافتی 
ازجا کنو:0 ۲۶ 


تحصیل ادب بر اساس کتاب محاضر :الابرار 

از تمامی نوشته‌های این عربی» کناب محاضرهاابرار در زمر: آثاری قرار 
می‌گیرد که کمتر مورد اعتنای محققان یک بکتب ابن عربی واقع شده است. در بخستین 
نگاه شاید نتوان چیزی در آن یافت که تواند این عدم اعتتا را توجیه کند زیرا این أثر 
خاص: توغی زهدیات اک یهایس که وت تور فتاه 
می‌شود. اسرائیلات (یعنی احادیثی که به مسیحیان و بهودیان نسبت می‌یابد) است که 
شامل مراسم و آئین‌ها و قصص و تاریخ‌انبیاء و قدماء و ایات انجیلی و توراتی است 
خود ابن عربی به اين نحو اين اثر را توصیف می‌کند: «ابا من در این کتاب که آن را 
محاضر ةالابرار و مسامرة الاخیار نام گذاشتم, انواع علوم ادب و فتون وعظ و آمتال 
را نهادم و حکایات نادر و اخبار مرو را ذکر کردم وه سر و انییاء اولیه و احوال 


۵ فتوحات. ج ۱. ص ۷۱۴ (متن: کنت اری فم براه النائم شخص من الملائكة قد ناولتی قطعة من 
ارض متراصة الاجزاء ما لها غبار نی عرض شیر و طول شبر و عمق لا نهاية له فعند ما تحصل فی 
یدی اجدها قوله تعالی و حیث ما کنتم فولوا وحوهکم شطرة لنلا یکون لْناس علیکم حجد الی قوله 
و اشکروالی و لا تکفرون فکنت اتعجب ما کنت اقدر ان انکر ها عین هذه الایات و لاانکر انها قطعة 
ارض و قیل لی هکذا انزل القرآن او انزلت علی محمّد فکنت اری رسول له و بقول لی هکذا انزلت 
علی فخذها ذوقا و هکذا هو الامر فهل تقدر عی انکار ما تجده من دلک.ع) 


۸ کیربت احمر 


برخی امم سابق پرداختم و اخبار شاهان و امیران عرب و عجم را ذکر کردم و به مکار 
اخلاق پرداختم و از احادیث نبوی که در ابتدای امر یافتم, بسیاری رایاد کردم و برخی 
داستان‌های شیرین را که سبب فساد نمی‌شدند. در انجا گنجاندم.» ۲۱ ما در اینجا با 
یک نمونه کامل از کتب ادب روبرو هستیم که به قصد حصول تفن و دانایی و در عین 
حال, به نیت آنکه خوانندگان حوزة ادب و نیز ادباء رابه کار آید. فراهم شده است. 

فانک آنشت قمدر کار امسالپ کات تون های از تام زوا و 
هی و ارجا توش مس مس ان 
یز به طور دقیق در لایه‌های زبرین نیز ظاهر می‌شود مثلا به شکل گفت و گو مطرح 
می‌گردد. به این نحو می‌بینیم که از عبدالله مروری ( که بعدها دربارهٌ وی بیشتر خوأهیم 
گفت) سخن گفته می‌شود که مرید ابومدین و دوست صمیمی ابن عربی بود و او شرحی 
از وقایعی که بر مشایخ بزرگ صوفی نظیر ذوالنون مصری و جنّید و بسطامی و غزالی 
حادث شده است. به دست می‌دهد و سوالاتی اساسی از ابومدین می‌پرسد. نظیر این 
سوالات که توحید جیست؟ و یا سر الاسرار کدامست؟ ۲۲ به نظر می‌رسد ابن عربی در 
خلال تدوین اخبار و حکایات کتاب. می‌کوشد برخی از نکات بنيادین دربارة تصوّف 
را تبیین نماید تا کسانی راکه با علوم صوفیانه آشنایی ندارند. به کار آید و در نتیجه, به 
وئوق بیشتری نایل گردند. 

این همه با یک نظر اجمالی بر موضوع اصلی کتاب محاضر راز درمی‌ياييم 
که اثر مزبور قصد دارد به ما بگوید که باید دربارة مکاشفات و مشاهدات ابن عربی و 
ملاقات‌هایش با دبای مان وی ابته حدود تحصیلات و آموخته‌هایش در علم و 
آدب به یقین رسیم. 


۶ محاضر:الابرار ج۱ ص ۲ (متن: اما بعد فانی اودعت فی هذا الکتاب الذی سمیته 
محاضر:الابرار و مسامرة الاخیار ضروبا من الاداب و فنونا من المواعظ و الامثال و الحکایات 
النادرة و الاخبار الساثرة و سیر الاولین من الانبیاء و الامم و اخبار الملوک العرب و العجم و مکارم 
الاخلاق و عجائب الاتقاف ما رویناه من الاحادیث فی ابتداء هذا الامر و انشاء العالم... و حکایات 
مضحکة مسلية ما لم تکن للدین مفسدة...ع). 

۷ محاضرةالابراره ج ۱, ص ۱۷۳ و ۱۹۹ وج ۲ ص ۱۴ و ۳۱و ۱۴۸و ۱۷۱و غیره. 


این عربی و فرزانگ ن اندلسی ۱ ۱۸۹ 


تمامی کسانی که در این کتاب یاد می‌شوت فقهاء و اهل لفت ر اموزگاران صرف و 
نحو و شعراء۲. جملگی از دانشآموختگان نهضتِ علمی و عقلانی عصر الموحّدون 
که اسکارا رای مهو ی لیم وال۱۳ 
(۴۶۱۳/۱۲۱۶ وفات) و این وت نس ۳۹ ۱۹۶۱ ۵0/۱ وفات) به اختصار هست ولی 
اسماء اين دو تن در زمر بزرگترین مظاهر علم و دانش و ادب در غرب اسلامی در 
خلال قرن دوازدهم میلادی یاد می‌گردد. گفت و گوها و مکالماتی که این عربی با مردم 
انجام داده است. کمابیش مبع موثقی به شمار می‌آید که به اطف کاب محاضر ةالابرار 
به دست ما رسیده است. او فهرستی از منابع مکتوبی را در مقدعة همین کتاب. فراهم 
آورده است که به آنها رجوع می‌کرده است. عناوین این آثار که حدوداً به چهل مجلّد 
بالغ می‌گردد. صراحتا هم به عصر دینی و هم هدف تهذیبی و تعلیمی که این عربی در 
ذهن خود تعقیب می‌کرد. و به هنگام نوشتن کتاب محاضر:ا(برار فرا چشم داشت. 
اشاره می‌کند. برای نمونه, وی به کتاب صنو :الصفو ة اثر این جوزی, رسالة قشیر ده 
عبدالربه و کتاب ظهورات الادب اثر حصری اشاره دارد. نیازیه ذکر نیست که افزون 
بر این اثار وی به هم اثار اصلی در حوز سیره و حدیث ارجاع می‌دهد. اما روشن 
است که شیخ الا کبر ارزیابی خاصی از ادب الحادی داشت. او علاقه مفرطی به محافل 
ادب و هنر داشت. خلاصه نباید از اين ماجراتعجّب کرد زیر همانطور که پیش از این 
دريافتيم وی در طی اقامت خود در میان تعداد بیشماری از صوفیان اندلسی, همراه 


۸.به ضمیمة شمارء ۴ بنگرید. 

٩‏ مترجم فارسی باید بیافزاید ابن حوط اللّه ۵۴۹-۶۱۲ ق از جمله دانشمندان اندلسی و جامع 
فنون ادب و لغت و فقه بود و در مغرب کسی به اندازة او سماع نداشته است و چندی قاضی اشبیلیه و 
قاضی قرطبه و مرسیه بود و در غرناطه درگذشت. صاحب روضات می‌کوید که مردم اسپانیا کلمة 
حوث و عود رابه فتح اول گویند و در تصغیر لام مشددی بر آن الحاق کند واين لام در مونث مفتوح 
و در مذکر مضموم باشد (لغت‌نامة دهخدا). 

۰ مترجم فارسی می‌افزاید که ابن مضاء ۵۱۳-۵۹۲ق ملقب به قاضی الجمعة مولدش در قرطبه 
بود و در علومی نظیر طب و کلام و حساب و هندسه و اصول و حدیث بصیرت کامل داشت. چند 
صباحی قاضی فاس شد. 


۰ / کبریت احمر 


آنان به ادب و هنر می‌پرداخت. اين حوزه همانی بود که در زمان ابن عربی. جمعی کثیر 
به آن می‌پرداختند. اما اگر ادمی به دفّت. حکایات و اشعاری راکه در محاضر الابرار 
نقل شده است, بخواند در می‌یاید که ابن عربی تا آن حدّ به رشته ادب و هنر علاقه 
نشان می‌داد و آن را در آثار خود به کار می‌برد که این داتش, ابزاری برای تحصیل 
معارف عالی‌تر باشد ۱ ". اين معنا را می‌توأن به وضوح در مقدمهٌ کتاب دید. آنجا که به 
ظاهر می‌خواهد «بی ثمری» این گونه علوم را توجیه کند. به صوفیان اندلسی معروفی 
نظیر ابن مجاهد و مریدش, ابن قسوم اشاره می‌کند که بهرهُ وافری از ادب و هنر 
داشتند. بالاخره باید به علاقة اساسی ابن عربی به شعر اشاره شود که وی خود. علت 
این امر را آن می‌داند که یک شاعر است. از دبوان المعارف و دیوان اشعار او و نیز 
اشعاری که در مدخل هر بابی از فتوحات نقل می‌کند. گرفته تا کتاب ترجمان 
الاشواق, پیداست که وی هزاران بیت شعر سروده است. از نظر او شعر ابزاری دقیق و 
مناسب برای انتقال حقایق الهی معیّنی است. او اتحاست. که وغ بخ آنندعان 
فتو حات این انذار را می‌دهد. خوانندگانی که شاید می‌کوشند اییاتی را که مدخل هر 
فصل و باب آمده است. نادیده گیرند: «در اشعاری که در اوّل هر باب از این فصول 
آورده‌ام دقت کن زیرا حاوی علوم دقیقی از این نوع است تا آنجا که می‌خواستم در 
آنها نکته‌ها بگویم که آن را در نظم بیابی زیرا در کلام ناگفته می‌ماند و در نظم حاوی 
نکات افزونی نیز هست.» ۳۲ بعدها خواهیم دید که حگونه ابن عربی به مکاشفه‌ای 


۱ مترجم فارسی باید بگوید که از این مطلب نباید استفراب کرد زیرا مولانا جلال‌الدین نیز با آنکه 
به عنوان شاعر توانای شعر فارسی شناخته می‌شود ایدا شعر دوست نداشت., خود وی در فیه مافیه 
می‌نویسد: «آخر من تا اين حد دل دارم که اين یاران که به نزد من می‌ایند از بیم آنکه ملول نشوند 
شعری می‌گویم تا به آن مشفول شوند واگر نه. من از کجا و شعر از کجا؟ وله که من از شعر بیزارم و 
پیش من از این بتر چیزی نیست.... در ولایت و قوم ما از شاعری ننگ‌تر کاری نبود ما اگر در آن 
ولایت می‌ماندیم موافق طبع ایشان می‌زیستیم وان می‌ورزيديم که ایشان خواستندی.» مولانا: فید 
ما فیه, به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر» امیر کبیر» نشر ۰۳ ۱۳۶۲ش. ص ۷۴ م 

۲ فتوحات ج۴. ص ۲۱ (متن: و اجعل بالک فی کل منظوم فی اوّل کل باب من ابواب هذا الکتاب 
فانه یتضمن من علوم ذلک لباب علی قدر ما اردت آن انبه فیه علیها تجد فی النظم ما لیس فی الکلام 
فی ذلک الباب فنزید علما بما هو علیه ما ذکرته فی النظم.ع) 


ابن عربی و رز نگان اندلسی ۲ ۱٩۱‏ 


دست یافت که در آن فرشته‌ای را دید که برای وی سورةالشعراء رایه هیأت قطعه‌ای از 
نور هدیه آورد؛ پیامد نزول اين فرشته آن شد که او یکی از مجسوعه‌های اشعار خود. 
یعنی دیوان المعارف را سرود. ۲۳ 
تحصیلات کلامی و فلسفی 

همانطور که دیدیم در زمان آبن عربی, دوحوزهٌ دینی و ادبی بسیار وسیع و ر ده 
وجود داشت؛ درست عین همین نکته را می‌توان در حوزه علوم عقلی که در قرن 
دوازدهم میلادی در محافل فکری اندلس جریان داشت, منظور کرد. ولی ایا می‌توان 
گفت که اشنایی وی با علوم کلام و فلسفه مان تبحّر وی در زسينة آدب و شعر و علوم 
دینیبود؟ به راستی کلام و فلسفةٌ ان عربی نا چه حدٌمعتبر و علمی بود؟ 

در ابتدا تأکید بر این حقيقت, بسیار حائز اهمیت است که اعتنای ان عربی به 
آثاری که ماهیت تعلیمی داشتند. نه فقط در زمينه فلسفه بلکه حتی آثار منسوب به 
حور تضوافه سیتا قاری هیر روخ داد اسان ۵۸۴/۱۱۹۵ عیر 
دوازده سال بعد از شروع رسالت روحانی‌اش بود که برای نخستین بار به هدایت شیخ 
خو پوشت ال کر انوس لد هک یه اما کف رسای کر ری ور 
آثار اهل تصوّف به شمار می‌آمد «من تا آن زمان هرگز دربارة رسالةٌ قشیریه یا سایر 
آثار مشابه آن چیزی نشنیده بودم. من حتی معنی اصطلاح تصوّف را به درستی 
نمی‌شناختم.» ۲۴ اما خیلی زود جبران مافات کرد؛ لااقل در حوزة تصرف اینگونه 
می‌نمود. تاریخنگار معروف ابن عبدالمالک المراکشی (۷۰۳/۱۳۰۳ وفات) حکایت 
می‌کند ابن عربی از بس که به مطالعة رسالة قشیربه مشغول گشته بود.به وی لقب 
لقشیری داده بودند.*" اگر فهرستی مختصر و موجز از نویسندگانی فراهم آوریم که 
دربارء تصوّف قلم می‌زدند و ابن عربی در آنار خود به آنها ارجاع تاه ات حاه: 


ی ار ۴ صوفیان اندلسی. ص ۷۱. 

۵ الذیل و التکمله, ج۴. ص .۴٩۳‏ (مترجم فارسی باید بگوید که‌اين اثر به فارسی نیز درآمده 
است» قشیری: رسالةٌ فشیربه, ترجمه قدیمی, به اهتمام فروزانفر, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
۹ش.) 


۲ / کبریت احمر 


می‌يابيم که حتی یکی از مشهورترین آنان نیز از قلم نیفتاده است: غزالی و ترمَذی و 
نفرزی و عبدالله انصاری و شُلمی و قشیری و محاسبی و ابوطالب مکی و غیرهم. حتی 
از ابن عریف, ابن قسی, ابن مُسَرّه. و ابن بزجان, نیز نام برده می‌شود. همانگونه که 
سال ۵٩۰/۱۱۹۳‏ به مطالعهُ آثارشان مشغول بود. 

فتهٌ ابن عربی, کلام, علمی مفید و سودمند است. اما سودمندی آن محدود و اندک 
علم آن بود که به مُدد آن از دین در مقابل خصم دفاع کنند: خصم کسانی بودند که به 
مَدَد مباحثات عقلی یا به انکار وجود خدا باور داشتند و یا انکه حداقل برخی اصول 
معتقدات دینی, نظیر اسماء الهی, نبوت. معاد و غیرهم را تکذیب می‌کردند. اهل کلام 
بر خود الزام می‌داشتند تا همان اسلحه‌ای را به کار برند که رقبایشان به کار می‌گرفتند 
تا به سستی دین و ایمان پردازند و از اين روی آثاری که اهل کلام پدید اوردند. 
سودمند می‌نمود. به هر حال ابن عربی بر آن است که کلام تنها برای معدودی از نفوس 
لازم است و در شهر وجود یک متکلّم کافی انتبت (شخص وحید یکفی منه فی 
لبلد) ۲" او نیز بهاين باور داشت که میان متکلمان دورة قدیم و اخیر. تمایز بّن وجود 
دارد." "ابن عربی بارها وبارها به امام الحرمین *۵۰۵/۱۱۱۱(۳ وفات) و ابو اسحاق 
اسفراینی "و غزّالی ۲" ارجاع می‌دهد و اين هر سه, از مشهورترین نمایندگان مکتب 
اشعری به شمار می‌آیند. اما در عين حال این نکته, مانع از آن نشد تا در برخی از موارد 
به انتقاد از آراءآنان پردازد. لبتهنباید از خاطر برد که او به سایر متکلمان مشهور نظیر 


۶ فتوحات. ج۱. ص ۳۴-۵۰ ۷ فتوحات ج ۱. ص ۳۶. 

۸ فتوحات ج ۲. ص ۲۸۹. 

۵۲ فتوحات ج ۱. ص۱۶۲ وج آب. ص ۲۸۹ وج ۴. ص‎ ٩ 

۰ فتوحات ج۱» ص ۲۰۴ وج ۲. ص ۱۳۴ و ۰۲۸۹ 

۱. وی بارها از غزالی نقل قول می‌کند. مثلا در فتوحات ج ۲ ص ۱۰۳ و ۲۶۲و ۲۸۹و ۲۴۵و ج۳. 
ص ٩۸و‏ ۱۰۶و ۲۶۰. 


اين عربی ر قررانگان اناسی ‏ جهن 


«۲ 


امام فخر رازی (۶۰۶/۱۲۰۹ وفات) نیز نظر داشت و بر آنها تبز خرده می‌گرقت 
اگرچه عجالتاً وی می‌کوشید تا او رابه ترک تفر دنیوی و بازگشت به طریفت دلافت 
کند. «پس تو را چه افتاده است که به اين ورتهُ هولنا ک گرفتار آمدی و ار طریقت باز 
ماندی و ریاضت و مجاهدت و خلوتی رارها ساختی که پیامبر اص) به از فرسان داده 
۳۳ دلیلی بر این فرض تاریخی در دست نیست که سیان اين دو تشر مذرقاتی 
افتاده باشد. اگر چه نشانه‌ای از نامه‌ها یا نامه ی که ابن عربی به وی نوشته‌باشد. نیز در 
دست نیست. اگر این گفته راکه در یکی از خطی آثاراين عریی که متتی کوتاه به 
نام رساله فی وجوه القلب است. بپذيريم. انگاه به نظر می رسد که ابن عریی آن را 
برای دفاع از رازی و اهتمام وی نوشته است. ۴۴ 

در زمان ابن عربی؛ مکتب اشعری در اندلس و نیز در تمامی جهان اسلا تیوعی 
تام داشت و کتاب ارشاد امام الحرمین یکی از پر خواننده‌ترین اثار کلامی یه شمار 
می‌رفت ".با این وصف. در میان صوفیان وا هل علم اندلسی, بودند کسانی که مایل به 
مکتب معتزلی بودند. جنانکه در اشارات گوناگونی که در فترحات امده است به این 
ی است" * از جمله می‌گوید:«من ابوعبدالله ین الجنید رادیدم که یکی 
از شیوخ طریقت بود. وی اهل قبرفیق از حومةٌ ژنده بود و به مذهب معتزلی باو 
داشت. دیدمش که از تخلْق به اسم قیومیت مردم را باز می‌داشت و من این مطلب از 


۲ رسالة الي الامام الرازی, در مجموعٌ رسائل. حیدرآباد دکن. »1٩۳۸‏ ترجمه میخائیل ولس 
در ۱۲201100761165 ۳۱065 جولای و اکتبر» سال ۱۹۶۱. 

۳ رساله الی الامام الرازی. ص۴ (متن: فما لک یا اخی تبقی فی هده تورطة وا تدخل طریق 
الریاضات و المجاهدات و الخلوات التی شرعها رسول الله.) 

۴ بنگرید به عثمان اسماعیل یحیی, تاریخ مو لفات. شمارة ۶۲. 

۳۵ بنگر ید به 1/1625 ع ۷۵۸۵6 عم ص۱۸۸ 

۶ فتوحات ج ۲, ص ۱۸۲ و نیز فتوحات ج ۳, ص۴۵ و ج ۴. ص ۷٩‏ امتن: و لقیت اباعبدالله بن 
جنید من شیوخ الطائفة من اهل قبرفیق من اعمال رندة و کان معتزلی المذهب فرأیت بمنع من التخلق 
بالقيومية فرددته عن ذلک من مذهبه, فانه کان یقول بخلق الافعال للعاد. فدما رجع لی فولتا و بنت 
له معنی قوله تعالی ارجال قوامون علی النساء. فقد اثبت لهم درجة نی انعيومية وکان قد انی لی 
زیارتنا فلما رجع الی بلده مشیت الی زیارته فی بنده فرددته و جمیم صحابه عن سهب فی خلق 
الافعال فشکر الله علی ذلک.م) 


۴ / کیربت احمر 


مذهب او رارد می‌کردم. او می‌گفت بنده‌گان خالق افعال خود می‌باشند. ولی همین که 
ه گفتة ما رسید و مطلبی از گفتٌ مارا در خصوص قران ۳۴/۴ شنید. یعنی این ایه که 
«الرجال قوامون علی النساء» و من آن را چنین تفسیر کردم که خداوند صفت قوام و 
قیومیت را در وصف ما به کار برده است. طالب دیدار ما شد. با آنکه به شهر خویش باز 
گشته بود. من به شهر او رفته و او را دیدم و خود وی و تابعانش رابه ترک این باور که 
خلق اعمال توشّط بندگان است, دلالت کردم.» 

اين اشاره, درست مانند نامهٌ وی به رازی, نباید سیب گمراهی گردد: این عربی 
تمایل داشت علی العموم روش متمایز و متفاوتی از تقسیم مردم به دو گروه معتزله و 
اشاعره. اخذ نماید. در بیشتر موارد تنها به این خرسند بود که موقعیت و منظرهایی را 
تفهیم سازد که دیگران اقتباس کردند و از حقيقت دور ماندند و عاقبت آنها را مردود 
می‌ساخت, یی آنکه خود نیز بدان اشتغال یابد. در حقیقت. به نظر می‌رسد که ابن عربی 
تنها به رد آن دسته از ارای هر دو مکتب پرداخته باشد که معطوف به جنبة افراطی آنها 
در عقل‌گرایی و استدلال می‌شد. از نظر او عقل نمی‌تواند به يقین کامل دست یابد و هر 
کس که به افراط جای خویش را به دلگرمی آن مستحکم می‌کند. خود به خود. محکوم 
بر آن است که تنها به حقایق نسبی دست یابد ولو آنکه خود به غلط باور کند که این 
حقایق مطلق‌اند. این بدان معناست که همان مشاجراتی که اهل کلام رابه فرق گوناگون 
تقسیم می‌سازد. فقهاء نیز به طوایف مختلف منقسم می‌سازد. یعنی هیچ احدی در 
اشتباه کامل نیست و هیچ کسی نیز مطلقا بر حق نیست. صفحاتِ عدیده‌ای در 
نوشته‌های ابن عربی وجود دارد که به طرح و حل و بحث مساله نسبت اعمال به فرد 
انسانی. اختصاص یافته است و اين. اشکارا نشان می‌دهد که به رغم مطلبی که فوقا 
نقل شد. او علّی القطع و به صراحت. موقف معتزله را در این خصوص مردود 
مدا تما هي کین تا شوه که این دز باه ار اه فرح اراد 
فتاه کته نز ۳۳ 

این نکته بدان معناست که آرائی که ابن عربی توصیف کرده است. گاهی موافق با 


۷ برای نسبت اعمال به فرد انسانی بنگرید به فتوحات ج ۱ص ۱۷۷ و ج ۲. ص ۶۶و ۲۰۴و ۶۰۴ 
و ۷۱ج ۲ ص ۸۳و ۱ ۳ 


ابن عربی و فرز کار اندلسی ۰ ۱۹۵ 


نظرات اشعریه است و گاهی نیز به باورهای اهل اعتزال می‌ماتد: البته, گاهی نیز 
به‌ندرت. در توافق با هر دو گروه به طور مساوی ظاهر می‌شود یا این وصف. وی. 
خود توضیح می‌دهد که شخصا به اين استنتاج رسیده است که طریقی متفارتی از هر 
دو طایفه بر گزیده است. نمونه خاصی از این قضیه را می‌توان در بحث پر مشاجره 
ریت خدا در عالم بعد یافت. بحثی که می‌دانیم بارها و بارها اهل اعتزال را از 
طرفداران مکتب اشعری جدا ساخته است. از نظر اپن عربی, معت له درست می‌گفتند 
(صدقت المعتزله) که باید امکان ریت خدا را انکار کرد. زیرا تملمی انچه ثخص در 
آن خیره می‌گردد. همجون ردائی خواهد بود که نامش «رداءالکی یائیة» است و اين 
رداء مخلوق بنفسه است. لذا ما همان کبریائی هستیم که خداوند به دست خویش بر تن 
خود کرده است «نحن عین الكبريائية علی ذاته». نتیجه درست این مطلب آن است که 
بهتعبیری, هر آنچه راکه ما می‌توانیم بنگریم. خویشتن خودمان است. به هر حال چند 
سطر بعد, ابن عربی بیان می‌دارد که اشاعره نیز, از جنبه دیگری,بر حق بودند (فصدق 
خداوند, خود دلالت بر محجوب می‌کند (الحجاب شهد المحجوب)], ۳۸ 

ابن عربی همین منظری را در لحاظ به فلسفه فرا چشم دارد. که در نظر به علم کلام 
کر روت شمان کین که کرهش تو له دانشی قوف ام باطل ویو ده تست 
«الفیلسوف لیس کل علمه باطلا». ۱" او اين منظر خویش را دربارة فلسفه, در خلال 
فصل ۲۲۶ از فتوحات روشن کرده است؛ اين فصل اختصاص به بحث اراده دارد و 
می‌نویسد "۵ «ما می‌گوييم که در اینجا از تفر بازمی‌مانيم زیراعفل. صاحب آنديشه را 
وارثِ مکر و فریب و ناراستی می‌نماید و در اینجا هیچ چیزی نیست که نتوان به طریق 


۸ فتوحات ج ۲. ص ۲۳۵. ٩‏ فتوحات ج ۱ ص ۳۲. 

۰ فتوحات ح ۲.ص ۵۲۳(متن: فنحن نقول ما ثم ونمنع من الفکر جملة و حدة لانه بورث صاحبه 
التلبیس و عدم الصدق و ما ثم شیء الا و یجوز آن ینال العلم به من طریق الکشف و الوجود و 
الاشتفال بالفکر حجاب و غیرنا یمنع هذا و لکن لا یمنعه احد من اهل طریز النه بل مانعه اتما هو من 
اهل النظر و الاستدلال من علماء الرسوم الذین لا ذوق لهم فی الاحوال کافلاطون الالهی من 
الحکماء فذلک نادر فی القوم و تجد نفسه یخرح مخرح نفس اهل الکشف و لوجود.م. 


۶ / کبریت احمر 


کشف و وجود حاصل نکرد. دلمشغولی به تفکر حجاب است و غیر ما را از اين باز 
می‌دارد ولی احدی را از طریق خداوند باز نمی‌دارد بلکه مانع او در وهله ال از ارباب 
نظر و استدلال است که از علماء رسوم حاصل آمده است واینان, هیچ ذوقی در احوال 
ندارند. اما افرادی نظیر افلاطون الهی در میان فلاسفه نادر است که نفس خویش را 
برون از خویش دید و در فرازگاه کشف و شهود به مشاهده رسید.» 

مطلب فوق می‌رساند که از نظرابن عربی, نها فیلسوف حقیقی است که اسم حکیم 
بر او صادق می‌اید (حکیم را در اینجا باید مترادف با عارف و 20050 دانست) و او 
کسی است که شوق آن دارد تا معرفتِ خود را از طریق کشف و شهود و تجربةً مر 
روحانی به کمال رساند. نمونةٌ ممتاز این نوع از فیلسوف همانی است که ابن عربی در 
فقره فوق الذکر از وی یاد کرد. یعنی افلاطون الهن؛ خلاصه آنان که تنها بر عقل خویش 
اعتماد می‌کنند. به جزئی از حقیقت دست خواهند یافت و شیخ الا کبر می‌کوشد این 
نکته را در فصلی مطوّل از فتوحات"" به خوبی تفهیم سازد و در این فصل با تمثیل 
عظیم معراج دو تن؛ آن را تشریح می‌نماید: یکی از این دو, مومنی است که به رسول 
خویش اقتداء می‌کند و دیگری فیلسوفی است که بر تشحیلٍ ذهنی خویش اعتماد دارد 
وبربرهان و استدلال تکیه می‌کند تا به حقیقت دست یابد. هر جا که مرد موّمن دست به 
دام تیاه شوه رنه تا قتارت تفیل فلس ی ان است کوم نو اند تفر‌ستاوی 
خویش را خود.بفسه به پایان رساند.عاقبت این دستان اه سادگیمی‌توان حدس 
زد. به هر یک از آسمان‌ها که می‌رسند. پیامبری که در آن آسمان مقیم است. به 
استقبال و تهنیت فرد مومن می‌اید و وی را به اسرار نهفته در آنجا فائز می‌گرداند و 
معرفتِ راستین آن اسمان را به وی می‌آموزد. اما فیلسوف به دلالت فرشته آسمانی 
تنها به اندکی از آن اسراری نایل می‌گردد که در خور موقف و مقام وی و آن آسمان 
است. هنگامی که به اخرین اسمان. اسمان هفتم. که ساکنش حضرت ابراهیم خلیل 
است. می‌رسند. فیلسوف در می‌یابد که دیگر طاقت رفتنش نیست و از ادامهٌ سفر 
معذور است, به او می‌گویند باید مراحل طی شدد قبلی رابار دیگر از سرگیرد و تقلیب 


۵۱ فصل ۱۶۷ از فتوحات ح ۲ ص ۲۷۳ به بعد. این فصل را 5.5۲۱ به فرانسه ترجمه کرده 
است بنگر ید به ۵76 44 ۸/6/06 ,, پاریس, ۱۹۸۱ 


این عربی و و2 نان اندلسی / ۱٩۷‏ 


گردد و عاقبت. تمامی اسفاری را که همان مومن مزبور انجام د د: است» بپیماید. آب 
مومن مزبور راه خویش را ادامه داده و وافد به محضر الهی خوادد بود. 

خود ابن عربی شخصاً با کسانی مواجه شد که آنان را نیلسوفان غیر معتقد 
ای که موی ما۱ 
رادید که منکر معجزات و خوارق عادت بود. «به عنوان نمونه»روزی ما را در مجلسی 
به سال ۵۸۶ق با فیلسوفی ملافات انفای اخاد اه نگ نات دار آنبخیت که 
مسلمانان اثبات می‌کردند. و او جملهٌ چیزهایی را که انبیاء به معجزه و خرق عادت 
آورده بودند. انکار می‌کرد و از حقائق الهی اعراض می‌نمود. زماز زمستان و برودت 
بود و ما در آن در مجلس منقلی داشتیم تیم که آتش در | ن بود. منک کذاب می‌گفت: ۳ 
می‌گویند ابراهیم (ع) در آتش رفت ونسوخت, حال آنکه طبیعت اتش سوختن است 
و ههور : تش افتد. باید بسوزد. لذا | ن آتش که در قرآن ر د ر قصه ابراهیم خلیل 
آمده است. آتش ظاهری نیست بلکه مراد. تس غضب و كبتة نمرود است که بر او 
فتاده بود و افتادن ابراهیم در آن آتش, به اين معناست که به غضب نمرودی دجار 
ت اینکه آتش او را نسوخت. یعنی آن غضب ستمکار دراو کارگر نیفتاد و به مدد 
خحت آین خاشیت ان آمشوا شاموش کت ری ادلی آ ورد کد انح خروم ک 
نمی‌تواند خدا باشد. آن فرد مُنکر در این خصوص دلایلی انامه کرد و چون از گنتن 
فارغ شد, یکی از حاضران مجلس که در اینگونه احوال اهل متام و کشف و تمکن بوده 
روی سخن به او کرد و گفت: اگر به تو نشان دهم که خداوند در آنچه فرموده است 
راست گفته است و آتشٍ سوزان, ابراهیم رانسوخت و خدارند آتش رابر وی پُرد و 
سلام ساخت و در این مقام یعنی مقام ابراهیم. من دلیل آورم‌که او راست می‌گفت. ایا 
آن را در حق من کرامت می‌دانی یا خیر؟ شخص منکر گفن: چنین نتوانی کرد. آن 
قتخصین نها وا کفت: ابا ایس ان کههن انیت ستفان است: مس راند؟ کفت: ارف 
شخص به وی گفت: پس درست ببین و دریاب؛ و انگاه پاره‌ای از آتش در دامن آن 
شخص منکر انداخت و مدتی در لباس اوباقی ماند. شخص‌منکر به دست خود آن را 
رف وتات خن یل که | بش و زان بط اور دول انتاخت ,شین 


به شخص منکر گفت دستت را نزدیک بیاور و چون آتش را به دست او نزدیک 


از طنرافت اجه 


ساخت. دستش بسوخت. به شخص منکر گفت. امر خداوند نیز جنین است. زیرا آتش 
به دستور خداوند می‌سوزاند ۲" و به دستور خداوند از سوختن باز می‌ماند و خداوند 


فاعل لما یشاء است و هرچه بخواهد می‌کند. شخص منکر تسیلم شد و مطلب را 


پذیرفت» ۵۲ 


۲ مترجم فارسی می‌افزاید که مولانا همین دقيقه را در ضمن حکایتی در دفتر اوّل آورده است. 
تادهاه شود انش افوخت ودیت کر کار انش کااعت ر کنی را کته بت مره نی ک و ور 
آتش می‌افکند. زنی ربا طفل آوردند و بهمادر گفتند بت را سجده کن و چون امتناع ورزید. طفل را 
در آتش انداختند. طفل نسوخت و از میان آتش به مادر گفت دلنگران نباشد که در اين آتش 
نسوخته است. شاه جهود رو به آتش کرد و گفت: 


شاک شه کای تندخو 
چون نمی‌سوزی چه شد خاصیتت 
گفت اتش من همانم ای شمن 
طبع من دیگر نگشت هر 
آتش طبعت اگر غمگین کند 


انش طبعت اگر شادی دهد 


آن جهان‌سوز طبیعی خوت کو؟ 
با ز بت اقا دور شد تشت؟ 
اه که ی کشت من 


تیغ حقم هم به دستوری برم 
سوزش از امر ملیک دین کند 
اندرو شاید ملیک دین نهد 


مولانا: مثلوی, دفتر ۱ به اهتمام توفیق سبحانی, روزنه ۱۳۷۸ش. ص۳۸ بیت ۸۲۳ به بعد. 

۲ فتوحات ج۲, ص ۲۷۱ احتمال بسیار دارد که اين فرد گمنام خود ابن عربی بوده است که به 
قوت اعجاز خویش این مکالمه را صورت داده است. (متن: مثل ما اتفق لنا فی مجلس حضرنا فیه 
سنة ست و ثمانین و خمسمائة وقد حضر عندنا شخص فیلسوف ینکر النبوة علی الحد الذی یثبتها 
وه و یتک ها عانت ایام خرخ الم اند و اب الضانی ال و کان رسای یرف 
الشتاء و بین ایدینا منقل عظیم یشتعل نارا فقال المنکر المکذب ان العامة تقول ابراهیم (ع) القی فی 
النار فلم تحرقه و النار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحراق و انما کانت النار المذکورة فی القرآن 
فی قصة ابراهیم الخلیل عبارة عن غضب نمرود علیه و حنفه فهی نار الغضب و کونه القی فیها لان 
الغضب کان علیه و کونها لم تحرقه ای لم یو ثر فیه غضب الجبار لما ظهر به علیه من الحجة بما اقامه 
من الادلة فیما ذکر من افول الانوار و نها لو کانت الهة ما افلت فرکب له من ذلک دلیلا فلما فرغ من 
قوله قال له بعض الحاضرین ممن کان له هذا المقام و التمکن فان اریتک انا صدق ما قاله الله تعالی 
فی النار آنهالم تحرق ابراهیم و آن الله جعلها علیه کما قال بردا و سلاما و انا اقوم لک فی هذا المقام 
مقام ابراهیم فی الذب عنه لا ان ذلک کرامة فی حقی فقال المنکر هذا لا یکون فقال له الیست هذه 
هی النار المحرقة قال نعم قال تراها فی نفسک ثم القی النار التی فی المنقل فی حجر المنکر و بقیت 
علی ثیابه مدة یقلبها المنکر بیده فلما رآها ما تحرقه تعجب ثم ردها الی المنقل ثم قال له قرب یدک 
ایضا منها فقرب یده فاحرقته فقال له هکذا کان الامر و هی مأمورة تحرق بالامر و تترک الاحراق 
لذلک و اللّه تعالی فاعل لما یشاء فاسلم ذلک المنکر و اعترف.» 


۳ 
ابن عربیو درزانگان اندلسی . بهه 


مشهورترین فیلسوف اندلسی که ابن عربی با وی ملاقت کرده است. ابن رد 
است. خواننده به یاد خواهد آورد حکایت ملاقات این دور عر قرطبه در زمنی که 
بن عربی پانزده ساله بود. در همین فقره از فتوحات که ذکر این ملاقات آمده است 3۴. 
به دومین ملاقات خود با ابن رشد اشاره و آن را تشریح می‌کد البته | گر بتوان جنبن 
کلمه‌ای رابه کار برد و از ملاقات ظاهری سخن گفت. زیرا وبا اين مواجه در بر ون از 
عالم مادی صورت گرفته بود)؛ ابن رشد همان مردی است که شرحی بزرتگ بر 
مابعد الطبیعة ارسطو نوشت. «بعد از اين, ملاقاتِ انی ما حاصل شد و درعالم وا فعه به 
صورنی رح داد که میان من و آو حجابی رقبق حائل بود به صوری که من می‌توانستم او 
را ببینم و او قادر به دیدن من نبود وبر جایگاه من اطلاعی نداشت و او به خود مشقول 
بود و از من غافل, گفتم او در طلب چیزی است غیر آنچه دز انیم.» 

این نکته معلوم می‌دارد که ابن عربی به وصوح میان دورم گوناگون از فیلسونان 
تمایز می‌نهد. از سویی فیلسوف کافری است که مجازاتش ان است که در جهن بافی 
بماند تابه سبب همان غفلتی رنج کشد که کثیری از مومنان‌غافل در این جهان بر خود 
خریده‌ند **(بر خلاف مومنی که در فردوس برین به معارقی مخلّد خواهد گشت که 
دراین جهان, فیلسوف منکر در پی‌اش بود). از سوی دیگر, فیلسوف معتقدی نظیر ابن 
رشد قرار دارد. یقین است که او بر گروه ال تقدّم دارد اما قابلیات وی محدودیاقی 
خواهد ماند؛ او هرگز به آن سطح از معرفت دست نخواهد یافت که اولیاء بر ان دست 
دارند. لذا «افلاطون الهی» یک استثناء است و یک استثاء نیز باقی خواهد ماند و 
بدیهی است که ابن عربی جز افلاطون, کس دیگری را در میان فیلسوفان معاصر خود. 
سراخ ندارد. که همپاية او باشد. 

هر گاه کسی آثار ابن عربی را بخواند. نمی‌تواند مانع يين دریافت خود گردد که 


۲ فتوحات ج ۱.ص ۱۵۴. (متن: ثم اردت الاجتماع به مرة ثانية ذاقیم لی رحمه له فی الافعة فی 
صورة ضرب بینی و بینه حجاب رقیق انظر الیه منه و لا یبصرنی و ( یعرف مکانی و قد شغل بتفسه 
عنی فقلت انه غیر مراد لما نحن علیه.م) 

۵ فتو حات ج ۲.ص ۲۸۴ در اینجا ابن عربی قضیة فیلسوف و منگر دیگری را نقل می‌کند که تحت 
تأثیرابن عربی توبه کرد. 


۰ / کبریت احمر 


دانش این عربی از فلسفه بسیار اندک بود. اگر جه او خود. تمایلی نداشت که بر اين 
اندک بیافزاید. داوری او در خصوص کتاب اراء اهل المدينة الفاضلة اثر فارابی 
(۳۳۹/۹۵۰ وفات) نمونة بسیار خوبی است که اکراه وی را در دانش فلسفی ظاهر 
می‌سازد. «دانش برخی کافران را در کتابی به نام المدينة الفاضلة دیدم که شخصی در 
شهر مرشانةالزیتون به دست داشت و من. قبل این کتاب را ندیده بودم. کتاب را از 
دستش گرفتم و آن را باز کردم؛ نخستین چیزی که چشمم بر آ فتاد. این گفته موف 
بودکه: در این فصل بر آنم تا بهاثبات خدایی کوشم که در این عالم است. موف نگفت 
خداوند (لله) بلکه فقط گفت خدایی (-اله). از اين گفته تعجّب کردم و کتاب را به 
سوی صاحبش پرت کردم و تا کنون نیز بر آن کتاب نظر نیانداختم.» ۱ آیا ابن‌عربی 
تظاهر می‌کرد که اسم نویسندهٌ کافر آن کتاب یعنی المدينة الفاضلة را نمی‌داند یا واقعا 
اسم فارابی را تا آن موقع نشنیده بود؟ نخستین احتمال به صحّت نزدیک‌تر است. از 
نجا که ابن عربی کتاب احیاء" علوع لین غزالی را خوانده بود. لاجرم باید بر کتاب 
مقاصدالفلاسفه غزالی نیز نظری انداخته, ولو آنکه آن رابه دقّت نخوانده باشد. حداقل 
باید تهافت غزالی را خوانده باشد زیرا غزالی در اين اثر به ذکر ایراداتی بر فیلسوفان 
پرداخته بود. باید توجه داشت که ابن عربی در تمامی آثارش ادنی اشاره‌ای به ابن سیتا 
ياکندی یا حتی ابن طفیل که یک فیلسوف اندلسی, نظیر خود او و اندکی متقترا او 
بود. نمی‌کند. اگر وی اعتقاداتی می‌داشت که بنیانش بر آراء اين فیلسوفان بوده ولو 
آنکه در اساس بر آنها انتقاد می‌کرد. به ذکر آن می‌پرداخت. پس او به ذکر آن‌ها 
نپرداخت زیرا آنها را شایان ذکر نمی‌دانست. به رغم این اشاره که وی به تمجید 
مجلسی می‌پردازد که پیش از اين ذکرش آمد و با ابن رشد نیز ملاقات کرد. اما هیچ 
سای در فش تست که آثار این رشدرا خوانده باس از سوی‌دیی او لافل دوباز 
به ان سید البطلیوسی (۵۲۱/۱۱۲۷ وفات) اشاره می‌کند که تعبیر فیثاغورسی 1 


۶ فتو حات ج ۲. ص۱۷۸ (متن: و لقد رایت بعض اهل الکفر فی کتاب سماه المدينة الفاضلة ریت 
بید شخص بمرشانة الزیتون و لم اکن رایته قبل ذلک فاخذته من یده و فتحته لاری ما فیه فاول شیء 
وقعت عینی علیه قوله وان ارید فی هذا الفصل ان ننظر کیف نضع الها فی العالم و لم یقل اللّه فتعجبت 


این عربی و قررانگان اندلسی ‏ 9ج 


وحدت را مطرح کرده است. این حقیقت را می‌توان بارزتر دید انگاه که می‌بينيم یز 
سید مزبور به سبب تالیفاتش در نحو و لغت معروفیت داشت. بر طبق کته سین 
پالاسیوس که ظاهرًبی اطلاع بود از اين که این عربی به وی ارجاع داده اسهیه کاب 
الحدانق وی اشاره می‌کند. اين کتاب تنها اثر فلسفی بود که در محافل عقبی بهودیت 
اندلسی مطالعه می‌شد. ۳" در اين اثر خاص, ابن سید یک منظومة نوافلاطرنی از قَبه 
صدور طرح می‌افکند و آن را با عناصری از باورهای فیثاغوری در هم می؛ميزد از 
این روی, ابن عربی لاجرم به ذکر او می‌پردازد: «باور ابن سید بطلیوسی در عط توحبد 
همان اعتقادات فیثاغوری بود و اینان کسانی بودند که وحید را به عدد. اقبات 
می‌کردند و آن را دلیل خود قرار می‌دادند که به احدیت رسیدهاند.» "* بدیهی است که 
وی در اینجا به کتاب الحدائق اشاره دارد (یعنی به فصل چهارم کتاب که این بارر 
فیثاغوری به علم اعداد را در آن طرح کرده است) اگر چه در کتاب خله لین نام 
کتاب مزبور را کتاب التو حید ثبت می‌کند.٩٩‏ 

بر این فقدان معرفت در فلسفه اسلامی باید غفلت فاحش از فلسفه یونی را نیز 
بيافزائيم. به جز چند ارجاع به کتاب سر"الاسرار که کتاب متحولی است‌و عتسوب به 
ارسطو است (ارسطوی مجعول) ‏ " و به طرزی استثنائی درجهان اسلامی متتشر شده 


۷ اس بالاسیوس کملنع6560 0۳۵95 ج ۲. ص ۴۶۷-۵۶۲ و نیز ینگرید به کرپن: تاریخ ناسعهة 
اسلامی ص ۳۲۵-۲۷. 

۸ فتوحات ج۳. ص۳۵۸ (متن: و کان رأیه (اين السید البطلیوسی) فی عله انتوحید رای 
الفیثاغوریین و هم القوم الد ین اثبتوا التوحید بالعدد و جعلوه دلیلا علی احدیه الحق.م| ۱ 
است که عنوان ان کتاب الحدایق است و در فبرست اسین پالاسیوس چنین اسمی امه است ولی 
ذکری از کتاب التوحید در میان نیست. 

۰ التدبیرات اللهية نشر نیبرگ, ص ۱۲۰ (مترجم فارسی کتاب بید بگوید که در اين ترجمه 
عین حال نسخه مترجم فارسی از التدبیرات این است: وجدت عنده سرالاسرار صنعة الحکیم لذی 
الانتشارات العربی, الطبعة الاولی, ۲ ط بیروت لبنان. ص ۱.۳۱۶ 


۲ / کبریت احمر 


بود. و به جز چند ارجاع دیگر به کتاب العناصر اثر ابقراط ۱" و برخی تلمیحات به 
افلاطون و سقراط و ارسطو, که بسیار مختصر و بسیار میهم صورت گرفته است. بدیهی 
است که وی آثار این فیلسوفان را نخوانده بود. "۲ اما بقین است که وی آرائی از عقاید 
نوافلاطونیان را می‌دانست. چنانکه پیش از این دیدیم. اين اراء اقتباس از ابن مسره و 
رسائل اخوان الصَفاء بود. 

عاقبت. شایان ذکر است که هیچ ارجاعی یا نقل قولی در آثار ابن عربی نتوان یافت 
که حاکی از آن باشد وی زبانی به جز زبان عربی و اندکی زبان بومی, زبان دیگری 
می‌دانست. این زبان بومی همان زبانی است که در آن روزگاران در اندلس در قرون 
وسطی به آن سخن می‌گفتند و البته باید زبان مادری او و چندین تن از مشایخ او بوده 
باشد. نتیجه آنکه (همان طور که آستین مطرح کرده است اما بی آنکه برای اثبات 
مذعای خود مدرک و سند و منبعی ارائه دهد) ۲۳ اکر ابن عربی اندکی فلسفه و عرفان 
بهودی می‌دانست, بخصوص آیین قبالاء که در زمان وی در اندلس در ان دوزه در اوج 
شکوفایی قرار داشت. احتمالاً می‌باید آن را در طی ملاقات‌هایش با ادیبان بهودی که 
عرب‌زبان بودند. آموخته باشد. برای مثال او از یک گفت و گو سخن می‌گوید که 
روزی با یک ربّای بهودی دربار؛ علائم و نشانه‌های سرّی مندمج در حرف باء 
این حکایتِ خاصٌ روشن است که بر وی معلوم بود که تورات و قرآن با 
این حرف آغاز می‌شوند. به هر حال, اگر چه در خلال آثارش یقین می‌کنيم که وی به 
ندرت و عموماً به تورات اشاره و ارجاع می‌دهد ۴۵ اما بهنظر می‌آید که هیچگاه به 


داشرت ۱۳ از 


کتاب دلالةالحانرین اثر موسی ابن میمون رجوع نکرده است. این اثری‌ست که در 


۶۱ فتوحات ج ۲ ص ۳۵۸. 

۲ بنگرید به محاضرة ج آ.ص ۲۴۲ که در آنجا اندرزی از یک فیلسوف را نقل می‌کند. 

۳ ابن عربی, فصوص الحکم. ترجمه آستین, لندن, ۱۹۸۰م» مقدمه. ص ۲۳ به بعد. 

۳ فتو حات ج ۱ ص ۸۳. 

۵ بنگرید به فتوحات ج ۲. ص ۲۶۱ که می‌گوید «لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء 
الله (قران ۲۳/۱۸) فاخر الاستثناء و قدمه موسی فلم یصر فلو اخره لصبر و هذه الاية مذکورة 
باللسان العبرانی فی التوراة» تا آن‌جا که من می‌دانم تنها فقره‌ای که تورات می‌تواند نزدیک به این 


این عربی « د زانگان اندلسی ۳۴ 


تاریخ ۱۱۹۰م نوشته شده است و ابن سبعین آن رانقل کرده است. عين همین مطیب را 
هفرس کت آکر مه اساسا مها ها 
ایرانی وی بالاخص صدرالدین قونوی و اوحدالدین کرمانی ۶۳۵/۱۲۲۸ ونات با 
وی مصاحب بودند. اما به طور خاص نمی‌توانست با اثار شبخ لا شرأق که در حلب به 
سال ۵۸۷/۱۱۹۱ شهید شد. اشنا بوده باشد. با این وصف. کنکاش در اثار عضیم 
بن عربی نشان می‌دهد که حتی ادنی اشاره‌ای به کتاب حکمذ الاشراق یا سایرآثا 
سهروردی وجود ندارد. 

برخی کسان به ابن عربی تحصیلات و تعالیم برگرفته از قرهنگ و ادب هندی را 
نسبت می‌دهند و فراتر از این می‌روند و ترجمه یک رساله در یوگا به نام ۲4ساجدم 
(هود الحیات را به وی نسبت می‌دهند زیرا این اثر را در ضمن جنگی از انار وی 
یافته‌اند که اغلب آنها موق است. اخیراً یک نسخه خطی از این مجموعه را که تاریخ 
اواخر قرن نوزدهم دارد. در مجموعهٌ مراکشی اخیر دیدم. همان طور که ماسینیون و 
بعد از وی عثمان اسماعیل یحیی به خوبی نشان داده‌اند. بدیهی است که اين ادعا یاوه 
و پوج ۱ به هر حال, مقاله‌ای که اخیرا جاپ شد, است هنوز به تداوه این 


روایات بی اساس تا آمروز دامن می‌زند. ۱۷ 


۶ بنگرید عشمان یحیی. تاریخ مو لفات ص ۲۳۰. 
۷ 211027 ۷۸.۰ مسلمانان بنگال در دور؛ اخیر. در مجموعهاسلام و جابعه. پاریس. ۰۱۹۸۶ 
ص ۱۰۷. یادداشت, ۴۲. 


۵. زض الله الزاسعة 


مس 


القرآن و ال لعثاني 


ابن عربی به شاگردش قونوی می‌گوید: «چون به بُحرٌ لروم از شهرهای اندلس 
رسیدم, بر خود حتم کردم که به دریا نروم مگر انگاه که به تفصیل, احوال ظاهری و 
باطنی خودم راء انقدر که خداوند بر من و از من تا اخر عمر برایم مقذر کرده است. 
ببینم. سپس ابن عربی گفت: در نهایت افتقار و اعتناء به خداوند توجه کرده و مراقبة 
کامل بر پا ساختم تا خداوند هم امور و احوال ظاهری و باطنی را تا اخر عمرم به من 
نشان داد حتی اینکه به مصاحبت پدر تو (اسحاق بن محمّد)و خود تور احوال وعلوم 
تو و ذوق و مقامات روحانی تو و همه مسرأت تو می‌رسم. همه را دید بعد یا بصیرت 
کامل ویقین صرف. سوار کشی شدم و به دریا نشستم و درست همان‌ها اتنانی افتاد.» ! 

به احتمال زیاد. این حادثه در الجزيرة یعنی جزیرةالخضراء " به سال ۵۸۹/۱۱۹۳ 


۱. شرح فصوص الحکم جندی. ص ۲۱۹-۲۲۰ (متن: آن شیخنا لا کمل خانم اولابة الخاصة 
المحمّدی قال له: لما وصت لی بحر الروم من بلاد الاندلس عزمت عی نفسی ان لا ارکب لبحر الا 
بعد آن اشهد تفاصیل احواله الظاهرة و الباطنة الوجودية مما قدر الله علیّ و لی و منی و الی 
آخرعمری. قال فتوجهت الی اللّه فی ذلک بحضور تام و شهود تام و مراقبة کاملة فاشهد لی الله 
جمیع احوالی مما یجری ظاهرا و باطنا الی آخر عمری حتی صحبة بیک (اسحاق ین محمّد) و 
صحبتک و احوالک و علومک و اذواقک مقاماتک و تجلیاتک و مکشفاتک و جمیع حظوظک من 
له ثم رکبت البحر علی بصیرة و يقین وکان ماکان و یکون من غیر اخلال و اختلال.م) 

۲. برای الجزيرة بنگرید به داثرةالمعارف نشر ۲. ادریسی نزهة المشتاق به اهتمام دوزی, لیدن, 
۸ ص ۲۱۲-۳. 


۶ / کبریت احمر 


رخ داده است و ابن عربی این مکاشفه را دربارة ایند خود و شاگردش دیده است. 
بندر اندلسی الجزیره به نام سبتة به سبب دریایی که از آن می‌گذشت و مشرف به جبل 
اف رت ای ار انم ی خی هه شا که 
جغرافیدانان عربٍزبان, معقتد بودند در اینجا حضرت خضر با حضرت موسی ملاقات 
کرده بود و می‌خواستند دیوار مربوط به آن دويتیم را احیاء کنند "و يقین است که شیخ 
جوان.ابن عربی از اینجا به کشتی نشست و برای اولین با به سال ۵۸۹ عزم مفرب 
کرد. اين عربی در بدو ورودش به الجزیره به دیدار شیخ ابراهیم بن طریف العباسی 
رفت " که بر طبق گفتهُ نویسندة کتاب التکمله* وی شاگرد ابو ریع المالقی (وابسته به 
مکتب المریه") و شاگرد ابن مجاهد بود قبل از آنکه خود. شیخ ابوعبد اه القریشی 
(۵۹۹/۱۲۰۲ وفات) گردد. ۷ 

ابن عربی بی درنگ در سبتة مقیم شد و نخسین سفر خود را به مفرب آغاز کرد. 
بدیهی است برای مدتی باید در سبتة مقیم می‌شد حداقل آنقدر که بتواند تحصیلات 
خود را نزد سه تن از محدثان بزرگ به پایان رساند. این سه تن در آن موقع در شهر 
مزبور می‌زیستند و عبارتند از: عبدالله الحجّری ۵٩۱/۱۱۹۴(‏ وفات) که در ماه 


۳ حدیث مزبور در ذکر بلاد الاندلس ج۱. ص۶۸ و نیز زهری (قرن دوازدهم /ششم) در کتاب 
الجغر افیا, به اهتمام ۲۱20 .۷ ثبت شده است. 

۴. فتوحات ج ۱ ص ۶۱۷ که در اینجا ابن عربی می‌گوید وی شیخ را در الجزیره به سال ٩‏ دید 
وبرای شرح حال او به روح‌القدس رجوع کنید و در آنجا یاد می‌کند که وی دوبار او را دیده است 
یکبار در سبتة همراه شاگردش حبشی (اینبار همان طور که بعدها خواهیم دید. حوالی سال ۵٩۴‏ 
بوده است). بنگرید به روح القّدس, ۰۲۵ ص ۱۱۹ و نیز صو فیان اندلسی, ص۱۲۸ و کتاب الکتوب, 
ص ٩‏ در مجموعه حیدر اباد دکن. ۰۱۹۴۸ 

۵ تکلمه نشر بل, ۱۰٩۱.ص‏ ۴۰۲ و نیز صفی‌الدین ین آبی منصور. رساله, ص ۱۱۱ و ۱۱۸ و ۱۱۲ 
و ۱۲۱و شرح حالی که دیس گریل به دست داده است» ص ۲۱۸. 

۶برای ابو ربیع المالقی که خود شاگرد ابن العریف بود. بنگرید به فتوحات ۳. ص ۵۰۸و نیز ج ۴. 
ص ۴۷۴ و روح القدس, ص ٩٩‏ و ۱۲۰ و صوفیان اندلسی, ص ۱۰۱ و ۱۰۴ و ۱۲۸-۱۲۹ و این ابی 
منصور, رساله» ص۱۱۸. و شرح حال, ص ۲۲۲. 

۷ وی یک صوفی شهر اندلس بود که مرید ابو اربیع مالقی شد. این عربی, التجلیات, ص۲۶۰ و 
رساله, اثرابن ابی منصور. ص ۸۸ و ۱۱۱-۱۱۶ و شرح حال,. ص ۲۳۲. 


ار الله الو سعة , .+ 


رمضان سال ٩ق‏ اجازه روایت تتخ بخاری ر به او داد ؛ این احمانع ! 


(۶۰۰/۱۲۰۳ وفات) که به ابن بشکوال و یک صوفی دیگر که ابن عربی را کیربت 
احمر می‌خواند. اجازه روایت داد "؛ و عاقیت. ایوب الفهری ۳۰۹ رفاتها 


شاگرد این الحبشی و ابن بشکوال در علوم دینی بود ولی با ابر یعزی و ابو مدین نبز 
صحبت داشت و عاقبت در جهاد المقاب یا لاناواس د تولسا 101050 ع4 25( عما 
شهید گشت. ۱۱ دیگر شخصی که در این اجتماع حاضر بود. قاضی شهر سبتة بعنی ابو 
ابراهیم بن یغمور (۶۰۹/۱۲۱۲ وفات) بود. دوستی ان او و ابن خری بر 
قرار شد و ابن عربی در فتوحات‌به نیکی از وی یاد می‌کند و به سیب صداقتِ وقیرش آو 
را می‌ستاید. ! وی مَثل اعلای یک قاضی و حاکم شهر به شمار می‌رفت: خشم بر وی 
تک پیت زان که سک سا تیار و کر مایا طاعت خدانظر ندات و 
طالب رحمت و شفقت بر طرفین دعوا بود. از غرض خالی بود و ابن عربی می‌گوید 
چگونه ابراهيم «بسیار می‌گریست و زیاد فکر می‌کرد و بسیار ذکر می‌گفت و سعی 


۸ فتوحات ج۱, ص ۳۲و اجازه. ص۱۸ برای حجری بنگرید به اتکمله نشر کودراء ص ۱۴۷۶ و 
ذیل ۱۳۵ 

٩‏ فتوحات ج۲. ص۵۲۸ و ج۲. ص ۲۳۴ و ج۴. ص۴۸۹ و روح القدس, ص۲۸ ۱۲۲ و 
صوفیان اندلسی. ص ۱۳۶ و تشوف. ۱۹۸و ۳۷۷ و تکمله. نشر کودراء ۲۰۷۰ و صلاه الصه ۲۱۱و 
۰ 

۰ روح القدس ۱۲۳ کبریت احمر یک استعارة کیمایی است که در تیدیل مس به طللا به کار 
می‌رود؛ به همین تعبیر: ابن غریین در التجلیات الالهيد نضر تییرگ:ص ۲۱۹ اشاره دار این عباوت 
در مصطلحات صوفیه در جایی به کار می‌رود که حکایت از مراتب بلند روحانی و عانی در مین 
باشد و ولیٌ يا صاحب ولایت به آن دست می‌یابد. شاگردان ابن‌عریی وی را کبربت احمر 
می‌نامیدند. شعرانی )٩۷۳/۱۵۶۵(‏ این عبارت را عنوان یکی از آثارش قرار داده است که به شرح 
جال ابن عربی و عقاید او اختصاص داده است (الکبریت الاحمر فی بیان علوم شیخ الاکبر» قاهرم 
۰۹ در حاشيه الیواقیت و الجواهر). کبریت احمر بر طبق قولی از کتاب الاسری بهدبودی از 
وارث مقام محمّدی است. 

۱. فتوحات ج ۲ ص ۳۳۲ و اجازه. ص ۱۸۰ و تشوف» ۲۴۰و نیز تکمله. ص ۵۳۶ و بز ققص, 
انس الفقیر. ص ۳۲. 

۲ فتوحات ج ۳. ص ۳۲۴ و ابن یغمور قاضی شهرهای فاس و سبتة ونیز دیگر شهره بود آو تبز 
در 101652 06 ۱۷2۷۵۲25 عم شهید شد.(نیل ص .)٩۹۹-۱۰۰‏ 


۸ / کبریت احمر 


داشت بین دو طرف مصالحه برقرار کند.» ۱۳ 

ابن عربی انقدر در سبتة اقامت طولانی نداشت که بتواند به اسفار زیارتی خود نزد 
مشایخ دامه دهد. مقصد وی تونس و خصوصاً زیارت عبدالعزیز المهدوی بود. فکر 
ملاقات با این شیخ. در حالتی ناگهانی و از سر صدفه به وی دست داد. جنانکه در 
روح القدس توصیح می‌دهد " به سال ۵۸٩‏ ق روزی از اشبیلیه خارج شد و تنها به 
سوی غرب شتافت تابه روطة رسید *" و در اینجا نماز جمعه را آقامه کرد. در همین جا 
که ای تفیش ار یه ای ای رای کف یکت نان برد 
«او مرابه آمور بسیاری خبر داد و وعده کرد که در اشبیله او را خواهم دید؛ سه روز با 
وی بودم و از من خداحافظی کرد و هرچه که گفته بود. بعداً حرف به حرف روی داد و 
چون به اشبیلیه رسیدم. خداوند بر خاطرم گذراند که دراینجا بمانم تا تو را ببینم و از 
محضرت بهره گیرم و این روز سه شنبه بود. با مادرم مشورت کردم که به سفر روم یا 
خیر. به من اجازه داد و چون فردا رسید. کسی درب منزل را می‌کوبید؛ چون درب را 
گشودم. دیدم شخصی بیابان‌گرد است و می‌پرسد آیا تو محقّد بن العربی هستی؟ گفتم 
اری. گفت: میان ملجانه و مرشانه راه می‌رفتم که مردی دیدم که هیبت کامل داشت. 
گفت به سوی اشبیلیه می‌روی؟ عرض کردم: اری, گفت: در انجا از خانهٌ ابن عربی 
بپرس و نزدش رو و بگو که دوست تو الرٌندی سلام به تو می‌رساند و می‌گوید که راهی 
که در پيشه گرفته‌ای, خیر است! ولی الان مناسب رفتن به تونس نیست. به زودی در 
اشبیلیه هم را خواهیم دید. و همانطور شد که گفت.» ۱۱ 


۳ فتوحات ج ۲ ص ۱۳۳۴ 

۴ روح القدس, ۱۱۰-۱۱۳ و صوفیان اندلسی, ۱۱۶-۱۲۱ و فتوحات ج ۲. ص ۷. 

۵. این شهر کوچک اندکی دورتر از سبتة بود که امروزه هنوز وجود دارد. در زمان ابن عربی در 
انجا مسجدی بود که در اندلس شهرت بسیار داشت و یک مکان زیارتی به شمار می‌رفت. مراکشی» 
معجب. ص ۲۲۸ می‌نویسد که مردم از اکناف و اطراف اندلس به آن‌جا می‌آمدند تا به زیارت این 
مسجد زرستد. 

۶. روح القدس, حوالی سال ۰در مکه نوشته شده است و به عبدالعزیز المهدوی اشاره دارد. 
(متن مترجم فارسی, ص ۱۸۸ است و قدری اختلاف دارد.) 


ارض الله اقو اسعة ۲۰۹ 


در ابتدای فتوحات مکیه "!, ابن عربی می‌گوید که دو بار در توس اقامت کرد و با 
شیخ مهدوی ملاقات داشت. نخست به سال ۵٩۰/۱۱۹۴‏ بعد از اجعت خود به 
اندلس؛ و دوم بار, به سال ۵۹۸/۱۲۰۱ درست قبل از انکه عازم قاهره شود و دیگر به 
اندلس باز نگردد. ملاقات مزبور در رو طة می‌بایست به سال 5۵٩۸‏ رخ داده باشد 
یعنی کوتاه زمانی پیش از عزیمتش به الجزیره و ورودش به تونس به‌سال ۰٩۵ق‏ زیرا 
در آخر صفحه‌ای که فوقا نقل شدء آبن عربی می‌نویسد وی به اشبیلیه بازگشت و در 
انجا بار دیگر با ارندی ملاقات کرد. 

روایتِ مندرح درکتاب رو ح‌القدس فتی بهامیا وف اورژ: اگر یک روزصبح‌با 
طروات. این عربی اشپیلیه را ترک گفته باشد تا عازم سفر شود و به زيارت البهدوی 
برسد. یقین است که باید نام و شهرت و اواز؛ المهدوی را پیش از این شنیده باشد. چه 
کسی دربارة وی با او سخن گفته بود؟ ما اینک نمی‌توانیم پاسخی قطمی به این پرسش 
دهیم اما احتمال زیاد هست که یکی از مشایخ او که با ابو مدین مصاحبت داشت و شیخ 
المهدوی را می‌شناخت. به وی چیزهایی گفته باشد. 

ابن عربی در میان شهر سبتة و تونس,بی شک باید توقفی در تلمسان کرده باشد. 
مگر آنکه وی سفر خود را قطع کرده و به سوی اشبیلیه باز گشته باشد. به هر حال او به 
سال ۵۹۰/۱۱۹۴ در اینجا منزل گزید"" و در اینجا بود که ناعر عارف ابو 
زیدالفازازی (۶۲۷/۱۲۳۰ وفات) و اما شخ فتاه 
بود که به ملاقات یکی از اولیاءالهی به نم ابوعبد له طر طوسی رسید ۲۱ و در طی یک 
گفت وگو با ابن عربی, بر طريقت شیخ ابو مدین خرده گرفت. بار دیگر ابن عربی که 
احترامی زایدالوصف برای ابو مدین قائل بود. از شیخ طرطوسی اکراهی به دل گرفت. 
مّابی درنگ, در همان شب در عالم ریا واقعه‌ای بدو دست داد که در آن, رسول خدا 
زا یل که او رشن ساخت ن تام ا تامال 0۹۰ هقی تانب خرات 


۷. فتوحات ج ۱ ص. ۸. فتوحات ج ۱. ص۲۷۹ وج ۴ ص ۳۹۸. 


.٩‏ فتوحات ج ۱. ص ۳۷۹و برای فازازی, بنگرید به تکمله, نشر کودراء ۲۶۴۱ و نیل» ص ۱۶۳ و 
0۸ج ۱ص ۴۸۲. 


۰ / کبریت احمر 


دیدم. زیرا شخصی بر شیخ ابومدین خرده گرفت و ابو مدین از بزرگانِ عرفان است و 
من به وی اعتقادی کامل داشتم و خوب او را می‌شناختم و به همین سبب از آن 
شخص, اندوهی در دل حاصل نمودم. زرا شیخ ابومدین را دشمن داشت. رسول خدا 
در خواب به من فرمود: از وی اکراهنداشته باش؛ عرض کردم: او دشمن ابو مدین 
است, فرمود: آیا خدا را دوست ندارد و ایا مرادوست ندارد؟ عرض کردم: آری, خداو 
شمارا دوست دارد. فرمود: پس جرابه او کینه داری؟ حتی اگر ابو مدین را دشمن دارد. 
مرو خدا را دوست دارد. عرض کردم: ای رسول خداء به خدا سوگند که گمراه بودم و 
غافل شدم. اینک توبه می‌کنم و او را بسیار دوست خواهم داشت. بعد متنبه شدم و 
نصیحت شنودم. بعد از انکه بیدار شدم, لباسی گرانبها گرفتم و پولی فراهم آوردم و به 
سوی منزلش شتافتم. او را به آ‌چه بر من گذشته بود. مطلم ساختم. بسی بگریست و 
هدیه از من بستاند و رویای مزبور رابرای خود تنبّه و عبرت بکرد و از آن پس در شیخ 
ابومدین خره نگرفت و او را دوست بداشت.»۲۱ 

نام تونس رأنمی‌توان از نام مسجد زيتونة جدا کرد مسجدی که به سال ۱۱۴/۷۲۲ 
۲ ادریسی (۵۶۰/۱۱۶۵ وفات) در نزهة المجالس چندان چیزی دربار؛ 
ان بما باز نمی‌گوید «اين شهر. یعنی تونس, زیباست و محاط به خیابان‌های مملوّ از 
درخت و گل‌های زیباست و درختان با میوه‌های خوب دارد.... بسیاری از اطراف و 
اکناف عالّم آمدند و در آنجا زندگی می‌کنند و از شهرهای دور و نزدیک برای دیدن 


اين شهر می‌آیند. اطراف شهر را دیوارهای محکم و قلاع مستحکم احاطه کرده است 


بنا شده بود. 


۱. فتوحات ج۴. ص۴۹۸ (متن: و لقد ریت رسول اللّه سنة ۵٩۰‏ فی المنام بتلمسان و کان قد 
بلغنی عن رجل انه یقع فی الشیخ ابی مدین و کان ابو مدین من کاکبرالعارفین و کنت اعتقد فیه وکنت 
فیه علی بصیرة فکرهت ذلک الشخص لبفضه فی الشیخابی مدین فقال لی رسول الم تکره فلا 
فقلت لبغضه فی ابی مدین. فقال لی الیس یحب اللّه و یحبنی فقلت له بلی یا رسول اللّه انه یحبک و 
یحب ال فقال لی فلم بغضته لبفضته ابا مدین و ما احببته لحبه ال و رسوله فقلت له یا رسول له من 
الان انی والله زللت و غفلت و الان فانا تالب و هو من احب الناس الی فلقد نبهت و نصحت علیک 
ادری و رکبت و جثت الی منزله فاخبرته بما جری فبکا و قبل الهدية و اخذ ایا تنبیها من له فزال 
عن نفسه کراهته فی ابی مدین و احبه.م) 

۲ برای جزئیات پیشتر درباره این مسجد بنگرید به داثرةالمعارف ذیل مسجد. 


ار خر الله ال سعة 7 ۲۱۱ 


که سه دروازه دارد. تمام باخ‌ها و مزارع در اطراف شهر می‌باشند و خارح این چیز 
گاید کر تینست: ۲۳ 

آیا ان عربی این شهر را دوست داشت؟ لته که داشت. زیراعد از ورودش به این 
شهر در سال ۲۴ به مدت یک سال در مصاحبت شیخ عبدالعزیز المهدوی و 
شیح مهدوی, یعنی ان خمیس الکتانی لجرّاح که در عين حال شیخ ابومدین نیز بود. 
اقامت کرد. «ابو محمّد عبدالله بن خمیس الکتانی الجراحی را در شهر تونس دیدم و او 
را پا به برهنه می‌دیدم که در شدّت گرما می‌رفت و به شیخ من ابو یعقوب و ابو محمّد 
لور تا ی کرد و شون قشع کف از را زد ایت ات دیتوازن ۲۵۵ 
بخشی از کتاب درالفاخره وجود دارد که اشکار می‌کند بلافاصله. قرابت و 
خویشاوندی عمیقی میان ابن عربی و کتانی بر قرار شد. «اين رل کبیر یکی از مشایخ 
عبدالعزیز المهدوی بود و مَهدوی به تمامیت و جامعیت وی بی نبرده بود زیرا شخ 
خود را بتمامه به وی ننموده بود... من به مدت یک سال در خدمت و مصاحبت وی 
بودم. قبل از آن‌که از وی جدا شوم گفت: من تاکنون نه عبدالعزیز المهدوی و نه به هیچ 
کس دیگری, مقاماتِ خود را ننمودهم و از موقفٍ حقیقی خوبش خبر نداد‌م. از من 
خواست تا چیزی بیش از این باز نگویم.»* ۲ امابر عکس المهدوی, ابن عربی توانست 
به مقام حقیقی شیخ الکتانی پی برّد. این نکته را می‌توان به خوبی در فتو حات مکید 
دید چه که معنایی دو سویه داشت. در مقدمة کتاب. این عربی,با نی که قدری تلخ و 


۳ زر هةالمشتاق, ترجمه دوزی. ص ۱۲اب ». و نیز ترجمه 82001 مسلمانان عربه و نیز یاقوت 
(۶۲۷/۱۲۲۹ وفات) در معجم البلدان, بیروت. ,۱٩۳۶‏ ج ۲. ص۶۰ به بعد. زهری جغرافیدانی 
معاصر ادریسی بود و توصیفی از این مسجد به دست داده است؛ بنگرید به الجفر افیاه نشر 92001 
ص ۷۵ ۲. 

۴ ما بار دیگر به این شخص باز خواهیم گشت. او نظیر ابو یعقوب الکومی و الکتانی مرید ابو مدین 
بود و شاید یکی از این دو شیخ بوده است که ابن عربی را تشویق کرد که‌به دیدار المهدوی بشتابد. 

۵ رو حالقدس. ص ۱۲۵ و صو فبان اندلسی, ص ۱۴۰ (متن: ابو محمّد عبدالله بن نخمیس الکتانی 
حراحی بمدينة تونس لقیته و زرته حافیا علی قدمی فی شد: الحر تأسبا بشیخی ایی ,عقوب وابی 
محمّد المروری قالا لی انهما راه‌اه علی هذه الحالة.م مترجم فارسی یاید بیافزاید که در نسخه 
روح‌القدس نزد مترجم فارسی, کتانی به کنانی و کتابی ضبط شده است.! 

۴۶ درالفاخرة در صو فیان اندلسی, ص ۱۴۱. 


۳۱۳ ز کبریت احمر 


حاکی از رنج‌ها و مصائب است. از نخستین اقامت خود در تونس به سال ۰ نزد 
شیخ المهدوی یاد می‌کند و نکتة خاصی را روشن می‌نماید: «در این خصوص وی را 
معذور داشتم زیرا او فقط ظواهر امر رامی‌دانست و شواهد بیرونی را می‌دید. اما من از 
وی و مریدانش, مکاشفاتی را که بر من روی داده بود. پنهان ساختم و نخواستم که به 
جز سوء حال من بر وی معلوم اید. اما گاهی نیز بر سبیل انتباه. نکته‌هایی به انها نشان 
می‌دادم.» ۲" او توضیح می‌دهد که یکی از عللی که سعی کرد مقامات خود را از مهدوی 
و تابعانش مکتوم دارد. سرودن ابیاتی بسیار مشهور بود که برای آنان خواند و در این 
ییات مدّعی شد که «آن الق رآ و لسع العنانی»٩۳؛‏ تأکیداتی از این دست که حاکی از 
وحدتٍ هویتِ قائل با کلمة‌الله است. خود نوعی کفر صراح به شمار اید و ابن عربی در 
اینجا سخن از تطح نمی‌گوید. شطح مقامی است که عارف در آن لبریز از تجلّیات الهی 
می‌شود و سخنی بر زبان می‌راند که خارج از عرف است. بلکه مدْعی است که به مقام و 
منزلت عبودیت رسیده است. مَعَهذا او علامت دیگری را بر اين گونه گفته‌ها افزود که 
نشان می‌داد. این آبیات بزرگ در حین مرأقبه به وی دست داده و در اصل, به وی الهام 
شده است و حاکی از فرديتِ وی نیست: «قسم به خداوند که اين قطعه شعر را من 
نسرودم بلکه چونان مُرده‌ای بودم که می‌شنید و این به سب آن بود که شایستهٌ رضای 
او بودم....کسی در آنجا نفهمید مگر ابو عبدالّهالرابط و بعضی کسانی که احساس 
عالی داشتند؛ ففط اين نکته را بر شیخ طریقت الجراح باز نمودم که نیت مرا درک 
کر د.۱۹ 


۷ فتوحات ح ۱ ص۹٩‏ (متن: و عذرته فی ذلک فانه اعطاه ذلک منی ظاهر الحال و شاهد النص 
فانی سترت عنه و عن بنیه ما کنت علیه فی نفسی بما اظهر ته البهم من سوء حالی و شره حسی و ربما 
کنت آلوح لهم احیانا علی طریق التنبیه.م) 

۸ ابن عربی بعدها آن را در کتاب الاسری نقل کرده است و این کتاب را به سال ۵۹۴/۱۱۹۸ در 
فاس سروده است و همین معنا را شوشتری (۶۶۸/۱۲۶۹ وفات) نیز نقل کرده است. ماسینیون, 
مصائب. ج ۲. ص ۴۱۹.باید به خاطر داشت که سبع المثانی اشاره به سورءالفاتحه در قران دارد. 
٩‏ فتوحات ج۱. ص .٩-۱۰‏ (متن: فوالّه ما انشدت من هذا القطعة بیتا الا و کانی سمعته میتا و 
سبب ذلک حکمة... و ما احسن بی من ذلک الجمع المکرم الا ابوعبدالله بن المرابط کلیمهم المبرز 


۰ 


آرض الله الواسعة / ۲۱۳ 


ابن عربی و کتانی دوست مشترکی داشتند و او, حضرت خضر بود. «اين مطلب بار 
دیگر به روزی رخ داد که من در تونس سوار قایقی بر روی دریا بودم. دردی بر من 
مستولی شد و ساکنان قایق جمله در خواب بودند ومن از خواب بیدار شدم و به سوی 
کشتی رفتم که نزدیک دریا بود. دیدم شخصی از دور می آید. هوابه نور مهتاب, روشن 
و زیرا شب چهاردهم ماه بود واو بر آب راه می‌رقت تأبه من رسید و ایستاد. یک 
پای خود بلند وبر پای دیگر تکیه‌کرد. باطن او را دیدم و بعد بامن به زبانی سخن گفت 
که جز او کسی نمی‌دانست. بعد عزم کرد به مسجدی که نزدیک انجا به فاصله دو مایل 
قرار داشت. این فاصله را با دو سه گام طی کرد صدایش را می‌شنیدم که بر سر منار به 
تسبیح خدا مشغول بود. ای بسا که نزد شیخ جراح بن خمیس الکتانی رفت که از جمله 
سادات این طایفه بود و شب تا صبح نزد او بودم.» ۰" 

ذکر شیخ کتانی به ما فرصت می‌دهد تا زمان دقیق این مکاشفه و ملاقات با 
حضرت خضر را معلوم داریم که یقینا حوالی سال ۰ق رخ داده است. یعنی اندکی 
بعد از ۵۸٩‏ ق بوده است. این سالی است که ابن عربی برای بار دوم به تونس رفت. ما 
این مطلب را از رساله مختصری که ابن عربی بعد از مراجعتش از تونس به سال ۰٩۵ق‏ 
نوشته است, در می‌باييم و در آن رسالهبهشیخ الکتانی اشاره دارد و با ذکر کلمة رح 
یی رحمت خدابر وی باه ازاو یاد می‌کند که در مرسیه عیدون مدفون گشت, ۴۱ 


+ المقدم. و لکن بعض احساس و الفالب علیه فیامری الالتیاس و اما الشیخ المسن المرحوم جراح 
فکنت تکاشفت معه علی نية فی حضرة علیه.م) 

۰ فتوحات ج۱. ص۱۸۶ (متن: ثم اتفق لی مرة اخری آنی کنت بمرسی تونس, بالحفرة فی مرکب 
فی البحر فاخذنی وجع فی بطنی و اهل المرکب قد ناموا ققمت الی جانب السفينة و تطلعت الی البحر 
فرایت شخصا علی بعد فی ضوء القمر و کانت ليلة البدر. و هو یاتی علی وجه الماء حتی وصل الی 
فوقف معی و رفع قدمه الواحدة و اعتمد علی الخری فرایت باصتها و ما اصایها بلل ثم اعتمد علیها و 
رفع الاخری فکانت کذلک ثم تکلم معی بکلام کان عنده ثم سلم و انصرف یطلب المنارة محرسا 
علی شاطی البحر علی تل بیننا و بینه ماسفة تزید علی میلین فقطع تلک لمسافة نی خطوتین او 
لاة فسمعت صوته و هو علی ظهر المنارة یسبح اه تعالی و ریما مشی الی شیخنان جراح بن 
خمیس الکتانی و کان من السادات القوم مرابطا بمرسی عیدون و کنت جشت‌من عنده بالامس و من 
یلتی.م) 


۱ بنگرید به رسالة بدون نامی که در مجموعة الف چاپ شده است و در صفحذ ۰به الکتانی اشاره 


۳۹۴ کبریت احمر 


به عبارت دیگر شیخ الکتانی در ۵٩۰/۱۱۹۴‏ وفات يافته است یعنی در فاصلة زمانی 
میان ورود ابن عربی به تونس و بازگشت به اشبیلیه. حدود یک سال بعدتر. لذا ملاقات 
با حضرت خضر می‌بایست در همین بندر تونس در خلال این دوره رح داده باشد. 
شیو؛ رفتار المهدوی در قبال ابن عربی به سال ۰٩۵ق‏ بسیار حیرت‌انگیز است. 
زیرا اگر چه او خود را از اين مریدٍ غیر متعارف دور می‌داشت, اما عکس مطلب در 
مورد ابن عربی صادق نبود: ابن عربی احترامی شگرف و زایدالوصف برای اين رَجُل 
روحانی قائل بود. حتی به پاس وی بود که آبن عربی کتاب روحالقدس را نوشت و 
بعدها نیز تدوین فتوحات مکیه رابر ذمهٌ خویش نهاد و در ان, بارها و بارها به وی به 
عنوان یکی از اولیاءلله استناد کرد. اما اين. کل ماجرائیست. در اوانی که از تونس باز 
گشته بو رساله‌ای در خصوص المهدوی و تابعان وی و خصوصا پسر عموی حود. 
ابوالحسین ابن‌العربی نوشت که این فرد نیز مُرید المهدوی بود. این متن که اخیرنتشار 
یافته است شامل بخشی است که مخصوص مناقب شیخ المهدوی است. ۲ افزون بر 
این ابن عربی به خوانندگان خود بشارت می‌دهد که در صدد آن است کتابی مستقل 
در فضائل این شیخ تونسی یعنی المهدوی بنگارد. "۲ و بالاخره. ابن‌عربی در 
صفحه‌ای از مق کتاب فتو حات که اخیرامذکور افتد.بهالمبهدوی و خادم وی یعنی 
اب المُرابط, خود و الحبشی اشاره می‌کند و می‌گوید «ما چهار رکن بودیم» که تلمیحی 
است به مقام اوتاد اربعه. "۲ اما این مطلبی است که در خلال اقامت دوم ابن عربی در 


تونس, هشت سال بعد روی داد. 


۳ ۴ سالی بود که دوره‌ای طولانی از سرگشتگی ابن عربی را در سه 
حیِ متفاوت ابتدا کرد. اما فراتر از این همه, و در عين حال, سالی بود که همزمان, وی 


ج دارد. ما بعدها با جزئیات بیشتری به این اثر خواهیم پرداخت. 

۲ رساله نشر طاهر, در مجله لیف ج ۵ ص ۲۹-۳۲. برای عنوان حقیقی این اثر بنگرید به فصل 
۵همین کتاب. 

۳ این اثر بی شک همان اثر شمارء ۱۱٩‏ از فهرست عثمان اسماعیل یحیی است. یعنی فضائل 
لیخ دایز لهدوی 

۳ فتوحات ج۱, ص ۱۰ در این صفحه ابن عربی به شرح آقامت خود در تونس به سال ۵۹۸ 
می‌بر دازد. 


ارض الله الواسعة / ۲۱۵ 


به وطنی در آمد که خود. آن ر «ارض ال الواسعةه (قرآن۸۷/۴) و «منزل ال*موز» 
می‌نامید. این عربی می‌گوید در سی سالگی خود به این «ارض واسعه» وارد شد. ارضی 
که هیچ جفرافیدانی هرگز آز ر روی نقشه‌ای ندیده است. و از آن پس نیز اين عربی 
هرگز آنجا راترک نگفته است و هميشه در آن منزل گزیده است. گاهی نیز این عربی به 
این وطن, به نام «ارض الحقینه» ارجاع می‌دهد و تمامی فصل هشتم از فتوحات خود 
رابه شرح آن اختصاص داده است. ۲٩‏ باید گفت این انديشه در مورد وجود دنیایی که 
«ارواح تجشّد. آجساد نیز رح می‌یابند» منحصر به ان عربی نیست. ما می‌توأنیم 
این آراء را نزد اندیشمندان ونویسندگانمقمتری ببيم که به طرق گوناگون بای 
مطلت اشارهدارند وش شاه ان بیان اساوم پرس رس" هازی کرنه دز 
اثر مهمّی که مخصوص همین موضوع. به رشتهٌ تحریر در آورده است ۲",مقادیر بسیار 
زیادی از این موضوعات راگردآوری کرده است و به ترجمه و تحلیل آنها پرداخته 
است و متونی رانقل می‌کند که نویسندگان گوناگون در مورد مطلب مزبور نوشته‌اند. که 
من جمله» شامل فصل هشتم از فتوحات مکیه نیز می‌شود. لذا در اینجا کافی است که 
فقط به ذکر جزئیات ضروری و مهمی بپردازیم که در این نصل بسیار طولانی آمده 
است. در عین حال باید گفت خسن ختام این علم را می‌توان در فنصل ۳۵۱ از فتوحات 
مکیه یافت که البته هانری کربن در استفاده از آن ناکام مانده بود. 

بن‌عربی در شروع فصل هشتم توضیح می‌دهد که ارض الحقيقه از بقی خاک 
حضرت ادم افریده شد. (خلقت من طینة ادم ع و هی ارض الحقیقة). این بقیه, فنا 


۵ فتوحات ج۱» ص۱۲۶-۳۱ ابن عربی در عین اثری مستقل دربارة ارض الحقبقه نوشت, 
بنگرید به 18.0 شمار؛ ۴۰ و فتوحات ج ۱ ص ۱۳۱. 

۶ نظرية ارضی غیر از اين ارض, پیش از اين در آیین‌های مربوط به کوه قاف و دو شهر جابلقا و 
جابلصا نیز آمده بود. بنگرید به طبر ی» تاریخ ترجمه روزنبرگ, .۵۷0 ۵ لقع 12 6 
ریش ۸۴ 6۲-۲ یرای را نید ی توان در آندیشه مردانی یافت: بگرید یه هانری 
کرین, ارض ملکوت, ترجمةُ پیرسون, نشر دانشگاه پرینستون, ۱٩۷۷‏ ص ۲-۱۰۵. (مترجم 
فارسی باید بگوید که این کتاب دانری کرین به فارسی در آمده است. هانری کربن, ارض ملکوت. 
ترجمه دهشیری, مرکز اير ان نی مطع فرهنگ‌هاء ۱۳۵۸ش.م) 

۷ بنگرید به یادداشت پیشین. 


۶ / کیریت احمر 


نگرفت و تبدیل نشد. (بقية لا تفنی و لا تتبدّل). هر چیزی که در این ارض منزل گزیند. 
مالک نطق و حیات می‌شود. حکیمان آنانند که نه به اجسام خود بلکه به ارواح خویش 
در آن داخل شده‌اند. به عبارت دیگر آنان در اين جهان برین, حجاب جسمانی 
خویش را متروک می‌گذارند. ارض مزبور در برزح جای دارد. برزخ یک دنیای 
واسطه‌ای است که ارواح. جسم بخاری بر تن دارند. ابن عربی می‌نویسد: «و هر 
جسدی در این ارض, شکل روحانی می‌گیرد خواه فرشته باشد يا جنٌ باشد یا هر 
صورتی که انسان خود را در عالم خواب, در می‌بیند. هر جسدی در این زمین, 
موصعی خاص در آن زمین دارد» ۲۸ 

ابن عربی در فصل ۳۵۱ از فتوحات جنبة بالکل متفاوتی از این ارض روحانی را 
فاش می‌سازد: این ارض از آن کسانی است که عبودیت مطلقه الهی را درک کرده‌اند. 
«عبودیت ذلهٌ محضه خالصهٌ ذاتی از آن عبد است... کسی رابه آن دسترسی نیست مگر 
آنکه در اين ارض الهی واسعه ساکن شود. ارضی که وسعت حدوث و قدم دارد. این 
ارض اهی جایی است که اگر کسی در آن منزل کر د. به عبادت خداوند تحقق می‌یاید و 
خداوند او را به خود مضاف می‌سازد, زیرا حضرتش (در قرآن ۵۷/۲۹ فرموده است: 
ای بندگان من ارض من واسع است مرا عبادت کنید. یعنی در این راض مرا عبادت 
کنید. من از سال ۰٩۵ق‏ تا امروز که سال ۶۳۵ق است در اين ارض به عبادت خدا 
مشغول بوده‌ام و این ارض را چنان بقایی است که تبدیل و تغییر نبذیرد و به این سبب 
آن را موطن بندگان و محل عبادت آنان قرار داده است.... اين. ارض معنوی معقول 
تامختوسش آشت ۱۳ 
۸ فتوحات ج۱. ص۱۳۰ (متن: و کل جسد یتشکل فیه الروحانی من ملک و جن و کل صورة یری 
الانسان فیها نفسه فی النوم فمن اجساد هذه الارض لها من هذه الارض موضع مخصوص.م) 
۹٩‏ فتوحات ج۲. ص ۲۲۴ (متن: العبودية ذلة محضة خالصة ذاتية لعد.... و لا یقوم بها الا من 
یسکن الارض الالهية الواسعة التی تسع الحدوث و القدم. فتلک ارض الله من یسکن فیها تحقق 
بعبادةالله و اضافه الحق الیهقال تعالی یا عبادی ان ارضی واسعة فایای فاعبدون یعنی فیها و لی مذ 
عبدت الله فیها من سنة تسعین و خمسمائة و انا الیوم فی سنة خمس و ثلائین و ستمائة و لهذه 
الارض البقاء ما هی الارض التی تقبل التبدیل و لهذا جعلها مسکن عباده و محل عبادته..... و هی 


ارض معنوية معقولة غیرمحسوسة.ع) 


ارض الله الواسعد .۰ ۲۱۷ 


ابن عربی در یک صفحه دیگر از فتوحات به ما رخصت می‌دهد تا به این نتیجه 
رسیم که اين واقع مانحنْ فیه. در تونس رخ داده است یعنی در همان دوره‌ای که 
بن عربی به «منزل الٌموز» داخل شد. «منزل رموز جایی است که حاوی منازل 
گوناگون است از جمله منزل وحدائیت و منزل عقل اوّل و عرش اعظم و صداو اوردن 
علما به عرش و علم تمثل.... و نیز منزل ارض واسعه است که زمانی داخل این ارض 
شدم که در تونس بودم و صدای مهیبی از من برخاست که نمی‌دانستم چیست؛ تققط من 
آن رامی‌دانستم و کسی جز من آن رانشنید و اگرشنید بهوش بر خاک افتاد واگر کسی 
از زنان همسایه می‌شنیدند بر آن بهوش می‌افتادند واز بام به زمین سقوط می‌گردند و 
من نیز چنین نشدم» ولی نخستین کسی بودم که به هوش آمد و در پشت سرامام یه نماز 
ایستادم در این حال کسی راندیدم مگر آنکه بیهوش بود و بعد از مدتی به هوش آمدند. 
بهآنان گفتم که شأن شما چیست. گفتند توبما بگو که بر تو چه روی داد. از تو صدایی 
برون آمد که مسیّب این شد و چیزهایی که دیدی. به آنان گفتم قسم به خداوند از 
صیحه‌ای که بر خاست هیچ نمی‌دانم!» ۲۰ 

همانطور که می‌توائیم ملاحظه نمايیم. در سفر بزرگ ابن عربی» تونس جای بسیار 
تس اسنت: از ون فرط این کوزه طولای از اقامت دشر برد که ار لاه 
لواسعه داخل شد و به درک مقام عبودیت مطلقه نایل گشت. از سوی دیگر» در 
مصاحبت با کنانی و مهدوی در خلال برهة طولانی. حدود یک سال به تحصیلات 
روحانی رسید و در علم طریقت کامل شد. اما اين. تمامی قضیه نیست. ابن عربی در 
کتاب شعر خود. دیوان المعارف به صراحت می‌گوید که به سال ۵0٩۰‏ ق در تونس بود 


۰ فتوحات ج۱. ص ۱۷۳ (متن: منزل الرموز فاعلم وفقک اه انه و آن کان منزلا فانه یحتوی علی 
منازل منها منزل الوحدانية و منزل العقل الاول و العرش الاعظم و الصدا و الاتیان من العلماء الی 
العرش و علم التمثل.... و منزل الارض الواسعة لما دخلت هدا المنزل و آنابتونس وقعت متی صيحة 
ما لی بها علم اها وقعت منی غیر اه ما بقی احد ممن سمعها الا سقط منشیا علیه و من کان علی 
السطح الدار من نساء الجیران مستشرفا علینا نغشی علیه و منهن من سقط من السطوح ای صحن 
الدار علی علوها و ما اصابه باس و کنت‌من افاق و کنا فی صلاة خلف اماء فما رایت احداالا صاعقا 
فبعد حین افاقوا فقلت ما شأنکم فقالوا ات ما شانک لقد صحت صيحة اثرت ماتری فی «لجماعة 
فقلت و الله ما عندی خبر انی صحت!م). 


۸ ۸ کیربت احمر 


که متوجه شد وارث معرفت محمّدیه است: 
(بی شک من وارث معرفت محمّدیه‌ام 
هم در ظاهر و هم در باطن به مقام او رسیده‌ام 
من این مهم را در شهرتونس یافتها 
به فرمان الهی که در حین ذکر دریافته‌ام 
این واقعه در سال ۰٩۵ق‏ بر من روی داد.۳۱» 
احتمالا در طی این واقعهُ روحانی بود که اين ابیات زیر بر فم وی جاری گشت و 
باعث حیرت و بهت مهدوی و مریدانش شد: «ن ال نو اسب لتنانی».به هر حال 
بدیهی است که اين تجلّی باید در تونس و مربوط به مقام وی باشد که وارث معرفت 
اه ان ارت شاه ستاو اب بایت یا فا هو او ال 
الواسعه مقارن باشد. 
«در هر عصری کسی است که به آن نایل می‌شود/و در این عصر آن واحد منم. در 
این روزگاران که به مقام عبودیت دست یافته‌ام, علم من از قبل زیادتر نشده است. زیرا 
از زمانی که به عبودیت رسیده‌ام بندهٌ محض و خالص هستم که طعم ربوبیت 
نچشیده‌ام.» ۲۲ 
ابن عربی در بازگشت خویش به اشبیلیه در همان سال ۵۹۰/۱۱۹۴ دیگر همان 
شخص سابق نبود. او در سی سالگی خود به اوج بلوخ روحانی خویش نایل گشته بود. 
و از این زمان به بعد. می‌توانست به تحصیل و ارشاد مریدان پردازد. با این وصف. در 
ارشاد خود. جز معدودی مرید گردش جمع نشدند. او اين مقام خود یعنی وارث 
محمّدیه را به همه اقوام گوناگون شناسا کرد و اين مهم را به اطف حجم کثیری از اثار 
خود. که مُهر اين تاریخ را بر پیشانی خود دارند. انجام داد. متونی که از اين لحظه پدید 


۱ دیوان. ص ۳۳۲ این ابیات نیاز به هیچ شرحی ندارد. بار دیگر به تشریح این ابیات خواهیم 
پرداخت. 

۲ فتوحات ج ۲۳.ص ۴۱(متن: فی کل عصر واحد یسمو به/و انا الباقی العصر ذاک الواحد. وذلک 
انی ما اعرف الیوم فی علمی بمقام العبودية اکثر منی و آن کان ثم فهو مثلی فانی بلغت من العبودية 
غایتها فانا العبد المحض الخالص لا اعرف للربوبية طعما.ع) 


ارض الله الواسعة ۸ ۲۱۹ 


متام ساههای طر ای از کی اس هه ار کار دنت انش 


وارث ابراهیم 

ابن عربی در مراجعت به اندلس, لختی در یک بندر مراکشی یعنی قصر مصمود ۳" 
معروف به «قصر» درنگ کرد و از انجا با کشتی به دریا زد. "این شهر در جنوب جبل 
الطارق و حدود بیست کیلومتری غرب سبتة قرار داشت و به بندر طریف در اسپانیا 
ُمتذ بود. آبن عربی چنانکه در کتاب درة الفاخره به ما می‌گوید. در دل نیمه شب سوار 
قایقی در قصر شد و عزم کرد تا شیخ عبدالله بنابراهیم المالقی راکه در هر طریف 
می‌زیست. ملاقات‌کند. *" این صوفی, نظیر شیخ طریف. که به وی نزدیک بود. شاگرد 
بوالرّبیم المالقی بود که به سبب فتوت یا ایین جوانمردی‌اش شهرت داشت. بر طبق 
گفتة ابن عربی در کتاب روح‌القدس «اين شخص یعنی عبدالله به روش فتیان 
می‌زیست و قسم به عمرم که از او چیزها ظاهر شد و نشانه‌هایی از وی پدید امد که 
هرگز تا زمانی که زندگی کردهام, هرگز از کسی ندیدم. به خودش اصلاً اعتنایی نداشت 
و نزدحاکمان نمی‌رفت مگر آن‌که از سختی مردم بکاهد. درب خانه‌اش به روی فقراء 
باز بود و حافظ شریعت بود.»۴۱ 

ابن عربی بعد از عبور از شهر طریف. سفر خود را ادامه داد تا انکه به اشبیلیه در 
آمد. در اینجا امری عجیب بر وی حادث شد. پیش از ترک مغرب. زمانی که هنوز در 
تونس بود. روزی از روی عاطفه. شعری را به الهام آلهی و در جنب مسجد کبیر (بی 
شک همان مسجد زیتونه بود) یعنی مقصور ابن مثنی شٌرود. ابن عربی اين ابیات را در 
تنهایی خویش سروده بود؛ احتمال نمی‌داد کسی از ان خبر داشته باشد. لااقل خود او 


۳ در: الفاخره. ص۲۶ و صوفیان اندلسی. ص ۱۳۱. 

۲ اسم القصر الصفیر مشهور است و آن را باید از القصر الکبیر متمایز ساخت. برای این شهر بنگرید 
به داتر ةالمعارف» ویرایش ۲». 

0۵ در:الفاخره ص ۲۶ و صوفیان اندلسی. ص ۰۱۳۱ 

۶ و ح القدس, ص ۲۶ و ۰ و صوفیان انداسی, ص ۱۲۹. (متن: هذا. عبدالله یعمل علی طریق 
الفتیان و لعمری قد ظهر فیه و بدت علیه اعلامه ما تراه یمشی قط الا فی حق غیره لا بلتفت لنفسه و 
لا لحقها یقصد الی البلد الحکام فی حوائج الناس داره للفقراء مباحة محافظا لشریعة.ع) 


۰ / کبریت احمر 


چنین گمان می‌کرد. اما در مراجعت به اشبیلیه, با مُردی جوان روبرو شد که هرگز تا آن 
موقع وی را ندیده بود و اين مُرد. کلمه به کلمه, شعر مزبور رآ که ابن عربی در تونس 
سروده بود. می‌خوأند. آبن عربی نمی‌توانست حیرت خود را از این ماجرا کتمان دارد 
زیرا بعدٍ مسافت بیش از سه ماه راهی بود که قافله طی می‌کرد. «و من اين اشعار را 
برای کسی ننوشته بودم. به او گفتم این ابیات از کیست؟ گفت از آن محمّد ابن عربی 
است و مرانام برد به او گفتم: چه موقع این ایبات را از بر کردی؟ برایم ذکر تاریضی را 
کرد که من در 1 موفع. دز آن نقطة دور آن ابیات را سروده بودم. به او گفتم: این اشعار 
را از که شنیدی که از بر کردی؟ به من گفت: شبی در شرق اشبیلیه در مجلسی با 
جماعتی از دوستان بودیم که مردی غریب بر ما گذشت و او را اصلاً نمی‌شناختیم؛ تو 
گویی که مسافر و گردش‌گری است. نزد ما نشست و اين ابیات را بر ما خواند و آن را 
پسندیدیم و نوشتیم و بدو گفتیم که اين اییات از کیست. گفت از فلانی و نام مر ب نها 
گت یه از گنت که‌ها این مور خستتی را نس قاس گفتاء ان مهرد فتررن 
تونس است و فلانی در انجا هم اینک به سرودن این ابیات مشغول بود. سپس از میان 
ما غایب شد و قضیه‌اش را در نيافتيم و حتی ندانستيم چگونه از میان ما برفت و او را 
ندیدیم..... و مجلس مزبور میان من و وی. سال ۹۰٩۵ق‏ بود و اینک من در سال 
۵ این سطور را می‌نویسم.» ۲۷ 

ابن عربی توضیح می‌دهد که این شخص نامرئی که در نهان, اشعاری را که وی در 
خلوت خویش سروده بود. استماع کرده است, یکی از رجال الفیب بود که می‌توانست 
به آقوال مردم گوش دهد. بی آنکه مردم از وجودش خبر داشته باشند. فارغ از آنکه 
۷ فتوحات ج ۳. ص ۳۳۸-۹ (متن: فقلت لها لمن هی هذه الابیات فقال لی لمحمّد بن العربی و 
سمانی فقلت له و متی حفظتها فذکر لی التاریخ ای عملتها فیه و الزمان مع طول هذه المسافة فقلت 
له و من انشدک ایاها حتی حفظتها فقال لی کنت جالسا فی لیلة بشرق اشبيلية فی مجلس جماعة 
علی الطریق و مر بنا رجل غریب لا نعرفه کانه من السیاح فجلس الینا فتحدث معنا ثم انشدنا هذه 
الابیات فاستحسناها و کتبناها فقلنا له لمن هذه الابیات فقال لفلان و سمانی لهم فقلنا له فهذه 
مقصورة آين مثنی ما نعرفها ببلاد فقال هی بشرقی جامع تونس و هنالک عملها فی هذه الساعة و 
حفظتها منه ثم غاب عنا فلم ندر ما امره و لا کیف ذهن عنا و ما رآینا.... و کان هذاالمجلس بینی و 
بینه سنة تسعین و خمسمائة و نحن الان فی سنة خمس و ثلائین و ستمائة.م) 


ارض اه الواسعة ۸ ۲۲۱ 


مردم با صدای بلند. سخن بگویند یا انکه با یکدیگر نجواکنند. و بعد. همان شنیده‌ها 
عبارت رجال الغیب را به ایماء و اشاره باد می‌کند. چنانکه در سنّت اسلامی مرسوم 
بو ما تعبیر فنی‌تری از آن ر نیز به دست می‌دهد. یعنی آن را در ضمن مقولهً خاصّی 
که مربوط به اولیاء است. در یک قصیدء مطوّل به کار رده که در شروع جلد دوم از 
فتوحات مدون تداخعه اسیت؛ «از جمله اولیاء الهی, مقام رجال الغیب قرار دارد که 


اینان ذه تن‌اند که نه افزون شوند و نه کاستی گیرند. اهل خشوع‌اند؛ سخن نمی‌گویند 


مردم نهان‌اند یعنی مستورند. آنانند که جز خداوند بر روی زمین کسی ایشان را 
نشناسد و وقتی جاهلان. آنان را خطاب می‌دهند, تنها می‌گویند: سلام.۴۸ 

کوتاه زمانی بعد از آنکه ابن عربی به اندلس بازگشت. پدرش وفات یافت و دو 
دختر از خود باقی گذاشت. هر دو دختر هنوز ازدواج نکرده بودند. رساله اخیرّالذکر. 
که مخاطب ان, پسر عم خود ابن عربی است. به ما یاری می‌رساند تا تاریخ وفاتِ پدر 
وی رابا قدری تقریب به دست اوریم. در این رساله می‌نویسد: «دربارهٌ مستحسنات 


(شیخ المهدوی) می‌باید از واقع زیر یاد کنم. شبی او در پی من فرستاد و از من 


خواست همراه او به حمام رویم که این چیزی بود که من بسیار دوست می‌داشتم. آن 
شب در جمع ماء شیخ ابومحتّد جراب که خدایش رحمت کند (علیه رحمةلّه) نیز 
بود که مردی عابد و عاکف و در عین حال, سرپرست خانقاه نیز بود و عاقبت نیز در 
همانجا مدفون گشت. چون به حمام داخل شدیم (شیخ المهدوی) چند حوله کنار خود 
قرار داد و یکایک مریدان خود را نام برد. بر هر یک از انها دو حوله پیچید. یکی را به 
اطراف تن و دیگری رابر دوش آنان آفکند. به طوری که تمامی تن آنها را می‌پوشاند. 
زمانی که کار خانمهیاقت, همین کار برای من و خودش انجام داد اما ایثبار حوله‌های 


۸ فتوحات ج ۲. ص۱۱ (متن: فمنهم عنهم رجال الغیب و هم عشرة لا یزیدون و لا ینقصون هم 
اهل خشوع فلا یتکلمون الا همسا لغلبة تجلیات لرحمن علیهم... و هولاء هم المستورون الذین لا 
یعرفون خباهم الحق فی ارضه و سمائه فلا یناجون سواه و لا یشهدون غیره یمشون علی الارض 
هون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.م) 


۳۳۲ , کبریت احمر 


بسیار بلندی را به کار برد که همه اندام ما تا گردن را پوشاند. شب عالی را در معيتِ 
شیخ گذراندیم و مصداق یه قرآنی (۲۳/۶۹) (جنة عالية قطوفها دائیة) بود تا آنکه 
ثلثی از شب به پایان رسید. بعد. به خانة وی رفتیم و هر کسی اوراد و فرائض خود ربه 
جای آورد و شب به پایان رسید. صبح, پدرم که خدایش رحمت کند! از من پرسید با 
شیخ را از اين نوع و در این ایام و دراین کشور سرزنش کرد.»*" 
عادت. زمانی بر زبان و قلم جاری می‌شد که شخص مزبور وفات کرده باشد. لزا 
ابن عربی که اين جمله را در اینجا به کار برده است, نشان می‌دهد که در موقع نوشتن 
ال من که ییا مریم ات از توف ال 0۱۱۹و فد قرف از 
دنیا رفته بود. از سوی دیگر این متن نیز می‌رساند که پدر ابن عربی به سال ۳( 
بالااخص در زمانی که واقعژٌ حمام روی داده است. همراه وی بود. در نتیجه. این 
احتمال بسیار قوی است که پدر ابن عربی دز اشتلنه مُرده بود. زیرا از جای دیگر 
می‌دانیم که وی آخرین لحظاتِ عمر خویش را در مصاحبتِ همسر و دو دخترش 
گذارنده بود. "*از این اسناد پراکنده می‌توانیم به این نتیجه دست یابیم که پدر ابن عربی 
به سال ۵٩۰/۱۱۹۴‏ وفات یافت. اندکی بعد از آنکه هر دو در کنار هم در تونس 
بودند. درست پیشتر از انکه ابن عربی نامه مزبور رابه ابن عم خود در هنگام مراجعت 
به اشبیلیه بنگارد. 

اش شک تشن مرک یر ایس غری ی که اشکارا کو تاه رما مد آزامرک 
مادرش روی داده بود !*- در مراجعت به اشبیلیه و در زمان صلح و رامش رخ داده 
بود. اینک یک پسر تنها. خود را در رأس خانواده‌ای می‌دید که از اين پس, لاجرم باید 
وظیفة مراقبت از دو خواهرش را متقبّل گردد. "* اما در عین حال همانطور که پیش از 


.۲۲۲ رساله در اذل بخش ۵ ص ۳۰. ۰ فتوحات ج۱» ص‎ ٩ 

۱ درةالناخره, بخش ۰۳ صو فیان اندلسی, ص ۷۵. 

۳ همان قسم که قبلا مذکور افتاد. اسم اين دخترهاء ام سعد و ام علاء بود. بنگرید به کتاب 
الکتو ب. ص ۳۶ در مجموعه رسانل. و نیز کتاب مبشرات. نسخة خطی بایزید. ۰۱۶۳۶ ص ۱۶۲ب. 


ارض الله الواسعة / ۲۲۳ 


این دیدیم. شیح جوان خود را ملزم به طریقت فقر و افتقار کرده بود. از مدت‌های 
بسیار قبل, وی همه مایملک خود را وقف خداکرده بود و فقط به رفع حوائج خویش 
بسنده می‌کرد. زهدی از این نوع تون مان نک زا مس اب های توق 
جمع آید. محفل خانوادگی وی بی درنگ متوجّه این تباین شد و بر او فشار آوردند تا 
به دنیاخواهی باز گردد و از طریقت بگذرد. هر یک جداگانه کوشید از نصائح و 
اندرزهای خود سود جوید و جملگی با هم از او خواستند به زندگی مملعٌ از غرائب و 
مان هریت ینت وکا سر هنن هویش رای با زب 
زمانه بر دوش گیرد. 

بن عربی در مواجه با اين امتحانات شدید آماده بود: سال‌هایی پیش از این, شیخ 
بزرگ ابن عربی, شیخ صالح البربری» به بروز این امتحانات. ابن عربی را اخبار کرده 
بود. خود ابن عربی در این خصوص می‌نویسد: «در این احیان که من تازه به متابعت از 
طریقت شروع کرده بودم ** و به کراماتِ روحانی نایل شده بودم. این جمله را با هیچ 
احدی در میان نگذاشتم. شیخ البربری به من فرمود: ای فرزند. چون عسل خوردی از 
سرکه بگذر! خداوند عالمیان, ابواب طریقت را بر تو باز گشوده است و تو باید مدام 
ملازم آن باشی. چند خواهر داری؟ عرض کردم: دو خواهر دارم. فرمود: ایا شوهر 
کرده‌اند؟ عرض کردم: خیر, هنوز به خانة شوی نرفته‌اند. اما خواهر بزرگتر نامزد 
عبدالعلاء بن قازون شده است. فرمود: ای فرزند. این ازدواج سر نخواهد گرفت. بدر 
تو و مردی که اینک از آن سخن گفتی, هر دو, خواهند مُرد و تو را در این جهان تنها 
خواهند گذاشت تا از مادر و خواهرانت مراقبت کنی. خانواده‌ات خواهند کوشید تا تو 
را وا دارند که به دنیا باز گردی تا از ایشان محافظت کنی. آنچه خواستند و هرچه 


ری, هم این دنیا وهم آخرت را از دست خواهی داد و به خود مشغول می‌گردی» ۵۴ 
این واقعه تنهااندکی پس از آن بود که انذاراتِ شیخ البربری بر ابن عربی راست 
افتاد و فرست در انش که اووارت خلیل الله گشته بوده او را در اشلیة یه آزمون 


۵۲ این نکته تضان می‌دهدکه واقعهُ مربور می‌بایست در حوالی سال رخ داده باشد. 
۳ در:الفاخره» بخش ۲ صوفیان اندلسی. ص ۷۴-۵ 


۴ / کبریت احمر 


افکند. «اين فتح مبارک و خالص در شبی بر من روی داد که به انکشاف الهی نور 
خداوند را را دیدم و همه چیز از نظرم غایب شد. بعد این نور افول کرد به خود گفتم این 
ساعت وارث ملْتی هستم که خداوند رسول خود و ما راامربهاّباع آن‌کرده است زیر 
خودش در قرآن فرموده است, اين ملّت ابراهیم است که مسلمان نامیده است. یعنی 
پدری وی و فرزندی من محقق گشت. شیخ صالح البربری در اشبیلیه روزی به من 
گفت: ای فرزند جون عسل خوردی از سرکه بگذرا و فهمیدم که منظورش 
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در مطابقت با مفهومی که ابن عربی از ورائت به دست داده است. همان قسم که 
پیشتر به شرح آمد. مفهوم «ارث بردن» از حضرت ابراهیم است و به معنای دري 
حالتی از کمال حضور الهی است که فقط در انحصار اوست. اما این اصطلاح در عین 
حال نیز به معنای موهوب گشتن به خصائصی شاخص است که نوع خاصّی از امر 
روحانی را تعریف می‌کند که در وحی قرانی نیز صادق است و تا کید بر عفو و رحمت 
وی دارد. محیی‌الدین می‌باید صدیق این معنا را در سالیان بسیار دور و دراز اقامتش 
در مکه دریافت کرده باشد یعنی زمانی که در حال تدوین فصلی از فتوحات مکیه در 
می‌شود که ابراهیم از آن بالا رفت تا به پسر خود در بنای کعبه یاری دهد. اما اینجا نیز 
همانگونه که خواهیم دید. باید یک معنای عمیق‌تری در آن نهفته باشد که وی به آن 
روحانی وی هستم.... خوابی مرا در ربود و یکی از ارواح ملاء اعلی بر من سخنی از 
خداوند بازگفت: داخل مقام ابراهیم شو و او توّاب و حلیم است. سپس بر من این ایه را 
0۵ فتوحات ج ۳. ص۴۸۸ (متن: فتح لی به من لیلتی تلک الفتح الخالص بذلک الذکر فانکشف لی 
بنوره ما کان عندی غیبا ثم افل ذلک النور المکاشف به فقلت هذا مشهد خلیلی فعلمت انی وارث من 
تلک الساعة لملة رال رسوله و مرن باتباعها و ذلک قولهملة ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل 
و تحققت ابوته و بنوتی و قد کان شیخنا صالح البربری باشبيلية قد قال لی یا ولدی ایاک آن تدوق 
الخل بعد العسل فعلمت مراده.ع) 


ارض الره الواسمة . ۲۲۵ 


خواند که ابراهیم البته حلیم و توبه‌کننده؛ بود دانستم که خداوند بی شک قوتی بر من 
ارزان خواهد داشت که همراه آن حلم و بردباری نیز هست, زیرا حلم بدون قدرت بر 
چیزی که باید حلم و بردباری کرد. وجود ندارد و نیز دانستم که خداوند مرا به کلامی 
موهوب کرده است که می‌توانم با قدرت. بر ایشان تأثیر گذارم. اما بر انان بردبارم و 
بسیار اذیت خواهم شد. زیرا حضرت ابراهیم به صفتِ مبالفه اه در قرآن ذکر شده 
انشت که کش اسبت که تنتبار ا رازه بنند ویرا شاه حاول خذاوند آست و باید کار 
کند که در خور جلال اوست وبه تعظیم او هت گمارد. زیر شخص محدّث رایاری آن 
نیست که با جلال خداوند به تکبیر و تعظیم مقابله کند.» ٩٩‏ 

شیخ البربری درست گفته بود. اندک مدّتی گذشت که او به تحقق سخن شیخ 
اطمینان یافت زیرا امیری که قول نامزدی به خواهر اين عربی داده بود. وفات یافت. 
مرگ او اندک سالیانی بعد از مرگ پدر ابن عربی به سال ۴ وروی داده است. 
عین گفتُ ابن عربی این است: «زمانی رسید که خانوادهٌ من در پی‌ام امدند تا مرا به آن 
وا دارند که از خواهرم مراقبت کنم. بعد پسر عمویم آمد تا مراببیند وبا بی فکري تمام 
مرا تشویق کرد تا به کار دنیا باز گردم و به حمایت خانواده پردازم» ٩۳‏ 

ابن عربی گفته‌های شیخ البربری را از یاد نبرده بود. پس از قبول و تسلیم شدن. 
استنکاف ورزید. برای او جایی برای هیج گونه تغییر رویه وجود نداشت و از اعراض و 
اعتکاف و سیاحت نمی‌توانست برید: باید در بره طولانی بعد از سرگشتگی بسیار در 
اندلس, از مردم و شهرها دور می‌شد. او بعدها در فتوحات نوشت: «سفر کردن,. به 


۶ فتوحات ج ۱ص ۷۲۲ (متن:فاعلم وفقک لّه نا انا اکتب هذ کلام فیمقام ابراهیم لخلیل و 
مقام... اخذتنی سنةفاذا قئل من الارواحالملاء الاعلی یقول لی عن اه تعالیادخل مقاءاراهیم و 
هو انه کان اواها حلیما ثم تلا علی ان ابراهیم لاواه حلیم فعلمت ان له تعالی لا بد ان یعطینی من 
الاقتدار ما یکون معه الحلم اذ لا حلیم عن غیر قدرة علی من یحلم عنه و علمت آن الله تعالی لابد آن 
بتلینی بکلام فی عرضی من اشخاص فاءاملهم مع القدرة علیهم لحلم عنهم و یکون اذی کنیر فان 
جاء حلیم ببنيةالمبلفة و هی فعیل ثم وصف بالاواه و هو الذی یکثر منه التأوه لما یشاهده من جلال 
له وکونه ما فی قوته مما ینبغی ان یعامل به ذلک الجلال الالهی من التعظیم اذ لا طاقة للمحدث علی 
ما یقابل به جلال اللّه من التکبیر و التعظیم.م) 


۷ در:الفاخر هه ص ۶۷ صو فیان اندلسی. ص ۷۵. 


۷۲۶ ۱ ریت اجمر 


روی زمین گام برداشتن است تا به دیدن آثار گذشتگان عبرت گیریم و از دمار 
پیشینیان انتباه جوییم.» "این معنا تا انجا می‌توانست حقیقت داشته باشد که بیشترین 
بخش زندگی وی دربر گیرد -یعنی از اين لحظه تا زمانی که مادام العمر در دمشق, 
رحل اقامت می‌افکند -ابن عربی هرگز از سیاحت و سفر دست بر نداشت. این اسفار 
نخست در غرب و بعد در شرق ادامه یافت. لااقل اسفار وی این حسن حیرت‌انگیز ر 
داش کنی یات ازلا توما رش فوسها کات آغانی انار قارف شاه 
بهره گیرد و نیز قصد داشت به معرفت حقیقی و اژلی نایل گردد که این مردان روحانی 
حائز آن بودند و این عربی نیز به وفور از آنها در مرقومات خود یاد کرده است. 

همان طور که پیش از این دج آبن عربی در یکی از برهه‌های اقامتِ کوتاه خود. 
به ملاقات و مصاحبتِ یکی از هفت ابدال رسید: اشرف الرندی. این زمان. یعنی 
۴ وی رابه سومین ملاقات با حضرت خضر و نیز ملاقات با مردی کشاند 
که از جهت رتبه بسیار بالاتر از خضر بود. «و بعد از این تاریخ, یعنی مواجة دوم با 
خضر در تونس, به قصد سفر به ساحل بحر محیط نشستم و با من مردی همراه بود که 
منکر خرق عادات از جانب اولیاء و صالحان بود. من و همراهم وارد مسجدی شدیم تا 
در آن نماز ظهر را قامه کنیم, گروهی از مسافران نیز داخل شدند و با ما به نما 
ایستادند. در میان آنان مردی بود که با من روی دریا سخن گفته بود و می‌گفتند که 
خضر است و همراه آنان نیز مردی بود که از خضر مقامی بالاتر داشت و بین من و او تا 
آن موقع ملاقاتی رخ نداده بود. نزدش رفتم و سلام دادم؛ او نیز بر من سلام گفت و با 
وی دم بت ررض نا زاغ سا کرد 
امام برون رفت و من نیز پشت سر او خارج شدم و او در کنار درب مسجد ایستاد و رو 


به جانب غربی داشت که مُشرف بر بحر محیط در مکانی به نام بکه بود." " خواستم به 


۸ فتوحات ج ۲. ص ۳۲ (متن: السياحة المشی فی الارض للاعتبار برژية آثار القرون الماضية و 
من هلک من الامم السالفة.م) 

٩‏ بی شک اشارة او به وادی لاکو که امروزه ریوبربط گویند است که جغرافیدانان عرب آن را 
وادی بکه یا وادی لکه اسم گذاشتند. مشهورترین جنگ مذهبی در فتح اندلس که سرنوشت اسپانیا 


ث# ۳ 


ارض الله الواسعة ۱ ۲۲۷ 


سخن گفتن با او پپردازم و همان مردی که گفتم خضر بود. حصیری کوچک گرفت و در 
اه تن کرد کش هرن قیوشت اوه فاص نییعت بیلو فر 
نزدش رو و از او باز پرس, همراهم را ترک گفتم و نزدش آمدم و چون از نماز فارغ 
ببینی, بلکه برای آن همراهت که منکر اینگونه امور بود, اینکار را انجام دادم! و او در 
صحن مسجد ایستاده بود و نظر به وی داشت.... ما از آن‌جا گذشتیم و به شهر ژوطه 
رفتیم.» "۲ 

این شخص کیست که نخستین فردی است که خضر حامی وی بود و ابن عربی 
بتش از ای فقط اور نتم رای عفد دزی با رم هیودا آوشا بات یک از 
آقطاب بوده باشد یا یکی از آن دو امامی که در نظام سلسله اولیاء رحمانی, حامی 
تقظر بو3ه اس ریفتن اوتاة اریعن (اين حمایت تنها زمانی ملحوظ می‌افتد که با عمل 


را به سال ۹۲/۷۱۱ روشن کرد در اینجا روی داد. برای این محل بنگرید به لوی پرونسوال: 
۰ "۰ 25208۱۱۶ | 0 ۴ اج ۱» ص ۲۲۰ و برای وادی بکه نیز تک ید به دوزی. 
۵ ج ۱. ص ۳۰۵ اگر این مکان مورد نظر میان طریف و روطه باشد درواقع شهری است که 
او در پی آن رفته است. 

۰ فتوحات ج۱, ص۱۸۶ (متن: و کان بعد ذلک التاریخ خرجت الی السياحة بساحل البحر 
لمحیط و ععی رجل ینکر خرق المواند لصالحین فدخلت مسجدا خراجا متقطعا لاصلی فیه نا و 
صاحبی صلا: الظهر فاذا بجماعة من السائحین المنقطعین دخلوا علینا بریدون ما نریده من الصلاه 
فی ذلک المسجد و فیهم ذلک الرجل الذی کلمنی علی البحر الذی قیل لی انه الخضر و فیهم رجال 
کبیر القدر اکبر منه منزلة و کان بینی و بین ذلک الرجل اجتماع قبل ذلک و مودة فقمت فلسمت علیه 
فسلم علی و فرح بی و تقدم بنا یصلی فلما فرغنا من الصلاة خرج الامام و خرجت خلفه و هو برید 
باب المسجد و کان الباب فی الجانب الفربی یشرف علی البحر المحیط بموضع یسمی بکة فقمت 
اتحدث معه علی باب المسجد و اذا بذلک الرجل الذی قلت انه الخضر قد اخذ حصیرا صغیراکان فی 
محراب المسجد فبسطه فی الهواء علی قدر علو سبعة آذرع من الارض و وقف علی الحصیر فی 
لهواء ینتفل فقلت لصاحبی اما تنظر الی هذا و ما فعل فقال لی سر الیه و سله فترکت صاحبی واقفا و 
جنت الیه فلما فرغ من صلاته سلمت علیه و انشدته لنفسی... فقال لی یا فلان ما فعلت ما رأیت الا 
فی حق هذا المنکر! و اشار الی صاحبی الذی کان ینکر خرق العوائد و هو قاعد فی صحن المسجد 
ینظر الیه....انصرفنا نرید روطة...م) 


۲۷۸ / ریت احمر 


یفاء شده, در نظر آید؛فراتر از مراتب افرد. که شامل آوتاد نیز می‌شود. حیطه‌ای است 
کها رید الاب یزان )ماایا امرگ ره فارگ اوه 
دیگری از فتوحات مکیه محلوظ داریم ۲" که در آنجا ابن عربی روشن می‌کند که در 
برخی از اسفارش (فی بعض السَیاحة) به چشم خود امام الاقصی "" را ملاقات کرده 
است که برخی از طبق «افراد» طاثف حولش بودند. 

به رغم این غییتِ طولانی محیی‌الدین وبه رغم تمایلات وافر خانواد‌اش که در او 
اثر کرد. وی فرصتی یافت تا دو رساله را در خلال این دوران پر اضطراب و در نخستین 
ماهای و رای ای هر تس در ارته انس تیا که فیط 
دوران جوائی اوست. عبارتند از کتاب مشاهذ ار الدسيّة و رساله‌ای که خطاب 
به مریدان و تابعان المهدوی نوشته است که پیش از اين, در دفعاتی به این اثر استناد شد 
و البته همین اثر نیز بدون هیچ عنوانی به وسیلهُ دکتر طاهر به سال 2۱۹۸۵ بر اساس 
یک نسخه خطی واحد تصحیح و چاپ شد و به نظر می‌رسد که در نظر اجمالی اولیه. 
اين اثر همان کتابی است که در شمارءٌ ۶۲۵ و ۶۲۶ از فهرست عثمان یحیی ذکر شده 
است. به عبارت دیگر این رساله تحت عناوین گوناگونی معروف شده است ولی 
هتاظور که اد خی عون در اتای ان اطپار م دار هشال 0127۱۱۹۴ دز 
مراجعتش از تونس برای تهنیت به شاگردان و تابعان المهدوی و بالاخص برای پسر 
عموی خود. ابوالحسین ابنالعربی تدوین کرده است. از نگاه دیگر. اين رساله با عطف 
نظر به مضامینی که در آن مطرح شده است و آرائی که در آن بسط یافته است. ظاهر با 
رسالة شمارة ۶۳۲ در فهرست عثمان یحیی نیز مطابقت دارد که نام آن ارسالة فی 
النبوة و الولابة است. برای اختصار از این پس من به اين متن منتشر شده به اهتمام 
دکتر طاهر عنوان الرسالة فی الولابة خواهم داد زیر موضوع اصلی این رساله همان 
بحث ولایت است. 

در اینجا باید نکته‌هایی راکامل کرد. عثمان یحیی در شرح توصیفی خود از کتاب 
۱ فتوحات ج ۲. ص ۵۷۲ 


می‌هد و آن را با ملاقات در حیّز روحانی (فی مشهد البرزخی) با امامالادنی فرق می‌نهد. 


ار ض الله الواسعة / ۲۲٩‏ 


مایا فرار (مار۱ رارسا بای اس تسد کی تیان که خر 
اش ور هه او آنات مه وان ال رات 
تابعان و مریدان لمهدوی و خصوصاً پسر عمویش نوشته شده است. به عبارت دیگر 
جزئیات مندرج در این رسالهعیناً مطابقت دارد با آنچه ما پیشتر در شروع اسالة فی 
لو لاية بیان کردیم. ایا این مطلب به معنای یکی بودن دو اثر است؟ پیش از انکه چنین 
راه حل ارتجالی را پپذيريم مقتضی است که با دق بیشتر اندکی به بررسی چند عامل 
بپردازيم. در ابتدا, نکته‌ای که در مشاهذ المرار اين‌عربی یاد شده است که به 
التدییرات الالهیه و لو امعم المتوار و کتاب‌الحکمه نوشتةٌ ابن برجان ارجاع می‌دهد. در 
ارساله نیز به اي سه اثر استناد شده است. اما ایي, تمام ماجرا ئیست؛ در مقدمة کتاب 
مشاهدالاسرار, ابن عربی نیت خود را در تدوین اثری در مناقب شیخ المهدوی فاش 
می‌سازد؛ همانطور که پیشتر مذکور افتاد. ما همین طرح را نیز در ارساله فی الولاية 
نیز م‌ياييم. عاقبت, اگر چه ویراستار کتاب به نظر می‌رسد از این حقیقت مطم نبوده 
است» آخرین بخش الرساله بی واسطه و جذابرگرفته از کتاب مَشاهد است. در صفحه 
مزبور "" ابن عربی توجیه می‌کند که چرا از اظهاراتی بهره برده است که خواننده را 
مبهوت و حیرت زده می‌کند. نظیر قال الحق, لت له با آشهدّنی الحقٌ یعنی خداگفت. 
به خداوند گفتم. یا حق به من نمایاند. این اظهارات هميشه در اٌسالة فی ال لابة ذکر 
نشده است. حال آنکه به مثابهٌ ترجیع بند در هر صفحه کتاب مُشاهد آمده است. فراتر 
از هم اینهاءاين عربی نکته‌ای را به طور خاص فاش می‌کند که مجبور است در روش 
تدوین أثره به قلید برخی از اسلاف خود نظیر تفری, صاحب کتاب المواقف 
فا ها کی ات تاه انیت فا روشک 
سیاق مواقف نفری است و اين نکته را به دشواری می‌توان در وصف الرّساله نیز گفت. 
به عبارت دیگر, پیشتر به اقتباس می‌ماند تا انطباق کامل و محض. 

از این همه جزئیات چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ دو فرضیه در این خصوص 
وخرخوار وزشست آنکه گنای شاه اتمرار و کاب ار لها او ای تدای 


۳ ار سالة فی الو لایةء ص ۳۲-۴ ۴ همان ص ۳۵. 


۰ / بریت احمر 


مستقل و جدا از هم‌اند که در یک دوره مشابه تدوین شده‌اند و خطاب به افراد متفاوتی 
است. در این خصوص. کتاب الرسالة به صورت و سیأقی که منتشر شده است. متنی 
است حائز جوانب گوناگون که یک مستنسخ از روی غفلت. و شاید بهتر باشد بگوییم 
از روی جهالت, برخی از فقرات کتاب مشاهدالاسرار را بر آن افزوده است. فرضية 
دوم اين است که الرساله فی الولاية وکتاب مشاهد الاسرار هر دو, یک اثرند وعین 
همند و الرساله مقدمة آن به شمار می‌رفته است.۱۵ دو واقعیت وجود دارد که ما را به 
استنتاجی رهنمون می‌گردد امه دور قیرل یم( دعس قاس در اسان 
می‌هد که سی صحفه اوّل نسخة خطی کتاب مشاهد الاسرار درست عین همان متن 
منتشر شدء الرسالة فی الو لايبة است. دوم, بر حسب اتفاق, یک سند قاطع و محکم از 
اسماعیل بن سودکین در اختیار داریم که وی تحت ارشاد و هدایت شیخ خود. شرحی 
بر کتاب الاسرار و کتاب مشاهد نوشت که عنوانش کتاب النجا..فی شرح... 
کتایی الاسرار و المشاهد است. این شرح اصولا شرحی است که بر اساس لفظ و 
لغاتِ مندرج در اثر تدوین شده است و بدون ادنی شکی, بر کتاب الر سالة فی الولابة 
بنیان یافته است و درست همان سی صحفه نسخه خطی کتاب مشاهد است. یعنی در 
اصل, مقدمةٌ ان به شمار می‌رود. ان سوذکین در شروع کتاب النْجاة توضیح می‌دهد 
که ضروری نمی‌بیند ابتدا به شرح بخش نخست کتاب مشاهد بیردازد زیرا این متن. 
فقط تمهید و مقدمه‌ای است که شامل برخی از تعالیم و آراء مربوط به مناقب 
عبدالعزیز المهدوی است و کاملا روشن و بدیهی است و نیاز به هیچ توصیحی 
ندارد.»"" در نتیجه یک ملاحظهٌ دقیق در الرسالة فی او لاية (که مقدمهٌ کتاب 
مشاهد الاسرار است) نشان می‌دهد که در این صفحات. ابن عربی می‌کوشد همان 
چیزهایی را به رسمیت بیان دارد که پیشتر در مقدمةٌ کتاب مشاهد گفته بود. یعنی 


۵ من در اینجا ترجیح می‌دهم به تنها نسخة خطی که می‌توانستم بدان دست یابم ارجاع دهم یعنی 
کتابخانة ملی, ۶۱۰۴ صفحات ۰۱ ۲۸ب. 

۶ کتاب النجاة من حجب الاشتباه فی شرح فوائد من کتابی الاسرار و المشاهد (نسخة فانح, 
۱ ۶ ۲۱۴و ند ۷۲الت. این سودگی ور مقدید دک معقلی لس کفد کذاو را 


ارض الله الواسعة ۲۳۱ 


یاناتی که برای خوانندة سنت‌گرا نامقبول می‌نمود. وی در شرح یک جمله منسوب به 
سیج المهدوی می‌گوید (اولیای اين امّت به مثابة انبیاء ساير امّت‌ها می‌باشند "1) الهام 
الهی همان است که موهوب بر اولیاء است. چنانکه اسرار الهی و معرفت رّانی نیز به 
آنان کرامت شده است زیرا آنان نیز همانی را نقل و استنتاج می‌کنند که معمولاً برای 
نبیاء فراهم آمده است. زیرا در مورد انبیاء. آنان در عالم وجود موهوب به مکالمه با 
خدا هستند و ابن عربی این بیان را در کتاب مشاه الاسرار در کلماتی بیان می‌دارد 
که سبک رمزی آن به تقلید از کتاب مواقف نفری است و بعد سلسله‌ای از مناقب 
مربوط به مراقبه و تامل را بیان می‌دارد که می‌توان در آنها مواجه با خداوند را 
نات 

به هر حال کتاب مشاهد الاسرار به نظر می‌آید نخستین اثر این عریی نبوده است 
زیرا در آن, به آثار دیگری نظیر التّذبیرات الالهية اشاره شده است که بالضروره باید 
قبل از ۵٩۰/۱۱۹۴‏ یا در همان سال نوشته شده باشد. اما در اینجا باید بار دیگر 
مطلبی را گوشزد و کامل کرد. زیرا هر اهتمامی در نعیین تاریخ دفیق آثار وی و تبویب 
زمانی آنهاء فارخ از اين دقت‌هاء کاری جسورانه و تهورآمیز است. ابن عربی در شروع 
التدییرات به صراحت می‌گوید که وی اين اثر حجیم را در دور چهار روزه در 
لمورور. شهری نه چندان دور از اشبیلیه. در اندلس و بخصوص برای ابو محمّد 
الموروری"" نوشته است که در آن به چندین أثر دیگر خود اشاره دارد که در این 
صورت باید آنها را در همان دوران نوشته باشد"" که از جمله اين آثار, انشا 


۷ ابن عربی در فتوحات ج ۱. ص ۲۲۳ اين گفته را حدیث نبوی می‌شمارد. حدیثی شبیه به این را 
نتوانستم در مجموعه‌های موثق حدیث بیابم ولی حدیث معروف العلماء ورثة الانبیاء را در بخاری, 
علم, ۰ و ابن ماجه. مقدمه. ۱۷ یافتم. 

۸ التدبیرات الالهية ویرایش نبیرگ. ص ۱۲۰. (نسخة مترجم فارسی این است: کان سبب تالیفنا 
لهذا الکتاب انه لما زرت الشیخ الصالح ابا محمد الموروری بمدينة مورور... بنگرید به این عربی: 
رسائل ج ۲ به اهتمام سعید عبدالفتاح» انتشارت العربی, الطبعة الاولی. ۲۰۰۲ بیروت لبنان, 
ص ۳۱۰.) 

٩‏ رساله‌های مورد نظر, کتاب جلاء القلوب, مناهج ار تقاء, المشلثات (سه متن که متأسفانه در 


هك 


۲ ! کیربت احمر 


الجداول است. به هر حال اگر ما به کتاب مو لفات نوشته عثمان اسماعیل یحیی رجوع 
کنیم در می‌یابيم که این همان اثر معروفی است (و نیز عنوان مشهور انشا الذوار) که 
در شال ۵ توشته سای انیت ۲۰۱ عثمان یحیی اساس کار خود را برای تاریخ 
تدوین انشاء الدواثر یک فقره از کتاب فتوحات قرار داده است؛ اما در اين فقره 
بن عربیدقیقا چه گفته است؟ او بهشیخ لمهدوی اشاره می‌کند و ذیلم‌نویسد:«تو 
پیش از این (فصلی را) می‌دانی که دربار؛ٌ شروع افش اشت توا آن را در کات 
خود. به نام عنقاء مغرب فی معرفة ختم الاولیاء و نیز در وصف شمس مفرب. در 
کتاب خود به نام انشاء الدواثر گفتیم» ما بخشی از این کتاب را در زیارت خویش از 
حح مکه به سال ۸ تدوین کردیم..... و جون در مکه رحل اقامت افکندیم و در 
آنجا و در آن سال مشرّف گشتیم, به تدوین اين اثر یعنی فتوحات مشغول گشتیم» ۷۱ 
لذا در همان بدو انشاء الدواثر ابن عربی روشن می‌سازد و تأأکید می‌کند که او این کتاب 
را برای عبدالّه بدر الحبشی نوشته است؛ و ما می‌دانیم که مصاحبت وی با ابن عربی؛ 
نخستین بار در زندگی وی به سال ۵٩۴/۱۱۹۸‏ در شهر فاس پدید آمد. 

تمامی این دلایل اين زمینه را فراهم می‌آورد که تصور کنیم. اگر چه این تصوّر 
مطابق با حقیقت است. که برخی از آثار ابن عربی را می‌توان یافت که وی آنها را به 
یکباره و در خلال یک برههٌ کوتاه از زمان تدوین کرده است"" و برعکس: گاهی 
تاللق یک کناب بیش ازختا سال به فرازا کفیده است و این نکته رام تران به اطف 


ج دسترس نیست, عثمان یحیی, تاریخ مو لفات. شماره۵) کشف المعناو....(هنوز منتشر نشده و به 
صورت خطی است. تاریخ مو لفات. شماره ۳۳۸) و کتاب مطالع الا لية که بسیار شبیه به عنوان 
کامل کتاب مشاهد است یعنی مشاهد الاسرار القدسية و مطالع الانوار الا لهيد. 

۰ عثمان یحبی, تاریخ مو لفات ص ۲۸۹. 

۱ فتوحات ج۱, ص۹۸ (متن: قد وقفت الصفی الولی ابقه له علی سیب بدء العالم فی کتابنا 
تشن فان پعر تفر ف دق الاولامی همین الف قی کات السنی بافاء لیوا لش 
الفنا بعضه منزله الکریم فی وقت زیارتنا سنة مان و تسعین و خمسمالة و نحن نرید الحح... و رحلت 
به معی الی مکة زادها تشریفا فی الستة المذکورة لاتممه بها فشغلنا هذا الکتاب (فتو حالت).م) 

۲. این قضیه نه فقط در التدییرات صادق است که فقط در ۴ روز نوشته شده بلکه درمورد برخی 
رسائل دیگر نیز کتاب الیقین نیز به کار می‌رود که در سال ۱ فقط در یک روز به رشته تحریر در 
امده است. (ینگر ید به تاریخ م لفات شماره ۸۳۴). 


ارض الله الواسعة , ۲۳۳ 


برخی اشاراتِ تاریخی مندرج در آنها توصیح داد که در خلال آثارش با آن روبرو 
می‌گرديم. فراتر از اين. حتی در حالت اوّل نیز (یعنی حالتی که کتابی در یک زمان 
بسیار کوتاه نوشته می‌شد) می‌بينیم که ابن عربی به متون خود باز می‌گشت و آنها را 
اصلاح وگاهی نیز تغییر می‌داد. برای نمونه این روش در مورد کتاب مواقع النجوم 
صدق می‌کند. همانطور که بعدها خواهیم قر نت تا از تور کاب قزرسه کرد 
است که تاریخ دقیقی برای شروع عملی فعالیتِ وی به عنوان یک نویسنده تعیین کرد 
یا انکه معلوم داشت کدام یک از آثار وی علطم مربوط به دور جوانی وی و در 
زمر نخستین آثار وی به شمار می‌آید. مگر انکه کلیت آثار وی بتمامه معلوم گردد. 
تا حصول یک تحقیق کامل در آینده که بسیار ضروری می‌نماید. بهترین کاری که 
ینک می‌توانیم انجام دهیم آن است که فقرات گوناگونی از اطلاعات مربوط به این 
قضیه را بررسی کرده و سپس مدلول جملگی آنها را که به یک نتیجهٌ واحد می‌رسد. 
روشن کنیم که ظاهرا به این استنتاج می‌رسیم که دوران سی سالِ نخستین حیات او 
دوره‌ای موثر و قاطع و سرنوشت‌ساز بوده است: زمانی است که عظمت روحانی وی 
در شرّف ظهور قرار می‌گیرد و جَلواتِ آن در برون از وی پدیدار می‌گردد و در عين 
حال, زمانی است که آثار عظیم و سترگ وی که به ارمغان به دست ما رسیده است. 
شروع می‌گردد که اشکارا مضامین بسیار گسترده‌ای دارد. ما در اين آثار او وی. 
تمامی همان مضامین عظیمی را می‌يابيم که بسیار بعدتر, در فتوحات مکیه تدوین و 
تبویب گشت. مضامینی که وی سال‌ها وقت صرف کرد تا با وئوق کامل از منابع 
گونا گون فرا چنگ آورد و به دیگران تعلیم دهد. بلکه فراتر از اين. حاوی تجارب 
درونی شخص خود وی نیز بود. 

فقط اندک اطلاعاتی راجع به شخصی در اختیار داریم که کتاب التدییرات خطاب 
به اوست. که یکبار دیگر تردید و ناهمگونی روابطی را نشان می‌دهد که ابن عربی با 
سایر صوفیان دیگری که می‌شناخت. داشت. الموروری مرید سیدبون و شمس ام 
الفقراء و بالاتر از اینها, مُرید ابو مدین (که او را بسیار احترام می‌گذاشت)؛ شاید یکی 
از شیوخ این عربی بوده باشد. بسی دشوار است به این يقین رسیم که ایا وی و امثال 
شیخ این عربی بودند با شاگرد وی» زیرا ارجاعات وی به اینگونه افراده احترامی 


۴ ! کبریت احمر 


متقابل بوده است. بر اساس داستانی مندرج در فتوحات مکیه "۲ الموروری شا گرد 
اپن عربی محسوب می‌شد زیر روزی در عالم رویاء برادر متوفای وی به او گفت: «از 
این مورد می‌پرسم که آیا خدا را دیده‌ای, گفت کسی او را نمی‌بیند مر آنکه وی را 
شناخته باشد» و ابن عربی می‌نویسد: «او به اشبیلیه آمد و مرا به اي خوابی که دیده 
بود. اخبار داد و بعد گفت, نزد تو آمدم تا مرا به خداوند معرفت دهی, لذا ملازم درگاه 
من بود تأبر خداوند به قدری معرفت یافت که برای شخص حادث. امکان شناختنش 
بود» و در همین ورق از فتوحات ابن عربی به الموروری به عنوان «صاحبنا» اشاره 
می‌کند. به هر حال,. ابن عربی در همین جلد از فتوحات در فصل مربوط به اقطاب 
روحانی و مقامات آنان ۴" اظهار می‌دارد که چسان در یک رژیا, قطب توکل به 
خداوند راک عبدالّ لموروری بود. ملاقات کرد و البته خود. شخصااو را دیده و با او 
صحبت داشته بود (عینته و صحبته). عين همین مطلب را یک بار دیگر در کتاب 
درتالفاخره بیان می‌دارد و فاش می‌گوید که در دوره‌ای کوتاه مذت. با الموروری 
مصاحبت داشت*" اما در کتاب روح‌القدس خلاف این مطلب را می‌گوید: «با وی 
معاشر بودم و از وی بهره بردع». " شاید این اظهارات دو سویه در رابطة ابن عربی و 
الموروری را بتوان درست مانند ارتباط میان ابن عربی و ابویعقوب الکومی معنا کرد که 
توأمان هم مرید و هم مرا او بوده است. 


۳ فتوحات ج ۴. ص ۵۱۰. (بخش‌هایی از این داستان به زبان خود ابن عربی این است: قال له لیس 
عن هذا اسالک هل رأّیت ریک قال لایراه الا من یعرفه....جاء لین الی اشبيلية و عرفنی بالرویاء ثم 
قال لی قد قصدتک لتعرفنی بالله فلازمنی حتی عرف الله بالقدر ای یمکن للمحدث آن یعرفه.م) 
۳ فتوحات ج ۲ ص ۷۶. 

۵. در الناخره» بخش ۱۴ به نقل از صو فیان اندلسی» ص ۰۱۰۸ 

۶ روحالقدس, بخش ۱۰۱ و صوفیان اندلسی. ص۱۰۳. دربار؛ الموروری بنگرید به فتو حات 
ج۱.ص ۶۶۶ وج ۲ ص ۲۱۷ و ۱۷۳ و ۱۸۸و ۱۹٩‏ وج ۲ ص ۳۱و ۱۴۸ و و ۱۷۱ وغیره در جایی 
نیز الموروری به ابن عربی می‌گوید که در یک رویا با ابومدین در یک محفل بزرگ صوفیان بود. 
شاید بتوان دریافت که واقعا ابن عربی حامل این تجربه بوده است و رویا را خود ابن عربی دیده 


تن 


مرا به نور برد. 


در آن هنگام که ابن عربی فارغ از غریو جنگ روزگار خود را به سیاحت و سفر 
می‌گذرانید و در عین حال, به اکمال اثار خویش نیز می‌پرداخت. ! مردم شهر اشبیلیه 
به سبب تهدیدهای حکومت مسیحی بر قشتاله در خوف و هراس بودند. اگر چه 
آتش‌بسی به سال ۵۸۶/۱۱۹۰ منعقد شده بود. اما آلفونسو هشتم تصمیم داشت که 
نبرد بر علیه الموحدون را از سر گیرد. در سال ۵٩۰/۱۱۹۴‏ تمامی منطقه اشبیلیه در 
آتش و خون غوطه‌ور شد." اضطراب و دلهره‌ها رو به فزونی نهاد و مردم اشبیلیه. 
ماحقيانه: خی خخ را به هراکتن زوانه کردنت تا ار سلطان انا هاضای کمک کنند, 
ابویوسف یعقوب ناگهان لشکر خود را آراست و به سوی اشبیلیه روانه شد و عاقبت در 
۰ جمادی الثانی ۵٩۱/۱۱۹۵‏ وارد شهر شد. ۳ 

هنگامی که سپاهیان الموحدون که تازه تجدید قواکرده بودند. وارد اشبیلیه شدند. 


. بعد از کتاب مشاهد الاسرار و رساله فی الو لابه (اگر کسی هنوز کسی بر آن اصرار کند که این 
دو, دو کتاب مستقل از هم‌اند. و به دشواری توجیه‌بذیر است.) به سال ۵٩۹۰‏ نوشته شد. ابن عربی 
کتاب تهذیب الاخلاق را به سال ۵۹۱/۱۱۹۵ تالیف کرد (فتوحات ج ۴ ص ۰۴۵۹ عثمان یحیی, 
تاریخ موّلفات, ۷۴۵). اثری تحت این عنوان در قاهره ۱۳۲۸ق منتشر شده است که اثر ابن عربی 
نیست بلکه اثر یحیی بن عدی است اتکی به مَالةُ 152۳17 در عربیکا؛ ج۱ ژوئیه ۰۱۰۷۴ 
ص۱۱۱-۳۹وج ۱ ژوئية ۰۱۹۷۹ ص۱۵۸-۷۸). 

۲ مراکشی, معجب. ۲۰۵. ۳ بوش والا» ۱۵:6۵و! ماانبعک ص ۰۱۶۷ 


۳۶( کریت احمر 


ابن عربی در مراکش یا به عبارت دقیق‌تر در فاس بود. «من به سال ۱٩۵اق‏ در شهر 
فاس بودم که لشگریان الموحدین به اندلس داخل شدند تا با دشمن بستیزند. دشمنی 
که در صدد تخریب اسلام بود. مردی از مردان خدا را دیدم که پاک‌تر از وی کسی نزد 
خدا نبود. و یکی از بهترین دوستان من به شمار می‌رفت و او از من پرسید: دربارة این 
لشگر چه نظری داری ایا امسال در این نبرد پیروز خواهند شد یا خیر؟ گفتم تو در این 
خصوص چه نظری داری؟ گفت خداوند اين نبرد را ذکر کرده است و حضرت رسول را 
به این فتح مزده داده است و این مطلب را در کتابی که بر رسول خدا نازل کرده است. 
گفته است؛ عین قول خداست در قرآن۱/۴۸: انا فتحنا لک فتحاً مبین. اگر موضم 
بشارت را فتحاً مبینا بدون تکرار الف در نظر بگیری و آن رابه حساب ابجد در آوری 
در خواهی یافت. چون نگریستم دریافتم که اين فتح. اشاره به سال ۵٩۱‏ ق است و 
همین طور هم شد و خداوند لشگر اسلام را پیروز گرداند.» ۴ 

الموحٌدون علی القطع در آن روز پیروز شدند. حدود دو ماه بعد از ورودشان به 
اشبیلیه لشگر الفونسو هشتم را در منطقه الارک * هزیمت دادند و این درست در تاریخ 
۸ شعبان ۵٩۱/۱۱۹۵‏ روی داد و اين تاریخ را هرگز لشگر قشتاله یا کاستیل 
نمی‌توانست به آسانی فراموش کند. بی شک مورخان عرب در اهمیت این فتح مبالغه 
کردند که له نتوانست حقایق تاریخی را تغییر دهد. با اين وصف از این زمان بهبعد 
سپاه قشتاله دیگر جرات و جسارت نبردٍ علیه یعقوب را پیدا نکرد و اندلس, اگرچه 
بسیار کوتاه» اما چند سالی رشن مش بر 3 


۴ فتوحات ج ۴. ص۲۲۹ (متن: و لقد کنت بمدینة فاس سنهة احدی و تسعین و خمسمانة و عساکر 
الموحدین قد عبرت الی الاندلس لقتال العدو حین استفحل امره علی الاسلام فلقیت رجلا من رجال 
له ولا ازکی علی ال احدا و کان من اخص اودائی فسالنی ما تقول فی هذا الجیش هل یفتح له و 
بنصر فی هذه السئة ام لا؟ فقلت له ما عندک فی ذلک فقال آن له قد ذکر و وعد نبیه (ص)بهذاالفتح 
فی هذه السنة و بشر نبیه (ص) بذلک فی کتابه الذی انزله علیه و هو قوله تعالی انا فتحنا لک فتحا 
بنا فموضع البشری فتحا مبنا من غیر تکرارالالف فانها لاطلاق الوقوف فی تما الاية فنظر 
اعدادها بحساب الجمل فنظرت فوجدت الفتح یکون فی سنة احدی و تسعین و خمسمائة ثم جزت 
لی الاندلس الا ان نصرللّه جیش المسلمین و فتح له به.م) 

۵ برای جزئیات بیشتر در خصوص الارک ۸۱:05 بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲» و نیز 
مراکشی. المعجب. ۲۰۵. 


فاس / ۲۳۷ 


ادریسی (۵۶۰/۱۱۴۵ وفات) نوشته است «شهر فاس خانه‌ها و قصرهای فراوان 
و باغ‌های بسیار دارد. ساکنانش, اهل صنعت و معماری و زراعت‌اند. کارخانه‌های پر 
رونق دارد و اشراف فراوانی در آن می‌زیند. وفور هم انواع محصولات و نعمای الهی 
همه جا یافت می‌شود. خصوصاگندم که در فاس ارزان‌تر از هر جای دیگر در اطراف 
آن است. محصول میوه بسیار است. هر جا شخص می‌نگرد. چشمه‌های آب و سر 
بوشیده با گنبدهای زیبا می‌بیند. اب جاری قنات‌های خوب و رودهای پر اب همه 
جاهست. در آطراف شقر نت آبشست که‌باعت: طراوت و نارگ رازن قزر 
می‌شود. باغ‌ها و مزارع در غایت نظم و سرسبزی است و ساکنان در نهایِ غرور و 
سربلندی هستند.» " سوای جنبهة تجاری شهر فاس (که از بابتِ سوق‌الجیشی نصیبش 
شده بود), مرکز حوزءٌ علوم عقلی و فقهی و مذهبی نیز بود که در آن دوران به اعتبار 
چشمگیری, بالاخض تحت لوای حکومت الموحدون دست یافته بود. شاعران و 
ادیبان از هم نقاط امپراطوری الموحدون به اینجا می‌آمدند تا مهارت و توانایی 
خویش را به رخ کشند؛ بسیاری از علمای مذهبی از سراسر اندلس و مغرب به اینجا 
می‌آمدند تا در مناظرات خود با یکدیگر حل معما کنند. اهل تصوّف نیز با احتیاط 
بیشتر اما نه انقدر فاش و بی ملاحظه, در جست و جوی شیخ و پیر طریقت. به اینجا 
می‌امدند و یا انکه سعی داشتند در اين منطقه به ریاضت و اعمال روحانی خود 
بپردازند زیرا در اینجاء شرایط این‌گونه اعمال, به خوبی مهیّا بود. بی تردید ابن عربی 
نیز یکی از ایشان بود. مگر انکه ما پی ایتک رش رویم و در تمهید این تصور 
کوشیم که «شم گریختن» ابن عربی چنان 0 جوان را به ترک اندلس و 
عزیمت به سوی فاس وا داشت. انهم دقیقا در زمانی که قشتاله در معرض تهدید و 
نابودی از سوی حکومت اشبیلیه قرار داشت. اروی از ابن عربی با این عبارات یاد 
می‌کند «زمانی که شم فرار به نظر می‌رسد امری عادی و همگانی بود. آبن عربی نیز 
قضیه را همین طور ارزیابی می‌کرد و در زمانی که گمان می‌کرد. فتح بر مسیحیان 
به‌دست آمده است به اشبیلیه بازگشت. اما زمانی که دریافت اشتباه کرده است. انجا را 


۶ ادریسی, نز هة المشتاق, ترجمة دوزی, ۸۶-۷ بنگرید به ترجمهٌ حاجی صدوق, ۱/۵1071۵ ع1 
۱ ص ۸۴. 


۳۳۸ کیربت احمر 


ترک گفت...» "معهذا این نوع تفسیر و تعبیر این قضایابهنظر اندکی سُست و بی رمق و 
خالی از حقیقت است. نخست. جمله‌ای در فتوحات مکیه هست که در شروع این 
فصل نقل شد و به خوبی نشان می‌دهد ابن عربی قبل از نبرد الارک و فتحی که نصیب 
مسلمانان شد.به اندلس بازگشت. اگر چه همانطور که معلوم شد و خود وی گفته است. 
به طور یقین به پیروزی المودون باور داشت. دوم آنکه این عربی اندلس را بار دیگر 
به سال ۵٩۳/۱۱۹۶‏ یعنی زمانی ترک گفت که ظاهراً- لاقلْ به طور موقّت - خطر 
یهار یی میا ۸0/۱۱۸ 0 یتست 
این قضایا مدلل می‌سازد که به دشواری می‌توان رابطه‌ای میان اسفار ابن عربی به 
مغرب با وقایع تاریخی توق درا برد و ی دو را به هم مرتبط ساخت: میان 
سال‌های ٩۵۸ق‏ تا ۵٩۷‏ ق او دائماً در حوالی دماغة جبل الطارق در آمد و شد. بود. بر 
عکس! به نظر می‌اید ماجرا از اين قرار بود که در ورای این مسافرت به سوی فاس. 
بیشتر دلایلی دخیل بودند که ماهیت و سرشتِ روحانی و باطنی داشتند. از سوی 
دیگر. سفرها به ان عربی فرصت فرار می‌داد. اما فرار از فشارهایی که علقه‌های 
خانوادگی بر وی وارد می‌ساخت تا او را «به سوی دنیا باز گردانند». از سوی دیگر» 
شهر فاس پایتخت صوفیان مفربی به شمار می‌رفت: در اینجا بود که ابو مدین را برای 
تعلیم و تهذیب اخلاقی و روحانی خود اختیار کرد و هم در اینجا بود که ابو مدین به 
دیدار دو شیخ خود ابوعبدالّه مق واين جرزهم (۵۵۹/۱۱۹۶ وفات) رسید.يقین 
است که ابن عربی هیچیک از اين دو فرد اخیرالذکر را شخصا ندیده بود ولی احتمال 
زیادی وجود داشت که به مصاحبت و موانست با تابعان و مریدان آن دو رسیده باشد و 
از طریق آنان به جوهر تعالیم و عقاید ایشان نایل گشته بود. حذاقل این را می‌دائیم که 
در طی نخستین اقامت خود در شهر فاس او محذث مشهور محمّد بن قاسم بن 
عبدالرحمن الیتیمی الفاسی (۶۰۳/۱۲۰۶ وفات) را ملاقات کرد. بر طبق کفته اين ابّار 
جفترعی اطزازات قریا وفازات‌های وی را هس کار ۶ موی فانت اه 
۷ دومینیک آروی: ۵۳۵۵/0۸45 6۵لا ۵65 ۸/۵۳۵۵ عل ص ۰۱۹۱ 


۸ تکمله. نشر کودرا؛ ۴ به یاد خواهیم داشت که محمّد بن قاسم در فهرست شیوخی آمده 
است که ابن عربی در اجازه‌نامة خود نوشته است. اجازه. ص ۰۱۸۰ 


فاس 7 ۲۳۳۹ 


سال را در شرق گذرانید و در انجا ابوطاهر السلفی مشهور (۵۷۸/۱۱۸۴ وفات) را 
ملاقات کرد. اما اين مرد تنها یک اهل حدیث بود. افزون بر اين. وی یک صوفی نیز 
بود. یکی از صوفیانی که به دست خود بر ابن عربی خرقه پوشاند. بعدها ابن عربی او را 
نه به عنوأن راوی احادیث پلکه بیشتر به سبب تقل اخباری که دربارء مشایخ شهر فاس 
بیان می‌داشت, مطمح نظر قرار داد. بالاخص اخباری که از ابوعبدالله الْقاق" روایت 
کرد و در کتاب خود به نام کتاب المْتفاد فی دکر الصنالحین... فی مدینة, مرقوم 


داسته بو ذامل نظرر ات زیرا ابن عربی تحت هدایت و ارشاد خود نویسنده ان را 
وق ۱۳ 

ین عربی نیز با دو صوفی کبیر ابوعبدالله المهدوی (او را نباید با عبدالعزیز 
المّهدوی مشهور اشتباه گرفت) و اين الخمیس ارتباط دوستی برقرار کرد. با عطف نظر 
به ابوعبداللّه المهدوی که در شهر فاس به سال ۵۹۵/۱۱۹۸ وفات یافت, تادلی به ما 
میگوید که او مردم شهر را از تحطی نجات داد و اذوقة باقیمانده را در خور احتیاج 
هر کسی توزیع کرد و به مدت چهل سال در مسج جامع, رو به قبله گذرانید.۱۱ 
انغرنی که مصای وم بو قاط تفا ناس کل آبتخیذالله لنیدوی یکی از ملانیه 
به شمار می‌رفت. ۲ او در رتبة اهل الشوق قرار داشت. رجال این مرتبت -که هرگز 
بیش از پنج تن نخواهند شد - در مقام پنجم قرار دارند. «ایشان رجال صلوات خمس 
یا نمازهای پنجگانه هستند و هر یک از آنان به حقيقتِ نمازی از نمازهای یومیه, 
اختصاص دارد و گفتةٌ حضرت محمّد (و جعلت قرة عینی فی الصَلاة) اشاره به این 
مردان است که خداوند به لطف آنان, وجود عالم را محفوظ می‌دارد و ایه‌ای در 
قران ۲۳۸/۲ به آنان اشاره دارد که (بر صلوات و نماز وسطی محافظت کنید) اینان 
صبحگاهان و شامگاهان بر نمازند و صالح بربری, یکی از ایشان بود که من وی را 


۵٩۱/۱۱۹۵ بنگرید به فتوحات ج ۱ ص ۲۴۴ و ج۴. ص ۵۰۳ و برای مواجه اين دو در سال‎ ٩ 
.۵۲۱ بنگرید به فتوحات ج ۴ ص‎ 

۰ فتوحات ج ۴ ص ۵۰۳ متاسفانه از این اثر يا تذکر علما و اولیاء شهر فاس خبری در دست 
نیست.بنگرید به مقدمه احمد توفیق بر تشوف تادلی. ص ۱۵-۱۸ 

۱ تشوف. بخش ۱۶۸ ص ۳۳۲. ۲ فتوحات ج ۲ ص ۳۴. 


۰ / ثبریت احمر 


دیدم وبا وی صحبت داشتم و تا روز مرگش از وی بهره یافتم و نیز. ابوعبدالله 
لمهدوی در شهر فاس یکی از آنان بود که با وی مصاحب بودم.» ۲۲ ابن عربی در کتاب 
روح‌القدس نیز یاد می‌کند "! که المهدوی مزبور به مدت شصت سال, هرگز روی از 
قبله بر نتافت که اين نکته را با ذکر جزئیات بیشترء صاحب کتاب التشوئف نیز تأکید 


کر ده ات 

عینا مقام ابوعبداله اب الخمیس (۶۰۸/۱۲۱۱ وفات) -که بر طبق گفت تادلی 
مسافران یک کشتی را با حضور خویش از غرق شدن نجات داد "" - چنان است که 
ابن‌عربی او را از اهل ملامت می‌شمرد. و معاصرانش وی را در زمر ابدال 


می‌دانستند. 1 


ابن عربی در دوران یکی از اقامت‌های خویش در شهر فاس, شاید آن دوره که به 
سال ۵٩۱‏ بوده است, یکی از وجوه کبیر علم کلام یعنی ابن الکتانی (۵۹۷/۱۲۰۰ 
| 
پرداخت. این مبحث, بحثی دشوار بود که بسیاری از متکلمان مسلمان را به خود 
مشغول داشته بود. برخی منکر می‌شدند که اسماءالهی از ذات الهی تمایْز و تفای دارد. 
بسیاری نیز به ترویج عقید؛ تشبیهمی‌کوشیدند. یعنی نوعی آنتروپومورفیسم !؛حال 
آنکه کسانی نظیر اشعریه مجاز می‌شمردند که اسماء را فارغ از ذات, بر حق جاری 
ارت امین ال وس فد کتانه اما وان دا یی بت اسر 


۳. فتوحات ج آ. ص۱۵ (متن: و هم رجال الصلوات الخمس کل رجل منهم مختص بحقيقة الصلاة 
من الفرائض و الی هذا المقام یل قوله(ع) و جعلت قرة عینی فی الصلاة بهم یحفظ الله وجود العالم 
ایتهم منکتاب الله «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی قران ۲۳۸/۲ لا یفترون علی صلاة فی 
لیل و نهار کان صالح البربری منهم لقیته و صحبته الی ان مات و انتفعت به و کذلک ابوعبدالله 
المهدوی بمدينة فاس صحبته کان من هولاء ایضا.م) 

۴.روح القندس بخش ۳۶۱. ص ۱۲۳ و صوفیان اندلسی, ص ۱۳۵. 

۵. تشوف بخش ۰۲۱۳ ص ۰۳۹۰-۳۹۱ 

۶ .رو القندس بخش ۲۷.ص ۱۲۱ و صوفیان اندلسی, ص۱۳۲ و فتوحات ج ۲, ص ۳۴ و ۱۵. 

۷ برای شرح حال این متکلم مشهور بنگرید به تکمله. نشر کودراء ۰۱۰۶۲ و تشوف, ۱۶۵ و ۳۲۵. 
و مقدمه. ص ۰۱۶ 

۱۸ آنتروپومورفیسم 20111000۳0010۲ یعنی خداوند نظیر و شبیه انسان است. م 


فاس 7 ۳۴۱ 


نظر خود رابه صراحت. در ابتدای فتو حات مکبه بیان می‌دارد: «اين مساله که خداوند 
عالم و حی و قیّوم و قادر است و نیز ساير اسمایی که به وی منسوب می‌شود. در اصل, 
نسب و اضافاتی است که به حضرتش منسوب می‌گردد؛ هیچ عینی زائد بر ذات او 
نیست و هر آسم و صفتی در وصف آو. نوعی نقص است و کامل را از نقص بری است؛ او 
در ذات خویش کامل است و اضافه بر کامل, محال است و حال انکه نسب و اضافات 
تخل تست قول آن‌ خی کم وت به ای انتتا مر خود اوست یلک غر آوشت: 
کلام انیت که ازع پسان دور ات ودل سل آنقارد که کویده ان یه ابات رازن 
قر دان نارواین آقان(عیر نی که یه کم ار دای توا دار 
مدافع پرشور آن به شمار می‌رفت. «در شهر فاس عبداللّهالکتانی را دیدم که پیشوای 
اهل کلام در زمان خویش و در شهرهای مغرب زمین بود. روزی از من دربارةٌ صفات 
الهی سوال کرد؛ به وی گفتم: مطلب نزد ما نه چنان است که شما بر انید. شما در این 
خصوص چه می‌گویید؟ ایا در زمره اهل کلام هستید یا آنکه در اموری با آنان مخالف 
هستید. گفت: من به تو می‌گویم چه فکر می‌کنم. اثبات زائد بر ذات نامش صفت است و 
به گمان من, این ضروری انشت ولی وجود این زائد که عين وحدت ارت احکام 
خصوص این بود.... به وی گفتم: ای ابو عبداللّه به تو باز می‌گویم آنچه را حضرت 
رسول خدا به ابوبکر. در تعبیر خوابی که دیده بوده فرمود. در بعضی جیزها درست 
گفتی و در بعضی دیگر خطا کردی "".... برخی می‌پندارند علم دارند و در اشتباهاند و 


۹ فتوحات ح ۱ ص ۴۲ و درباره همین موضصوع بنگرید به کتاب المسائل, رسائل حیدرآ باه 
۸ ص ۲۲ (متن: و مسالة کون الباری عالما و حیا قادرا الی سائر الصفات نسب و اضافات له لا 
اعیان زائدة لما یودی الی نعتها بالنقص اذ الکامل بالزائد ناقص بالات عن کماله بالزائد و هو کامل 
لداته فالزائد بالذات علی الذات محال و بالنسب و الاضافة لیس بمحال و اما قول القائل لا هی هو لا 
هی اغیار له فکلام فی غاية البعد فانه قد دل صاحب هذا المذهب علی الاثبات الزائد و هو الغیر 
بلاشکی الا انه انکر هذا الاخلاق لا غیر.م) 

۰ بخاری تعبیر. ۴۷؛ ایمان .٩‏ 


۲ / کبریت احمر 


من صاحب این قول را در ایمانش سرزنش نمی‌کنمبلکهبه سیب نقصان عقلش, وی را 
سزاوار نکوهش می‌دانم.» ۲۱ 

به سال ۵٩۱/۱۱۹۵‏ شهر فاس نظیر تونس و بسیاری از شهرهای دیگری که 
ابن عربی در آن‌ها می‌زیست, محل وقوع مکاشفاتی شد که بر وی حادث گشت؛ اگر 
جه‌اين مکاشفات به تاثیر مکاشفاتی که وی حدود دو سال پیش از این داشت. نبود اما 
به هر حال, به خوبی حاکی از آن است که وی به درجات بلندی از مقامات روحانی 
دست یافته بود. نخستین اين مکاشفات در بخشی از فتو حات ذکر شده است که 
روشن می‌سازد وی به سال ۵٩۱/۱۱۹۵‏ در شهر فاس بود که به «منزل بيعة اّبات و 
لقطب» مشرف گشت "۲ افزون بر این ابن عربی توضیح می‌دهد که با وفود ه ین منزل 
بود که وی به روشنی پیش از وقوع. به فتح الموحدون در الارک خبر یافت. چنین 


۱. فتوحات ج ۴. ص ۲۲ و جمله من اضله له علی علم از قرآن ۲۳/۲۵ ماخوذ است؛ مفسران در 
خصوص این علم که سب گمراهی است در اختلاف‌اند. برخی علم را به معنایی گیرند و برخی دیگر 
معنای متفاوتی از آن در نظر دارند. بنگرید به فقتوحات ج ۱» ص ۳۱۹ وج ۳. ص۸ وج ۲. ص ۸۰ که 
در اینجا ابن عربی به شرح یک واقعه می‌پردازد که در آن با الکتانی به مناظره دیگری نشست و 
موضوع این مناظره. علم موهوب بود. شایان ذکر است که بر طبق گفتة تادلی, تشوف. ۲۳۵ کتانی 
یک زاهد نیز بود. (متن: رایت بفاس اباعبداللّه الکتانی امام اهل الکلام فی زمانه بالمغفرب و قد 
سالنی یوما فی الصفات الالهية فقلت له ما هو الامر علیه عندنا ثم قلت له فما قولک انت فیها هل انت 
من المتکلمین او تخالفهم فی شیء لما ذهبو الیهفیها فقال لی انا اقول لک ما عندی اما اثبات الزائد 
علی الذات السسمی صفة فلا بد منه عندی و عند الجماعة و اما کون ذلک الزائد عنیا واحده لها احکام 
مختلفة کثيرة او لکل حکم معنی زائدا وجبه ما عندنا دلیل علی احدیته و لا علی تکثر هذا هو 
الانصاف عندی فی هذه المسالة و کل من تکلف فی غیر هذ... فقلت له یا اباعبدالله اقول لک ما قال 
رسول ال لابی بکر فی تعبیرهالرویا اصبت بعضا و اخطات بعضا.. فاشبه من اضله علی علم و لکن 
لا یقدح ذلک عندی فی ایمانه و انما یقدح فی عقله.م) 

۲ فتوحات ج ۳. ص ۱۴۰ در این مکاشفات است که وی به مقام قطب یعنی عالی‌ترین مقام 
روحانی که خلیفة‌الله‌ی است دست یافت. ابن عربی توضیح می‌دهد که برخی از اقطاب حامل هر 
دو جنبه قوای الهی و جسمانی بودند که در یک موقف جمع شده بود. بر طبق گفت ابن عربی, این معنا 
به نحو خاص در مورد جهار خلیفه اول صادق بود (فتوحات ح ۲. ص ) این بدان معناست که 
مرجعیت قطب شامل هم مخلوقات جسمانی و هم مخلوقات روحانی هر دو می‌شود که البته شامل 
جمادات و نباتات و حیوانات نیز می‌شود که البته قطب را قادر می‌سازد به ملکوت و قیامت آنها دانا 
باشد. کتاب منازل القطب. رسائل حیدرآباد. ۱۹۴۸م. 


مطلبی به سبب دخول در این منزل بود که البته در مورد دیگران نیز, با حصول به این 
رتبه, عالم به شماری از علوم و دانش‌ها می‌گشت که خاص این منزل است. از جمله 
این دانش‌ها سه علم. محل اعتنای خاص ماست: «معرفت فتح المکاشفة, معر نت فتح 
الحلاوة و معرفت فتح العبارة». نخستین نکته در این فتوح, مفهوم غامض و دیریاب 
انهاست که برای فهم آنها ناگزیر باید به فصل ۲۱۶ از فتوحات باز گردیم که در انجا 
ابن عربی به تفصیل, این سه نوع فتح را تشریح می‌نماید. 

ابن عربی توضیحات خود را با شرح فتح العبارة آغاز می‌کند. «اما فتح لعبارة 
نصیب کسی نمی‌شود مگر رَجّلی که محمّدی کامل باشد, ولو انکه وارت هر نی که 
بخواهد باشد. در این فتح صاحب این مقام باید به مقام بلند صدق رسیده باشن. یعنی 
در هم کردارها و پندارها وگفتارهای خویش راسث‌گو باشد تابه مقام مدق حقیقی 
رسد... ممکن نیست که دارند؛ این فتح در نفس خود کلامی تصور کند وآن رادر فکر 
خویش مرتب سازد و بعد. به گونة دیگری از آن سخن گوید. بلکه هرگاه از ان سخن 
گوید همانگاه آن راتصورکرده است....اين همان فتحی است که من در عمر خویش در 
هیچیک از رجال الهی مشاهده نکردم. زیرا در هر زمان مردانی هستند که به این فتح 
دست یافته‌اند و بی هیچ شک من نیز در زمر آنانم و خدا راسپاس که چنین‌امت ۲۳ 

از اين فقره در می‌يابیم که تنها یک «محمّدی کامل» می‌توأند به این فتح دنت نانك, 
ابن عربی آفزون بر اين در شروع همین فصل توضیح می‌دهد که از اين مترل «فتح» 
می‌توان به فهم اعجاز قرآن رسید «در ضمن واقعه‌ای, از این مساله پرسیده. گفتند: 
خبر نیابی مگر به صدق و امر واقعی که بی زیادتٍ حرفی یا بی‌تزویر در قست محقق 
گردد اگر کلام توبه این صفتِ راست. آراسته گردد. معجزه خواهد بود.» و در جلد اوّل 


۳ فتوحات ج۲. ص۵۰۶ (متن: اما الفتوح فی العبارة فانه لا یکون الا للمحمّدی الکامل من 
الرجال ولو کان وارثا لای نب کان و اقوی مقام صاحب هذا الفتح الصدق فی جمیع اقواله و حرکانه و 
سکونه الی آن یبلغ به الصدق... لا یمکن لصاحب هذا الفتح ان یصور کلاما فی نفسه و یرنبه فی فکره 
م ینطق به بعد ذلک بل زمان نطقه زمان تصوره لذلک... و هذا فتح ما رأیت له فی عمری قیمن لقیته 
من رجال الله اثرا فی احد و قد یکون فی الزمان رجال لهم هذا الفتح ولم القهم غیر انو متهم بلاشک 
عندی و لا ریب فلله الحمد علی ذلک.ع) 


۴ / کبریت احمر 


فتوحات بار دیگر به اين فتح به نحوی فنّی‌تر اشاره می‌کند «در برخی وقایع به من 
گفتند که آیا می‌دانی که اعجاز قرآن در جیست؟ گفتم: ندانم. گفتند: خبر از حمّی داده 
است. آن حق را ملازم باش تأکلام تو معجزه گردد.» این نکته حاوی جزئیات بسیار 
جالب و خاصّی است و انگاه که به یاد می‌اید. آهمیّتِ وفیر موضوعی که ابن عربی با 
تفسیر دقیق و لفوی اظهارات الهی و نبوی بر آن منضمٌ ساخته است. روشن 
9 

ابن عربی ادامه می‌دهد: «نوع دوم فتح از فتوحی که بر شمردیم فتح الحلاوة در 
باطن است که سبب جذب حق به عطوفت و مهربانی می‌شود و این حلاوت اگر درش 
معنویت باشد. اثرش نزد صاحبش چنان است که تو گویی سردی آب خنک را 
سا گنها رای ری تن مسا ات و از یم رت 
سپس واقعه‌ای دیگر روی داد و روزها و شب‌ها ادامه یافت و اینک مرتفع گشته 


۳۹ 


است.» 

«اما نوع سوم از این فتوح, فتوح المکاشفه است که سبب معرفت حق است. پیش 
از هر چیز بدان که حق أَجَل و اعلی از آن است که فی نفسه معروف گردد ولی در اشیاء 
معروف می‌شود و مکاشفه سبب معرفت حق در اشیاء می‌گردد.... شخص مکاشف 
حق را در اشیاء می‌بیند. چنان کشفی که حضرت نبی را پشت سر خویش به ظاهر 
می‌بیند و چون در حق پرده بر آفتد و باب گشوده شود" "... و ما این مقام را چشیده‌ايم و 


۴ فتوحات ج ۱. ص ۲۲۷ (متن اول: و قد سالت فی الواقعة عن هذه المسالة فقیل لی لا تخبر الا 
عن صدق و آمر وأقع محقق من غیر زيادة حرف او تزویر فی نفسک فاذا کان کلامک بهذه الصفة کان 
معجزا. و نیز متن دوم: قیل لی فی بعض الوقائع اتعرف ما هو اعجاز القرآن قلت لا قال کونه اخبارا 
عن حق التزم الحق یکن کلامک معجزا.) 

۵ در این خصوص بنگرید به فتوحات ج۱» ص۲۴۸ و ۴۰۳و ج ۴ ص ۶۷. 

۶ فتوحات ج ۲. ص ۵۰۶(متن: النوع الثانی من الفتوح الذی هو فتح الحلاوة فی الباطن و هو سبب 
جذب الحق باعطافه فهذه الحلاوة و ان کانت معنوية فان ائرها عند صاحبها یحس به کما یحس ببرد 
لماءالبارد..: نزلت علینا فی قضیة فدامت معنا ساعة ثم ارتفعت ثم نزلت فی وافعة اخری فذامت 
ایاما لیلا و نهارا و حینثذ ار تفعت.م) 

۷ این نکته اشاره به حدیث نبوی است: انی اراکم من خلف ظهری, یعنی شما را پشت سر خویش 


۳ 


فاس ۱ ۲۴۵ 


شکر خدا را که حق در اشیاء معروف نگردد. مگر در ظهور اشیاء و از بين رفتن حکم 
آن, چشم عموم جز بر حکم اشیاء نیافتد و آنان که این فتح المکاشفه نصیبشان شده 
است. چشمشان در دیدن اشیاء جز بر حق نیفتد از جمله برخی حق را در اشیاء 
می‌بینند و برخی نیز اشیاء را می‌بینند و حق را در آنها می‌یابند... چشم رویت آو جز 
چشم رویت وی در عالم نیست... از قدماء کسی را ندیدم که مرا در این فتح مکاشفه 
غرافاده باشد این ستاله شاوه ات ۱۸۹ 

بند اخر این متن نیاز به توضیح مَفصّل دارد. زیر خواه تضریها و خواه تلویها با 
تبویب چندین نظریه پرداخته است که در نظام فکری ابن عربی حائژ اهمیت وفیر و 
شاوی ان تقو هار که کصرس ریگ درم ات ات ات گه اوه از 
فقط در اشیاء معروف می‌گردد. زیرا بر طبق نظر ابن عربی, خداوند را تنها می‌توان در 
اسم ربّ. یعنی رب الاشیاء شناخت. ذات الهی بنفسه در سرشتِ مطلق خویش لا 
یعرّف بوده و هست. مفهوم رب از آن حیث که در این متن به کار رفته است. مضمونی 
رایج در تعالیم تم الا کبر است. هر موجودی یا به طور عام بگوییم هرشی». زیر از 
نظر وی همه اشیاء دارای حیات‌اند و زنده می‌نمایند ۲ تحت مرجعیت یک اسم الهی 


ج می‌بینم, بنگرید به بخاری, ایمان.ص ۳و مسلم, الصلاة ص ۱۱۰-۱۱۱ با جزئیات بیشتر به این 
معنا بعدها توجه خواهیم کرد و باز خواهیم گفت که این عربی در فاس به سال ۳٩۵ق‏ این معنا را 
تجربه کرده است. 
۸ فتوحات ج ۲, ۵۰۷(متن: اما النوع الثالث من الفتوح و هو فتوح المکاشفة ای هو سبب معرفة 
الحق اعلم اولا ان الحق اجل و اعلی من آن یعرف فی نفسه لکن یعرف فی الاشیاء فالمکاشفة سبب 
معرفة الحق فی الاشیاء.... فیری المکاشف الحق فی الاشیاء کشفا لما یری النبی (ص) من وراء من 
خلف ظهره فافع فی حقه الستر وانفتح الباب مع ثبوت الظهر...قد ذقناهذا لمقام و لله الحمد لا 
یعرف الحق فی الاشیاء الا مع ظهور الاشیاء و ارتفاع حکمها فاعین العامة لا تقع الا علی حکم 
لاشیاء و الذین لهم فتح المکاشفة لا تفع اعینهم فی الاشیاء الا علی الحق فمنهم من بری الحق فی 
الاشیاء و منهم من یری الاشیاء و الحق فیه.... یکون عین رویته ایاه عين رویته العالم... و ما رایت 
احدا من لمتقدمین من اهل له عالينبه فی هذا الفتح الکشفی علی هذه المسالة علی التعیین.م) 
1 مترجم فارسی می‌افزاید چنین باوری نزد مولانا نیز هست: 

سنگ بر احمد سلامی می‌کند کوه یحیی را پیامی می‌کند 

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 


ح‌‌ 


۶ / کبریت اجمر 


قرار دارد که همان رب شیء است. و به سبب او تجلّی آن را به خود می‌پذیرد. ۱" از نظر 
یی هکس اما تا تلم در تمرم تساو آنه یگ 
از معانی است که او با عطف به حدیت مشهور آن را توضیح می‌دهد؛ حدینی که 
می‌گفت «هر کسی که نفس خود را بشناسد خدا را شناخته است من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» که همان اسم الهی است که بر وی غالب است.۱" افزون بر اين -اين نکته 
ات هت رن ابص ای مر ی هب ات ار ری 
در همان صفحات از فتو حات می‌نویسد: «و اما مقصود جز این نیست که علم به هستی 
اوربّی است که برای این عالم است و کسی او رانمی‌شناسد مگر به تقدیم ان, این همان 
علمی است که به کاملان داده شده است که اهل حق‌اند و برای همین است که فرمود 
کسی که نفس خود را شناخت خدای خویش را بشناخت؛ زیرا هر کسی که خدای 
خویش بشناخت نفس خود را شناخته است.» شایان ذکر است که نظریه مربوط به 
شناخت خداوند در اشیاء» در ضمن عقیدهٌ مهم دیگری به کار رفته است که ابن عربی 
خصوصاًآن را در زمينة معرفت به کار برده است. یعنی نظرية تجلیات. زیرا هر شیء 
مجلای آیات الهی است که از طریق این تجلّی قادر است خداوند را ببیند. ۳۲ 


چون شما سوی جمادی 


می‌روید محرم جان جمادان چون شوید 

از جمادی عالم جانها روید غلغل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ابدت وسوسه تاویل‌ها نربایدت 
مشنوی, دفتر ۲ بیت ۱۰۱۷ به بعد ص۲۲۸. 


۰ دریارُ مفهوم رب بنگرید به فصوص الحکم. ج۱. ص ۸۱ و ۱۱٩‏ و سعادالحکیم. معجم. 
ص ۲۸۳ و ۵۰۶و ۵۱۴و هانری کربن: تخیل خلاق ص ۹۴و ۱۲۰ و ۱۴۲و ۱۳۹و ۱۵۲و غیره. 
۱ دربار تفسیر ابن عربی از این حدیث بنگرید به مقدمُ خوتکیویج بر ترجمة وی از بلیانی, 
۱/۱/6۱۱6 بای 12۵1/۳6 ص ۰۲۷-۳۹ (متر جم فارسی به تفسیر این حدیث از ابن عربی باید 
اشاره کند, ابن عربی: ال سالة الو جودية فی معنی فوله من عرف نفسه فقد عرف ربه. مکتبة 
لقاهرة مصر, ۸۹۴۰ البته این حدیث معروف است و محل تفسیر و تشریح کسانی دیگر قرار گرفته 
میت از جمله. شیخ احمد احسایی: جوامم الکلم. ج ۱. تبریزء ۱۲۷۳ق. ص ۲۵۵ به بعد. و نیز عین 
القضاة: تمهیدات, به اهتمام عفیف عسیران, نشر محمودی, ۱۳۵۵ش. ص ۵۸-۶۸.ع) 

۲ دربار؛ مفهوم تجلیات (که بعد از اين نیز بدان باز خواهیم گشت) بنگرید به فصو ص الحکم ج ۰۱ 


۳ 


فاس / ۲۴۷ 


بالاخره باید توجّه کرد که ابن عربی میان شخصی که فقط خداوند را در اشیاء 
می‌بیند. با کسی که اشیاء را می‌بیند و خداوند را در آنها باز می‌جوید. تفاوت و تمایز 
می‌نهد. این دو منظر گوناگون. از محل نظر متفاوتند و تفاوتشان به مقام واقف بستگی 
دارد, یعنی شخصی در موقفی قرار می‌گیرد که در محضر الهی است و از آن پس, دیگر 
جز خدانمی‌داند و نمی‌بیند " ".و چون شخصی که در مراجعت خویش از جانب خدا به 
سوی اشیای مخلوق باز می‌گردد, بی وقفه در حضور خدا است. زیرا او وجه له رادر 
ری و بل ظر آین غری نت فلت دوم بارعا از ات رون 
دیگری از فتوحات می‌نویسد: «توجه به خدا و مخلوق توامان. حصول کامل اسماء 
الهی را تشکیل می‌هد که شخص قادر به درک آن است» ۳ البته مرحله بالاتری نیز 
هست؛ مقأمی که «رژیت خداوند در نظر به عالم است». موجودی که به اين مقام نایل 
هک ار تام تال رت در کشت کرت دز وخزت با مان 

اين واقعه نیز احتمالاً در شهر فاس و به سال ۱٩۵ق‏ رخ داد که ابن عربی برای 
نخستین باربه «منزل وه داخل گشت. بعنی منزلی که به تفاوت میان اجسام مرثی و 
اجساد دست یافت. او در شروع فصل ۸ از کتاب فتوحات جنین می‌نویسد: «بدان 
کل از میت اما یت کم انوا تفا انس باعت 
و از اين منزل بود که نور گشتم؛ چنانکه حضرت مصطفی در دعای خویش بگفت: 
و أجقلنی نور. و از این منزل بود که تفاوت عمده میان اجسام و اجساد را دریافتم, زیر 
اجسام همان امر معروف نزد همگان است که اطیف و شفاف و کثیف دارد و در ورای آن 
چیزی دیده نمی‌شود. ولی اجساد آن است که ارواح در آنها ظاهر می‌شود؛ چنانکه در 
خواب نیز روح متمثل در صوّر اجسامی است که شخص نائم در خواب خود. آن را از 


ج- ص ۷۹-۸۱ و سعادالحکيم. معجم, ۱۱۷ و ص ۲۵۷ به بعد وکرین, تخل خلاق, ص ۱۸۴-۲۱۵. 
(متن پیشین این است: و لکن لیس المقصود الا علم کونه ربا لهذا العالم هذا لا یعرفه ما لم یتقدم له 
معرفته بالعالم هذا ما یعطیه علم الکمل من رجال الله من اهل الحق و لهذا قال من عرف نفسه عرف 
ربه ما قال من عرف ربه عرف نفسه.م) 

۳ در خصوص این منظر کلمةٌ لیسیه به کار رفته است و کسانی ان را به کار می‌برند که واقعیت 
جهان را منکرند. بنگرید به بلیانی. :5 بخش مقدمه. 

ق فتوحات ح ۲.باب الاسرار؛ بلیانی. :20 ص ۳۲. 


۴۸ ۸ کیربت احمر 


صور مشتبه با اجسامی که در آن حسّ است. تمایز نمی‌دهد و حال آنکه اینها جسم 


تست ۱9 


این عربی در سال ۳/۱۱۹۶٩۵برای‏ بار دوم ثیز داخل این منزل اور شد» و همان 
قسم که خواهيم دید. اين آمر در خاص‌ترین حالت روی داد. اين واقعه را می‌توان در 
حالتِ کی از ابن عربی دریافت. اما برای فهم بهتر ماجرا باید بهفقرة دیگری از کتاب 
فتوحات رجوع کنيم که فصل «منزل القناء عن المخالفات» نام دارد. ابن عربی توضیح 
می‌دهد که رجالی که اين نوع فناء را تجربه کرده‌اند. خود, بر دو نوع‌اند. «رجال 
خداوند در اینجا دو قسمت می‌شوند؛ یک قسم رجالی هستند که بر معصیت قادر 
نیستند و جز در امر مباح تصرّف نکنند ولو آنکه در ظاهر مخالفاتی به نام معاصی 
شرعی از آنان ظاهر شود.... به هنگام سماع به اینان گفته می‌شود که اعملوا ما نتم 
فقد غفرت لکم" " مانند اهالی غزوهٌ بدر است که احکام مخالفات از آنها مرتفع 


از سوی دیگر, نوع دیگر این مردان, کسانی هستند که بر سر قذر واقف شده‌اند و 
حکم آن رابر خلایق می‌دانند و به معاینه آنجه بر ایشان مقدّر شده است. می‌بینند. یعنی 
افعالی که از ایشان صادر می‌گردد. از آن حیث که افعالی است که محکوم به انجامش 
هستند و اين. در حضرت نور خالص است... تحت این حضرت. دو حضرت دیگر 
است. حضرت سدفه و حضرت ظلمت محض,. که در حضرت سدفه تکلیف ظاهر 
می‌شود و کلمه به کلماتی تقسیم می‌گردد که خیر از شر تمایز می‌یابد و حضرت ظلمت 


۵ فتوحات ج ۳. ص ۱۸۶ ابن عربی اندکی بعدتر (ص ۱۸۷) یاد می‌دارد که از اين منزل به سال 
#۱گذشته است.(متن: اعلم ان هذا المنزل من منازل التوحید و الانوار و ادخلینه الّهتعالی مرتین و 
فی هذا المنزل صرت نورا کما قال (ص) و اجعلنی نورا و من هذا المنزل علمت الفرقان بین الاجسام 
و الاجساد فالاجسام هی هذه المعروفة فی العموم لطیفها وکئیفها و شفافها ما پری منها و ما لا یری و 
الاجساد هی ما یظهر فیها الارواح فی اليقظة الممثلة فی صور الاجسام ما یدرکه النائم فی نومه من 
الصور المشبهة بالاجسام فیما یعطیه الحس و هی فی نفسها لیست بالاجسام.م) 

۶. این ارجاع به حدیث قدسی است که در وصف کسانی صادق است که در جنگ بدر جهاد کردند. 
بنگرید به بخاری, مغازی, ص ٩‏ و ۴۶ وابن حنبل ج۱. ص ۸۰و ج ۲. ص ۹۶ و یکی از روایت‌هایی 
است که ابن عربی در مشکاةالانو ار نقل کرده است. 


فاس / ۲۴۹ 


همان حضرت شرّی است که خیری در او نیست و این همان شرک است... 

چون رجال این قسم به معاینه دیدند آنچه را که از حضرت نور دیدند. مبادرت به 
فعل می‌کنند از آن حیث که می‌دانند که صادر نمی‌شود از ایشان جز خیرء و احکام 
موجبه در بعد و قرب صادر می‌گردد. آنان به طاعت مشغول‌اند و در مخالفات می‌افتند 
بن الک نتی ها وزيه ای تم دزم رنه انم فتاه و ات کا 
خداوند مرا در شهر فاس از آن باخبر ساخت. اين ذوق را خداوند در من نهاد که کمتر 
کسی بدان دست می‌یابد.گمان نبرم کسی به این حضرت نور دست یافته باشد مگر من؛ 
و امر خداوند را در انجا دریافتم و برای این مشاهدت حکمی صادر نشده بود و 
خداوند بعد از اين, مرا در حضرت سدفه قرار داد و حفظم کرد و مرا مصون داشت که از 
حضرت نور خارج نگردم و مرا در سدفه نیز محفوظ داشت که مردم این مقاء را تمامتر 
از اقامت در حضرت نور می‌دانند و اين معنی, قول بعضی از آنان است که در خصوص 
فناء سخن گفتند که اين. فناء معاصی است.» ۳۷ 

بهعبارت دیگر بر طبق گفتة خود ابن عربی, او متعلق به اين مقولة دوم از رجالی 
بود که مصون از ارتکاب معاصی و خطایا بودند و معرفت را در حضور نور سر القدر 


۷ فتوحات ج۲, ۵۱۲-۱۳. (متن: رجال له هنا علی قسمین القسم الواحد رجال لم یقدر علیهم 
لمعاصی و لا یتصرفون الا فی مباح و ان ظهرت منهم المخالفات المسماة بالمعاصی شرعا فی 
الامة....فقیل لهم علی سماع منهم لهذا لقول اعملوا ما شثتم فقد غفرت لکم و کاهل البدر تفنیت عنهم 
احکام المخالفات....و القسم الاخر رجال اطلعوا علی سر القدر و تحکمه فی الخلاثق و عاینوا ما قدر 
علیهم من جریان الافعال الصادرة منهم من حیث ما هی الافعال من حیث هی محکوم علیها بکذا و 
کذا و ذلک فی حضرة النور الخالص...تحت هذه الحضرة حضرتان حضرةالسدفة و حضرة الظلمة 
المحضة و فی حضرة السدفة ظهر التکلیف و تقسمت الكلمة الی کلمات تمیز الخیر و الشر و حضرة 
لطلمة هی حضرة الشر الذی لا خیر معه و هو الشرک... فلما عاین هولاء الرجال من هذا القسم ما 
عاینوه من حضرة النور بادروا الی فعل جمیع ما علموا آنه یصدر منهم و فتوا عن الاحکام الموجبة 
للبعد و القرب ففعلوا الطاعات و وقعوا فی المخالفات کل ذلک من غیر نية لقرب و الا انتهاک حرمة 
فهذا فناء غریب اطلعنی له علیهبمدينة اس و لم ار له ذئقا مع علمی بان له رجالا و لکن لم لقهم و 
لا ریت احدا منهم غیر انی رایت حضرة النور و حکم الامر فیها غیرانه لم یکن لتلک المشاهدة فینا 
حکم بل اقامنی له فی حضرة السدفة و حفظنی و عصمنی فلی حکم حضرة النور و اقامنی فی 
لسدفة و هو عند القوم اتم من الاقامة فی حضرة النور فهذا معنی قول بعضهم فی انغناء انه فناء 
المعاصی.ع) 


۰ / کبریت احمر 


یافتند که تقدیر انان است. تشبّت به شراکت کامل با ای سلالهٌ جلیل‌القدر - که 
این عربی خود را در زمره آنان و زاثر به مقام ایشان محسوب می‌داشت -و در نتیجه 
تعهد به اتباع از ان, ما رابر آن می‌دارد که به فقره‌ای از فصو ص الحکم رجوع نماییم 
که این مقام خاض را در معرفت سر القدر تشریح می‌سازد. فقرة مزبور در فصل ثانی 
اثر آمده است که ابن عربی در انجا به جزئیات بیشتر و جوانب گوناگونی از مّواهب 
الهی و اوصاف ممتازه‌ای می‌پردازد که در وصف رجالی نقل شده است که آن را 
اقتباس کرده‌اند و به رتبهُ حضرت اعلی رسیده‌اند. او شرح می‌دهد که هستند نفوسی 
که حوائج خویش را (خواه به صورت خاص باشد. خواه نباشد) مرتب می‌دارند و 
هستند کسانی که از انجام جنین کاری سر باز می‌زنند و «و در میان ایشان هستند انان 
که می‌دانند که علم خداوند به هر چیز در همه احوالش همانی است که در همان حال 


اهل خداوند هستند که برتر ویهتر و بیناترند از اين گروه, و اینان همان واقفان سر قدر 
هستند که خود بر دو طایفه‌اند: گروهی از ایشان این علم را به اجمال دارند و گروهی 
دیگر به تفصیل می‌دانند و آن گروهی که به تفصیل می‌دانند. البته برتر و کامل‌تراند از 
کسانی که به اجمال علم دارند. زیرا می‌دانند هر آنجه راکه در علم خداوند است یا به 
این روش که خداوند به ایشان اعلام می‌دارد که به چشم خویش نظر کنند و خواه آنکه 
عین ثابت او را به وی می‌نمایاند و انتقالات احوال حاکم بر آنها را نشان می‌دهد تا 
جایی که نهایت ندارد و اين البته مقامی برتر است.» ۳۸ 

به نظر می‌رسد که ابن عربی مدّعی است که او به گروه دوم تعلّق دارد. آیا او خود 
قتتضا نگفت که‌قرالطظاش کدیرآی آولیمتتارسوارتیر کشت نیت ایا سوق مشریت 


۸ فصوص الحکم ۱ص ۶۰(متن: و من هلواء من یعلم ان علم له بهفی جمیع احواله هو ماکان 
علیه فی حال ثبوت عینه قبل وجودها... و ما ثم صنف من اهل اللّه اعلی و اکشف من هذا الصنف 
فمنهم الواقفون علی سر آلقدر و هم علی قسمین: منهم من یعلم ذلک مجملا و منهم من یعلمه مفصلا و 
الذی یعلم مفصلا اعلی و اتم من الذی یعلمه مجملا فانه یعلم ما فی علم اللّهفیه اما باعلام له اه با 
اعطاه عینه من العلم به و اما ان یکشف له عن عینه الثابتة و انتفالات الاحوال علیها الی ما لا یتناهی و 
هو اعلی.) 


فاس ۸ ۲۵۱ 


رهسپار شد. مکاشفه‌ای حاصل کرد و همه مقامات ایند خود رابه مشاهده دید. حتی 
جزئیاتی نظیر مقامات شاگردان و تابعان خویش نظیر قونوی و پدر قونوی را مشاهد 
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چهره‌ای بدون قفا 


و چون ذاتش در خرقه‌ام نهان کشت 


ی 


خرقه بر تن کرده باشد. باید به یاد داشت که اين ماجرا نوعی مراسم تشرّف " است که 
مرید رابه مراد خود پیوند می‌دهد تا برکتِ شیخ و مواهب الهی را به مُرید منتقل سازد و 
می‌گردد "*. به هر حال انچه حائژ اهمّیت است. درک این معناست که اصطلاح خرقه 
نمی‌تواند به معنای لغوی آن محدود شود. مراسم خرقه‌پوشی الزاما به صورت عملی 
یعتی اعطاء خرقه صورت نمی‌گیرد. اما می‌تواند به طور نمادین, کامل تلقی گردد 
(همانطور که در مورد ابن عربی در شرق رخ داد) یعنی به صورت نمادین, از طریق 
وصلهُ ساده‌ای که بر لباس زده می‌شود. به انجام رسد. باید تا کید کرد که لیس الخرقه 
یعنی بر تن کردن خرقه, هميشه در همه ادوار و هم مناطتق جهان اسلام به یک 
صورت. فهم و عمل نمی‌شود "۳. در روزگار ابن عربی مراسم اعطاء خرقه به گونه‌ای 


۵۸ بنگرید به فصل هفتم این کتاب. ۰ دیوان ص‎ ٩ 

۱ این مراسم می‌تواند صور دیگری نظیر تلقین ذکر و عهد و بیعت و مشابکه داشته باشد. 

۲ ماهیت تاریخی برخی از این سلاسل طریقت بر حسب این واقعیت بنا نهاده شده است که 
شخص مرید می‌توانداجازة برکت و کرامت از شخصی روحانی یافته باشد که‌اين شیخ سالهاقبل از 
دنیا رفته است و مرید هرگز سیمای ظاهری و مادی وی را ندیده است. در این حالت سلسله اوصیای 
بیشین در فصل ۲ نقل شده است. 

۲ دربار؛ مقهوم خرقه بنگرید به داثرةالمعارف ویرایش ۲, سهروردی, عوارف المعارف, ج ۲, در 


ً‌ء 


۳0۳ کیربت احمر 


که در شرق مرسوم بود. ألبته مورد تصدیق دیگر مرقومات اهل تصوّف نیز قرار داشت. 
از سوی دیگر در غرب جهان اسلام. خرقه علی اهر نوعی سمبول و نشانه بود که به 
مقام صُحبه دلالت داشت - یعنی مصاحبت با شیخ را نشانه می‌گرفت - و کمتر به 
شکل یک مراسم خاض منظور نظر می‌گشت. به هر حال از همین منظرء م‌تواندریافت 
که جرا ابن عربی. پیش از ورودش به شرق, اين اصطلاح را به گونة خاصّی تعبیر 
می‌کرد -یعنی بدانگونه که صوفیان غربی عمل می‌کردند و وی با آن اشنایی داشت. 

نخستین شیخی که ابن عربی رابا مسئلة خرقه اشنا کرد. تقی‌الدین عبد الحمن بن 


تضوف فرابت و خویشاونتی داد عزداه عیف شنخها یک موق اه تطایف 
بود"؟ و دو برادر داشت: ابو العباس احمد و محمّد. محمّد ساکن مراکش بود و به عنوان 
طلاب در خدمت الموحدون در آمده؟؛ اما ابوالعباس (۶۳۶/۱۲۳۸ وفات) که 


این عربی وی را در مصر ملاقات کرد و به خواهش وی نیز کتاب الحْلوة المطلقة را 


شت !"او شاگرد شیخ قرشی (۵۹۹/۱۲۰۲ وفات) بود و بر حسب دستور پدر خود 


تا شنیه: احیاه علوم الدین غزالی, ج ۴, قاهره بی تاریخ. ص ۷۹-۸۰ برای روش‌های گونا گون 
خرقه پوشی و انواع آن (خرقه. عهد.تلقین الذکر) بنگرید به ترمینگهام. فرتٍ صوفی در اسلا 
اکسفورد.۰۱۹۷۱ ص ۱۷۱-۳. 

۴ تکمله ویرایش کودرا. ۱۶۵۴ و فتوحات ۱. ص ۱۸۷ و نیز کتاب نسب الخرقه نسخة خطی 
اسعد افندی, شماره ۱۵۰۷ ص ٩۷‏ و نیز همان کتاب نسخه خطی یحیی افندی» شماره ۲۴۱۵ ص ۳. 
(مترجم فارسی باید اضافه کند ثبت اسم الوزری به صورتِ :1-720225ه است که در فتوحات 
الوزری آمده است. م) 

۵ طلاب بخشی از نظامات حکومت الموحدون بودند و می‌توان به تعبیری آنان را حافظان 
شریعت و دین شمرد. ماموریت آنان مداومت بر تببین و حفظ شریعت و توحید بود (همانطور که 
المهدوی ذکر کرده بود) و هر یک از ایشان ایمانی را به مردم تعلیم می‌کرد که خود مردم از آن در 
غفلت بودند. برای تفصیل بنگرید به تاریخ سیاسی الموحّدون, ج۱. ص ۲۱۳ و نیز 5626 156016 
2۳0065 66اه 5رع1ام1 ص ۱۳۳. برای سه تن از برادران قسطلانی بنگرید به تذکره اثر دنیس 
گریل اندن) عنهع0, که از اصل رسالهٌ صدرالدین ابی منصور ویرایش کرده است. ص ۱۰-۱۱ ۲. 
۶ فتوحات ج۱. ص ۲۹۱ به بعد و ج۴. ص ۴۷۴. برای ابوالعباس قسطلانی بنگرید به دیباج» 
ص۶۷-۶۸ و نیز وفیات الاعیان ج۱, ص ۱۹۰و ابن ابی منصور. رساله. ص ۱۲۹-۱۳۰ و نیز 


‌‌ 


قاس / ۲۵۳ 


با بیوة وی ازدواج کرد. از اين وصلت بود که قطب‌الدین قسطلانی مشهور به دنیا آمد: 
«ساحره کش» نأمید. 

اطلاعات ما دربار؛ اين نخستین خرقه‌پوشی ابن عربی از دو منبع مشتقّ می‌گردد 
که شرح حالی است که ابن عربی از خود به دست داده است و اندکی نیز با هم مغایرند. 
ابن عربی در یک رسالهٌ منتشر ناشدهٌ خود به نام کتاب نْسّبٌ الخرقه سلسلهٌ طریقت 
خود را به دست می‌دهد و در آنجا اظهار می‌دارد که در سال ۵ هو در شهر 
اشبیلیه به دریافت خرقه از دست تقی‌الدین عبدال‌حمن الوزری نایل آمد و افزون بر 
اين, به سال ۵٩۴/۱۱۹۷‏ نیز در شهر فاس خرقه به دست محمّد بن فاسم التمیلی 
متعلّق به خضر (خرقةالخضرية) را از دست تقی‌الدین وزری اخذ کرده ست که وی نیز 
آن راز شیخ صدرالدین این حمویه گرفته بود و او نیز آن را از جدٌ خود گرفته بو که در 
نهایت او از خود حضرت خضر آن را یافته بود. بنو حَمّویه از بعضی جهات. خاندانی 
حائز اهمیت بودند. ایرانی الاصل به شمار می‌رفتند و برخی از اعضاء این خاندان به 
مقام شیخ الشیوخی نیز رسیده بودند (مقامی که اندکی سیاسی‌تر بود تا روحانی). 


ج تذکره. ص ۲۱۰. در مورد کتاب الخلوة المطلقة (یکی از آثار منتشر نشد؛ ابن عربی) بنگرید به 
تاریخ مو لفات, شماره ۲۵۵, 

۷ تخصیص تاریخ و مکان در هر دو نسخة خطی فوق‌لذکر وجود ندارد اما می‌توان آن را در 
نسخة خطی دیگری یافت که عثمان یحی مرا بدان متذکر داشت. آستین در صوفیان اندلسی, 
ص۲۹ می‌گوید که ابن عربی بیش از یک خرقه را از دست خضر به سال ۵۸۰/۱۱۸۴ در شهر 
اشبیلیه دریافت کرده بود. وی استنتاح خود را بر اساس یک فقره از کتاب نسب الخرقه قرار داده 
است که نسخة خطی اسعد افندی, شماره ۱۵۰۷ ص ۹۸ است. به هر تقدیر» در فرقه مزبور ابن عربی 
تنها به اين بسنده می‌کند که بگوید به صحبت خضر رسید و آداب فقر و طریقت رااز وی در آموخت 
(تادبته به و اخذت عنه التسلیم لی مقولات الشیوخ). به عبارت دیگر او تنها در اینجا به نختسین 
دیدار خود با خضر در اشبیلیه اشاره می‌کند و نیز لبس خرقه را در شهرهای اشبیلیه و فاس و مکه و 
ساير جایها نیز می‌داند همانطور که در یک شعر خود در دیوان به آن اشاره داد. دیوان. ص ۵۸ 
۸. فتوحات ج ۱ ص ۱۸۷. 


۴ !/ کبریت احمر 


صدرالدین خود شخصاً در دمشق اين مقام رابعد از مرگ پدرش به سال ۵۷۷/۱۱۸۱ 
یت وی ری مات هیال ۱۳/۱۱۱۹ محر فاعری ۳ 
نکتة شایان ذکر آن است که بر حسب قضاوت از روی ارجاعاتِ خود ابن عربی به 
صدرالدین که البته بسیار معدود و محدود است. می‌توان دریافت که به رغم آنکه این 
دو شیخ در شرق می‌زیستند. آما هرگز با یکدیگر روبرو نشدند. ۵۰ 

به غیر از جزئیات مزبور, اشارات و تاکیدات ابن عربی که صدرالدین خرقة 
الخضرية را از جذ خویش گرفته است. مُوجب برخی دشواری‌ها می‌گردد. اگر ما به 
بررسی شجره نامه خاندان بنو حمویه نظری بيافکنيم ۲" در خواهیم یافت که جذ 
صدرالدین عبدالحسن علی. شاگرد غرّالی بوده است که در سال ۵۳۹/۱۱۴۴ وفات 
یافت و هنوز خود صدرالدین (متولد سال ۵۴۳/۱۱۳۸ در آن زمان. به دنیا نیامده 
بود. بعدها سید حیدر آملی (۷۸۷/۱۳۸۴ وفات) در مقدمةٌ کبیر خویش بر کتاب 
شرح الفصوص خود. که تفسیری مفصّل از فصوص الحکم ابن عربی است. تأکید 
می‌کند که محمود بن حمویه (۵۳۰/۱۱۳۵ وفات) جذ صدرالدین و شاگرد امام 
الحرمین بودکه این اخیر, نزد حضرت خضر تلمذ کرده بود. "*و عاقبت ابن ابی اصیبعه 
(۶۶۸/۱۲۷۰ وفات) نویسندهُ معروفترین کتاب طبقات مشاهیر, در مجلد دوم کتاب 
خود تحت عنوان طبقات ال سلسلهُ صدرالدین رابه گونه‌ای به دست می‌دهد که 


نسب خرقه‌اش به عموی وی یعنی رشیدالدین ابی الاصیبعه می‌رسد " "که بر طبق این 


٩‏ برای خاندان بنو حمویه بنگر ید به ]۳0۷26 ما در کتاب 2 6عناءنع!(ع۲ ۷6 ۱2 06 کاهعمع۸ 
1۳3۳035 ج ص ۲۵۲ و ۲۸۵ و نیز بنگر ید به 02067 در کتاب 4۵ وهابادت< دعاچبه۲ جع 
۷6 1:۱5/017 | دمشق, ۰۱۹۷۷ ص ۴۵۷ تا ۰۴۸۲ 

۰ به جز این فقره از فتوحات مکیه ج۱. ص ۱۸۷ تنها توانستم یک منبع دیگر بیأبم که به 
۱( بنگر ید به ۳0۱26۲ در 1۳2۳۵5 2 عوناه‌نعا(ع۲ ۷۱6 12 46 کامعمک۸ ج۱ ص ۲۸۵ و نیز 
دانر :المعارف اسلامی ویرایش ۲, ذیل اولاد الشیخ.. 

۵۲ حیدر آملی, المقدمه من کتاب نص النصو ص. به اهتمام هانری کربن و عثمان یحیی, انجمن 
فراتوی ناسانش ار رای ۲۲۱۱۷۲ 

ص ۲۵۰ این سلسله را ترمینگهام در فر قه‌های صوفی در اسلام, ص ۲۶۲ نیز اورده است. 


۲۵۵ .  ساف‎ 


سند. صدرالدین خرقه را نه از جذّش, بلکه از بدرش عمر (۵۷۷/۱۱۸۱ وفات) گر فته 
است که در اين سلسله. وی آن را از پدر خویش یعنی محمود بن حمویه و او نیز از 
حضرت خضر و او نیز حضرت رسول گرفته بود. در اینجا بار دیگر با معضل دیگری 
روبرو می‌شویم چه که محمود بن حمویه پدر عمر بن حمویه نبود. بلکه جذ وی به 
شمار می‌رفت. در اینجا یک حلقه مفقود است. ابو الحسن علی (۵۳۹/۱۱۴۴ وفات) 
بدر عمر و جذ صدرالدین است مگر آنکه عمر بن حمویه خرقه را بی واسطه از جد 
خویش محمود بن حمویه نگرفته باشد. اما حقیقت ماجرا هرجه بوده باند. از این 
متون متنوّع و مغایر هم اين نکته معلوم است که ابن عربی خرقه از تقی‌الدین الوزری 
اخذ کرده است. نسب مضاعف آن به حضرت رسول باز به مٌذد خضر صورت گرفته 
است که بار دیگر به آن اشاره خواهد شد. اما باید متذکر شویم که ابن عربی پیش از 
این در سه موقعیت با خضر دیدار کرده بود. 

ابن عربی در بدو ورود خود به شرق بار دیگر خرقه بر تن کرد: نخست در مکه به 
ال 1۹وی اردشت پزتنی یخی الپاهی که اون قتمدا خرها شور از 
دست عبدالقادر گیلانی (۵۶۱/۱۱۶۵ وفات) گرفته بود؛ و دوم بار. دو سال بعد, در 
موصل از شاگرد معروف قضیب البان معروف گرفته بود.** ان فرد اخیرال کر بالکل 
عقید؛ اين عربی را دربارة عظمتِ نشان لبس الخرقه تغیر داد اگر چه این خرقه بر تن 
کردن, در عام ترین تعبیرش سمبول ساده‌ای از تشرف و مصاحبت است. اما افزون بر 
اين. بر اساس گُفته ابن عربی به تعبیر خاض‌تر و فتی‌تر به این معناست که عظمتِ 
شیخی را می‌رساند که خرقه را به معنای تشرّف بر تن مرید خویش کرده است. عین 
گفتار ابن عربی این است: «رجلی از شیوخ ما که علی بن عبدالله بن جامع باشد. از 
اصحاب علی المتوکل و نیز ابو عباللّه بن قضیب البان بود و در قریُ مقلی خارج 
موصل در باغی می‌زیست که از آن خود داشت و خضر در حضور قضیب البان بر وی 


۴ کتاب نسب الخرقه نسخه خطی اسعد افندی, شماره ۱۵۰۷ ص ٩۲‏ نسخه یحیی افندی, شمارة 
۵ ص۳۰ 

۵ اسعد افندی, نسخة خطی ۹۸ و یحیی افندی نسخة خطی, و نیز فتوحات ج۱. ص۱۸۷ و 
در:‌الفاخر ه, ص ٩۶و‏ صو فیان اندلسی, ص ۱۵۷. 


۶ ۸/ کیربت احمر 


خرقه پوشاند و شیخ در موضعی آن رابر تن کرد که خضر از بستان خود آن را بر تن 
داشت و به صورت حالی این جریان یافت که وی به هنگام پوشاندن خرقه با وی 
بو *.... از آن‌به بعد بود که درباٌ اهمیت خرقه سخن گفتم و همین که خضر را دیدم 
خرقه رامعتبر دانستم و قبل از این زمان. حرفی از آن خرقة معروف نمی‌گفتم؛ زیرا از 
( 
این لباس را نمی‌توان به رسول خدا متصل یافت بلکه باید آن را در صحبت و ادب 
یافت که از آن به لباس تقوی تعبیر کنند. عادت اصحاب حال بر این جریان داشت که 
چون کسی را از اصحاب ایشان می‌دیدند که در موردی نقصانی داشت. او را وارد جمع 
نمی‌کردند تا حال خود را به کمال رساند و در این خصوص به شیخ خویش اتحاد یابد 
و چون با وی متحد می‌گشت. خرقه‌ای را بر تن می‌کرد که حکایت از حال او در اين 
خصوص داشت و چنین لباسی نزد ما و نزد محققان و پیران طریقت. معروف است.» ۵۷ 

فارغ از این نحوةٌ تخصیص خرقه‌پوشانی که در کتاب نسب الخرقه آمده است* ۵ 


۶ ابن رعبی در درةالفاخره این قضیه را نیز شرح می‌دهد و در اینجا تأکید می‌کند که در این 
موقعیت خاص خرقه یک جامة کتانی کوچک بود. بنگرید به درةالفاخره. ص۶۹ و نیز صوفیان 
اندلسی» ص ۱۵۷. 

۷ فتوحات ج ۱ ص ۱۸۷ ابن عربی بار دیگر به این علامت و سمبولیسم خرقه در کتاب نسب 
الخر قه نسخة خطی اشاره دارد. (متن: رجل من شیوخنا و هو علی بن عبدالّه بن جامع من اصحاب 
علی المتوکل و ابی عبدالّه قضیب البان کان یسکن بالمقلی خارج الموصل فی بستان له و کان 
الخضر قد البسه الخرقة بحضور قضیب البان و البسینها الشیخ بالموضع الذی البسه فیه الخضر من 
بستانه و بصورة الحال التی جرت له معه فی الباسه ایاها... و من ذلک الوقت قلت بلباس الخرقة و 
البستها الناس لما رایت الخضر قد اعتبرها و کنت قبل ذلک لا اقول بالخرقة المعروفة الان فان 
الخرقة عندناانما هی عبارة عن الصحبة و الادب و التخلق و لهذا لا بوجد لباسها متصلارسول له و 
لکن توجد صحبة و ادبا و هو المعبر عنه بلباس التقوی فجرت عادة اصحاب الاحوال اذا راوا احد من 
اصحایهم عنده نقص فی ما امر ما وارادوا ان یکملوا له حاله یتحد به هذا الشیخ فاذا اتحد به اخذ ذلک 
اللوب الذی علیه فی حال ذلک الحال و نزعه و افرعه علی الرجل الذی برید تکملة حاله فیسری فیه 
ذلک الحال فیکمل له ذلک فذلک اللباس المعروف عنده و المنقول عن المحققین من شیوخنا.م) 
۸ اسم اشخاص گوناگونی که در این نسخه آمده است با نسخة خطی تفاوت دارد. نسخة اسعد 
افندی, ص ۹۶ اسم او سید کمال‌الدین ین احمد...ين علی این ابی طالب است اما در نسخٌ یحبی 
افندی, ص ۳ احد بن علی الاشبیلی آمده است. 


کاس ۲۵۷ 


بن عربی در جای دیگر, اسامی پانزده نفر دیگر راکه از دست آنها خرقه گرقنه است. 
باقم داره ماش ای اطاضات ایباش بحند تغل بت که درویوان امدالت 9۱ 
جالب این است که چهارده تن از پانزده نفر در زمر زنان‌اند ""؛ تنها مرید مر دی که 
ذکرش آمده است.بدژالحبشی است "۲ اگر چه نبایدبه هیچ معنا منکر شدکهلین عربی 
به شمار کثیری از مریدان و شاگردان مذکر خویش اجازة خرقه داده است.یکی دیگر 
از جزئیات این مطلب بسیار جالب است. در بسیاری از موارد. ابن عربی در عم رژیا 
و خواب مشاهده می‌کرد که این زنان خرقه را بر تن کردنده برای تمونه دختر حموفی 
و 
گزارش منایع دیگری در همان مراحل اولیه طریقت با وی ازدواج ۳ 

تشر حتوداسن ال دافت یدسا ۶۵٩۲‏ ور آفیلیه به در یاو هایه ب 3 
تایل کفت ادها سی ردوساله بود) بیش از این یه اعتتال فارانمدتف فا ٩‏ 
ین ماجرا"". در طریقت خود کامل گشته وبه مقام شیخ روحانی رسیده بود. بر اسماس 
متنی که در کتاب فتوحات. خود وی به دست داده است. اين رخداد در همان ایام 
جوانی به هنگام ریاضت‌ها و مکاشفات بر وی حادث شده است: حضوری که سبب 
شد احترام و هیبت عظیمی نزد مریدانش یابد. «شبی نزد ابوالحسن بن ایی عمر ین 
الطفیل در اشبیلیه به سال ۵٩۲‏ ق منزل داشتیم و بسیاری مرا احترام گذاشتند وفزد من 
ادب نگه داشتند و نزد ما البتهابوالقاسم الخطیب و ابوبکر بن سام و ابولحکم بن 


.۵۳-۶۰ دیوان. ص‎ ٩ 

۰ ابن عربی در موقعی که به دو تن از اینان ارجاع می‌دهد. از آنها تحت عنوان «دختره: یاد 
می‌کند. ایا باید این کلمه را لفظی فرض کنیم یا یک استعاره است؟ یکی از این دو زن,دتب مم دارد 
(ص ۵۴) و دیگری سفرا (ص ۵۷). ۱ دیوان ص ۵۴. 

۲ دیوان ص ۶۰ قبل از آنکه اشعار موجود در متن نقل گردد ابن عربی فاش می‌گوید«در بینجا 
آنچه در عالم حس رح داده است. پایان می‌یابد اینک آنچه را میل دارم باز گویم, در عالم رود و نوم 
حادث گشته است.» این جلمه در پی اشعار کوتاهی می‌اید که نام هشت زن در انها ذکر شهه ست که 
از وی خرقه دریافت کرده‌اند. 

۲ ما دقیقاً نمی‌دانیم در چه تاریخی ابن عربی نخستین مریدان خویش را به گرد خود حمع کرده 
اشق: آفا خذیی تال 30۸۴ مقتول یه نظر هی ای 


۸ / کیربت احمر 


السراح نیز بودند "" و تمامی ایشان در نهایتِ انبساط, جانب احترام را داشتند و ملازم 
ادب و سکون بودند و به همین سبب, راحت نبودند و جون خواستم اندکی انبساط 
خاطر يابند. صاحب منزل مطلبی از کلام ما جویا شد. دریافتم که اين راهی است تا به 
این ترفند. اندکی انبساط خاطر يابند. به وی گفتم تو باید به کتاب‌های ما مراجعه کنی. 
بالاخص کتاب الارشاد فی خرق الاذب المعتادو اگر خواستی فصلی از فصول آن را 
بر توعرضه دارم,گفت: آری خشنود خواهم گشت. بعد پای خویش بر گردنش نهادم و 
گفتم پیامی کوتاه به من ده! او و همراهانش دل باز کردند و مقصود مرا دریافتند و شاد 
تلو اضعالت ف از اسان حاست و ان شب را خو غاب شادی واساط 
گذراندیم» ۲ 

بی تردید سال ۳٩۵ق‏ نقطهٌ اوج حکومت الموحّدون به شمار می‌رود. منصور بی 
اعتناء به فتوحات خود در الارک به رویارویی با تجاوزات در قسطله شتافت. او از 
طلیطله بسیار دور بود و از آلفونسو هشتم تقاضای آتش بس کرد. سلطان الموحٌدون 
در مراجعت از لشکرکشی خود. که بیشتر جنبة نمایشی داشت تا نظامی, کوشید تا نظام 
تفتیش و نظارت بر فرامین دینی و قوانین سیاسی خود را بر اشبیلیه محکم سازد. 
کوشید تا رشوه‌خواران و اهل اختلاس را دستگیر و تبیه نماید و خیلی از دبیران و 
دیوان‌داران را اخراج کرد و به جای آنان کسانی دیگر را بر گماشت. منصور به اطفی 
نظم و عدالتی که بر پا ساخت؛ نمایشی از اقتدار خود را در معرض دید گذاشت که 
شهرت او راحتی به دروازه‌های مجریط (<مدرید یا مادرید کنونی) رساند. شهری که 
به مدت ده سال در معرض تهدید آلفونسو هشتم قرار داشت. اهالی اندلس دیگر 
چیزی برای ترس نداشتند "".ابن عربی بار دیگر اندلس را به مقصد مغرب ترک گفت. 
این سفر تازه چه سبب داشت؟ یقین است این مطلب در اين زمان نمی‌توانست مربوط 
بهتهدیدٍ جنگ از جانب دشمن بوده باشد. پاسخ اين پرسش را ابن عربی خود شخصاً 


۴ این مرید در فتوحات ج ۱. ص ۱۵۴ در قضیة مراسم تشییع جناز؛ ابن رشد یاد شده است. 

۵ فتوحات ج ۴. ص ۵۳٩‏ 

۶ برای وقایع سال ۲بنگرید به مراکشی: معجب, ص ۲۰۶ و ابن عذاری, بیان ج ۳ ص ۲۰۲ و 
ویلا» اشبیلیة مسلمان. ص ۰۱۶۸ 


فاس ۱ ۲۵۹ 


در همان قطعه از در الاخره(در قضية صالح الربری)به دست داده است و در آن به 
ذکر معضلاتی می‌پردازد که پیشتر مذکور افتاد؛ او می‌نویسد ۲": «قضیه این طور واقع 
شد که آمیر الموحدون از من خواست تا به خدمتش در ایم. عاقبت او مرابه نزد قاضی 
لقضاة یعقوب ابوالقاسم بن تقی فرستاد"". وی قاضی را ترغیب کرد تا مرابه تنهایی 
ملاقات کند و بکوشد تا مرا؛ ولو به اکراه, به قبول مسئولیت وا دارد. زمانی که نزد من 
آمد و دستش را پیش آورد من از این کار امتناع ورزیدم. هنوز سخنان شیخ (البربری) 
در گوشم طنین انداز است. عاقبت امیر را ملاقات کردم و او از من دربار؛ دو خواهرم 
پرسید که تحت سرپرستی من بودند. زمانی که موقعیت آنها را به وی باز گفتم. او 
پیشنهاد کرد تا دو شوهر مناسب برایشان اختیار کنم. جواب من این بود که این 
موضوع را باید خودم حل کنم. وی به من گفت: عجول مباش من نیز در قبال آنان 
احساس وظیفه می‌کنم"".... اندکی بعد از آنکه امیر را ترک گفتم. وی رسولی نزدم 
گسیل داشت تا دستور وی را به من رساند که باید مراقب دو خواهرم باشم. من از 
رسول مزبور تشکر کردم وبی درنگ با خانواده و پسر عموهایم به شهر فاس عزیمت 
کردیم... خیلی زود در شهر فاس منزل کردیم ودو خواهر خود را شوی دادم و از بار 
مسئولیت آنان رهایی یافتم.» 

ابن عربی سه سفر به فاس داشت: نخستین سفر به سال ۱٩۵ق‏ و دومی در سال 
۳ (که در اين سفر حّاقل تا سال ۵٩۴‏ ق در آنجا اقامت کرد) و بالاخره به سال 
ار اه ای وی سرت وا اس واه 
اسلام را در غرب برای هميشه ترک گفت. در خصوص ملاقات وی با سلطان 


۷ درة الفاخره» ص ۲ و صو فیان اندلسی. ص ۰۷۵-۷۶ 

۸ بی شک باید ان تقی را همان ابن بقی خواند. ابوالقاسم بن بقی برای مدتی چند قاضی شهر بود 
و همان مقام را برای پسر خود بر جای گذاشت. ظاهرًبه غایت مورد احترام یعقوب المنصور بود و 
تا کت رپسیار.واکت ها ده غومن وی باشق دی ای کفته هیوحی ره انا این وحاهت دز میتی 
بایمقوب معلول این حقيقت بود که ابن بقی مذهب مالکی را ترک گفته بود تا به متابعت ابن حزم در 
آید. بنگرید به م۵مباموله مرچ ام معذاوم ماع ج ۱, ص ۳۸۴و نیز المعجب, ص ۲۰۷. 
٩‏ به یاد خواهیم داشت که پدر ابن عربی مدتها در خدمت الموحدون بود و در این زمان, از دنیا 


۶۰ / کبریت احمر 


الموحّدون در اندلس, ملاقاتی که نابهنگام روی داد و سبب شد که یکی از سفرهای 
خود رابه شهر فاس انجام دهد. باید گفت که این ملاقات نمی‌توانست در سال ۱٩۵اق‏ 
رخ داده باشد. زیرا بر طبق جملهٌ خود ابن عربی ۰" زمانی که منصور در جمادی الثانی 
سال ۵٩۱/۱۱۹۵‏ وارد اشبیلیه گشت. وی مدتی قبل‌تر به شهر فاس عزیمت کرده بود. 
این واقعه درعین حال نمی‌تواند به سال ۵٩۷‏ رخ داده باشد. زیرا این سال درست در 
زمان حکومت ناصر. فرزند منصور است که ظاهرا تا سال ۶۰۶/۱۲۰۹ به اندلس 
وارد نشده است.۱ "بر عکس.بسیار احتمال داردکه این ملاقات وگفت و گو با سلطان 
که به جدایی ابن عربی از اشبیلیه منجر گشت و او را به سوی شهر فاس کشاند. در 
اواخر سال ۵٩۲‏ ق تا اوایل سال ۳٩۵ق‏ رخ داده باشد. در طی این دوره بود که منصور 
در اشبیلیه می‌زیست. حتی دقیق‌تر می‌توان گفت که وی در قصر ازنلفرچه 
۵ سکونت داشت که بعد از نبرد الارک به انجا عزیمت کرده بود. او در 
جمادی الاولی سال ۵٩۴/۱۱۹۷‏ اندلس رابه سوی مراکش ترک گفت: ۷۲ 

تجارب بزرگی که اين عربی در طی اقامتش در شهر فاس به دست آورده بود» هم 
در طی سال ۳ و هم شامل سال ۴٩۵ق‏ می‌شد. یعنی شهر در شرف آن قرار 
داشت که از لحاظ موقعیت وی مبدل به مکانی گردد که از انجا عزیمت به مکه میسور 
گردد. باید به خاطر داشت که بر عکس دیدار قبلی وی از شهر فاس که تنها به صورت 
اجمالی صورت گرفت و چند روزی در آنجا اقامت کرد. این بار. ابن عربی به مدت 
طولانی در شهر فاس منزل گزید. او در سال ۳٩۵ق‏ و ۵٩۴‏ ق و حتی اندکی از سال 
۳ را در شهر فاس سپری کرد. با این وصف ما در حین مراجعت به اندلس وی را 
در این سنوات نمی‌بینیم. 

اگر از ابن عربی می‌خواستند تا یک اسم مستعار و یک نام سبمولیک برای شهر 


۰ بنگرید به فصل فوق, فصل ۶و نیز اه1 20. 

۱. معجب. ص ۲۲۳-۲۲۵ اشبیلیة مسلمان. ص ۱۷۰. منصور نیازی نداشت تا خود را به اندلس 
مرتبط شازد زیرا یر اسان آنقنبسن مشفه شده درسال ۵۱۳/۱۱۹۶ آنی انش نس وه‌سال اعتیاز 
داشت. از سوی دیگر او مجبور بود بر علیه بنوقانیه در آفریقیه به دفع شورش پردازد. 

۲ معجب. ص ۲۰۶ و اشببلية مسلمان» ص ۱۶۹. 


فاس / ۲۶۱ 


فاس برگزیند, بی تردید او آن رانور می‌نامید: در اینجا بودکه وی یک بار دیگر به مقام 
تخلید ۸۵006 داخل گشت که پیش از این به آن اشاره کردیم و در اين تخلید بود که وی 
بهنور تبدیل شد. آما در این اقامت دوم در مقام مزبور استعارة باطنی که در این مکاشفة 
خجسته و میمون به کار رفته بود. توام با یک فرهٌ ایزدی گشت که بسیار ملموس بود: 
ازست مانتل خضرت وسول. که هی کفتتد مي تواست بش سر ود رات اون 
وجه بلا قفا گشت. یعنی چشم کاملی که قابلیت آن داشت در آن واحدبه همه جهات 
بنگرد. ابن عربی دوبار در فتوحات به توصیف این پدیده با ذ کر جزئیات می‌پردازد. 
وی در فصل مطول ٩‏ از کتاب فتوحات می‌گوید "۲:«بدان که حضرت رسول جملگی 
صورت بی پشت بود او می‌فرماید که از پشت سرم شما را باز می‌گویم "۲.... و من در 
ین مقام وارت خظ رت وسول شیم و آبی گزامت زماتن بز من عتایت قند که با مرزه 
ی ازهر در شهر فاس مشغول نماز بودم و چون داخل محراب شدم در 
خویشتن خویشم چنان گشتم که تماما یک صورت بودم و هم جهات را می‌دیدم 
پشت سر خود را هم‌چنان مشأهده می‌کردم که روبرویم را می‌دیدم و هیچ چیزی بر 
من مخفی نبود و هیچیک از جماعت از نظرم دور نمی‌ماند؛ ای بسا کسانی راکه رکعتی 
با من نماز می‌گزاردند نیز می‌دیدم.» دومین گزارش از این واقعه در فصل ۲۰۶ آمده 
است و شامل جزئیات دقیق‌تری است. «دراین مقام یعنی مقام نور بود که به سال 
۳ بدان واصل گشتم. زمانی که در شهر فاس مشغول نماز عصر بودم و باگروهی 
از مردم در مسجد ازهر در جنب محله عینْالجَبل نماز می‌خواندم. انگاه نوری دیدم 
که همه چیز را بر من معلوم می‌ساخت. حتی کسانی که از نظرم دور بودند. با اين نور 
پشت سرم را می‌دیدم و توگویی که مرا پس و پیشی نیست. در اين مشاهده تفاوتی 


۷۳ فتوحات ج۱ ص ۰۱ (متن: فاعلم ان التبی کله وجه بلا قفا فانه قال انی اراکم من خلف 
ظهری... و لما ورئته فی هذا المقام وکانت لی هذه کنت اصلی بالناس بالمسجد لازهر بمدينة فاس 
فاذا دخلت المحراب ارجم بذاتی کلها عینا واحدا فاری من جمیع جهاتی کما اری قبلتی فلا یخفی 
علی الداخل و لا الخارج و لا واحد من الجماعة حتی انه ریما یسهو من ادرک معی رکعة من 
الصلاه.م) 

۳۴ بخاری ایمان, ۲. 


۲ کیربت احمر 


میان جهات نمی‌دیدم؛ تو گویی که هیج جهتی وجود نداشت و مطلب چنان بود که 
می‌دیدم. اگر چه پیش از اين در حالت عرضی کشف اشیاء بر من معلوم بود اما اینک 
کشفی رخ داده بود که نظیر نداشت.» *۲ 

دو نکتة خاص از این دو گزارش حاصل می‌اید. نخست. کشف مزیور تنها یک امر 
باطنی و درونی به شمار نمی‌رفت بلکه همراه با پدیده مادی و ظاهری نیز بود زیر در 
فطنیاب اکرخة نه ۶ وما تها قاخص بو متحضر به شتعصی او -دهها هی کیفیت 
وجود وجه بلا قفا است." دوم اينکه بر طبق نظر ابن عربی مقام مورد بحث یکی از 
صوری است که به میراث محمّدی تعلق دارد. وی در جای دیگر در خصوص این 
مقوله توضیح می‌دهد که تنها اوست که به اين مقام وافد گشته است. مقامی که در آن 
فقط وی قادر است در هر طریقی که روی اورد. به طور مستقیم به قبله متوجه گردد 
(چنانکه حضرت رسول بدین مقام نایل گشته و مستجاب الذعوه شده بود و بر روی 
اب راه می‌رفت. و عاقیت. بسی جالب است ذکر اين نکته که اين واقعه در مسجد 
الازهر روی داده بود: امام جماعت این مسجد طبق رسم. محمّد بن قاسم تمیمی بود 
که در همان مکان و همان سال کتاب خود را در موضوع تذکرة اولیای شهر فاس بر 


۵ فتوحات ج ۲.ص ۴۸۶ در خصوص سمبول قفای گردن بنگرید به عقلة المستوفز نشر نیبرگ. 
منافق وجه بلاقفا است. (متن: هذا مقام نلته سنه ثلاث و تسعین و خمسمائة بمدينة فاس فی صلاة 
العصر وا اصلی بجماعة مسجد الازهربجاثبت عین الجبل فریته نوا یکاد یکون اکشف من الذی 
لروية بین جهاتی بل کنت مثل الاکرة لا اعقل نفسی جهة الا بالفرض لا بلوجودوکان الامر کم 
شاهدته (معانه کان قد تقدم لی قبل ذلک کشف الاشیاء فی عرص حائط قبلتی و هذا کشف لا يشبه 
هذا الکشف.)م). 

۶ دراین خصوص به یاد خواهیم اورد که بر طبق گفتة ابن عربی انسان یک موجود ازلی در حیز 
۷ کتاب منارل التطب, در مجموعه رسائل ی را دکن,۴۸٩‏ ۱ ص . 


فاس / ۲۶۳ 


ابن عربی خواند "۲ و به دست خود در سال ۵۹۴/۱۱۹۷ بر وی خرقه پوشاند. 

سال ۳٩۵ق‏ برای ابن عربی در عين حال سال ملاقات با قطب زمان خود-یکبار 
دیگر در شهر فاس -بود: آشل القباللی که در واقع درست‌تر این بود که چنین گوییم که 
در این سال «قطب وقت» شد و ابن عربی به دیدار او نایل امد زیرا او پیش از این 
چندین بار با وی دیدار و مصاحبت داشت. همانطور که در درة الفاخره‌می‌نویسد. این 
مرد هرگز با وی از هیچ چیزی جز قرآن سخن نگفت. به هر حال او از اين واقعیت بی 
خبر بود که ادمی کرامت قطب بودن را محفوظ می‌دارد تا روزگاری که خداوند آن را 
در طی یک مکاشفه بر وی ظاهر فرماید. «و این چنین بود که روزی در سال ۵٩۳‏ ق به 
دیدار قطب زمان در شهر فاس نایل شدم و خداوند این مطلب را در ضمن یک واقعه بر 
من معلوم ساخت و من او را شناختم؛ روزی" " در بستان بن حیون در شهر فاس با هم 
جمع آمدیم و جماعتی نیز با ما بودند ولی او غریبی از اهالی بجایه بود که دستش 
معیوب بود و در جمع مأ شیوخ معتبری که در طریقت سلوک می‌کردند. بودند از جملة 
آنهابوالعباس الحصار "و امثال او بودند. اين جماعت جملگی چون حاضر گشتند. 
ادب پاس داشتند و مجلس حصر در ما بود و احدی در علم طریقت سخنی نمی‌گفت 
مگر من؛ به همراهان گفتم ای برادران من امروز از قطب زمان شما نکتة عجیبی یاد 


۸ فتو حات ج ۴ ص۳ و نیز بل در ۳66 ۵ ۴۵-۳2۵020 عتانقدمء اعمدر۱/۵ بامظ ز0ز٩‏ 
ج۱.ص ۵۶. آلفرد بل ظاهرآنمی‌دانست که تمیمی به سال ۰۶ ۰ وفات یافته بود زیرا جنان به 
وی ارجاع می‌دهد که گویی راز ین تاریخ نوشته است. ۱ 

0 به علاوه ابن عربی این رویارویی را در درةالفاخره شرح می‌دهد و در انجا به ذکر اطلاعاتی 
می‌پردازد که اسم قطب اشل القبائلی بوده است. او می‌افزاید که شبی در ضمن یک رویا خبر دار 
گشت که ماهیت این مرد چیست و در روز بعد با وی در باغ ابن حیون روبرو گشت. بنگرید به در 
ص۶۲ و صوفیان اندلسی, ص ۰۱۵۲-۱۵۳ 

۰ متأسفانه نتوا نستم در کتب تاریخ شرحی درباره الحصار بیایم. تادلی تنها به این بسنده می‌کند 
که بگوید او شاگر شیخ ابوالرابع سلیمان تلمسانی (۵۷۹/۱۱۸۷) بوده است. بنگرید به تشوف, 
ص ۲۸۰. اما ابن عربی به وی دوبار در فتوحات ارجاع می‌دهد. فتوحات ج ۲, ص ۲۴ که می‌گوید 
حصار یکی از ملامیه بود. در فتوحات ج ۱ ص ۲۳۲ نیز داستانی را باز می‌گوید که شخصی مرید 
حصاری بوده است واز مقام خود معزول گشته بود و آبن عربی ترتیبی فرأهم آورد که توبه کند و به 
مقام اتابت نایل اید. 


۳۶۴ ز کبریت احمر 


می‌کنم و بعد. به این مرد اشاره کردم که خداوند در خواب بر من معلوم نمود و گفتم او 
قطب وقت است و او با من مصاحبت داشت و مرا بسیار محبت می‌کرد او به من گفت: 
هو انس اه هقرت و امس ور 
تقایل و نکته‌ها کقت وب عون عماعت و اکاه زنل این فطی آمدر کت دا تورزا 
خیر دهاد چه کردی با انکه خداوند تو رابر احوال وی خبر داده بود. سلام بر توباد و 
رحمتش نصیبت باد. این سلام و بدرود بود و مرا در این خصوص علمی تست از آن 
پس دیگر او را در شهر ندیدم» ۸۱ 

دراینجا یک نکت بسیار با ارزش از اينگزارش حاصل می‌آید:اگر چه ین عربی 
در این دوران هنوز یک جوان سی و سه ساله به شمار می‌رفت. اما مدت‌ها پیش از اين, 
در آن روزگاران وی را در میان صوفیان غرب اسلامی به عنوان یک شیخ عالی رتبه و 
صاحب مقامات بلند به شهرت می‌شنأختند. یعنی ابن عربی در آن زمان معروف بود. 
شهرت ابن عربی در اين برهه از زمان در میان صوفیان - و حتی شاید در میان 
غیرصوفیان سشایع بود زیرا دراين روایت ذکر می‌شود که گرد وی‌گروهی از مُریدان 
مج بودند و وی با وّتد (یکی از اوتاد) یعنی یکی دیگر از رجال عالی‌مقام. یعنی ابنْ 
جعدون الحناوی ملاقات کرده است: «من جون به مدینة فاس رسیدم. شهرتم قبل از 
خودم به آنجا رسیده بود و مردمش مشتاق بودند. مرا ببینند. برای اجتناب از ملاقات 
با مردم. از خانه به مسجد جامع گریختم تا در خانه مرانيابند. اما آنان در پی‌ام آمدند و 


۸۱ فتوحات ج ۲ ص ۶ (متن کذا اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث و تسعین خمسمائة بمدينة 
فاس اطلعنی الله علیه فیواقعة و عرفنی به فاجتمعنا یما ببستان بن حیون بمدينة فاس و هو الجماعة 
لا يوبه له فحضر فی الجماعة وکان غریبا من اهل بجاية اشل الید وکان فی المجلس جمعنا شیوخ من 
اهل اللّه معتبرون فی طریق اللّه منهم ابوالعباس الحصار و امثاله و کانت تلک الجماعة باسرها اذا 
حضروا یتادبون معنا فلا یکون المجلس الا لنا و لا یتکلم احد فی علم الطریق فیهم غیری و ان 
تکلموا فیما بینهم رجعوا فیها الی فوضع ذکر الاقطاب و هو فی الجماعة فقلت لهم یا اخوانی انی اذ کر 
لکم فی قطب زمانکم عجبا فلتفت الی ذلک الرجل الذی ارنی له فی منامی انهقطب الوقت و کان 
بختلف الینا کثیرا و نجینا فقال لی قل ما اطلعک اللّه علیه و لا تسم الشخص الذی عین تلک فی 
لواقعة و تسم و قال... فلما انفضت الجماعة جاء ذلک القطب و قال جزاک اللّه خیرا ما احسن ما 
فعلت حیث لم تسم الشخص الذی اطلعک اللّه علیه و السلام علیک و رحمة اللّه فکان سلام وداع و 
لا علم لی بذلک فما رايته بعد ذلک فی المدينة الی الان.م) 


فاس ۲۶۵ 


حتی در مسجد به دنبالم گشتند. دیدم که رو به سوی من دارند و از من پرسیدند که مرا 
کجا می‌توانند. بیابند. جواب دادم که به جست و جویش ادامه دهید تا بیابیدش. 
هنگامی که آنجا نشسته بودم و لباسی فاخر بر تن داشتم. شیخ جعدون نزدم آمد و 
کنارم نشست و من پیش از این او رانمی‌شناختم. به من گفت: سلام و رحمت خدا بر تو 
1 
برایم خواند و بعد شرحی از آن را برایم باز گفت. در طی این مواجید مرا به احوال و 


ققامای که هی یسه نوم دوش کت کباوشیاه ازتادهها کنات 
و نیز اینکه پسرش مقام او را به ارث خواهد برد. به او گفتم: تو را شناختم که فلانی 
هستی. کتابش را بست و ایستاد و گفت باز مگو و پرده‌دری مکن!! ۸۳ 

از انجا که هر دو نفر هم این ۳ در زمر اوتاد بودند, به طبقة 
ملامیه نیز تعلّق داشتند 2122 0:۷:07] 2. در عین حال هر و در کالوک 
عاقبت شریک بودند: هیچ کس ادنی اعتنایی به القبائلی نداشت (همانطور که 
ابن عربی یاد کرد) در مورد ابن جعدون نیز صادق بود «جون غایب می‌شد کسی 
نمی‌فهمید و وقتی حاضر می‌گشت احدی خبردار نمی‌شد و وقتی می‌آمد کسی او را 
نمی‌یافت.» ۳ هر دو نفر نظیر دیگر اشخاص ناشناس, مظلوم و محجوب و اغلب 


۲ روح‌القدس, ۱۷ ص ۱۰۹-۱۱۰ و صوفیان اندلسی, ص ۱۱۵-۱۱۶ (مترجم فارسی از نسخة 
مجموعة الرسائل شماره ۱ ص ۱۸۶ نقل کرد. متن: انی لما وصلت مدينة فاس فکان ذکری قد بلغ من 
بها فاحب من بلغه ذلک الاجتماع بی فکنت افر من الدار الی الجامع فلا اوجدفی الدار فاطلب فی 
الجامع و انا اراهم فیاتونی فیسالونی عنی فاقول لهم اطلبوه حتی تجدوها فبینما انا قاعد و علی ثیاب 
رفیعة جدا و آذ ها الشیخ قد قعد بين یدی و لم اکن اعرفه قبل ذلک فقال لی السلام علیک و رحمة 
الله و برکاته فرددت علیه فتح کتاب شرح المعرفة للمحاسبی فقرا منه کلمات ثم قال لی اشرح و بین 
ماافال قفر طبت با خواله رمن هو و‌هابه و ندش تاد الاربی انا رت بقانه قلت زر 
عرفتک فانت فلان فاغلق کتابه و قام واقفا و قال الستر الستر.م) 

انا دک شم که هر توت ار هن امس ردار و بای سار 
دست در عذاب بود وابن جعدون نیز لکنت زبان داشت و وقتی در جمع سخن می‌گفت بسیار عذاب و 
درد می‌کشید. آذا تکلم بین قوم ضرب و سخف. روح القدس. ص ۱۷ و صوفیان انداسی. ص ۱۱۵. 
(متن: ابن جعدون واحدا من الاريعة الاوتاد... فکان اذا غاب لم يفتقد و اذا حضر لم یستشر و اذا جاء 
لا یوسع له.ع) 


۶۶ / کبریت احمر 


غایب از نظر بودند. باید به یاد داشت که این مظلومیت و محجوبیت خصیصه و شاخصة 
اعضاء طبقه ملامیه است: «فهم لا خفیاء الابریا.... و نهم لا بعزفون بین اّاس» ٩۴‏ اما 
همه آنان به این درجه نمی‌رسیدند. برخی از ایشان بودند -به رغم خود وی -صاحب 
یر او ساطتت ظاهری مس کش رای ال خهار غلقه اون کتبان بووند که 
خصائص روحانی را با مناصب ظاهری جمع داشتند. سایرین به وظیفه رسالت 
مامورند که آنان رااطاعت کنند تا به ظهور ایشان معروف گردند: خود را ظاهر نمایند. 
همانطور که خداوند خود را ظاهر فرمود. این نکته بی تردید در مورد ابن عربی صادق 
بود زیرا بارها و بارها در نوشته‌هايش فاش گفت که فرمان الهی را دریافت کرده است 
و خداوند به وی دستور داده است تا ناس را هدایت و نصیحت نماید: «فرمان یافتم تابا 
ملق باتهم و عکیا آبانبرا یخی نبانم ۵ ۱۰ دریت :دز هیا در سا 
روح‌القدس به این دقيقه اشاره دارد: «رساله‌ای است از اين عبد ضعیف و مهربان و 
اک کشا تور ای دراد زا تخت سای اهر تما خر راهای 
نماید» ۸۱ 

رجالی از این نوع. به حدٍ اعلای تقدیس خرامی‌اند: ایشان بر آنند تا از عبودیت 
خویش در گذرند و به وظيفة خطیر اظهار ربوبیت قیام نمایند. چنین ربوبیتی غالبا 
آنان را به ورطهٌ الحاد و تفسیق سوق می‌دهد و گاهی نیز دیگر تسامح در آن جایز 
نیست. به همین سبب است که آبن عربی بارها در طی زندگانی خویش کوشید تا از بار 
چنین مسئولیتی شانه خالی کند تا بتواند هرچه عمیق‌تر و دقیق‌تر خود راوقف عبادت 
وارتیاض نماید و از جوانب خلق مستور بماند. ۸۲ 

ای خدای من از حضرتت ملتمسم که بر اين پند خویش رحم نمایی 


۴ فتوحات ج ۱ ص ۱۸۱. 

۵ روح‌القدس ص ۲۱ (نسخه مترجم ص ۱۲۳ ک فامرت بالقعود و النصيحة للخلق قسرا وحتما 
واجبا.) 

۶ روح القدس, ص ۱٩‏ (نسخه مترجم ص ۱۱۳: من العبد الضعیف الناصح الشفیق المامور بالنصح 
لاخوانه و المشدد علیه فی ذلک دون اهل زمانه.ع) 

۷ رو ح‌القدس ص ۳۱ و نیز کتاب المبشرات. نسخة خطی فاتح افندی, ۵۲۲۲ ص ۱ ٩الف.‏ 


فاس 7 ۲۶۷ 


را اخ هیام و دار 
نظیر ابن جعدون, شیخ و پیر طریقت 
که هميشه خداوند جنابش را محجوب داشت 


ای خدای من از حضرتت کنف ستر رجا دارم ۶ 


مم 


۶ ها شا مه و 


آما این مسئُو 1 ابن عربی اجابت زیر خداوند سرنوشت دیگری رابرای وی 
مقذر ساخته بود. او قبلا از این واقعیت مطلع گشت و در همان شهر یعنی شهر فاس از 
حقیقت این ماجرا خبر یافت. 


معراج 

این عربی در طول حیات خویش فرسخ‌ها سفر کرد و از ده‌ها کشور گذشت. از 
تونس به مکه و اورشلیم و بغداد و قونیه سفر کرد و به دمشق وارد شد. اما این فقط در 
شهر فاس بود که بار دیگر به سال ۸ طولانی‌ترین و خارق العاده‌ترین سفر 
خویش را مها ساخت. البته اين سفر, سیر آفاقی نبود بلکه یک سفر انفسی بود. یک 
سفر ارضی به شمار نمی‌رفت بلکه طیران در آسمان‌ها بود: روحانی و نه مادی بود. 
سفری که سالک زاثر را به وفود در محضر الهی نایل می‌ساخت و او را به مقام «قابٍ 
وین او آدتی» (قرآن )٩/۵۲‏ می‌رساند. از نظر اولیاء. چنین سفری, معراج حضرت 
ختمی مرتبت در لیلة المعراج را تداعی می‌کرد که در طی آن هر یک از اولیاء, کاری را 
که حضرت محمّد در معراج خویش به جسم انجام داده بود و با گذر از افلاک به عرش 
خداوند رسیده بود. باید به روح انجام می‌داد. "اما از آنجا که هیچیک از دو اولیاء را 
نتوان یافت که به فتح واحد در صورت واحدی دست یافته باشند. عینا معراج يا طیران 
به افلاک که آنان تجربه می‌کردند. نیز از هم بسی متفاوت است. این است که جرا هر 
ولی با آنکه متابعتِ طریقتی را می‌نماید که حضرت رسول مفتوح ساخته است. باز هم 


۸ دیوان ص ۳۳۳. 


٩‏ برای معراج حضرت محمّد بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲. قشیری. کتاب المعراج, قاهره. 
۲۳ اق. 


۸ ۸ کیربت احمر 


به کشفی نایل می‌شود که منظری متفاوت و دیگرگون را باز می‌گشاید زیرا این جست و 
جوی‌ دی آرزش در اصل و اساس خود. حصول غایی و کامل این گفته حضرت رسول 
که رارقا فن فزای خر 
پشناخت. انسان؛ عالم اصفر است که بالقژه جمیع ممکناتی راکه در عالم اکبر است. در 
خویشتن خویش نهفته دارد انسان نسخذ حقیقی و کامل ا عم آکبر است و هر شیء 
که در عالم اکبر هست. نمونه‌ای از آن, در آدمی نیز وجود دارد. از این مطلب بی درنگ 
این نتیجه به دست می‌آید که به مدد ول و در خلال لیلةالاسری ومعراج روحانی وی 
هر چیز کمال خویش را عیان می‌سازد و در فروخ تجلی خداوند بر انسان, عظائم 
ملائکه, امتحانات و افتتانات الهی و وجوه انبیایی راکه ملاقات نموده است. جملگی 
را در خویشتن خویش می‌یابد. همانطور که ابن عربی از این «صعود» یا معراج يا سَفر 
روحانی خود یاد کرده است «اين رحلت من جز در من, و راهنمایم جز بر من کسی 
نبود» "* به اين تعبیر, رحلت یا صعود چیزی نیست مگر طلب در خویشتن خویش. 
فقط در خاتمة این ماجرای درونی و باطنی است که در آن, ولیع خداهنرمندی است که 
نمایش خود را کامل می‌سازد و به مقاصد خلقت و طلب خود پایان می‌بخشد. اما 
معراج به تعبیر واقعي صعود. تنها بخشی از این سفر روحانی است. تا جایی که زثر 
مزبور خود را به یکی از وأقفون می‌رساند - واقفون یعنی کسانی که در سفر باطنی 
خویش در منزل تام در حضرت واحد متوقف می‌مانند -اما اینک وی باید به طور 
قرینه مخالف سفر خویش را پپیماید و بار دیگر به سوی عالم خلق نزول بنماید (و در 
زمره راجعون قرار گیرد). ابن عربی در رسالة الانوار شرح می‌دهد که راجعون بر دو 
نوع‌اند: «از سویی آنان‌اند که از حق نفس خویش باز گشته‌اند... و از نظر ما او همان 
عارفی است که برای تکمیل خویش باز گشته است غیر از راهی که بر ان سالک بوده 
است و در آن مقیم گشته است و از سوی دیگر کسی هست که برای ارشاد و هدایت 
خلق باز می‌گردد که او عالم وارث است.» ۲" همانطور که بعدها خواهیم دید بی شک 


۰ فتوحات ج ۳ ص ۳۵۰(متن: فما کانت رحلتی الا فی و دلالتی الا علی.م) 
۱ رسالة الانواره ص۱۴ مندرج در رسائل حیدرآباد دکن. ۱۹۴۸م. خاتم الاولیاء 


هه 


۲۶٩۹ فاس‎ 


ابن عربی به مقوله دوم تعلّق داشت و به رغم آرزویش. او در حجاب و ستر مختفی 
نماند, آنگونه که ابن جعدون بماند. 

دوش ار وه ان ری در یت هت کلب اه با توسو ابا شارت 
یکدیگر -تجربهٌ شخص وی را از معراج مزبور شرح می‌دهد. از سویی کتاب الاسرا 
را داریم "* که در شهر فاس در تاریخ جمادی الاولی ۴٩۵ق‏ و احتمالاً در هنگام 
«رجعتش» از معراج سماوی نوشته شده است؛ او در اين اثره سفر خود را به گونه‌ای 
استعاره‌ای و سمبولیک توصیف می‌سازد. و سّبکی را به کار می‌برد که میان نثر مسجّع 
و نظم در نوسان است. اما از سوی دیگر فصل ۳۲۷ از فتوحات را در اختیار داریم ۲۳ 
که در آنجا شیخ الا کبر همان تجربة خویش را اما به طور دقیق‌تری تشریح کرده است. 
فصل ۱۶۷ از فتوحات مکیه "" و رسالةالالوار هر دو به همین موضوع اختصاص 
دارد که تجربه غیرشخصی است. اين چهار منبع یاد شده در جایی دیگر به تفصیل 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند "* و در اینجا نیازی نیست که بیش از این مراحل و 
مقامات رفیع معراج شرح و تفصیل یابد. یعنی سفر روحانی و باطنی که خود ابن عربی 
انجام داده است و در فصل ۳۶۷ از فتوحات نقل شده است.۲۱ 

شیخ بعد از آنکه از شوائب جسمانی عاری و برهنه گشت - زیرا از آنجا که معراج 
حضرت رسول به جسم صورت گرفت و در همین بدن مادی انجام شد. اولیاء فقط در 
عالم روح قادرند این سفر را طی‌کنند ۲۲ -شیخ به نخستین آسمان می‌رسد و در آنجا 
بولبشر به وی تهنیت و شادباش می‌گوید. حضرت آدم بر وی ظاهر می‌سازد که هم 


پ ص ۱۷۰-۱۷۱ (متن: اما المردودن فهم رجلان منهم من یرد فی حق نقسة .... و هذا هو العارف 
عندنا فهو راجع لتکمیل نفسه من غیر الطریق الذی سلک علیه و مقیم و منهم من یرد الی الخلق 
بلسان الارشاد و لهداية و هو العالم الوارت.ع) 

۲ کتاب السراء, رسائل حیدرآباددکن, ۱۹۴۸م. 

۳ فتوحات ج ۳ ص ۱۳۴۵-۳۵۰ ۴ فتوحات ج ۲..ص ۲۷۰-۲۸۳. 

۶. ابن عربی نیز به این سفر یعنی اسراء در فتوحات ج ۲. ص ۶۲۰ اشاره می‌کند ولی می‌افزاید که 
او این سفر را به دلالت یک فرشته به نام محمّد بن نور انجام داده است. 

۷. فتوحات ج ۳ ص ۳۴۲-۲ 


۰ / کبریت احمر 


بناء بشر بر فطرت الهی و به حق الّه سرشته‌اند ‏ این بدان معناست که همه آحاد نوع 
انسانی, بدون استثناء عاقبت رستگار و متبارک خواهند گشت. ابن عربی در اینجا 
شرح می‌دهد که «بهشتٍ اهل دوزخ بعد از استیفای حقوق است» یعنی «فنعیم اهل 
لنار بعد استیفاء الحقوق.» او ادامه می‌دهد که در حقيقت یوم معاد تنها برای دور 
متفر ویخذرضی از زنای سول تما هراز سل بطق بیجاه‌قای که هریی 
هزار سال طول می‌کشد - پایان خواهد گرفت و اين دوره را اقامت الحدود گویند. در 
ورای این دور بره الحکم هست که متعلق به اسماء ار حمن است. تعبیر ابن عربی از 
تنبیه و مجازات و مکافات یکی از اصول تعالیم اوست که محمل عظیمی کشت که 
علماء و شریعتمداران ظاهری بر وی تهمت و افترای ارتداد بستند: تفسیر لفظی و 
ظاهری آیة قرآن" که علنا بهابدیت در دوزخ اشاره دارد, اما ابدیت مجازات را 
تجویز نمی‌کند و ابن عربی ناظر به رحمت واسعة الهی بود که ماخوذ از ایف قرانی 
«وسعت کل شیء»(قرآن۱۵۶/۷) است که همه مصائب و رنج‌ها را در بر می‌گیرد. آن 
موجوداتی که مد راست تا ابد در دوزخ مخلّد بمانند در واقع در آنجا خواهند بود. اما 
باید دانست که برای ایشان آتش همانا بردا وسلاما خواهد شد. «اما اهل دوزخ عاقبت 
به نعیم خواهند شد ولی در آتش زیر صورت آتش بعد از انتهاء دور عذاب و عقاب 
لهی, بر ایشان سلام و سرد خواهد گشت و اين همان نعیم ایشان خواهد بود.»*" در 
اینجا باید افزود که از نظر ابن عربی دوزخ یا نعیم با مالمی مطابق است که سرشت 
فردی هر شخصی بدان نیاز دارد. زیر معلون به سبب موقعیت خود مقتضی آتش است 
که تنها در آتش مسرور خواهد شد و این تا مقامی طول می‌کشد که «در آن مقام به 
اهلیت رسد نه به وسیلهٌ جزاء که در این صورت آتش مبدل به نعیم می‌گردد زیرا اگر 
داخل بهشت شوند به سبب عرضی که دارند رنجور می‌شوند.» ۰" و در جای دیگر 


۸.قرآن ۱۲۸/۶ و ۶۸/۹ ۲۹/۱۶. 

٩‏ فصوص ج ۱. ص۱۶۹ دراینجا ابن عربی برای بار دیگر آتش جهنم را با آتشی که بر حضرت 
ابراهیم بردا و سلاما گشت. مقایسه می‌کند ولی به طور دقیق‌تر و رسمی‌تر, قرآن ۶۹/۲۱. 

۰ فتوحات ج ۴. ص ۲۱۰ (متن:آقاموا فیا بالاهلية لابالجزاء فعادت النار علیهم نعمیا فلو عرضوا 
عند ذلک علی الجنة لتلموالذلک المرض.م) 


قاس / ۲۷۱ 


اظهار می‌دارد که «اگر او بخشیده نشود, بی شک در مال خود از کرم الهی بهره خواهد 
یافت ولو از دوزخ خارج نگردد. زیرا موطن اوست و از آن خلق شده است زیرا اگر از 
دوزخ خارج شود. زیان خواهد یافت اما در انجا به نعیم خود مقیم خواهد شد.»۱۰۱ 

ابن عربی در ورود خویش به آسمان دوم به گفت وگوبا حضرت عیسی و حضرت 
یحیی می‌پردازد. حصرت عیسی توصیح می‌دهد که توانایی وی در احیاء مَوتی 
برگرفته از ماهیت روحانی وی است که از جبرئیل کسب کرده است.۲ ۲۰ ابن عربی 
خاطرنشان می‌کند به این سبب حضرت یحیی در روز قیامت زاثر و واسط وادی 
«موت الموتی» است که نام یحیی به معنای «زندگی می‌بخشد يا زنده است» بوده و 
خداوند اين نام رابه وی عطا کرده است. ابن عربی می‌گوید: «اما هستند بسیار کسان 
که نامشان یحبی است» و حضرت مسیح نیز پاسخ می‌دهد که «اری اما اين منم که این 
نام در مرتبهٌ اولیه به مقام من اطلاق شده است و من مَظهر اسم مُحیی هستم و هم 
که رازه عیام ادن 

بن عربی در ادامهُ معراح خویش به اسمان سوم می‌رسد یعنی سماء یوسف. در 
اینجا یوسف به وی معنای گفتهُ رسول رابه شرح باز می‌گوید «اگر من نیز چون یوسف 
بودم و نامم یوسف بود به مثل او متبلا می‌گشتم و مَسالت دعاگویان را اجابت 
می‌فرمودم و در سجن باقی نمی‌ماندم» ۱۰۳ در اینجا اشاره به یه قرآن(۵۰/۱۲) است 
که یوس مسجون به خواهش فرعون چنین جواب می‌دهد که وی ازادی خود را 
زمانی می‌پذیرد که زنان مصری از گناهان خویش عذرخواهی کنند. 

در اسمان چهارم ادریس به ابن عربی تهنیت می‌گوید. ادریس قطب سماوی است 


که او را به منصب «وارث محمدی» می‌پذیر د و در جواب سوالی از اپن عربی در 


ص ۲۴۲ و ۶۱۲ و۶۴۴ (متن: فهو و آن لم یغفر فلابد من الکرم الالهی فی المال و ان لم یخرج من 
النار لانها موطنه و منها خلق حتی لو اخرج منها فی المال لتضرر فله فیها نعیم مقیم.ع) 

۲ .باید به یاد داشت که بر طبق احادیث اسلامی جبرئیل روبروی حضرت مریم ایستاد و به صورت 
پشر تمثل یافت تا روح عیسی را به وی بدمد.(قرآن ۱۷/۱۹). 

۳ بخاری, تعبیر ٩‏ یاه ۱۹/۱۱ (متن: لو ابتلی بمثل ما ابتلیت به ودعی لاجاب الداعی ول یبق 


۷۲ / کبریت احمر 


خصوص کثرت عوالم مخلوق, به بحث دربار؛ تجدیذ الخلق در هر آن, یعنی خلق مُدام 
در هر لحظه می‌پردازد. ۳ ۲ در آسمان پنجم ابن عربی هارون را می‌بیند و او را وارث 
کامل می‌یابد و بعد. برای وی شرح می‌دهد که عارفان به سبب عدم معرفتِ کامل حود 
به تجلی خداوند بر انسان, منکر واقعیت جهان شده‌اند. ۲۰٩‏ در آسمان ششم ابن عربی 
تجربهٌ خود را در ملاقات با خداوند شرح می‌دهد و راه حلی برای معضل قرانی 
یی اه کی یی اور ریت ردنت 

در نهایت, شیخ به اسمان هفتم می‌رسد یعنی جایی که وی ابراهیم را در بت 
المعمور می‌بیند. از اینجا وی سفر خویش را ادامه می‌دهد تا به سَدُرهلمْنتهی می رسد 
که آخرین مراحل سفر روحانی یا عروح را نشان می‌دهد. اما هنوز به ليلة الاسری 
نرسیده است. «تا زمانی که تماما نور گشتم و غداوند بر من معنای این گفته را ناژل 
فرمود که ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شده است و آنجه بر ابراهیم و اسمعیل و اسحق 
و یعقوب و اسباط نازل شده است و انجه موسی و عیسی و انبیاء اورده‌اند. ایمان 
يافتیم (قرآن ۸۴/۲)... در اين آیه بود که جمیع آیات را به من عطاء فرمود و امر را بر 
من نزدیک گرداند و آن را کلید فهم همه علوم قرار داد. پس دانستم مجموع آنچه برایم 
گفته‌اند. هستم و بشارت یافتم که در مقام محمّدی قرار دارم... در این معراج بود که 
معانی اسماء را شناختم و نیز فهمیدم که تمامی آنها به یک مُسمّی باز می‌گردد و این 
مسمّی مشهود من و وجود من بود. چنانکه این سفر جز در من و این دلالت مگر بر من 
نبود و از اینجا دریافتم که در عبودیت محضم و هیچ نکته‌ای از ربوبیت در من نیست و 


۰ , ۶۱ ۰۰ ۰ ۵ ۱۰1 
خزائن اين منزل بر من کشوده شد.» 


ی ری بآ درس اگوی در تقایل کدی شخ وورو ق کهید تناها الق وافت 
که مقدم بر زمان ما بودند وبر وی معلوم گشت که در حقيقت چندین آدم قبل از آدم بوده است. 

۵ بلیانی» »717 ص ۳۳. 

۶ .(متن: حتی صرت کلی نورا... فانزل اللّه علی عند هذا القول قل آمنا بالّه و ما انزل علینا و ما 
انزل علی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من 
ربهم...(قرآن ۸۴/۳) و اعطانی فی هذه الاية کل الایات و قرب علی الامر و جعلها لی مفتاح کل علم 
فعلمت آنی مجموع من ذکر لی و کانت لی بذلک البشری بانی محمّدی المقام.... فحصلت فی هذا 


۰ 


فاس ۳۷۳ 


در اینجا شرح حالی که ابن عربی از خود در فتوحات نگاشته است. خاتمه 
می‌يابد. بعد از گزارش از افلاک و صحبتش با انبیای هر فلک. زاثر سالک به مقام 
عبودیت خویش و سلطنت مطلق الهی یا ربوبیتِ حضرت الهی نایل گشت. اما سفر او 
دراینجا پایان نمی‌یابد و او در این منزل ساکن نمی‌گردد. او یکی از راجعون است؛یعنی 
کسی که بار دیگر باید به سوی مخلوقات یا عالم خلق باز گردد. به طور خاض‌تر باید 
او را متعلّق به گروه دوم از راجعون دانست. 3 کسانی که او بنفسه آنان را العالم 
الوارث نام می‌نهد ۲۰۲ و خداوند آنان را مامور هدایت ناس کرده است و به سوی آنان 
ارسال می‌دارد. حضرت موسی در آسمان ششم آبن عربی را به وفود در این مقام. 
مستبشر ساخته بود. زمانی که به وی اخبار داد" ۲:«بدان تواز پروردگار خویش منّت 
یافتی تا سر قلب خویش را برایت معلوم سازد و تو را به اسرار کتابش آگاه فرماید و 
کلید قفل باب خویش را به تو عطا نماید تا میرات تو تکمیل گردد و انبعاث جنابت 
هر رز هت تهایی تما 
بودن خویش, طمع نداشته باش و از شریعت عدول مکن و در انزالکتاب مداخله منما 
تا این باب بر تو بسته نشود.... سپس توبعد از آنی که بهاين مقام واصل گشتی و آنچه را 
اموختی»یاد گرفتی» متعوت خواهی قذ ووارت خواهی بوداهک تست کهمورت به 
میراث الهی گشتی و در تکلیف خلق باید به رفق و مداراکوشی.» چنین نصیحتی از 
حضرت موسی از برخی جهات یاداور معراج حضرت رسول است.که در طی 1 
حضرت محمد به توصیهٌ حضرت موسی از حضرت باری خواستار کاهش تعداد 
رکعات نماز واجب بود و جزئیات آن نصیحت با گفتة مزبور مطابقت داشت, بالاخصض 
اینکه ابن عربی به سبب انتقال میراث الهی خود رو به گذشته نظر داشت و افزون بر اين. 


ج الاسرارء معانی الاسماء کلها فرایتها ترجع الی مسمی واحد و عين واحدة فکان ذلک المسمی 
مشهودی و تلک العین وجودی و عين واحدة فکان ذلک المسمی مشهودی و تلک العين وجودی 
فما کانت رحلتی الا فی و دلالتی الا علی و من هنا علمت الی عبد محض ما فی من الربوبية شیء 
اصلا و فتحت خزائن هذا المنزل.م فتوحات ج ۲ ص ۳۵۰) 

۷ رساله فی الو لیف ص۲۵ و رسالةالانواره ص ۱۴. 

۸ کتاب الاسری. ص ۲۶. 


۴ کبریت احمر 


بهلقب وارثِ محمّدی و الوارث الکامل منعوت گشت. این دو صفت پیش از این به 
ادریس و هارون ارزان شده بود. و نیز به خود ابن عربی باز می‌گشت که حائز مرتبت 
ختم ولایت محمّدی یعنی «تکمیل جمیع انبیاء» بود. در حفیقت. معراج تبال /(۲۳۰ 
حاکی از آن است که دومین فعل در سنّت الهی در حطیه‌ای رخ داده بود که مدت‌ها قبل 
برای نخستین بار به سال ۵۸۶ق در بازگشت به اندلس حادث گشته بود: 

«اما مطلب خاتم ولایت محمّدی معنایش این است که صاحب آن ختم خاص در 
خصوض ولایت آمت مخقدی اس ۱۰۹ ان واين مطلب را دربارٌ ختم محمّدی در 
و نشان آن را و نه اسمش را به من مرحمت کرد.» ۲۲۱ ابن عربی در صفحه دیگری از 
نمود؛ آما همانقسم که خواهیم دید این مطلب صحو القلم بود. «او اینک در زمان حاضر 
است و وی را به سال ۵۹۵ق شناختم و نشانی را که مخصوص او بود. دیدم نشانی را 
که خداوند در وی ایجاد کرده و از چشم مردمان مخفی ساخته بود و من آن را در شهر 
فاس کشف کردم و حتی خاتم ولایت را از وی مشاهده کردم.» ۲۲۱ اگر چه در این فقره 
ابن عربی با اصرار بسیار از افشای نام این شخص معهود خودداری می‌ورزد. اما در 
حقیقت نام وی را در چندین بیت از اشعار خود (از جمله در خلال یک فقره قصیده در 
فتوحات مکیه"(۱) در ضمن یک قصیدهُ مطوّل در دیوان کبیر "۲۳ خویش فاش 
ساخته است. در اين قصیده وی عبارات گونا گونی از خرقه پوشی خویش را که نشان 
عالی از این مطلب است. نقل کر د: 


٩‏ بر طبق اصطلاحات اسلامی جمعیت اسلامی است. 

۰ فتوحات ج ۳ ص ۵۱۴ 

۱ فتوحات ج ۲.ص۴۹.(اما ختم الولاية المحمدية فهی لرجل و هو فی زمانناالیوم موجود عرّفت 
به سنة خمس و تسعین و خمسمائه ورایت العلامة التی لد قد اخفاها الحق فیه عن عیون عباده و 
کشفها لی بمدينه فاس حتی رایت خاتم الولایه منه. م) 

۲ فتوحات ج ۱ ص ۲۴۴ بنگرید به فصل ۳ در فوق. 

۳ دیوان. ص ۲-۳۳۷ ۳۳. 


و فال من مان یلع حاضرً 
لا فُانظرا فیه فاد ۳ 
۳ ین 1 رحم 
۳ مب و السَعیدٌ من أفتدی 
۳ زارت ٩‏ ع مَحَمّد 
آتانی به فی عام تسعینْ شوب 


۳ ل ‏ ی قر 


و لم آذر ائی خاتم و مین 


أثر له 


فاس ۲۷۵ 


کمثل لیالی ژوخها للة در ۱۱۴ 
ي الشفع و لو 
ی ختام الامُر فی غرّة الشهر ۱۱۸ 

من القلاء الاغلی و من عالم الار ۱۱۱ 
لین نی توف ارب ی ۱۱ 

هم للّذی یعطی لجحود ؛ ۱ من الکفر 
ال ی لام الط کش لت 

بمَیده فی حالةٍ المشر و الیش 
واه ی از نی نی له 
تزلکنديي ین الوفم زا 


سس 


لن ره نها پغاس و فی بر 


خر نا 


دام اکن موس و چیسی و یم فلشت ابالی نی جایغ الانر ۱۱۹ 


۴ برای این انديشه بنگرید به کتاب الاسرار ص ۱۱و ۴۴. 

۵ به یاد خواهد آمد که در اینجا ابن عربی قرة الشهر را به معنای لفظی آن به کار می‌برد که نخستین 
روز هر ماه است. در حقیقت بر طبق شرح جندی (شرح فصوص ص ۱۰۹) این روز همان قر؛ محرم 
(یعنی اولین روز ماه محرم) بوده است که در این روز, ابن عربی دریافت که همو ختم یا خاتم ولایت 
است. 

۶. در اصطلاحات (ص ۱۶۳) ابن عربی عالم الامر رابه عنوان وجودی تعریف می‌کند که به سبب 
خداوند بی علت ثانوی آفریده شده است. لذا این مطلب را م‌توان به عالم الارواح یا عالم الملانکه 
يا عالم الغیب تسمیه کرد. در تقابل با اين عالم. عالم الخلق یا عالم الشهادة قرار دارد. بنگرید به 
فتوحات ج ۲ ص ۱۲۹. 

۷ در مواضع الالف فی الظهر به لحاظ لغوی اشاره می‌کندکه نخستین شب ماه است. بر طبق گفتة 
جندی (شر ح فصو ص. ص ۲۳۹) ابن عربی حفره‌ای میان دو کتف خویش داشت که به اندازء یک 
تخم مرغ بود و این مطابق با علامتی بوده است که حضرت رسول نیز در همان میان دو کتف خود نیز 
داشت. 

۸ ی البدر می‌تواند به این معنا باشد که از نظر ابن عربی ماه کامل بوده است و شاید نیز اشاره به 
یرای است. از لعاظ تا ر یخی من ظراول را یر جیمنی ده 

۹ هیچ شباهت جدی و مطمثنی میان این عبارت که در اینجا به کار رفته است. یعنی اننی ۰ 


۷۶ !/ کیربت احمر 


فائی ختم للاولیاء مُحنّد ختام اختصاص نی البدارة رو الحضُر "۱۲ 

این اینات شاق ادن یی بای نمی گدارد که ان خرن تخود رات دیف اوا ور 
صراحت کامل به عنوان ختم ولایت محمّدی یاد می‌دارد. مطالبی که به صورتِ 
فوق‌العاده موجز و خلاصه شده در ابیات فوق آمده است. ناظر به تعهدات وی در قضیه 
با نبیاء و عالم نبوّت است. ختم محمّدی درجه‌ای از نبّت و وفود به مقام پیامبری 
نیست. از منظر خاصّی او حتی بیش از اين رتبه را حائژ است. زیرا وی در وجود 
خویشتن خویش, جامعیت ولایت همه انبیاء و رسولان را مطرح می‌نماید یعنی نه 
خاتم ولایت محمّدی بلکه خاتم ولايتِ جمیع انبیاء است. او به صراحت آذن می‌یابد تا 
خود را وارث محمّدی معرّفی نماید اما هنوز او وارث نه فقط معرفت محمّدیه است 
بلکه افزون بر این حائز قائم مقام وی نیز هست: بر حسب مفاد کلمةٌ «ولیٌ» وی که 
بخصوص با اسم نبوّت وی (رسول) جمع آمده است. و بالاخره باید افزود که قصیدء 
مزبور حاوی استنتاح خوتکیویج نیز هست که بهتاریخ حادثه در سال ۵۹۵ق اشاره 
می‌کند. بنابراین, در یکی از دو فقرة مقتبس از فتوحات که پیش از این یاد شد. 
سهوالقلمی رخ داده است. ۲۱" یعنی سال معهود چهار سال بعد از تونس به سال ۵٩۰‏ ق 
فست ال ۱۲ ۵اه کقور اسال اس غری وه انس توت ۸ 
عنوان «ختم» يا خاتم وقوف یافت. 

به هر حال قصيدءٌ مزبور دو پرسش اساسی را در پیش رو قرار می‌دهد که اجتناب 
از انها غیرممکن است. نخست اينکه بر اساس کدام شرایط و نوادر حالات ابن عربی 
بر آن رفت که سکوت پیشه کند و از افشای هویِّ ختم محمّدیه. خویشتن‌داری کند 
اما در برخی حالات دیگر, آن را فاش نمود و آشکار ساخت؟ به نظر می‌آید وی در 
توضیح اين تلوّن مزاجی خویش که از قلمش جاری بود. دشواری‌هایی داشت. او 
کرارا هو ویو ای تکتهای ات کهنا یهد ار این ونان بان تخواهیع کشت که 


ج جامع الامر, که بی درنگ به انبیاء اشاره دارد با عبارتی که به شکل توصیفی در خاتم روایت 
فصل ۳۶۷ از فتوحات آمده است. ب یعنی آنتی جامع ذکر لی» وجود ندارد. 

۰ اشاره به شأن جهانی و وظيیفه عام ختم الاولیاء دارد. 

۱ خوتکیویج. خاتم الاولیاء. ص ۱۲۶. 


فاس ۱ ۲۷۷ 


فتوحات نوشته‌ای است که تحت الهام الهی به رشتة تحریر در آمده است: «قسم به 
خداوند حرفی در اين کتاب ننگاشتم 5 آنکه به املاء و دستور الهی و القاء ریّانی 
بوده است یا انکه تقثات روح القدس بر باطن من الهام فرموده است. اين خلاصة 
مطلب است بی آنکه ما پيامبر شارع و یا در زمره انبیای مکلف باشیم.» ۱۲۲ همو بار 
دیگر اظهار می‌دارد که این معنا در سایر حالات وی نیز صادق است: «در نگارش این 
آثار مقصود من تنها به انجام رساندن وظایف یک نویسنده نبوده وحتی نیت من تعقیب 
منظور خاصّی نبوده است. بلکه تنها این قصد را داشتم تا خود را از شئونات بشری 
فارغ سازم و قلبم را در اختیار ح قرار دهم.» ۱۳۳ فقرة زیر مأخوذ از کتاب مواقع 
لنجوم است که یکی از اين حالات نفثات روح القدس را نشان می‌دهد. «بلکه بر من 
لطیف‌تر از اين نیز روی داد و اين موقعی بود که من مشغول تالیف کتابی بودم که به 
فضلیت الهی بود؛ به من گفته شد که این نکته را بنویس که بابی است که وصفش سخت 


وکشفش ممنوع است؛ دیگر ندانستم بعد از این چه می‌نویسم و در منتظر لقاءالهی 
ماندم تا آنکه مزاجم دیگرگون شد و نزدیک بود به هلاکت رسم تا آنکه روبروی خود 
لوح نورانی دیدم که به خط نورانی روی آن نوشته شده بود: این بابی است که وصفش 
سخت و کشفش معنوع است و کلامی بر اين باب مرقوم بود و من آن را تا آخر نگاشتم 
واين حالت از من مرتفع شد.» ۱۳۴ 

پرسش دوم اين است که چطور می‌توانیم این دو نکته را با هم اشتی دهیم زیرا از 


۷۲ بای تکلت ابیت خامی پرغورذار ات رورا یی ارادانم غی یال رین ماد لانت 
یعنی مقام القرب. حامل نام نبوت مطلقه است که از نبوت تشریعی جداست و مادون آن قرار دارد. 
برای تفصیل بنگرید به فصل ۳در فوق. این نقل قول برگرفته از فتوحات ج ۲. ص ۲۵۶ است. (متن: 
فو الله ما کتب منه حرفا الا عن املاء آلهی و القاء ربانی او نفث روحانی فی روع کیانی هذا جملة 
الامر مع کوننا لسنا برسل مشرعین و لا انبیاء مکلفین بکسر اللام.» 

۳ این مطلب نشان می‌دهد که چگونه او آثار ادبی خویش را در همان فهرست آثار خود معرفی 
می‌نماید بنگرید به عثمان یحیی, تاریخ المولفات, ج ۱ ص ۴۰. 

۴ مواقع النجوم ص ۶۵(متن: و اتفق لی الطف من هذا و ذاک انی کنت مشفولا بتالیف کتاب القانی 
فقیل لی اکتب هذا باب یدق وصفه و یمنم کشفه ثم لم اعرف ما اکتب بعده و بقیت انتظر الالقاء حتی 
انحرف مزاجی و کدت اهلک فنصب قدمی لوح نوری و فیه اسطر لحضر نورية فیها مکتوب هذا باب 
یدق وصفه و یمنع کشفه و الکلام علی الباب فقیدته الی آخره ثم رفع عنی.) 


۷۸ / کبریت احمر 


سویی ابن عربی به طور قاطع در آبیات قصید؛ فو ال کر أ کید دارد که فقط اوست که 
به سال ۵٩۹۴/۱۱۹۸‏ در شهر فاس به مقام ختم محمّدی نایل گشته است و از سوی 
رکه ی فا وی که یکت نها سل 
و یله اشاره دارد. برای شرح این موضوع چگونه باید این واقعه را با گزارشی که 
خود ابن عربی از ان به دست داده است. اشتی داد که بر طبق ان وی به سال ۵۸٩‏ ق در 
شهر الجزيرة الخضراء 60:785و۸۱ مکاشفه‌ای داشت و در آن به سرنوشت و تقدیرات 
ایند خویش, حتی با ذکر جزئیات خاص ان [شراف یافت. جزئیاتی که البته شامل 
تسميُ وی به عنوان ختم ولایت محمّدی نیز می‌شده است؟ اين اعتراف صریح و 
روشن در خصوص رحمت الهی در وفود به جنین مقام بزرگی را به سختی می‌توان به 
مد اصطلاحاتی نظیر فراموشی و نسیان توضیح داد. نمی‌توان به سادگی گفت که وی 
دچار فراموشی شده بود. آیا باید چنین تصوّر کنیم که یک واقعه رخ داده است که 
همین واقعه باشد و او آن رابه چندین نوع روایت کرده است؟ در حوز؛ خطیر تحلیل 
مفاهیم روایات گوناگون که بعدها به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. در وأقع 
می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم, که اگر ما متون مزیور را به دقت وبه روشی که باید آنها 
را مطالعه کرد بر خوانیم, درمی‌يابیم که این روایات گوناگون در حقیقت سلسله‌ای 
محدود از وقایعی خاض و متوالی هستند که تنها ثبات خود. و البته توضیح خودرا در 
مکه به سال ۵٩۸/۹۹‏ می‌یابند. 

«اما دوس نازنین من, نور صرف. ضیاء خالص, منسوب به حبشه, که اسمش 
عبداللّه سم تاه ک یود نمی‌گردد. شخصی که حقّ او رابه اهلش می‌شناساند. 
توفیق را رفیق حالش می‌گردند. به مراتب عالی تمیز و خلوص نایل گشته است. چون 
ذهّب ایریز خالص است. کلامش حقّ است و وعده‌اش راست است» اينها کلماتی 
تنل کاوزهمان ابعدای کناب فسات مک ینعی رت حال کی که 
است که نزدیک بیست و سه سال در مّعیت و مصاحبت وی بوده است و لحظه‌ای از وی 
جدا نشده است. یعنی: بدرالحبشی. ۱۲٩‏ رشته مَودّتی که اين دو را به هم مرتبط کرده 


۵ فتوحات ج۱. ص ۱۰. بنگرید به ترجمهٌ دنیس گریل در مقدمه‌اش بر کتاب حبشی, کتاب 


ء 


فاس / ۲۷۹ 


بود. در خلال این همه سالیان دارز. مقتضی مراتبی بیش از توفیر و تکریم و احترامی 
بود که می‌باید از رابطهٌ مرید و مرادی یا شاگری و استادی توق داشت.۱۲۲ از لحظه‌ای 
که حبشی برای نخستین بار با ابن عربی در شهر فاس دیدار کرد, هرگز دست از دامن 
شیخ و استاد بر نداشت. حبشی از شهر فاس تا اشبیلیه» از تونس تا مکه و از دمشق تا 
َلطیّه همه جا در پی ابن عربی رفت. اگر چه در کشور حبشه به سان بُرده بود. اما اینک 
در محضر اين عربی آزاد می‌نمود. بی انکه خاطر؛ تلخ دیگر بردگان حبشی‌تبار را فرا 
تفر واه بای یعس فصیول یرای تطافت سا وهای استختام وه 
بردگی گرفته می‌شدند 
کرو کان قت ال ات و یت قیاع ان ایب رد ار کات 


۳۲ و نیز حضرت محئد مذّت‌ها قبل در وصف ابا هزیره گفت 


فتوحات نشان می‌دهد که حبشی یکی از چهار تن آوتاد زمان خویش بوده است*۲۲. 
بی تردید. در اين اوقات, او دیگر همان جوان خام در نخستین دیدار خویش با 
ابن عربی محسوب نمی‌شد: او مذت‌ها قبل در شرق زندگی کرده بود و در آنجا در 
محضر شیوخی گوناگون حاضر بود "۲" و ارتباط نزدیکی با ابو یعقوب الکومی (یکی 
از نخستین مشایخ ابن عربی در اندلس) داشت که دست بر قضاء. همو در خانة حبشی 
وفات کر د. ۱۳۰ 

ابن عربی با شهرتی که در مفرب برای خود بار آورده وج تست شد شاگردان و 
تابعانی گردش جمع آیند. آنان وفادار و مطیع بودند و ابن عربی همواره با حسرت و 


ج الانباهه ص ۱ در مجلة اسلام شناسی ج ۰۱۹۷۹٩ 1۳۸0 ۰٩‏ ج۱۵ و برای شرح حال حبشی بنگرید 
به معجم المولفین ج ۲ ص٩۳.(متن:‏ اما رفیقی فضیاء خالص ونور صرف حبشی اسمه عبدالّهپدر 
السبک کالذهب الابریز کلامه حق و وعده صدق.) 

۶ بنگرید بخصوص بر آن ابیاتی که ابن عربی در وصف حبشی در فتوحات ج ۱ ص۱۹۸ گفته 
است. این عربی شماری از آثار بر جستة خویش را نظیر کتاب مواقع النجوم و کتاب انشاء الدواثر و 
حلية الابدال را به نام حبشی تسمیه کرده است. 

۷ سیوطی الاحوال للفتوی, قاهره, ۰۱۹۵۹ ج ۲» ص۲۸ ۴. 

۸ فتوحات ج۱, ص ۱۰و ۱۶۰. 

۹ درةالفاخره. ص۷۱ و صوفیان اندلسی. ص۱۵۸ 

۰ .رو ح القدس, ص ۷۹ صو فیان اندلسی, ص ۶٩‏ 


۰ / کبریت احمر 


اسف بسیار از ان روزگاران یاد می‌کرد. روزگارانی که در مصاحبت با ایشان سپری 
کرده بود و آنان خود را بتمامه وقف جنابش کرده بودند. «چون مردم این را بدانستند. 
گروهی جمع شدند و ایات الهی را روز و شب تلاوت می‌کردند وما در آن هنگام در 
شهر فاس از شهرهای مغرب بودیم و در این راه. همراه و همکار دوستان موافق بودیم 
و انان شنوندگان مناسبی بودند و این عملی پاک بود که بهترین و شریف‌ترین روزی‌ها 


و۱۳ 


در میان کسانی که در اين حلقه مریدان ابن عربی حاضر می‌شد. شاعر و فیلسوف 
و لغوی مشهور عبدالعزیز بن زیدان (۶۲۴/۱۲۲۷ وفات) نیز بود.۲ "۲ «استاد نحوی 
عبدالعزیز ين زیدان در شهر فاس مرا مطلع ساخت و حال آنکه وی مُنکر حالت فناء 
۷ 
و سخت شادمان و مسرور بود و به من گفت: ای آقای من, این حالت فنایی که صوفیان 
وصفش می‌کنند. نزد من با ذوق راست آمد و امروز آن را دیدم. گفتم: مطلب چگونه 
بود؟ گفت: آیا نمی‌دانی که امروز امیر المومنین از انداس به این شهر آمده است؟ گفتم: 
آری‌می‌دانم. گفت: پس با خبر باش که من به قصد گردش با اهالی شهر فاس به بیرون 
شهر رفتیم که به لشگر بر خوردیم. چون آمیر رسید و به وی نگریستم, از نفس خود و از 
لشگر و از همه آنچه انسان به حواسٌ در می‌یابد. بی خود شده و فانی گشتم. تو گوبی 
که هیچ نمی‌شنیدم و صدای هیچ طبل و آوازی به گوشم نمی آمد؛ با آنکه از این صنف 
در آنجا بسیار بودند. حتی هیچ احدی را نمی‌دیدم مگر امیرالمومنین راء با اين وصف 
کسی مزاحم من نشد و در کنار ازدحام مردم از خود و اطراف خود. بی خبر شدم و به 
مقام فناء رسیده بودم و به حالتِ شهود دست یافتم.» ۱۲۳ منظور از امیرالمومنین, 


۱ فتوحات ح ۳, ص ۳۳۴ (متن: فاذا علم الامام ذلک لم یزل یقیم بجماعة یتلون آیات اه آنا 
اللیل و النهار وقد کنا بفاس من بلاد المغرب قد سلکنا هذا المسلک لموافقة اصحاب موفقین کانوا لنا 
سامعین و طائعین و فقدناهم و فقدنا لفقدهم هذا العمل الخالص و هو اشرف الارزاق و اعلاها,) 

۲ بر طبق گفت موف کتاب تکمله(ص ۱۷۷۱ نشر کودرا) عبدالعزیز بن علی بن زیدان نه فقط در 
حدیث و ادب و شعر بلکه در فقه نیز توغل داشت. 

۳ فتوحات ج ۲. ص ۵۱۴. (متن: اخبرنی الاستاذ النتحوی عبدالعزیز بن زیدان بمدينة فاس و کان 


‌‌ 


فاس / ۲۸۱ 


سلطان الموحٌدون که به هنگام مراجعتش مردم شهر فاس با چنین شور و شعفی جشن 
گرفتتت: :همان متضور نود کهبرای ار سار آندلسن را دزختایی اون ال 
۸ ترک گفت و به سوی مغرب بازگشت و در همانجا اندکی مدتی بعد. 
وفات یافت. ۱۳۳ شمار معتنابهی از آثار ابن عربی مربوط به مراحل و مقامات سلوک و 
قواعد آن است: کتاب الکون*۱۳. کتاب الامر۳, کتاب الوصیة!۱۳, و کناب 
و بر ار ها قیال کت سس ۱۳۹۱ و کتاب مواقع 
النجوم "! که حاوی مطالبی در این خصوص است. و برای سالک یا رهرو طریقت 
لازم است. پیکرة قواعد و قوانینی که سالک به ضرورت باید مجری دارد تا بتواند به 


ج ینکر حال الفناء و کان یختلف الینا و کانت فیه انابة فلما کان ذات یوم دخل علی و هو فارح 
مسرور فقال لی یا سیدی الفناء ای تذکره الصوفیه صحیح عندی بالذوق قد شاهدته الیوم.قلت له 
کیف قال الست تعلم ان امیرالمومنین دخل الیوم من الاندلس الی هذه المدينة قلت له بلی قال اعلم 
آنی خرجت اتفرج مع اهل فاس فاقبلت العساکر فلما وصل امیر المومنین و نظر الیه فنیت عن نفسی و 
عن العسکر وعن جمیع ما یحسه الانسان و ما سمعت ذوی الکوسات و لا صوت طبل مع کثرة ذلک و 
لا البوقات و لا ضجیج الناس و لا رایت ببصری احدا من العالم جملة واحدة سوی شخص 
امیرالمومنین ثم انه ما ازاحنی احد عن مکانی و وقفت فی طریق الخیل و ازدحام الناس و ما رایت 
نفسی ولا علمت انی ناظر الیه بل فنیت عن ذاتی و عن الحاضرین کلهم بشهودی فیه.) 

۰۱۶۹ ص‎ ,56۷/ ٩۵۵ ۴ 

۵. کتاب الکون فی ما [ابد للمرید منه, قاهره. ۰۱۹۶۷ 

۶ کتاب الامر المحکم المربوط فی ما یلزم اهل الطریق اه خصوصاً با ویرایش اصلی در 
خاتمة کتاب ذخاثر الاعلاق, قاهره, ۱۹۶۸ و ترجمة آن به وسیله آسین پالاسیوس, در 107:/ 
0تصت): ص ۳۰۰-۳۵۱ 

۷ کتاب الوصية در رسائل حیدرآباد دکن, ۱۹۴۸ ترجمة فرانسوی توسطه میشل والسن در 
1106165 165 در سیتامبر. دسامبر ۸+ 

۸ کتاب لو صایادر رسائل (نباید آن را باکتاب الوصایا در فتو حات اشتباه گرفت) ترجمة میشل 
والسن در ماخذ پیشین, آپریل و میو ژوئن سال ۱۹۵۲م. 

۹ تدبیرات الالهية, ویرایش نیبرگ, ص ۲۲۶-۲۴۰, فصل مورد نظر نیز به وسیلهٌ میشل والسن در 
ماخذ پیشین آمده است, مارس ژوئن ۱۹۶۲م وبه وسیلٌ اسین پالاسیوس, در ادا 
0 ها ص ۲۵۲-۳۷۰ امده است. 

۰ برای ترجمة خاص از اين اثر بنگرید به اسین پالاسیوس در 040تاهمناعنت 7مادل ص ۳۷۸ تا 


۲ که بعدها درباره این اثر و نحوءٌ تدوین آن بیشتر سخن خواهیم گفت. 


۲ ۸ گبریت اجمر 


تک شا میا سوه 
که پیش از ابن عربی تألف شده بود نیاز به گفتن نیست که متابعت از شریعت» شرط 
راه است؛ تخلق به مکارم اخلاقی, نظیر انصاف. تقوی, ورع؛ .فتوت. برای طی مقامات 
روحانی واجب است؛ زهد -که از صیام. احیاء. سکوت و انزواء بهرة وافر می‌برد ! ل 
است که اینها تحت قیادت و فرمان شیخ و مُرشد طریقت صورت بندد؛ زیرا سالک. 
جسم و جان خویش رابه دست وی سپرده است. آبن عربی در نوشته‌های فوق‌الذ کر 
فهرستی طولانی از قواعد ادب و فرهنگی را جمع می‌اورد که مرید می‌بایست, تحت 
عنایت و حمایت شیخ خویش مرعی دارد. تمأمی این موارد را می‌توان در یک جمله از 
کتاب التدییرات چم نمو د: «تنها باید همانی ر اراده کنن که ش شیخ اراده کرده 
ات مار از اشارات در دست است که به خوبی نشان می‌دهند ابن عربی 
شخصا به مثابهٌ یک شیخ کامل. وظایف هدایت را برای مریدان خویش عهده‌دار بود. 
ما پیش از این دیدیم که وی به آنان رخصت هر کاری نمی‌داد و اگر بر حسب اتفاق, 
روی به ایشان اجازه ۳ خویش بهانه‌ای بجویند و 
عذری بیابند ۲ ۳ این دستورات بر هماهنگی مستقیم در اطاعت مرید تأکید داشت, 


۱ ابن عربی رسالهٌ مختصری دربار؛ این چهار رکن زهد نوشت. بنگرید به حلية الابدال, در 
رسائل حیدرآباد. ۱۹۳۸ ترجمه‌میشل والسن, پاریس, ۱۹۵۰م. 

۲ تدبیرات المیه ص ۲۲۷ و 115112012200 151270 ص ۳۵۷. (نسخه مترجم فارسی از تدبیرات 
لالهیه اين است: الا ترید الا ما اریده شیخک. بنگرید به ابن عربی. رسائل ابن عربی, ج ۲ به اهتمام 
سعید عبدالفتام. الانتشار العربی؛الطبعةالاولی ۲۰۰۲ بیروت لبنان ص ۴۰۰) 

۳ بنگرید به فتوحات ۰۱ ۷۲۲ و نیز ماخذ فوق, فصل ۲ و نیز کتاب الامر در 1521277 
0منمهناننت که در اینجا مطالبی از فقه این عربی مطرح است که ابن عربی بر مریدان خویش املاء 
کرده است تا به حل معضلات توفیق یابند. معضلاتی که در میان فقهاء به روش‌های مختلف حل 
می‌گشت و سب دلمشفولی بسیاری می‌شد. این درست مخالف مقامی بود که ابن عربی بنفسه آن را 
محکوم می‌کرد و می‌کوشید تا مانع آن گردد. 


ناس / ۲۸۳ 


مریدان به هیج وجه, دست به کاری نمی‌زدند که مخالف رحمت و عنایت و مغفرت 
ابن عربی داشته باشد و یا انکه در تضاد با منافع عموم مردم قرار داشته باشد که البته 
پیش از این دربار آن بحث شد. به عبارت دیگر تفا نبودند کاری کنند که بر مومن 
بار گردد. زیراکسانی که بر این مذعایند که در زمره مختاران‌اند. با هر شعور و تسکینی 
اطمینان نمی‌یابند. 

ما نیز بر حسب اتفاق می‌دانیم که ابن عربی مُریدان خویش را از سماع بی مقدمه بر 
حذر می‌داشت. نظر میآید که رسم سماع در زمان وی بسیاررئج وعملی مطابق با 
مرف بوده است. اما نباید فراموش تماییم که او شخصاً یک بار با آنان همراه بود؛ وی 
در مواضیع عدیده در اثار خود بر اینگونه افراد تشینع روا داشت. ۱۳۳ در موردی وی 
اظهار میداد «اين عمل هرگز مناسب احوال صوفیان نبوده است و فقط اخیرا محل 
اعتنای لاآبالیها قرار گرفته است...آنان چنان به سماع می‌نشینند که توگوبی, عملی 
در عین فرائص و ستن است و کاری حلال است. اما در واقع اینان, فقط مردمانی 
هد که دی هر ک ردان وهای وا کش شا هیوست 
می‌فریبند و آغوامی‌کنند تابه نات پلید خویش رسند.... به سهولت می‌توان تمام منابع 
و مراجعی را که اهل تصوّف دربارة سماع نوشته‌اند. من البدو الی الختم بررسی کرد و 
دریافت که اینگونه سماع تنها خادم شهوات و لذات کاذب است. اما به رغم این 
واقعیت. از منظردیگرهامریقابلقبول است.*۴ به همین نحو این عربی هرگ جازء 
شاهدبازی را به مریدان و تابعان خویش نمی‌داد"؟۱ و آن را برای اهل تصوّف 





۲ برای نمونه بنگرید به فتوحات ۱» ص ۲۱۰و نیز ج ۴ص ۲۷۰ و روح القدس, مقدمه, ص ۲۷ و 
۴ 

۵ کتاب للامر. در م0عنمهنادنن «هادا ص ۳۲۷-۳۲۹. (مترجم فارسی اضافه می‌کند که 
ابن عربی در التدبیرات الالهیه به خوبی به مسالهٌ سماع پرداخته است و جواز آن را صادر کرده است 
اما با این همه چقدر متفاوت است. این نگاه این عربی با آنچه مولانا در خصوص سماع گفت. با آنکه 
تفاوت از قونیه تا دمشق چندان نبود. اما انچه را که ابن عربی از سماع قصد کرده بود می‌توان 
مصداقش را در مولانا یافت.) 

۴ مترجم فارسی خوانندگان را دربار؛ مسالٌ شاهدبازی به مطالعةٌ کتاب زیر توصیه می‌کند. 
سیروس شمیسا؛ شاهد بازی در اسلا ۵ ش) 


۴ / کیریت احمر 


نمی‌پسندید. یعنی اینکه بتوان با نظر در مردان جوان زیبا به وجد رسید. «برای حصول 
شهود الهی, نظر به مردان جوانی اندازند که ريش آنها بر صورت نروییده است و این. 
خطرناک‌ترین دام و فتنه است و بی شرمانه‌ترین صورت مهلکات به شمار آید.» ۱۳۲ 

در بین مناسک روحانی که ابن عربی بدان فرمان می‌داد. محاسبهٌ نشس بود که 
شیر باطش سالک معا اعتام وه خاض ه از کرت با یله شاطر ات که 
وی 7 محاسبهٌ نفس را از دو تن از مشایخ اندلسی خویش اخذ کرده بود. مشایخی که 
بر خود حتم کرده بودند تا هر شب. جمیع اعمالی که در طی روز کرده‌اند. یادداشت 
کنند. ام ابن عربی بیش از اي می‌خواست: او تابعان و مریدان خود را به ابا از رفتار 
شخص خود فرا می‌خواند که هم افکار و هم اعمال خود را محاسبه می‌کرد. «بدانید که 
(در یوم آخرت) به محاسبه نفس خواهند پرداخت لذا باید همه افکاری را که از 
ذهنتان در لحظات گوناگون می‌گذرد. تثبیت و مذکور دارید زیرا جملة اینها حیاء در 
محضر خداست.»**" ابن عربی به تداوم در انواع ذکر فرمان می‌داد و خود نیز آن را به 
کار می‌بست؛ به نظر می‌رسد که او در برهه‌هایی از حیات خویش, خود را به ادای ذ کر 
وقف کرده بود. در ابتدای سلوک خویش در بدو طریقت و در متابعت از شیخ خود 
العرینی, اسم الله را به عنوان ذ کر یاد می‌کرد و از این اسم به سایر اذ کار راه می‌یافت. «و 
این اسم یعنی له ذکر ما و ذکر شیخ ما بود که در محضرش بودیم و فایده‌ای بس عظیم 
داشت و بهترین اذکار به شمار می‌رفت زیرا در قران ۴۵/۲۹ امده است: ذکر الله 
بزرگترین است وبه رغم اذکار بی شماری که حاوی اسماء الهی است. اهللّهبه این 
ذکر تنها اعتناء می‌کنند.» "۱۳ ارجاع خاص ابن عربی در این عبارت «کان ذکرنا» یعنی 
ذکر ما این بود. در برابر جملةٌ «هو ذکرنا» به نظر می‌اید اشاره به این حقیقت است که 
وی تداوم در عمل ذکر به مدد اسم ال را متوقف ساخته بود. فقرة دیگری از فتوحات 


۷ کتاب الامر. همان. ص ۳۲۸. 

۸ کتاب الکون. ص ۷ و نیز فتو حات ۴. ص ۴۵۰. 

۹ فتوحات ۳.ص ۳۰۰(متن: و هذا الاسم کان ذکرنا و ذکر شیخنا الذی دخلنا علیه و مافی فوائد 
لذکار اعظم من فائدته فلما قال الحق و لذکر الّه اکبر و لم یذکر صورة ذکر آخر مع کثرة الاذ کار 
بالاسماء الالهية فاتخذه اهل له ذکرا وحده.) 


فاس ۱ ۲۸۵ 


است که البته اندکی بُعدتر نوشته شده است. زیرا در آخرین فصل کتاب یعنی باب 
9( 
که شیخ الا کبر در نهایت, به ذکر کلم شهادت یعنی (لااله الا للّارجعت کر ده بود. «بی 
وقفه ذکر شهادت در اسلام را که لا ال لا له است. تکرار نما زرا در واقع این ذکر 
مشویی و اف اد کار ختانست کم شیب و هرن مغرفت دناب مس کر وش تراد 
داشت که رسول خدا فرموده است افضل عبارتی که ماء هم من و هم سایر انبیایی که 
پیشتر از من مبعوث گشتند. گفتیم اين است: لا اله الا الّ.» ۱۵۰ 

باید اين نکته را بدنیم که لاقلّ در یک نکته ابن عربی با سایر مشایخ اهل تصوّف 
تفاوت داشت و آن. مسأله تربیت بود که به معنای هدایت روحانی و تربیت رحمانی 
مُرید است. از نظر وی مشایخ و پیران دیگر طريقت در تأأکید کردن بر غناء له را 
خطا رفته‌اند. او شخصابر تفر لاله کید داشت که بر طبق توضیحات وی, از لحاظ 
اوصاف وجودی لازمة مخلوقات است, یعنی صفتهم الحقیقیه. «اما یاران ماء اين معنا 
راازما افتبامن کر فهاند وان را در خویشتن خود سفق ساختد اما بقداز انکذها زد 
فرزندان روحانی خویش این معنا را شناسانديم. آنان اين مراتب را شناختند و بر 
مطلبی که بسیاری از عارفان از آن‌بی خبر بودند طلاعیافتند و زاين بابت به خیری 
بسیار بزرگ دست یافتند و آن این بود که ادب نزد خدا نگاه دارند» ۱۵۱ 

«هرگز به درگاه سلاطین نزدیک مشو»"*" همانطور که خواهیم دید ابن عربی. هر 
جایی که به اين قاعده مربوط می‌گشت. خود را شخصی متصلّب و غیرقابل انعطاف 
نشان داده است. اين قانون - که نباید به امراء و فرمانرویان تقرّب جست - همانی 


۰ فتوحات ج ۲. ص۲۴۸( ثابر علی کلمة الاسلام وهی قو لک لا له ال له اه افضل الاذکاریما 
تحوی علیه من زيادة علم وقال (ص) افضل ما قلته انا و النبیبون من قبلی لا اله لا له فهی کلمة 
جامعة بین النفی و الاثبات و القسمة منحصرة فلا یعرف ما یحوی علیه هذه الکلمة الا من عرف و 
زنها و ما تزن کما ورد فی الخبر الذی نذکره فی الدلالة علیها.) 

۱ فتوحات ۳. ص ۱٩‏ (متن: اما اصحابنا فانهم اخذوها عنا و تحققوا بها فی نفوسهم.... ولکن بعد 
آن عرفنا اولادنا فعرفوا هذه المرتبة و تنبهوا الی ما جهل الناس من العارفین من ذلک فقد حصل لهم 
خبر کثیر منعهم هذا القدر ان یسیئوا الادب مع اه تعالی). 

۲ کتاب الکون. ص 4. 


۸۶ ۸ کبریت اجمر 


است که در کتاب الکون مقرّر کرده است و البته سایر صوفیان پیش از وی نیز به 
تفصیل و تشریح آن را مرکوز ذهن داشتند ۲*۲ . مرید باید هر چیزی را که به نحوی به 
قدرت و سیاست مربوط می‌شد. تحقیر و سرزنش نماید "*۱. این معنا را می‌توان به 
خوبی در یک قطعهُ طولانی از کتاب روح القدس, اثر ابن عربی, بالمشافهه دید *۳۹؛ 
این فقره مربوط به زمانی می‌گردد که اين عربی برای نخستین بار با شیخ عبدالّهبن 
ابراهیم القلفاط ملاقات کرد و اين به سال ۵۸۹/۱۱۹۲ روی داده است: «در شهر سبتة 
به همراه ابن طریف بودم که سلطان ابو العلاء ۱*۲ دو بارالتفاتی به ماکرد و حال آنکه‌ما 
نبودیم و سایر فقرائی که بودند هر دو بار به ان اعتناء کردند و بعد در پی من به جایی که 
بودم. آمدند. خواص مریدان ما از این بابت دلگیر شدند. در شب دوم بار دیگر التفات 
سلطان در رسید و من از قبولش سر باز زدم و فقرایی که نزد ما بودند. به آن توجّه 
کردند. همین که شنیدند. مواهب سلطان به ما رسیده است و حال آنکه من به نماز 
عشاء مشغول بودم, بعضی فقراء گفتند نماز نیست مگر به حضور طعام؛ اما ساکت بودم 
و خواسته ایشان را اجابت نکردم و گفتم که من این طعام ر نمیپذیرم و از آن نخواهم 
خورد؛ زیرا از نظر من حرام است و امکان ندارد که شما را فرمان دهم که آن را میل کنید 
زیرا همانی رابر شما دوست دارم که بر خود می‌خواهم؛ سپس علّت حرام بودن طعام 
را برایشان توضیح دادم و افزودم که این طعام حاضر است هر کسی که حلالش داند. 


۳ مترجم فارسی خوانندگان را به منبع زیر در این خصوص ارجاع می‌دهد. فریدالدین رادمهر: 
فضیل عیاض از رهزنی تا رهرویی, نشر مرکز, ۱۳۸۳ش 

۳ مترجم فارسی مناسب می‌بیند توجّه خوانندگان را به نخستین فصل از فیه ما فیه اثر مولانا 
جلب نماید که در تقابل علماء و امراء نوشته شده است و تایید همین رای ابن عربی است. بنگرید به 
فیه ما فیه. ص ۲ به بعد. 

۵ .رو ح القدس, ۱۲۰-۱۲۱ ونیز صوفیان اندلسی, ۲۶ ص ۱۲۹-۱۳۰. 

۶ به احتمال بسیار منظور سلطان ابوالعلاء ادریس اکبر است که سبته را در تصرف داشت پیش از 
انکه در خلال سالهای ۱7۶۲۴ ۶۲۹ تحت حکومت الموخدون افتد. وی یکی از آنان جمله نفوسی 
بود که تعلیمات ابن تومرت را ملغی کرد (بنگرید به یادداشت شمارء۲۷) ابن عبدالمالک المراکشی 
در دیل خود (ج۸. ص ۴۱۵ نشر رباط ۴ حادثه‌ای را شرح می‌دهد که در آن ابوالعلا که در آن 
زمان حاکم السبته بود. با صوفی شهر یعنی ابن السائغ الانصاری ملاقات کرد و وی را ملزم به اطاعت 


نمود. 


فاس ۲۸۷ 


میل کند و اگر حلال نیست واگذاریدش! و بعد به خانه‌ای باز گشتم که در انجا منزل 


داشتم و برخی از خواص اصَحاب من با من همراه شدند. همین که صبح شد. این 


و دانا بود. سلطان گفت ما جز خیر مقصدی نداشتیم و وی (یعنی ابن عربی) به حال 
خود داناتر است ومایل نیستیم به وی ضرری رسد. این مطلب به شیخ ما و مصاحب ما 
شیخ قلفاط رسید. او نزد من آمد و بر من و اصحاب من ترسید زیرا اوضاع شهر را به 
خوبی می‌دانست و به همین سبب بر من عتاب کرد و گفت فلانی! این در حتقّ تویک 
خسن به شمار آید و بر توگزندی نخواهد رسید اما بسی مردمان هستند که این معنا را 
بر نمی‌تابند زیرا گفته‌اند «ذلیل است آنکه فرمانروایی - ولو ظالم -ندارد تا یاریش 
دهد و گمراه است آنکه عالمی ندارد تا ارشادش کند» چون دریافتم که وی در حق 
مردم مهربان است و خیر مردم را می‌خواهد و در مصلحت امر دنیا می‌کوشد. به وی 
گفتم بدترین بندگان» آن کس است که در کار خدا به دشمن خدا روی آورد؛ جز 
خداوند کسی راعی نیست. و خداوند سزاوارتر است به سلطنت و باید به حق ال 
اعتناء کرد و حقوق الهی را پاس داشت و بعد. برخواستم و رفتم. ابن طریف را دیدم که 
از اين ماجرا خبر داشت به من گفت سیاست در مقام اوّل است؛ به او گفتم مادمی که 
راس مال محفوظ بماند.» ۱۲ 


۷ (متن: اتفق لی بمدينة سبتة و هو بها معنا اب طریف ان وجه السلطان ابوالعلاء مرتين ولم اکن 
حاضرا فاخدهما الفقراء الذین کانوا وصلوا الی الموضع مناجلی و انقبض خواص اصحابی عنها و 
فلما کان فی الليلة لثانية وجه الینا کذلک مرتین فلم اقبل و لم ازرهم و کانوا قد او الینا فقراء بالقصد 
لما سمعوا آن السلطان یبعث الینا فاقمت صلاة العشاء فصلیت فقال بعض الفقراء (لا صلاة بحضرة 
طعام) فسکت عنه فغضب حیث لم اجبه فقلت انا لم اقبل ذلک الطعام و لا اری ان آکله فانه عندی 
حرام و لا یمکن لی ان آمرکم بالکه فانی احب لکم ما احب لنفسی ثم ینت وجه الحرام فیه ثم قلت 
هذا طعام حضرمن استحله اکله و من لم یستحله ترکه و دخلت الی البیت الذی کنت فیه و ادخلت معی 
خواص اصحابی فلما اصبح مشی ذلک و وشی عند الوزراء... فوصلت المسالة الی السلطان و کان 
عاقلا فقال نحن ما قصدنا الا الخیر و هو اعرف بحاله لا ندخل علیه مضرة و لا ما یسووه و قبض ذلک 
عنی فبلغ ذلک صاحبنا القلفاط فاجتمع بی و خاف علی و علی اصحابی مما یعرف من البلاد و عتبنی 
علی ذلک و قال یا فلان هذا فی حق نفسک حسن غیر ان المضرة تنسحب فیه علی الطائفة و هولاء 


هه 


۸ / کبریت احمر 


از این حکایت می‌توان به چندین نتیجه بسیار مهم دست یافت. پیش از هر چیز. 
نخست اين است که عکس العمل غریزی شاگردان و مریدان ابن عربی در غیاب وی 
آن بود که از پذیرفتن خوراکی که سلطان فدیه کرده بود. امتناع ورزیدند. اين نکته 
معلوم می‌سازد که ابن عربی باید در اين خصوص در تعالیمش به شدذت اصرار کرده 
باشد و جای خاصی رابه آن اختصاص داده باشد. دوم آنکه این مطلب که به نقل افتاد. 
سندی است گرانها که ارتباط مراجع قدرت الموحٌدون را با این عربی می‌نمایاند که 
همگام با سایر حلقات صوفیان, برای ابن عربی تعزیز و تکریمی به سزاقائل بودند. 
باید به یاد داشته باشیم که سلطان المنصور امید داشت که وی را به خدمت خود 
0 

در یک فقرة دیگر برگرفته از فتوحات مکیه این نکته اخیر بیشتر تایید می‌گردد: 
«درست مانند این حکایت در تونس یکی از شهرهای افریقا بر من حادث شد که یکی 
از بزرگان انجا موسوم به ان مُعتب میهمانی داد و مرا به آن دعوت کرد. من نیز اجابت 
کردم و چون به خانه‌اش در آمدم. طعامی آورد و از من خواست که نزد امیر شهر 
شفاعتش کنم. زیراامیر انجا قول مرا می‌پذیرفت چه که مر بر وی نعمتی بود. از نزد او 
بر خاستم و رفتم و هیچ طعامی نخوردم و گفته او را نپذیرفتم و هدایای وی را به وی 
بازگردانم. اما حاجتِ وی را روا کردم و به نزدش باز گشتم.» ف 

عاقبت باید به اين نکته اشاره کرد که در اینجا سوالی مطرح می‌شود که ابن عربی 


ج القوم ما یحتملون مثل هذا و قد قال بعضهم ذل من لیس له ظالم یعضده و ضل منله عالم یرشده 
فلما رات آن ارخمه علت یه فیرجق ناو شید ۱۱ موز وج بالارجح فی المصلحة 
الدنيوية قلت له بنس العبد لله یستند الی عدو الله لا راعی الله العالم آذا لم یراعوا حق الله الله احق و 
نفضت یدی و قمت فانصرف فلقیت ابن طریف و الخبر عنده فقال لی السياسة اولی فقلت له مادام 
راس المال محفوظ. مترجم فارسی از روی مجموعه رسائل, ج ۱. ص ۱۹۴-۱۹۵ اين متن را اقتباس 
کرده است). 

۸ فتوحات ج ۴. ص ۴۸۹ (متن: و لقد جری لنا مثل هذا فی تونس من بلاد افریقیه دعانی کبیر من 
کبرائها یقال این معتب الی بیته لکرامة استعدها لی فاجبت الداعی فعند ما دخلت بیته وقدم الطعام 
طلب منی شفاعة عند صاحب البلد و کنت مقبول القول عنده متحکما فانعمت له فی ذلک وقمت و ما 
اکلت له طعاما و لا قبلت منه ما قدمه لنا من الهدایا و قضیت حاجته ورجم الیه ملکه. م) 


۲۸٩۹ قاس‎ 


دومتانت او فواللف تن تاش انا در وی توش تاه کید کد اش 
جهات یاران وی بودند. جملهٌ این موارد سبب اين حیرت می‌گردد که وی بنا بر کدام 
قرائن, این چنین, احتیاط از دست بداد و حتی در قبال مراجع قدرت و سیاست. یعنی 
حکومت الموحدون روش انتقادی پیش بگرفت و به صراحت از فساد یاد بکرد. حال 
آنکه در طی اقامت خود در شرق. روش او در قبال حاکمان و امیران, یعنی هم 
فرمانروایان سلجوقی و هم سلاطین ایوبی, بیشتر مایل به مصالحه و اشتی بود. ایا این 
امر به آن سبب بود که وی حکومت الموحدون را نا مشروع می‌دانست (البته باید به 
خاطر داشت که این سلسلهٌ حکومتی به وسیلهٌ اين تومرت تاسیس شده بود و وی 
اشکار مذعی مهدویت خود بود)؟ اگر این حفیقت مقبول افتد. دیگر دلیلی در اختیار 
نیست که تصوّر کنیم ابن عربی این مطلب را در آثار خود نوشته یا شفاها گفته باشد. 
تقضضا ذردا تاره کفیی در یی امه ها توهک له 
در غرب حکما از میان می‌رفت و به نوعی. خواه به سبب اخبار داخلی یا از طریق 
در بدو ورودش به شرق, آو به مقام خاتم الاولیاء تخصیص یافت و در همان موقع, به 
فرمان خداوند و به معنای خاصٌ کلمه از طرف خدا دعوت شده بود تا به نصح الهی در 
میان جمع کوشد و مردم. حتی راهبرانشان را موعظه کند. 

در میان آن دسته از شاگردان محبوب ابن عربی که از قبول هدایا و مراحم سلطانی 
اجتناب می‌کردند و بر سر سفره امیران نمی‌نشستند. بی شک یکی هم بدر الحبشی 
اش وی نا انعم انوا شرفت زر کنت قایه ری وتف مخت از 
وی نام برده است. از یک فقره مندرج در فتوحات‌ما در می‌يابيم که وی در زمان ورد 
شیخ خود. آبن عربی به سبتة به سال ۳ باید همراه و مصاحب شیخ بوده باشد و 
این زمانی است که واقعة مزبور دقیقاً در آن رخ داده است.ابن عربی اخیراًشهر فاس را 
ترک گفته بود. و در آنجا وی قدری بی‌احتیاطی کرد و یکی از اسرار الهی را نزد جمعی 
از معاصرانش فاش گفت (البته او ما را در این ابهام باقی می‌گذارد که اين سر چه بوده 


و من آن را فاش کردم و البته در آن موقع نمی‌دانستم که اين سرّی از اسراری است که 


۰ / لبریت احمر 


نباید فاش و علنی شود. حضرت محبوب در این خصوص مرا سرزنش کرد و من 
جوابی نداشتم جز سکوت! مگر آنکه عرض کردم اگر غیرت الهی چنین است به هر 
کسی که این نکته رافاش ساختم. می‌تواند آن را اخذ کند و حضرتت در این امر توانایی 
و من ناتوان! و البته من اين معنا را به هیجده نفر گفته بودم. به من فرمود: که می‌دانم و 
این معنا را از صدورشان محو نمودم. من در شهر سبتة بودم و همراه من عبدالّه الخادم 
الحبشی بود که به وی گفتم خداوند مرا به این نکته خبر داد. بر خیز وبا من به شهر فاس 
مسافرت کن تايبينيم در این خصوص چه کرده است. ۱٩"‏ چون مسافرت کردیم و نزد 
آن جماعت رفتیم. دیدم که خداوند اين سر را از ایشان باز گرفته است. چنانکه از 
ایشان مطلب را استفسار کردم ولی آنان خاموش ماندند.» ۲۳۰ بعد از اثبات این امر. 
ابن عربی شهر فاس را ترک گفت و در مَعَیت و مصاحبت حبشی به اندلس بازگشت. 
وقانعی کهآقامت مات درشفرت را کته خانه باق ررضاطور که دید 
این امر در ليلة الاسری ۵٩۴‏ ق و بنا بر اصطلاحات ابن عربی در وفودٍ ختم ولایت 
محمّدی روی داد. اين وقایع چنان بودند که وی را به اتخاذ تصمیماتی واداشت که 
شاید باعث تغییر در خود وی نشده باشد. اما بی تردید. سیمای تصوّف و عرفان را 
دیگرگون کرده است. یکی از این تصمیمات عزم راسخ وی در نقل این حکایات در 
خلال نوشتن شرح حال وگفته‌های سایر اولیاء است که بالمال به حصول معرفت سرّی 
انجامید که وی وارث و حافظ آن بود. یکی از این مرقومات همانا کتاب عنقاء 


۹ موضوع جالبی که شایان توجه است این است که بر اساس گفتة ادریسی, فاصله شهر فاس تا 
شهر سبته هیجده روز فاصله داشت (نز هةالمشتاق, ترجمه‌دوزی» ص ۲۰۴). 

۰ فتوحات ۲ ص۳۲۸ وج ۲ ص ۶۳۳. (متن: و لقد منحنی الله سرا من اسراره بمدينة فاس سنة 
اربع و تسعین و خمسمائة فاذعته فانی ما علمت انه من الاسرار التی لا تداع فعوتبت فیه من 
المحبوب فلم یکن لی جواب الا السکوت الا انی قلت له تول انت امر ذلک فی من اودعته ایاه آن 
کانت لک غيرة علیه فانک تقدر و لا اقدرو کنت قد اودعته ایاه نحوا من ثمانية عشر رجلا فقال لی انا 
اتولی ذلک ثم اخبرنی انه سله من صدورهم و سلبهم ایاه و انا بسبتة فقلت لصاحبی عبدالله الخادم 
حبشی ان الله اخبرنی انه فعل کذا و کذا فقم بنا نسافر الی مدينة فاس حتی نری ما ذکر لی فی ذلک 
فسافرت فلما جائتنی تلک الجماعة وجدت الله قد سلبهم ذلک و انتزعه من صدورهم سالونی عنه 
فسکت عنهم.) 


۲٩۹۱ 7 فاس‎ 


المغرب است که به سال ۵۹۵اق نوشته شده است و همانطور که به خوبی از اسمش 
ختم است. تصمیم جازم دیگر وی ترک غرب و عزیمت به سوی شرق بود که در آنجا 
توانست تعالیم خود رابسط و نشر دهد. 


۷ بودیع 


ابن عربی در بدو ورود خود به اسپانیاء همراه دوست باوفایش, بدر الحبشی. به 
نظر می‌آید که در ذهن خود تصمیم داشت که غرب را ترک گوید و به مشرق گذر کند 
(سفر از غرب به شرق). اين نکته را می‌توان در یک اشار ضمنی از خلال نامه‌ای 
دریافت که در رسألٌ کتاب الکتب درج است.! اطلاعات مندرح در اين نامه به 
همراهی جزئیات دیگر که در روح القدس امده است. به ما این اجازه را می‌بخشد تا با 
دقتِ مُوفور و صحت بسیار زیادی. مسیر شّفر این عربی را در اين دوره از 
سرگردانی‌هایش در اندلس به سال ۵۹۵/۱۱۹۸ رذیابی نماييم. حتی بیشتر از اين 
نتيجه گیریم که وی در آعماق ذهن خویش در فکر تدارک آخرین دیدار خود با موطن 
مالوف بود و قصد و نیّت اصلی‌اش دراين آخرین سفر همانا تودیع با مشایخ خود, قبل 
از ترک انجا بود. به طور دقیق نمی‌دانیم اين نامه معهود خطاب به کیست. اما متن 
مزبور بنفسه نشان می‌دهد که مخاطب مورد نظر. شیخی است که نویسندء نامه 
مدت‌های مدیدی را در غرب در خدمتش سپری ساخته است. اشفتاکت این ام 
یحبی بن ابوبکر الصَنهاجی بوده است. یعنی شخصی که برای او کتاب معروف عنفاء" 
المغرب را در همان سال ۵۹۵اق نوشت و همانطور که خود ابن عربی در روم القدس 
باز می‌گوید او کسی است که ابن عربی دربارة حقیقت و حقائق با وی مباحنات جالبی 
داشته است. " اما مطلب به هر قسمی که بوده باشد. یک نکته مُسَلم است و معلوم, و آن 


۱. کتاب الکتب, رسائل حیدرآباد. ۱٩۴۸‏ ص ۵-۱۰ 
۲. روحالقدس, ۸ ص ۱۲۲ و صو فیان اندلسی» ۱۳۲-۳۳ این شیخ مزبور که در مغر ب ت 


۳۹۴ , کبریت احمر 


این است که اين نامه در حوالی سال ۹۵٩۵ق‏ و در مراجعت ابن عربی از شهر فاس 
تواشتاه لاه انشت: بن عربی بعد از احصاء شیوخ متعدد خویش که در انلس زیارت 
کرده بود. در ضمن نامه اه ک مه کوولرن اطا عاات فتاه وس 
می‌دهد: «از اینجا بود که ملاقات من تمام شد و از ید کر کف را ندیدم.» ۲ 
اینک اگر کسی به خوبی به بررسی آثار ابن عربی مشغول گردد در می‌یابد که 
ملاقات‌های گوناگون وی در اندلس به سال ۵٩۵‏ ق ناگهان متوقف می‌گردد و دیگر در 
منابع بی شمار وی سخنی به میان نمی‌اید؛ اما اين یادداشت‌ها از سال ۵۹۷ ق دوباره 
شروع می‌گرند. ولی این بار در مغرب. 

ابن عربی بعد از وداع با مخاطب نامه مزبور که معلوم نیست. کیست. اشکار 
می‌گوید که جگونه مسیر خود را ادامه داد و به قصر الکومه یا قصر کتامه داخل شد.؟ 
این منطقه حاوی جنگلی انبوه بود که در ٩۰‏ کیلومتری جنوب ناحیهٌ تنگیر قرار 
داشت. در ینجا ابن عربی شیخ عبدٌالحلیب بن موسی را ملاقات کرد که همانقسم که 
دیدیم. شاگرد ابن لیب بود. او بعد از اين. راه مستقیم خویش را ادامه داد. اما ذکری 
نمی‌کند که آیا از طریق سبتة به دریا نشسته است یا از طریق قصر؛ تا آنکه به الجزیره 
داخل شد و در اینجا بار دیگر شیخ این طریف را ملاقات نمود." بعد از این» سفر 
خویش را ادامه داد تا به *نده رسید و در اینجا به ملاقات ابوالحسن اشتوی 
(یاالخونی ") نایل گشت که همانطور که در رو ح التدس یاد می‌دارد. طریقت فتوت را 


می‌زیست و در همانجا وفات یافت نباید با صنهاجی که در روح الققدس ص ۵ آمده است. التباس 
گردد که او نیز در اندلس می‌زیست و همانجا وفات یافت. تادلی یک باب از تذکر؛ٌ خود را به وی 
اختصاص داده است (تشوف. ۱۵۲. ص ۲۰۷) اما او در مغرب به سال ۵٩۰‏ وفات یافت. با این 
واضب کناب عتفان مت بای اوریشسال ۵۹۵ تاشته شهه است وه باید در قوال هت اوقات 
وفات کر ده باشد. 

۳ کتاب الکتب. ص ۱۰ (متن: و هنا انتهی ما لقیت و لا ازور احدا بعدها ما بقیت). 

۴. همان, ص۸و صوفیان اندلسی. ص ۱۶۰. 

۵ کتاب الکتب, ص ٩‏ و روح القدس ۵ ص ۰ ۱۲. 

۶ در نسخة کتاب الکتب. ص٩‏ الکونی است ولی در روح القدس, ۳۳ ص ۱۲۲ القنوی یاد شده 
است. استین در صو فیان اندلسی, ص ۱۳۴ اين نام را قانونی ضبط کرده است. 


تودیع / ۲۹۵ 


متابعت می‌کرد. در اینجا ابن عربی ظاهرآفراموش کرده است مخاطب خود را یا دار 
که در همین زنده به ملاقات دوست و شیخ خود ابوعبدالله محمّد بن مشرف الرندی 
نایل گشت. البته باز به یاد خواهیم داشت که وی به سال ۵۸٩‏ ق با وی ارتباط داشت و 
در همین جا با حبشی آشنا گشت. «و من هميشه می‌خواستم که دوستم عبدالله 
الحبشی وی را ببیند و چون به اندلس وارد شدم با وی به رنده رسیدیم. بر جنازه‌ای 
نماز خواندیم و ابو عبدالله نزد من بود و به وی‌گفتم: این همانی است که در وصفش 
نکته‌ها گفتند و چون به موضعی وارد شدم که در آنجا بود. عبدالل حبشی گفت: 
دوست دارم کرامتی از وی مشاهده کنم. همینجا به مغرب رسیدیم و نزدش رفتیم. در 
آنجا چراغی بود و دوستم حبشی گفت: من نیز چراغی می‌خواهم. فرمود: آری. با 
دست خود مشتی چوپ خرد که در منزلش بود. بر گرفت و ما می‌نگربستیم که او چه 
می‌کند. ضربه‌ای به آن زد و گفت: این اتش است و ناگهان چوب‌ها اتنی گرفتند و ما 
مانند چراغ روشنش کردیم.» " 

ابن عربی به همراه بدر الحبشی از ژنده عبور کرد تا به اشبیلیه رسبد و در اینجا به 
ملاقات و تکریم ابن قسوم. عبداللّهالمروری و ابو عمران المیرتلی مشفول گشتند.۸ 
برخی شواهد حاکی از آن است که تعزیز و تکریم المروری بالمشافهة نیز بوده است. 
همانطور که ابن عربی در روح القدس یاد می‌کند: «به من فرمود. حال انکه همراه من 
بدرالحبشی نیز بود. که من به شدّت بر تو در اندیشه‌ام زیرا سنْ تو کم. و زمانه نیز 
سراسر مَفسدت است و برای اهل طریقت خطرها نهفته است و جمله اين عوامل مرا 
واداشت تا به عزلت روم زیرامن فساد احوال را دیدم و شکر مر خداوند راکه چشم مرا 


۷ روح قاس ۰۱۸ ص ۱۱۲-۱۱۳ و صوفیان اندلسی. ص ۱۱٩‏ (متن: کنت انمنی ابدا آن براه 
صاحبی عبداله بدرالحبشی فلما دخلت الاندلس معهنزلنا پرندة فصلینا علی جنازة فاذاببی 
عبدالله امامی فقلت لصاحبی عبدالله هذا فلان فسر بعضنا ببعض و دخلت به الموضع الذی نزلت به 
فقال عبداللّه وودت ان اری من کراماته شیما فلما جاء المفرب و صلینا ابطاء الذی نزلنا عنده 
بالمصباح فقال صاحبی الحبشی ارید المصباح فقال ابوعبدالله نعم ثم اخد بیده قبضه من حشیش من 
لبیت الذی کنا فیه و نحن ننظر ما یصنم فضریها باصبعه المسبحة و قال هذا نار فانتعل الحشیش نارا 
فاشعلنا المصباح. مترجم) 

۸-کتاب الکتب. ص٩‏ و روح القدس ۷و۸ ص ۱۴. 


۶ / کبریت احمر 


به دیدار تو روشن فرمود.»" 

توقّف بعدی ابن عربی در طی سفرش. همانطور که شخصا در رسال‌اش معلوم 
کرده است. در هله‌ای از اپهام قرار دارد. مَصحُح کتاب الکتب در نحوء تلفظ اسم 
شهری که مورد نظر ماست. دجار تردید و حیرت شده است. اما گمان دارد که باید 
قرطبه باشد "" توصیف ان عربی از این ماجرا چنین است وی این شهر را شهری 
مقس و مکرّم می‌داند یعنی شهری که در آن تجلّیات الهی و مراقبات ربّانی و عالی 
حاصل شده است و البته باید اشاره به مواجیدی باشد که ابن عربی در این شهر حاصل 
ره آستاو این تک فصن موپوی زا تابتلاتر کتک دز این که ند که او یداه 
الاشتنی را دید که شوربختانه تعیین هويتِ وی بسی دشوار است. از سوی دیگر ما به 
اطف یک نکته مأخوذ از فتوحات!۱ می‌دانيم که زمان ورود ابن عربی به این شهر 
مصادف با تشییع جنازهةٌ ابِنْ ُشد بوده است؛ ابن رشد اندک زمانی پیش از این در 
ون اه سا ۵۵ ۱۱۹۱۱ تفن هی سب 
جنازه‌اش را به موطن اصلی‌اش منتقل ساختند. ابن‌عربی همراه ابن جبیر 
(۶۱۴/۱۲۱۷ وفات) و شاگردش اب السَرَاح در مراسم تدفین این فیلسوف بزرگ 
حاضر گشت. 

واه یی شب وی و کیک 
ادریسی تنها چهار روز با انجا فاصله داشت. در آنجا این دو نفر با شیخ ابو محمّد 
الشکٌاز هم منزل شدند ۱۳ و بی‌درنگ به عبدالله المروری پیوستند که با فصیل و ذکر 
جزئیات, به ایشان دربارةٌ معجزه‌ای سخن گفت که خود شخصاً در برخی شهرها انجام 


۱۳ ار نز 2 4 
داده بود. " ابن عربی این شیخ الشکاز را در زمینة شور و شوق و وارستگی و طهارت 


٩.روحالقدس,‏ ص۱٩‏ و صوفیان اندلسی» ص۸۸ (متن: قلی لی منهالی بمحضر صاحبی عبدالْه 
بدر الحبشی کنت اتخوّف علیک جدا لصفر سنک و عدم المعنی و فساد الزمان و ما ظهر لی من اهل 
الطریقه من الفساد و هم الذین الزمونی العزلة لما عانیت من فساد الاحوال, فالحمد للّهالذی اقر عینی 
بک. م) ۰. کتاب الکتب» ص 4. 

۱. فتوحات ۱ ص ۱۵۴. 

۲ کتاب الکتب. ص ۱۰ وروح القندس ۱۵.ص ۱۰۶ و صوفیان اندلسی, ۱۱۰-۱۱۲. 

۳.روح القدس ۱۴.ص ۱۰۱ و صوفیان اندلسی, ص ۱۰۲-۱۰۳ و مواقع النجوم. ص ۱۰۸. 


نودیع / ۲۹۷ 


تفس با عموی خود ابو مسلم الخولانی مقایسه می‌کند و از ملاقات با وی به مقوله 
تعریفی چهار رجال روحانی می‌پردازد که وی آن را از قران اقتباس کرده است و یک 
حدیث نیز در وصف آن آمده است. «به اين نحو بود که بر شیخ خود ابو محعّد عبدالّه 
الشکاز وارد شدیم که اهل باغه در غرناطه بود که این به سال ۵۹۵ ق رخ دا....به من 
فرمود که رجال چهار دسته‌اند گروهی تصديق عهدی کنند که با خدا بستند (قران 
۳ که اینان رجال ظاهرند... و رجالی هستند که به فرمود؛ قرآن ۲۴/۳۷) لا 
لهیهم تجارة و لا بیع عّن ذکر له و اینان, رجال باطن‌اند و با حقّ نشسته‌اند و اهل 
مشورت‌اند و البته رجال آعراف نیز هستند که رجال حذاند.... رجالی نیز هستند که 
چون خدا ایشان را خواند. به سرعت اجابت کنند و بی مرکب برانند و در میان مردم 
مأذون به حج‌اند و اینان رجال المطلم‌اند.» ۱۴ 

ابن عربی از این پس, غرناطه را به سوی موطن خود. مُرسیه ترک گفت. در این 
موقع بود که وی ابن سَیدَبُون را دید که شاگرد نامی ابو مدین به شمار می‌رفت و در آن 
زمان در دوران فترت خویش بود.۱۹ (بعد قدم به سوی آمام بزرگوار ابو احمد بن 
سیذبون گذاه شتیم او را در مُرسیه دیدم که خدایش به ادب نگاه داشت و از خلق دور بود 


۴. فتوحات ۱ ص ۱۸۷ وج ۴. ص و در اینجا ابن عربی اظهار می‌دارد که ملاقات وی با شکاز در 
غرناطه در ۵۹۵ روی داده است. حدیث مورد نظر در اینجا در منابع معتبر و صحاح مستند نیست اما 
غزالی آن را نقل کرده است (احیاء علوم الدین, قاهره ج ۱. ص )٩٩‏ در کتاب قواعد المقاید فصل ۲ 
نوشتة ابن حیّان. (متن: ذلک الکشف دخلت علی شیخنا ابی محمّد عبداللّه الشکاز من اهل باغة 
پا ناطه مه سین وین و خشیتا ند پمال لن ارحال ارمد رخا موق انم غاهدوا الله 
علیه و هم رجال الظاهر و رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر له وهم رجال الباطن جلساء الحق 
و لهم المشورة و رجال الاعراف و هم رجال الحد... رجال اذا دعاهم الحق اليه یاتونه رجالا لسرعة 
الاجابة لا یرکبون و آذن فی الناس بالحج یاتوک رجلا و هم رجال المطلع. مترجم فارسی). 

۵ کتاب الکتب. ص ۱۰ و نیز فتوحات ۱. ص۷۰۸ و ح۴, ص ۴۹۷ در اینجا ابن عربی ملاقات 
خود را در مرسیه با سال ۵۹۵ یاد می‌دارد. برای شرح حال آبن سیدبون بنگرید به این خطیب. 
الاحاطة, قاهره, ۱۳۱٩‏ ج۱. ص ۲۹۱ و ماسینیون مصائب. ج۲.ص ۳۲۶-۳۲۷. (متن: ثم امتطینا 
الاقدام الا وحدی الامام ابی احمد بن سیدبون فلقیته بمرسية و قد ادبه الحق و هجره الخلق مکسوف 
البدر حامل القدر... و ذلک آمور طرات لا یمکن ذکرها الا مشافهة و لا یتحدث ها الا مواجهة لکن 
الشیخ وفقه الّه اغراضه حميدة و مساعیه فی نفسه منجبحة سعیدة... فرحلت من عنده و قد یکی 
لفراقی متفجعا و خرج معی الی بعض الطریق مشیعا. مترجم فارسی). 


۳۹۸ / کبریت احمر 


یعنی اگر چه چون ماه مکسوف بود. اما حامل در بود....اين آموری بود که خود به 
شم دیدم و حکایت نیست ولی شیخ, که خدایش توفیق دهاد. حاوی اغراض 
پسندیده بود و روی گشاده داشت.... از نزدش رفتم و او در فراق من با زاری بسیار 
گریست و حتی تا چند منزل مرا مشایّعت کرد.» در اینجا بار دیگر نحوهٌ رفتار ابن 
شیدبون به خوبی نشأن می‌دهد که وی از این حقیقت اگاه بود که فراق آبن عربی به 
سب کار خیری رخ می‌دهد و البته دیگر هرگز وی را نخواهد دید. 

تاه ضیف این ار ین ملاقات, نام فوقالذ کر ابن عربی خاتمه می‌یابد؛ وی در این 
نامه تأکید می‌کند که از اين زمان به بعد دیگر هیچ احدی را ندید (ما ی و لا آزوژ 
احدابعه ما بقیت). اما نباید این انصراف از ملاقات با شیوخ را بهمعنای اختتام سفر و 
سیاحت وی‌گرفت. به طور قطع, او به مُرسیه داخل شد و البته از انجا به المّریه رفت که 
چهار روز فاصله با انجا داشت. ورود وی به این شهر مصادف با دخول ماه رمضان 
سال ۵۹۵/۱۱۹۹ بود. در المریه تحت یک مکاشفه و الهام ربانی به همراهی دوست و 
رفیق و مرید خود. بدر الحبشی به تدوین کتاب مواقم جوم در خلال یازده روز 
پرداخت. ۱ ابن عربی بتفسه نکات بسیار و قابل ملاحظه‌ای بر این اثرافزو که در آنها 
به تشریح تکالیف هشت عضو از اعضاء بدن (بصر و سمع و لسان و ید و بَطن و فرج و 
رجل و قلب) می‌پردازد که بر طبق آن, بر هر یک از این اعضاء, تکلیفی خاص نهاده 
رها و هی اس ات و ایابات و صامای رداسم او فسات 
تشریح می‌نماید: «اين کتاب به گونه‌ای است که نیاز به استاد را منتفی می‌سازد بلکه 
باید گفت که استاد به این کتاب محتاح است زیرا استاد هر چقدر خوب بلکه عالی هم 
باشد باز هم محتاح این اثر است و مقامات اين کتاب چنان است که بالاتر از آن, 


چیزی نیست» "۲ یک فقره از خود کتاب مواقم النجوع به خوبی توضیح می‌دهد که به 


۶ مواقعالنجوم؛ ص ۵. 

۷. فتوحات ۱. ص ۳۲۴ (مترجم فارسی باید بگوید که در اين اثر به صراحت زمان نزول اثر را 
معلوم کرده است قیدته فی احد عشر بوما فی شهر رمضان بمدينة المریه سنة خمس و تسعین و 
خمسمائة. متن: یفنی عن الاستاذ بل الاستاذ محتاج الیه فان الاستاذ من فبهم من العلی و الاعلی و 
هذا الکتاب علی اعلی مقام یکون الاستاذ علیه لیس ورائه مقام.م) 


۲۹٩ / تودیع‎ 


چه نحوی این اثر می‌تواند به مثابهُ یک شیخ و مقتدا اثر کند. «العلم بتکلیف هذه 
الاعضاء هو العلم بالاعمال القائدة الی السَعادة.» ۲۲ با اهمیتی که این کتاب یعنی مواقع 
النجوم دارد. البته شایان ذکر نیز هست که بيافزايم, شروع این اثر با فصل القلب همراه 
نیست که البته حائز اهقیت خاص است. ابن عربی در کتاب حلیةالبدال توضیح 
می‌دهد «در کتاب مواقم النجوم به شرح عضو قلب مشغول شدیم ولی در برخی 
نسخ‌ها استدراکی بر آن افزودیم. یعنی زمانی که به سال ۷٩۵اق‏ در شهر بجایه بودم و 
از اين کتاب نشخ بسیاری به سایر شهرها منتشر شده بود.»۱۲ این جمله بسیار مهم 
یه او ارچ نشان می‌دهد که آثار ابن عربی حتی در دوران حیاتِ وی به 
نحوی وسیع در سراسر جهان اسلامی, در غرب منتشر شده و با حسن استقبال روبرو 
گشته بود. دوم انکه بر این تاکید دارد که در برخی موارد او به اصلاح و اکمال اثار 
خویش می‌کوشید. حتی آثاری که مذت‌ها قبل نوشته بود. اين مطلب اخیر یاداور 
معنایی است که باید در ذهن داشت. هر محققی که می‌کوشد تا به تدوین تاریخ 
نگارش‌های ابن عربی دست یازد. گاهی در انها تناقضاتی می‌یابد که با اشارات و 
تلویحات تاریخی مبایّنت دارد که به همین سبب باید جانب احتیاط موفور را ملحوظ 
دارد تا به نتایج غلط نرسد. 

بعد از ماه رمضان است که ما دیگر از ابن عربی نشانی نمی‌يابيم مگر تا شروع سال 
۰ که ناگهان او را در مغرب مي‌يابيم. او در اين مت طولانی به چه کار 
مشغول بود؟ ایا به مسافرت‌های خویش ادامه داده است؟ اگر جنین بوده باشد» باید با 
شیوخ و اهل تصوّف در خلال این مدت و در جای‌هایی ملاقات کرده باشد؛ همانطور 
که پیشتر مذکور افتاد در سراسر آثار شهار ها ادن آشارهای یه نکر 
ملاقات‌ها نمی‌يابيم. بلکه باید گفت که اصولا به هیچ واقعه‌ای در خلال اين دوران 
اشاره‌ای وجود ندارد. در حقیقت باید گفت سال ۵۹۶ ق سالی است که در اثار وی به 


۸ مواقع. ص ۲۴ 
٩‏ حلیفالبدال, رسائل, ص۸(متن: ذکرناها فی کتاب مواقعالنجوم فی عضو القلب و لکن فی 
نسخ کثيرة فی آلبلاد.م) 


۳۰۰ ۱ کیربت احمر 


آن هیچ اشاره‌ای نشده است. همه چیز ما رابه این فرضیه می‌کشاند که شیخ الا کبر در 
خلال این دوره باید بالکل از عالم و ادم, فارغ و منزوی بوده باشد. با مواجه با چنین 
فقدانی از اطلاعات موثق باید بالضروره بر آن رویم که وی اين سال را بهمثابة دور 
قاعدگی یا بازنشستگی, مثلا در اعتزال, سپری کرده است. شاید خود را وقف نوشتن 
یا بازنگری و اصلاح و اکمال آثار خود کرده است و شاید هم خود را مهیّای فرأق و 
هجرت بزرگ خویش نموده است. 

زمان جدایی کامل ابن عربی از اندلس را می‌توانیم اواخر سال ۶٩۵ق‏ یا ابتدای 
سال ۵٩۷/۱۲۰۰‏ فرض کنیم. به هر حال در سال ۵٩۷‏ ق بار دیگر وی را در مراکش یا 
حتی به طور دقیق‌تر در سیلی 5215 می‌يابيم ۴۰ به هنگام توصیفی که این عربی از مرید 
و مراد خود یعنی ابو یعقوب یوسف الکومی در کتاب روح‌القدس به ذست می‌دهد. 
اظهار می‌دارد که وی این شیخ را در سیلی و در حین ادامة سفرش به مراکش (و انا 
متوجه الی مراکش) ترک گفت (فارقته) و به همین سبب اشعاری دال بر تودیع از وی 
ارتجالا سروده است ".در واقع. از جایی دیگر از اثار ابن عربی» درمی‌يابيم که وی به 
سال ۵٩۷/۱۲۰۰‏ به پایتخت الموحدون رسید. و در اینجا ماجراهای نوینی در انتظار 
وی‌بود. در نیمه راه میان دو شهر مزبور» مسافر ما از ده ام ربی عبور کرد. که در اینجا 
دو دهکده با اسامی غیراسلامی وجود داشت که بر طبق تسویدٍ نویسندگان مسلمان 
تهجّی گوناگون دارند. یکی از آنها ایجسل اهاز یا جیسل هاعن نام دارد۲" و دیگری 


۰ کتابت این شهر در روحالقدس آمده است: انا متوجه الی مراکش و هو ب «سیلی». مترجم 
فارسی. 

۱ روح‌القدس, ص ۸۲ که اين فقره در صو فیان اندلسی ترجمه نشده است. (مترجم فارسی به متن 
روح‌القدس ص ۱۶۴ ارجاع می‌دهد.) 

۲ ادریسی (وفات حوالی ۵۶۰/۱۱۶۵) به شکل ایجیسل ضبط کرده است که بر طبق گفتة وی 
قریهای زیبا و با طراوت بوده است (نرهةالمشتاق, به اهتمام حاجی صدوق, ص ۸۰) عینا تادلی, 
تشوف, ۲۴۳. ص ۴۲۳. این صاحب الصلاة اسم دهکده را جیسل تهجی می‌کند بالاخص که سلطان 
ابو یعقوب یوسف در سال ۵۶۶ در آنجا توقفی داشته است. ویراستار کتاب من" بالامام توضیح 
می‌دهد که این قرية در 0015527 بوده است (من" ۲. ص ۴۴۳). برای شرح دقیق شهر بنگرید به نقشة 
توفیق از مراکش در خاتمه کتاب تشوف. 


نودیع / ۲۰۱ 


رابه نام انجال اهزمهیا انقال او۸0 ثبت کرده‌انند. "۲ بر طبق گفتة ابن صاحب الصّلاة 
(۶۰۰/۱۲۰۲ وفات) سلطان دوم المرابطین ابو یعقوب یوسف قصری در دهکدهء 
نخست داشت. "۲ اين دهکده امروزه در منطقهٌ قصَر 556۲زد0 قرار دارد که تا امروز نیز 
پا بر جاست. در مورد دهکدء دوم - بر طبق گفتهة ادریسی انقال یا بر طبق گفتة 
این عریی انجال -بر حسب اتفاق و از روی گفتة ادریسی می‌دانيم که نزدیک انجیسل 
بوده است که ابن عربی سفر خویش را در آنجا متوقف کرد؛ اسم این دهکدءٌ کوچک و 
بربر, در یاد و خاطره ابن عربی باقی مانده است؛ او در روز محرم سال ۵٩۷‏ (اکتبر یا 
نوامبر سال ۱۲۰۰) در اینجا درنگ کرده است. در وأقع نام اين قریه یادآور یکی از 
برجسته‌ترین حالات در سرنوشتِ روحانی وی بود: فرصتی که او را به مقام قرب 
رساند. «به اين مقام یعنی مقام القرب در ماه محرّم سال پانصد و نود و هفت داخل 
گشتم واین در حالی بود که من در حین سفر به قري ابجیسل یکی از شهرهای مملکت 
مغرب رسیدم و در آن به فرحی مستبشر گشتم که کسی را در انجا نیافتم و از تنهایی در 
آنديشه بودم.... 

و همین که به این مقام داخل گشتم و در آن تنها شدم, دانستم که اگر کسی بر من 
ظاهر شود. مرا انکار می‌کند. سعی کردم زوایای انجا و مخاطرش را بکاوم و با آنکه 
اين مقام مرا محقّق شده بود نمی‌دانستم که نامش چیست. و خداوند بر آن کسی که به 
این مقامش خوانده است. چه مقذر کرده است و اوامر حقّ را ملاحظه کردم که بر من 
حتم است و سفرایی دیدیم که بر من نزول اجلال کردند که شايسته موانست من بودند و 
خواهان مجالست من شدند. من نیز در آنجا رحل اقامت افکندم و در این حال ترس از 
تنهایی داشتم و موانست جز با جنس واقع نمی‌شد. 

در این هنگام مردی از مردان الهی را در منزل انجال دیدم و نماز عصر را در مسجد 
جامع تلاوت کردم؛ آمیر ابو یحیی بن وأجتن نزدم آمد و او یکی از یارانم بود و به دیدارم 
شاد شد و از من خواست که نزد وی سکنی گزینم. من نیز نزد کاتبش رفتم و منزل کردم 
و میان ما دو نفر موانستی بود. برایش از حالتی که بودم و تنهایی که داشتم. ذکری گفتم 


8 ادریسی. نز هة المشتاق, حاجی صدوق. ص ۸۰. 
۴ مر ۷ص ۴۴۳ 


۲ / کبریت احمر 


ولب به شکایت گشودم و بهآطف وجودش شاد بودم. دراين حال سای شخصی بر من 
پدیدار گشت که از بسترم بر خاستم تا به تزدش روم. او با من معانقه کرد و در وی 
نگریستم او همان ابو عبدالرحمن السلمی "۲ بود که روحش در نظرم تجسّد يافته بود و 
خداوند او رابر من مبعوث کرده بود. به اوگفتم تور در این مقام می‌بینم. فرمود: در این 
مقام بود که قبض روح شدم و مردم. به آو از وحشتی که داشتم, ذکری کردم و اینکه 
آنیسی ندارم. فرمود: اهل غربت همیشه در اندیشه‌اند. و جون عنایت الهی به حصول 
در اين مقام بر تو ارزان شده است, خدا را سپاس گو. ای برادر من شکر کن که این مقام 
بر توحاصل شده است. ایا راضی نیستی که حضرت خضر "۲ در این مقام مصاحب تو 
باشد!... عرض کردم: ای ابو عبدالر‌حمن برای این مقام اسمی نشناسم تا آن را تسمیه 
سازم. فرمود نام اين مقام, قربت است به آن در ا. لذا اين مقام بر من محقق 
گشت!» ۲۲.البته باید به خاطر داشت که مقام القربه فقط برای طبقه افراد قابل حصول 


۵. او نویسنده مشهور کتاب طبقات الاو لیاء یا طبقات الصّوفیه است که به سال ۴۲۱/۱۰۳۰ وفات 
یافت. 

۶ باید به خاطر داشته باشیم که خضر یکی از افراد (یعنی طبقة افراد) است که واحدند زیرا آنان به 
یقین در مقام قرب قرار دارند. 

۷ فتوحات ج ۲. ص ۲۶۱. (متن: هذا المقام دخلته فی شهر محرم سنة سبع و تسعین و خمسمالة و 
انا مسافر بمنزل ایجسل ببلاد المغرب فتهت به فرحا و الم اجد فیه احدا فاستوحشت من الوحدة... و 
لما دخلت هذا المقام و انفردت به و علمت انه آن ظهر علی فیه احد انکرنی فبقیت اتتبع زوایاه و 
فخادعه ولا ادری ما اسمه مع تحققی به و ما خص الله به من آتاه ایاه و رایت اوامر الحق تتری علی و 
سفرائه تنزل الی تتبغی موانستی و تطلب مجالستی فرحلت و انا علی تلک الحال من الاستیحاش 
بالافراد و الانس انمایقع بلجنس. فلقیت رجلا من رجال بمنزل آنحال فصلیت العصر فی جامعة 
فجاء الامیر ابو یحیی بن واجتن و کان صدیقی و فرح بی و سالنی آن انزل عنده فابیت و نزلت عند 
کاتبه و کانت بینی و بینه موانسة فشکوت الیه ما انا فیه من انفرادی بمقام انا مسرور به فبینا هو 
یوانسنی اذ لاح لی ظل شخص فنهضت من فراشی الیه عسی اجد عنده فرجا فعانقنی فتاملته فاذا ب 
ابوعبدالر حمن السلمی قد تجسدت لی روحه بعثه الله الی رحمة بی فقلت له اراک فی هذا المقام 
فقال فیه قبضت و علیه مت فانا فیه لا ابرح فذکرت له وحشتی فیه و عدم الانیس فقال الغریب 
مستوحش و بعد آن سبقت لک العناية الالهية بالحصول فی هذا المقام فاحمد الله و لمن یا اخی 
یحصل هذا الا ترضی آن یکون الخضر صاحبک فی هذا المقام؟... فقلت له یا اباعبدالرحمن لا اعرف 
لهدا المقام اسما امیزه به فقال لی هذا یسمی مقام القربة فتحقق به فتحققت! م) 


نودیع / ۲۰۳ 


است و اعلی مقام ولایت به شمار می‌آید: از نظر ابن عربی این مقام همانا یک حیرز 
اعلای روحانی است که تنها یک ولی قادر است بدان نایل گردد. اين مقام اندکی فروتر 
العامّه نیز نامیده است. 

ابن عربی با اطمینان خاطر از مطالبی که سلمی به وی گفته بود, سفر خویش را به 
مراکش ادامه داد. مراکش شهری است که به وسیلة سلطان حکومت المرابطین یعنی 
سلطان یوسف بن تاشفین در ابتدای قرن یازدهم میلادی تاسیس یافت و بعدها نیز به 
کتوبیه را صادر کرد) و به عنوان پایتخت امپراطوری الموحدون انتخاب ۱ 
سال۷/۱۲۰۳۰٩۵بسطان‏ التاضر آبوغیدالله مد این قوب انش یر کرش 
نیز مدتی بعد از مرگ فیلسوف مشهور ابن رشد به سال ۵٩۲‏ ق بود. حال انکه منصوره 
ابن رشد رابه سال ۲ تکفیر کرده بود. اما بار دیگر او رابه دربار خود فراخواند. به 
ناصرء, قلمروی وسیعی از یک امپراطوری بر جای نهاد. امپراطوری که بسیار شست و 
بی تبات به نظر می آمد. باید اعتراف کرد که او در حکومت خویش چنان ترتیبی اتخاذ 
کرده بود که بتواند نیروهای کاستیل یا قشتاله را در نبردهای الارک یا ارکس متوقف 
دارد و موفق شد تا در تا وق ۳ منعقد سازد. اما تقدیر این بود که 
رکونکویستا یا نهضت جهاد مقذس صلیبی فقط به طور موقت از ادامه باز ماند؛ کمتر از 
پانزده سال بعد از وفات وی, قوای مسیحیان, الموحدون را در جهاد العقاب یا لاس 
ناواس د تولسا شکست داد. افزون بر اين, منصور قادر نبود تا مانعم شورش المرابطین 
به سرکردگی بنو غانیه گردد که در طی حکومت جانشین وی, توانست به سراسر 
آفریقا سرایت کند و حتی در سال ۶۰۰/۱۲۰۳ تونس را تسخیر نماید. ۲٩‏ منصور در 
دل حکومت الموحدون به دست خود موسّساتی را بنیاد نهاد بود که ساختار اداری 


۸. در مورد مراکش بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲ ص ۴۷. 
٩‏ بنگرید به مقال 1007062۷ ما .1 در دایر ذالمعار ف ویرایش ۲ غانیه. 


۴ / کبریت احمر 


پهناوری داشت و مدیران اجرایی آن مردانی بودند که مورد وثوق وی بودند و وی به 
جانشین خویش وصیت کرده بود که این ادارات و افرادش را حفظ نماید. " " در بخش 
معماری تحت نام منصورء درست به مثابة پدرش, شماری از ابنیه باقی مانده است که 
بسیار با ارزش است. او قصر جیرالدای مشهور را در اشبیلیه و نیز کتبیه را در مراکش 
تکمیل کرد و همزمان شروع به توسعهٌ پایتخت نمود. در نهایت تمامی رباط را دگرگون 
ساخت و شهری کامل بنا کرد و دور آن رابا دو ردیف دیوار طولانی محصور ساخت و 
مسجد مشهور خسن را که به مثابةُ خواهر دوم جیرالدا و کتبیه بود. بنا کرد که 
شوربختانه نتوانست آن رابه انجام برد و کامل کند. حتی مناره‌های اين مسجد که تا 
به امروز نیز پا بر جاست -شاهدٍ صادقی است بر عظمت و بزرگی بانی آن. در میان 
همه اين ابنیهُ عالی, نویسنده المعجب یعنی مراکشی به بیمارستانی مباهات می‌کند که 
بسیار بزرگ بود ۱" و سلطان مزبور آن رابنا کرد و هر هفته, روز جمعه خود سلطان به 
انجا می‌رفت تا از مریضانی که در آنجا بستری بودند. عیادت کند و ایشان را به 
بهبودی بشارت دهد و مواظبت کامل در غذا و داروی ایشان می‌نمود تا در سلامت؛ 
مرخص گردند. اما ابن عذاری از بابتی دیگر سلطان را تمجید می‌کند زیرا سلطان در 
فرمانی, تن‌پوش اجباری متمایزی برای بهودیان مقرّر داشت و این فرمان. درست در 
برای نظر مساعد خود در ابتکاری بودن این قانون سلطان به دست نمی‌دهد: «در میان 
ور کرو زیت رخاف تانق ترش من تساظا نشور انز سای 
بود که بر بهویان ملزم کرد تا لباسی متمایز بر تن کنند. تا آن زمان, بهودیان تا این حد 
جسور شده بودند که لباس مسلمانان بر تن می‌کردند و بر اين گمان بودند که می‌توانند 
به ظاهر اشرافیت در ایند و مانند مسلمانان باشند. ظاهر بیرونی بهودیان جنان بود که 
با سایر مردم (یعنی مسلمانان) در یک جا جمع می‌گشتند و به طوری رفتار می‌کردند 
که مقدور نبود میان آنان و مومنان ال تفاوت نهاد. به ین سبب بود که منصور بر آنان 
تکلیف کرد تا لباسی شاخص و متمایز بر تن کنند و درست به مثابهٌ بیوه‌زنان. لباسی 


۰ دربارة این دوره منصور ت ید به هیوجی میرانداء ۵6اه 0عم اع۵ معذیناهم موزل 
ج ۱ ص‌۳۸۲-۳۸۸. ۳۱ هبرض ۲۰۹۹ 


نودیع ۳۰۵ 


متفاوت داشته باشند. او طول و عرض قبای ایشان راگشاد کرد و خصوصاً دستور داد 
تا رنگ لباسشان آبی باشد و کلاه و دستار آبی بر سر کنند.» ۳۳ 

حکومت فرزند منصور, ناصرء توام با شواهدی دال بر یک دوران رو به افول بود. 
این برهة زوال, دوران تباهی‌ها بود: تباهی و هزیمت لشکر الموحدون از قوای قشتاله 
(کاستیل) به سال ۶۰۹/۱۲۱۳ در جهاد العقاب یا لاس ناواس د تولسا. اما در سال 
۰ مراکش هنوز مملکتی استوار و پا بر جا می‌نمود و هیچ کس را چنین 
گمان نبود که اين امپراطوری در شرّف زوال و تباهی است. 

هر آن کس که با لقب اسلامی مراکش آشنا باشد. که گاهی به مَدفن الاولیاء اشاره 
دارد. می‌داند که اين نام از اسم ابوالعباس السبتی (۶۰۱/۱۲۰۵ وفات) جدایی‌ناپذیر 
است. کسی که ابن عربی به احتمال فراوان در حین عبور از شهر به ملاقاتش 
شتافت. ۲" ابوالعباس السبتی در اصل از شهر سبتة بود؛ وی در ابتدای حال در اطراف 
مراکش می‌زیست اما بعدهاء در دوران فتوحات سلطان منصور که التفات خاصّی به 
محافل و مجالس صوفیان داشت و آن را مورد حمایت خویش قرار داده بود. او نیز به 
پایتخت نقل مکان نمود. اصرار وی به تقدیم صَدقات و اهمّیت موفورش به صدقه, 
فضایل و خصائل حمیده‌اش و نجابت رسلابت رآيش بی گمان سبب شد بسیاری به 
وی احترام‌کنند. آما درعین حال در برخی نیز مُوجب حسادت و خشم نیز شد. بر طبق 
حکایتی اهل شریعت و فقیهان در خصوص صدقه چنان از وی غضبناک شدند که 
عریضه‌ای به ساحت سلطان یعقوب نگاشتند و از وی سعایت کردند. اما درست در 
زمانی که یعقوب به خواندن عریضه آغاز کرد. اتهامات و ایرادات اندک اندک باعث 
تمجید سلطان از وی شد ۲۲. عموم به خوبی می‌دانستند که در مورد ابوالعباس السبتی 
یک نکته را همگان قبول دارند و آن, میل وافر او به صدقه است. تادلی که در دوران 


یاه ری ی فوی و آسای با اه طیارش ار رت 


۲.بیان, ۳. ص ۲۰۵. 

۳ فتو حات ۱ ص ۵۷۷و ۲. ص۵۴۸ و ۳.ص ۵۶۰و ۴ص ۱۲۱. 

۳ در خصوص زندگی ابوالعباس السبتی بنگرید به درمنگهام. ۸۵۵۹ 0۱۱۱۱۶ . 5ع۵ ۷۶ 
پاریس ۱۹۸۳ ص ۲۶۵-۲۷۳؛ و تشوف» ص ۴۵۱-۴۷۷. 


۶ / کبریت احمر 


لباب تعالیم وی اغلب در پیرآمون صدقه بود» *" ابن رشد نیز همین نکته و همین عقیده 
را در خصوص ابوالعباس بیان داشت و گفت از نظر ابوالعباس «وجود از جُود خلق 
گشته است»."" به اين علّت» بسیار دشوار است که مان حیرت خویش گردیم وقتی 
می‌بینیم آبن عربی چون به وی ارجاع می‌دهد. او را «صاحب الصّدقات» می‌نامد. 
ابن عربی نیز جزئیاتی از حیات وی را به دست می‌دهد که البته در هیچیک از 
تذکره‌هایی که در وصف ابوالعباس نوشته شده است. وجود ندارد: «ابوالعباس خود از 
احوال خویش به من باز گفت که در زندگانی دنیوی از خداوند هرچه خواستم, عطا 
فرمود؛ خداوند مرض می‌داد و شفا می‌بخشيد و زنده می‌کرد وبه مرگ میبُرد و ولایت 
می‌بخشید و عزل می‌نمود و هر آنچه می‌خواست خواست می‌کرد و تمامی اينها راب 


نگاه داشته بودم تا به صدقه دهم... من نیز در ابتدای ورودم به طريقت مانند او رفتار 
می‌کردم و از وی عجائب بسیار دیدم که جملگی به لطف خداوند بود و به اراد؛ُ ما و 
اسان و۲۲6۵ 

ابن عربی درست به مثابة همین دوستی ابت و عمیق, با یکی دیگر از صوفیان که 
در مراکش می‌زیست. روابطی صمیمانه ایجاد کرد و او محمّد المراکشی است که به نظر 
می‌اید از چشم ارباب تذکره دور مانده انتشتا: این هجیر اولیاء ناظر به حکم «و اصبر 
کم ریک فانک باعیینا (قرآن ۴۸/۵۲) و از مقولة کریمةُ قرانیه بود. به مدد این 
اتا مهاب کات ات ای یرتفد کهان لداید شناد عاید: 
همانگونه که ابن عربی در وصفش می‌نگارد: «و او شور اولیاء بود. هميشه در تب و 
تب بود؛ هر موقع او را دیدم دلش از چیزی به تنگ آمده بود و سختی‌ها هميشه بر او 


۱۳۳ ۶ همان. ص ۴۵۴ 

۷ فتو حات ۴. ص ۱۲۱ (متن: فاخبرنی عن نفسه انه استعجل من الله فی الحياة الدنیا ذلک کله 
فعجله اللّه له فکان یمرض و یشفی و یحیی و یمیت و یولی و یعزل و یفعل ما برید کل ذلک 
بلصدقه... لا انه ذکر لی قال خبات لی عنده سبحانه ربع درهم لاخرتی... عملت انا علیه زمانا فی 
بلدی فی اوّل دخولی هذاالطریق و رایت فیه عجائب و کان هذا لهم من الله و لثا لا من ارادتهم و لامن 
اردتنا.م) 


تودیع 7 ۳۰۷ 


غالب بود و آنها راجز به شوخی و خنده تلافی نمی‌کرد.... او در میان همگان بیشترین 
مراقبت را در حفظ عبادات داشت. قسم به خدا که بعد از وی هرگز کسی را جون او 
ندیدم.»"" مراکشی به سبب این کرامتِ خود. بر ابن عربی تاثیر عمیقی بر جای نهاده 
است. به طوری که این مرید جوان, یعنی ابن عربی شب و روز دست از دامن وی 
تلا فتة استت: زمانی که لحظة تلخ فراق ناگزیر روی داد. نوشت: «هیچیک از بردران 
ایمانی من بر فراق من چندان افسوس و دریغ نخورند که وی بر دوریم متأسّف بود و 
۱ 

هنوز از مراکش تا مکه راهی طولانی در پیش است. خصوصاّبرای ابن عربی که 
اصرار و ابرام داشت تا در مغرب به اموری رسد که پیش از این در انداس آنها را ملازم 
بوده یعنی زیارت و تودیع و سپاسگزاری از جملهٌ آنان که به طرق گوناگون سهمی در 
حیاتِ روحانی او ایفا کرده بودند. او از مراکش به سوی فاس شتافت به اين نیت که 
شخصیت ممتاز و درخشان محمّد الحضّار را دیدار کند؛ در یک مکاشفة روحانی در 
مراکش, فرمان خدا را یافت که به وی الهام فرمود که باید در مصاحبت این مرد 
روحانی, در طی سفر طولانیش به سوی شرق قدم در راه نهد. «بدان که اين عرشی که 
خدآوند برایش قوائمی نورانی تعبیه کرده است که نمی‌دانم چند عدد است. من آن را 
دیدم و نور آن را زیارت کردم یعنی نوری که زان مستوی بود و همانا حضرت رحمن 
بودو آن کنزی راکه تحت عرش قرار داشت, زیارت کردم واز ان لفظ مبارک لا حول 
ولا الا باللهالعلی العظیم را برون کشیدم. آن کنز, حضرت آدم بود و تحت عرش 
کنزهای بی شماری دیدم که آنها را دریافتم و طیوری بس زیبا مشاهده کردم که در 
کنار آن قرار داشت؛ ولی یکی از اين طیور که از بقیه زیباتر و نیکوتر بود. بر من سلام 
گفت و من نیز پاسخش دادم و خواست تا مصاحبت او را در سفر به سوی شرق اختیار 


۸ فتوحات ۴. ص۱۴۳ (متن: وکان هذا هجیره دائما فما رایته ضاق صدره من شیء قط و کانت 
لشدائد تمر علیه فلا یتلقاه ال بالفرح و الضحک... و کان هذا الشخص من احفظ الناس علی اوقات 
عباداته و الله ما رایت مثله بعده فی هذا المقام.ع) 

٩‏ فتو حات ۴. ص ۱۴۳ (متن: ما تحسر احد من اخوانی علی فراقی حین فارقته الی هذه البلاة مثل 
تحسره علی فراقی.م) 


۸ / کبریت احمر 


کنم و حال انکه من در شهر مراکش بودم و اين مکاشفه را دیدم. پرسیدم او کیست؟ 
گفتند: او محمّد الحصار در شهر فاس است که از خداوند خواهان آن است که به بلاد 
شرق رود و در آنجا زندگی نماید. او رابا خود ببر! گفتم: چشم واطاعت خواهم کرد. 
به او گفتم: انشاءالْه مصاحب من خواهد شد و او درست مانند آن طیر بود. چون به 
شهر فاس آمدم. از وی تقاضا کردم تا مرا ملاقات داد. به وی باز گفتم که آیا از خدا 
چیزی خواسته‌ای؟ فرمود: اری, از خدا طلب کردم تا مرا به سوی بلاد شرق برد و به 
من گفتند که فلانی تو را به آنجا خواهد بُرد و من از آن زمان تا امروز منتظر تو بودم. به 
سل ۷ او را برای صحبت خویش اختیار کردم و ملازم وی شدم تا به مصر آمدیم 
و وی در همانجا وفات کرد؛ خدایش بیامرزد.» ۴۰ 

ابن عربی در مصاحبت محمّد الحصّار و البته در مَعيتِ بدرالحبشی راه خویش را به 
سوی آفريقا در پیش گرفت و بی شک در تلشسان لختی درنگ کرد. شهر تللمسان تا 
فاس هشت روز فاصله داشت. و در آنجا کوشید به ملاقات برخی از دوستانش برود و 
با آنها تودیع نماید. به هر حال ما می‌توانیم به طور قطع بدانیم که در حوالی همین 
دوران. یعنی سال ۷٩۵ق‏ او به زیارت مقبرهُ ابو مدین در عبّاد رفته است که البته 
چندان از تلمسان دور نبود. ۱" ابن عربی همان زاثر نستوه و خستگی‌ناپذیری بود که 
بار دیگر به سوی شمال عزیمت کرد و به سوی بجایه رفت. در این شهر و در اینجا بود 
که ز ندگانی وله کیره آبستن واقعه‌ای بس شگر ف شد و آن.نکاح روحانی شیخ الاکبر 


۰ فتوحات ۲. ص ۴۳۶ (متن:و اعلم ان هذا مرش قد جعله له له قوائم نورانية لا ادری کم هی 
لکنی اشهدتهاونورها پشبه نور آلمستوی آلی هو الرّحمن و رایت الکنز الذی تحت العرش الذی 
خرجت منه لفظة لا حول و لا قوة الا باللهالملی العظیم فاذا الکنز آدم ص و رایت تحته کنوزااکثیرة 
اعرفها ورایت صورا حسنة تطیر فی زوایاه فرایت فیها طاثرا من احسن الطیور فسلم علی فالقی لی 
فیه ان اخذه صحبتی الی بلاد الشرق و کنت بمدينة مراکش حین کشف لی عن هذا کله فقلت و من هو 
قیل لی محمّد الحصار بمدينة فاس سال له الرحلة الی بلاد الشرق فخذه معک فقلت السمع و الطاعة 
فقلت له و هو عين ذلک الطاثر تکون صحبتی انشاء اه فلماء جثت الی مدينة فاس سالت عنه 
فجائنی فقلت له هل سالت الله فی حاجة فقال نعم سالته ان یحملنی الی بلاد الشرق فقیل لی ان فلانا 
یحملک و ان نتظرک من ذلک الزمان فاخذته صحبتی سنة سبع و تسعین و خمسمائة و اوصلته الی 
الدیار المصرية و مات بها رحمةالله.م) ۱ محاضر: البرار ۲ ص۶۸ 


۳۰٩ نودیع‎ 


با جملة انجُم اسمان و بعد. با هم حروف الفباء شد. ۲" ابن عربی با هیجان فراوان از 
یک دوست شفیق خواست تا این رویا رابه یک معبّر بازگوید اما تاکیدِ بسیار نمود که 
از ذکر نام وی خودداری نماید. «من در شهر در رمضان سال ۷٩۵ق‏ در شهر بجایه 
بودم که در شبی دیدم که با تمامی ستارگان آسمان نکاح کردم. ستاره‌ای در اسمان 
نبود که یت من در نیاید و لت روحانی بسیاری پردم بعد از آن که از تکاح 
ستارگان برون آمدم, حروف بر من عطاء شد و من با جملهٌ حروف یکایک چه انفرادی 
و چه در مجموع. نکاح کردم سب قصهُ رویای خویش را به دوستی گفتم تا بر مردی 
عارف و تعبیرگزار خواب باز گوید و البته به وی تا کید کردم که از من اسمی رده چون 
روی رابه وی باز گفته بود. آن را بزرگ دانست و گفت: این دریایی است که صاحب این 
رویاء قعر آن را در نیابد زیرا بر صاحب این رویاء علوم آسمانی و دانش‌های سرّی و 
خواص کواکب و حروف معلوم خواهد گشت و حتی چیزها خواهد دانست که امروزه 
بسیاری آن راندانند. بعد مدّتی ساکت شد و گفت: صاحب این رویا در شهر ماست و او 
همانا آن مرد جوانی است که به اين شهر آمده است و اسم مرا گفته بود. دوست من 
بهتش زد واز این مطلب سخت در شگفت شد. بعد گفته بود که صاحب رویا کسی جز 
او تتواند بوده و ذوست هن گفت: اری خوذ اوست که آين زونا را دیده استت: آما شزرا 
تست کهوز این زمان کس بح او باشهه شعصن نی کف اي کاس م تن شا 
حضورش می‌بردی تأعرض آرادت کنم. دوستم گفته بوداين نمی‌شودمگر آنکه از وی 
اجازه گیرم. از من اجازه خواست و من به وی فرمان دادم که به نزدش باز نگردد. بی 
درنگ از آنجا سفر کردم و دیگر با وی جمع نگشتم.» ۳" قبرینی (۷۰۴/۱۳۰۴ وفات) 


۲ ابن عربی, کتاب البا» قاهره ۴ ۱۹۵. ص ۱۰-۱۱ کتاب الکتب, ص .۴٩‏ 

۳ کتاب الاء, ص ۱۰-۱۱ (متن: اننی کنت ببجاية فی رمضان سنة سبع و تسعین و خمسمالة 
فاریت ليلة انی نکحت نجوم السماء کلها فمابقی من نجم فی السماء الا نکحته بلذة عظيمة روحانية 
ثم لما اتممت نکاح النجوم اعطیت الحروف فنکحتها کلها فی حال افرادها و ترکیبها... و عرضت 
قصتی هذه علی رجل عارف کان بصیرا بالرویا و عبارتها و قلت للذی عرضتها علیه لا تذکرنی, فلما 
ذکر المنام له استعظم ذلک و قال هذا هو البحر الذی لا یدرک قعره صاحب هذه الرویا یفتح بید احد 
من اهل زمانه ثم سکت ساعة و قال کان صاحب هذه الرویا فی المدينة فهو هذا الشاب الْی وصل 


حع‌ىچ 


۰ / کبریت احمر 


منقولاتی است که وی شنیده است (ذکرّ لی) و البته او نیز بر اين مطلب تصریح دارد که 
این عربی در بجایه کسی را به نام ابوعبداله العربی را ملاقات کرده است**؛ 
بخصوص آشاره دارد. که البته مکتوب است و از خود ابن عربی در دست داشته است. 
ادنی اشاره‌ای وجود ندارد. معهذ این نکته صریح از خلف عادت این عربی را می‌توان 
با توضیح شفاف قبرینی جبران کرد و آن این است که ابن عربی ظاهرا ابوعبدالّه را 
یک ملامی می‌دانست که به گروه ملامتیه تعلق داشت یا حّاقل این است که صاحب 
ولایتی بوده است که مقام روحانی حقیقی خویش را تحت این ظاهرسازی که یک 
عقب ماندءٌ ذهنی است. مکتوم می‌داشت. «او آنچه را در حقیقت بود. مخفی می‌کرد و 
تمام عمر تظاهر می‌نمود یک فرد مخبّط است. هر سال او در ماه ذوالحجه بجایه را 
ترک می‌گفت تا به حجٌ رود و بعد بی آنکه اعتنای کسی را به خود جلب کند. باز 
می‌گشت مگر آنانی راکه به اسرارش مطلع بودند.» 

ابن عربی سفر بزرگ خویش را از بجایه و در امتداد ساحل دریا ادامه داد تا به 
تونس در آمد. یعنی آخرین محل توقف خویش در غرب پیش از آنکه بالکل از آنجا 
جدا شود. البته این اقامت قدری به طول انجامید: بر طبق قول خود وی این اقامت اخیر 
نه ماه به طول کشید ۲" و در اين مدت وی در مصاحبت شیخ عبدالعزیز التهدوی و 
خادم المهدوی و نیز اين المرابط ۲ و البته مصاحب همیشگی خود. بدر الحبشی 
گذرانید. اینان هميشه و همه جا با هم بودند و در اصل نمادی از چهار رکن یا آرکان 


+ الیها و سمانی فبهت صاحبی و تعجب ثم قال و ما هو الا هو فلا تخفی عنی فقال صاحبی نعم هو 
صاحب الرویا قال و لا ینبغی آن یکون فی هذا الزمان الا له فعسی آن تحملنی الیه لاسلم علیه, فقال 
لا افعل حتی استاذنه فاستاذننی فامرته آن لا یعود الیه فسافرت عن قریب فلم اجتمع به.ع) 

۴ عنوان الدرایه ص ۰۱۵۸-۱۵۹ ۵ همان ۷. ص ۸ به بعد. 

۶ات ار ۹۸و 

۷ دربار؛ ابن المرابط بنگرید به روح القّدس ۵۰ ص ۱۳۵ و ۱۶۳ و صوفیان اندلسی, ص ۱۴۱ و 
ابن قنفد وی را در انس الفقیر. ص ۹۸ یاد می‌دارد. 


بودیع / ۳۱۱ 


اربعه بیت له به شمار می‌رفتند. ۴۸ «ما چهار رکنی بودیم که عالم و انسان بر آن قرار 
يافته بود هنگامی که از یکدیگر جدا می‌شدیم نیز به همان حال بودیم تا زمانی که از 
آنجا جدا شدیم من نیت حج بیت کردم و به آنجا شتافتم.» ۲ آیا ابن عربی در اینجا 
می‌خواهد به ما بگوید که در ان اوقات یعنی ۵۹۸/۱۲۰۱ وی غرب جهان اسلامی را 
ترک می‌گفت تا به اراضی مقدسه رفته و به زیارت نشیند و خود خبر نداشت که دیگر 
هرگز به وطن مالوف خویش باز نخواهد گشت؟ اين استنتاج لفظی از متن مزبور به 
سختی می‌توأند مقبول افتد. ابن عربی با ترتیبی خاص و از سر دانایی, راهی را در پیش 
گرفته بود که اشخاص و مکان‌هایی را ترک می‌گفت که جوانی خویش را در میان آنان 
و در نجا گذرانیده بود و افزون بر اين, مطمئن هستیم که غالبا در باطن وی یک ندای 
باطنی و جذبه درونی سخن می‌گفت که تا ترا فراوانی در وی داشت و او را به 
ضرورت به گذر از غرب فرا می‌خواند و ظاهرا نکتةٌ فوق, اين احتمال را منتفی 
می‌سازد که او اين فراق از موطن را امری موقتی می‌دانست. به احتمال درست. او 
می‌دانست که او هرگز المهدوی را بار دیگر, لااقل در جهان مادّی و به شکل جسمانی 
نخواهد دید "*یا هر کس دیگری راکه ابن عربی در اندلس با وی وداع گفت و پشت 
سرنهاد. بار دیگر ملاقات نخواهد کرد. بی تردید ابن عربی این بقین خویش را به ماب 
بسیاری از حوادث دیگر زندگانی خویش, در خلال یک مکاشفه و شهود (یا به قول 
خودش در یک مبشره) دریافته است. جنانکه فاش می‌گوید خداوند به سال ٩0ق‏ 
در الجزیرةالخضراء به وی اطمینان بخشید که می‌تواند اتيهُ خویش را به تام ببیند. 
این درست همان یقینی است که بار دیگر در شهر فاس به سال ۴ بدان اطمینان 


۸ برای تحقیق بیشتر در خصوص این اوتاد و ارکان البیت بنگرید به فتوحات ۱ ص ۱۶۹و ج ۰۲ ص ۵ 
٩‏ فتوحات ۱. ص ۱۰و ۱ ص ۱۷۲ به نقل از عثمان یحبی (متن: فکنا الاربعةالارکان التی قام 
علیها شخص العالم و الانسان فافترقنا و نحن علی هذه الحال لانحراف قال ببعض هده المحال فانی 
کنت نویت الحج و العمره ثم اسرع الی مجلسه الکریم الکره.ع) 

۰ این دو می‌توانستند به صورت روحانی یکدیگر را ملاقات کنند (البته در شرق) و گاهی اوقات 
را در انجا می‌گذرانیدند (بعد از سال ۶۰۰) و ملاقات روحانی داشتند (بنگرید به یادداشت گریل, 
صفی‌الدین. رسائل, ص۲۰۵). اما هیچ منبعی در آثار اين عربی جوذنلارد که به این تضور فوت 
بخشد که این دو هم را در شرق ملاقات کرده‌اند. 


۲ / کیربت احمر 


یافت. آنگاه که خود را در مکاشفه‌ای دید که به رتبهٌ عالی خاتم الاولیاء رسیده است: 
مقامی حائز ابعاد روحانی و جهانی که در عين حال به طور ضمنی اشاره بر ان دارد که 
از اطراف و اکناف جهان اسلامی باید را به این مرکز روحانی باز گشاید و مقام خویش 
ر در اخ تاسیس نماید. اما رفاقت و دوستی» حقوفی بر ذمه او نهاده بود. خواه 
گونه‌ای استعذار به شمار اید یا بیان یک تمنّای قلبی, یا حتی گفته‌ای در تسْلای خاطر 
یک عزیز, هرچه بود. او می‌دانست برای هميشه غرب را ترک می‌گوید. چه که این 
همراهان و اين جایگه را انقدر قدرت نبود که این درجه و رتبة الهی را محفوظ دارد. 
مقامی که اقتدار وصف ناپذیری داشت و ابن عربی بسی بهتر از هر کس دیگر بر آن 
اگاه پو د. 


۸ حج اکبر 


شرق تحت سیطره ایوبیان 


اندلسی که ابن عربی پشت سر نهاد. در بطن خویش زمینه را برای فتوحات 
مسیحیان فراهم اورده بود. اما در شرق یعنی جایی که او سر آن داشت به انجا عزیمت 
کند. دشمن دیگری, اما اینبار نیز به نام مسیحیت, همان تهدیدات را موجب می‌گشت. 
اعمال قهرمانانة صلیبیان. که تیا تروبادرهای پر شور از آنان مایه می‌گرفت, در 
خیال به سولیپس مقدس و اپینال ۲ تفییر هیأت می‌داد که یکی از بزرگترین آشکال 
توپوی " یا مضامین خیالی غربیان به شمار می‌رفت ". ریجارد شیر دل. صلاح‌الدین 


۱. الا 5۵21 نام یکی از آباء کلیسا در قرن هفتم است که بعدها در قرون وسطی نامی به اسم 
تسمیه شد و حتی به سبک پاریسی در قرن هفدهم کلیسایی به اسمش ساختند که اینک در 
لوکزامبورگ قرار دارد. سبک تماشایی آن ضرب المثل است.م 

۲ ۳21 شهری در شمال شرق فرانسه است که در فرون ۱۱ تا ۱۳ میلادی در اوج آهمیت بود. 
سبک تغزلی و زیبای آن الهامبخش شاعران و سرودخوانان بود.م 

۳ ۱020۱ برگرفته از کلم یونانی ۱0۲05 است که ناظر به سبک غنایی و معانی و بیان 
کلاسیک‌یونانی است.م 

۴ درباره تاریخ جنگ‌های صلیبی بنگرید به شرحی که منتخباتی از در زیر هه 
6 عامعصع۱ه ,ماه مم:۰۵ 46۱ ۱۲6ماکاه اه ومن۵۳۵۵] ۵10۱۱۵8۲۵۵0۵۱6 باعع52۱0۷2 .له 
گردآوری کوهن. پاریس, ۰۱ ص ۶۷. (نیکبختانه متون فارسی دیگری از این جنگ‌ها در دست 
است. بنگرید به استیون رانسیمان» تاریخ جنگ‌های صلیبی. ج ۱-۲.ترجمةٌ منوچهر کاشف. 
شرکت علمی و فرهنگی, چ ۳ ۱۳۷۱ش م) 


۴ !/ کیربت احمر 


ایوبی و تمبلرها یا سلحشورانی که خود را وقف معبدٍ خدا در بیت المقدٌس کرده بودند. 
جملگی بیش از انکه بخشی از تاریخ حقیقی باشد به افسانه می‌ماند. رخصت دهید تا 
اندکی به برخی از این عوامل, نظری به اجمال افکنیم. 

در ۲۲ شعبان سال ۴۹۲ق یا ۱۴ جولای سال ۱۰۹۹م صلیبیون بیت المقدس را 
تحت نام اوربان دوم تسخیر و آزاد نمودند. بهودیان و مسلمانان از دم شمشیر گذشتند 
و امپراطوری زمی اورشلیم پابه عرص وجودنهاد. به رغم تکبُر وکثرت عددی بسیار. 
دو قرن طول کشید تا مسلمانان همه فرانک‌ها را از فلسطین بیرون کنند. در ال محرم 
سال ۵۶۷قیا ۱۰ سپتامبر سال ۱۱۷۱م خطبه‌ای تحت نام خلیفه عباسی خوانده شد: 
صلاح‌الدین به دو قرن و نیم حکومت خلفای فاطمی خاتمه بخشید. در جمعه ۲۷ 
رجب سال ۵۸۳ق يا ۲ اکتبر سال۱۱۸۷م مسلمانان راهی را ویران کردند که برای 
سالیان دراز در اطراف مسجد الاقصی کشیده بودند: صلاح‌الدین اورشلیم را باز پس 
گرفت. 

در اروپا هیجان و عواطف بسیاری به غلیان آمد. سلحشوران برای سومین جنگ 
صلیبی, تحت قیادت فردریک اول, امپراطوری آلمان و فیلیپ اگوست. شاه فرانسه و 
ریچارد شیر دل شاه انگلستان, آماده شدند. اما از میان این سه تن, تنها ریچارد به 
پایان سفر خویش رسید. بعد از گرفتن قیرس وی توانست عکاء و عسقلان و حیفا را 
نیز باز پس ستاند. اما هر دو طرف مخاصمه که از جنگ در طی فصول متمادی, به 
ستوه آمده بودند. ناگزیر به ترک میدان محاربه و بازگشت به اوطان خود شدند. لذا در 
۲ شعبان سال ۵۹۸ ق یا ۲ سپتامبر سال ۱۱۹۲م طرفین عهدنامه‌ای را امضاء کردند 
بطق فاد ان زملهوسواعل آن‌ستود: از ضور تا یاقا بهآنان تسیل من قین بت 
ماه بعد. صلاح‌الدین در سن ۵۵ سالگی وفات یافت. خواه. او نابغه و شریف و مقدّس 
بوده است, جنانکه مسلمانان هميشه جنین اعتقادی در حقش داشتند و هنوز نیز 
دارند. خواه آنکه جاه طلب و خودخواه و مغرور و ریاکار به شمار آید. چنانکه 
موژخان مسیحی به عمد. قصد داشتند از وی چنین تصویری ارائه دهند. یک نکته 
مسلم و بی چون و چرا است. و آن اینکه, صلاح‌الدین فاتح ارض اقدس و مُنجی 
اورشلیم بود. شاید بزرگترین و مهم‌ترین دست‌آورد وی ان بود که مصر و سوریه و 


حج اکبر / ۲۱۵ 


الجزیره و فلسطین را متّحد ساخت. اما اين انتلاف ظاهری‌تر از آن بود که در واقع 
می‌نمود. فقدان نایهنگام بنیانگزار سلسلهُ ایوبی یکپارچگی امپراطوری را سخت به 
مخاطره افکند و محل نزاع مذعیان تاج و تخت برای جانشینی وی شد. از اين زمان به 
بعد, تاریخ سلسله ایوبی. در کل. تاریخ نراع و کشمکش بی پایان جانشینان وی در 
کسب تاج و تخت بود. نزاعی که جنگ‌های بی امانی را از قاهره تا دمشق موجب 
گشت.۵عاقبت این ملک العادل, برادر صلاح‌الدین بود که در اين نزاع‌ها توفیق یافت 
تا به تفرقه میان پسرآن صلاح‌الدین به مدت هشت سال خاتمه دهد: وی با دعوت از 
هر دو طرف مخاصمه نقش میانجی راایفاء کرد و البته در قاهره به سال ۵۹۶/۱۲۰۰ 
خود را سلطان اعلام کرد. او تمامی امپراطوری را میان فرزندان خود تقسیم کرد. اما 
نتوانست حلب را به تصرف خویش در اورد و این بخش همچنان تحت حکومت 
الملک الظاهر, یعنی چهارمین و جوان‌ترین فرزند صلاح‌الدین باقی ماند. فرانک‌ها نیز 
پیروز گشتند. زیرا جنگ صلاحالدین آرزش بسیاری داشت و سبب تهی شدن خرانة 
وی‌گشت. ملک العادل ارتباط تجاری و اقتصادی بزرگی را با جمهوری‌های ایتالیایی 
بر قرار و آن را توثیق بخشید و در عین حال سپاهی برای حفظ صلح و آرامش در 
مساعدت به صلیبیون تأسیس کرد. در اصل, از اين پس بود که صلیبیون دیگر هیچ 
تهدیدی برای جهان اسلام فراهم نکردند. اما در عين حال قبرس را در تصرّف خویش 
داشتند و صاحب اراضی آریتوخ و کنت نشین تریپولی و البته محدوده‌ای از سواحل 
سوریه و فلسطین بودند. همان طور که بعدها خواهیم دید. این ایثاری که ملک العادل 
در حقْ مسیحیان و در جهاد مقس کرد. در سال ۶۲۶/۱۲۲۹ به اوج خود 0 
زمانی که همو اورشیلم را نیز به فردریک دوم باز گرداند که باعث شد افکار مردم در 
دمشق بر آشفته گردد. 

جانشینان صلا‌الدین, به دلایل گوناگون, شاید ابتهدلایل اقتصادی. کینهها و 
اختلافات را فراموش کردند و در قصرهایشان به زندگی دنیوی و فارغ از ایمانِ دینی 
۵ در مورد تاریخ آیهیان ی تیه عقاله ار زشستد کوهنو یتناس اروشهته او ند 


داثر تالمعارف ویرایش ۲ و کار بزرگی که در همان اوان تدوین شد و باید به کتابشناسی مزبور افزود 


۶ / کبریت احمر 


مشفول گردند. اما اين به آن معنا نبود که به عنوان فرمانروا با مذهب کاری نداشته 
باشند. حذاقل به فرایض شرعی گردن می‌نهادند. آنان به دشواری سعی کردند تا 
ارتباط مودّتآمیزی با خلیفه در بغداد حاصل کنند. درست مطابق با روشی که اسلاف 
آنان در پیش گرفته بودند تا بتوانند به سوی مصر رفته و انجا را در اختیار خویش 
گیرند. از سوی دیگر از خلیفه خواهان نوعی روابط سیاسی بودند و آن اعطای لقب از 
سوی خلیفه بود که اگر چه حاکی از تملک اموال و حکومت دنیوی بود اما افزون بر 
این سر سپردگی او را به بغداد نشان می‌داد. بعد از آنکه ملک الافضل توائست بر پدر 
هیر خویش نهسال 0۸۱/۱۱۹۳ فائی اند تخشتن کار که کرد ایرد نود که 
ماموری به بغداد روانه داشت تا به اين رابطهٌ سیاسی و اخذ لقب از سوی خلیفة بغداد. 
الناصر نایل آید. اما در سال ۵۹۹/۱۲۰۲ ملک العادل (۵۹۶/۱۲۰۰-۶۱۵/۱۲۱۸) 
به عضویت فرقه فتوت در آمد: فتوّت تشکیلاتی بود که خلیفه الناصر ابداع کرد تا به 
اعانت و همیاری صوفی معروف یعنی شیخ سهروردی (۶۳۲/۱۲۳۴ وفات) اشراف و 
امیران را در خلال یک نظام روحانی واحد و تحت یک هدف عمومی یکسان در آورد 
و مانع شستی گرفتن مرجعیت خلیفه گردد و در عين حال بر دشمنان وی فائق آید. 
دشمنانی که از هم اطراف و اکناف عالم. از داخل و خارج بر وی هجوم می‌آوردند.۱ 

در سال ۶۰۴/۱۲۰۷ ملک العادل پیغامی به سوی بغداد فرستاد و از خلیفه 
خواست تا به وی لقبی اعطاء کند تا مرجعیتِ وی را به رسمیت شناسد. این پیغام در 
دمشق به مددٍ سهروردی به وی تحویل داده شد. عضویت در فرقه فتّت. آنهم در 
بخش عمده‌ای از حکومت ایوبیان, تنها در ازاء اعطای یک لقب, که مصرانه در پی‌اش 
بودند. می‌توانست ممهّد پیش‌زمینه‌ای باشد که فقط از روی ظاهر و فقط به شکل 
رسمی تابعیت از خلیفه را نشان می‌داد. به هر حال به نظر می‌اید عواملی دیگر وجود 
داشتند که تأکید می‌کند اين احترام آنان بسیار واقعی‌تر از آن بوده است که ظاهری 
قلمداد شود.به طور قطع.ایویبان ابر پایی یک حکومت مستقلٌ بر قلمروهایی که در 
اختیار داشتند. نومید شدند و البته نیز این جیزی نبود که خلیفه از آنان می‌خواست؛ اما 


هارتمان. الناصر لدین ال برلین,نیویورک. ۱۹۷۵ 


حج اکبر ۳۱۷ 


در عین حال بسیار قابل تأمّل است که در مُعدودی از نوادر, از جمله زمانی که خلیفه 
سیاست‌مابانه دخالت کرد تا مخاصماتِ داخلی خانواده رافرو نشاند. به نصایح خلیفه 
توجه داشتند. برای مثال, اين امر یک بار در سال ۶۰۶/۱۲۰۹ در اختلاف میان ملک 
لعادل و پسر عمویش ملک الظاهر رخ داد و یک بار دیگر نیز در تفرقه میان الکامل و 
ناصر داود به سال ۶۲۲/۱۲۲۶ عیان شد. 

فراتر از نوع ارتباط میان خاندان ایوبیان و خلافت اسلامی, غیرممکن است از 
میان شماری علائم دیگر, از نکته‌ای غفلت کنیم که تا حذ چشمگیری ساختار دینی 
حکومت ایشان را منعکس می‌کرد. سلجوقیان از پی زنگیان امدند و علاقه موفور به 
خویش رأفزونی بخشیدند: در سراسر سوریه و الجزیره و مصر یا هر کجا که می‌شد. 
قرش ها ها شاه گرا کون سک زاس دی شیاه تال 
۶ ملک العادل فرمانی به وزیر خویش صادر کرد تا بودجه‌ای وفیر برای 
توسعهٌ صحن جلویی مسج جامع بنی أمّیه صرف نماید و چند سال بعد نیز دستور 
داد تا مصلای پهناور آنجا بنا شود. فرزند وی الکامل. سلطان مصر 
(۶۱۵/۱۲۱۸-۶۳۵/۱۲۳۸) بنای نخستین دار الحدیث مصر را آغاز کرد. فرزند 
دیگر لعادل, یعنی المعظم(۶۱۵/۱۲۱۸۰-۶۲۴/۱۲۲۷) که شاه دمشق بود و یکی از 
معدود ایوبیانی بود که به رونق مذهب حنفی کوشید. مدرسة بزرگ حنفی را در شهر 
خویش تاسیس کرد و نیز مقصورة الکندی را در حاشیه مسجد جامع بازسازی کرد. 
پدر این دو, ملک العادل بی شک دلنگران کاهش حمايتِ فقهایی بود که گفته می‌شد از 
سیاست صلح در قبال فرانک‌ها و البته تشریک مساعی با آنان در سپاه صلح 
اندیشنا ک بودند وفرا جشم ایشان به مبادلة غیرقانونی کالا با دشمن می‌پرداخت و 
مالیات‌ها را فوی ی بشفیت, "اناباید آذعان داشت کهایی شا هاتضوخاض تا در 
مطلوبی در ابن عربی گذاشت. زمانی که وی را در میافارفین ملاقات کرد. «امیران 
خصائل پسندیده وی یافتم و مقامش در چشمم بزرگ می‌نمود وبه همین سب از وی 


۷.برای روش مذهبی ملک العادل بنگرید به هامفریز از صلاح الدین تا مفول. ص ۱۴۶-۱۴۹. 


۸ ,/ کبریت اجمر 


تشکر کردم زیر با زنان حرم, بسیار مهربان بود و ایشان را مورد تفّد قرار می‌داد و از 
حالشان می‌پرسید و چنین جیزی جز در او, در کسی دیگر ندیدم واز خداوند می‌خواهم 
که حافظش باشد.) ۸ 

لمعظم پسر ملک العادلبه باز سازی نظام مالیتی توسته کرد ما دز عین حال در 
چشم علماء احترامی شگرف داشت زیرا در علوم فقهی دستی داشت (و گویا اثری 
منظوم نیز بر ضد مورّخ مشهور بفدادی سروده بود) و در علومی نظیر نحو و ادب ولفت 
توأنا بود. البته نیز اهتمام وفیری در جهاد بر ضد تجاوزات مسیحیان از خود نشان 
قرف همانطور که بعدها خواهیم دید فرزند او, ناصر داود. با شور و اشتیاقی آتشین, 
محاصرء اورشیلم رابه وسیل الملک العادل سرزنش کرد. 

اگر چه افزایش گستردٌ تاسیس مدارس نشانة علاقة امیران ایوبی به دین بود که از 
شرع دین مقدس حمایت می‌کنند, بنیاد نهادن خانقاه‌های گوناگون نیز مورد حمایت 
ایشان بود و البته حاکی از اعانت خاصّ ایشان از اهل تصوّف بود تا دل آنان رابه چنگ 
آورند. نباید از اين واقعیت چشم پوشید که در شرق, در خلال قرن دوازدهم میلادی - 
وحتی تا حدودی در طی قرن سیزدهم میلادی -مناسبات و تفاهمات نزدیکی میان 
سیاستمداران و محافل صوفیان بر قرار بود. در این خصوص می‌توان به فرمانروایی 
اندیشید که شیخ سهروردی در همان دوران در جمع عام و خاص داشت و توام با 
خلافت ناصرلدین الّه بود و یا می‌توان به حکومت بنو حمویه اشارت کرد که حائز 
مناصب بزرگ سیأسی و دولتی و دینی بودند و حتی عنوان شیخ الشیوخ را تحت 
حکومت ایوبیان به چنگ آوردند. برای فهم سرشت و ماهیت ارزشمند این تأثیر و 
نفوذ گسترده‌ای که صوفیان بر مردان قدرت و سیاست حاصل آوردند. نیکیختانه, دو 
گزارش ارزشمند در اختیار داریم که توسط دو نویسندٌ معاصر هم. صفی‌الدین ابن ابی 


۸ فتوحات ج ۴. ص ۲۲۵ (متن: فقد رایت ملوکا کثیرا ولم ار منهم مثل ما رایته من الملک العادل 
فی هذا الباب و کنت اری ذلک من جملة فضائله و یعظم به فی عینی و شکرته علی ذلک و رایت من 
رفقه بالحریم و تفقد احوالهن و سواله ایاهن ما لم ار لغیره من الملوک و ارجو آن له ینفعه.م) 

٩‏ برای ارتباط میان المعظم و علماء بنگرید به هامفریز, همان پیشین. ص ۱۸۸-۱۹۲ و لوپز 
۵5 6 ۲۵۱۱۵۱6۷۹6 ۷ ۵ 02 65 ج ص.۳۱۰-۳۱۲ 


حج اکر ۱ ۳۱۹ 


منصور و آبن عربی به رشته تحریر در آمده است؛ هر دو تن, بر ارتباط نزدیک میان 
امیران ایوبی و مردان طریقت تأکید داشتند. از ابن ابی منصور در می‌باييم که «عقد 
اخوت» میان ملک العادل و شیح عتیق بسته شده بود. شیح عتیق ابن احمد لوراقی در 
اصل از اهالی لورکای انداس بود. او نیز همراه شیخ خود ابو اجه شرق آمد و در 
دمشق ساکن شد و در همین شهر به سال ۶۱۶/۱۲۱۹ وفات یافت و مدفون گشت و به 
هنگام مرگ بیش از صد سال داشت. او در منزل قاضی القضاة زکی‌الدین 
(۶۱۶/۱۲۱۹ وفات) می‌زیست و این قاضی از وی رجا نمود تا میان وی و ملک 
لعادل میانجی‌گری کند. «ملک العادل می‌خواست اموال و املاک قاضی مزبور را 
مصادره کند وشیح عتیق, دست بر قضا در آن اوقات. در منزل این شخص مبهمان بود. 
دوازده هزار دینار از وی ستانده بودند و چهار هزار دینار دیگر بر ذمهاش بود. او پی 
شیخ فرستاد و از وی خواست تا میان وی و سلطان وساطت کند. شیخ به وی اطمینان 
خاطر داد که برای خدا چنین خواهم کرد و واسطه خواهم شد. قاضی گفت ایا مایلید 
که به دیدار ملک العادل روید؟ شیخ موافقت کرد و به محضر ملک رسید, ملک العادل 
یاو اه ام زبس وف فان موی که که یی از ام نها خ عفد اخرت وافرث 
بسته شده بود. شیخ به آمیر عرض کرد. ای برادر من, بر برادر خود سخت مگیر! بر او 
رحم کن تا خدا نیز بر تورحم فرماید! سلطان متذکر گشت و به وی اطمینان خاطر داد 
تا مسئولش را اجابت خواهد نمود و معذرت وی را خواهد پذیرفت. بعد همصحبت 
شدند. شب بعد» ملک العادل شخصاً در رویایی دید که حافظان دوزخ وی را دوره 
کردند و به وی می‌گویند تا زمانی که دست از آن قاضی که شیخ, ول خداء از وی 
شفاعت کرده است. بر نداری و او را نبخشایی, ما نیز بر انیم تا تورابه هلاکت رسانیم! 
ملک العادل با وحشت از خواب پرید و دستور داد تا دیگر قاضی را یش از اين 
نیازارند و مالی که از وی ستاندند. به وی مسترد دارند. شیخ به قاضی گفت: نگفتمت 
کقمرا شمیت قذر اف سنا بافتاطا ‏ قاافات کی ویهسیت توب از شش وید ار 
اینک می‌توانی مانع رفتن من گردی و مرا مصاحب خویش سازی!» "۲ 


۰ صفی‌الدین. رسائل, ترجمه گریل. ص ۱۲۲ و در مورد شیخ عتیق نیز بنگرید به کتابشناسی 
یادداشت قبل. ص ۲۲۷. 


۰ / کبریت احمر 


وی انم هلا خکاه یت درا خها ردارب کشا مس تمذبای 
لعادل - همان فرمانروایی که بیت المقدس را به فردریک دوم تسیلم کرد -گاهی 
اوقات نیز به هدایت نور گردن می‌نهاد. صفی‌الدین می‌نویسد: «در فسطاط من همراه با 
شیخ معزّز ابوعبداللّه الرطبی بودم که یکی از فحول تلامیذ شیخ القرشی بود. او 
صاحب اعلی مراتب روحائی بود و به شت مورد احترام شیوخ و علماء قرار داشت. 
و عقد اخوت با ملک العادل بسته بود و مورد اکرام و عنایت ملک الکامل نیز بود تا آن 
حد که با پای پیاده به زیارت شیخ رفته بود. وی غالب اوقات در مدینه سکونت داشت 
ودر انجا رابطة عمیقی با عرص نبوت و رسالت داشت: با انبیاء و رسولان خدا سال و 
جواب می‌کرد و کرامات به منصهٌ ظهور می‌رساند. رسول خدا در موردی به وی 
پیغامی داد که می‌بایست به ملک الکامل رساند و شیخ این پیغام را در مصر به دست 
ملک داد !!. در بدو ورودش توفقی در شهر رصد کرد و در اینجا سلطان به دیدار وی 
آمد و او را بسیار محترم بداشت. او با ذکر تمامی جزئیات. پیفام را به ملک باز 
گفت» ۱۲ 

با نکاتی که در مورد ملک العادل گفته آمد و بر طبق آن, ملک شفاعت شیخ عتیق 
را پذیرفت و نیز مطلبی که دال بر ملاقات ملک العادل با شیخ قرطبی, آن هم با پای 
پیاده بود و معروض افتاد. این فرضیه بیش از پیش قوت می‌گیرد که شاهان یّوبی - 
حداقل عده‌ای از آنان -مستقیم يا غیرمستقیم تحت انفاذ پیران طریقت بودند. جدای 
از انکه فرضی نیست تا در این گواهی و وئوق صفی‌الدین در این خصوص شکی روا 
داریم (پدر خود وی در خدمت امیران. العادل. العزیز و الاشرف و نیز شاگرد شیخ 
قرشی بود) در این مطلب اخیر و خاص, جزئیات گزارش وی مطابق با مطالبی است که 
ما از ارتباط میان ابن عربی و حکومت ایوبیان می‌دانیم. در واقع به دلایل گوناگون, که 


۱ مترجم فارسی توجّه خواننده را در اینگونه مطالب به این نکته جلب می‌نماید که بعدها اين 
حکایات در دنیای مسیحی تا ثیر گذاشت (شاید هم به توارد بوده است) و امثال ژاندارک نیز مدعی 
قضیه بنگرید به استفین فانینگ: عارفان مسیحی, ترجمهٌ فریدالدین رادمهر, نیلوفره ۴ش. 
۲ رسالل. ص ۱۲۷ و در کتابشناسی یادداشت قرطبی همان پیشین. ص ۲۱۲ نیز امده است. 


حج»کبر ۱ ۲۲۱ 


به زودی به آنها خواهیم پرداخت. ابن عربی در شرق روشی بالکل متقاوت با شیم 
خویش در غرب. در قبال سیاست و حکومت در پیش گرفت و سلوک وی با 
خاندان‌های ایوبی و سلجوقی با روش وی در قبال حاکمان در غرب. تفاوتی شگرف 
داشت: ابن عربی اگر جه به طور دائمی و روشمند خواهان مصاحبت و معاونت با 
امیران نبود. اما در عين حال از ملاقات با ایشان اجتناب نمی‌کرد. در اینجاء در شرق 
نیز درست مأنند غرب, آمیران و شاهان مشتاق حضور وی بودند و خواستار نصایح 
مشفقانهةٌ وی گشتند و البته در پی جلب رضایت و حمایت وی نیز بودند. حتی 
تعجّب آورتر از همه انکه امیر حلب یعنی ملک الظاهر فقط در یک روز»ییش از یکصد 
و هیجده خواسته وی را اجابت کرد. «بعضی از شاهان از من حرف‌شنوی داشتند و 
بکزنان آنان لک اطاهر ام شور غلب و اف زنن ماهد فن مسل اللف بارش 
بخش دین خداء صلاح‌لدین یوسف بن ایوب بود. در مجلسی خواسته‌های مردم را بر 
وی عرضه می‌داشتم و یک صد و هیجده خواسته را در یک مجلس اجابت کرد. از 
جمله, مطالب خصوصی مردی را به وی باز گفتم که از شاه و تنبلی وی بد گفته بود و 
شاه قصد کشتنش داشت و او رابه حبس در قلعبدرالدین ای‌دمور کرده بودو قصد آن 
نداشت تا وی را آزاد سازد. قصه او به من رسید و من آن رابه امیر عرضه داشتم. گفت: 
این از جمله گناهانی است که ملوک از آن نتوانند گذشت. عرض کرده: ای امیر گمان 
داری که تو همّت ملوک داری و حال آنکه امیری. قسم به خداوند گناهی در عالم 
نمی‌شناسم که عفو من بدان نرسد و حال آنکه من یک رعیت تو هستم در صورتی که تو 
امیری و چگونه یک گناه می‌تواند مانع عفو تو شود. بی آنکه به کسر حدّی از حدود 
خداانجامد و البته از نظر من حضرتت صاحب همّتی بس بلند است. امیر خجل شد و به 
خود آمد و از وی درگذشت وبه من گفت که خداتو را جزای خیر دهد و آن مجالست با 
احبابی است که بسی بهتر از شاهان‌اند. بعد از این مجلس. خواسته‌ای نبود که تقدیمش 
دارم و او در اجابتش شتاب نگیرد.» ۱۳ 


۳. فتوحات ج ۴ ص ۵۳۹ و نیز همین داستان در ج ۲ ص ۲۰۶ و با اندکی تغییر در ح ۳ ص ۳۷۲ 
آمده است. (متن: کانت لی کلمة مسموعة عند بعض الملوک و هو الملک الظاهر صاحب مدينة حلب 


‌‌ 


۲ / کبریت احمر 


مااز مقزی (۱۰۴۱/۱۶۳۱ وفات) نويسندة کتاب نفح الب نیز در می‌يابیم که 
امیر شهر حمص روزانه یک صد درهم به آبن عربی صدقه می‌دادند ۱۳: و عاقبت. 
مطلبی که باید به آن اشاره کنیم دربارء اجازه‌ای است که ابن عربی به امیر شهر دمشق 
یعنی ملک الاشرف به سال ۶۳۲ق داد. ایا از همه اینها باید جیزی جز تدابیر و 
ترفندهای اهل سیاست را ببينیم که حاکمان ایوبی در جنب این امور, قصدشان سیطره 
یافتن بر محافل صوفیانی بود که در شرف ایفاء نقشی سترگ در نفوذ بر اشراف منطقه 
بودند؟ به عنوان یک فرضیه این مطلب را به دشواری می‌توان پذیرفت. حتی اگر 
ابن عربی به تلامیذ و تابعان خویش اجازه می‌داد تا در یک گروه و فرقه جمع ایند. 
لحاظ این معنا بسیار دشوار است که مقاصد سیاسی در کار بوده است تا ایوبیان بر 
خواسته‌های وی فائق ایند. این عربی نیز درست همانند دو پیر طریقت اندلسی خود. 
یعنی عتیق و قرطبی فقط یک غریبه بود که اینک به شرق آمده است و در سای تسامح 
سیاسی و مذهبی زندگی می‌کرد. : 

اما از سوی دیگر, ارتباط خاص میان امیران ایوبی و صوفیان جلای وطن گفته. 
همواره خالی از ماجراهای تلخ نبود. سهروردی شیخ الاشراق در حلب به سال 
۱ در حلب وبه فرمان صلاح‌الدین شهید گشت. "۲ به مثابةُ این صفیٌالدین 


ج- رحمة له غازی ابن الملک الناصر لدین للّه صلاح‌الدین یوسف بن ایوب فرفعت الیه من حوائج 
الناس فی مجلس واحد مائة و ثمان عشرة حاجة فتضاها کلها و کان منها انی کلمته فی رجل اظهر 
سره و قدح فی ملکه و کان من جملة بطانته و عزم فی قتله واوصی به ناثبه فی القلعةبدرالدین 
ای‌دمور آن یخفی امره حتی لا یصل الی حدیثه فوصلنی حدیثه فلما کلمته فی شانه طرق و قال حتی 
اعرف المولی ذنب هذا المذکور و انه من الذنوب الذی لا تتجاوز الملوک عن مثله فقلت له یا هذا 
تخیلت ان لک همة الملوک و انک سلطان و الّه ما اعلم آن فی العالم ذنبا يقادم عفوی و انا واحد من 
رعیتک و کیف یقاوم ذنب رجل عفوک فی غیر حد من حدوداله انک لدنی اهمة فخجل و سرحه و 
عفا عنه وقال لی جزاک الله خیرا من جلیس مثلک من یجالس الملوک و بعد ذلک المجلس ما رفعت 
یه حاجة الا سارع فی قضائها لفوره من غیر توقف.ع) 

۳ نفحة الطیب, ج۲. ص۱۶۶ امیر مورد نظر به احتمال قریب به يقین مجاهد شیرکوه است که 
حاکم شهر حمص از سال ۵۸۲ق تا زمان مرگش ۶۳۷/۱۲۳۹ بود. 

۵. دربار؛ زندگانی این عارف شهیر بنگرید به هانری کربن, 1۳20۱60 150 20 پاریس,۱۹۷۲ 
ج۲ 


حج امر / ۳۲۳ 


شخصا عکایشی رال مر کند که دال پز متاقشه‌ای بو د که میانه خسن اطویلی شیک 
از مغرب و الملک الکامل را تلخ کرد. زمانی که ملک عزم داشت تا به خواستة 
مسیحیان, مبنی بر تبدیل یک مسجد به کلیسا گردن نهد و شیخ, حرام کرده بود که این 
مسجد به کلیسا تبدیل شود. در سای حمایت مردم. شیخ حسن قضیه را به نفع خود 
پیش برد. «تابستان بود و در این موقع از سال, ساحل مملوّ از تبه‌های شنی بود که کف 
اسان ینانوی اش نالعا ورد یهاش 
مشی می‌کرد. ازدحام مردم پیشاپیش وی بر اثر تحریک شیخ فریاد می‌زدند: مسجد. 
مسجد! امیر از پرتاب سنگ و کلوخ واهمه داشت و خود را در سنگری که از سربازان 
تشکیل شده بود. مخفی بداشت. آو به ضرورت مجبور شد تا شیخ الشیوخ, صدرآلدین 
را به همراهی وزیرش الصاحب الاعز بن شکور به جانب مردم گسیل کند تا اوضاع را 
در خصوص کلیسا و مسجد بررسی نماید. اين دو تن به مرکز اغتشاش رسیدند و 
مردمی رأیافتند که به خیابان‌ها ريخته و بر روی بامها و ایوان‌ها ایستاده بودند وسر آن 
داشتند تا خشت‌ها از جای بر گیرند و پرتاب کنند و عالّمی زیر وبر نمایند. شیخ و وزیر 
با زحمت بسیار خود را از لابلای جمعیت به در بردند و پیش رفتند و به کلیسا رسیدند 
و داخل شدند. شیخ الشیوخ فرصت از دست نداد و بی درنگ سجادهٌ خویش در میان 
خلق بکسترانید و آواز تکبیر بلند کرد و نماز گزارد. درست تو گویی که در مسجد است 
و آداب نماز بر پا می‌دارد.»۱۲ صفی‌الدین بر آن شد که شرح دهد چگونه ملک الکامل 
ات اي ی هشن آبا تاه ای تون کف تا ارام کشت عقول کت ابا 
انتقام خویش را از وی چنین بگرفت که از مصرش اخراح نمود. اما در رویایی دید که 
بوابان دزوح او را تهدید می‌کنند که به اتش خواهندش افکند. بعد از بیداری از وزیر 
خود خواست تا شیخ را باز گرداند. 

چندین نکته را می‌توان از خلال این حکایت استخراج کرد. نخست. این مطلب 
شایان ذکر است که شیخ از مغرب به چنان جمعیتی پیوست و توانست فرامین سلطان 
را نقش بر آب کند. مطلب دوم که حائز اهمیت بیشتری است این است که حکایت 


۶ . رساله ص ۱۲۶-۱۲۷. 


۵۳۴ رت احمر 


مزبور گواهی صادق بر خصومت میان مسیحیان و ملسمانان است و به خواسته‌های 
مسیحیان که ظاهرا از ملک الکامل تقاضا داشتند. اشاره دارد. حاکمان سلسله ایوبی 
فراچشم مردم. خود را اهل تسامح نشان می‌دادند و در قبال اقلیت‌های ادیان مسیحی 
و یهودی بردباری به خرح می‌دادند. "۲ اما در عين حال باید به این حقیقت نیز اذعان 
داش که نان آیخ‌شتاسی ری را سوه توافت و زاف دش 
موضوعات رعایت نمی‌کردند. مسیحیان, و قبطیان بالاخص, مظنون به همکاری و 
جاسوسی با فرانک‌های دشمن بودند و در همان دوران به همین بهانه. قربانی 
کینه‌توزی فراوان مردم می‌شدند. بدیهی است که صرف تصادف به شمار نمی آید که 
این هه شورش‌های صد مسیجی در اوج بحران دوره تست مسالمت‌آمیزی 
ایوبیان مصادف گشت. از جمله این شورش‌هاست قضیه سال ۶۱۵ق که دامیاط را 
فرانک‌ها محاصره کردند. واقعهُ سال ۶۴۰/۱۲۴۲ زمانی که صلیبیون بر بیت اللحم 
یورش بردند. ماجرای سال ۰ بعد از معاهده با لوئیس نهم -زمانی که بر 
طبق تذکره ابو شامه, مسیحیان نومیدانه از رویارویی با فتوحات اهل اسلام سر باز 
زدند.۸ اما همانطور که سیوان ٩:20‏ 7 به خوبی نشان داده است. سلطان مزبور هیچ 
حمایتی از اين سه آشوب و بلوا از خودنشان نداد و در سال ۱۲۴۲ صالح ایوب حتی 
تصمیمات شدیدی بر علیه شورشیان و اهل بلوا اتخاذ کرد.! عاقبت جالب است به 
نقشی نظر افکنیم که در خلال اين قضایاء شیخ الشیو خ صدرالدین حمویه ایفاء کرد که 
الشیوخ اعتناء داشتند. او را بسیار نزدیک‌تر به کرسی قدرت و سیاست می‌دیدند تا آن 


۷ و ید به :5:۷۵ ۲۰ در کتاب 06ا0نا ورد عناو۱620 ۵ قهناعجاه وع0 0اامباانه ما ید ۷۵/۵5 در 
مجله تاریخ دین, شمارء ۱۷۲ اکتبر . دسامیر ۰۱۹۶۷ ص ۱۱۷-۱۳۰. و نیز کوهن در 6/65 عادبا 
5 71۱/10736۶ در مجلهٌ 130006 12106 ماشمار؛ ۱۲۶ جون ۱۰۵۸ ص ۶۷-۶۹ 
۸ تراجم. ص ۱۸۳. 

٩‏ در ع۵میاه ما ۵ 15/07 با پاریس, ۱۹۶۸ ص ۱۸۱. برای این سه شورش نیز بنگرید 
به مقال 5۱۷2 تحت عنوان 016/605 269 5۱0/0۲ ها ۲و ۷۵/65: ص ۱۲۵ به بعد. در سال ۱۲۴۲ 
المالک الصالح با همان دغدغه‌ای روبرو گشت که ملک العادل با آن سر و کار داشت و بر طبق آن 
قاضی عزالدین کوشید تا کلیسایی را به مسجد مبدل سازد. 


حج‌اکبر / ۳۲۵ 


صوفیانی که عموم تصور می‌کردند که در محضر امیران حاضرند و اغلب ایشان را 
حاکمان شرقی به سمت سفارت به این سو و آن سو گسیل می‌داشتند. نکته قابل توجه 
این است که در قرن سیزدهم میلادی این وظایف عمدتا به ایرانیان احاله می‌شد: مانند 
شیخ سهروردی در بغداد که در موارد عدیده, خلیفه وی را به ماموریت‌های سیاسی 
عمده‌ای بر می‌گماشت و همین وظیفه را خاندان بنی حمویه در سوریه بر عهده 
داشتند. "" نخستین عضو این خاندان معروف ایرانی, مفتخر به دریافت عنوان 
عمادالدین عمر (حوالی ۵۷۷/۱۱۸۱ وفات) شد که به وسیلٌ نورالدین به اين مقام و 
منصب دست یافت؛ بعد از مرگش, فرزندش صدرالدین به این توفیق دست یافت -در 
ادا در دمشق و پعدها در مصرء یعنی جايي که ملک العادل او را به ریاست خانا 
سعیدالسعداء منصوب بداشت. وی در عین حال موفق به ایفاء نقش سفارت از جانب 
امیر مزبور گشت و در مواردی چند سفیر وی شد. یکی از این موارد, قضیه ماموریت 
سیاسی او بود که الکامل به وی اعتماد کرد و عاقبت نیز در حوالی سال ۶۱۶-۶۱۷ ق 
1 وی چهار پسر داشت که تحت عنوان اولاد الشیخ مشود ۲ و 
جملگی مناصب مهمی در حکومت و لشکر به چنگ آورند. شایان ذکر است که به 
خاطر اریم یکی از ایشان فخرالدین یوسف. سفیر خاصٌ ملک الکامل در دربار 
فردریک دوم بود که وظیفة مذاکرات دربارءٌ پایان بخشیدن به محاصرءٌ اورشلیم را بر 
عهده داشت. یکبار دیگر به سال ۶۴۸/۱۲۵۰ مامور مدافعه از مصر بر علیه دسائس 
فرانک‌ها گشت. 

افزون بر اين نفوذ تبار ایرانی در دل جامعٌ ایوبی, باید با جریان عظیمی روبرو 
گردیم که به هیأت مهاجرت از جهان غرب اسلام به سوی شرق ظاهر شد. در حقیقت 
این دورة خاصّ. شاهدی عادل بر افزايش نابهنگام بهاجرت مردم از اندلس و ممالک 
غربی به سوی شرق است. البته زیارت به مکه و حج بیت در همه ایام سبب می‌شد تا 


خیلی از مهاجران و زائران از اطراف و اکناف به سوی سواحل دریای سرخ عزیمت 


۰ لوپز, دمک ۵ عبه‌نوناه7 ۷۷۶ ما ۵2 4326۵15 ج ۱ ص ۲۵۲و ۲۸۵. 
۱ دربار؛ صدرالدین حمویه بنگرید به داثرةالمعارف ویرایش ۲. اولاد شیخ. 
۲ همان بیشین. 


۶ ,/ ریت احمر 


1 رسم رائج نیز باید عامل اساسي دیگری را بيافزاييم و آن نهضت 
زکزتییشتا ات کش اظور کشایفا مفروضی فاد اهالن اندلیی راب2 
مهاجرت کرد. آنانی که عزم داشتند تا دیگر به وطن مالوف خویش باز نگردند (والبته 
بسیاری از مردم تصمیم داشتند مخالف این عمل کنند و به شهرهای مولد خویش 
مراجعت نمایند) کوشیدند در مملکت وسیع مصر بالاخص در اسکندریه مأوی گيرند. 
یا هر جایی که به آنان خوشامد می‌گفتند. رحل اقامت افکنند. همان قسم که ابن جبیر 
به هنگام دیدار خویش از این خط در زمان حکومت صلاحلدین نوشت: «یکی از 
امتیازات و مزایای این شهر - که اين اعتبار خویش را در واقع باید مدیون سلطان 
لحاظ دارد -وفور مدارس و معاهدی علمی است که برای مردمی بنیان یافته است که 
مایل به بحث و تحقیق و فحص‌اند و یا پارسایانی هستند که از کشورهای بعید به اینجا 
پناه آورد‌اند. هر یک از آنان هر جا که بتواند مطابق با میل خویش بزید. سکنی 
می‌گیرد. و هر علمی راکه بخواهد. می‌تواند تحت ارشاد معلمانی سخت‌کوش بیاموزد 
و قادر است تمامی حوائج خویش را مرتفع سازد.» "" با تشویق و ترغیب و حمایت 
حکمرانان ایوبی معدودی از این مهاجران بر آن شدند تا خود را از مقام و رتبهٌ سنتی 
رابلوت نیا اسب بای ان ابش سا در قی و التطان ید 
دحیه (حوالی ۶۳۴/۱۲۳۷ وفات) صادق است که از اهالی بلنسیه یا والئسیا بود و 
سلطان لعدل او رامعم مخصوص فرزند خویش, ملک الکامل کرد که بعدها نیز به 
ریاست دار الحدیث شهر قاهره گماشته شد که خود الکامل بنیاد نهاد. "۲ همین قضیه 
در مورد ابن المعطی که در قاهره به سال ۶۲۸/۱۲۳۱ وفات یافت*۲ و نیز 


۳ در خصوص ترجمة این بخش از ابن جبیر بنگرید به گودفری, د مومباینز ر0:۵061750 
۳0۱۳۵ پاریس, ۹ رحله. ج ۱ ص ۴۲. برای همین قضایا در مصر و قاهره بنگرید به 
همان ماخذ. ص ۵۶. 

۴ دربارة ابن دحیه بنگرید به داثر :المعارف ویرایش ۲ همان.(مترجم فارسی باید بیافزاید که نام 
اصلی وی ابن دحية بن عمر بن حسن بن جمیل الکلبی الذاتی (شاید دانی) بود که به لقب ذی النسبین 
شهرت داشت و مولاش اندلس به سال ۵۸۷ و وفاتش ۶۳۳ بود او راعمر بن حسن بن علی بن محمّد 
الجمیل بن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال نیز گفته‌اند و ملقب به ابوالخطاب بود. برگرفته 
از لغتنامهٌ دهخدا). ۵ همان. 


حج اکبر 7 ۳۲۷ 


معروف‌ترین شاگرد وی, یعنی اين مالک (۶۷۲/۱۲۷۴ وفات) نویسنده کتاب معروف 
لفیه صادق است." اما حضور آنان در محافل صوفیان محسوس‌تر است ۲" ؛ کتاب 
الرساله اثر صفی‌الدین. امثلة گوناگون و موثری در این خصوص به دست می‌دهد زیرا 
در میان ۱۵۵ شیخی که در آن اسم برده می‌شود. ۳۳ نفر از مغرب و ۲۷ نفر از اندلس 
مهاجرت کرده‌اند ‏ اغلبشان در مصر سکنی گرفتند. فارخ از اینکه جملگی شاگردان 
ابو مدین ابو یعزءابن سیذْبون بودند (فقط این سه پیر طریقت مذکور گشتند) در اصل, 
تمامی به حلقات گسترد فرّق صوفیان در شرق پیوستند و بخصوص بر حسب نظام 
خانقاهی ربقة شیوخی بر گردن انداختند که بعدها به نام طرائق معروف گشتند. برای 
مثال, نیازی نیست از نقشی که ابوالحسن شاذلی (۶۵۶/۱۲۵۸ وفات) ایفاء کرد. 
ذکری به میان اید. وی از جمله آنانی بود که بعد از تحمّل شکنجه و اذیت بسیار در 
تونس به مصر تبعید شد؛ یه قشی اشاره شودکه این شبعین موی به سال 3۶۰ در 
مکه, یا شاگرد معروف ابن شوشتری, متوفی در همان سال در شهر دامیاط, ایفاء 
کردند. به هر حال اکثر اين مهاجران, بعد از گزاردن مراسم ححٌ در مسیر خویش به 
مصر رسیدند و کوشیدند تا در همینجا باقی بمانند و البته قلیلی نیز سوریه را مامن 
خویش گزیدند. "۲ در زمر این گروه باید ابن عربی را بر شمارد که در سال ۶۲۰ق 
سوریه رابه عنوان منزل نهایی خویش بر گزید و افزون بر وی, باید شماری از شاگردان 
و تابعان وی را یادکرد که در اینجا اقامت کردند. نظیر عفیف‌الدین تلمسانی که در عين 
تلمذ نزد ابن عربی, فرزند خواند ابن سَبعین نیز بود.*" در میان این جمع حاضران در 
سوریه باید از خاندان بزرگ برزالی سخن گفت (در اصل بربرهایی بودند که از اشبیلیه 
آمده بودند) و نیز باید از عضو خاندان منسوب به القرطبی یاد کرد. ""البته در سوریه 
بود که ابو الحسن الحرّالی صوفی تنجا موز مراکشی آخرین یام حیات خویش را 


۴ همان بیشین. 

۷ دربار؛ بحث در این خصوص بنگرید به مقدمهٌ گریل بر رساله ص ۰۱۸-۱٩‏ 

۸ در مورد مهاجران اندلسی که در قرن سیزدهم به سوریه ذرامدت بنگریل, زا 
۰ ,]2626۷۱ .۰۳۴.0 5606 ]۷۲/2۲1 ناحکه1۳2۱ 2 کورماطء/۸۸۵۵ :۳۵۱۵26۱ 

٩‏ فصل بعدی درباره شاگردان ابن عربی با جزئیات بیشتر روبرو خواهیم گشت. 

۰ بنگرید به بخش سماع از فتوحات در تاريخ موّلفات, شمارٌ ۱۳۵. 


۸ ! کبریت احمر 


کذراد ۲ الحرالی تالا از مراک برد ووو بایان غر خویضن پدولائلن ییا 
نامعلوم‌اند. مفرب را به سوی مشرق ترک گفت و بعد از اقامت کوتاهی در مصر. به 
سوریه شتافت. تفسیر وی از قران علی‌الظاهر مایهٌ خشم وفیر عزالدین بن عبدالسلام 
السُلمی گشت که به همین علّت وی رابه سال ۶۳۲ق از دمشق اخراج کرد. وی عاقبت 
در حمه منزل گزید و در همان سالی وفات کرد که ابن عربی درگذشت. سوریه در عین 
حال موطن و مأمن تبعیدیان از جمله امیر ابوالحسن بن هود. پیرو مکتپ سبعینی بود 
که بهودیان و مصریان خواهان تعالیم و آموزه‌هایش بودند.۲۲ 

شیخ الحرالی که قربانی لجاجت‌های عزالدین فقیه شد. متالی بسیار خوبی است از 
کشمکش‌ها و سوء تفاهماتی که گاهی میان صوفیان اهل غرب و فقهای شرقی بر پا 
می‌شد. در این خصوص نیاز داریم تا نظری به گزارش مشهور قبرینی (۷۰۴/۱۳۰۴) 
افکنیم که می‌گوید ابن عربی در مصر محکوم به مرگ شد. «مردم مصر به سبب پاره‌ای 
مسائل خاص که بر زبان رانده بود, بر او سخت گرفتند و فتوای قتلش صادر بکردند. 
درست به همانگونه که با حلاح رفتار کردند. اما این شیخ ابوالحسن علی بن ابی البصر 
فتح بن عبدالهالبجایه بود که میانجی گشت و او رااز مهلکه به در برد. ۲" این تصویر از 
بن عربی برای ما فرصت مناسبی فراهم می‌آورد که او راصاحب شطحیاتی دانیم که بر 
زبان می‌راند -شطح سخنانی وجدآمیز است که در اثر شکر الهی حاصل آمده است و 
رازی است که افشاء می‌شود ""-و به همین سبب. فقهاء فتوای قتلش صادر کردند. 
نظیر آن جوانمردی که سه قرن قبل از وی. بر زبان, نا الحق گفت و ماجرای او محل 
عبرت بسیار است. قبرینی مأوقع را باز می‌گوید اما شایان ذکر است که وی -به رغم 


۱ او موضوع مقالة مفصل قبرینی در عنوان الدرابه. نشر الجزیره. ۱۹۷۰ شماره۳۳ 
ص ۱۴۵-۱۴۷ است که به وسیلة درمنگهام به فرانسه نیز ترجمه شده است. لاه وع۵ ۷6 
۵۷۵ ص ۲۸۸ -۲۷۵. برای الحرالی تک ید به 2 6کنامنع[[ع۲ ۷۱6 12 06 کامع۳0۵26۱:۸۵ 
25 ج ۱ ص۲۵۸. 

۲ برای این هود بنگرید به ماسینیون, مصائب, ج ۲» ص ۲۲۴ دار ةالمعارف ویرایش ۲. شدرات 
ج۴ ص۴۳۶-۴۴۷. ۳ عنوان الداریه ص ۰۱۵۹ 

۴ قبرینی بر آن است به ما بگوید ابن عربی به شیخ بجایه گفته است سخنانی که افشاء کرده است. 
در زمر شحطات استکه در مقام جذبه گفته است. 


حج اکبر ۱ ۳۲۹ 


انکه تخستین ند در‌دتویسی است که اون هاهرا را قا مود اس تفر آموشن کرده 
است منابع موثق خویش را در این قضیه ثبت‌کند. ۵" مطلبی دیگر راباید ذکر کرد و آن 
غفلت وی از ذکر جزئیات و سهو و خطاهایی است که در این خصوص کرده است. 
برای مثال وی سال وفات اين عربی را به جای ۶۳۸ق, سال ۶۴۰ق یاد می‌کند و اين 
اشتباهی مهلک است زیرا جملة ارباب تذکره به جزء ابن ابار" ‏ تاریخ وفات ابن عربی 
را همان ۶۳۸ق می‌دانند. حتی گاهی اوقات در بیان ماه دقیق نیز گفته‌ها وی با سایر 
منابع مطابق نیست. وی دو بار اظهار می‌دارد که ابن شُراقه, محضر ابن عربی را درک 
کرده است"": ادعایی که اقل باید گفت بسی حیرت‌اور است و هیچ نویسنده 
دیگری جز او جنین نگفته است. احتمالا ما در اینجا نشانه‌هایی از مشاجراتی را 
می‌يابيم که میان ابن عربی و ابن سُراقه فقیه و صوفی مشهور (۶۶۲/۱۲۶۴ وفات) 
جریان داشته است و این شخص معاصر با ابن عربی و هم لقب با وی (محیی‌الدین) و 
هم کنیه با او (ابوبکر) بوده است. ابن سراقه در اصل از اهالی شاطبی است که به شرق 
هجرت کرد و در ابتدای مهاجرت خویش در سوریه می‌زیست و در اینجا رئیس البهیه 
در دارالحدیث حلب شد و البته بعدا نیز در مصر. میان سال‌های ۶۵۶ تا ۶۶۰ قمری به 
ریاست دارالحدیث قاهره نایل گشت.۸" به علاوه اقا می‌دانیم ابن سراقه در خلال 
حکایتی که برخی از نویسندگان, اندکی بعد نوشتند. با ابن عربی ارتباط یافت. 
بالاخص آن قصه‌ای که شرح می‌دهد ابن عربی روزی به صراحت به ابن سرادقه گفت. 
چگونه هر دو آنان. دمشق را از طریق باب‌الفرادیس ترک گفتند: «تو گویی که بعد از 
هزاران سال چنان اتفاق افتاد که ابن عربی و ابن سراقه از یک باب و به یک نحو شهر را 
ترک گفتند.»" " افزون بر اين. سخاوی ٩۰۲/۱۴۹۷(‏ وفات) به ما می‌گوید ابن سراقه 


۵ سایر نویسندگان بعدی که ماجرا را ذکر کردند تنها در پی قبرینی رفتند و تا امروز این سنت بر 
قرار بوده است و قبرینی تنها منبع اين قضیه به شمار می‌رود. 

۶ تحمله نشر کودرا؛ ۳ که در انجا ابن ابار نیز تاریخ ۰ را باد می‌کند و در این مورد 
استثنایی او در پی قبرینی رفته است. ۷ عنوان. ص ۵۶و ۰۱۵۸ 

۸ عنوان. ص ۱۵۶ و ۵۶. 

۷۹۰ برای مثال وفیات ج ۴. ص ۱۷۵ و سخاوی. القول المنبی. نسخة خطی برلین ۲۸۴۹ سال‎ ٩ 
ص ۱-۲۵۰ باب الفرادیس یکی از دروازه‌های اصلی دمشق بود که در شمال شهر قرار داشت.‎ 


۰ / کبریت احمر 


که بر حسب صدفه می‌دائیم با صوفیان خصوصأبا سهروردی خصومت داشت, معاصر 
و مصاحب شیخ الاکبر نیز بوده است. ۰ آنجه که مهم است. ولو آنکه که ظاهرا ادنی 
اشاره‌ای به ابن سراقه در آثار ابن عربی وجود ندارد. اين است که در دو بخش سماع 
مأخوذ از فتوحات به این ماجرا اشاره شده است می‌دانیم که برخی از فصول این کتاب 
۵ اقا فرلی هیال ۲ ره ای ان فا هد کی از 
بود." " این نکات قابل توجه‌اند و می‌توان گفت که اشتباه قبرینی دربارهُ تاریخ وفات 
ابن عربی و اعتراف این سراقه در مورد خود. گواهی است بر بی اعتباری آن, و عجبا که 
این اشتباهات هنوز نیز به وسیله بسیاری تکرار می‌شود. نخست و پیش از همه 
سکوت خودابن عربی در این خصوص است. اگر چنین حادثهٌ حزن‌آوری در وأقع خ 
داده بود. بسی دشوار است تصور کنیم که وی از ذکر ماجرا غفلت کرده باشد. خصوصا 
این عربی که‌با دْت موفور از تصلّب فقهاء حرف‌ها داشت. اما بسیار حیرت‌انگیز است 
که ادنی اشاره‌ای به هیچیک از اين برهه‌های خاص وقایم نه در خود مرقومات 
بن عربی و نه در سایر آثار شاگردان و تابعانش وجود ندارد. درست به همانگونه که 
این عربی علی الظاهر هرگز از مَنجی خویش در این ماجرای فرضیء یعنی شیخ علی 
اش نت البخایه یافش کرو شتا ٩‏ عم باید اي اعمال رادید مرفت که ان 
دو تن, هر دو, یکدیگر را دیده باشند. در واقع اين اين ار (۶۵۷/۱۲۵۹ وفات) است 
که اظهار می‌دارد شیخ علی بن نصر البجایه اجاز: نقل از صحیح مسلم را در شوال 
۶ وق به ابن عربی داده است. ۳" در اینجا باید نکتة دیگری نیز افزود و آن این است 
که نگاه منتقدانهٌ شدید ابن عربی بر آن دسته از مشایخی که به هنگام وفود به مقام سکر 
و جذبه, مذعی الهامات و شطحات بودند " "»بسیار ناسازگار است با این باور که خود 


ات طبض ۱۲ 

۱ تاریخ المولفات, بخش. سماع. شمار: ۶۳و ۶۴ 

۲ دربار؛ شیخ علی بن نصر البجایه بنگرید به مقاله در عنوان, ص ۱۴۲-۱۴۴ و نیل» ص ۲۰۲ و 
تکمله بخش ۱۹۲۳. ۳ تکمله, پیشین. 

۴ برای مثال بنگرید به اصطلاحات الصوفیه. ص ۱۶. که در آنجا ابن عربی بیان می‌دارد شطح 
ظهوری است که به جنون می‌ماند و اين اوصاف هرگز در مردان طریقت که حائز درک روحانی و 
الهی‌اند ظاهر نمی‌شود. 


حج اکبر / ۲۳۱ 


وی نیز مذعی همان حالات بوده است. و حتی بیش از این, به سب این حالات بر شیخ 
بجایه تفاخر هم کرده باشد: زیر بر طبق گفتة قبرینی فرض این بود که باید ابن عربی به 
تحسین و تعدیل رفتار خود کوشد «زیرا این رفتار و گفتار ناشی از غلبهٌ سکر و 
جذباتی بوده است که در آن حالت بودم و از ان شخص که به سکر دچار است. نباید 
توقم صحو داشت.» 

جمله این عوامل بدانجا می‌انجامد که باید در صحّت گفتار مزبور شک کرد لااقل 
بدان صورت که در عنوان الدرابه گزارش شده است. قصد نیست بگوییم در خلال 
دوران اقامت ابن عربی در قاهره وی با برخی از فقهای فتنه گر شهر در تعارض نیفتاده 
است. به هر تقدیر شاید بسی بهتر آن باشد که از نقل نحوء ارتباط میان این گفته‌ها و 
افسانه‌ها بگذریم که بر طبق یکی از آنها که به زودی بر آن نظر خواهیم داشت. معلوم 
می‌شود ابن عربی در سوریه مُرد. زیرا روزی اين کلمه بر زبان راند: «ربک تحت 
رجلک». 


سفر به مرکز آرض 

ما مبدء حرکت ابن عربی را در سفر به سوی شرق می‌دانیم: تونس. به علاوه. بر 
مقصد وی واقفیم: قاهره. اما از منازل و توقف‌ها و مراحل سفر وی از جایی به جای 
دیگر هیچ اطلاعی نداریم. یعنی اطلاعاتی که ارزشمند و قابل وصول باشد. در دست 
نداریم. اگرچه ابن عربی غالبا به رویارویی‌ها خویش در طی حوادث و وقایع سفر 
حیرت‌انگیز خویش, اشاراتی موجز و مختصر دارد. اما علی‌الظاهر تمایل نداشت تا 
وقایع خاص سفر رابه ذکر جزئیات برای ما باز گوید که البته می‌توانست نوری تابان بر 
جای‌هایی افکند که وی از آنها عبور می‌کرد. حتی او به ما نمی‌گوید که سفر خویش را 
از طریق دریا ادامه داده است یا از راه خشکی. ابن عربی در فقره‌ای از کتاب فتوحات 
اظهار می‌دارد سفر از طریق بر امی‌تر از بحر است. البته با اعتناء به آن کریمة قرآنی که 
بر و بحر در آن یاد شده است۵؟؛ از اين معنا شخص می‌تواند به خوبی به اين نتیجه رسد 


۵ فتوحات. ج ۱. ص ۵۶۲و نقل از قران ۲۲/۱۰۱. 


۲ / کبریت احمر 


که وی در مورد خویش حکم کرده است. اما هنوز سکوت وی دربار موضوع مانحن 
فیه, به این فرض متمایل است که در این حالت خاص وی از طریق خشکی سفر خود 
را به انجام نبرده باشد. این تصوّر دشوار است که وی در جمله اثار خویش هیچ نشانی 
اما را کف یو ارت ره سوه اش یت تاد اس باس تران کشت از مق‌های 
عبور کرده است که علی القاعده تمامی کاروان‌های حج آنها را می‌بیمودند. این راه 
همانی است که ابن بَطوطه اندک زمانی بعد. یعنی حدود یک قرن دیگر. همان را پیمود 
و در سفرنامةٌ خویش, در بدو کتاب خود. الرحله از آنها یاد کرده است"*: سوئزه 
سفاقس, قابس, طرابلس, مصراته. مقبول‌ترین فرضیه می‌تواند اين باشد که سفر 
ابن عربی بسیار کوتاه بود و به وسیلهٌ یکی از کشتی‌هایی صورت گرفته است که در آن 
روزگارن, فقط در سواحل مدیترانه بین آفریقا و اسکندریه تردد می‌کردند. "۲ شاید اگر 
متن کتاب ار حله*" راکه در رسالة اجازه(شمار ۷۷) و نیز رسالةً فهررست (شمار 
۲ به آن اشاره شده است. در اختیار می‌داشتیم, اندکی بهتر می‌توانستيم از این 
جریانات خبرگيريم. بر طبق مطالب رسالةٌ فهرست؛ یناث شممل مراحل و جزئیات 
سفر وی بوده است؛ اما شوریختانه تا کنون, هنوز اثری از آن در هیج کتابخانه‌ای به 
دست نیامده است. 

ابن عربی در ورود به شهر فسطاط پا به خاک مصر گذاشت, که در آن ایام. 
۵۹۸/۱۲۰۱۲ نزدیک قاهره قرار داشت و در اثر قحطی و خشکسالی جنان ویران 
شده بود که هرگز به خود یاد نداشت و بسیاری از مردمش به خاک مرگ فرو غلطیده 
بودند. بر طبق گفته مورّخان در اثر این خشکسالی که حوالی سال ۵٩۷-۵۹۸‏ ق رخ 
داد. سه‌چهارم مردم از پای درافتادند. " " بی تردید قدری اغراق در این تصویرگری به 
کار رفته است. اما می‌تواند به خوبی حدود فاجعه و مصیبت رانشان دهد. تذکره‌نویس 


معروف اهل سوریه, ابو شامه (۶۶۰/۱۲۶۱ وفات) شرح می‌دهد که چطور مصریان. 


۶ ابن بطوطه, سفر نامه, ترجمهٌ دفرمری و سانگویتی. ص ۲۳۷. 

۷ ابن عربی به اختصار به اقامت کوتاه خویش در اسکندریه اشاره‌ای مجمل دارد. فتوحات 
ج ۲.ص ۴۲۵. ۸ عثمان بحیی, تاریخ المولفات, بخش ۶۰۳ 
٩‏ ابو شامه. سال ۸۵٩۷‏ ص ۱۹-۲۰ اين عماد. شذرات سال ۵٩۷‏ ج ۴ ص ۳۲۸. 


حج اکبر ۳۳۳ 


گروه‌گروه به مغرب. به سوریه. به حجاز, به یمن هجرت می‌کردند تا از فلاکت رهایی 
يابند. وی می‌افزاید آنانی که قادر نبودند آنجا را ترک گویند. مجبور شدند یکدیگر را 
بخورند. «در آن ایام بسی رایج بود که شحصی بهترین دوست و صمیمی‌ترین یار 
خویش رابرای شام به منزل خود. مهمان کند و بعد در طی ضیافت. سر از تتش می‌برید 
و او را می‌خورد. همین کار را با طبیبان می‌کردند: م۳ پزشکی را به بهانة مداوای 
مریضی به خانة خویش می‌کشاندند و او را می‌کشتند و می‌خوردند.» "* در کنار این 
سند آرزشمند و البته حزن‌انگیز. گزارشی از خود ابن عربی در اختیار داریم که حاکی 
از واکنش دوستش, ابوالعباس احمد الحریری (یا الحراری) بود که به هنگام دیدن 
جنازه‌های بر خاک غلطیده در وی پدید آمد. «ابو العباس روزی راه هب ۲ 
کودکانی خردسال و شیرخوار دید که از گرسنگی رویه مرگ داشتند. مناجات کرد: ای 
خدای من این چیست؟ ندایش در رسید: ای بندةٌ من آیا تا کنون ضایعت کرده‌ام؟ 
عرض کردم: نه! فرمود: پس بر کار خدا اعتراض مکن! اين کودکانی که می‌بینی. 
فرزندان زنا و فحشایند. اینان قومی‌اند که فرامین و احکام من راببهوده گرفتند؛ من نیز 
مجازات شايسته ایشان را بر آنان جاری ساختم. در خود. از اين در انديشه مباش: 
ابوالعباس از این گذشت و به آنجه بر این خلق می‌رفت. راضی شد و او را از این گونه 
گفت و گوهاء بسیار بود.» ٩۱‏ 

بو العباس الحریری ۶۱۶/۱۲۱۹(۹۲ وفات) برادری به نام محمّد الخیّاط داشت. 
شخصی که ابن عربی به هنگام طفولیت از وی قرآن بیأموخت و به وی وعده کرده بود 


۰ تراجم, ص ۰۱۹ 

یموتون جوعا فقال یا رب ما هذا فنودی یا عبدی هل ضیعتک قط؟ قلت لا! قال فلا تعترض! هولاء 
الا طفال الذین رايتهم اولاد الژنا هولاء‌هم قوم عطلوا حدودی فاقمت علیهم حدودی فلا یکن فی 
۲ دربارة شرح حال ابوالعباس الحریری بنگرید به صفی‌الدین ابو منصور؛ رساله ص ۸۳-۱۱۰ 
کتابشناسی آن.ص ۲۰٩‏ و نیز لویی ماسینیون, 7۳7670 0۳672 ج ۲ ص ۲۶۰؛ ابن عربی, فتو حات» 
ج۱. ۴و ۶۰و ج۲ ص ۵۲۹ و محاضر:ة ج ۲ ص ۲۱ و عثمان بحیی تاریخ مو لفات. شمارة 
۹ بخش سماع, ٩و‏ سماع ۱. 


۷۲ / تبریت احمر 


که روزی‌بار دیگر به مصاحبتش رسد. این دو برادر در اشبیلیه منزلی داشتند که راهی 
به خانة خانواد ابن عربی داشت. هر دو, به سال ۵۹۰/۱۱۹۴ اندلس را ترک گفتند تا 
به حح روند و به ناچار در قاهره منزل کردند و در اینجا بود که ابوالعباس مدتی را به 
مصاحبت شیخ القرشی (۵۹۹/۱۲۰۳ وفات) اختیار کرد. او شخصا آموزگار 
صفی‌الدین بن منصور بود و از این جهت مدیون اثر ارزشمند وی. رساله. هستیم که 
بارها پیش از این بدان استناد کردیم. بر طبق اطلاعاتی که ابن عربی از اين دو برادر در 
کتاب روح‌القدس به دست می‌دهد به اين وصف می‌رسیم - که شاید اشتباه باشد - 
وق ولر نش ماش شتا پم تقاط قايل بوه ما ابر اسان زودر اززادر 
خویش به طریقت داخل شد و مادری داشت که احترامش می‌کرد و هميشه قائم به 
خدمتش بود تا آنکه مادر بمُرد و خوف بر وی غالب شد تا چون نماز گزارد و توانست 
به گوش قلب بشنود.... وی در مصائب, طاقت بسیار داشت و به رنج‌ها حلیم بود و 
رویاهای صادقه می‌دید و شب‌ها بیداری می‌کشيد و روزها صائم بود و هرگز او را 
فارغ از خویشتن نمی‌یافتی.... شخصاّبه خدمت فقیران می‌پرداخت و طعام و لباس بر 
ایشان ایثار می‌کرد و بسیار مهربان و بخشنده و گشاده دست بود و به خردسالان به 
غایت مهربانی می‌کرد... و به این صفت هميشه قائم بود که او را ترک کردم؛ اما اینک که 
اور بار دیگر دیدم, به همان خلق و خویافتم.» ۲" در عین حال ابن عربی به تمجید از 
شیخ لحریری می‌پردازد: «او جامع فضائل بود و از رذائل پرهیز داشت... او از جمله 
انان بود که از وراء حجاب به ایشان ندا می‌رسد. اهل مجاهده و ریاضت بود و به 
دیگران. بسیار یاری می‌رساند؛ اخلاق نیک داشت و معاشری مناسب بود و با مردم 
بردباری می‌کرد و پسند خدا را معمول می‌داشت و با نایسند خدا می‌ستیزید.... او 


هميشه جنان به خدمت برادر می‌پرداخت که از عهده دیگری خارج بود. هر آنجه 


۳ روح لندس, ص ۹۳؛ صوفیان اندلسی, ص .٩۲-۹۳‏ (متن: اما ابوعبدالله فرجع الی الطریق قبل 
اخیه بزمن طویل و کانت له والدة و کان بار بها ازم خدمتها حتی ماتت غلب علیه الخوف حتی آذا 
صلی یسمع لقلبه... و کان یحتمل الاذی و یکف جفاه صدوق الرویا کثیر النجوی ليلة قائم و نهاره 
صائم لا تجده فارغا.... کان یخدم الفقراء بنفسه و یوثرهم بالطعام و اللباس و کان رحیما عطوفا و 
رژفا شفيقا یرحم الصفیر.. و علی هذا فارقته و علی هذا وجدته الان.م) 


حم‌اکبر / ۲۳۵ 


کرامت که به بردار رسید, به برکت او بود.» "ه به هر حال دو متن مهم - یکی نوشتة 
بن عربی و دیگری صفیّالدین, شاگرد شیخ الحریری -نشان می‌دهند که نوعی تمایل 
یا ترجیح بر فقدان مصاحبت وجود داشت که به نظر می‌آید. اختلافی میان دو آموزگار 
اندلسی پدید آورده باشد. متن ابن عربی را می‌توان در فصل ۵۲ از فتو حات یافت که 
عنوانش «فی معرفة ایب الذی بهرب منه الکاشف (لی عالم الشَهادة اذاآبصره» است. 
شیخ الاکبر در این نوشته تشریح می‌نماید که فقط او بود که ورد الهی را در مقام کامل 
کل مه ری کیال ان وروی رگ 
شخصی که در وی ادنی شائبة ربوبیت باشد, در رجوع به عالم حسن و دلدادگی. 
بی‌ترس از فرو نهادن ربوبیت» تعجیل می‌نماید. وی تأکید می‌کند که اين در مورد 
بولعباس الحریری مصداق داشت. «او چنان بود که به سرعت به عالم حش. با اهتزاز 
و اضطراب باز می‌گشت. من وی را عتاب می‌کردم و در این خصوص او را هشدار 
می‌دادم ووی گفت: می‌ترسم و خوف دارم به سبب آنچه دیدم. بی چشم گردم گر 
بیچاره می‌دانست که او حتی اگر از مواذ. فارق اید. نفس به مقر خویش باز خواهد 
گشت و این عين او یعنی عین بنده است.»"" پر واضح است که از نظر ان عربی مقام 
الحریری بسیار دور از کمال بود؛ و باید این نکته رابه خاطر داشت که از نظر ابن عربی 
کمال و درک کامل عبودیت. ذروة مقام ولایت است. از چشم‌انداز دیگری باید 
پذیرفت که خود الحریری ظاهرا تکریم و احترامی بسیار برای ابن عربی قاثل بود.به 
هر تقدیر به نظر می‌آید این مطلب کیفیت ماجرایی رابیان می‌دارد که باید در سایة آن, 
سکوت یاد شده در قبل را تعبیر کنیم. آن هم. به مدد سلسله‌ای از نامه هایی که 


ینادی من وراء حجاب قوی المجاهدة کثیر المساعدة و طیء الاخلاق حسن المعاشرة سمح الخليقة 
موافق فیما یرضی الله مخالف لما لم یرض الله.... زم خدمة اخیه لم یخدم غیره فلک ما هو فیه من 
۵ فتوحات ج ۱ ص ۲۷۶ (مترجم فارسی باید بیافزاید که نویسنده ارجاعش به فتوحات ج ۲ 
ص ۲۷۶ است که اشتباه بود و مترجم تصحیح کرد. متن: فانه کان اذا اخد سریع الرجوع الی حسه 
باهتزاز و اضطراب فکنت اعتبه و اقول له فی ذلک فیقول اخاف و اجبن من عدم عینی لما اراه ولو 
علم المسکین انه لو فارق المواد رجع النفس الی مستقره و هو عینه ای عین عبده! م) 


۶ / کیریت احمر 


صفی الدین به دست داده است. «شیخ محیی‌الدین ابن عربی برای الحریری نامه‌ای از 
دمشق فرستاد: ای برادر. به من دربار؛ فتوحاتِ روحانی متعددٍ خویش باز گو. شیخ 
الحریری پاسخ زیر را بر من املاء‌کرد: واقعه‌ها رخ داد اما با اینکه شهودی بس روشن 
بود. توصیفش غیرممکن است. ابن عربی بار دیگر به وی نوشت: ای نادر وجود. از 
طریق باطن من این فتوحات را به من باز گو. از نظر شیخ این فرمانی قاطع بود و به من 
پاسخ زیر را املاء کرد: من محفلی از اولیاء دیدم دو تن از آنان در مرکز ایشان ایستاده 
بودند. شیخ ابوالحسن ابن الصّباغ و یک نفراندلسی. به من گفتند که یکی از این دو تن 
قطب عالّم است. دچار حیرت گشتم و با خود می‌گفتم که کدامیک از اين دوتن 
می‌تواند قطب باشد. ناگهان نشانی از غیب رسید و هر دو به خاک افتادند. به سرّم ندا 
رسید که نخستین این دو که سر خویش از خاک بر گیرد. همان قطب است. اندلسی بود 
که سر خویش بر افراشت و من او را شناختم. خود را به وی نشان دادم و بی انکه 
حرفی گفته شود و شنیده آید -از وی سوالی پرسیدم که به سادگی به مدد یک تفس. 
پاسخم داد. سپس فرا چشم آولیایی که ایستاده و حلقه‌ای ساخته بودند. بلند گشتم و 
هریک از آنان, فراخور حال خویش به من علمی مرحمت کرد. ای برادر اگرتو از آنجا 
برتر آیی. من نیز تو را از مصر پاسخ خواهم گفت» ۵۱ 

اگر چه فسطاط نخستین شهری بود که مسلمانان بعد از فتح مصر به سال ۲۰/۶۴۱ 
بنکردند. اما شهر قاهره بسیار دیرتر ساخته شد و آنهم به فرمان خلیفة فاطمی العز 
یعنی در سال ۳۵۸/۹۶۹ تاسیس شد. اما این صلاحالدین بود که به عنوان سلطانی که 
با تهدید فرانک‌های کینه‌توز روبرو بود. دستور داد تا دیواری بلند گرد شهر فسطاط 
مصر و قاهره بنا کنند که این باعث شد که اين دو, یکبارجه شود. ۲" شهر قاهره افزون 
بر انکه به سبب مدارس گوناگون و بیمارستان بزرگ شهر -که بر طبق گفتة ابن جبیر 
مکانی تمام عیار و کامل می‌نمود"*-به سبب خانقاه معروف سَعد السّعداء" " وامدار 


۶ صفی‌الدین. رساله. ص ۱۰۷-۱۰۸ 

۷- بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲ فسطاط قاهره, ابن جبیر, رحله .ج۱, ص ۵۵ که تاکید 
دارد کار ساختن دیوار به وسیلة اسرای مسیحی انجام یافت. 

۸ همان. ٩‏ بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۰۲ خانقاه. 


حج اکبر 7 ۳۳۷ 


توجّهات صلاحلدین بود و این خانقاه به تمامی زاثرانی که از ممالک بعیده به آنجا 
می‌آمدند. از جمله شخص ابن عربی: خوشامد می‌گفت و وی در آنجا به مدت طولانی 
اقامت کرد. " نخستین برخورد ابن عربی با شرق چندان خوشایند نبود: شیخی از 
اربل قصد داشت تا به شیخ الاکبر ثابت کند که در جهان غرب اسلامی هیچ صوفي 
نامداری که شایان ذکر باشد. وجود ندارد. پاسخ ابن عربی به این اتهام دو سال بعد. به 
صورت تدوین کتاب روح‌القدس ظاهر قنل که ا خر در مکه ات تیک اند وش 
به زودی دو تن از یارانش, یعنی احمد الحریری و محمّد الخیاط, برادر الحریری را در 
انجا پیدا کرد و ماه رمضان سال ۵۹۸/۱۲۰۲ را در مصاحبت آنان گذرائید ۱۱ 
جملگی تصمیم سفر به مکه و انجام فریضه حج را در سر داشتند. اما محمّد به بیماری 
شدیدی گرفتار آمد -بدون شک وی قربانی طاعون شد -که برادر دیگر نمی‌توانست 
خود را راضی کند تا برادر خود را به این حال رها سازد."" لذا ابن عربی به نظر 
می‌رسد باید به تنهایی و در مصاحبت بدر الحبشی مصر را ترک گفته باشد: مصاحب 
دیگر وی, محمّد الحصار که او را با خود از شهر فاس آورده بود. در مصر وفات 
تافتا: ۷ 

حیرتآورترین نکته این است که ابن عربی بعد از تري دوستان خود در قاهره به 
تاریخ شوال ۸٩۵0ق,‏ پیش از آنکه به حجاز در اید, به فلسطین یا ارض موعود عزیمت 
کرد. وی دو بار درنامه‌اش به شیخ عبدالعزیز المهدوی به این قضیه اشاره‌کرده است ۱۴ 
و تأکید می‌نماید وی نخست به شهر حبرون در آمد و راست به زیارت مقبرة حضرت 
ابراهیم شتافت و بعد به آورشلیم رفت و در مسجد الاقصی نماز گزارد. وی بعد از اين. 
سفر خویش را به سوی مدینه ادامه داد. جایی که حضرت رسول (ص) را گرامی 
بذاهشت و تعافتانه مکهداخل فد این غرتی سیر زا کداز قاهومانا اوزفلی ین 
گرفت. بی شک همان مسیر مرسومی بوده است که یک قرن بعد. ابن بٌطوطه از آنها 


۰ روح القدس» مقدمه ص ۲۶-۲۷. ۱.روح القدس, ص ۲ 
۲ همان, صفی‌الدین. رساله. ص .٩۱-۹۲‏ ۲ فتوحات ج ۲. ص ۴۳۶. 
۳ رو حالقدس, ص ۹۵ و فتوحات ج 5 ص‌‌ ۱ 
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گذشته بود: بیلباس, صلاحیه, قاطیه. العریش. قزه, حبرون. *" نمی‌توان به يقین فهمید 
کر رم ار اکتا ام کر انیت باش لب بط لت یی کم 
مندرج در کتاب روح‌القدس می‌توان حدس زد که وی باید پیاده رفته باشد زیر در 
انجا از کلمهٌ «مشی» برای این سفر خویش استفاده کرده است."" قضیه به هر شکلی 
که باشد. احتمال بسیار است که 7 در اورشلیم به کاروانیانی پیوست. که قصد حج 
داشتند (زیرا این موقع از سال, فصل حج بود) اگر بپذيريم که قصد وی این بود که در 
اواخر ذوالقعده و یا اوایل ذو الحجه به مکه رسد و فریضة حح گزارد. 

چراابن عربی به جای آنکه مستقیم از قاهره به مکه سفر کند. در ابتدا به اروض 
اقدس یا فلسطین در آمد؟ چرا وی نظیر بسیاری از زوّار دیگر که از قاهره عزم مکه 
داشتند. از مسیر رودخانه یل و قوس ساحل به پندر عیدب در نیامد و با عبور از 
دریای سرخ به سوی جده نرفت؟ ۲" در اینجا می‌توأن دو توصیح برای این تغییر مسیر 
غیرعادی در نظرگرفت. از سویی به ملاحظات کلی ناظر شد وبهنامني راه‌ها و دزدان 
و قطاع الطریق اشاره کرد که در این تصمیم دخیل بودند. چنانکه ابن بطوطه نیز مجبور 
شد در سفر خویش به ادیبون رود؛"" یا آنکه از سوی دیگر, به دلایلی روحانی گرایش 
به چنین کاری یافت. به عبارت دیگر یا ابن عربی از سر اختیار عزم کرد تا از طریق 
فلسطین و حبرون به اروشلیم رود و بعد. سفر خویش رابه مک معظمه ادامه دهد. با 
آنکه تحت عوأمل روحانی و درونی مجبور شد به چنین کاری دست یازد. تا سَند 
روشنی که این فرضية دوم را ابت کند. به دست نیاید. باید به فرضیه اوّل اعتناء و 
اکتفاء کنیم تا ترجیح بلا مرجح پیش نیاید. 

اگر ناامنی راه‌ها در انتخاب وی. امری شخصی به نظر اید. اما باید به مدد سيره 
نبوی بر ادای یک توضیح در این خصوص نظری افکنیم: شاید جواب این معا در 
سمپولیسم معراج نهفته باشد و ابن عربی به متابعت نمونة ازلی و باطنی از حضرت 
محّد چنین کرده است. در واقع. ارتباط‌ها و انطباق‌های بسیار فراوانی میان مقامات 


3 ۵2 
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و منازل سفر معراج نبوی و منازل و مسیرهایی که ابن عربی در پیش گرفت. وجود 
دارد که غیرممکن لت که بتوان از اهتمام در فهم آن و کشف اسرارش خویشتنداری 
کرد؛ سفر دوم باید به لطف اصطلاحات سفر اول معلوم آید. از این چشم‌انداز به سختی 
می‌توان از فرو افتادن به انطباق و توازی این دو معراح تن زد. از سویی برهه‌هایی که 
بن عربی از آوان تعهدات خویش در اندلس عیان کرد و تعقیب نمود تا عاقبت در سال 
۱ نه شرف در امتو از شوی ذیگ» گذر از هفت اسمان و افلا ک ستعه که دز 
معراج نبوی ذکر شده است. می‌دانیم که اخرین آسمان. ملکوت ابراهیم است که 
ابن عربی نیز در حبرون به مدفن وی شتافت تا احترامات فائقة خویش را تقدیم وی 
دارد. قبل از آنکه به مدینةالّبی در آید و عاقبت, به بیت اللّه داخل گردد. این مرحله 
آخر. یعنی وفود به بیت له یادآور قام وصول است که ورود الی اللّه و ذروه علیای 
معراج به شمار می‌آید؛ در وأقع این مرحله مورد نظر توام با شماری از حوادث خطیر و 
برجسته است که به زودی به کشف آن نایل خواهیم گشت. و بالاخره مرحله نهایی 
زندگی ابن عربی قرار دارد که از سال ۶۰۰ق تا خاتمُ حیاتش به سال ۶۳۸ق ادامه 
یافت و وی در اين دوره خود را وقف بسط و تعلیم آموزه‌های خویش کرد. خواه به 
صورت شفاهی به شاگردان و تابعان خویش و خواه آنکه آنها رابه قید کتابت در اورد. 
این دوره قابل مقایسه است با رجوع به عالم خلق یا مخلوقات که منزل نهایی معراج 
نبوی بود. 

خواه مسیر جغرافیایی ابن عربی منطبق با سفر روحانی‌اش در تأسّی به قَدو 
حسنه. حضرت رسول بوده باشد یا نه, حقیقت این است که وی در خاتمه سفر خود از 
غرب به سوی شرق به قلب عالم. 2 القری داخل شد. دراینجا بود که آخرین عمل در 
جلوس ابن عربی بر اریکة ولایت در ماه حح به سال ۸٩۵ق‏ محقق شد. وقایع پیشین 
به طور يقین وی را مهیای چنین وظیفك خطیری کرده بود. اما نها تنها علائم بشارتی 
بودند که به صَوّر گوناگون تعبیر می‌شد. اما اینجا و اینک. پیغام الهی بسی روشن و 
شفاف بود و هی در خود نداشت. در «ارض له الو 0 کنار عالم الخیال 
در ملازمت خاتم ولایت عامّه. حضرت عیسی, ابن عربی دریافت که به ختم ولایت 


محشدیه نایل آمده است و این اکمل میراث نبوی بود: او بود که ولایت محقدیه در وی 
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به کامل‌ترین نحو و عام‌ترین شکل خود. تنها یکبار در تاریخ عالم. جلوه کرد و ظاهر 
شد. آو خاتم‌الولایه بود. «حضرت رسول را در ارض لخیال, غریب و نادرّالوصول 
یافتم که در وادی حيرت مقیم بود. انبیاء اطرافش بگرفته و قائم ایستاده بودند؛ امّتش 
که خیرالامم است (قرآن۱۰۶/۲) گرد وی را بگرفتند؛ ملائکهٌ عرش دورش قائم 
ا ‏ رق سای عا گت یرغال زاس رس اي رفن 
ابوبکر صذیق در یمین و عمر فاروق در یسارش بود. ختم عیسوی در مقابل حضرتش 
قرا داشت و با حضرت دربارةتاریخ زنان سخن می‌گفت؛ در همان موقع ی رحمة 
له علیهرمتکان وی رابرای وسول در جمهش کرد غلمان وی آمررین بان وعیت 
*.. آنگه حضرت رسول مرا دید که در پشت ختم عیسوی قرار 
داشتم به حکم شباهتی که میان من و مقام وی وجود داشت. من انجا ایستاده بودم. 


و خدمت بر تن داشت. 


حضرت به ختم عیسوی فرمود: این قرین تو.یار تو و فرزند توست. او را نزدمن ار وبر 
این مُنصب بنشان. بعد عزم سوی من کرد و بفرمود: ای محمّد بر خیز و بر اینجا نشین» 
به تسبیح حق مشغول شو که مرا مبعوث کرد. و شکرکن خدا را که در تومثالی از من 
وف واه کاهت کتی ت گرخه فا دوم سای تین شرا ات کر 
حقیقت باطنی را محجوب خواهد داشت. آن را در سای کلمات به رنگ ابی شرح 
کنند: اين, اطهر و آقدس مقامات محعدیه است! هر که در اینجا نشیند. وارث اوست؛ او 
را خداوند فرستاد تا شرع مبین را عرضه دارد! در اين لطحه بود که جمیع حکمت‌های 
الغة خدا را یافتم وبه مقام طمأنینه داخل گشتم و جوامع الکلم بر من عرضه گشت... 
عاقبت از اين مَشهّرٍ اعلی به جهان زیرین بازم گرداندند و به حمد الهی در ابتدای این 
کتاب پرداختم.» "۲ 

آیا اين اعطای مواهپ رحمانی و مقامات روحانی بر ابن عربی در قلبْ العلم 


٩‏ در خصوص این بخش از متن مزبور با جزئیات مفصل و شروح مهم آن بنگرید به ترجمة 
میخائل والسن, در ۵۵10۳0۳ ۵6۶ شماره ۲۱۱اکتبر و نوامبر ۱۹۵۲ ص ۲۰۲-۳۰۳. 
یادداشت‌های ارزندة والسن نیز شایان اعتناست. برای تتمةٌ متن بنگرید به خاتم الاولیاه. 
ص ۱۳۲۰-۱۳۱ 

۷ برای همین واقعه نیز بنگرید به ادامة فصیده مذکور در فصل ۶ دیوان المعارف. ص ۲۲۲. 
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(مطابق با ترجمه عبارت میخائل والسن), بر تن کردن خرقه مضاعفی است که پیش از 
این در قرطبه به سال ۶ رخ داد که در آنجا نیز این عربی مشاهده کرد. آخیار و 
برار خداوندگردش جمع شده‌اند؟ بی شک چنین است و او به اجازة خود در واقع اوّل 
ماع افو تن بط فرات ‏ مم وت انفظر شرت سل وی 
مسبوق به سوابق بود. با قیاس متن می‌توان به این استنتاج رسید که انجه در اینجا 
شامل شده است. مراتبی از مقامات بلند و مبوّب الهی است که هر یک. دیگری را تایید 
می‌کند؛ اما در عین حال مسبوق به مقام پیشین است. مکاشفه مرئی در شهر قرطبه در 
اصل, می‌خواست به ابن عربی جوان, فاش گوید که وی به ختم ولایت محمّدیه نایل 
شده است: مقأمی که بعدها در شهر فاس سالیانی دورتر, بار دیگر تجدید شد و در 
خاتم فصل ۳۶۷ در فتوحات مکیه نقل گشت. و بار دیگر اینجا و اینک تأکید شد و 
واضح گشت. او به مقام اصطفاء رسید. واقعه‌ای که در مکه رخ داد. تکمیل وعدء الهی 
بود که همه رسولان خدا شناختند و همه مظاهر الهی در ام سابق به اسلام باز جستند. 
اين مقام جهانی و عامی بود که بر شیخ الاکبر عرضه شد: اتباع از بیع طاعت در 
ولایت. این مطلب دیگر یک واقعة شهودی نبود بلکه ظهور مقامی بلند و ارجمند بود: 
ظهور در تاریخ آسرار جاودانی که در معرفت الهی مشروح گشت. ختم يا خاتم ولایت 
باطقهیه نها یی مرو مست کا اشفا درف تعلی گنف کال وت رشرل بافذر 
دیگر کسی توفیق حصولش نیابد: وی نیز وجود دارد و پیش از ظهورش بر روی 
زمین, منبع همه ولایت‌ها در همه مظاهر بوده است و به همین طریق حضرت محمٌّد و 
یا حقیقت محمّدیه است. که هميشه سرچشمه جمیع نبوّات از ازل تا ابد و آخرالژمان 
بوده و خواهد بود. ختم یا خاتم فقط ان کس نیست که سلسله‌ای را خاتمه بخشد. او 
ختم وصول نیز هست که مکمَن خزائن الهی است. 

در اینجا یکبار دیگر مشایّهت و معاملتِ ختم الاولیاء یا خاتم الاولیاء با خاتم 
الانبیاء اندکی واضح می‌شود. شاید آنجه پیشتر گفته آمد باید بار دیگر مکرّر آید: 
خاتم الاولیاء ناثب خاتم الانبیاء است. اما در بطن حوز؛ٌ ولایت. در مورد شخص 
رسول اکرم؛ ولایت محجوب به نبوّت است؛ در مورد ختم الاولیاء يا خاتم الاولیاء اين 
مقام. ظهور می‌یابد وعیان می‌گردد. اما هنوز در اینجا «می‌توان گفت.... هیچ پرسشی 
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از حامی خاتم الا ولیاء در حوزهُ خاتم ولایت محمّدی مطرح نشده است. زیر معاملت 
هر دو یکی است و یک موجودیت دارد.»" به عبارت دیگر. خاتم الاولیاء يا ختم 
یعنی مقام حقيقت محمّدیه است. ابن عربی بر این نکته اخیر با زباِ خاص خویش با 
ارجاع به کلمة «ختم» یا خاتم تحت عنوان «وارث» تا کید می‌کند: او بار دیگر در باطن 
خویش دریافت که وارث خزینهٌ حق است و یک ولی است. 

یک فقره از فتوحات مکیه به صراحت به این رسم خرقه پوشی بر ابن عربی اشاره 
دارد که اعطای درجه ولایت رابه وی روشن می‌نماید. به رغم تهمت‌هایی که مخالفان 
اپن عربی, نظیر ابن تیمیه» بر وی می‌زنند. خاتم الاولیاء تجاوز به حریم رسالت ونبوّت 
نیست. «و چون در جماعتی ثازواصلان زمان خویش به این باب الهی رسیدم. دیدم که 
این باب گشوده است و نگهبان و محافظی ندارد. آنجا ایستادم تا بر من خلعت ورائت 
نبوی پوشاندند و بابی کوچک دیدم که قفل بر آن نهاده بودند. خواستم بازش گشایم. 
به من گفتند: اين را باز مکُشا! گفتم: چرا این قفل بر آن نهاده‌اند؟ گفتند: این بایی است 
که مخصوص انبیاء و رسولان خداست و از انجا که دین کمال یافت. مقفولش کردند و 
از این منزلگه است که بر انبیاء خلعت شریعت پوشاندند.»"" گاهی نیز ابن عربی 
ولایت را اعلی درجه نبوت عامه یا نیت مطلقه تعبیر می‌کند؛ به هر حال او به هیچ 
کلمه, نبوت الهی باشد. 

حکایت مخلم شدن که فوقاًتقل افتاد در قسمت آخرین خطبه ابتدایی یا مقدمه 
فتوسحات مکیه نیز آمده است. فصل نخست. شرح واقعه‌ای است در همان ابتدای 


ورود ابن عربی به مکه در آن ایام رخ داد. اگر چه تاریخ دقیق آن را به دست نمی‌دهد. 


۷۱ خوتکیویچ. خاتم الا ولیا». ص‌۱۳۸. 

۲- فتوحات ج ۳. ص ۵۱۳ (متن: و لما وصلت فی جماعة الواصلین من اهل زمانی الی هذ الباب 
الالهی وجدته مفتوحا ما علیه حاجب و لا بواب فوقفت عنده الی آن خلع علی خلعة الورائة النبوية و 
رایت خوخه مغلقة فاردت قرعها فقیل لی لا تفرع فانها لا تفتح فقلت فلای شیء وضعت قیل لی هذه 
لخوخة التی اختص بها لانبیاء و الرسل علیهم السلام و لما کمل‌الدین اغقلت و من هذا الباب کانت 
تخلع علی الانبیاء خلع الشرایع.ع) 


حج‌اکبر / ۲۴۲ 


یک ملاقات مملو از رمز و راز, نزدیک کعبه حادث فد کف طی از وی در باطن 
خویش شنید که قلبّ لعال و قطبٌّ الوجود است و اين در برابر حَجٌر الاسود که نماد ید 
آیمن الهی است. واقع شد. "۲ «بدان ای ولی مهربان و برگزید؟ بخشنده, همینکه به مک 
پر برکت و معدن رفتارهای روحانی و حرکات ربانی رسیدم. از جمله آموری که در 
آنجا بر حود حتم داشتم ۲۲ این بود که حول بیتِ عتیق گاهی طواف کنم. روزی در 
حالتی که به تسبیح و تمجید و تکبیر و تهلیل خداوند مشغول طواف بیتٍ بودم. گاهی 
در عین تسلیم و رضا وگاهی در عین التزام فرمان خداء در کنار حجّر الا سود شخصی 
دیدم جوان پیر. صامت گویاک نه زنده است ونهمُرده.بسیط در عین ترکیب, محاط در 
عین محیط بود. چون نگریستم مشغول طواف بیت بود. توگویی که نمازی بر مُرده‌ای 
می‌گزارد و اين جوان (فتی) مذکور شعری می‌خواند که برخی از ابیاتش شنیدم؛ تو 
گویی که زنده‌ای است و طاثف مردگان... سپس او مرا به منزل و موقف خویش افتی) 
آگاه ساخت و اینکه از کجاست و از چه زمان است. چون منزلتِ وی دریافتم و سر 
نزولش شناختم و مکانتش را در عالم وجود دیدم و احوالش را دریافتم. رخسارش را 
بوسه دادم واز عرق وحی جبینش ممسوح شدم و به او گفتم که به این طالب بنگر که 
خواهان مجالْست با توو راغب موانست در محضر توست. به رمز و اشاره به من نظری 
بکرد و به فطرتی که جز با رمز و اشاره با کسی سخن نمی‌گفت. بفرمود: این رمز و راز 
من است. اگر آن را بدانی و بر آن محمّق گردی و آن را بفهمی!! دانستم که فصیح‌ترین 
فصحاء سخنش را در نیابد و بلاغت اهل بلاغ در نطقش عاجز ماند.... پس اشارتم 
کرد و حقيقتِ جمالش جلوه کرد و آن را دانستم. هائم شدم و بر دستم افتاد و بر من. 
سیطره یافت و چون از بهوشی به هوش باز آمدم. ارکانم از توس می‌لرزید *... پس 


۳ فتوحات ج۱. ص ۴۷-۵۱ و نیز فتوحات به ویرایش عشمان یحیی, ج ۱ ص ۰۲۱۸-۲۳۰ برای 
این واقعة مورد بحث افزون بر اين, نیز بنگرید به هانری کرین. تخیل خلاق, ص ۲۷۹-۲۸۱ و نیز 
مقال استادالة فریتز مایره سر" الکعبه. نشر یربوک, سری ۳۰ام. ج ۲, ص ۱۴۰-۱۶۸. اما من هم در 
ترجمه و هم در یادداشت ناظر به مقال میخائل والسن بودم. 

۴ آیا می‌توان این اشارات را در دوره‌های قبل نیز مشاهده کرد؟ 

۵ جزئیات این واقعه تذکاری از حادثهةٌ مشهوری است که به هنگام تجلّی خداوند بر حضرت 
موسی حاصل گشت. (قرآن ۱۳۴/۷). 


۴ / کبریت احمر 


فرمود به جزئیات پدید آمدنم بنگر و به ترتیب صورتم نظری بنما که آنچه را 
می‌پرسیدی, بیابی چه که من نه سخن می‌گویم و نه حرفی می‌زنم. علم من به غیر من 
ای نت نیع وا ماو وم کیت و 
محکم و حکیمم» ۲۱ 

این فتی یا جوان روحانی کیست که گاه جونان ملانکه ربّانی است و گاه نظیر 
موجودات انسانی به وصف در می‌آید؟ ایا وی تشخص و تعیّن روح‌القدس است 
چنانکه میخائل والسن در یک پژوهش منتشر ناشده اظهار می‌دارد؟ ایا او همان نيمه 
روحانی و منور و مهدب خود ابن عربی و همزاد سماوی وی است. چنانکه هانری 
ردان بارش تک اما تین عرایزی اسان بت که یور مدا ناه 
اهر که تقداوند اب را یرای شود اعتبار کزنه متملی ساعته انشت؟ بای کرت یه 
تعابیر گوناگون به هیچ وجه با یکدیگر تضادٌی ندارند. به هر حال اين جوان و این فتی, 
نفس سماوی و ذات حقیقی خویش ر به این عربی می‌نماید (او به جمیع اسماء بر من 
نازل شد و من به خویشتن خویش و دورن/خویش معرفت یافتم) ۲۲ اما اين ملاقات. 
نخستین این دیدارها نبود. همانطور که ما با نظر به کتاب معروفش, یعنی کتاب الاسرا 


۶ متن: اعلم ابهاالولی الحمیم و الصفی الکریم انی لما وصلت الی مكة البرکات و معدن السکنات 
الروحائية و الحرکات, و کان من شانی فیه ما کان طفت ببیته العتیق فی بعض الاحیان فبینا انا اطوف 
مسبحا و ممجدا و مکبرا و مهللا تارة الثم و استلم و تارة للمتلزم التزماذالقیت وانا عند الحجر الاسود 
باهت الفتی الفائت المتکلم الصامت ای لیس بحی و لا ماثت المرکب البسیط المحاط المحیط فعند 
ما ابصرته یطوف بالبیت کالصلاة علی الجنازة و انشدت الفتی المذکور ما تسمعه من الابیات عند ما 
رایت الحی طائفابالاموات.... ثم انه اطلعنی علی منزلته ذلک الفتی ونزاهته عن اين و متی فلما 
عرفت منزلته و انزاله و عاینت مکانته من الوجود و احواله قبلت یمینه و مسحت من عرق الوحی 
جبینه و قلت له انظر من طالب مجالستک و راغب فی موانستک فاشار الم ایماء و لغزا انه فطر علی 
ان لا یکلم احدا الا رمزا وان رمزی اذا علمته و تحققته و فهمته علمت انه لا تدرکه فصاحة الفصحاء و 
نطقه لا تبلغ بلاغة لبلغء... فاشار فعلمت و جلی لی حقيقة جماله فهیمت فسقط فی یدیٌ و غلبنی فی 
الحین علی فعند ما افقت من الفشية و ارعدت فرائضی من الخشید... فقال انظر فی تفاصیل نشاتی و 
فی ترتیب هیاتی تجد ما سالتنی عنه فی مرقوما فانی لا اکون مکلما و لا کلیما فلیس علمی بسوای و 
لیست ذاتی مفايرة لاسمائی فاناالعلموالعالم و المعلوم و انا الحکمة و المحکم و الحکیم.م 

۷ فتوحات ج ۱. ص ۵۱.(متن: اطلعنی علی جمیع اسمائی و فعرفت نفسی و غیری.ع) 


حج اکبر ۱ ۳۴۵ 


درمي‌يابيم. تاریخ چنین ملاقات‌هایی که پیشتر از این بر وی حادث گشته بود به 
ابتدای ليلة الاسری باز می‌گردد که وی جا پای مقام نبی گذاشت و در ان نادر لحظة 
آفرینش, آن جوان (فتی) به وی چنین خطاب کرد: «انتَ عُمامة عَلی شمسک فاعرف 
حقيقةً نفیک! یعنی تو بر شمس خویشتن, ابر تیره‌ای. حقیقت نفس خویش را 
بشناس» ۷۸ 

افزون بر اين مکالمهُ خاموش با آن جوان (فتی)؛ کتابی نیز پا به عرص وجود نهاد. 
سوای اینکه این واقعه به سرنوشتِ وی و مکاشفة وی‌گواهی می‌داد. دلالت بر تکوین 
کتاب فتوحات مکیه - بر حسب اجازه‌ای که ابن عربی گرفت - نیز می‌کرد. ک 


تعبیری مبتنی بر ایمان به تمامی آن چیزهایی بود که وی مجاز بود تا فاش اظهار دارد. 
جیزهایی که در آن روز معهود در ملاقات با روح‌القدس به تأمل در یافت. «من باغْ سر 
سبز و یوم خوشگوار حتّام. پرده از رویم بازگیر و انچه در بطن من است, بر خوان, که 
جز من کسی بر آن آگاه نیست» آن را در کتاب خودت بیاور و هم دوستانت رابه ان 
مخاطب ساز.۲۱ من آن پرده‌ها بر داشتم و سطور کتاب را نگریستم, نوری که در آن 
ودیعه بود. چشمم را خیره ساخت و از علوم مَکنونش بهره یافتم و نخستین سطری که 
بر خواندم و اّل‌سزی که ازاين سطر دانستم. اینک در ابتدای این باب دوم از ین کتاب 
نقل می‌سازم.» ۷ 

فریتز مایر ۲" در مقالةٌ سابق الذکر, با تمهید مقماتی چند و نسبتا مبهم. از اين 


۸ کتاب الاسری, حیدرآباد. ۱۹۴۸ ص ۴ (متاسفانه نویسنده به جای ص ۴ به اشتباه ص۱۴ 
یادداشت کرده است. شاید بتوان این بخش را چنین ترجمه کرد تو شمس سماء قدس منی خود را به 
کسوف دنیا میالای.م) 

۵۱ این جمله در تصحیح انتقادی عثمان یحیی وجود ندارد اما در نشر بولاق, ۹ ۰۱ ص‎ ٩ 
ضبط شده است. (متن: انا الروضة اليانعة و الئمرة الجامعة فارفع ستوری و اقراء ما تضمنته سطوری‎ 
فما وقفت علیه منی فاجعله فی کتابک و خاطب به جمیع احبابک.م)‎ 

۰ متن: فرفعت ستوره و لحظت مسطوره فابدی لعینی نوره المودع فیه ما یتضمنه من العلم المکنون 
و یحویه فاول سطر قرائه و اّل سر من ذلک السطر علمته ما اذکره الان فی هذ الباب الثانی.م 

۱ خوانندگان فارسی زبان با او آشنایند. بنگرید به فریتز مایر: ابو سعید ابوالخیر» حقيقت و 
افسانه, ترجم مهرآفاق بایبوردی, نشردانشگاهی, چ ۰۱ ۱۳۷۸ش. و فریتز مایره پهاه ولد. ترجمة 
مریم مشرف, نشر دانشگاهی, ۱۳۸۲ش.م 


۴۶ / کبریت احمر 


ملاقات ابن عربی با این «فتی» مطلبی را شروع می‌کند که به آنجا می‌انجامد تا سوال 
زیر را مطرح کند: به احتمال زیاد. اگر سخنان ابن عربی را باور کنیم. انگاه کیفیتِ این 
افشاء اسرار را در دل ۵۶۰ فصل از کتاب فتوحات مکیه به جه معناست و حال انکه 
کات را غور وال رالاس دنه ان یسیو و سل با 
دارد. قبل از شروع به مطلب باید ذکر کرد ابن عربی آسراری را در حیّزی کشف می‌کند 
و آنها در یک حیّزی ونه دریک کتاب مشروح تشریح می‌نماید. فهم اين تفاوت, بسی 
اساسی است: در مقابل کعبه وی با امری واقع در سیمای یک فتی ی جوان الهی روبرو 
می‌شود که به رغم کلماتی که به مدد انها وی را توصیف می‌نماید. اما همچنان فتی 
ات ان نشأت وی بود که جمیم معارف ابن عربی را شامل می‌گشت و 
می‌توان وی را ولی و مُأوّل نامید. این معارف شامل معرفت آمور رمزی و سرّی و 
اجمالی می‌گشت که خواه و ناخواه نیازمند شرح و تفصیل بود که در عنوان همان فصل 
بدن ره شده است. مطلب دوم لین است. بیاعتنءبه ین حققیت که هر شخص 
چگونه مطابق با ذوق خویش این ملاقات رأتعبیر می‌کند. بالکل اشتباه خواهد بود اگر 
بپنداریم که فتوحات صورت غایی جمله آموری بوده است که ابن عربی در عالم صجو 
نوشته است و در عالم شکر پیش از اين, دیده بود. درست عکس این مطلب صادق 
است. یعنی همانطور که خواهیم دید. هر یک الهامات خاصض مندرج در کتاب 
می‌بایست کرارا در هنگام تدوین اثر تکرار گردد. آنهم در خلال سالیانی بس طولانی, 
که همین نکته باعث حیرت خوداين عربی نیز می‌شد. بر این ماجرا باید افزود آن دسته 
از سوالاتی راکه شاگردان و تابعان این عربی از وی می‌پرسیدند و به همین سبب وی 
مجبور می‌شد تا برای روشن شدن مطلب و تضریج موضوعاتی که قبلاً طرح کرده بود. 
نکاتی جدید نیز بر آن بیافزاید. برای نمونه وقتی در فصل ۲۹۶ در مقولٌ وصف اعمال 
به ارائه مطلب می پردازد. می‌گوید چون در یک دیدار با شاگرد معروفش, ابن سودکین 
با سوالی روبرو شده. مجبور است در اینجا به راهی متفاوت دست یازد تا موضوع حل 
شود زیرا وی در فصل ۲ از کتاب به گونه‌ای دیگر این موضوع را شرح داده بود. اما 
مهم ترین نکته که باید در اینجا مرکوز ذهن داشت این است که هر جقدر هم ملاقات و 


۲ فریتز مایر مقاله, همان بیشین. 


حج اکبر ۳۴۷ 


مواجهُ سرنوشت‌ساز وی با آن فتی یا جوان ربّانی حائز اهمیت بوده باشد و هر چقدر 
هم همان فتی نقشی بنیادین در تدوین کتاب فتوحات ایفاء کرده باشد. اما این معلوم 
است که ابن عربی در هنگام ملاقات با وی به سال ۸٩۵ق‏ به عنوان «عارف بالله» 
مشهور و معروف بود و البته وی خطوط اصلی تعالیم و تفکرات خویش را قبل از این 
ملاقات در خلال آثار اّلیه‌اش مطرح کرده بود. این امر به توضیح و فهم این معنایاری 
می‌رساند که جرا ابن عربی در کتاب فتوحات برخی از اثار و افکار خود را از اثار 
اولیهٌ خویش اقتباس و با انها ادغام و الصاق کرده است. رسائل مختصرتر آثار وی که 
قبل از فتوحات به رشته تحریر در آمده بود. اینک عینا تکرار می‌شوند و فصولی از این 
شاهکار کبیر را در بر می‌گیرند؛ فقراتی از آنار نافذتر وی (مثلاً انشاء الدواثر و 
در کشت ار سای را تسش ۱ 
آثار اولیه وی در اینجا با طول و تفصیل بیشتر مطرح شده‌اند. مثلاً در قضیة اجوبه 
شوالای مفهوورشکیم ترمتی: کذاضت شه از کتات قویتات: کنف راز عوة 
اختصاص داده است. پیش از تدوین فتوحات. در کتاب جواب المسائل, به طور 
اختضار امتدت 

همانطور که پیش از اين مذکور افتاد. بارها ابن عربی گفت و نوشت که آثار وی 
که خواه شفاهی و خواه کتبی, در حقیقت یک کل و یک مجموعة واحد را تشکیل 
می‌دهد که - تحت الهام خدایی به رشته تحریر در آمده است. «هر آنچه ما در مجالس 
خویش و نگارش‌های خود گفته‌ايم. جملگی تحت بُرکتِ حضرت قران و خزائن آن 
بوده است که خداوند به من فهم آنها را اعطاء کرده است.» ۳" اما در مورد فتوحات 
مکیه این مدّعا به طور اخصٌ و با تأکید بیشتر همراه است. در مورد فتوحات وی به 
صراحت مُدّعی است که تحت الهام الهی بوده است و نه اینکه فقط معنا و محتوای آن به 
وحی الهی بوده است. بلکه این الهام شامل شکل و قالب و نحوة ارائة آن نیز می‌گردد: 
لذا او به اطمنیان و یقین می‌گوید که نظم و تبویب اثر نیز مهم به الهامات خدایی است. 
با عطف نظر به فصل ۸۸کتاب (فی معرفة آسرار اصول احکام الشرع) وی می‌نویسد: 
۳ فتوحات ج ۲, ص۲۲۴. (متن: فجمیع ما نتکلم فیه فی مجالسی و تصانیفی انما هو من حضرة 
القرآن و خزاننه اعطیت مفتاح الفهم فیه و الامداد منه.م) 


۸ / کگبریت احمر 


«و بهتر این می‌بود که این باب در اوّل بخش عبادات می‌آمد و در آنجا شروع مطلب 
می‌شد. ولی این امور به اختیار من نیست و باید به این نحو که اینک هست. می‌شد زیرا 
مرا در ترتیب این فصول اختیاری نیست؛ چه اگر نظر و فکر من شرط می‌بود. موضع 
این مطلب اینجا نبود.» ۴" با آنکه توالی و ترتیب آراء و افکار مندرج در این بزرگترین 
کتاب ابن عربی, ظاهرأفاقد ترابط است. اما آنچه مسلم می‌نماید. استادی نویسنده در 
رزانت و متانت نگارش و البته سبک مقبول و معقول آن است که به نحوی بی نظیر در 
ادبیات صوفیانه تدوین یافته است. فتو حات به طورکلّی موجز و مختصر "٩‏ است و نثر 
وی در فتوحات بسی مقبول‌تر و استادانهتر از برخی آثار اّلیه وی نظیر عنقاء المغرب 
اعضوضا کات اس یت تاو قرو ایحا ور نها واشازات انیت که 
هر اهتمامی در فهم آنها راعقیم می‌گذارد. 

عقیده لویی ماسینیون دربارء فتوحات مکیه بسیار متفاوت است: «نظرهای عام 
و رویاهای شخصی او که با سبک نافذ و خودرای/و متکْف و عالمانه. روشن از نظر 
صرف و نحوی, ولی مشحون از مصطلحات و عبارات فتّی و با لحنی عاری از تاثر و 
هیجان و افسرده روایت می‌شود. ارزنده‌ترین اشارات را در باب آندیشه‌ای که خود از 
شخصیت حلاح ساخت است. فراهم می آورد.»۲"بدیهی است ارجاع به حلاح در این 
اظهار نظر کلید فهم داوری وی در خصوص ابن عربی است: به عنوان نگارند کتاب 
مصائب حلاج۲" وی هرگز نتوانست تا نویسند؛ فتوحات مکیه را ببخشاید که با 


۴ فتوحات ج ۲. ص۱۶۳ و نیز بنگرید به فتوحات ج۱» ص٩۵‏ و ج ۲. ص ۲۰۹ و نیز ج ۲ 
ص ۴۵۶و نیز ج ۴ ص ۷۴و غیره. (متن: وکان الاولی تقدیم هذا الباب فی‌العبادات قبل الشروع فیها 
و لکن هکذا وقع فانا ما قصدنا هذا لترتیب عن اختیار ولوکان عن نظر فکری لم یکن هذا موضعه فی 
ترتیب الحکمة. م) 

۵- بنگرید به فتوحات ج۱. ص ۵٩۷‏ که در آنجا ابن عربی می‌گوید سبک من در تدوین اثر آن 
است که تا جایی که معنا اجازه دهد روشن و مختصر و مفید نویسم.» و نیز فتوحات ج۱ ص ۳۹۱. 
۶ مصائب حلاح ج۲. ص ۳۹۵ (مترجم فارسی این مطلب را از ترجمة فارسی اثر گرفت, 
ماسینیون: مصائب حلاح. ترجم سید ضیاء‌الاین دهشیری, ج۱. ص ۲۸۲ نشر بنیاد علوم 
اسلامی, ج ۱, ۱۳۶۲ش) 

۷.فارسی‌زبانان با این کتاب به خوبی آشنایند. لویی ماسینیون. مصانب حلاج. ترجمهٌ سید 
ضیاءالدین دهشیری, ج ۲ نشر انتشار ۱۳۶۵ش.م 


حج اکبر / ۳۴٩‏ 


تمهیدات خاص خویش در خصوص حلاج مطلب نوشته است. «خود رای و متکلف» 
نکته‌ای است که مسلما در مورد ابن عربی صادق است - اگر ما این اصطلاح را به 
معنایی مد نظر آریم که خود محیی‌الاین در خصوص خویش گفته است و مرادش 
کسی است که در طریقت به حق الیقین رسیده است و هیجگاه مقامات و منازل طریقت 
راکه خود به صراحت آنها را تجربه و کشف کرده است در آنها قرار نمی‌دهد. اما کلم 
«افسرده» و «عاری از تاثر» در داوری ماسینیون در خصوص ابن عربی. جای چون و 
چرا دارد. حقیقت این است که در حياتِ ابن عربی و در آتارشن ِِ خصوصا در 
فتوحات -نمی‌توان جایی سراغ گرفت که وی بدون شور و شوق و حرارت یا معرفتِ 
بدون عشق, حرفی گفته باشد. ارجاعات مکزّر وی به شیوخ و استادانش توام با 
هیجان وگرمای خاصّی است رحمت و شفقت وی عام و معطوف به تما عالممی‌شد: 
از نظر وی فتوتِ ولی ضرور شامل جمیع مخلوقات می‌گردد. حتی سایه بر سر 
انا سانش اتکی ونرای باس اناد قاطا اتف ور 
مرقوماتشبالاخص در فته عات: شاید ار دید فاستتیون نافد آما سرذبه نظر این یا 
قیناً با توجه بهمیل وافرابن عربی در وثوق و صحت و اصالت اثری که با لحنی خاض 
برای طیف خاصی از مخاطبان نوشته شده است. اين اصطلاحات نه فقط موثر و زیبا 
هستند بلکه برای آفهام هیچ |یهامی ایجاد نمی‌کنند. «اين مقام. أعلی رتبة محمّدی 
است؛ هر کسی بدان ارتقاء یابد وارث اوست. جنان شخصی را خداوند می‌فرستد تا 
شریعتِ مقس وی را احیاء نماید.» به تعبیری گفتن اين مطلب رواست که از نظر 
بن عربی تمامی زندگانیش و تمامی تعالیمش و تمامی آثارش (که این‌ها رانمی‌توان از 
هم جدا کرد) ک معنا و مفهوم خود را در این موقوفهة الهی, کتاب فتوحات می‌یابد. 
کتابی که در مکاشفة بزرگ خود در مکه بدان نایل امد. از سوی دیگر اين نکته, معرف 
مقام ابن عربی در عرصة ملکوتٍ ولایت است: ایو سک تصول اس راز 
وصی عام جمیع معارف نبوی ات همان از ورائت نبوت مشتق نمی‌گر دد. از سوی 
دیگر این آمر به وصوح شارح این حقیقت است که وی به ماموریت و رسالت حخویش 


۸ فتو حات ج ۲. ص ۲۸۲. 


۰ / کبریت احمر 


در احیای پیکره امّت محمّدی پی برد: او مامور احیاء شریعت و دین خدا شد. اشارة 
ضمنی و کامل این حقیقت را بی درنگ می‌توان اشکارا هنگامی ملاحظه کرد که از نظر 
ابن عربی. شریعت شرع نازله از جانب خداوند. و حقیقت. حاق ذاتی. در مجموع. 
مطابق همند و در توازی با همند. او در جایی می‌نویسد: «الشريعة من جملة الحقایق 
فهی حقيقة لکن تسمّی شریعة و هی حق کلها»۲یعنی شریعت جملهٌ حقایق است بلکه 
تفت همان خقرقت آیسی ره کیت تمد رف رن قابا فت اس توش 
دیگر حقیقت با احیاء ترادف دارد زیرا معانی مقبول آن را از نظر یک نفر و فقط وارث 
نبویٌ به طور جامع, کامل می‌کند و او موجودی مستعد و مجاز و فرزانه است: او یک 
و بسانت ان خر را سابل مرول وطاش زار ات ملظ کرو 
شخصاً در این خصوص چنان لحنی قاطع و جدّی دارد که می‌سزد بار دیگر بدان باز 
گردیم. "" باب وحی مسدود است. شریعت بنیان یافت. لذا وظیفة او هر کجاکه ایجاب 
کند. در وهله نخست. جمع خزائن حکم بالفه و اسرارالهی است که به وی اعطاء شده 
است و وی با طیب خاطر و اطمینان کامل, مامور به حفظ آنها است؛ و دوم آنکه وی 
اطمینان داشت که مجاز است در بستر زمان و مکان به مُجیء «خاتم الاولاد» اشاره 
کند که بر طبق آخرین بند از فصل دوم فصوص الحکم آخرین مردی است که بر روی 
زمین به دنیأ خواهد امد و خاتم الاولیاء است. ابن عربی در اکمال این رسالت بر یکی 
از فرضیه‌های فوق العادهٌ اساسی منظومةٌ فکری خویش تکیه دارد که در فتوحات 
مکیه پیان شده است. در این کتاب - که در ابتداء مان سال‌های ۵۹۹/۱۲۰۲ و 
۰۱ تدوین یافت و بعدها در خلال سالیان ۶۳۲/۱۲۳۴ تا ۶۳۶/۱۲۳۸ 
مورد تجدید نظر و بازنگری واقع گشت و بر اساس نسخهٌ نهایی. شامل ۳۷ مجلد 
است"" - همه جنبه‌های خاص شريعةالحقيقة شرح می‌شود. هیچ چیزی از قلم 
نمی‌افتد: نه فقط حتی یک «حرف» از شریعت و ناموس خداء بلکه حتی از «روح» آن 


۰۲۷-۲۹ بنگرید به فتو حات ج ۲. ص ۲-۵۴۳ ۵۶و خوتکيويچ. نها ۱۵ ۵۱ 1۵/6۳ ما ص‎ ٩ 
.۷۵ بنگرید به فتوحات ج ۲» ص ۲۴ و ۸۴و ۱ وج آ. ص ۴۵۶و ج ۴. ص‎ 


انتقادی خود وی از ان. 


حج اکبر / ۲۵۱ 


مطلبی حذف نمی‌شود. از آن حیث که مجموعه‌ای از علوم روحانی است. مسبوق به 
هیچ سابقه‌ای نیست. چه که بر بنیادی‌ترین مفاهیم حقوق شرعی و فقهی و دینی در 
طیف رنگارنگی از کلمات, در آخرین جهار صد و نا صفحه از مجلد اول بر اساس 
نسخه قاهره, تبویب یافته است و حاوی تعالیم مابعدالطبیعی و مفاهیم کلامی و الهیاتی 
است و با روش قابل فهم برای مبتدی, در بیش از پانصد فصل بر اساس سئت. شرح 
یافته است.اگر چه در تمامی فصول کتاب. این امر حضور وافی و کافی دارد. اما به نحو 
خاص حتی در آخرین فصل کتاب یعنی کتاب الو صایانیز به چشم می‌خورد. از نظر 
مت که نمی‌تواند بدون حضور اولیاء در دل خویش ادامه دهد. اين علوم و خزائن الهی 
اینک مفتوح گشته است و ولن, شرط کامل تداوم این علوم ربانی و شرط حیات امت 
اتته 

ابن عربی که توانست به این مهم دست یابد. به نحوی عظیم بر خویش حتم کرد تا 
وظيفةٌ تدوین فرهنگ مزبور را بر دوش کشد و کوشید در خلال فهرستی از 
اصطلاحات و مداخل و کلماتی که صوفیان بدان آشنا بودند و با تعریف و تنویر هر 
یک قصد خویش را منظور دارد. این نکته به خوبی موضح این نکن دقیق است که 
تداوم و وفور اصطلاحات فنی توام با تعریف هر یک از آنهاست که لویی مأسینیون. 
کتاب را اینچنین آزاردهنده و خشم‌آور یافته است. این اثر موس بر اصطلاحات 
خاص اهل تصوّف. دو مشخصه ممتاز و برجسته دارد. نخست تمهیداتی است که 
ابن عربی برای ضبط منابع منظم فراهم می‌آورد تا مداخل مزبور را مسبوق به قرآن 
نماید و یا ريشة هر یک را دل احادیث بجوید. برای نمونه انجا که او ارتباط طبقات آن 
دسته از اصطلاحات را تشریح می‌کند که اسماً در زبان اهل تصوّف به کار رفته است. 
علم را بالاتر از معرفت می‌نشاند. زیرا این کلمه مسبوق به قران است و حال انکه 
دومی در قران در وصف خدا نیامده است. او بر اين مطلب می‌افزاید که خداوند در 
کتاب خویش, خود را عالم یا علیم نامیده است اما عارف نگفته است. ۱۲ 

مشخصه دوم تاب‌تر اما اندکی کشف آن دشوارتر است ولی در عین حال سطوح 


۲ / کبریت احمر 


است که سُعاد الحکیم بر آن, معراج کلمه نام گذاشته است (بی شک ما به سبب تحلیل 
استادانه و روشنگرانة وی از اصطلاحات ابن عربی مدیون وی هستیم ۳ ): یعنی قبول 
اصطلاحات سّتی با اين قصد که انها را از معانی سابق ظاهری و مرسومشان (یا از 
مان ید شتا هی نوش شتاق ان ) تسم ات کانا فاختاسی: 
جاری سازد. از نمونه‌های فراوان در اینجا می‌توان به یک مورد بسنده کرد. کلم 
خلوت که عَلَی الاصول مطابق با غرف صوفیان دلالت بر انزواء و دوری گزیدن دارد. 
جاودان ذات الهی است: از یک جشم انداز, انزواء حق از ماسوی له است, و ما سوی 
له جمله اشیایی است که به غیر از خداوند هستند. و انزواء از وهم است. همین اشراق 
مدام در قبال واحد حقیقی, افزون بر اين. خود را به روشی به خاطرماندنی در فصولی 
جلوه‌گر می‌سازد که این عربی هفت بخش دوم فتوحات ردان اختصاص داده است 
(فصل معاملات) تا سلسله‌ای از طبقاتِ مقامات روحانی را گراوری سازد: نظیر 
توگل و شکر و صبر و غیرهم. هر یک از اين مقامات مقتضی ثنویتی و در نتیجه, 
مقتضی نوعی نقصان است که باید بر آن فائق آمد. این است که جرا از فصل ۱۱۸ تا 
فصل ۱۷۵ هر یک از اين مقامات با ضدٌ انها یکی پس از دیگری شرح و تفصیل 
می‌بابد.مثلاًمقامالعبودیه را با مقام ترک العبودیه می‌توان حاصل کرد و به همین نحو. 
بقیه مقامات را با نفی مقام پیشین, می‌توان به اکمال برد که به این نحو. زوجی از 
مقامات پدید می آید که دومی با افادهٌ استعلایی محدودیت در دل اولی حاصل می‌آید. 
ربوبیت نیز مطرح است و در انجام چنین تقابل, بل تضادی, تفاوت میان بندگان و 
خدایگان معلوم می‌گردد. بنده هر چقدر هم مرتبت روحانی وی عظیم و شگرف باشد. 
اما همچنان در قید کترات و اسیر عالم کثرت است و می‌باید از این حدودات و مقامات 
ضدّیه. بالکل رهایی یابد تا عاقبت به مقام «لامقام» نایل آید و آن مکانی است که تنها 


۳ سعاد الحکیم. المعجم, بیروت. ۹۸۱ 9 


حج اکبر ۳۵۳ 


از آن اوست ونه غیر او و دز انجا خداوند مصداق کامل «وحده لا شریک له» است ٩۴‏ 

نکته‌ای را باید در اینجا توضیح داد. نمونه‌هایی که اخیرا مذکور افتاد. نشان 
می‌دهد که شیخ الا کبر معانی اصطلاحاتی را توضیح می‌دهد که پیش از وی در قرون 
نخستین در میان اهل تصوّف رایج بود و در حقیقت وی هنگامی که به چنین کاری 
دست می‌یازد. غالبا از یادکسانی که برای نخستین بار آنها را به کار برده‌اند. یعنی اهل 
له غفلت نمی‌ورزد: مانند سهل تستری و جنید, وحلاج (زوج هم‌عصر) و غیرهم. به 
هر حال ذکر این چند نمونه نشان می‌دهد که وی اصولاً از ایداع اصطلحات جدید 
امتناع می‌روزد: از میان بیش از نّه صد اصطلاح و توصیفاتی که شعاد الحکیم به 
فهرست آورده است. اکثرشان را می‌توان در متون اولیه اهل تصوّف باز جست. 
نوین خود را می‌افزاید که بیشتر ناظر به مُداخل لفت‌شناسانه و ریشه‌شناسی آنها است. 
اصولا سخن از این است که وی این کار را در چندین موردگوناگون به کار می‌برد و نه 
فقط در کتاب اصطلاحات الصوفه که جیزی بیش از یک 76۳01۲6 علنه یا 
مُختَصرالافم نیست که همان را به طور کامل در فصل ۷۳ از فتوحات نیز آورده است. 
اگراين اصطلاحات خواننده را با دشواری‌ها و معضلاتی مواجه می‌سازد به این سبب 
است که از انها استعمال غیرفنی نیز می‌کند. کلمة «وجود» به خوبی شاهدی بر اینگونه 
معضلات است. که در واقع. از منظرر آثار بسیار ابن عربی, می‌توان بسیار ملال‌آور و 
مزاحم تلقی شود. کلمةٌ مزبور - وجود - می‌تواند در سطوری چند در معیت مفهوم 
کثرت جای‌گیرد؛ و می‌نواند تداعی فعل وَجَدّباشد که دال برمعنی یافتن است. در عین 
حال می‌تواند به مثابُ یک اصطلاح فنی به جهان مخلوق اشاره کند که در مقابل 
خداوند است؛ می‌تواند افادءٌ معنای ظهور و افرینش یا وجود کند؛ و می‌تواند مدلول 
خود کلمه باشد و به وجود اطلاق گردد. این چند وجهی بودن معانی اين اصطلاح یا 
تکثر مفاهیم این کلمه, در عین حال, حاکی از یکی از ارزشمندترین مزایای زبان عربی 
است که آدنی تردیدی نیست که موهم تعابیر گوناگون نیز - نه فقط برای معاصران 


۴ درباره مفهوم لا مقام و یا لا مقام بنگرید به فتو حات ج ۳ ص۱۰۵ و ۰ ۵۰۶و ج ۲ ص ۲۸. 


۴ !/ کبریت احمر 


ابن عربی بلکه برای دشمنان وی - شد که مفهوم وحدت الوجود را می‌سازد. ۱ عیناً 
کلمةٌ حقّ نیز نه فقط می‌تواند به ذات خداوند اشارت کند (درست به همانگونه که در 
متون سّتی و در برابر خلق یا مخوقات به کارفته است) بلکه در عين حال می‌تواند به 
واقعیت و حقیقت و صدق دلالت کند؛ بار دیگر تکرار وفیر اين کلمه. به نحوی 
آزاردهنده, عواقب تلخی به همراه داشت اگر چه در این مورد چندان دال بر معانی 
بسیار نبود. 

به طور یقین, صدفه نیست که این طرح در هم افکندن مجموعه‌ها و تحکیم و 
تبیتِ میراث تعالیم اسلامی در یکی از غم‌بارترین لحظات تاریخ جهان اسلامی 
جریان داشت. علائم یک بحران بزرگ را می‌شد در همه جا دید. آبن عربی در هر 
مرحله از سفر خویش از اندلس به مفرب و مراکش با آنها روبرو شد. آری! 
رکونکویستا یا جهاد صلیبی در غرب. صلیبیون در ارض اقدس, و خیلی زود. بعد از 
اینان. مفول‌هاء جملگی به درون دار السلام رخنه کردند. خطر انقراضص خلافت نردیک 
بود؛ خلیفه الناصر که معاصر ابن عربی بود. از اين موقعیت خطرناگ به خوبی خبر 
داشت. اما به روش خود کوشید تا به تحکیم مواضع خویش بپردازد و جبران مافات 
کند. آما کوشش‌های وی عقیم ماند؛ دوزغرت فتاه توفیق یافتند اندلس راباز پس 
گیرند (اشبیلیه به سال ۶۴۶/۱۲۴۹ یعنی اندک سالیانی بعد از مرگ ابن عربی» سقوط 
کرد) و در همان آثناء, مغولان -کینه‌توزترین دشمن اسلام که پیش روی خود با هیچ 
مانعی روبرو نشدند -بساط خلافت را در هم پیچیدند و به سال ۶۵۶/۱۲۵۸ به آن 
خاتمه دادند. 


عجبا که اين حکایت نیز در مقابل کعبه و به هنگام طواف و به سال ۵۹۸ ق حادث 


۵ برای منهوم وحدت الوجود بنگرید به ویلیام چیتیک, طریقت معرفت. آلبنی, ص۱۹۸۹. 
ص ۳. کلم وحدت الوجود در حقیقت هرگز و هیچگاه به اين قصد در آثار ابن عربی به کار نرفته 
است.به نظر می‌آید برای نخستین بار بعد از وی و اندکی بعدتر. به وسیلهٌ صدرالدین قونوی در مفتاح 
الخیب و نفحات الالهية و نیز به وسیله ابن سبعین و بیش از همه به وسیلة سعدالدین فرغانی در 
قو ره ای تیه ارفا طنبه کار رفت اما بذییی است که ارظر این کسیه‌این کلمه یه قفا امیش 
به کار گرفته شد و برای تخطهُ ابن عربی کافی بود. 
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گشت که شیخ الا کبر زنی را دید که الهامبخش یکی از عالی‌ترین غزلیات وی شد. شب 
فرآرسیده بود. و ابن عربی وقتی خوش داشت و در جذبه بود و در حین طواف, حول 
کعبه, اشعاری چند می‌سرود و نزد خود به زمزمه باز می‌گفت که دریافت در کنارش 
شخصی حاضر است. «ندانستم کیست ولی با دستی لطیف‌تر از پوس خرٌ بر دوشم 
نواخت. بدو باز گشتم ونگر یستم, دختری از دختران روم را نزد خود یافتم که تا آن 
هنگام, زیباتر از وی رویی, و خوش‌زبان‌تر از وی مصاحبی, ندیده بودم که اطیف‌ترین 
معانی و دقیق‌ترین اشارات را در بهترین کلمات بر زبان داشت, جنان که اهل زمان در 
برابر حَسن و ادب و وقار و جمال و معرفتش بیهوش و مدهوش گشتند. به من گفت. ای 


سپس ابن عربی فرد فرد ابیاتی راکه پیش از این سروده 


دوست. جه می‌خوأنی 
بود. برای این زن می‌خواند. و اين زن نیز یکایک ابیات مزبور را به تکرار تلاوت 
کت یک کر که زادنا منوج تفت طر مرت شاه وه ام وق را 
می‌پرسد؛ در جواب می‌شنود: «قرَة الین». همانقسم که خود ان عربی دوه 
می‌دهد «بعد از اين وی را شناختم وبا وی معاشر بودم. دریافتم که از بهترین معارف 
| 
نامیدن اين زن به کار می‌گیرد. به دو اسم «نظام» و «عين الشمس و البهاء» اعتنایی 
خاص دارد و این زن برای وی چنان شد که بتاثریس برای دانته در کمدی الهی "" بود: 
نظام دختر امام مقام ابراهیم در مکه بود که ابن عربی در بدو ورودش به مکه وی را 
دیده بود. «من به سل ۵۹۸ق به مکه رسیدم و با گروهی از اهل فضل و دانش و 
دسته‌ای از بزرگان علم و ادب و صالحان نیک‌رفتار. زن و مرد. مجالس و موانس بودم 


معنی و لا ادق اشارة و لا اظرف مجاورة منها قد فاقت اهل زمانها ظرفا و ادبا و جمالا و معرفة فقالت 
یا سیدی کیف قلت؟) 

واصف.م 

۸.فارسی‌زبانان با این کتاب آشنایند: دانته, کمدی الهی» ج ۰۱-۲ ترجمه شجاعالدین شفاء نشر 
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وبا فضلی که داشتند. ندیدم به خود مشغول و از شب و روز خویش دلشاد باشند؛ از 
جمله اینان, شیخ دانشمند. امام روزگار. در مقام ابراهیم بود که در شهر مکه بلد امین 
ساکن, و نامش ابوشجاع زاهر بن رستم بن ابی الرجاء اصفهانی بود که خدايش 
بیامرزد و خواهر بزرگوار و خردمند و دانشمندش, بانوی حجاز, فخر زنان, بنت رستم 
نیز بود.»"" آزین پدر, یعنی ابو شجاع بود که ابن عربی کتاب جامم الاحادیث ترمذی 
رابه دست آورد؛ از خواهر ابوشجاع, فخر النساء بود که اجازُ روایت دریافت کرد و از 
دختر این مرد. نظام یا عين الشمس و البهاء بود که الهام گرفت و سالیان بعد به تدوین 
غزلیات کتاب ترجمان الاشواق مشغول شد. خود ابن عربی در مقدمة همین اثر 
می‌نویسد: «هر اسمی که در اين بخش بر وی اطلاق کنم و هر کنیه‌ای که در وصفش 
گویم و در هر خانه‌ای که او رابيابم و بستایم, منظور من در وهله اوّل از این نظم و قافیه 
دز این آنزهایمایر اشارای بوو یه واردات ال و و با ووحان ۵ بات وضت: 
احتیاط‌های دقیق گفتار وی بیهود ماند ومانع فقهاء و شریعت‌جویان ظاهری در شهر 
حلب نشد که وی را متهم کردند که به بهانة اشعار عرفانی و الهی: یک اثر الحادی 
سروده است.۲ "۱ اوبی درنگ عزم کرد تا شرحی مبسوط بر ترجمان بنگارد ۱۲ که در 


٩‏ در این خصوص شایان ذکر است که تحقیق برجستة آسین پالاسیوس نشان می‌دهد که کمدی 
الهی دانته به نحوی مبسوط تحت تاثیر برخی از اثارابن عربی. خصوصا کتاب الاسری بوده است. 
بنگرید به ماسینیون, 0۳۱6۵۱۵) ما ما 6۰ منو0ا6۵۱۵وت] سل مادرید.۱۹۱۹ و نیز بنگرید به رئه 
گنون؛ 0716 6 516۳576 ر, پاریس, ۱۹۸۴ ص ۳۹-۴۲ و نیز لویی ماسینیون» ۷7۱۵۲۵ 0670 
ج ۱ ص ۵۷-۸۱. (متن: فانی لما نزلت مکة سنة خمسمائة و ثمان و تسعین الفیت بها جماعة من 
الفضلاء و عصابة من الاکابر و الادباء و الصلحاء بین رجال و نساء, و لم ار فیهم مع فضلهم مشغولا 
بنفسه و مشغوفا فیما بین یومه و آمیه مثل الشیخ العالم الامام بمقام ابراهیم ع نزیل مکة البلد الامین 
مکین‌الدین ابی شجاع زاهر بن رستم بن ابی الرجاء الاصفهانی رحمه الله تعالی و اخته المسنة 
العالمة شيخة الحجاز فخر اللساء بنت رستم.م) 

۰ همان ص ٩‏ (متن: فکل اسم اذ کره فی هذا الجزء فعنها اکنی و کل دار اندبها فدارها عنی و لم ازل 
فیما نظمته فی هذا الجزء علی الایماء الی الوارداتالالهية و التنزلات الروحانیة.ع) 

۱ همان ص ۱۰. 

۲ این شرح همان دخانر الاعلاق است که در هامش کتاب ترجمان نشر بیروت به جاپ رسیده 


الفتت: 
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این مرج وی معانی عرفانی و روحانی بسیار را در ورای اوصافی به زبان عشق 
ومحبت که سروده بو استخراج کرد. 

درباره تاریخ سرودنٍ غزلیات کتاب ترجمان .نباید با خواندن بخشی از مقدمهةٌ 
کتاب گمراه شویم که در آن, همانقسم که فوقا مذکور افتا. این عربی اظهار می‌دارد که 
وی ابوشجاع رابه سال ۵٩۸‏ ق دیده است.» و تاریخ تدوین آثر به این زمان باز می‌گردد؛ 
همانطور که نیکلسون به خوبی با ارجاع به مقدمه چاپ دوم و سوم متن کتاب, اثبات 
کرده است "۰ (. در حقیقت. ابن عربی ترجمان الاشواق را در مکه در خلال ماه‌های 
رجب و شعبان و رمضان سال ۶۱۱ق تدوین کرده است. بر دلائلی که نیکلسون در 
کتاب خویش اقامه می‌کند. باید دو دلیل دیگر افزود. نخست در مقدمهٌ مورد نظر 
ابن عربی به هنگام رسم رایج بعد از ذکر نام ابو شجاع کلم رحمه اه تعالی را ذکر 
می‌کند که اشاره به این است وی کتاب را اندک زمانی بعد از مرگ ابو شجاع نوشته 
است و مرگ وی به سال ۶۰۹/۱۲۰۴ رخ داده است.۳ ۲ دوم در غزلیاتی از ترجمان, 
کرارا به شهر بغداد و امکنة خاصی در بفداد اشاره می‌کند ۱۰۵ حال آنکه وی بغداد را 
برای نخستین بار به سال ۶۰۱/۱۲۰۴ دید. او در سال ۵۹۸ق از شرق تنها مصر و 
فلسطین و حجار را می‌شناخت. 

از جمله مکان‌هایی که در شهر بغداد است و در ترجمان ذکرش رفته است. داز 
لفلک, عبادتگاهی برای زنان بود که همانقسم که ابن عربی در شرح خود بر ترجمان 
توضیح می‌دهد. در شاطیء دجله. قرب المستّی قرار داشت. ۱ ماسینیون این بیت 
خاص رابه این تعبیر می‌گیرد که فقط اشاره به شهر بغداد دارد که مسکن نظام است و او 
الهامبخش انشاد ترجمان الاشواق بوده است و در اصل, کتاب مزبور به وی اهداء 
شده است. و اشاره به عبادتگاه مزبور شاید از این روست که نخستین ساختمانی به 


۳ بنگرید به چاپ و مقدمه وی بر ترجمان الاشواق, لندن. ۱۹۱۱(تجدید چاپ در سال ۱۹۷۸) 
ص ۴-۶. عثمان یحیی استنتاجات نیکلسون را نمی‌پذیرد زیرا در تاریخ المولنات ص ۷۶۷ وی 
تاریخ ترجمان را سال ۵۹۸ می‌داند. ۴ شدرات الذهب. ج ۵ ص۳۷ 

۵ بنگرید به غزل ۳.بیت ۱ و ۳و غزل۳۰ و ۳۴ ابیات ۱-۶ و غزل۳۹ بیت ۱. 

۶ دخابرالاعلاق در هامش ترجمان, بیروت ۰۱۹۶۱ ص ۱۸۴ غزل ۲۴ بیت ۶-۷. 


۸ / کبریت احمر 


شمار می‌اید که در اسلام برای زنان ساخته شده است.۱۰۲ این ممکن است. اما در 
هضور این دکتهشش شهار و سای ری اب مینست هد زمر فک 
پدر خود به سال ۶۰٩‏ ق برای ادامهٌ زندگی به عبادتگاه مزبور رفته باشد. به هر حال 
کنایات مزیور در کنار یکدیگر, گنگ و ناکافی است که بتواند شاهدی باشد بر اینکه 
مطلب به گونه‌ای است که گفته شد. همانقسم که معلوم شد. فقره‌ای در کتاب محاضرة 
الابرار وجود دارد که به نظر می‌آید بر اساس آن. می‌توان تلقّی کرد که زن مورد نظر در 
عبادتگاه مزبور که ابن عربی در برخی از اشعارش به وی اشاره دارد. نظام نبوده است 
و یکی از همسران وی بوده است. در اين فقرةٌ مورد نظر"" ۲ وی به توصیف مجالسی 
می‌پردازد که نظام را در آنها به هنگام زیارت کعبه دیده بود و شرح مورد نظر را با 
کلماتی اغاز می‌کند که اغلب بسیار شبیه به کلماتی است که وی در شرح ملاقات خود 
مندرج در ترجمان الاشواق به کار برده است ویعد. مطلب رابانقل چهار بیت از خود 
ترجمان الاشواق ادامه می‌دهد و جمله فوق العاده مهم زیر را بین دو غزل مزبور قرار 
می‌دهد: «و ما را همسری بودکه نور چشم بود و روزگار من و او رااز هم جدا ساخت و 
او ریاد می‌دارم ومنزل او الحلة در شهر بغداد بود.»*۱۳ زن مذکور به احتمال فراوان, 
نمی‌تواند نظام بوده باشد؛ کلماتی که در اين فقره به کار رفته است در شرحی که 
ابن عربی به هنگام ارجاعش به نظام هم در ترجمان و هم در شرح خود بر ترجمان, 
یاد می‌کند. مثل همند و این به خوبی خلاف مطلب مورد نظر را می‌رساند. "۲ در 
بررسی ما اینک, تعیین هویت این زن که ابن عربی در اینجا به وی اشاره می‌کند. مقدور 
نیست. اما این مطلب چندان هم مهم نیست زیر موضوعش اهمّیت ثانوی دارد. تا آنجا 
که به نظام مربوط است. و سرنوشت تاریخی و زندگانی وی هرچه باشد. این نکته 
جای آدنی شکی ندارد که وی الهامبخش یکی از شاهکارهای اشعار عرفانی به زبان 


۷ مصالب حلاج ۲. ص۱۳۵. 

۱۰4 محاضر ةالبراره ج ۲. ص ۲۲-۳۴ (متن مورد استفاده مترجم فارسی. محاضر :ال براره ج ۲ 
ص ۵۶ 

٩‏ متن: و کان لنا اهل تقرالعین بها ففرق الدهر بینی و بینها فتذکرتها و منزلها بالحلة من بفداد.م 
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عربی است. بلاخض برای غزل مشهوری که شیخ الا کبر در انجا سروده است: 


لقَذ صاز قلبی قابلاً کل صورة فترعی لغزلان و دی لرهبان 
و بیت. لاوثان و کعبة طائت الواح توراة و مٌصحف قرآن 
ادن بدین الحت ۳ تحت رکائبه فَالحتٌ دش انمانی ۱ 
در ظلال کعبه 
ناد رمة .لله. سا ادعکٌَ ال فی الجماد 
یا بت یی یا ور قلبی یا لین یا ُژادی 
یا سر قلب الوجود حتا یا حرمتی یا صَفا ودادی 
یا قبلة اقبلّت الیها! من کل ۳ و کل وادی "۱۱ 


همان قسم که پیش از این به وضوح آمد. کعبه,قبلٌ عالم و مرکز وقایعی است که 
شاخصه اقامت اوّل این عربی را در مکه. شکل داد. بی درنگ سرشتِ حیرت. میان 
(شخصی که به فریضه حح قائم است) و کعبه يا خانة خدا وجود دارد. فراتر رفت. در 
چشمان ابن عربی کعبه, چونان هر چیزی دیگری, حیات دارد و سمیع و بصیر و کلیم 
است. این مطلب بدان معناست که روزی وی دچار حیرت گشت زیرا به او ندا رسید و 
فرمان یافت که‌گرد حَرّم طواف کند و از چشمهٌ حیات موسوم به زمزم بنوشد و چون او 
دفّت کرد. دریافت این ندا از خود کعبه و زمزم است که از ابن عربی می‌خواهد تا 
خواهش آنها رایرآورده سازد. ۱۱۳ شیخ الاکبر با خوف این مقام شریف و این منزات 
والا را در مقام قرب لهی مکتوم داشت ولی چون در ضمن قصیده‌ای آن را فاش 
بگفت, با هدیدات سیاسی روبرو شد. آنچه وی بر زبان راند این بود که حرم للّهياکعبة 
خداوند که محل تجلّی حقائق بر خواض است» به رغم شرافت بی چون و چرایش. 
مقامی پائین‌تر از خود وی دارد. کعبةالّه که از این کلمات در اين قصیده سخت 


۱ ترجمان» ص ۴۳-۴۴ غزل ۱۱ بیت ۱۳-۶ 
۲ فتوحات ج۱.ص ۷۰۱ 
۳ فتو حات۱, ص ۰ ۰(سوّال نطق مسموع بالاذن). 


۶۰ / گبریت احمر 


دل‌آزرده شده بود. ناجار شد خود. از وی انتقام دیراد در یک شب سّرد و بارانی به 
سال ۶۰۰/۱۲۰۴ این عربی تنها به حرم داخل شد ۱۱۴ (حرم اطراف کعبه را گویند) تا 
مطابق با فریضه الهی, طواف کند. در این هنگام کعبه به زبان امد و تهدید کرد که بر وی 
صدمه خواهد زد: «من چون داخل حرم شدم و به حجر رسیدم و به طواف شروع کردم 
چون در مقابل میزاب رسیدم, در عالم خیال دیدم کعبه دامن خود را بالا زده است و 
پایه‌های خود راز جا در آورده است و چون من به طواف در رکن شامی رسیدم, مرا از 
خود دور کرد و بر من سنگ انداخت و مرا به کلامی سخن گفت که به گوش خود 
می‌شنودم. جزعی شدید بکردم و خداوند مرا در این تنگی و سختی بدید به طوری که 
نتوانستم از محل خویش جایی روم و خود را پشت سنگی پنهان کردم تا از ضرب 
دست کعبه در امان شوم و به گوش خود شنیدم که می‌گفت (قسم به خدا اندکی پیش‌تر | 
تااضرب شُستی نشانت دهم! چرا از وقر و احترام من بکاستی و بر قدر و قيمت بنی آدم 
بیافزودی "۱۱ و عارفان به مقام مراگرامی بداشتی؟ قسم به عرّت کسی که عرّت از آن 


۴ حادثة مانحن فیه را می‌توان بر اساس اطلاعات مهمی که در مقدمة تاج الرسائل آمده است. 
دقیق‌تر گفت که بی درنگ بعد از این واقعه به رشتة تحریر در آمده است. بنگرید به عثمان یحیی 
تاریخ الملفات بخش ۷۳۶ 

۵ مترجم فارسی خاطر خوانندگان را به این نکته جلب می‌نماید که تقدم داشتن قلب مومن بر 
کعبةالله نزد بسیاری از عارفان مشهود بود. در مورد شبلی «نقل است که وقتی او را دیدند پاره‌ای 
آتش بر کف نهاده می‌دوید گفتند تاکجا؟ گفت می‌دوم تا آتش در کعبه زنم تا خلق با خدای کعبه 
پردازند» عطار, تذکرهالاولیاء ج ۲ص ۱۶۳. در مورد ابوالحسن خرقانی که کعبه او را تهنیت گفت و 
بیت المعمور گردش طواف کرد( تذکر ةالاولیاء ج ۲. ص۲۱۸) و همو کعبه را قبلةٌ مومنان و خدا را 
قبلة جوانمردان می‌دانست (همان ج ۲. ص ۲۳۷) و یا انکه کعبه به استقبال رابعه عدویه رفت (همان 
ج۱. ص۶۱) و بایزید بسطامی که عزم جج داشت و چون از بسطام بیرون آمد. زنگی دید تیغ بر وی 
کشیده گفت: ترکتت الله ببسطام و قصدت البیت الحرام!؛ (همان ج ۱, ص ۱۳۹) و از همه دلنشین تر 
اين گُفتة مولاناست: 

ای قوم به حج رفته کجائید کجائید معشوق همین جاست بیاید بیاید 


معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید 
گر صورت بی صورت معشوق ببینید . هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 
ده بار از ق راه بدان خانه برفتید یکبار از این خانه بر این بام برایید. 


حج‌اکبر ۳۶۱ 


اوست, نخواهم گذاشت گردم طواف کنی!) اندکی به خود آمدم. دانستم که خداوند 
می‌خواهد مرا تادیب کند. خدا را شکر کردم که چنین می‌کند و از جزعی که کردم. 
راحت شدم و قسم به خدا فقط خیال نبود که کعبه پایه‌های خود را از جا بر آورده و 
دامن خویش برگرفته است.... بی درنگ و فی البداهه قصیده‌ای بگفتم که در آن, کعبه 
رامخاطب ساختم تا ازاين حالت دلآزردگی برون آید و چون به ای کعبه پرداختم و 
با آن ابیات دلش را به دست آوردم. پایه‌های خویش را به جای خود قرار داد و 
شروری از وجناتش پیدا شد و به حال خودباز آمد وهمان شد که بود وبعد بر من منت 


گذاشت و اشاره کرد که به طواف پردازم و خود را به جوارش نزدیک سازم.»۲۲۲ از 


این پس, نزاع زائل گشت و صلح بر قرار شد و ابن‌عربی با شوق و التهاب, شکر و 
سپاس خویش را تقدیم خدا و کعبه بداشت و مجموعه‌ای شامل هشت نامه به سبک 
قصیده و غزل بگفت و در تعزیز کعبه بنوشت و آن را تاج الرسائل نامید.۱۷ 

علاوه‌بر اين, کعبه در دیگر مکاشفة ابن عربی نقشی اساسی ایفاء می‌کند که در اين 
مبشره, شیخ الاکبر جلوس خویش را بر اریکه خاتم الاولیاء بار دیگر مشاهده کرد. 


ج گزیده غزلیات شمس, به اهتمام شفیعی کدکنی, امیرکبیر. چ۱. ۱۳۴۲ش» ص۱۴۱ غزل 
شمارء۱۱۶. 

۶ فتوحات ج۱» ص ۷۰۰ (نویسنده صفحه را اشتباه کرده و باید به ۷۰۰-۱ اشاره می‌کرد. 
متن: نی لما نزات قبل العجر و شرعت فی الطواف فلما کنت فی مقابلة یزاب من وراء جر 
نظرت الی کعبة فرایتها فیما تخیل لی قد شمرت اذیالها و استعدت مرتفعة عن قواعده و فی نفسها اذا 
وصلت بالطواف الی الرکن الشامی آن تدفعنی بنفسها و ترمی بی عن الطواف بها و هی تتوعدنی بکلام 
اسمعه باذنی فجزعت جزعا شدیدا و اظهر ال لی منها حرح و غلیظا بحیث لم آقدر علی آن ابرح من 
موضعی ذلک و تسترت بالحجر لیقع الضرب منها علیه جعلته کالمجنْ الحائل بینی و بینها و اسمعها و 
له هی تقول لی تقدم حتی تری ما اصنع یک کم تضع من قدری و ترفع من قدر بنی آدم و تفضل 
لعارفین علیْ و عزة من له العزة لا ترکتک تطوف بی و فرجعت مع نفسی و علمت آن له برد تادیبی 
فشکرت اللّه علی ذلک و زال جزعی الذی کنت اجده و هی واللّه فیما تخیل لی قدر ارتفعت عن 
الارض بقواعدها مشمرة الاذیال... فارتجلت ابیاتافی الحال اخاطبها بها استنزلها عن ذلک الحرج 
الذی عاینته منها فما زالت اثنی علیها فی تلک الابیات و هی تتسع و تنزل بقواعدها علی مکانها و 
تظهر آلشرون نما استمها ان ان عاوت الی‌خالها کتا کات وانتی و شارت ان باطرات فریت 
بنفسی علی المستجار.م) 

۷ متن اثر در مجموعة اسان قاهره, ۱۳۲۲۸ منتشر شده است. 


۲ / کبریت احمر 


«سال ٩٩۵ق‏ در مکه بودم تو گویی در عالم خواب دیدم که کعبه از خشت‌های طلا و 
تقرس اتسیو کامل کمه وتات باه آنتت‌و هر انمض تس وم هام و 
حسن و اطفش نظر کردم و به بخشی که میان رکن یمانی و رکن شامی, اما نزدیکتر به 
رکن شامی, قرار داشت توجّه کردم که دریافتم خشتی از طلا و خشتی از نقره در انجا 
خالی مانده است. خشت طلا در ردیف بالایی و خشت نقره در ردیف پائینی کم بود. 
خودم را دیدم که در موضعی از آنها قرار دارم و من عین همان اجر و خشت شدم و در 
کعبه دیگر نقصانی نماند و من ایستادم و می‌نگربستم و می‌دانستم که عین همان خاکی 
هستم که اجر و خشت از آن است و در این قضیه شک نداشتم و چون بیدار شدم خدا 
ااشکر کردم و در تأمل به خویش گفتم من در گروه خود همانم که حضرت رسول در 
میان انبیاء بود و بعید نیست که ولایت با من خاتمه یابد.»٩۲۲‏ برای درک این رخداد که 
قیناًاندکی بعد از واقعه سال ۵٩۸‏ ق حادث گشت. نیاز به آن داریم به خاطر آوریم که 
سال ۵٩٩‏ ق سالی است که شیخ الاکبر قدم به چهل سالگی می‌نهد: واقعه‌ای مهم که بر 
طبق سنّت اسلامی در این سنّ, شخص علامت خاصّی را در زندگی خود می‌یابد. بای 
بدانیم که حضرت محمّد نیز در چهل سالگی به شرف زیارت جبرئیل امین نایل شد و 
وحی‌الهی را دریافت. در عین حال, همانطور که گفتهاند. آدمی در سالگی به 
لوغ عقلانی و روحانی خویش می‌رسد. ۱۰ بدیهی است که اين رویای این عربی از 
کعبهٌ معظمه در اين سال خاص به نحوی عظیم حاصل گشت؛ این دو واقعه را نباید از 
هم جدا دانست. اوّل وی از سن چهل سالگی درگذشت و دوم آنکه وی به علامتی 


۸ فتوحات ج۱» ص ۲۱۹و نیز بنگرید به ترجمه خوتکیویچ. خاتم الاولیا» ص۱۲۸ (مترجم 
فارسی باید بیافزاید صفحهٌ فتو حات باید ۳۱۹-۳۱۸ باشد, متن: فکنت بمکة سنة تسع و تسعین و 
خمسمائة اری فیما یری النائم الکعبة مبنية بلبن فضة و ذهب لبنة فضة و لبنة ذهب و قد کملت بالبناء 
و ما بقی فیها من شیء و انا انظر البهاء والی حسنها فالفتت الی الوجه الذی بین الرکن الیمانی و الشامی 
آقرب فوجدت موضع لبنتین فی الصف الا علی نیقض لبنة ذهب و فی الصف الذی یلیه ینقص لبنة 
فضة فرایت نفسی قد انطبعت فی موضع تلک اللبنتین فکمت انا عین تینک البنتین و کمل الحائط و لم 
یبق فی الکعبة شیء و انا واقف انظر و اعلم انی واقف و اعلم انی عين تینک البنتین لا اشک فی ذلک 
و انهما عین ذاتی و استیقظت فشکرت اللّه تعالی و قلت متاولا انی فی الاتباع فی صنفی کرسول ال 
فی الانبیءو عسی آن یکون ممن ختم له الولاية لی.م) 

۹ بنگرید به قرآن ۱۵/۴۶ و این حبنل ج ۲ ص .۸٩‏ 


حج اکبر / ۳۶۲ 


مشرّف شد که گذر از سفر باطنی را حکایت می‌کرد. ارتقاء به مقام رک و از آنجا 
فرود به عالم خلق تا مخلوقات را هدایت کند. 

افزون بر اين, باید گفت در مقابل همین کعبه به سال ۵۹۹/۱۲۰۳ بود که ابن عربی 
برای بار سوم خرقه بر تن می‌کند. اما اين دفعه. خرقة مزبور از آن عبدالقادر گیلانی 
ات که اترا از یت دی عرش تین کشا ابید انش انا خرا یی 
ی را ۱۲۱۱۱۱ هه که ره 
قاسم التمیمی از اهالی شهر فاس, صادق بود. یونس الهاشمی نیز برای ابن عربی شیخ 
روحانی بزرگ و مرشدی به غایت عظیم بود که در عین حال وظیفة تعلیم حدیث را به 
بن عربی بر دوش گرفت. ۲۲۱ به هر حال یونس الهاشمی بسی متفاوت از محمّد بن 
قاسم به عنوان راوی بود. زیرا به خاطر خواهیم داشت که ابن ابّار - که در اين 
حوزه‌های مربوط به طرد و نفی بسی متعصّب‌تر بود -وی را لحاظ قرار داده است و 
ابن حجر نیز او را راوی مستقل و صاحب فتوای کامل می‌داند. "۲ در میان مجموعة 
احادیثی که ابن عربی اجازهٌ روایت از وی گرفت. یکی در زمانی رخ داد که ابن عربی 
در حرم له و مقابل رکن یمانی کعبه قرار داشت و اين مکان از نظر ابن عربی حائز 
هت اه ۲ دانتسا اه غووانت اغادیت سته ا یاف اغاه یت خی 
گفته‌های خداوند است که بتَفسه المقداس بر زبان حضرت رسول می‌نهد و خطاب به 
عموم است. در اینجا و در این برهة خاص بود که ابن عربی از جانب الهی, مامور شد تا 
چهل حدیث قدسی راگرد آورد و دریک مجموعه نهد که به شکل ابتدایی خود, بخش 
نخست کتاب مشکاهالانوار وی را تشکیل داد؟" "؛ در میان راویان حدیث که در 
مشکاةالانوار از آنها نامی به میان آمده است. به غیر از یونس الهاشمی, بدرالحبشی و 


۰ کتاب نسب الخر قه. نسخه خطی کتابخانة اسعد افندی, شماره ۰۱۵۰۷ ص .٩۴‏ 

۱ بنگرید به فتوحات ج ۱ ص ۳۲و ۳۰۹و ج۲. ص ۳۶۷و ج ۴. ص ۵۲۴ و اجاز ص ۱۷۵. 
۲ لسان المیزان. ج ۴ ص۳۳۵ و نیز شذرات ج۵ ص ۳۶. 

شاگردان و مشایخ خویش را در این مکان ملاقات کند. بنگرید به فتوحات ج ۱.ص ۳۲و ۷۱و ۳۰۹ 
وج ۲ ص۳۲۸. 


۴ / کبریت احمر 


محمّد بن قاسم التمیمی که پیش از این با آنها روبرو گشتیم, می‌توائیم محدّث معروفی 
به نام ابوالحسن علی الفریابی (۶۴۶/۱۲۴۸ وفات)*۲۲ و نیز شاگرد معروف 


۱۳۹ 


شاگرد خویش را در غرب دیده‌بود. جنانکه از نامش می‌توان به تیش بی بردیا آنکه 
این محّد بن خالد اصالتاً از کجاست؟ هیچ راهی برای فهم اين قضایا وجود ندارد. به 
هر حال, شایان ذکر است‌که نام وی تنها در دو اثر از آثارابن عربی مذکور افتاده است 
که مربوط به حوادث سال ۵۹٩‏ ق است."۱۲ برای نمونه ابن‌عربی به خواهش و 
التماس وی و البته, بدر الحبشی بود که در شهر طائف, کتاب حلية الابدال رابه تاریخ 
فضال, انشه اسر ات که متتصوضی طییت نیال از کوه ازلاه اس 

شماری کثیری از زوار ایرانیان. مردمانی از حبشه و اندلس و سوریه و مصر و.... 
از دورترین اقالیم عالم از شرق تا غرب. به این ارض مقس می‌آمدند تا به اقامه 
فریضه حح متباهی گردند و به تجدید میثاق ربّانی توفیق یابند و آن عهد ازلی را به ید 
آرد که خداوند رت خلقت, از جمیع ابناء بشر. بدون استثناء اخذ فقوده یفن 
بیت الله افزون بر اینهاء برای آن دسته از زاثرانی که نسبت به عالم الغیب یا موطن 
الارواح دافتتتن معید الهی بود و در همین مکان و در همین تیال 1ق بود که 
وفات یافته بود. «و قضیه از اين قرار بود که روز جمعه بعد از نماز جمعه در شهر مکه 
داخل طواف شدم که مردی دیدم صاحب وقار و آرامش و طمانینه؛ و پیشاپیش من 
خانهٌ خدا را طواف می‌کرد. به وی نگریستم تا بلکه بشناسمش, اما وی را در زمر 


۵ مجموعه 0۸1 حج ۱. ص ۶٩۵و‏ نیز مشکاهالانوار احادیث شماره ۷و ۱۳و غیرهما. 

۶ مشکادالانوار ۵و ۸و ٩‏ تا امروز هیچ منبعی نيافتیم که اطلاعاتی در خصوص محمّد بن خالد 
التلمسانی به دست دهد. 

۷ فتوحات ج ۱, ص ۷۲و ح ۲. ص ۱۸۲ وج ۴. ص ۵۵۲, 


حج‌اکبر ۱ ۳۶۵ 


مجاوران شهر مکه نیافتم و نشناختم. و علامت شخص مسافر نیز در او ندیدم زیر 
بسیار با طراوت و نضارت بود. دیدم که در وسط دو مرد نزدیک به هم به طواف 
مشغول است ونه در میانشان می‌گذرد ونه از آنها جدا می‌شود. اما این دو از وجود وی 
بی خبرند. سعی کردم درست همانجاها پا نهّم که او می‌گذاشت. هر قدمی که بر داشت؛ 
در همانجا پا نهادم و ذهنم بدو مشغول و چشمم به وی نگران, تا مبادا چیزی در اين 
خصوص از من فوت شود به آن دو مرد چسبیده به هم که وی از ميانشان می‌گذشت. 
گفتم تا اجازه دهند از میانشان عبور کنم و چنین نیز شد. چون طواف هفتم خاتمه 
یافت و خواست برود. گرفتمش وبدو سلام گفتم. سلامم را پاسخ گفت وبر من لبخندی 
زدو من چشم ازاو بر نداشتم تا مبادا از دستش دهم, تردید نداشتم که وی روحی است 
که متجسد گشته است و می‌دانستم بصر او را می‌بیند. به او عرض کردم می‌دانم که روح 
متجسدی!گفت: آری درست گفتی. گفتم: خدایت بیامرزد» تو کیستی؟ گفت: من سبتی 
(سبت< شنبه), فرزند هارون الرشیدم. گفتم: می‌خواهم از حالی که در روزگار حیات 
خویش داشتی, باز پرسم. گفت: بپرس. گفتم: به من چنین رسیده است که به این سبب 
تو را سبتی می‌نامیدند که در روز سبت کار می‌کردی و بقیة ایام هفته را با آن 
می‌گذرانیدی. گفت: آری خبری درست به تو گفته‌اند. مطلب به همین گونه بود که تو 
گفتی. گفتم: جرا روز سبت یا شنبه را به این آمر اختصاص دادی و نه روزهای دیگر 
هفته را؟ گفت: چه پرسشی نیکی به میان آوردی. بعد به من گفت: به من رسیده است که 
خداوند آفرینش خویش رابه روز یک شنبه ابتدا کرد و به روز جمعه خاتمه داد و چون 
روز شنبه شد. راحت گرفت و پاروی پا نهاد و فرمود: «انا الملک یعنی من شاهم» این 
خبر در ایام حیاتم به من رسید. قسم به خداوند که من نیز همین قسم عمل خواهم کرد. 
از روز یک شنبه تا روز جمعه به عبادت خداوند پرداختم وبه چیزی دیگر مشغول 
نگشتم مکر به نیایش وی و می‌گویم همانطور که خداوند در این شش روز به ما اعتناء 
فرمود. من نیز در همین ایام به عبادت وی می‌پردازم و به خود. مشغول نخواهم شد اما 
چون روز شنبه می‌رسید به خویش می‌پرداختم و به کاری و حرفه‌ای مشغول می‌شدم 
تا غذای بقیُ هفته را به دست آورم و من نیز مطابق با این روایت عمل می‌کردم و فتح 
خداوند به همین سب بر من رسید. گفتم: قطب زمان تو که بود؟ گفت: خودم بودم و به 


۶۶( یت احمر 


این افتخاری نمی‌کنم.» ۱۳۶ 

بار دیگر جل ی طواف کعبه بود - اما این بار. در یک مبشره روی داد - که 
این عریی باایکی از اجدادتفویش اشنا کشت, «خداوند دز مکاشفه‌ای که شتخض در 
عالم خواب می‌بیند. در حین طواف کعبه, به من مردمانی رانشان داد که آنان رااز روی 
سیما نمی‌شناختم؛ هر یک بیتی بر من می‌خواند و می‌گذشت که یکی از آنها این بود. ما 
همانطور که شما طواف می‌کنید. جملگی حول این بیت طوأف می‌کنيم. و به همین نحو 
ابیات دیگری از من برون آمد. از این حالت در شگفت بودم. یکی از آنان با من سخن 
گفت و مرا به اسمی نامید که آن اسم را نمی‌شناختم. سپس به من گفت: من یکی از 
اجداد تو هستم. عرض کردم: چند سال پیش مُردی؟ گفت: چهل و اندی هزار سال 


۸. فتوحات ج ۴ص ۱۱-۱۲ همین ملاقات نیز در فتوحات ج ۱. ص۶۳۸و ج ۲. ص۱۵ گزارش 
شده است که در این جای‌ها نیز ابن عربی تأکید می‌کند که زمان این واقعه همائا ۵۹٩‏ بوده است. 
(متن: و ذلک انی کنت یوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكة قد دخلت الطواف فرایت رجلا حسن الهيئة 
له هيبة و وقار و هو یطوف بالبیت امامی فصرفت نظری الیه عسی اعرفه فما عرفته فی المجاورین 
ولم ار علیه علامة قادم من سفر لما کان علیه من العضاضة و النضارة فرایته یمر بين الرجلین 
المتلاصقین فی الطواف و یعبر بینهما و لا یفصل بینهما و لا یشعر آن به فجعلت اتتبع باقدامی مواضع 
وطات اقدامه ما یرفع قدما الا وضعت قدمی فی موضع قدمه و ذهنی الیه و بصری معه لثلا یفوتنی 
فکنت امر بالرجلین المتلاصقین اللذین یمر هو بینهما فاجوزهما فی اثره کما یجوزهما و لا افصل 
بینهما فتعجبت من ذلک فلما اکمل اسبوعه و اراد ان الخروح مسکته و سلمت علیه فرد علیٌ السلام و 
تبسم لی و انا لا اصرف نظری عنه مخافة آن یفوتنی فانی ما شککت فیه آن روح متجسد و علمت آن 
البصر یقیده فقلت له انی اعلم انک روح متجسد فقال لی صدقت فقلت له فمن انت برحمک الله فقال 
انا السبتی بن هارون الرشید فقلت له ارید ان اسالک عن حال کنت علیه فی ایام حیاتک فی الدنیا 
قال قل قلت بغلتی انک ما سمیت السبتی لکونک کنت تحترف کل سبت بقدر ما تاکله فی بقية 
الاسبوع فقال الذی بلفک صحیح کذلک کان الامر, فقلت له فلم خصصت یوم السبت دون غیره من 
ایام ایام الاسبوع فقال نعم ما سالت ثم قال لی بلغنی آن له ابتداً خلق العالم یوم الاحد و فرغ منه 
فی الاخبار و انا فی الحياة الدنیا ققلت واه لاعملن علی هذا فتفرغت لعباة للّه من یوم الاحد الی 
آخر الستة الايام لا اشتغل بشیء الا بعبادته تعالی و اقول انه تعالی کما اعتنی بنا فی هذه الایام الستة 
اتفرغ الی عبادته فیها و لا امزجها بشغل نفسی فاذا کان یوم السبت اتفرغ لنفسی و اتحصل لها ما 
یقوتها فی باقی الاسبوع کما روینا من القاء احدی رجلیه علی الاخری و قوله انا الملک الحدیث و 
فتح له لی فی ذلک فقلت له من کان قطب الزمان فی وقتک فقال انا و لافخر.م) 


حج اکبر ۳۶۷ 
پیش *۱۲. بدو گفتم حضرت ادم این قدر سیْ نداشت. به من گفت: از کدام آدم سخن 
می‌گویی؟ از ادمی که به تو نزدیک‌تر بو یا از غیر او؟ سپس حدیثی بر من خواند که 
طبق آن حضرت رسول می‌فرماید که خداوند صد هزار آدم آفرید» ۱۳۰ 

و عاقبت. باز در حوالی کعبه بود. در حقیقت. پشت دیوار حنابله, که در آنجا 
این عربی به يقین دریافت که به زیارت ابدال سبعه یا هفت ابدال نایل شده است. «با این 
هفت ابدال در حریم مکه پشت دیوار حنابله گرد آمدم و دریافتم که اینان در حال 
رکوع هستند. بر ایشان سلام گفتم و آنان نیز پاسخم دادند و با ایشان سخن گفتم. در 
عالم وجود بهتر از ایشان ندیدم و کسی را نیافتم که بیش از اینان به خداوند مشغول 
باشند. قسم به خدا مثل ایشان ندیدم مگر ساقط ال فرّف بن سقیط العرش که در شهر 


قونیه می‌زیست و اهل ایران بود.) ۱۳۱ 


۹ مترجم فارسی لازم به ذکر می‌داند که اين گفتار, ناقض این باور کتب مقدسه اعم از قرآن و 
تورات است که خداوند عالم را در شش روز آفرید و از بنای دنیا بیش از شش هزار سال نمی‌گذرد. 
اما برخی آزمتکران شمان این اقوال قر آنی را یقرت دانستتد و ان را تاویل میک دنو کرنا 
ابن عربی با اين آراء آشنایی داشت. برای نمونه‌ای از اين بحث بنگرید به مسعودی» مروج الذهب 
ج ۱ ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۴ش, ص ۷۰ و رسائل اخوان الصفاو 
خلان الوفاء ج۳. افست مکتب الاعلام اسلامی, قم, ۱۴۰۵ق. ص ۲۳۹ و شیخ احمد احسایی, شر ح 
لفوائد. چاپ سنگی, بی تاریخ و محل طبع, ص ۴۷. گفتنی است به نوعی می‌توان از این بحث به 
قدمت عالم رسید که متفکران مسلمان با ان اشنایی داشتند و غزالی در تهافت خویش در همین معنا 
بر فیلسوفان اسلامی طعنه زد و تشنیع کرد. بنگرید به غزالی, تهافت الفلاسفه. ترجمهٌ علی اصفر 
حلبی, نشر زواره چ ۲. ۱۳۶۳ش. 

۰ فتوحات ج ۳ ص ۵۲۹و ج۳. ص۳۴۸ (متن: لقد ارانی الحق تعالی فیما یراه النائم و انا طاثف 
بالکعبة مع قوم من الناس لا اعرفهم بوجوههم فانشدونا تبیین ثبت علی البیت الواحد و مضی عنی 
الاخر فکان الذی ثبت علیه من ذلک لقد طفنا کما طفتم سنینا بهذا البیت طرا اجمعیناء و خرج عنی 
البیت الاخر فتعجبت من ذلک فقال لی واحد منهم و تسمی لی باسم لا اعرف ذلک الاسم ثم قال لی 
نا من اجدادک قلت کم لک منذ مت فقال لی بضع و اربعون الف سنة فقلت له فما لادم هذا لقدر من 
السنین فقال لی عن ای آدم تقول عن هذا الاقرب الیک او عن غیره فتذکرت حدیثا عن رسول اللّه ان 
الله خلق مائة الف آدم. م) 

۱ فتوحات ج۲. ص ۴۵۵-۶ و نیز فتوحات ج۲. ص۱۴ و روح‌القدس, ص۵۲ و صوفیان 
اندلسی. ص ۱۴۱-۱۴۲. دربار؛ این سقیط الرفرف در فصل بعد بیشتر خواهیم گفت. (مترجم 


‌ 


۸ ۸ کیربت احمر 


در همه جأ این خبر شیوع داشت که به زودی مصاثبی هولناک بر دار السلام فرو 
تطراهد امیوساسله‌ای دادعت و بت کات آعه یال یرو 
داد. نوید شروع قرن هفتم هجری را می‌داد. قرنی که در ان, مغولان بساط خلافت را بر 
زازله‌هاء سوریه و فلسطین رالرزاند" ".به سال ٩۵۹ق‏ یک بدیده جوی نیز در شرق 
ظاهر شد. در یمن طوفان خاکستر بر همه کشور وزیدن گرفت و جملةٌ اهالی را به 
ظلمت کامل فرو برد. در حجاز و عراق مردم به چشم خود دیدند که «نجوم خرد شدند 
و بر زمین ساقط شدند» و ابو شامّه نیز یادداشت کرد که «اين واقعه تنها دو بار قبل رخ 
داده بود. میلاد حضرت محمّد و در سال ۲۴۱ق؛ ما نت باراست بقداب وف ۱۳ 

ما افزون بر اين, استنادات خود ابن عربی رانیز در اختیار داریم که وقایعی را ثبت 
کرده است که قرن ششم هجری را با چنین حالت غمبار و حزن‌انگیزی خاتمه 
بخشید. ۱۳۳ «یکبار دیدم که همه جا به مدذت یک ساعت و شاید بیشتر تاریک شد و 


فارسی باید بیافزید که ابن عربی به ایرانیان عنایت مخصوصی دارد. اين اسم رمزی می‌تواند 
نشان از رجال ایرانی در زمان خود وی داشته باشد که البته در آن دوران از عطار و مولانا گرفته تا 


شمس تبریزی» تعدادشان کم نیست.) ۲ ترجمان. ص ۰۱۹-۲۰ 
۳ همان ص ۲۲ و شدرات ج ۴. ص۳۳۸ و ذهیی کتاب دول الاسلام. ترجمه فرانسوی ۱۱6۵۲6 
سال ۸٩۷۹‏ ص ۱۸۶. 


۳ فتوحات ج ۲. ص ۴۵۰ (متن: رایت مررة طریقه قد بقی ضوئه ساعة وازید من ساعة وانا 
بالطواف رایته انا و جماعته الطائفین بالکعبة و تعجب الناس من ذلک و ما راینا قط لیلة اکثر منها 
ذوات اذناباللیل کلهالی ان اصبح حتی کانت تلک الکواکب لکثرتها و تداخل بعضها علی بعض کما 
یتداخل شرر النار تحول بین ابصارنا و بین روية الکوا کب فقلنا ما هذا الا لامر عظیم فبعد قلیل وصل 
لیا ان الیمن ظهر فی حادث وذلک الوقت الذی راینا هذا و جائتهم رح بتراب شبیه التوتیا کثیر الی 
ان عم ارضهم و علاعلی الارض ال حد المرکب و خاف الناس و اظلم علیهم الجو بحیث ان کاوا 
یمشون فی الطرق فی النهار بالسرج و حال تراکم الغمام بینهم و بین نور الشمس و کانوا یسمعون فی 
البحر بزبیددو یا عظیما وذلک فی سنة ستمائة او تسع و تسعین و خمسماة الشک منی فانی ما قیدته 
حین رایته فی هذا المکان ال فی سنة سبع و عشرین و ستمائة و لذلک اصابنی الشک لبعد الوقت 
لکنه معروف عند الخاص و العام من اهل الحجاز الیمن و راینا فی تلک السنة عجائب کثيرة و فی 
تلک السنة حل الوباء بالطاتف حتی ما بقی ساکن حل بهم من اوّل رجب الی اوّل رمضان سنة تسع و 


‌ً 


حج اکبر ۳۶۹ 


من در آن موقع, در حال طواف بیت بودم و گروهی از طاثفان در مقابل کعبه بودند و 
مردم از اين واقعه تعجّب کردند و ما آن شب بیش‌تر از هر وقت دیگر, ستارة دنباله‌دار 
دیدیم چنانکه تا آن موقع چنین چیزی ندیده بودیم و تاصبح این کثرت ستارگان ادامه 
داشت و بعضی از آنها داخل هم می‌شدند چنانکه شراره‌های آتش در هم تداخل 
می‌کنند. به خود گفتیم که این چنین امری روی نمی‌دهد مگر آنکه واقعه‌ای بزرگ در 
پیش روست. بعد از اندکی, خبر از یمن رسید که حادثه‌ای دیگر در همان زمانی که ما 
آن حادثه رآمی‌ديدیم روی داده است و طوفانی به همراه خاک شبیه به خاکستر وزید 
و مردم ترسیدند و هوا تاریک شد به طوری که در وسط روز نیاز به چراغ داشتند و 
ابری میان ایشان و نور خورشید حائل شد و اين وقایع درسال ۶۰۰قیا ۵٩٩‏ ق رخ 
داد و این تردید در ثبتِ این سنوات. از من است, زیر آن را در همان موقع که روی داده 
بود. به قید کتابت درنیاورده بودم. و امروز در اين مکان. سال ۶۲۷ق است و این 
مطلب میان خاص و عام از اهالی یّمن و حجاز معروف است. در آن سال, عجایب 
بسیار دیدم از جمله. وبایی دیدم که بر شهر طائف افتاد که کسی را در انجا باقی 
نگذاشت و اين از ال رجب تا اوّل رمضان ماه ۵۹۹ بود*"" و طاعونی رخ داد که 
علامتش روی بدن ظاهر می‌شد و اگر مریض پنج روز طاقت می‌کرد. زنده می‌ماند و 
چنان شد که اهالی طائف به مکه آمدند و هرجه داشتند و نداشتند. گذاشتند و از آنجا 


بیرون امدند.» 


ج تسعین و خمسماة عن تحقیق و کان الطاعون الذی نزل بهم اذا کانت علامته فی ابدانهم ما 
یتجاوزون خمسة ایام حتی بهلک فمن جاز خمسة ایام لهم بهلک و امتلات مکة باهل الطاثف و 
بقیت دیارهم مفتحة ابوابها و اقمشتهم و دوابهم فی مراعیهم.م) 

۵ همان قسم که دیدم ابن عربی یک ماه قبل از این در شهر طائف بود. 


آبن عربی در یک صفحه از کتاب الببشرات" تصدیق می‌کند شبی در مکه با نگاه 
به سیمای شاگردان و تابعان خویش و بسیاری از اهل تصوّف دچار یاس کامل گشت و 
احساس کرد که باید آنان را رک گوید و به گوشه‌ای به اعتکاف نشیند. «زمانی که 
فهمیدم کسانی که به حقیقت. به طریقت درآمده‌اند. بسیار قلیل و نادرند آ. شوق را از 
دست بدادم و عزم کردم هم خود را صرف خویش کنم و مردان سلوک را به 
سرنوشتشان سپارم.» اين وسوسه, ظلمی بر خویشتن, اما انسانی بود و با این همه 
تسلیم آن نشد. در همان شب مبشره‌ای دید و خود را به روز قیامت و در محضر 
خداوند مشاهده کرد. «دیدم در محضر خدا ایستاده‌ام, با ترس و لرزی که حضرتش 
مرا به سب تفریطم به مجازات کشیده, اما حضرت به من فرمود. مترس! همه آنجه از 
تو می‌خواهم آن است که بندگانم رانصیحت کنی. بعد از این مکاشفه بود که من به تعلیم 
مردمان پرداختم و راه و روش طریقت را به آنان نشان دادم و از مَهالک و خطرات راه 
اندار دادم ومخاطب من همگان از جمله فقهاء و فقراء و صوفیان و مومنان عأمٌی بود.» 


۱. کتاب المبشرات نسخة خطی فاتح افندی, شمار؛ ۵۳۲۲ ص .٩‏ 

۲ مترجم فارسی اعتنای خوانندگان رابه اي مطلب معطوف می‌سازد که از همان بدو تصوف, گویا 
صوفی‌نماها نیز بودند که اعتبار تصوّف را زیر سوال می‌بردند. برای مثال بنگرید به طعنی که بزرگان 
ورزر اضف تاه زوواند رها انسا که عد عم قاری و وان نی تقانه‌ها شیر 
می‌توان در منابع زیر دید. ابو نصر سرّاج: اللمع فی التصوف. نیکلسون, بریل هلند. ۱۴٩۱م.‏ اين 
ماجرا همجنان تا عصر ملاصدرا نیز ادامه داشت. بنگرید به ملاصدرا: عرفان و عارف نمایان, 
ترجمة کتاب کسر اصنام الجاهلیه ترجمة محسن بیدار فرهانتشارات الزهراء چ ۰۱ ۱۳۶۰ش. 


۲ / کبریت احمر 


بر طبق حدیث مشهوری که «الدین باللصيحة و الموعظة الحسنة» " دين و خدمت به 
خدا و رسول الهی و اولیاء همانا نصیحت و موعظه به همسایگان خویش است. اما 
همانطور که ابن عربی در شماری از نوادر آثار خویش تأکید می‌کند. این مهم را وظيفة 
خویش شمرد و حتی به صورت شدیدتری آن را بیان داشت: «و خداوند به زبان 
پیامبرش بر من امر کرد با نصایح الهی و نبوی و ولایت الهی, عموم را خطاب کنم و 
بخصوص مرا بی‌واسطه, در مکه و دمشق مخاطب ساخت و گفت که بندگانم را در 
مبشّراتی که به تو نماياندم. نصیحت نما و اين امر به صورت شدیدتری بر من قرار 
گرفت» ۴ 

مبشر اوّل می‌باید یک بار در مک لاقل به سال ۶۰۰/۱۲۰۴ روی داده باشد. 
زیرا در اولین سطر از کتاب روح‌القدس که در همان دوران و همان سال نوشته شده 
انعر اوه ارس یرو اد استه: 

فارغ از این ماجرا که چقدر جزئیات تاریخی این مطلب دقیق است. در خلال این 
متون. به آبعاد جدیدی از ماموریتی پی می‌بریم که اطمینان بر حصول مقام خاتم 
الاولیاء است. رسالت وی نه فقط اظهار ميراٍ علوم روحانی است که از حضرت 
رسول به این وارث علوم ربانی رسیده بود. زیرا این امانتی است که به سبب ماهیت آن 
فقط برای خاصّان روشن بود. خاصّانی که اولیاء نام داشتند. بلکه افزون بر این, و به 
تعبیر عامیانه‌تره در تبعیت از رسالت حضرت ختمی‌مرتبت که برای همه ابناء بشر 
فرستاده شده بود"؛ او نیز می‌باید به همه موجودات., خواه امیران و فقهاء و خواه 
عارفان و مومنان عامّی نیز هدایت بخشد. ذکر این نکته بسی مهم است که این سرشت 
جهانی رسالت ابن عربی از چشم اهل تحقیق در غرب مغفول مانده است. اگر چه خود 
وی به طور بنیادی آن را عیان ساخته است. اگر چه جنبه‌های روشنی از تعالیم وی 


۲ بخاری» ابمان, آ. 

۴. فتوحات ج۱, ص۶۵۸ و ج۲. ص ۲۷۳ و دیوان. ص ۳۵۲. (متن: والّه سبحانه قد امرنی علی 
من غیر واسطة غیر مرة بمکة و دمشق فقال لی انصح عبادی فی مبشرة اریتها فتعین علی الامر اکثر 
مما تعین علی غیری.م) ۵ قرآن ۱۵۸/۷. 


عبادم را نصیحت نما / ۲۷۳ 


وجود داشتند و دارند که تنها معطوف به خاصّان و برگزیدگان است. اما پیام اصلی وی 
به جمیع مت و جامعُ دینی, خواه به طور مستقیم ها رای با 
می‌گشت. این نکته بی تردید به توصیح روایات جذی در سبک و زبان ابن عربی در 
خلال آثار گوناگونش یاری او نیز البته تشریح می‌سازد که چرا در اين دو 
فرصت, یعنی فرصتی که وی هنوز تنها و در قید حیات بود و فرصت دیگر, در طی 
نخستین دهه‌های بعد از مرگش, آثارش به این حد وسیع منتشر گشت و در میان مردم 
چنان گسترش یافت که به گفتة ذهبی فقهاء و علمای اهل شریعت تنها در آغاز قرن 
هشتم به ماهیت الحادی تعالیم وی پی بردند. 

در تداوم ان جنبة وسیع‌تر از رسالنی که این خاتم لاولیاء بر آن اطمینان یافت» 
اینک به "۳ می‌توأن. حکمتِ ظهور آن تغییراتی را فهمید که ابن عربی در روش 
معهود خود ایجاد کرد و بر خلاف روش سابقش که در غرب هرگز به قصر سلاطین و 
دربار آنان قدم نمی‌نهاد و حتی مصاحبان و تابعان خویش را از آن منع می‌کرد. اما 
اینک, در شرق, به قصر حاکمان و امیران امد و شد داشت. او بر حسب مفاد احادیثٍ 
مروی در فوق, به معاشرت با امراء پرداخت و آنان را به نحو جدّی به احترام از شریعت 
تشویق کرد تا از این طریق به فلاح ونجاح خود یاری دهند. در عین حال آنان را به 
رعایت احوال زعایایی می‌خواند که امیران بر ایشان فرمان می‌راندند. این نکته علی 
نهر عیان می‌سازد که چگونه باید نحوه معاملهٌ این عربی را با امیران و شاهان 
سلجوقی و ایوبی درک نمايیم. امیرانی نظیر ملک الظاهر, امیر حلب که به خواهش و 
اصرار فراوان وی, از گناه خائنی درگذشت يا مانند ملک الاشرف. امیر دمشق, که 
اجاز؛ روایت اثار خود رابه وی بخشود. و یا مانند ملک العزیز امیر بنیاس "که به سبب 
مرگ وی شعری سرود" یا مانند کیکاوس. سلطان آناطولی که همانقسم که در این 
فصل خواهیم دید. در درگاه او بسی مقرّب شد. 

به طور کلی باید ذکر کرد که از سال ۶۰۰/۱۲۰۴ به بعد. می‌توان شد فزاینده‌ای 
در فعالیت‌های ابن عربی مشاهده کرد. میان سالیان ۶۰۰ق تا ۶۱۷ق وی به کرات در 


۶- وی یکی از فرزندان ملک العادل بود و در دمشق به سال ۶۳۰ وفات یافت. بنگرید به ترحمان, 
ص ۱۶۱. ۲ ۱۳ 


۴ ! کبریت احمر 


مناطق سوریه و فلسطین و آناطولی و مصر و عرق آمد و شد داشت. این رفت و 
آمدهای پی در پی مانع از وی نشد که بر حجم آثار کثیر خود نیافزاید. بر طبق 
تحقیقات عمان اسماعیل یحیی تحت عنوان «موّلفات ابن‌عربی تاریخها و 
تصنیفهاه وی در این برهه از زمان بیش از ۵۰اثر نگاشت.*البتهتقریبا بهشتر این آثار 
رسائلی موجز و مختصراند که بعضی از آنها کمتر از ده صفحه حجم دارند و به سرعت 
بسیار نوشته شده‌اند. برای مثال کتاب الیقین در خبرون در بعد از ظهر ۱۴ شوال سال 
۲و نوشته شده است.؟ اگر چه از چشم‌انداز اصول تعالیم و آموزه‌های وی تعداد 
صفحات نقشی ندارند. حتی چند سطری که این «اعظم الشیوخ» بر اوراق می‌نگاشت 
خود. منبعی اصیل به شمار می‌رفت - ولو غیرمستقیم و تلویحی - شامل نظرات 
اساسی وی می‌گشت که بر منظومهٌ فکری وی غالب بود. لذا خوانندُ ساعی و کوشای 
فتوحات نیاز به آن دارد که بداند این آراء و افکار با این دقت از جزئیات از کجا 
اقتباس شده است. این موضوع برای مثال در مورد کتاب الا لف و کتاب الباء و کتاب 
المیم صادق است که فقط سه نمونه از این دست آثار به شمار می ایند ": در اینجا فقط 
علم الحروف با تلویحات مابعدالطبيعي هر یک در معدودی صفحات مختصر مطرح 
شده است. از رسائل بسیار مهمی که ابن عربی در اين دوره تدوین کرد. باید به نحو 
خاض به سه مورد اشاره کرد: کتاب جواب حکیم ترمذی, کتاب التجلیات و کتاب 
شلات المو صلية. نخستین این سه مورد. در اصل, پاسخ‌های این عربی به حکیم 
ترمذی است!۱ و با مذعی حوزءٌ ولایت به مشاجره می‌نشیند. ابن عربی بعدها با 
جزئیات بیشتر و شرح و بسط آوفر این مطلب را در فصل ۷۳ از فتوحات به تفصیل 
نقل می‌کند. از آنگاه. کتاب التجلیات را باید یاد آورد ۲ . شرح ابن سودکین بر اين اثر 


۸ بنگرید به فهرست: تاریخی انار ابن عربی نوشتة عثمان اسماعیل یحیی. تاریخ المولفات, 
ص ۱۳۰۶ به بعد. ونان فا ۳۴ 

۰ کتاب الا لف و کتاب المیم در مجموعه رسائل حیدرآباد دکن منتشر شده است و کتاب الباه نیز 
به طور مستقل در قاهره ۱۹۵۴م چاپ شده است. 

۱ همان, ۱۷۷. 

۲ منتشر شده در مجموعة رسائل حیدرآباد, و نیز عثمان اسماعیل یحیی نسخه منقحی از آن را با 


‌‌ 


عبادم را نصیحت نما / ۳۷۵ 


فهم و کشف اسرار و رموز نهفته در اثر را اسان‌تر می‌سازد که در اصل, شامل دروس 
شفاهی این عربی است که بر این شاگرد معتاز خود املاء کرده است. کتاب التجلیات 
شامل دو مضمون اساسی در رشته تفکرات ابن عربی است که شاید بتوان آن را قلب 
تعألیم ابن عربی نامید: نخست. مضمون توحید. سر توحید بی شاب نویت. و دو 
دیگر, تجلیات که نیان صدور کثرات یا کثرت موجودات را در معیتِ وحدت حقیقی 
مدلل می‌سازد با آنکه وجود واحد موافق با کثرات نیست زیر تنها مْظاهر بنفسه لنفسة 
ییاسران انم 
و که با فش مر کوید که این اد طوانته ره کساهن و میم ان 
حتی اگر گمان برد که یار با وفاست (من کنت اذنه خلیلا, "۲ این اثر در عين حال نوعی 
مکاشفة روحانی در هیأت مفاوضه شیخ الاکبر با صنادیدٍ اهل تصوّف در گذشته‌های 
دور نیز هست. نظیر جنید. سهل تستری, حلاج و ذوالون مصری. به آسانی نمی‌توآن 
از سبک تغزلی و تخصّصی ادبی ان اتر چشم پوشید. معهذا ابن عربی شخصاً اظهار 
می‌دارد که اين معنا در حضرة الحقيقة به شرح در می‌آید و ان ملاقات‌ها با رجال 
مشایخ صوفیان در عالم محسوسی رخ می‌دهد که وی بی کم و کاست. شرح و بیان 
کرده است. "" به همین نحوء ابن عربی در کتاب انز لات الموصلية خویش "" و در 
مقدمٌ آن توضیح می‌دهد این اثر رابه سبک رمزی و مملوّ از سر و راز نوشته است تا 
کید علمای رسوم یا ظاهربینان دینی را عقیم سازد. بر طبق گفتٌ خود ابن عربی این 
متن شامل ۵۴ فصل است. اما عجبا که حاجی خلیفه ۵۵ فصل را یاد می‌کند و عنمان 
یحیی نیز ۵۲ فصل!!۲ ۱ از فصل نهم به بعد و ذکر مقدمات, کتاب به نحو باطنی و سرّی 
در عبارات گوناگونی بر سبک مناجات و دعا به ذکر افلاک می‌پردازد که هر یک 


ج شرح این سودکین در مجلة المشرق, ۱۹۶۶-۶۷ منتشر کرد. (مترجم فارسی باید بیافزاید که بر 
اساس همین تصحیح بار دیگر عثمان یحیی آن را به طور مفصل در ایران چاپ کرد: ابن عربی. 
التجلیات, به اهتمام عثمان اسماعیل یحیی, نشر دانشگاهی, ۱۳۶۳ش.) 

۳ .کتاب التجلیات. المشرق, ۰۱۹۶۶ ج۱. ص ۱۰۲. 

۴ همان.ص ۰۱۱۲ 

۵ منشر شده در ذیل لطائف الاسرار, قاهره, ۱۹۶۱م. 

۶ عثمان یحیی, شماره ۷۶۲ 


۶ !/ بریت احمر 


اختصاص به یکی از انبیاء دارد. در میان آثارابن عربی.اين اثر به طور قطم. در شأن آنانی 
است که ذات انان «مَلهُم» به [مدادات غیبی و ربانی است. بسی از صفحات ان (خصوصا 
فصول ۴۶ تا ۵۴) یاداور کتاب الاسری است که به معراج خود ابن عربی اشاره دارد. 

ابن عربی با اعتماد بر رسالت خویش در هدایت نفوس انسانی. حلقه‌ای از مریدان 
و تابعان و شاگردان خویش را تشکیل داد. و این مهم را می‌توان در خلال اجازه‌هایی 
که در سماع اثار خو یش صادر کرده است. به وضوح دید. سماع که در لغت به معنای 
شنیدن است -یکی از روش‌های مرسوم و رایج نقل و تعلیم معارف در اسلام است.۱۷ 
این روش بی شک صورتِ قرائت تخصّصی متونی را اعلام می‌دارد که در پایان هر 
اثری یا در خاتمة یکی از فصول اثرء اجراء می‌شد و حتی گاهی شامل نام نفوسی 
می‌گشت که در حین قرائت حاضر بودند -خواه خود نویسنده این کار را می‌کرد"" یا 
انکه دیگری - و گاهی حتی تاریخ و مکان اين مطالعه و قرائت نیز به دست داده 
می‌شد. در مورد نويسندة پر کاری نظیر ابن عربی این سماع‌ها یا اجازه‌های روایت 
ارزش وفیر و والایی دارند زرا از سویی ما را قادر می‌سازند که با دقت فوق‌لعاده‌ای 
تاریخ ومکان و نوع حرکات ابن عربی را تعیین نماییم و از سوی دیگر. طرحی را ارائه 
می‌کنند که - هر چقدر هم ناقص باشد - که در آن می‌توان دریافت چه شاگردان و 
تابعانی در اطراف وی جمع بودند. 

در این مورد باید به یاد داشت از کنار هم قرار دادن اين مستمعان و کسانی که اجازه 
دریافت کرده‌اند. در طی دور اقامت در منطقة سوریه. از سال ۶۱۷ق تا ۶۲۸ق 
می‌توأنیم به خوبی دريابيم, چنانکه بعدها بیشتر نظر خواهیم افکند. که به بیش از ۵۰ 
نفر مستمع در این اسناد اجاز؛ُ روایت. اشاره شده است که در خلال دوران اسفار 
ابن عربی, میان سالهای ۶۰۰ق تا ۶۱۷ق جمع بودند و در کتب تذکره‌ها و طبقات 
رجال. شرح حالشان امده است. البته در اینجا ظاهرا دو استئناء می‌توان یافت: 


1۷ بنگرید به وجدی, ماو 6۶ 50۷۵۷۲ بل ۱۳۵/۹۲۱55۱۵۲ ۵/ویرایش کوتار. لندن, ٩۸۳‏ ۱ 

۸. در مورد اجاز؛ نامه‌ها يا سماع‌های ابن عربی باید به عثمان یحیی در المو لفات رجوع کرد که با 
خود نویسنده در اکثری از انها حاضر بوده است مگر استثنائاتی که ابن سودکین بعد از مرگ شیخ به 
انها اشاره کرده است. 


عبادم را نصیحت نما ۱ ۳۷۷ 


ان شکینه (۶۰۷/۱۲۱۰ وفات) و اسماعیل بن محمّد بن یوسف العبّادی. ان شکینه 
همانقسم که از اسمش پیداست. و با استناد به اجازه نامه مورخ #۶۰۱ ق, یک محذث و 
صوفی مشهور بغدادی بود" ! که بر طبق گفتة ابو شامّه بنا به خواهش این الجوزی بر 
فرزند وی خرقه پوشاند. ‏ " ابن عربی از جاز خویش به ابن شکینه اظهار می‌دارد که 
«اخذت عنه و اخذه‌عنی».۱" بی تردید وی اشاره به احادیئی می‌کند که از این مرد. فرا 
گرفته است. به همین نحوء اسماعیل بن محمّد یوسف العبّادی به خاندانی تعلّق داشت 
که اصالتا بهاندلس منسوب بود اما وی به سوریه تفل مکان کرد و از سال ۵۷۰ق به 
بعد, در آنجا می‌زیست. بر طبق گفتهٌ صَفدی (۷۶۴/۱۳۶۲ وفات) وی به امامت 
مسجد الصّخره در اورشلیم رسید و درهمینجا به سال ۶۵۶/۱۲۵۹ وفات یافت. "۲ به 
هرحال,. ماوی رانه در فلسطین بلکه در آناطولی می‌يابيم که در معیت ابن عربی ظاهر 
می‌شود. وی به سال ۶۱۳ق اجازهٌ روایت تاج الرتسائل را در مَلطیه اخذ کرد "" و در 
سال ۱۵ ۶ق اجازة روایت روح‌القدس را به دست اورد. ۲۴ 

اما در مورد بِقيةُ مستمعان اجازهٌ روایت که ذکرشان در مجموعه‌های طبقات 
نیامده است. تنها به اطف آنسابشان می‌توانيم اندکی اطلاعات به چنگ آوریم ولی 
هویت آنها همچنان مبهم باقی می‌ماند. برای مثال نیمی از ایشان اندلسی هستند. آما 
هرگز نمی‌توان فهمید که آیااینان فقط, زوّار و مسافرانی بودند که از اندلس به شرق از 
ها ورس وبا رکه ماه ان یه شاوی اس که از ها فل یه 
جمعی در این منطقه از ممالک اسلامی سکونت اختیار کردند. از سوی دیگر بر حسب 
صدفه, یکی از ایشان را می‌شناسیم و او موسی بن محمّد الاب القرطبی است ۲۵ که 


٩‏ تاریخ المولفات سماع شمارء۱. 

۰ ترجمان. ص ۷۰ کهدر اینجا ابوشامه گزارش می‌کند ابن دوبیتی (۶۳۷/۱۲۳۹) گفته است ابن 
سکین در زمره ابدال بود. (بنگرید به شذرات» ج ۸۵ ص ۲۵). 

۱اه ص۱۷۷ ونیز فتوحات ج ۴ ص ٩۵۲و‏ کتاب الابدال, قاهره. ۹( ص ۱۷۲. 

۲ وفیات ج ٩‏ ص ۱۱۲-۲ ۲. "1 تاریخ المو لفات سماع ۲. 

۳ تاریخ المو لفات سماع ۶۳۹ ابن عربی در فتوحات ج ۳. ص ۲۹ به وی اشاره می‌کند. 

۵ موّلفات. ۶۳۹ سماع۴ و نیز بنگرید به فتوحات ج۱. ص ۶۰۳ و ج ۲. ص ۲۶۲ و نیز ج ۴. 


۷۸ ۸ ریت احمر 


شاگرد ابن حرزهم بود و او حافظ حَرم له در مکه معظمه بود و بر طبق گفته ابن عربی 
از خوردن غدا در مسجد بسیار زود عصبانی می‌شد. «روزی نزد موسی بن محمّد 
لباب در مناره نزدیک حرم در مکه و در نزدیکی باب الحزوره بودم و وی اذان 
می‌گفت و طعامی نزدش بود و ازبوی آن در عذاب بود. در خبر نبوی شنیدم که ملائکه 
از انچه بنی ادم عذاب می‌برند. در رنج‌اند و به همین سبب نباید با بوی بد پیاز و سیر و 
غیره به مسجد نزدیک شد. خسبیدم با اين نیت که فردا به وی باز گویم که به پاس 
حرمت ملائکه آن غذا از انجا بر دارد. خدای را در عالم خواب دیدم که می‌فرمود به او 
از طعام چیزی مگو زیرا نزد ما نیز همان قسم است که نزد شماست. چون صبح دمید بر 
حسب عادت خویش به نزد ما آمد و من مطلب خواب خویش را به وی باز گفتم. 
شروع به گریستن کرد و سجد؛ شکر نمود و از انگاه گفت: ای سید من, با این وصف. 
ادب با شرع رواست. لذا از مسجد دور نمود. رحمت خدا بر وی باد.»۲۳ 

مطابق مرسوم. سایر مستمعان اهالی خود شهر بودند. یا به هر حال بومی بودند و 
در حین مطالعه و قرائت فصولی از کتاب حاضر می‌شدند. لذا سماع‌ها در شهر موصل, 
شامل چندین نفر است که نسب موصلی داشنند, مثلا احمد ین مسعود المقزی 
لموصلی: نام وی در روح القدس مورّخ سال کش مواضا یه امه است ! 
اپن عربی در مواردی از کتاب محاضرة الابرار خویش در خصوص احادیث و 


۲ 
ر‌ 


اخباری که از وی اخذ کرده است. یاد می‌کند. "۲ بر حسب برخی از سماع‌ها برای 


۶ فتوحات ج۱. ص۶۰۳ (متن: کنت عند موسی بن محمّد القباب بالمنارة بحرم مکة بباب 
الحزورة و کان یوذن به و کان له طعام یتاذی برائحته کل من شمه و سمعت فی الخبر النبوی آن 
الملائكة تتاذی مما یتاذی منه بنو آدم و نهی آن تقرب المسجد لاجل الملائكة فرایت الحق تعالی فی 
لمنامفقل لی عز و جل لا تقل له عن الطعام فان رائحته عندنا ما هی مثل ما هی عندکم فلما اصبح 
جاء علی عادته الینها فاخبرته بما جری فبکی و سجد لله شکرا ثم قال لی یا سیدی و مع هذا فالادب 
مع الشرع اولی فازاله من المسجد رحمه اللّه.م) 

۷ م لفات, ص۶۳۹ و سماع ۷ 

۸ محاضرة. ج ۱. ص۲۳۷ و ج ۲. ص ۲۴۰ و ۲۵۹ و نیز بنگرید به فتوحات ج۴, ص ۲۹۰ که در 
آنجا احمد الموصلی به وی مکاشفه‌ای را شرح می‌دهد که در آن, وی از حضرت رسول به نقل 
تحریم شطرنج و غناء و غیره می‌پردازد. 


عبادم را نصیحت نما ۱ ۳۷۹ 


اجاز؛ قرائت فصولی از فتوحات به دو دختر ام دلال اشاره می‌کند که مورّخ به سال 
یت ۳۹ 

در مجموع, به نظر می‌آید که تعلّق خاطر به سفر. این عواقب را داشت که در 
سماع‌های میان سالیان ۶۰۰ق تا ۶۱۷ق نام بسیاری از ایشان که ابن عربی راملاقات 
کد تشز انیت هیا ایک ارتفا در زمانی معیّن, شیخ الاکبر را دیده‌اند 
بسیاری از ایشان همان مسافرانی بودند که در امتداد مسیر خویش, از جایی که 
ابن عربی می‌زیست. می‌گذشتند و برخی نیز همان بومیانی بودند که محضر شیخ را 
غنیمت می‌شمردند که اینک در شهر ایشان اقامت گزیده است و می‌توانند از تعالیمش 
بهر؛ وافر برند. ذکر این مطلب جالب است که به دلایل بیّن و روشن, در خلال اين 
مسافرت‌های رو به افزایش, نام اغلب اهل سماع. تنها یک بار ذکر می‌شود اما از سال 
۷ به بعد. یعنی از زمانی که ابن عربی در سوریه رحلت اقامت افکند. جمعی 
خاص و معلوم. از این طیفب اهل سماع, گردش تشکل یافتند.البته چند استثتای 
عجیب و غریب را می‌توان دید که بر حسب اطاعتِ فرمان, به خدمت رفتند. البته در 
اين میان باید بدرالحبشی را هم یاد داشت که به مدت طولانی مصاحب و خادم شیخ 
بود و بر این جماعت باید اسماعیل بن سودکین را نیز افزود ": اسم وی از این پس در 
کلیه سماع‌ها یا اجازهُ روایت‌های صادره در این برهه از زمان دیده می‌شود. وی از 
شیخ الاکبر در قاهره و به سال ۶۰۳/۱۲۰۹ اجاز؛ روایت و سماع کتاب روح القدس 
را اخذ کرد.۱ ۲ همو به سال ۶۱۱/۱۲۱۴ در حلب ابن عربی را واداشت تا بر ترجمان 
الاشواق خود شرحی بنگارد"۳ یعنی همان مجموعةٌ اشعار جذبی که یک فقیه 
ظاهربین ان را الحادی و کفرامیز خوانده بود. سماع کتاب وسائل السائل -رساله‌ای 


.۴۴ و ۲۴و ۳۸و‎ ۲٩ موّ لفات ۱۳۵ وسماع ۲۱ و‎ ٩ 

۰ در مورد اسماعیل بن سودکین بنگرید به شذرات, ج ۵ ص ۲۲۳ وابن الصابونی (۶۸۰/۱۲۸۳) 
تکمله, اکمل الا کمل, بغداد. ۱۹۵۷م, ص ۷۳-۴, کحاله, معجم الم لفین؛ ج ۲. ص ۲۷۱. 

۱ بنگرید به عثمان یحیی, مو لفات سماع٩»‏ ص ۶۲۹. 

۲ خواهش وی بار دیگر توسط بدرالحبشی تکرار شد. بنگرید به دخاثر الاعلاق, قاهره, ۰۱۹۶۸ 
ص ۴. 


۰ / کبریت احمر 


مختصر و موجز که ابن عربی در آن به دقّت جواب شیخ و معلّم خویش رامی‌دهد. آن 
هم به شکل سرّی و رمزی در قالب آندرز و نصحیت -به انضمام سماع برخی از ابیات 
0 در دیوان این عربی که بر اسماعیل مزبور نیز املاء شد "" و هر دو مطلب فوق, 
ثابت می‌کنند که شیخ الاکبر بر وی تأثیری شگرف گذاشت و البته در مفاهیم عقلانی و 
مباحثاتِ فکری. هر دو تشریک مساعی داشتند. با مرگ ابن عربی در سال 
۰ این تشریک مساعی به پایان خویش نرسید. بلکه فارغ از هم شاگردان 
ابن عربی» این اسماعیل ابن سودکین بود که به صدور اجازهُ سماع فتوحات ادامه 
داد. ۳۳ در عين حال ما به اسماعیل ین سودکین, بابت شروحی چند که بر آثار 
ابن عربی نوشته است. بالاخص شرح عمیق وی بر کتاب التجلیات, مديونيم. "۲ البته 
باید در اینجا تأکید کرد که سوای قدرت نویسندگی خاصٌ ابن سودکین, باید وی را 
شاگرد ممتاز ابن عربی دانست که اجازء روایت و شرح آثار و تعالیم ابن عربی رانیز به 
طور مکتوب حاصل کرده بود. 

مورد دیگر, حضور دو مستمع مهم است که باید به یاد داشت: محمّد بن سعد الدین 
بن برنگوش بن قَمَر الدْمشقی (معروف به ابن قمر) و اسحاق بن یوسف الژومی. 
نخستین این دو, به احتمال زیاد. اهل دمشق است و مصاحبت وی با ابن عربی در 
حوالی سال ۶۱۵/۱۲۱۸ آغاز شد. این زمائی است که نم وی‌برای اولین بار در اجازة 
سماع کتاب روح‌القدس در ملطیه به چشم می‌خورد. " وی می‌باید از آناطولی در 


۳ دیوان ص ۱۸۱-۱۹۱ و نیز فتوحات ح ۱ ص ۶۸۱ که در اینجا ابن عربی وی را العارف الولد 
العزیز می‌نامد. ما نیز باید به خاطر داشته باشیم ابن عربی. مخصوص اسماعیل رساله‌ای تحت 
وان عو اسان اسماغا ین سو‌دکین توشت ورآین اي در مموغه ,رشان تخیترا یاهدک 
۸ جاپ شده است و میخائل والسن در کع[۱۲20:1:00061 عع0ناع سال ۰۱۹۵۲ ص‌۱۸۲-۸ 
ترجمه و منتشر کرد. ۴ هثمان یحیی, ص ۱۳۵. 

0۵ کتاب التحلیات (عثمان یحیی. ص ۷۳۸) در مجموعه حیدرباد دکن, منتشر شده است و همراه 
با شرح ارزشمند ابن سودکین در المشرق» سال ۱۹۶۸-۷ نیز دوباره جاپ شد. ابن سودکین در 
عین حال شرحی بر کتاب مشاهدالاسرار (تاریخ موّلفات. ص ۴۳۲) و کتاب الاسری (مو لفات 
ص ۳۱۲) شرحی نگاشت و نیز برای کتاب مفقود الاثر لواقح الانوار ابن عربی نیز شرحی تدوین 
کرد. (موٌ لفات ص ۶۳۸). ۶ مو لفات. ص ۶۲۹و سماع ۳. 


عبادم را نصیحت نما 7 ۳۸۱ 


مصاحبت ابن عربی بوده و به سوریه باز گشته باشد زیرا بار دیگر در اجازه سماع اثری 
که در حوالی سال ۶۱۷ق" "و ۶۱۸ ق*" صادر شده است, در حلب دیده می‌شود و در 
سال ۶۳۰ق"" و ۶۳۳ق"؟ نیز در دمشق فرا چشم می‌آید. خلاصه آنکه اسم این 
شاگرد ساعی و کوشا در ۳۵ مورد از اجازُ سماع‌ها دیده می‌شود که ۲۷ مورد از آنها 
پارو ان ار سا که انیس ری بدا غیت یر سار 
توجّه داشته باشیم که ابن قمر, فرزندخواندة ابن عربی نیز به شمار می‌آمد. اين مطلب 
راما از یک فقرة مختصر از کتابی که هنوز به حلیهُ طبع آراسته نشده است. در می‌يابيم 
که نامش تایج الاد کار است و در انجا ابن عربی از وی تحت عنوان «سهری» یاد 
می‌کند و مود می‌دارد که در ۲۵ شعبان سال ۶۳۱ق اين مرد به مقامی عظیم نایل 
کت ۴۱ 

ما تزمو توف نف تخد الا ستاو ی وش اضا تافدورتی 
نخواهد بود اگر بگوییم که ملاقات وی با شیخ الاکبر - همانقسم که پیشتر ملحوظ 
افتا. ابن عربی در طی یک مبشّره یا یک مکاشفه الهی در حوالی سال ۵۸٩‏ ق در شهر 
جزیرةالخضراء به اين ملاقات بشارت داده شده بود - واقعهٌ سترگ و عظیم و 
حادئه‌ای دوران ساز در تکوین تاریخ تصوّف ایرانی, خواه شیعی و خواه غیرشیعی به 
شمار می‌اید. دقیق‌تر این است که اين مجدالدین. پدر صدرالاین قونوی است که 
قوتوی شا کرد اخص وهی ایتغری است کههشی مار واساش حرط راز 
افکار و تعالیم ابن عربی و مکتب وی در شرق جهان اسلامی ایفاء کرد. به عبارت دیگر 
دوستی و خویشی میأن مُجدالدین و ابن عربی اولی از ایران و دومی از اندلس, که در 
مکه آغاز شد. منتج به نتایج بسیار گشت و معنایی بس عمیق را پدید آورد. 

ظاهرا تنها منبعی که اندک اطلاعاتی دربارهٌ مجدالدین اسحاق الرومی به دست 


۷ موّلفات. ص ۷۰ سماع ۱. ۸ مّ لفات ص ۴۱۲ و سماع ۱. 

.۱ م لفات ص ۴۸۴ سماع‎ ٩ 

۰ موّلفات ص ۶۷ و سماع ۲. مولنات ۴۱۴ سماع ۲, سماع ۲۷ و برای فتوحات و مولفات ۷۳۶ 
سماع ۳ و مولفات۱۳۵. 

۱ کتاب نتایج اد کار. نسخه فاتح افندی, شماره ۵۳۳۲ ورق ۵۴ب. ۵۵ب. 


۲ / کبریت احمر 


می‌دهد. تاریخ ابن بی‌بی است که در شرح احوال و روزگار امیران سلجوقی در منطقة 
روم نوشته است ونام آن الاوامر العلائیه فی الامور العلائیه است و بخش نخست این 
اثر در حوالی سال ۶۸۰/۱۲۸۱ خاتمه یافت و کامل شد."" از معدود صفحاتی که به 
مجذالدّین ارجاع می‌دهد. دو نتيجه عامٌ پدید می‌اید. نخست آنکه معاصران 
مجدالدین ظاهروی رامردی در غایت زهد و ورع می‌دانستند که مقتدای روحانی 
بود. دست کم این است ابن بی‌بی او را «رأس ازژهاد» و رف الاوتاد» می‌نامد که 
اوتاد جمع وتد است و یکی از عالی‌ترین مقامات روحانی در سلسله طبقات اولیاء 
است. افزون بر این شهادت خود خلیفه الناصر نیز هست که در طی نامه‌ای خطاب به 
کیکاوس سلجوقی از وی نام می‌برد و او را «عَمدة العارفین» می‌نامد. ۳" دوم آنکه 
مورد اخیرالذ کر. مجدالدّین را چونان یک مقام بلندپایهُ دربار سلجوقی در منطقة 
آناطولی به تصویر می‌کشد که شخصی مقرّب در بارگاه کیخسرو و جانشین وی 
کیکاوس بوده است. برای مثال از یک فقره از متن فوق در می‌يابيم که سلطان کیخسرو 
بعد از عزیمت مجذالدّین که به دلایل سیاسی ۴" از سوریه عزیمت کرده بود. شعری 
می‌نگارد و از وی می‌خواهد تا به وطن مالوف خویش باز گردد و البته وقتی به ماطیه 
رسید به استقبال سلطانی مفتخر گشت. "٩‏ مورّخ مزبورگزارش خویش را با اين مطلب 
به پایان می‌برد که دوستی میان شاه و مجدالدین را با مقام حلاج و مقصود وی. در 
خلال این شعر مقایسه می‌کند: «انا من اهوی و من اهوی انا».۲ "به هر حال برای درک 
این اطلاعات خاص بیشتر که ناظر به نقشی است که پدر صدرالدین قونوی در حیات 


۲ دایر تالمعارف, ویرایش ۲ ابن بی‌بی؛ من به نسخة الاوامر که در آنکارا به سال ۱۹۵۶ چاپ شد 
رجوع کردم. فقراتی که به پدر قونوی ارجاع می‌دهد ص ٩۱-۲‏ و ۱۵۵-۵۸ است. 

۳ الاوامس, ص ۱۵۷. 

۲۴ این بی‌بی تأکید می‌کند که مجدالدین بلاد الروم را در دورانی ترک گفت که امیر کیخسرو با 
مشکلاتی چند دست به گریبان بود. کیخسرو بر پدر خود به سال ۲ فائق امد اما رسما 
امارت وی بعد از مرگ رکن‌الدین به سال ۶۰۰/۱۲۰۴ به امارت نشست. (داير :المعارف ذیل 
کیخسرو) ۵اوامی ص ٩۱-۳‏ 

۶ همان پیشین, به عبارت دیگر مجدالدین و کیخسرو به یکدیگر بسیار نزدیک بودند چنانکه 
اشعار فوق‌الذکر قربیت حلاج را به درگاه خداوند توصیف می‌نماید. 


عبادم را نصیحت نما ۳۸۳ 


سیاسی سلجوقیان ایفاء کرد. باید به بخشی از کتاب الاوامر رجوع نماييم که به ذکر 
جزئیات حکومت کیکاوس می‌پردازد: منظور ورقی است که در عین حال, سندی 
از فمند یرای پزوهش زر فتوت بای رنه تما ریاس ابل زنا ماهتا عریار6 ان 
موضوع است. دراین ورق مورخ ما به خوبی فاش می‌سازد که چسان بعد از انکه 
سلطان کیکاوس پیروزی خود را بر امپراطور طرابوزون در سینوپ ٩:02‏ 
(۶۱۱/۱۲۱۴) محرز کرد. وی مأموری به بفداد گسیل داشت تا مفتخر به طریقتِ 
فقوت اسان اه تا ابیت کر دی ۲ اسان تام ابا تال رهاط رو 
دربار سلطان, اين فقط مجذالدین بود که سلطان وی را بر گزید تا این مأموریتِ سیاسی 
مهم رابا حُسن تدبیر ب انجام برد ناصر که هميشة مشتاق بسط سلسلهٌ فتوت خویش 
و ایجاد شعبهٌ فرقة مزبور در ممالک گوناگون بود. با کمال میل, تقاضای کیکاوس را 
اجابت کرد و خرقه فتوت را به دست مجدالدین سپرد و او را همراه نامه‌ای به نام کتاب 
الفتوت مراجعت داد. این عربی بعد از نقل متن نامه, اطلاعات زير را نیز بر آن 
می‌افزاید. سلطان کیکاوس به پاس زحمات مجدالدین و تلاش مجدانهٌ وی در انجام 
ا زشالی از را شحو شاخ فشتو ل تقرت آبانی کرد کهوی نرتسن 
می‌دهد ارزش حصول این مقام را دارند و البته بعد از مرگ مجدالدین, این وظیفه را بر 
عهدءٌ فرزند وی, محمّد گذاشت که همانا صدرالدین قونوی باشد. 

مجدالدین در سال ۶۰۰/۱۲۰۴ با شیخ الا کبر اشنایی یافت, یعنی همان زمان که 
ابن عربی در بیت الّهالحرام اقامت داشت.٩*‏ باید بيافزاييم که این اقامت مجدالدین در 
حجاز به احتمال زیاد در خاتمة دوران تبعید سیأسی وی صورت گرفته است: زیر این 
اه وتو ات که وم هنزیم امارت و کرت 


۷ کتاب الاوامر, ص۱۵۵-۱۵۸ باید ذکر کرد که در شرح حال ابن عربی و تاریخ آن, در این 
خصوص یک ناهمگونی وجود داردزیرا در خاتمه این ورقه وی اظهار می‌دارد که مامور سیاسی 
مزبور به سال ۶۰۸ق به بغداد فرستاده شد و حال آنکه نبرد سینوپ تنها در سال ۶۱۱/۱۲۱۴ در 
گرفت. (بنگرید به داثرةالمعارف ویرایش ۲ اناطولی). 

۸ ما این مطلب را از متن سماع ۱ از تاج الرسائل (م لفات ص۷۳۶) که تاریخ ان ۲۴ ذوالقعد؛ 
سال ۶۰۰است و از سماع ۴ از رو القدس (مو لفات. ص ۶۳۹) که آن نیز مورخ سال ۶۰۰ است. در 
می‌يابيم. 


۴ ۸ کبریت احمر 


واقعی کیخسرو بر پلادالروم اغاز می‌شود و این به طور قطع, دوره‌ای بوده است که وی 
همان نامه مشهور را به سوی مجدالدین فرستاد و خواست تا بار دیگر به اناطولی 
بازگردد. ۴٩‏ بدیهی است که مجدالدین با پذیرفتن این دعوت نامه. از ابن عربی 
خواست تا همراه وی به بلاد الروم سفر نماید. اینان از حجاز به سوی عرأق رفتند و در 
تضا خن یکدی پمال ۱ و وارد تا شش و یرای ری بان دراد وار ا 
پس, در موصل " "اقامت کردند. اگر چه از این زمان به بعد. ما هیچ یادی از مجدالدین 
در سماع‌های ابن عربی و دیگر آثار وی‌نمی‌يابيم. اما بر حسب صدفه. از این با خبریم 
که این عربی در حوالی سال ۶۰۲/۱۲۰۵ در قونیه رحل اقامت افکند و شماری از 
ای دیش اه له زب را آسها خاش ریت فیس 
سبب منصب و مقام خود و اطاعت از فرامین امرای سلجوقی از همراهی با ابن عربی 
باز ماند. اما ابن عربی بلافاصله اسیای صفیر را در ادامهٌ اسفار خویش ترک کرد. 
معذا ابن عربی در تداوم سفرهایش, بار دیگر به آناطولی بازگشت, نخست در سال 
۶۰۸-۹ ق "ه و بار دیگر جند سال بعد. یعنی در سال ۶۱۲ق, اگر چه در یک مورد 
نادر: وی تا سال ۶۱۵ق عداقل وه احتمال بسیار ختی تا سال ۶۱۸ق در آنجا 
ماند. ۴*به نظر می‌آید دو دلیل عمده وجود دارد که توضیح می‌دهد که چرا ابن عربی 
نسبتاً بد این اقامت طولانی در آناطولی دست یازید: دوستی عمیق وی با امیر 
کار و اش ره و ان وه هه اه بان سوم ال ات که 


٩‏ دانر ةالمعارف ویرایش ۲؛ ذیل کیخسرو. ۵۰ موّلفات ۶۳۹سماع۵, 

۱ موّلفات. ص۶۳۹ سماع ۷. 

۵۲ موٌ لذات» ص ۲۸ ۳۳و ۷۰و نیز کتاب الامر ترجمه اسین پالاسیوس در 6۲5012012۵00 27016 
ص ۳۱۰ که در اینجا ابن عربی ملاقات خود را با شیخ اوحدالدین کرمانی در سال ۲ در قونیه 
شرح می‌دهد. 

۳ این را می‌توان در خلال ورقی از فتوحات ح ۴. ص ۵۴۷ استنتاج کرد که ابن عربی به مکاتبة 
خود با کیکاوس اشاره می‌کند اما غیرممکن است در این خصوص به قطعیت دست یافت. 

۳ شماری از سماع‌ها در سال ۶۱۲و ۶۱۳و ۶۱۴و ۶۱۵ صادر شده است که ابن عربی در ملطیه 
بوده بنگرید به جدول گاه‌شمار مندرج در ضمیمة ۱.ما بر حسب اتفاق می‌دانیم که وی به تکفین و 
تدفین حبشی که در ملطیه به سال ۶۱۷-۶۱۸ وفات یافت. کوشید.بنگرید به درة الفاخره در 
صوفیان اندلسی». ص ۰۱۵۸-٩۹‏ 


بعد از مرگ مجدالدین, ابن عربی با بو وی ازدواج کرد. که همانا مادر صدرالدین 
قونوی باشد که در آن روزگاران نوجوان یا در ابتدای جوانی بوده است. به هر حال 
تذکره‌نویسان ایرانی و عربی اين قضیه را به همین گونه ثبت و ضبط کردند. اما باید به 
خاطر داشت که هیچ سند و منبع خاصّی نه در آثار اين عربی و یا حتی در آثار خود 
صدرالدین قونوی و حتی آثار شاگرد بلافصل وی یعنی جندی وجود ندارد که به این 
مطلب اشاره کند. از سوی دیگر این ازدواج در مناقب آوحذالدین کرمانی ذکر شده 
است که متن فارسی آن بر طبق گفتة مصحُح آن یعنی استاد بدیع الزمان فروزاتفر در 
قرن هفتم هجری نوشته شده است*, یعنی زمانی است که هنوز صدرالدین در قید 
حیات بوده (وفات صدرالدین در ۶۷۳/۱۲۷۴ بود) و یا حتی اندکی بعد از مرگ وی 
بوده است. نويسندة گمنام اثر ازدواج مزبور را در قالب کلمات زیر وصف می‌کند: 
«محیی‌الدین ابن‌العربی در مصر می‌باشد"* چون وصول خدمت شیخ را استماع 
می‌کند به خدمت شیخ می‌آید و مقدم خدمت شیخ را معرّز و مکرّم می‌دارند و تردّد و 
ملازمت همدیگر می‌کنند و در آن وقت می‌باشد که وال شیخ صدرالدین را رضی الله 
عنه که زن استاد السلاطین مجدالدین اسحاق بوده می‌باشد در حباله نکاح خود آورده 
می‌باشد و شیخ صدرالدین در خدمتش ملازم می‌باشد...» ٩۲‏ ما سه منبع دیگر در 
اختیار داریم که به اين ازدواج اشاره کرده‌اند. مناقب العارفین قاری البغدادی ۸ 
دیکری نقل قولی است از یافعی که نویسنده یمنی است که ۱۳۰ سال بعد از مرگ 
ابن عربی, به سال ۷۶۸ق وفات یافت و شاید نخستین کسی است که با حلقه شاگردان 
ابن عربی روبرو شده باشد. و عاقبت. جامی (۸۹۸/۱۴۹۲) است که بسیار اخیرتر 
می‌زیست و در نفحات الانس خود حکایت می‌کند «جون وی به قونیه رسید بعد از 
ولادت وی و وفات پدرش, مادرش به عقد تکاح شیخ در آمد و وی در خدمت و 


یت سم تربیت یافت.»" "در پرتو مطالب این متون گونا گون. ازدواج ابن عربی با 


0۵ مناقب او حدالدین کرمانی, به تصحیح فروزأنفره طهران. ۱۳۴۷/۱۹۶۹ش, مقدمه. 

۶ لازم به ذکر است مترجم فارسی دقیقا از روی متن اثر نقل می‌کند و ترجمة دوبار؛ متنی را که 
خود به زبان فارسی است. روا نمی‌بیند. ۷ مناقب او حدالدین کرمانی. ص ۸۴. 

۸ مناقب ابن عربی» ص ۲۲ و ۳۵و ۳۸ ٩‏ نفحات الانس. نشر ۳۳۷ اش ص ۵۵۶ 


۶ / کیریت احمر 


امخدالدین انتهاق بیش ار یی اخضال یه تظر ی ایو شید ایخایهایق‌ رون 
بتوانیم مورد دیگری نیز بيافزاييم که عبارت از فقره‌ای از کتاب نَفحة الطیب است که 
و اتخامقری تا کید داد که تک ارف زیدان این غرتی: سقی مت الزیه در ماه ید 
سال ۶۱۸ق به دنیا آمد "!: به احتمال فائثق, فرزند مزبور حاصل همین ازدواج بوده 
است. به هر حال این نکته چندان به ما یاری نمی‌رساند که به وقوع این ازدواج. يقین 
حاصل کنیم. ما سال وفات مجدالدین را به درستی نمی‌دانیم انجه می‌دانیم تنها این 
است که وی هنوز به سال ۶۱۱/۱۲۱۴ در قید حیات بوده است و اینکه فرزند وی 
یعنی صدرآلدین قونوی در همان حوالی یعنی بین سال‌های ۶۰۷ق تا ۶۱۲ق به دنیا 
ها ون تیه اند هیال است بت و اه فط رغاس ارت دار 
ازدواج در همین دوران یعنی ۶۱۲ق تا #۶۱۸ق رخ داده است که اخرین و 
طولانی‌ترین اقامت ابن عربی در آسیای صفیر نیز بوده است. 

تاریخ دقیق هرچه باشد. تنها سالیانی معدود بود که ابن عربی از اناطولی جدا شد 
(که البته نمی‌تواند دیرتر از سال ۶۱۵ق بوده باشد) از این زمان به بعد است که 
صدرآلدین جوان را می‌توان در معیت وی در مصر دید. ابن عربی باید سفر خود را به 
مصر که در مناقب آوحدالدین کرمانی آمده است و فوقا به آن اشاره شد. لااقل حوالی 
سال ۶۲۰/۱۲۲۳ انجام داده باشد زیر اين مهم در طی سالیان بود که وی عاقبت در 


سوریه اقامت گزید و در آن موقع. قونوی نباید بیش از ۱۲ سال سنّ داشته باشد. همین 


۰ نفحه ج ۲ ص ۱۷۰. 

۱ استاد بدیم الزمان فروزانفر حوالی سال ۶۱۲ را سال تولد قونوی می‌داند (مناقب اوحدالدین 
کرمانی. ص ۸۱) بر اساس اطلاعات صفدی (وفیات ج۲, ص ۲۰۰) قونوی در هنگام مرگ به سال 
۷۳ تنها ۲۲ ساله بوده است. فروزانفر این مطلب را سهوالقلم می‌داند و آن را ۶۲ ساله می‌خواند 
(اما چرا ۷۲ نمی‌خواند معلوم نیست) از سوی دیگر روسپولی در تصحیح انتقادی خویش از کتاب 
مفتاح الغیب اثر قونوی تحت عنوان 500:25605[016 200۵6 ۵ 16 هآ می‌گوید که قونوی به سال 
۷ به دنیا امد همانقسم که خواهیم دید این دقیق‌ترین تاریخ در تولد قونوی است. (مترجم فارسی 
باید اضافه کند که ذکر صفحه مناقب اوحدالدین ۸۱ غلط است و زیرا این مطلب در مقدمه استاد 
فروزانفر و صحفهٌ ۳۱ آمده است. دیگر آنکه استاد فروزاتفر بر اساس قول دکتر حسن مینوجهر 
سخن خویش را استوار کرد که وی در بشت جلد نفحات الهیه دیده بود). 


عبادم را نصیحت نما 7 ۳۸۷ 


سند "" افزون بر این اشکار می‌نماید که در خلال این دوره ابن عربی تصمیم گرفت که 
تحصیلات صدرالدین تحت هدایت و قیادت شیخ اوحدالدین کرمانی صورت گیرد. 
«مدتی خدمت شیخ در مصر می‌باشد و همواره در ما بین ملاقات و تردد و ملازمت 
حدمت شیخ را ارادت و داعية سفر حجازی می‌شود چون نیّت مستحکم می‌شود و به 
ترتیب اسباب و مالابدات مشغول می‌شود و تحقیق عزیمت ظاهر می‌شود. شیخ محبی 
الاین, شیخ صدرالدین را می‌ستاند و به خدمت شیخ می‌برد و می‌گوید شفقت و 
دلبستگی که مرا با صدرالدین است به خدمت معلوم است. او را من مثابت فرزندی 
صلبی هست بلکه بهتر و شریف‌تر از فرزند صلبی است با چند نوع او رابا من قربتی 
هست؛ اوّل فرزندی و بعد از آن مریدی و بعد از آن شاگردی و مصاحبت و موافقت 
چندین ساله, آنچه وظایف پدر فرزندی و شیخ و مریدی و استاد و شاگردی و ثمر 
مصاحبت وموافقت بود به واجبی به اقامت رسانیدیم "" چنانکه هیچ باز بستگی نماند 
ظاهر او را به علوم و فضیلت بیاراستم کار باطن را که افضل امور اسرار حقیقت است و 
کیفیت طریق الهیّت. به ارشاد و هدایت آن باز بسته است و این معنی راباری تعالی؛ به 
خدمت شم حواله نمود به عنایت و رعایت و اجابت خدمت شما متعلق است مبنی به 
جهت رعایت خاطر شیخ محبی‌الاین این معنی را اجابت فرمود و به محل قبول می‌افتد.» 

اوحدالدین کرمانی هماتقسم که از نامش پیداست. اصلا اهل کرمان بود و مانند 
شیخ خود. رکن‌الدین سجّاسی به مکتب شیخ احمد غزالی تعلّق خاطر داشت. ۴" او نیز 
درست مانند شیخ خود. احمد غزالی میل وافری به سماع و ذوقی عظیم به موسیقی 


۲ مناقب اوحدالدین کرمانی» ص ۸۵. 

۳ این فتره این حدس را پیش رو می‌نهد که در این زمان صدرالدین باید جوان بالغی بوده باشد. 
اگر او در سال ۲ دا امد یامد در ات ضورت ور این زمان تفی‌سال ۰ هشت ساله بوده 
است. به نظر می‌رسد همین امر ما رابه تاریخ تولد قونوی در ۶۰۷ نزدیکتر می‌سازد. مگر آنکه ما بر 
نداده باشد. 

۳ برای شیخ اوحدالدین کرمانی بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲ ذیل کرمانی, و شهادة القلب: 
رباعیات اوحدالدین کرمانی, ترجمه و تصحیح برندمانول وایزهر و پیتر لامبورن ویلسون, مقدمه. 
۱-۰ 


۸ ۸ کیربت احمر 


داشت و شدید به شاهدبازی علاقمند بود یعنی به مصاحبت با مردان جوان زیباروی 
می‌پرداخت که به همین سبب صوفیان بزرگی نظیر شمس‌الذین تبریزی, شیخ مشهور 
جلال‌الاین رومی» بر وی خرده می‌گرفتند. "" ابن عربی. همانقسم که پیش از این 
دیدیم دربار؛ اين گونه اعمال, بسیار با حزم و احتیاط, رفتار می‌کرد -و ظاهرا بر خلاف 
ان ام بر شیخ اوحدالدین نظر می‌کرد: اگر شیخ اوحد چنین می‌نمود که می‌گفتند. ین 
بن عربی به وی اعتماد نمی‌کرد و فرزند دلبند خود را که در چشمش عزیزتر از فرزند 
صلبی بود. به دست وی نمی‌سپرد. بی شک او نظیر جامی". در اوحدالدین به جسم 
معرفت روحانی نظر می‌کرد. بر طبق کتاب الامر"" ابن‌عربی با کرمانی به سال 
۵ در قونیه دوست شد. در نتیجه, گاهی هم در حین سفرهای خود با هم روبرو 
می‌شدند زیر بر طبق یادداشتی از کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی می‌توان فهمید که 
این هر دو در مصرو سوریه نیز با هم بودند. "" یکی از این یادداشت‌ها اندکی مفصل است و 
به شرح اثراتی می‌پردازد که اين دو بر هم گذاشتند. «اتحاد و محبت و صداقت و تعشّق در 
ما بین بدان حذ می‌باشد که باری در دمشق می‌باشند؛ خدمت شیخ از شیخ محیی‌الدین 
سوّال می‌فرماید که خاطر شما بر محل خود بر قرار معهود مشاهده نمی‌کنم کدورتی و 
انحرافی و تغیّری در وجود شما می‌بینم. موجب چیست؟ شیخ محیی‌الاین می‌گوید از 
بندگی شیخ هیچ چیز پوشیده و مخفی نیست به نور باطن و کمال معرفت مشاهد 
می‌فرماید؛ بعد از آن خدمت شیخ زمانی مشغول می‌شود و استخاره می‌کند سبب 
معلوم می‌شود. خدمت شیخ محیی‌الدین می‌فرماید: سبب انفعال, کتبی چند است که 
در ملطیه باز مانده است. شیخ می‌گوید: امتّا و صَذّقنا همچنان است که شیخ 
می‌فرماید. چون خدمت شما را به جهت آن تردّد و تغیّر خاطر است. بروم و بیاورم. 
جندان که شیخ محیی‌الدین منع و دفع می‌کند. خدمت شیخ اجابت نمی‌فرماید. از 


0۵ نفحات الانس, ص ۸۵۸٩-۵۹۰‏ ۶ نفحات الانس, ص ۵٩۹۰-۵٩۹۱‏ 

۷ شوربختانه نتوانستم متن کامل کتاب الامر را که در بیروت به سال ۱۹۱۲ منتشر شده است؛ 
بیابم ولی نسخه کتاب مزبور که در خاتمه دخانرالاعلاق در قاهره ۱۹۶۸ نیز منتشر شده است. 
کامل نیست. با این وصف این فقره را اسین یالاسیوس در 050072000 12/07 ص ۲۱۰ نمی‌ایند. 
۸ مناقب او حدالدین کرمانی, ص ۸۵ مصر و نیز همان ص ۸۵-۸۶ سوریه. 


عبادم را نصیحت نما ۳۸۹ 


دمشق به ملطیه می‌اید و تمامی کتب رامی‌ستاند و باز عودت می‌فرماید. محبت و مقام 
و منزلت شیخ محیی الدین در خاطر مبارک شیخ تا این حذ بود.» خود ابن عربی در 
فصلی از کتاب خود فتوحات تحت عنوان ارض الحق, به ذکر واقعه‌ای می‌پردازد که 
حیات شیخ اوحدالدین جوان را می‌نماياند. "۲ سوای کتاب مناقب شیخ اوحدالدین 
کرمانی. شماری اسناد هست که به پیوند روحانی صدرالدین قونوی با شیخ 
اوحدالدین کرمانی تصریح می‌کند. نخست نقل و قول و میل خود صدرالدین است که 
در وصایای خویش به تلامیذش می‌گوید: «دعای شیح اوحدالدین را در قبر من 
نهید.» ۰ ۲ دوم, نامه خطی صدرالدین خطاب به یکی از شاگردان خود است که فاش 
می‌گوید. اوحدالدین شیخ وی بوده است: «در غایت تکریم به مدت دو سال در شیراز 
به خدمت و صحبت شیخ بودع.»۱"و بالاخره تصریح مود در سلسله قاسمیه است 
که مرتضی الّیدی در عقذ الجوهر امین نقل کرده است.۷۲ 

ما اینک در موقعیتی قرار داریم که در يابیم چرا این قونوی است که باید نقشی 
اساسی و محوری در معبر انتقال تعالیم و آراء این عربی به عارفان شیعی ایفاء نماید. 
در حقیقت. وی وارث دو میراث عظیم روحانی بود -عرفان عربی از جانب آبن عربی. 
و عرفان ایانی از اوحدالدین کرمانی - قطب و خط واصل میان این دو جنبة زهد و 
تصوف اسلامی گشت. او خود شخصاً می‌گفت: «من از پستان دو مادر شیر 
خورده‌ام!» ۲۲ اگر جه به شدت در اوج اثریذیری از اوح‌الدین کرمانی قرار داشت. اما 
درعین حال, تحت تأثیر صوفیان ایرانی دیگری نیز بو بالاخص جلال‌الدین رومی 
(۶۷۲/۱۲۷۳ وفات) که بر طبق شماری از منابع مهم, قونوی پیوندی عمیق با وی 


.۱۲۷ فتوحات ج۱» ص‎ ٩ 

ش ویلیام چیتیک: ۳ وصیت و نصیحت مشهور ترین شاگرد ابن عربی, در ۴2۳۵۲۲۲۶ 502/۱۵ 
ج ۲ ص ۵۳ ۱ برگرفتة شخص من از ویلیام چیتیک. 

۲ مرتضی الزبیدی (۱۷۹۰م) یک هندی است که کتاب تاج العروس وی و شرح معروفش بر 
احیاء علوم الدین مشهور است. او دو رساله به نام عقد الجوهر الئمین و اتحاف الاصفیاء نوشت که 
به درج سلسلهٌ شیوخ پرداخت که می‌توان در ضميمة ۵در آخر این کتاب دید. 

۳ مناقب او حدالدین کرمانی, ص ۸۷ 


۳۰( / ات احمر 


داشت. ۴" به نظر می‌آید هانری کربن یکی از نخستین پژوهشگرانی است که به توجیه 
و ترسیم کامل این پیوند رسیده است: «اين دوستی البته مسبوق به سابقه است زیرا 
صدرالدین چونان معبر و پلی است که بین شیخ الا کبر و نویسندهٌ مثنوی بر قرار شد... 
در بدو امر تعالیم جلال‌الدین رومی و اراء و عقاید ابن عربی, دو جنبهُ متفاوت از یک 
طریقت و معرفت روحانی را در معرض دید قرار می‌دهند... اما معهذا باید گفت که 
صورت ظاهری معرفت باطنی و روحانیت از نظر مولانا و صورت مفروضی که تعالیم 
روحانی ابن عربی فرا چشم قرار می‌دهد بالکل در سطحی والا است. اين همان تعبیر 
از وحدت وجود است که الهامبخش هر دو, در شوق به جمال و کشف و شهود و عشق 
بوده است.»*" به علاوه می‌دانیم که صدرالدین در عین حال با دو تن از شاگردان 
جم‌الاین کبری معاشر و مصاحب بود -سعدالدین حمویه (۶۵۰/۱۲۵۲ وفات) که 
روزگاری را در حلب گذرانید" "؛ و نجم‌الدین رازی که او را در قونیه ملاقات کرد "۲؛ و 
نیز اینکه صدرالدین با فیلسوف معروف خواجه نصیرالدین طوسی (۶۷۲/۱۲۷۳ 
وفات) مرتبط بود ".اما با اعتماد بر اين پیوندها و دوستی‌ها و خویشی‌ها باید افزود 
که تأثیری که کرمانی و مولان بر رشد وگسترش عقلانی قونوی گذاشتند. بسی کمتر از 
نفوذی است که شیخ الاکبر محبی‌الدین بر وی نهاد. خواه ناخواه وی در حقیقت. 
جانشین اصلی و راستین شیخ بود که نباید اهمیت آن را نادیده انگاشت. نباید که 
نمی‌توان انکار کرد. لااقل اين دو بسیار به هم نزدیک بودند و نحوةٌ دنیوی این 


۴ نفحات الانس. ص ۵۵۷ و افلاکی در مناقب العارفین ترجمه فرانسوی هورات, ۹2:84 عع] 
0۲5 1261۷101۱66 جع پاریس؛ ۸ ۱ ص۲۳۹ و و ۲۷۲ و ۲۸۱ و۲۸۲ و ۲۹۱ و ۲۰۷ و 
۸ و یره و ج۲ ص ٩۷‏ که در آنجا رومی. وصیت می‌کند که نماز میت وی را بعد از مرگ. 
صدرالدین اقامه نماید. (مترجم فارسی به ذکر صفحات از مناقب العارفین فارسی آشاره نماید. 
ص۹۶ و ۱۲۰ و ۱۶۵ و ۲۱۶ و ۲۱٩‏ و ۲۷۸ و نیز ۸۲۴و غیره بنگرید به افلاکی: مناقب العارفین 
ج او آ, به تصحیح تحسین یازیجی» افست دنیای کتاب, ۱۳۶۲ش م) 

۵ تخیل خلاق. ص ۶۱و نیز ترجمه انگلیسی. ص ۷۰ و (نیز ترجمه فارسی. ص ۱۲۹). 

۶ جندی: شرح الفصو ص, ص ۱۰۷-۱۰۸ جامی نفحات الانس. ص ۴۲۹. 

۷ نفحات الانس, ص ۴۳۵. 

۸ ویلیام چیتیک. فلسفه عرفانی در تاریخ اولیه اسلا الطوسی. القونوی ارتباط‌ها مطالعات 
ادیان دانشگاه کمبریج. ۱۹۸۱ ص ۸۷-۱۰۴. 


عبادم را نصیحت نما / ۳٩۱‏ 


تأثیرات, بسیار محسوس است: ابن عربی در آثار و نوشته‌های خویش به شیخ 
اوحدالدین اشاراتی دارد ولی اين را با تقدیم ویرایش نسخه دوم خود از فتوحات به 
قونوی نشان می‌دهد (نخستین ویرایش رابه فرزند خردتر خود تقدیم نموده بود) "۲ 
همانقسم که قونوی شخصاً در بسیاری از اثار خود اظهار می‌دارد ‏ * حتی از طریق 
کل آثارش, این را معلوم می‌دارد. «وی نقاد کلام شیخ ابن عربی است و مقصود شیخ 
در مسالهٌ وحدت وجود بر وجهی که مطابق عقل و شرع باشد. جز به تتبع تحقیقات وی 
و فهم آن کما ینبغی میسر نمی‌شود.» ۱" اين گفته جامی - که خود وی نیز در زمره 
شارخان انار آنن‌غری اشتتکاماا منم سازد که فرتوی به متابه شتآ بان 
ابن عربی و شارح آراء و عقاید وی چسان حائز اهمیت وفیر است. بی اعتناء به آنکه 
در اين خصوص چه چیزها نوشته و گفته باشند.۸۲ جملهٌ اثار قونوی که شرح و 
تفسیری بر آثار و عقاید ابن عربی است به ایضاح و تنویر و تعریفی اصطلاحات و افکار 
ابن عربی خدمتی شایان می‌نمایند. باید به خوبی اطمینان داشت که اثار وی نفوذی 
شگرف وغیرقابل انکار بر بسط مکتب ابن عربی و شرح عقاید و باورهای وی داشت 
تا بدان حدٌ که گزافه نیست بگوییم که «در شرق جهان اسلامی... نفوذ قونوی در خلال 
آثار خود وی و آثار شاگردان بلافصل وی چنان عظیم است که هميشه ابن عربی فرا 
چشم همگان قرار گرفته است.»۳" صدرالدین نه فقط آثار و تعالیم ابن عربی را به 


صورت ارزشمند و قابل فهمی تدوین کرد. بلکه افزون بر این نامی خاص نیز بر آن 


.۲۰۲ موّلفات. ص‎ ٩ 

۰ در این خصوص رسالهٌ وی به نام النفحات الأالهیه سندی حائز اهمیت است و ارزشی خاص 
دارد زیرا تنها اثری است از قونوی که در آن, وی به ذکر مواجید و واقعه‌های روحانی خویش 
می‌پردازد و پیوند عظیم خویش را با شیخ الاکبر فاش می‌گوید. بعدها در این خصوص بیشتر 
خواهیم گفت. ۱ نفحات اانس, ص ۵۵۶. 

۲ سوای فرضيه مطرح شده از سوی روسپولی در 05[016اکه0۲نا5 0۵006 بل 016 8پاریس, ج ۴ 
۸ تنها اثری که به تحقیق در خصوص قونوی اختصاص يافته است از آن ویلیام چیتیک است. 
او دو مقالٌ خوب در این زمینه نوشت که فوقا به ان اشاره شد. صدرالدین در و حدت الوجود. فصل 
نام بین المللی فلسفه, نیویورک, ۰۱۹۸۱ ج۲. ص ۱۷۱۰۱۸۴ و حضرات الخمس. از قونوی تا 
قیصری. جهان اسلام.هار تفورد. ۱۹۸۲ ج ۷۲ ص ۱۹۷ به بعد. 

۳ ویلیام چیتیک. اخرین وصیت و نصیحت ص ۴۳. 


۲ / کبریت احمر 


نهاد: وحدت الوجود. اين اصطلاح به خوبی تمایز غایی و ساده و اسان برای منظومة 
فکری ابن عربی را عرضه می‌دارد؛ اما در عین حال نوعی تقلیل آراء‌وی نیز هست و به 
همین سبب این عربی را آماج انتقادات تند و خطرناک ساخته است. اگر قدری 
عامینهتر بگوييم قونوی تفر ابن عربی را سیستماتیک یعنی منظم و مبّب کرد و آن 
را قابل حصول و قابل فهم‌تر نمود و البته پذیرای انتقاداتِ تند و گزند؛ فقهاء و 
متشرعان یا اهل رسوم نیز کرد. فراتر از همه آثار قونوی که بر طبق احصای ویلیام 
چیتیک. به بیش از ۲۵ اثر می‌رسد ۳"» دو کتاب مفتاح الغیب و اعجاز البیان بی شک 
بیش از همه مورد تحقیق و تفخص واقع شده است. مفتاح الغیب که مدت‌ها مترصّد 
یک چاپ مصُ و منقح و اتقادی بود**بهانواع مسائل و معضلات مابعدالطبیعی 
می‌پردازد که شیخ الا کبر به تفصیل دربارة انها نوشته بود. اما اعجاز الییان که تاکنون 
دوبار منتشر شده است"" در اصل, شرحی بر سور فاتحه است. اما اثر دیگری از 
قونوی در دست است که باید در آینده با تصحیح انتقادی منتشر گردد: نفحات‌الالهید 
که جامی در وصفش گفته است: «وی را مصنْفات بسیار است جون تفسیر فاتحه, 
مفتاح الفیب. فصوص و فکوک و شرح حدیث و کتاب نفحات الیه که بسیاری از 
واردات قدسیه خود را در انجا ذکر کرده است و هر کسی که خواهد بر کمال وی در این 
طریق فی الجمله اطلاعی یابد. گو آن را مطالعه کند که بسی از احوال و اذواق و 
مکاشفات و منازلات خود را در انجا نوشته است.»۲" با خواندن اين اثر "* ادمی در 
می‌یابد که صدرالدین بعد از مرگ شیخ خویش. در رویارویی با اعضاء حلقه مریدان 


۳۴ همان ص ۷ ۴. 

۵ روسپولی, 6اطا۳۵55مه ۲۱۵۲۵6 ۵ ع1) سم به هر حال باید افزود که خواه انتقادی باشد یا 
خیر, نشر اثرمقبول به نظر می‌آید و مزین به ترجمه‌ای است که محتاج بازنگری دقیق است. 

۶ حیدراباد. ۹ و قاهره ۱۹۶۹م. ۷ نفحات الانس. ص ۵۵۴ 

۸ این اثر در طهران ۱۴۱۶/۱۸۹۸ منتشر شد اما من نسخة خطی آن را از موز؛ کتابخانة ملی در 
اختیار داشتم. نسخةٌ خطی, شمار؛ ۱۳۵۴ ص۳-۱۳۸. (مترجم فارسی اثر باید بیافزاید که آثار 
اين عربی به همت ایرانیان اخیراً منتشر شد برای نمونه بنگرید به قونوی: نفحات الهیه, ترجمه و 
تحشیه محمد خواجوی.نشر مولی, چ ۱. ۱۳۷۵ش و نیز قونوی: کتاب الفکوک, ترجمة محمد 
خواجوی» ج ۱ ۷۱ سش نشر مولی.) 


عبادم را نصبحت نما / ۳٩۳‏ 


ابن عربی قرار گرفت. برای مثال این کتاب شامل متن نامه‌هایی است که وی به قاضی 
ابن زکی نوشت «حافظ و حامی ابن‌عربی در دمشق, و به فرزندان ابن‌عربی. 
سعدالدین (فرزندی که اگر چه در ابتداء خبری از تو نداشتم ولی هميشه هر جا هستی 
فرااچشم منی) و عمادالاین نوشت. 

آما شاید در درجه نخست. از طریق وساطتِ شاگردان ایرانی صدرالدین قونوی 
بود که آثار ان عربی تحت قیادت و هدایت وی, مورد تحقیق و ٍِِ قرار گرفت و 
وی به تبلیغ و تشویق اراء و افکار ابن عربی در ایران و ترکیه پرداخت. دراین 
خصوص, سه تن از شاگردان وی بیش از دیگران سهمی شایان ذکر دارند: فخرالدین 
غراف (۶۸۸/۱۲۸۹روفات) یله کات سار متهور معات که در وین این 
اثر فصوص الحکم الهامبخش وی بود؛ شعدالدین فرغانی (۷۰۰/۱۳۰۰ وفات) "۲ 
که شرحش بر تئيه ابن فارض مشهور است؛ و مویُدالدین جندی (۷۰۰/۱۳۰۰ 
وفات)۱" نویسندء شرح سترگ بر فصوص الحکم که الهامبخش شارحانِ بعدی 
فصو ص,. نظیر کاشانی (۷۳۰/۱۳۲۹ وفات) و شاگرد وی قیصری (۷۶۱/۱۳۵۹ 
وفات) بود. معهذا اینکه قونوی را تنها یک نظریه‌پرداز آثار ابن عربی و یک مُفْسْر و 
شارح آثار و آموزه‌های وی دانیم. می‌تواند اشتباهی مهلک باشد. او در عین حال و 
افزون بر اینهء شیح روحانی و وارث الا کبر نیز بود و نظیر خود ابن عربی, ناقل تأثیر 
شگرف روحانی شیخ الا کبر بود. در اینجا ذکر سلسله‌های منسوب به طریقت شیخ 
الاکبر جایگاهی اساسی دارد چه که وظيفة انتقال خرقة اکبریه نیز بر عهده وی بود ۲!. 

اینک معلوم خواهد شد که چرا دوستی عمیق میان شیخ الاکبر و پدر قونوی و 


٩‏ برای فخرالدین عراقی بنگرید به داثرةالمعارف ویرایش ۲. ذیل عراقی و سعید نفیسی, تاریخ 
نظم و نثر در ایران. طهران. ۰۱۹۶۵ ۱۳۴۵ش ج۱. ص۱۶۴ به بعد و کلیات شیخْ فخرالدین 
عرافی» طهران. ۱۳۳۵ش و فخرالاین عراقی. لمعات, ترجمه و مقدمة ویلیام چیتیک. و لامبور 
ویلسون, نیویورک» ۱۹۸۲ش. 

۰ برای فرغانی بنگرید به جامی, نقد التصوص,. به تصحیح چیتیک. طهران. ۱۹۷۹ و مقدم 
اشتیانی. ص ۳۵ و نفحات النصو ص, ۶۱ و ۵۵٩‏ 

۱برای جندی بنگرید به استاد آشتیانی بر شرح فصو ص الحکم مقدمد وی. 

۲ بنگرید به سلسلهٌ طریقت اکبریه در فهرست در ضمیمه ۵اين کتاب. 


۴ / کبریت احمر 


مصاحبت این دو در ناحي اناطولی در برهة طولانی, به طور ضمنی, حاوی نقش موثر 
در بسط تعالیم و گسترش مکتب ابن عربی در شرق جهان اسلامی است. به اختصار. 
یر مها سا وی وه انا تا اه دصر 
شهادتِ خاص خود ابن عربی را در اختیار داریم که در نوادری از آثار و مرقومات 
خود. به ذکر مواجهات خویش با سلطان کیکاوس (۶۱۵/۱۲۱۸ وفات) 
می‌پزذازد ۲۲ منتود اطلاغات که ازیاب: تذکره در آین تقضوض زان دهد یک 
حکایت مختصر و موجز است که بر طبق آن, سلطان سلجوقی هدیه‌ای به خانه 
ابن عربی تقدیم می‌دارد که وی بی درنگ آن را به فقیری صدقه می‌دهد. ۳" پیش از 
آنکه بر ماهیت نحوء ارتباط میان شیخ الاکبر و سلطان مزبور با جزئیات بیشتر, نظری 
بيافکنيم. تذکار این مهم شایان تأ کید است که اگر چه کیکاوس رقیب ایوبیان به شمار 
می‌رفت ۵ این عربی شخصا سعی کرد با ایشان روابط خسنه داشته باشد؛ دیگر آنکه 
کیکاوس بر شمال سوریه حمله برد و در تلاشی مزبوحانه کوشید حلب را تسخیر کند؛ 
و نیز اینکه, وی مظنون به اين بود که با فرانک‌ها مخفیانه زد و بند دارد و افزون بر این. 
از مسیحیان با همدردی بسیار یاد می‌کرد ۱ ٩؛‏ این نکتة اخیر به نظر می‌رسد مورد تأکید 
تمامی کسانی بود که بر سیاست‌های وی انتقاد می‌کردند و ابن عربی نیز همان قسم که 
خواهیم دید. بر وی به این سبب, خرده می‌گرفت. 

ظاهرا هیچ نکته‌ای نمی‌توان یافت که دا بر این باشد که ابن عربی مخالفتی با پدر 
کیکاوس, یعنی کیخسرو داشت. امیری که حکمرانی وی بر آناطولی محرز بود و برای 
بار اول, ابن عربی را به سال ۶۰۲/۱۲۰۵ ملاقات کرد. معذا اين احتمال هست که 


۳ بنگرید به فتوحات ج ۴, ص ۵۳۳و ۵۴۷ و محاضرة الابراره ج ۲. ص ۲۴۱ و ۲۶۰. 

۴ بنگرید به وفیات ج ۴. ص ۱۷۳. 

خود وی شد, بنگرید به از صلاحالدین تا مفول. ص ۱۶۰. برای خود کیکاوس نیز بنگرید به 
۶ ی 7 2 ت تا مفول رس ۳۴۰ و ایوشامه «ِ 
نسوس طاهر اه ظر مور وف اه 


عبادم را نصیحت نما ۳۹۵ 


مجدالدین, ابن عربی رابه سوی دربار سلجوقی در خلال امارت کیخسرو تشویق کرد 
و اینکه رفاقت وی با کیکاوس, از این زمان به بعد اغاز شد. به هر حال یک فقره در 
فتوحات مکبه وجود دارد ۲" که این مطلب را پیش از سال ۶۰۹ تصدیق می‌کند. به این 
معنا که یک سال بعد از تاجگزاری کیکاوس, نامه‌هایی به وی نگاشت. جنانکه آسین 
پالاسیوس به درستی یاد کرده است. نامه‌های ابن عربی به سلطان الروم بیش از انکه 
عنوان پدر کیکاوس (والد) یاد می‌دارد.۱" اما در اینجا باید توافق با نظرات آسین 
پالاسیوس خاتمه یابد. زیرا او از نصيحتِ ابن عربی به کیکاوس در قضية مسیحیان 
تخت ابر آشفته می گر دد. لته بعی داشت که چتن عکس ات از خویش نشان دهن: 
عکس‌العملی که از یک کشیش مقدس کلیسای کاتولیک توقع می‌رود که در یک 
سمینار در شبه جزیر؛ ایبری در خلال قرن نوزدهم از خویش نشان دهد؛ اما کلاً چنین 
قاری فرک تافلتی است. اما زمای کلوی قاش فر کرند کات فا حات تفر 
سیاسی از مسیحیان را از خود بروز می‌دهد»"" هیچ خوانند؛ دقیق و دلسوز آثار 
ابن عربی نمی‌تواند وی را جذی لحاظ کند. مورخان بسی بیشتر حیرت خواهند کرد 
وقتی در يابند که آسین پالاسیوس اندکی بعدتر. بی آنکه هیچ سند و مدرکی ارائه دهد 
وصرفابنا بر حدس, بر این معنا پای می‌فشارد که تنها دلیل آبن عربی برای مراجعت به 
اناطولی به سال ۶۱۲ق «نظارت و حمایت بر سیاست‌های ضد مسیحیی ساطان 
نو واه اس ما نش خر ون یه ین عویش دوبان اقا زره اجه کر 
نامه‌ای که خطاب به سلطان و در پاسخ به نامهٌ مفصّل وی, به سال ۶۰٩‏ ق نوشت ۱۰۰ 
در این نامه بعد از تذکار کیکاوس و جلب توجه وی که اینک که نایب خداوند بر روی 
زمین است (السلطان ظل اللّه) ونیز اینکه وی در قلمرو حکومت خود مسئول عدالت و 
انصاف است. می‌سزد توجه سلطان به موقعیت مسیحیان در سرزمین تحت حکومت 


۹ فتوحات ح ۴. ص ۵۲۷ ۸ محاضر :الابرار ج ۲» ص‌ ۳۶۰ 
٩‏ 2200معزاوز نوا ص ۰۹۴ 
۰۰ ۱.متن این نامه را می‌توانید در فتوحات ج ۴ ص ۵۴۷ و محاضرة الابرار, ج ۲۳.ص ۲۶۰ به بعد 


و نیز 661012212200 15127016 ص ٩۴‏ بيابید. 


۶ / گبریت احمر 


وی, معطوف گردد. «و بدترین امری که ممکن است بر اسلام و مسلمانان بگذرد آن 
وبه کفر تظاهر نمایند و کلم شرک را ترویج دهند و شروطی رامتروک گذارند که عمر 
بن الخطاب بر اهل ذْمّه وضع کرده بود. زیرا ایشان در شهرهای مسلمانان و اطراف 
نهاء کلیسا یا دیر یا صومعه‌ای نساختند و حتی اماکن مذهبی خود را که تدمیر گشته 
بوده مَرمّت و بازسازی نکردند و نمی‌توانستند احدی از مسلمانان را به کنیسهٌ خود 
دارند و اولاد خویش را قران نیاموزند و شرک را ظهار نمایند و خویشان خود را از 
اسلام باز دارند...۱"۱». کوتاه سخن آنکه ابن عربی به خوبی و به روشنی از سلطان 
که خود این روش خلیفه, عمر ابن الخطاب در نحوهُ وضع و اجراء اين قوانین» مورد 
تردید و جون و چراست) و باید بر روابط میان مسلمان و اهل الکتاب حاکم باشد. به 
عبارت دیگر, شریعت باید با وسواس و دقّت مجری گردد. این شیوه رفتار شاید امروز 
فرا چشم خوانندگان. شگفت‌آور به نظر ید اما در چشم کسی که مامور به حفظ 
ناموس شریعت است و خداوند او را اطیمنان داده است که رسالت اين مهم را بر دوش 
دارد. نباید مانع از آن شود که اندوه خویش را مکتوم بدارد. بلکه طیب خاطر وی در 
دیدن آن است که همگان شرع اقدس را در همه جزئیات مرعی دارند. عیناً زمانی که 
وی همه جا اعلام کرد تا زمانی که اورشلیم تحت حکومت مسیحیان است" ۲ برای 
مُسلم حرام است که به انجا رود یا در آنجا اقامت گزیند. معنایش, هدایت وی در 


۱ متن: من شد ما یمر علی الاسلام و المسلمین و قلیل ما هم رفع النواقیس و التظاهر بالکفر و 
اعلاء کلمة الشرک ببلادک و رفع الشروط التی الترطها امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه 
علي اهل الذمة مننهم لا یحدئون فی مدينتهم و لا ما حولهم کنيسة ولا دیرا و لاقلیه و لااصومعة 
راهبزو لا یدزی ما خرنی مها ر لا عون گتانشهم آن ,ها اعومی لین خلت لا 
یعطمونهم ولا یاوون جاسوساولا یکتمون غشا للمسلمین و لا یعلمون اولادهم القران و لا یظهرون 
شرکا و لا یمنهون ذوی قرباتهم من الاسلام.م 

۲ فتوحات ج۴. ص ۴۶۰ وی به اهمیت مقام اورشلیم و نیز اینکه در ۶۲۶ به فردریک مسیحی 
تسلیم شد. اشاره می‌کند. 


عبادم را نصیحت نما / ۲۹۷ 


اعتلاء اسلام و حفظ مسلمانان از تحقیر بود." " اما فارغ از این ملاحظات. باید به 
خاطر بسپاریم که ابن عربی زمانی اين نامه را نگاشت که جهان مسیحی به ماب 
تهدیدی برای اسلام ظاهر شده بود. در عین حال, در زمان تدوین اين نامه, مسیحیان 
اسپانیایی در اندلس شروع به پیشروی کردند و در همین سال (۶۰۹/۱۲۱۲) 
مسلمانان را در جهاد العقاب یا لاس ناواس د تولوسا شکست دادند و در شرق نیز 
فرانک‌ها بخشی از دارالسلام را در اختیار گرفتند و بیزانس همچنان قدرتی محسوب 
من کشت که بات با ان مقا رل شا هرجش که انعر با لپ خر شا خر 
بد. شخص کیکاوس, همانینبود که از این قضایا سریا خشم باشد. این عریی آن 
مسلمانی بود که کاملاً به حقّ, دلواپس فتوحاتی بود که لشکریان مسیحی به چنگ 
می‌آوردند و از عواقبی می‌ترسید که دشمن مزبور می‌توانست در بخش محلی از 
هم‌مسلکان و هم‌دینان وی بستاند. 

آناطولی منطقه‌ای بزرگ در خلال سرگردانی‌های ابن عربی در شرق به شمار 
می‌اید؛ چرا اینگونه بود؟ ما پیش از این به برخی از دلایل اين امر نظر انداختیم و به 
زودی بعضی دیگر از آنها را نیز درخواهیم یافت. اما اين امر به اين معنا نیست که این 
مرحله, تنها دورهُ زندگانی وی است که چنین خصائصی دارد. در اینجا نخواهیم 
کوشید تاگاه‌شمار و تاریخ دقیق جزئیات مربوط به اسفار و حرکات وی را تعقیب کنیم 
واز انها نشانی ارائه دهیم ۱"۴,اسفار و تحرکاتی که با اندکی دقت و ارزش, در حقیقت 
می‌توأند در مجموعه اجازهُ روایت‌ها و سماع‌هایی خلاصه گردد که برای روایتِ آثار 
ابن عربی صادر شده است. معهذا بسی شایان اعتناء است که بکوشیم قطعی‌ترین 
عبارات را در خلال این سرگردانی‌ها از سایر موارد جدا سازيم. 

در سال ۶۰۱ق ابن عربی حجاز را در همراهی حبشی و قونوی, بعد از دیدار 


۳ ابن عربی نیز قضاوت خود را بر اساس گفتار حضرت رسول قرار می‌دهد که فرمود انا بریء 
منکل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین, ابوداود جهاد.۹۵ (مترجم فارسی از روی منبع زیر نقل کرد. 
ابوداود سجستانی: سنن, نشر بیروت. دارالارقم بن ابی الارقم للطباعة و النشر, الطبعة الاولی؛ 
۹ م. ص ۶۱۰شمارءٌ ۹۵/۱۰۵ حدیث ۲۶۴۵.م) 

۴ بنگرید به ضمیمه ۱ مربوط به تاریخ‌شمار زندگی وی. 


۳۹۸ ۱ کیریت احمر 


بسیار کوتاهی از بغداد. به قصد آسیای صغیر ترک گفت. همانقسم که خود وی به ابن 
نار گفت. تنها دوازده روز در انجا ماند و بعد. مدتی طولانی در موصل اقامت 
گزید.*"" در اینجا همانقسم که دیدیم. به سال ۶۰۱/۱۲۰۴ به دریافت چهارمین 
خرقة خویش نایل گشت. در این زمان, اين خرقه خضر را به وسیله یکی از شاگردان 
لا مین در ن هی وضا بر کدف اس زب تس لوا حافنت که 
مخصوص صلات و وضوء و غسل و طهارت بود؛ در اینجا با شخصیتِ استثنایی ابو 
الحسن ثابت بن عنتر (شاید عنبر) الحَلی (يا الحلوی) آشنا شد.۰۲ البته داوری‌هایی 
که بسیاری از ارباب تذکره در خصوص این شخص کرده‌اند -و وی رامردی دغکار و 
دروغگو و بی شرم و شیاد نامیده‌اند ۱۳۲ -چنان تند و صریح و انتقادی است که مشکل 
پتوان صفاتی را توضیح داد که ابن عربی احتمالا در وی دیده بود: «ين آزهد لاس و 
اشرفهم».۱۳۸ به غیر از آنکه ابن عنتر به پهانة سرودن شعری در تضمین یکی از تصاید 
بو تمام, در مظان تهمت بود. با نگاشتن ابیاتی در تاسی به قران, اوضاع را حاذتر و 
وخیم‌تر نیز ساخت. کاری که در اسلام اصولا به فتنه و آشوب می‌انجامد. از بخت 
خوش می‌دانیم وی برخی از این سوره‌های اثر خویش را بر ابن عربی قرائت کرد و از 
این بابت سپاسگزار وی بود که مردی را تحمّل کرده است که به زعم عده‌ای, «کان فی 
مزاجه اختلال» ۱۰٩‏ 

این ری اکن آدامه ستقن خویش ازع یره کشت وتف دیش ترقت کرو در 
اینجا. شاید در خلال اين دیدار نخست خود بلکه شاید اندکی دیرتر» با دو مرد 


۶ محاضر: الابرار ۱ ص۷وح ۲» ص ۱۷ و اجازه ۷۹ 

۷ برای مثال بنگرید به ترجمان, ص ۵۲و شذرات ج ۴ ص 3-۶. 

۸ فتوحات ج۲ ص ۱۷ یعنی از زاهدترین مردم و شریف‌ترین آنان بود. 

۹ همان. (یعنی مردی که مزاجش مختل بود). 

۰ ابن عربی چندین بار از سفر خود به دیاربکر یاد کرده است برای مثال در فتوحات ح ۱ 
ص ۲۱۳ وج ۲. ص۸و ۱۵ و ج ۴ ص۲۲۵. اگر چه در اين موارد تاریخی به دست نمی‌دهد اما اين 
آمر می‌باید حوالی سال ۴ بوده باشد که از جزیره گذشت و در مسیرش از موصل به 
سیواس و از آنجا به قونیه. در گذر از ملطیه دیدن کرد. 


عبادم را نصیحت نما ۳۹۹ 


ملاقات کرد که هر یک اختصاص به یکی از مقامات اولیاء داشتند؛ یکی از آنها غمر 
لفرفوی یکی از اعضاء طبقه نیّاتیون بود۱۱۲: خصلت ممتاز این مردان. حدّت نظر و 
مداقه و مهار نیّت‌ها خود بود که بر آن سیطر؛ کامل داشتند؛ این عربی توضیح می‌دهد 
که اینان «علی قلب یونس» و دائم الحُزن بودند. شخص دیگر, ال جبی الخطری بود - 
همانطور که از نسب وی معلوم است -یکی از رجبیون یا کسانی بود که به ماه رجب 
تعلّق داشتند. ۱۱۲ اين مردان را به این سبب چنین نام نهاد‌اند که مقام روحانی ایشان 
تنها به میزانی سنجیده می‌شود که توانسته‌اند در ماه رجب به دست آورند؛ در طی این 
دوره ایشان مستعد انجام ادنی حرکات مفروضه هستند. «و از میان ایشان, کسی است 
که در تمامی سال بدان حال است که در ماه رجب برایش کشف شده است.» ۲۳ ۲ این 
همانی بود که شخصیت مورد نظر ما یعنی ابن عربی در شهر دنیسر (در دیاربکر) به 
هنگام دیدار با یک سبزی‌فروش, خود تجربه کرد و آن, موقعی بود که فهمید این 
شخص, قدرتی عجیب دارد که نقاب از جهره واقعی شیعیانی (روافضی) بردارد که تقیه 
می‌کردند و خود را به زی اهل تسّن در می‌آوردند و او می‌توانست این شیعیان را به 
هیأت خوک مشاهده کند.۱۱۴ همانگونه که میخائیل خوتکیویچ به درستی 
خاطرنشان کرده است ابن عربی نمی‌توانست چنین لطیفه‌ای برسازد. اگر وی 
کوچک‌ترین گرایشی -حتی ولو بسیار پنهانی و مخفیانه -به تشیّ می‌داشت. و حال 
آنکه هانری کربن و شاگردان وی با تأکید وفیر چنین تمایلاتی را به وی نسبت دادند. 
در اینجا تنها شایسته است بر اين حقیقت تأکید کنیم که ابن عربی هميشه به اين اشاره 
دارد که چهار خلیفٌ نخست. حایز أعلی مراتب مقامات اولیاء در خلال دوران خلافت 


۱ فتوحات ج۱, ص ۲۱۳ و به خاطر خواهیم داشت که ابن مجاهد و ابن قسوم نیز در زمرة این 
رجال بودند. 

۲ این عربی با ملاقات خود با ابن رجبی در فتوحات ح ۲. صه۸ و نیز محاضرة الابرار ح ۱» 
ص ۲۳۵ و در صو فیان اندلسی ص ۱۶۰ اشاره دارد که در مورد اخیر تنها به ذکر نام وی بسنده 
می‌کند. (خاتم الاو میاه ص ۰۵ ۱ 

۳ فتوحات ج ۲.ص۸و خاتم الاو لیاء ص ۱۰۵-۱۰۶.(متن: و منهم من یبقی علیه فی سائر السنة 
آمر ما کان یکاشف به فی حاله فی رجب.م) 

۲۳ فتوحات ج۲. ص۸و محاضر ةالابرار ج آ, ص ۲۴۶ گاهی نیز آنان را به شکل سگ می‌دید. 


۰ / کبریت احمر 


خویش بودند. از آن حیث که مقام قطب بودن ایشان ایجاب می‌کرد تا فرایض آلهی را 
کی ی انآ ای ماش اش نمی‌گزارد که ابن عربی در 
تعظیم و تعزیز انتساب خویش به تسین امری را فرو نگذاشته است. انتقادات تند و تیز 
وی از شیعیان که بر حسب مدّعای وی, در قضيهٌ محبّت شورانگیز و غالیانة خود به 
اهل بیت حضرت رسول و حلقه درونی خاندان حضرتش" ۲ . پی شیطان گرفته‌اند. 
دقیقاً تثبت این معناست. ۱۱۷ : 

اگر چه هنوز منبع دقیقی در خود آثار این عربی به دست نیامده است اما دو فقره 
گزارش هست که به ما اجازه می‌دهد که چنین نتیجه بگیریم که وی به سال 
۵ و احتمالاً برای نخسیتن بار, به سوریه رسید. نخستین اين فقرات این 
است که نیکبختانه می‌دانيم در ماه صفر سال ۶۰۲ ق وی در قونیه بود و هشت ماه بعد. 
چهارشنبه چهاردهم شوال همان سال دقیقا در برون اقامت داشت*۱۱؛برای گذر از 
آناطولی به سوی فلسطین, وی می‌باید به ناجار از سوریه عبور می‌کرد. دومین این 
موارد آن است که در فتوحات می‌گوید که وی مسعود الحبشی ۱۱۹ را دید که یکی از 
معروف‌ترین بَهالیل بود که در دمشق می‌زیست و در ۱۵ شوال ۶۰۲ق وفات یافت *۲؛ 


۵ برای مثال بنگرید به فتوحات ج ۲» ص ۶. 

۶ فتوحات ج ۱» ص ۲۸۲و نیز ج ۳, ص۱۳۸. 

۷ مترجم فارسی باید خاطرنشان کند که نوک پیکان انتقادات ابن عربی به سوی افکار افراط و 
تفریطی شیعیان است که از سویی, به غلوّ می‌روند و در مأئورات امامان شیعی نیز به شدت محل 
نتقادند. واز سوی دیگر چنان زیون شده‌اند که ه کوچکترین امتحانی از مذهب خویش می‌گذرند و 
تقیه می‌کنند. چنین انتقاداتی از زبان مولانا نیز شنیده می‌شود. آنجا که در دفتر ششم مثنوی به ذکر 
شیعیان حلب می‌پردازد و آنان را به سبب غلفت از مقام امامان نکوهش می‌کند. از تعزیز و تکریمی 
که مولانا و ابن‌عربی در وصف امامان شیعی کرده‌اند. نباید غافل شد و البته به اين تعصّب نیز نباید 
رفت که این دو راشیعی تلقی کرد. باید گفت مذهب این دو تن. جدا از دیگران است. ابن عربی گفت: 
«ادین بدین الحب انی رکاثبه و الحب دینی و ایمانی» و مولانا نیز فرمود: «ملت عاشق ز ملت‌ها 
جداست. عاشقان را ملت و مذهب خداست.» 

۸ کتاب المین, (مولفات ۸۳۴) و نسخة خطی اثر از کتابخانة یحبی افندی, شمار: ۲۴۱۵ 
هر ٩‏ فتوحات ج۱.ص ۲۵۰ وج ۲ ص ۵۲۲. 
۰ تراجم. ص ۵۴ 


این بدان معناست که این عربی می‌باید به ضرورت قبل از ۶۰۲ ق در میان ماه‌های صفر 
و شوال در سوریه بوده باشد. 

آبن عربی در بدو ورود خویش به سوریه در اوّل بار -یعنی کشوری که وی بعدها 
آن را برای توطن خویش بر گزید - به تجربةُ «عشق محزون» نایل آمد که نوعی 
مصائب جنون است که بر دل سالک مستولی می‌گردد و قلب نمی‌تواند هیج نامی بر این 
عشق خویش نهد. همانقسم که خود وی در فتوحات می‌نگارد «لطیف‌ترین چیزی که 
در حبٌّ یافتم آن بود که عشقی مفرط و شوقی سخت و پیچیده شناختم که عاشق را از 
خواب و خور می‌انداخت و او کسی و چیزی را نمی‌شناسد؛ اين اطیف‌ترین چیزی 
است که در ذوق شناختم... و اين معنا در ابتدای ورودم به منطقهٌ شام ۲۲۱ ذوقی داشتم 
ومیل غریبی یافتم که مدتها طول کشید و داستانی دراز دارد و به هیأت جسمانی در 
خیال مجشم شد: عاشق شدم و نداستم که عشق چیست/ آیاآفریدگارم محبوب 
است یا آنکه به شکل من است. گوشم هرگز چنین چیزی نشنیده بود/ آیا عاشقی قبل 
از ما بوده است»۱۲۲ در خلال این دورهاست که ابن عربی بالکل تحت تصرف قدرت 
عشق يا بهتر بگوییم تحت سیطرة موب آعلی, حضرت پروردگار بود؛ آو حتی 
نمی‌توانست در یک طرف میز بنشیند بی آنکه در طرف دیگر آن, خداوند را نبیند. 
«قوةٌ خیال من به چنان جایی رسید که محبوب من بر من تجسّد می‌یافت. درست 
گویی که به عين در آمده است؛ همانگونه که جبرئیل بر حضرت محمّد متجسد 


۱ در اینجا جای شک هست که آیا اين شام که ابن عربی نقل می‌کند اشاره به سوریه است که 
همگان هميشه از این کلمه, مستفاد می‌داشتند و در زبان نیز به کار می‌رفت و شامل سوریه و 
فلسطین می‌شد یا خیر. به هر تقدیر وقایع مورد نظر در سال ۵۹۸ رخ داده است که ابن عربی برای 
نخستین بار از فلسطین عبور می‌کرد. نه سال ۶۰۲ق. 
۲ فتو حات‌ج ۱.ص۶۳۸(متن: و الطف ما فی الحب ما وجدته و هو ان تجد عشقا مفرطا و هوی و 
شوقا مقلقا و غراما و نحولا و امتناع نوم و لذة بطعام و لا یدری فیمن و لا بمن و لا یتعین لک 
محبوبک و هذا الطف ما وجدته ذوق.... و نا فی هذا المعنی ذوقا فی اوّل دخولی الی الشام وجدت 
میلا مجهولا مدة طويلة فی قصة طویلهة الهية متخيلة فی صورة جسدیة: 

عشق و ما ادری الذی عشقته اخالقی الحبوب ام هو من شکلی 

و لا شفت اذنای: قط. بذکره فهل قال هذا عاشق غیرنا قبلی.م) 


۲ / لبریت احمر 


می‌گشت و من نمی‌توانستم بر وی نظر کنم و او مرا مخاطب می‌ساخت و من او را 
می‌شنیدم و آو را می‌فهمیدم و چند روزی بر من گذشت که میل به طعامی نداشتم و هر 
گاه خوراکی نزدم. می آوردند کنار ظرف می‌ایستاد وبر من می‌نگریست و با زبانی که با 
گوش خود می‌شنیدم. می‌فرمود: خوراک می‌خوری و حال آنکه مرا می‌نگری! از 
(شتهاء می‌افتادم, اما گرسنه نبودم و عجب این بود که بی انکه شکم پر کنم. فربه 
می‌شدم؛ به جای خوراک. نظر بر او داشتم و اصحاب و اهل بیت من از سبب چاق 
شدنم در تعجب بودند زیرا روزهای بسیار می‌گذشت بی آنکه غدایی بجشم و گرسنه 
گردم و تشنه باشم؛ اما او هميشه فرا چشم من بود؛ در قیام و قعود و حرکت و سکونم او 
مد نظر می‌آمد.۲۳"» از این پس. ابن عربی می‌توانست دیمومتِ وصال را مانند 
حضرت رسول تجربه نماید. ۱۳۴ وی در جای دیگری از فتوحات می‌نویسد: «ما 
ذوقی از خویش به هنگام وصال دريافتیم و دررحال وصال به خداوند. منزل گزیدیم و 
خدایمان ما را رزق میداد و نوشیدنی می‌نوشاند. در منزلگاه خویش شب در وصل 
بودیم و صبح قوی و سالم؛ طعامی در کار نبود اما بوی غذایی می‌آمد که از آن خورده 
بودیم. یعنی آن خوراکی که خدایمان بر ما رزق داده بود. بوی اين خوراک از ما به 
مشام همگان می‌رسید و مردم در تعجب بودند و از بوی خوش این غذا به حیرت 
می‌شدند و از ما می‌پرسیدند این بوی خوش از کدام غذاست که خوردی, ما تا 


کنون.مانندش ندیده‌ايم.» 13۹ 


لعینی کما کان یتجسد جبریل لرسول الله ص فلا اقدر انظر الیه و یخاطبنی و اصفی الیه و افهم عنه و 
لقد ترکنی ایاما لا اسیغ طعاما کلما قدمت لی المائدة یقف علی حرفها و ینظر الی و یقول لی بلسان 
عبلت من نظری الیه؛ فقام لی ما الغذاء و کان اصحابی و اهل بیتی یتعجبون من سمنی مع عدم الغذاء 
لانی کنت ابقی الایام الکثیرة لا اذوق ذواقا و لا اجد جوعا و لا عطشا لکنه کان لا یبرح نصب عینی 
فی قیأمی و قعودی و حرکتی و سکونی.م) 

۴ .دراین خصوص حضرت رسول فرمود «لست کهیئتکم انی ابیت طعمنی ربی و یسقینی» بخاری» 
سمع؛ ۴۸و ٩۴و‏ ۶۰برای تفسیر این حدیث بنگرید به فتوحات ج ۱. ص ۸و ۶۳۰۶۵۷ 

۵ فتوحات ج ۱. ص۶۳۸ (متن: فانا قد وجدناه ذوقا من نفوسنا فی وصالنا فبتنا فی حال الوصال 


دح 


عبادم را نصیحت نما ۴۰۳ 


ابن عربی این مسافر نستوه و خستگی‌ناپذیر به اسفار خویش ادامه داد. بعد از 
اقامت مختصری در فلسطین. یعنی جایی که چندین رساله و کتاب به سال 
۶ نوشت" ۱۲ بار دیگر در قاهره, به سال ۶۰۳/۱۲۰۷ به احمد الحریری 
پیوست ۲۲ ۱. یعنی پیش از آنکه بار دیگر به سال ۶۰۴/۱۲۰۷ عزم سوی مکه کند. ۱۲۸ 
ما هیچ اطلاعاتی در خصوص اسفار و فعالیت‌های وی در سال ۶۰۵ق در اختیار 
نداریم؛ شاید در حجاز توقّف کرد. اما بار دیگر وی را به سال ۶۰۶ق در حلب 
می‌يابيم "۲" وباز, تاسال ۶۰۸/۱۲۱۲ دیگر خبری از او نداریم که در این سال, یعنی 
دقیقاً ۱۱ رمضان سال ۶۰۸ق, در بفدادش می‌يابيم که در طیّ یک مکاشفة روحانی 
می‌بیند که ابواب سماء بر وی مفتوح گشت و خزائن المکر الالهية به مثابةُ باران ریزان 
بر وی فرو ریخت. او خود می‌نویسد: «با ترس بیدار شدم و خود را سالم دیدم اما 
نیافتم مگر علم به میزان مشروع.» ۲۳ شاید در طی این دوره یعنی اقامتِ ثانی در 
بغداد بوده است (مگر آنکه به دلیلی, اين امر را به نخستین دیدار وی از بغداد به سال 
۱ احاله دهیم) که روزی ابن عربی بر حسب بخت, خلیفه را دید که سوار بر اسب 
در شهر می‌گردد. اگر چه وی اسم خلیفه را ذکر نمی‌کند. اما فقط می‌تواند الناصر بوده 
باشد که دورهُ خلافتش از ۵۸۰ق تا ۶۲۲ق امتداد داشت. «روزی با جمعی از 
اصحاب می‌رفتیم؛ دیدیم که خلیفه سواره از سوی دیگر می‌اید. به اصحاب خویش 
گفتم: اگر کسی از شما به وی اوّل سلام گوید. او را خوار داشته است. چون به پیش ما 
رسید و اسبش روبروی ما ایستاد» منتظر بود که مطابی معهود که مردم به خلفای 


چء فاطعمنا ربنا و سقانا فی مبیتناليلة وصالنا فاصبحنا اقویاء لا تشتهی طعاما و رائحة الطعام الذی 
اکلناه الذی اطعمناه ربنا یشم منا و یتعجبون الناس من حسن رائحته فسالونا من این لک هذه الرائحة 
فی هذا الذی طعمت فما راینا مثلها.م) 

۶ بنگرید به فهرست ۱ تاریخ شمار زندگی وی. 

۷ روح القدس, سماع .٩‏ ۸- فتوحات ج ۲. ص ۳۷۶. 

۹ کتاب التجلیات. سماع ۲. 

۰ فتوحات ج۲. ص ۵۳۰ و محاضرة الابراره ج ۲ ص ۲۷۱ و نیز بنگرید به چیتیک» طریق 
صوفی, انتشارات آلبانی, ۱۹۸۹م. ص۲۶۷-۲۶۸. (فاستیقظت مرعوبا و نظرت فی السلامة من 
ذلک فلم اجدها الا فی العلم بالمیزان المشروع. م) 


۴ / کبریت آحمر 


خویش و شاهان خود ابتدا سلام می‌دهند. ما نیز به وی سلام کنیم. حال آنکه ما این 
کار نکردیم, قدری بر ما نگریست و با صدای بلند به ماگفت: سلام علیک و رحمةالله 
و برکاته, ما نیز به پاسخ وی بگفتیم: علیک السلام و رحمة للّه و برکاته.» ۲۳۱ یکبار 
دیگر لازم آمد در اینجا به کج فهمی آسین پالاسیوس در استنتاجی که از اين واقعه 
کرده است. اشاره نماییم؛ زیر او در این «رفتار گستاخانةه ابن عربی» روحیة تکیر و 
عاصیانه‌ای را می‌یابد که در ابن عربی نهفته بود. "۳" در حقیقت ابن عربی در شروع 
گفته فوق‌الذکر, اظهار می‌دارد که روش وی در قبال خلیفه برگرفته از یکی از عناصری 
اساسی در فرامین و دستورات حضرت رسول و مطابق با سنّت نبوی است که شخص 
سواره باید بر شخص پیاده, در اظهار سلام؛ تقدّم جوید. ۲" خلیفه نیز درست فهمید و 
از اين رفتار, نتیجهٌ حقیقی راگرفت زیرا بر طبق گفتة ابن عربی ابتدا وی سلام بکرد و 
بعد. از این رفتار ابن عربی و تابعانش ممنون شد. 

بر اساس گُفتهٌ عثمان اسماعیل یحیی "۱۳ بار دیگر در همین سال ۶۰۸ق بود که 
شیخ الا کبر به دیدار شیخ شهاب‌الدین سهروردی (۶۳۲/۱۲۳۵ وفات) نویسندهٌ شهیر 
کتاب معروف عوارف المعارف"*۳" و یکی از اخص حامیان خلیفه الناصر رسید. 
معهذا بر طبق یک فقره مندرح در شذرات الذهب" ۳ که عثمان اسماعیل یحیی 
استنتاجات خود رابر پایةُ آن قرار داده است, سخن از حرف‌ها و نجواهای در گوشی 
به میان می‌آورد که میان این دو شیخ بزرگ صوفی رد و بدل شده است. اما هیچ سندی 


۱ فتوحات ج ۴ ص ۴۹۲ (متن: ذات یوم کنا نمشی و معنا جماعة و اذا بالخليفة مقبل فتنحینا عن 
الطریق قلت لاصحابی من بداه بالسلام ارذلت به عنده فلما وصل و حاذانا پفرسه انتظر ان نسلم علیه 
کما جرت عادة الناس فی السلام علی الخلفاء و الملوک فلم نفعل فنظر الینا و قال سلام علیکم و 
رحمةالّه و برکاته بصوت جهیرفقلنا باجمعنا و علیک السلام و رحمةالّه و برکاتهم) 

۲ 0۳۵۱۵۵40 7۱6ماو ص ۰۹۲ 

۳ بخاری, استیدان, ۵و ۶و مسلم. سلام. ج ۱ ابد. ۳۶. 

۴ مو لفات ۹۸. 

۵ نیک‌بختانه فارسی‌زبانان این اثر را به فارسی در اختیار دارند. بنگرید به سهروردی: عوارف 
المعارف ترجمة ابو منصور عبدالمومن اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری, علمی و فرهنگی, 
۴سش.م ۶ شدرات ج ۴۳.ص ۰۱۹۳-۱۹۴ 


عبادم را نصیحت نما / ۴.۵ 


از محل و تاریخ وقوع اين ماجرا به دست نمی‌دهد. در حقیقت, ابن عماد فقط به نقل 
حکایتی برگرفته از مراةالجنان یافعی (۷۶۸/۱۳۶۹ وفات) پرداخته است ۰۳۲ یعنی 
آشکارا یافعی نخستین نویسنده‌ای است که به ذکر این واقعه مبادرت کرده است. «دو 
شیح مشهور ابن عربی و سهروردی به دیدار هم رسیدند. اندکی با هم ماندند و سر در 
سر هم کردند و به هم نگریستند و حتی کلمه‌ای نگفتند. بعد. از ابن عربی پرسیدند 
نظرت راجع به سهروردی چیست؟ پاسخ داد او از نوک سر تاکف پا مملو و آغشته با 
سنّت است. از سهروردی همين پرسش را دربارُ ابن عربی پرسیدند؛ گفت: بَحرٌ 
الحقایق است.» البته القاری البغدادی نیز به ذکر این ماجرا می‌پر دازد اما می‌افزاید که 
این حادثه در مکه رخ داده است.۸"" به هر حال فقره‌ای از فتوحات وجود دارد که بر 
وثاقت اين لطیفه و حکایت. سای تردید می‌افکند" ۳ و آن اين است که ابن عربی به 
«مقام» سهروردی اشاره دارد و از شخصیت اثرگذار سهروردی یادی نمی‌کند بلکه به 
استناد یکی از تلامیذ وی سخن می‌گوید؛ در واقع او کلمه رحمةاله علیه را بعد از نام 
سهروردی اضافه می‌کند که نشان می‌دهد اين واقعه باید بعد از مرگ شیخ سهروردی 
به سال ۶۲۲ق نوشته شده باشد. قاعدتا زمانی که ابن عربی به یک شیخ روحانی 
عظیم‌الشان ارجاع می‌دهد که او را می‌شناخت - بخصوص در مورد مشایخ اهل 
تصوّف که خود می‌شناخت و آنان را دیده بود -از تصریح نام غفلت نمی‌ورزد. اما در 
مورد وی چیزی نگفته است. به هر حال, با اعتناء به روش معهود روحانی شیخ الاکبر 
و معرفت خاص وی بعید به نظر می‌رسد که وی واقعاً سهروردی را دیده باشد, هر 
چقدر هم که مختصر و موجز بوده است» وی مقام شیخ را بسیار معزز و مکرم 
می‌شمرد. بی آنکه ادنی اشاره‌ای به همصحبتی با وی کرده باشد. ۱ 
عاقبت در خلال یکی از دو دور اقامت ابن عربی در بفدادبود که وی با دو تن از 
شاگردان مبرز شیخ عبدالقادر گیلانی آشنا شد: عمر البرّاز ۶۰۸/۱۲۱۱(۱۴۰وفات) و 


۷ یافعی, مراةالجنان, ۱۳۳۸ق» ج ۴ ص ۱۰۱. 
۸ مناقب ابن عربی. ص ۲۹. ۹ فتوحات ج ۰۱ ٩۶۰۹و‏ نیز ج ۴ ص .۱٩۲‏ 
۰ در مورد عمر بن البزاز بنگرید به شرح حالی که گریل 615 در مقدمة رسائل, ص ۲۳۶ نوشته 


انیت 


۶ / کبریت .حمر 


ابوالبدر التّماشکی ۲ ۱۳. این دو به ابن عربی حکایتی در خصوص ابوالسعود بن شبلی 
باز گفتند که او نیز یکی دیگر از شاگردان شهیر گیلانی یا غوث اعظم بود. 

بعد از بغداد. مقصد بعدی ابن عربی در دوره‌ای از سرگردانی‌های طولانی وی در 
سال‌های ۶۰۸-۶۰۹ ق کجا می‌توانست باشد؟ احتمالا بار دیگر به مکه رفته است. 
در حقیقت. وی در کتاب خود. درة الفاخره" "۳" یاد می‌کند که به سال ۶۰۸ ق یکی از 
مصاحبان خود را در منطقة شعب علی. یکی از معابری که برای صعود به قله کوه ابو 
قبیس در مکه موجود بود. مدفون ساخت. "۱۴ اگر چه وی در خلال گفت وگوهایش با 
ابن نجّار در دمشق به وی گفت زمانی که در بغداد قفا داشت, کاروای: برای حج 
ترتیب داد (حجّا مم رکب).۱۴۴ معهذا با کمال اطمینان می‌دانیم که وی در ماههای 
رجب و شعبان و رمضان سال ۶۱۱/۱۲۱۴2۵ در ارض اقدس بود و در اینجا 
طبق سلسلهٌ درس‌های خود که شرحی بر ترجمان الاشواق در سال ۶۱۱ق است - 
بار دیگر مسیر اسیای صغیر را در پیش گرفت. در شروع ماه رمضان سال ۶۱۲ق وی 
در سیواس اقامت کرد و در اين موقع در مکاشفه‌ای. از پیش. خبر غلبةٌ کیکاوس بر 
فرانک‌ها به سرداری آنتیوخ را مطلع گشت.*۲۳ «در آن دوران که در ماه رمضان در 
شهر سیواس بودم و سلطان کیکاوس با آنتیوخ به جنگ پر خاست. در رویایی دیدم که 
وی اطراف قلعه را محاصره کرده است و با منجنیق سنگ پرتاب می‌کند و در نتیجه, 


سردار مزبور به قتل رسید. من پیش خود این رویا را چنین تعبیر کردم که آن سنگ‌ها 


۱ .همان ص ۲۲۵. ۲ صوفیان اندلسی, بخش۵2۸ ص ۱۴۹. 

۳ بنگرید به کتاب الاستبصار نشر کازابلانکا, ۱۹۸۵ ص ۵ 

۴ نفحه ج ۲. ص ۱۶۳ در اینجا کلمة به کار رفته همان حج مع الراکبین است و در وافی ج۴. 
ص‌۱۷۸ آمده است حجا من مکه مع راکبین. بر طبق این گزارش دوم. ابنع ربی از مکه همراه با 
کاروانیان به سوی بغداد بازگشت. ما هیچ خبری از اسفار ابن عربی در طی‌سالیان ۶۰۸ تا ۶۱۰ق در 
اختیار نداریم احتمالاً در اين برهه از زمان باید به آناطولی رفته باشد همانقسم که پیشتر دیدیم از 
اینجا نیز به سوی حلب در سوریه رفت و در اینجا به سال ۶۱۰به خواهش شاگردان خود شرحی بر 
لتجلیات نوشت (عثمان یحبی, المشرق ۱۹۶۶م ج۱. ص ۱۰۹). 

۵ در این خصوص نیز بنگرید به شذرات ج ۵ ص ۴۹. 


که پرتاب می‌شد. همأنا توفیقات و فتوحاتی است که بر دشمن خود غلبه می‌یابد و 
شهر را خواهد گرفت. شکر خدا را که رویای مزبور صادقه بود و محقّق شد. وی روز 
عید فطر بر شهر دست یافت میان رویای من و فتح وی تنها ۲۰ روزگذشت و تمام اين 
وقایع به سال ۶۱۲ق حادث گشت. اندک زمانی قبل از پیروزی کیکاوس: برای وی 
شعری سرودم و آنچه در رویا دیده بودم به وی نگاشتم.» ِ" 

همانقسم که ملاحظه کردیم. از اين زمان به بعد ابن عربی برای سالیانی چند. در 
بلاد الروم (اناطولی) اقامت‌گزید؛ به نظر می‌اید وی‌بیشتر ساکن ملطیه بود. ۱۴۲ اقامت 
وی در آناطولی را برخی از محققان نتیجهٌ بغتی سیاست‌های سلجوقیان می‌دانند 
(آسین پالاسیوس)؛ و عده‌ای دیگر (نظیر هانری کرین) آن را عواقب طویل المدت 
برای بسط تصوّف شرقی تلقی می‌کنند.۱۳۸ اما انجه در اين میان مغفول مانده است؛ 
این است که اقامت مزبور در دور بسیار مهمی از حیات عنصری و روحانی شیح 
الاکبر صورت گرفته است. برای مثال در قونیه بود (البته به طور دقیق نمی‌دانیم چه 
زمان) که وی تلخ‌ترین و رنج‌آورترین شب زندگی خود رأسپری کرد. شبی که در پس 
آن, وی به تفاوت و تمایز قضاء و قدر الهی معرفت یافت: ۱۳۹ 
را در شهر قونیه در شبی دیدم که تلخ‌تر از آن راغ نداشتم چه که حکم قضاء و قدر را 
یافتم... از ان پس میان قضاء و قدر فرق نهادم.» ۲*۰ ادامهٌ اين متن به صورت شعری 


«و این مقام قدر و قضاء 


۶ محاضر الابرار ج ۲. ص ۲۴۱. 

۷ به هر حال اين مطلب یک اشار؛ ضمنی در اجاز؛ روایت یا برخی سماع‌هایی است که در 
فهرست تاریخ شمار زندگی وی در ضمیمٌ ۱ این کتاب آمده است. 

۸ بنگرید به کربن, تخیل خلاق, ص ۶۹-۷۰ 

۹ دربارُ تمایز میان قضاء و قدر در تفکر ابن عربی بنگرید به فصو ص ح ۱. ص۱۳۱. در اینجا 
است که وی توضیح می‌دهد که قضاء, حکم خداوند بر اشیاء بر حد علم وی به اشیاء و در آنهاست. 
(حکم اللّه فی الاشیاء علی حد علمه به و فیه) حال آنکه قدر توقیف همانی است که بر اشیاء و عين 
انها بدون اراده بوده است. (والقدر توقیف ما هی علیه الاشیاء فی عینها من غیر مرید). ما این معنا را 
بط توش درف ی پررسی خرآی کرد 

۰ متن: و هذا المنزل اشهدته بقونية فی ليلة لم یمر علی اشد منها لنفوذ الحکم... و فرقت بین قضائه 
و قدره فی الاشیاء م. 


۸ / کبریت احمر 


است که ابن عربی خطاب به یکی از برادران الهی خود «اخ فی »۱۱ نوشته است و 
برای وی این تجربة روحانی خود را شرح می‌دهد و یاد می‌کند که اين تجلی خاص در 
یکی از سخت‌ترین دوران حیات وی به دست امده است. ابن عربی به این دوست 
می‌گوید: «اگر دوست تو تصمیمی گرفت که عزم این طریق کند و هدف خویش را 
بنهمد. باید از عقبه عمیقی که میان وی و تأمل وی در هدفش کشیده است. عبور کند. و 
به حقَائق وجود رسد می‌ترسی که مبادا اين عقبه همان عقبة قضاء باشد....اين عقبه را 
صعب العبور یافتم که بین من و آنجه از لقاء حق اراده داشتم, کشیده است. در ان عقبه 
شبی متوقف ماندم. شبی که صبحی نداشت و اخرش را ندانستم. به حبل اعتصام 
محکم چسبیدم و به عروهٌ وثقی (قران ۲۵۶/۲) دست یازیدم ندا به سرّم امد که در 
وادی طلب باش.... چون به خویش باز آمدم این شعری را که می‌بینی سرودم.» ۱۵۲ 
ابن عربی در این خصوص بسیار با رمز و کنایه سخن گفته است به طوری که ما 
نمی‌توائیم ماهیت این تجربة سختی را از سر گذرانده است تعیین کنیم اما نکته‌ای که 
یار شاب ات این ابیت که سالیانی م ضی رالدین فتوی نادقف عم شین 
واقعه را در حیات خویش تجربه کرد. او نیز در قونیه به این تجربه دست یافت و عجبا 
که همانطور که خود به ما می‌گوید. در آن موقع. دقیقاً درهمان سنی بوده است که شیخ 


۱ فتوحات ج ۲, ص ۱۱۲-۱۱۵ بخشی از این نامه در کتاب الکتوب, ص ۵۵-۵۶ آمده است. 
این متن بسیار دیریاب است. ابن عربی در آن اظهار می‌داردکه وی از قونیه به دارالبیضاء رفته است 
وشاهد تشییع جناز؛ بردار طریقتی خویش شهاب‌الدین باشد که در اندک زمانی بعد از حصول این 
نامه وفات یافت. اما اینکه دارالبیضاء کدم شهر است معلوم نیست (زیرا یاقوت در معج ۱۶ شهر را 
ذکر می‌کند که لقب دارالبیضاء دارند). این شهر نمی‌تواند کازبلانکابوده باشد (یعنی اشتباهی که 
عثمان اسماعیل یحیی کرده است و تاریخ این واقعه را ۵٩۸‏ می‌داند که ابن عربی در این هنگام در 
مغرب بوده است؛ موّ لفات. ص ۹۶) زیرا این شهر در قرن هیجدهم ساخته شده است (دار ةالمعارف 
ویرایش ۲, ذیل دارالبیضاء) اما باید جایی در حوالی اناطولی یا نزدیکی آن بوده باشد. 

۲ متن: و ان ولیک لما اراد النهوض فی طریقه و النفوذ الی ماکان علیه فی تحقیقه اعترضت لولیک 
عقبة کژود حالت بینه و بین الشهود و البلوغ الی المقصود....فرایتها صعبه المرتقی حائلة بینی و بین 
ما اریده من اللقاء فوقفت دونها فی لیلة لا طلوع لفجرها و لا اعرف ما فی طیها من امرها فطلبت حبل 
الاعتصام و التمسک بالعروة الوئقی عروة الاسلام (قران۲۵۶/۲) فنودیت آن الزم الطلب... عند 
رجعتی الی احساسی فنظمت ما شهدت. م 


عبادم را نصیحت نما ۴۰٩‏ 


محبوب خود. یعنی اين عربی بوده است. گزارش قونوی ۲۹۲ حتی کنایی‌تر و مبهم‌تر از 
روایت ابن عربی است و ادنی نوری بر این دور پر از رمز و راز در حیات شیخ الا کبر 
نمی‌افکند؛ با این همه. دست کم اين است که اهمیت آن را موکد می‌دارد. قونوی به 
قاضی ابن زکی می‌نگارد: «اين کلمات را از شهر قونیه در روزی عجیب و حالی 
نامأنوس, پس از عقباتِ صعب العبور و حالات ظاهری و باطنی که مشاهده کردم. 
شیخ ما (یعنی آبن عربی) در همین جا و همین حالت و در همین سنین از عمرء دو آمر 
بزرگ برایش رخ داد. که از آن دو, به عقبه تعبیر فرموده است و در شرح یکی از این 
عقبات قصیده‌ای سروده است که در جلد دوم از نسخة ال فتوحات مکی آمده است 
و در آنجا و به زبان شعر می‌گوید که در میان راه در عقبه‌ای بر وی این حالت عارض 
و راخ با هبار کت ز 

اگر چه نمی‌توانیم به طور دقیق تاریخ حادهُ زير را معلوم داریم اما این نیز در قونیه 
رخ داد که شیخ الاکبر با یک صاحب ولایت (ولی) آشنایی یافت که بالکل از گونه‌ای 
دیگر بود و اطواری دیگر داشت. زیرا همانقسم که خود وی اظهار می‌دارد. وی تنها 
کس در طبقهٌ خویش بود؛ شیخ الا کبر اين طبقه را به مقامی عجیب و غریب نام نهاده 
است و آن, ساقط بن رفرف بن سقیط العرش است. ۱۵۵ «در شهر قونیه کسی را دیدم که 
ماخوذ از کتاب خداوند. یعنی اه و النجم اذا هوی (قرآن ۱/۵۲) بود که حال وی را 
نتوان شمرد و مشغول به خویش و به خدای خویش بود. شانی کبیر و حالی عظیم 
داشت, هر کسی که او را می‌دید. تحت تاثیرش قرار می‌گرفت و من نیز او را صاحب 


۱ 





۳ . نفحات الا لهیه, نسخه خطی کتابخانة ملی شماره ۱۳۵۴ صا ۱۱۰ به بعد و نشر طهران ص ۱۴۵ 
به بعد, که اطلاعات شخصی از ویلیام چیتیک است. 

۴ در نسخهٌ قاهره ۱۳۲۹ق که مطابق با ح ۲. ص ۱۱۴ است (مترجم فارسی اظهار می‌دارد که 
خوشبختانه نفحات قونوی به زبان فارسی با لحنی بدیع و دللواز اثر محمّد خواجوی در دست است. 
قونوی, نفحات الهیه, ترجمهٌ خواجوی, نشر مولی. ص ۳۸.م) 

۵ فتوحات ج ۲. ص ۱۴ و۴۵۶ وج ۲ ص ۲۲۸ (در اصل فتو حات سقیط الرفرف بن ساقط العرش 
ضبط شده است.م). 


۰ ۸ ثبریت احمر 


الانکسار و خاکسار دیدم و صفت وی مرامتعجب ساخت :۱9۹ 


و عاقبت. در همین ملطیه - جایی که فرزند این عربی. محمّد سعدالدین به سال 
۸ به دنیا آمد -بود که با قدری تسامح در تعیین زمان دقیق, وی مردی را به 
خاک سپرد که دوست و همسفر قدیمی وی بود و در خلال اسفار طولانی اش به مدت 
بیش از بیست سال, قرین و همدم وی بود و او بدرالحبشی است. آما میان این دو 
موجود انسانی, ابن عربی و حبشی مرگ نمی‌توانست. جدایی افکند و حبشی از وراء 
مدفن خویش روحأْبا دوست و شیخ خویش به سفر ادامه داد و با وی مکالماتی نیز 
کرد. «زمانی که مرگ حبشی فرا رسید. در خانة من بود و به جذ تمام, لحظه دیدار با 
خداوند را انتظار می‌کشید. او در آن شب مُرد... بعد از ظهر به مقبرٌ وی رفتم و او در 
خصوص جیزهایی که بعد از مرگ بر وی گذشت. نکته‌ها بر من گفت. او بعد از اين 
گفتار, خدای را شکر نمود. من به وضوح صدای او را در خصوص چیزهایی که گفت و 
گو کردیم. شنیدم.» ۲*۲ اگر چه مکالمة این دو در ورای قبر همجنان ادامه داشت. اما 
فراق جسمانی ابن عربی از این همدم نازنینی که برای سالیان دراز و بعد از ی 
فات رن آن مرب تا یی در کار ازیو تک انعر وی زد 
ر تا فان انار نیترام وا انعر نس اند 
می‌یابد و نباید این را صرف یک تصادف پنداشت. در این هنگام وی به دمشق منزل 
گزید و در همین جا نیز عمر خویش رابه پایان برد. او هرگز باز نگشت. 


۶ فتو حات ج ۲.ص ۱۴ (متن: رایته بقونية آتیه من کتاب له و النجم اذا هوی حاله لا یتعداه شفله 
بنفسه وبربّه کبیر الشأن عظیم الحال رویته موثرة فی حال من براه فیه انکسار هکذا شاهدته صاحب 
انکسار و ذل اعجبتنی صفته.ع) 

۷ . در: الفاخره. در صو فیان اندلسی, ص ۰۱۵۸-۱۵۹ 


1 دمشق. مأْمن انتاه 


ابن عربی و فقهای سوریه 


«دمشق را باید پهشت شرق دانست. افقی است که انوار از آن تابان است... عروسی 
است که در حجله داماد نشسته است و ما می‌بینيم... این شهر سراسر باغ و گلشن است 
و از بوهای خوش آکنده؛ آب‌های اس عراز زیر بوستان‌هایش رون و 
میوه‌هايش نیکو افتتت و جنان جلالی دارد که خاطرة حضرت مسیح و مادر 
بزرگوارش را زنده می‌دارد... جشمه‌هایش پر از اب است و هر تشنه‌ای را جان تازه 
هتفای پل هاش وتان طاهتابا نز تشه را دن آخوتن گر فته ات رانت کش 
آنان که در وصف دمشق سخن راندند که اگر بهشتی در روی زمین هست. یقین است 
کدی ات واگر در اسان اسست: این قلقر را نان زقای ذز بر گرافته استت کذبا 

غیرممکن است که این سطور از کتاب الرحلةٌ ابن جبیر را بخوانیم و بی اختیار یاد 
شهر اشبیلیه نيافتيم بالاخص مقایسة شهر با بانغْ عدن که مشهور است؛ البته 
شگفتی‌زاست که در میان تمامی شهرهایی که در شرق وجود داشت. ابن عربی دمشق 
را برای توطن خویش اختیار کرد که یاد و خاطره موطن اصلی او در اندلس را زنده 
می‌داشت. دمشق از لحاظ دیگری نیز بسیار شبیه به اشبیلیه بود: این شهر به غایت. 


۱. ابن جبیر» رحله. ص ۲۰۱. 


۲ / بریت احمر 


محسود و مفبوط و در معرض تصرّف این و آن بود. در خلال سال‌های ٩۵۸ق‏ و 
۸ دمشق بیش از ده‌ها بار در معرض هجوم امیران و شاهان قرار گرفت؛ به یاد 
خواهیم داشت که مهاجمان بر این شهر و مدافعان از این شهر ایویان بودند. این 
گریزناپذیر بو که میرات تقسیم شدٌ صلاح‌الدین ایوبی مُحرّ ک رقیبان در تصاحب آن 
می‌شد و این, قابل درک است. دمشق به اطف موقعیت جغرافیایی خود. مرکز مهم در 
میان مناطقی نظیر آناطولی و شمال سوریه به شمار می‌رفت و یکی از مراکز اصلی 
تجمع زواری بود که به حج می‌رفتند. در عین حال معبّری مهم برای نظامیان سوب 
می‌شد. از سویی سوریه و الجزیره و از سوی دیگر, فلسطین و مصر را به هم متصل 
می‌کرد. با مرگ صلاح‌الدین ایوبی, نزاعی سخت و خونبار میان مدعیان جانشینی وی 
درگرفت و دراین میان, دمشق هم دام بود و هم دانه. بعد از چهار جنگ شدید, عاقبت. 
برادر صلاح‌الدین یعنی ملک العادل توانست در سال ۵۹۵ق شهر را به تصرف کامل 
خویش در آورد و توفیق رفیقش شد و آن را به فرزند خویش السظم تحویل داد. در 
خلال سال‌های ۵۹۵ق و ۶۲۴ق اغلب شهرهای سوریه در رفاهی نسبی و آرامشی 
پایدار به سر بردند. به جز سال ۵٩۷‏ ق که دو برادر دیگر» یعنی ملک الظاهر و الافضل 
کوشیدند تا شهر را در تصرف خود آورند." همینجا باید تأکید کرد که به استنثای 
محاصره‌های سنوات ۶۲۶ق و ۶۲۵ق که منجر به نبردی سهمگین شد. شهر و 
ساکنانش در هراس از اين نزاع‌هاء در پشت دیوارهای محکم شهر می‌زیستند نزاع 
هایی که اگر چه برخی چندان شدیدنبودند. اما قاعدتا معهدات صلح را در بین دو 
مخاصم. در شرف تهدید و انتهاء قرار می‌دادند." هر بار که حکومت تغییر می‌کرد. 
قوانین اداری و حکومتی نیز عوض می‌شد و اين, شهر و ساکنانش را در معرض تهدید 


۲. گاهی قوای مهاجم از بیرون یاری می‌شدند مانند سلجوقیان یا خورازمیان و عاقبت نیز مفولان 
به سال ۶۵۸بر ضد ایوییان شوریدند. 

لدین تا مفول. 

۲ همان قسم که بار دیگر به این وقایع باز خواهیم گشت. شایان ذکر است در اینجا توجه کنیم که 


دمشق, مامن انبیاء / ۴۱۳ 


قرار می‌داد. تو گوبی که شهر تحت حکومت زنگیان بود. نظامیان و سرداران لشکر. 
مهم‌ترین مناصب را در اختیار داشتند و قدرت را تصاحب کردند. به عبارت دیگر 
اینان بودند که بروز جنگ و به تعبیری. سرنوشت شهر و مردم را به دست خویش 
داشتند. "اینان تحت لوای حمایت از دین, هم بر جان و روح مردم و هم بر تشکیلات 
مذهبی و حکومتی نظارت داشتند. سرشت حکومت ایشان جنان بود که انان را 
وسائّطی در میان قوای گوناگون سیاسی قرار داده بود تأ هم محل مشورت مردم باشند 
و هم خادم امیران مخدوم خود گردند که هرگاه نیاز می‌شد به یاری آنان می‌شتافتند و 
زمانی که ایجاب می‌کرد خدماتی عرضه می‌داشتند که باعث تحکیم و توئیق حکومت 
سیاسی می‌شد. نوژآلدین و تا حذی بیشتر, صلاح‌الدین دو حکمرانی بودند که بر طبق 
آغراض سیاسی خویش مردم را به جهاد دعوت و تشویق می‌کردند." به هر حال. 
گاهی علمای مذهبی از خود تمد نشان می‌دادند. دو واقعهٌ مهم تاریخی معروف ( که 
عتها ریگ به آن اشاره غواهيم کزد) مایت زاین فورعکایت گونا کون بو 
سال ۶۲۶/۱۲۲۹ ناصر داود. امیر دمشق از ثابت بن الجوزی, خطیب مسجد جامع 
خواست تا مردم را بر ضد ملک العادل تهییج کند. زیرا العادل اورشلیم را به فردریک 
دوم تسلیم کرده بود. بار دیگر در عید فطر سال ۶۳۷/۱۲۴۰ عزژالدین ُلمی از برخی 
از سیاست‌های صالح اسماعیل به شدت تقد کرد, زیر دو منطق مهم سوق‌الجیشی را 
به فرانک‌ها واگذار کرده بود و حتی پا از این نیز فراتر نهاده و از فرانک‌ها خواسته بود 
که در دمشق آملا ک بخرند و دستوری صادر کرده بود که مطابق با آن فروش اسلحه به 
عرش تانسا داریت 

قاضی القضاة شهر, مانند خطیب شهر, توشط سلطان تعبین و تتصیص می‌شد, با 
این همه, قاطبی از خطیب, مقامی بالاتربود و به سبب مسولیتی که بر عهده داشت و به 
لطفی گستردگي حوزء اقتدارش, معتمد شخص سلطان بود. وظیفهٌ سنگین قضاوت بر 
دوش وی قرار داشت و در نتیجه می‌بایست در حسن انجام آمور شرعی در بلاد الشام 
بکوشد. به عبارت دیگر نظارت بر مناطق وسیعی از قنسرین در اقصی شمال گرفته تا 


۵ ار صلاح الدین تا مغول ص ۶-۷ 
بنگر ید به ۲۵۱5۵06 ما 6۱ ماوا را :5۱۷۵۸۰ ص ۵۸-۱۳۰ 


۴۱۴ / کبریت احمر 


العریش در جنوب بر عهدة وی بود. باید به خاطر داشت که مقدم بر اصلاح ساختار 
حکومت به سال ۶۶۴ق توسط بَییرس . همواره قاضی اعلای شهر از مکتب شافعیه 
و خطیب‌های شهر مانند هم. از بیوتات یا آشراف دمشق انتخاب می‌شدند, و در جمیع 
موارد در زی علماء بودند. و چنانکه ابن جبیر در کتاب ال حله به ما می‌گوید. مردانی 
بودند که خود را به اسامی حیرت‌انگیزی مسمّی می‌کردند و البسهٌ فاخر می‌پوشیدند. 
این فهرست نام‌های خاصّ و فّی بایانی نداشت و همه گونه ابزار و آدوات را در اختیار 
داشتند. بالاخص در میان فقهاء. هر آنچه را از شاهان و امیران حکمت و کاملان 
امامت توقع دارید. می‌بابید... حدّی برای این عناوین نتوان یافت. هر یک از اینان به 
وسیله‌ای راهی به سلطان می‌جوید و مناصب و عناوینی برای خویش می‌تراشد و خود 
را واجد اهمیتِ موفور نشان می‌دهد.» " فارغ از اینکه چنین بوده یا نبوده, این نکته 
محرز است که علمای مذهبی مناصب اصلی و کلیدی را در اختیار داشتند. در مدارس 
درس می‌دادند و گروهی از طلاب فقه و حدیث را گرد خویش جمع می‌کردند. آنان 
و به صدور فتوا دست می‌یازیدند و امیران و ارباب سیاست را اندرز می‌دادند و توقع 
داشتند که پندشان گوش دهند؛ دست‌کم اين است که با حزم و احتیاط. آنان را تهدید 
می‌کردند. به همان گونه که می‌بينيم الملک العادل مُکوس یا مالیات محلی را بر فقهاء 
کاهش داد تا در عوض. اینان بر سیاست‌های وی در قبال فرانک‌ها کمتر اعتراض 
صَلاح فرمان حبس شیخ علی الحریری را صادر کرد که بر وی شوریدند و او را به 
ارنداد متهم داشتند وعاقبت تبعیدش کر دند. 


۷ 132(0875 ضبط اين نام به شکل بیبرس در تاریخ هست بنگرید به عباس اقبال آشتیانی: تاریخ 
مغول, امیر کبیر. ۵سش ج ۶ص ۱۹۸و ۲۰۸ و غیره. م 

۸- برای قاضی اعلای سوریه بنگرید به پوژه ۲۳26 ده عهداء‌تعناع: ۷۶ 12 06 کاع6م۸5, ج ۱ 
ص ۰۱۱۵-۱۴۲ ٩‏ رحله. ص ۲۴۴. 


دمشق. مامن انیاء / ۴۱۵ 


حقیقت این است که در خلال این دوران پر آفت و خیز, فقهاء یا علمای مذهبی نیز 
دوران سختی را پیش چشم داشتند. بسیاری از شرق و غرب به نزدشان می‌آمدند و 
افکار تند و تیز خود را در حضور ایشان عرضه می‌داشتند. همین کسان که به بلاد الشام 
کوچیده بودند. شروع به بسط تعالیم نوی خویش می‌کردند و اذهان مردم را تغییر 
می‌دادند و ذهن آنان رابر هم می‌زدند. در حوالی سال ۵۸۷/۱۱۹۱ علماء فرمان قتل 
سهروردی را در حلب صادر کردند. او متهم بود که تعالیم نوینی را رواج می‌دهد که بر 
طبق نها افلاطون و زردشت و ابن سیناء دوشادوش ابو یزید بسطامی و ذوالئُون 
مصری و حلاج. روج حقيقت بودند. خطر مزبور با شروع قرن هفتم محسوس‌تر و 
رش ی شاری آزمیالس زار انش وس ان مور ارتشه 
بن عربی تنها کسی نیست که قلبش در دمشق آرامش یافت: البته بودند مردمانی که از 
مغرب می‌آمدند و علاقه‌مند به سکونت در سوریه و مصر.بودند و بیشتر در دمشق 
سکنی گزیدند. البته در اینجا نیز درست مانند شهر قاهره, مورد استقبال قرار گرفتند. 
«مهاجران و اوارگان در اين شهر بسیار بودند بالاخضٌ مردان دین بیشتر پذیرفته 
می‌شدند زیر قرآن می‌دانستند و یا آنکه در دل, خواهان فراگرفتن آن بودند. منزلتی 
که اینان در شهر یافتنده بسی حیرت‌زاست. بی شک در هر شهری از بلاد شرق به همین 
نحو, محل توجه و احترام بودند؛ اما اعتنایی که در این شهر و در اين مناطق به ایشان 
مبذول می‌شد. بیش از هر جای دیگر بود و آنان معرّزتر وبلکه مقبول‌تر بودند.» "۲ این 
روایتی است که ابن جبیر در حوالی سال ۵۸۰/۱۱۸۴ نوشته است. یعنی زمانی که 
صلاح‌لدین حکومت می‌کر د؛ ظاهر| تحت حکومت جانشینان وی, نباید در اين رویه 
تغیبری روی داده باشد. مردم از مغرب می‌آمدند و در زوایا و حجره‌های مساجد و 
خانقاه‌ها بیتوته می‌کردند اما نه فقط در خانقاه و مدرسه. همانقسم که لویی پوژه به 
خوبی نشان داده است ۱۱ تنها اینگونه مکان‌ها نبود که مهاجرانی که از مغرب می‌آمدند. 
بدانجا روی می‌آوردند. اینان هرگز مناطق و جایهای خاصّی برای اقامت خویش 
بر نگزیدند و جامعه‌ای خاصّ برای خود ترتیب ندادند و از بومیان کناره نگرفتند. 


۰.همان, ص ۳۳۲: 
۱ لویی پوژه. ۵ 2۳۵5 ۵ ۸/۵۵/۲5 شماره ۷ و ۸از سلسلة ۲۸ سال ۰۱۹۷۵ 


۶ / کیربت احمر 


مورخان و نویسندگان کتابهای وفیات با اعتماد به سسّت خویش به ثبت اسامی آن 
طایفه‌ای از خارجیان پرداختند که خود را در برخی زمینه‌های متمایز ساختند. 2 
نمونه, ابن مالک» نحوی معروف که افیف خود را در دمشق نوشت در سال 
۳ وفات یافت. بنو برزال "۱ که از اشبیلیه آمدند نام خویش را در علم 
حدیث به یادگار گذاشتند, و بنو زواوی "۲ که از بجایه بودند و دو تن از ایشان قاضیان 
بزرگ مالکیمذهب در شهر دمشق شدند, و چنانکه اندکی بعد ملاحظه خواهیم کرد. 
ین عربی روابط نزدیکی با اعضاء گوناگون اين دو خاندان بزرگ داشت. البته در این 
شهر نفوس بسیاری دیده می‌شدند که به قصد حح سفر می‌کردند و از اینجا به مکه 
می‌شتافتند و جای خاصی در تذکره‌ها به خود اختصاص دادند و باعث بروز 
بحت‌های گوناگون شدند. منظور گروهی از اتحادیون یا مروجان عقید؛ وحدت است 
که گاهی نیز تحت عنوان اصحاب الحلول نامیده می‌شدند و به ترویج مرام حلول 
می‌پرداختند. این روشی سهل الوصول ولی رایج و مرسوم در میان نویسندگان 
مسلمان از قرون وسطی تا عصر حاضر است که در طبقاتِ اهل تصوّف. کسانی را که 
باعث بحث و جدل می‌شوند. به این نام تسمیه سازند: نه تصوف غزالی و نه تصوف 
شهاب‌الدین سهروردی که مردأنی نیک نام و میانه‌رو در دل جامعه به شمار شش ال 
بلکه بیشتر, رجالی نظیر حلاج وابن عربی و ابن سبعین منظور نظر هستند که به رغم 
تفاوت‌های چشمگیری که در تعالیم ایشان به وفور به چشم می‌خورد. جملگی را به 
شهود حقّ در خلق. یا شهود وجه له در صورت انسانی, در یک ردیف قرار می‌دهند. 
آگرچه فهرست نام اين مُرتذان و مُلحدان توسط کسانی نظیر قطب الدین السطلانی و 
ابن تیمیه و شخاوی و ابن خلدون کامل‌تر شد. (تنها معدودی از مشاهیر اینان یاد شد) 
اما می‌تواند نمایشی معدود از نفوس بی‌شمار می‌باشد که جملگی موافقند که افراد زیر. 
نفوسی زشت‌کردار یا کفرگو هستند "!: حلاح که اغلب در رأس این فهرست است. 


۲ م1۵ ۲مباءزوناه ۷:۶ 0212 65 جح ۰۱ ص ۲۳ و ۶۴ و ۵۰۳و غیره. 
۳ همان, ج ۱ ص ۱۰۷ت۱۱۰۱. 
۴. بنگرید به لویی ماسینیون, مصائب. ج ۲» ص ۱۵ ۰۲۰۸-۳۲ 


مشق مأمن انبیاء , ۴۱۷ 


ابن عربی, آبن الفارض, ابن سبعین, شوشتری, تلمسانی, ابن سوذکین و قونوی و 
غیرهم. این فهرستی است که سخاوی به دست می‌دهد و می‌تواند کامل تلقی شود*! 
زیرا ما می‌توانیم در آن فهرست. اسامی بسیاری از تابعان و شاگردان ابن عربی را در 
شرق, بخصوص در دمشق بیأبیم. چنین فهرستی را ابن خلدون نیز تهیه کرده است" " و 
از دقت بیشتری بر خوردار است. اما افزون بر اين, تفاوت‌های ظریفی با قبلی دارد. 
اپن خلدون موف کتاب مقدمه. توانست میان مرتدانی که «رجال وحدت وجود» 
هستند با افرادی که «رجال وحدت مطلق»اند. تمایز نهّد. به عبارت ساده‌تر» میان 
مانده بود. 

در میان این اتحادیون یا حامیان اتحاد که از مغرب در طی این قرن به دمشق در 
آمدند. تهمت سحر و جادوگری قبل از همه به افرادی نظیر ابن عربی, عفیف‌الدین 
تلمسانی (۶۹۰/۱۲۶۱ وفات) و ابن هود (۶۹۹/۱۲۹۹ وفات) زده شد که این دو فرد 
اخیرالذکر بیروان بدنام مکتب ابن سیعین تهنت ۱ و البته باید از شیخ ابوالحسن 
الحّالی (۶۳۸/۱۲۴۰ وفات) در اين زمره یاد کرد. فبرینی که شرح حال مفصّلی از 
الحَرّالی و ی نوشته است*۱, فرصتی به دست نداده است که وی را اینگونه لحاظ 
کنیم یا انکه گرایش خاصی در تصوّف وی یا مشایخ وی بيابیم که اين بدان معناست که 
باید منتظر باشیم تا یرخی اریاب همّت و شجاعت بکوشند و آثار وی را به تصحیح 
انتقادی منتشر سازند تا بتوایم بیشتر و بهتر. در خصوص وی و مکتب فکری وی و 
سوابق انديشة وی, مطلب بیاموزیم. * از سوی دیگر به خوبی روشن و معلوم است که 


۵ سخاوی, القول المنیب, برلین, نسخه خطی شمار؛ ۲۸۴۹بخش ۷۹۰ ورق ۲۷ تا ۶اب. 

۶ ابن خلدون, شفاء السائل, به اهتمام خلیفه, بیروت. ۶۱۹۵۹ ص ۵۱-۲ 

۷ مابعدها به عفیف‌الدین رجوع خواهیم کرد که ابن عربی را در دمشق دید. از انجا که ابن هود به 
سال ۶۳۳ به دنیا آمده یعنی ۵سال قبل از مرگ ابن عربی, غیرممکن است وی را دیده باشد. 

۸ عنوان, ۱۳۵-۱۵۷ و نفحه ج ۲. ص ۱۸۷-۱۸۹ و بنگرید به درمنگهم, کلامه حعه عتا 
عمان:7 ص ۲۷۷-۲۸۸ و نیز پوژه ۱32۳025 2 عکنانعذ(۲6 ۷۱6 ۱2 06 کام۲6ک ج ۱ ص ۲۵۸. 
٩‏ پل نویاء اثر او را به نام الحکم به فرانسه ترجمه کرده است در کتاب ۱۵ 6 «دالم ۸:۵ 02] 


۳ 


۸ / کیربت احمر 


تفسیر وی بر قران باعث ناخرسندی فقیه معروف عزّالدین لمی شد و او را برض 
خود شوراند و منجر به تبعیدش در سال ۶۳۲ق شد. به نظر می‌رسد اين تنها دلیلی 
است که باعث شده است تا سخاوی در فهرست مزبور وی را در زمره اتحادیون ثبت 
کند. اما جمله اینها به کنا, اما سی مهم است بر این نکته تأکید نماییم که بر خلاف 
الحرالی, ابن عربی در دمشق هرگز متحّل آزار و اذیت فقهاء نگشت بلکه بر عکس, به 
خوبی می‌دأنيم که به حسن روابط با شماری از مشاهیر دمشق معروف بود. بخصوص 
با برخی از مشهورترین فقهاء نامدار و صاحب‌منصب شهر. در میان کسانی که به وی 
حدیث آموختند و اجاز؛ روایت بدو دادند ", می‌توانیم قاضی اعظم عبدالصّمد 
الحرستانی ۲" (۶۱۴/۱۲۱۷ وفات) را بيابیم که همانقسم که خود این عربی در اغاز 
محاضرالابرار ۲" به ما می‌گوید. اجازه روایتٍ صحیح مسلم را در جامع آموی به وی 
داد و اجازُ عامّه را نیز از وی گرفت. و نیز ابن عربی با قاضی شمس‌الدین خوی 
(۶۳۷/۱۲۳۹ وفات) انس و الفت داشت و دریک مکاشفه به وی خبر داد که به زودی 
به منصب قاضی الاعلی خواهد رسید ""؛ خویٌ در حقيقت در دو دوره به منصب 
قاضی القضات رسید. ال در خلال سال‌های ٩۶۲ق‏ تا ۶۲۳ق و بار دوم از سال 
۵ تا موقم مرگش به سال ۶۳۷ق. ۲ روایاتی از نویسندگان متأخُرتر در اختیار 
داریم که نشان می‌دهد خوی. ابن عربی را به مثابةٌ یک خادم خدمت می‌کرد (کان 
یخدمه خدمة العبد)* و البته نويسندهٌ مناقب این عریی" " حتی بر اين می‌افزاید که 


قاضی مزبور, روزانه سی درهم به ابن عربی تقدیم می‌داشت. اما اینکه اين روایات تا 


عانلنطدط؟ ع6هم 12 46 2552102 ج ص ۵۶ به بعد و نیز سمیناری در خصوص وی در 
باریس به سال ۱۰۷۹ تا ۱۹۸۰ بر با شد. ۰ اجازه ص ۰۱۷۵ 

۱ در خصوص حرستانی بنگرید به تراجم ص ۰۱۰۶ شدرات. ج ۵ ص ۶۰و نیز پوژه. 6 ۸4966۱3 
۵۶ 6 6قباعاو:/ع۲ ۷۶6 ۵ ج ۱ ص ۱۳۸-۰ 

۲ محاضرةالبرار ج ۲. ص۸۸ ۳ فتو حات ج ۳ ص۵۰۸ 

۴ در خصوص شمس‌الدین خویّ بنگرید به تراجم ص۱۰۸-۱۴۸ و ۱۵۴و ۱۶۹ و وفیات؛ ج ۶ 
ص ۲۷۵ و بوژه 0۵0۵۵ 6 عاونا ۷۱۶ ما 02 65 ج ۱» ص و ۱۳۷ و ۰ ۸ 

۵ بنگرید به نفحه ج ۲. ص ۱۷۹ و شعرانی, الیو اقیت و الجواهرء قاهره. ۱۳۶۹ق ص 4. 
ترا ریصن ۱۳۳ 


دمشق. مامن انساء / ۴۱۹ 


جه ح معتبر است. بحث دیگری است. همه این نویسندگان یعنی. مفرّی, شعرانی» ابن 
عماد. القاری البعدادی, جملگی به تکرار از یکدیگر پرداختند و گاهی حتی عین 
کلمات هم را به کار بردند واگر ما به اصل ماخذی که اینان داشتند. اعتناء کنیم باید رو 
به عقب نهیم تا به فیروزابادی صاحب کتاب مهم «محیط» رسیم که در یمن به سال 
۴ درگذشت. در عین حال, باید توجه داشت که فیروزابادی نخستین کسی 
است به نقل بسیاری از جزئیات اخبار دربارة شرح احوال ابن عربی و بالااخص نحوه 
معاشرت و معاملت وی با فقهای زمان خویش پرداخته است. در حقيقت جمله 
نویسندگان مزبور. اساس کار خویش را بر پايهٌ متن فتوایی قرار داده‌اند که 
فیروزآبادی بنابه درخواست امیر یمن, الناصر بن احمد این الاشرف (۸۲۷/۱۴۲۳ 
وفات) صادر کرده است."" بر طبق گفته القاری البغدادی که فیروزآبادی, وی را به 
سال ۷۸۴ق در دهلی دید" امیر یمن به اين بهانه, محل ملامت و سرزنش فقهاء و 
علمای کشور خویش بود که آثار ابن عربی را در کتابخانٌ خویش جمع کرده است * "و 
امیر از وی خواسته بود تا در این خصوص فتوایی صادر کند. فیروزبادی در این 
فتوای شهیر و معروف خویش به تعزیز و تکریم ابن عربی در اعلی درجه فصاحت 
پرداخت و گفتار ابن‌عربی را حائز ارزش والایی دانست و به ذکر فقهایی از جمله 
شمس آلدین خویٌ پرداخت که ابن عربی رابه غایت تعزیز و تعظیم داشتند. شوربختانه 
تابعانِ پرشور مکتب ابن عربی فراموش کردند که مراجع اطلاعات وی را معلوم و 
متمایز دارند و زمانی که می‌بينيم یک قرن از دورهُ ابن عریی گذشت. با این معضل 
روبرو شدیم که وئوق و اعتبار جزئیات این اخبار تا چه حذ است. این تردیدها زمانی 
موجه‌تر می‌شود که به اين حقیقت ناظر باشیم که فیروزابادی علی‌الظاهر نخستین 
کسی است که به حادثة خاصّی در زندگی ابن عربی اشاره دارد و همانقسم که خواهیم 


۷ دربار؛ این امیر یمن بنگرید به شذرات. ج ۷ ص ۱۷۷. 

۸ مناقب این عربی. ص ۶۳ و فیروزآبادی این گزارش را نیز به دست داده است, محیط, 
ص ۶۷-۷۲. 

٩‏ احتمالاً به این سبب بود که سخاوی وی را در فهرست اتحادیون یاد کرده است. بنگرید به القول 
المنیب, نسخة خطی, ص ۲۷ب. 


۰ | کبریت احمر 


دید. نمی‌توان آن را پذیرفت. 

همین نویسندگان, یعنی المقری, شعرانی و غیرهم. در نقل خویش از روایت زیر 
یز متکی به فیروزآبادی هستند و آن, ازدواج ابن عربی با دختر قاضی اعظم مالک 
مذهب در شهر دمشق است. ۱" در واقع فقط از سال ۶۶۴ق -یعنی سال‌ها بعد از مرگ 
ابن عربی - به بعد بود که چهار مذهب مالکی و شافعی و غیره توانستند در دربار 
حکومت منصبی داشته باشند. مورّخانی نظیر المقری یا فیروزابادی بنفسه 
نمی‌توانستند از چنین واقعهٌ معروف و مشهوری بی‌خبر بوده باشند که باعث عکس 
لعمل هایی خاص در میان مشاهیر شد -زیرا انان می‌باید مد نظر خویش می‌داشتند 
که ان ریی با دخترمردی ازدواج کرده است که تخستین قاضی الم مالکی در 
دمشق بود: یعنی عبدالسلام الژواوی (۶۸۱/۱۲۸۲ وفات). عینا به همین روش, جمله 
نویسندگان مزبور به دوستی صميمانهة ابن عربی با قاضی بن زکی اشاره دارند که از 
یال ۱ به بعد صاحب مناصب بلندپایه شد. یعنی بار دیگر سنواتی بعد از مرگ 
این عربی. اما مطلبی که به طور مود بر آن بقین داریم این است که شیخ الاکبر در 
مغرب با یکی از بزرگ‌ترین اعضاء خاندان بنو زواوی یعنی ابو زکریا یحبی 
(۶۱۱/۱۲۱۴ وفات) دوست صمیمی بود. مردی که آثار وی را می‌خواند و همانقسم 
که در روح‌اللدس می‌نویسد» همراه با وی روزگاری خوب را سپری کرد" ". به علاوه 
کاملاًقابل قبول به نظر می‌آید که ابن عربی در دمشق با عبدالسلام معاشرت داشت که 
در آینده و برای اوّل بار. از میان خاندان بنو زواوی که در سوریه (از سال ۶۱۶ق به 
بعد) ساکن شدند. به قضاوت رسد."" به هر حال در فقدان اطلاعات کافی و بعدی 
غیرممکن است که بتوانیم به اثبات یا انکار اين مطلب بکوشیم که این عربی با دختر 
این مرد ازدواج کرده است. مطلب دیگری که شایان ذکر است. این است که بر اساس 


۰ نفحه ج ۲. ص ۱۷۹ و یواقیت» ص٩‏ و مناقب ان عربی. ص ۳۰. 

ص ۲۱ و ۶۳۷ و برای ابوزکریا الزواوری بنگرید به تشوف, بخش ۲۵۶ و ص و ۴۲۸ و عنوان, ۲۱ 
ص ۱۳۵-۱۴۰. 

۲ دربارٌ عبدالسلام الزواوی بنگرید به شذرات» ج ۵ ص ۳۷۴. 


دمشق. مامن انبیاء / ۴۲۱ 


همین منابع اخیر, عبدالسلام نیل به منصب قضاوت را مدیون حمایت بی دریغ شیخ 
استعفا کرد. منصبی که با میل بسیار پذیرفته بود. ایا در این خصوص می‌توانیم 
اشاره‌ای از دخالتِ ابن عربی در اين ماجرا بيابيم یا آنکه دلیل اصلی, غفلت کامل 
نویسندگان است که از لحاظ تاریخ فراموش کردند که قضاوتِ نخستین قاضی مالکی 
در شهر دمشق در چه موقع بوده است؟ 

پراسانی کفتة دیگری از فتروزابادی: مشاخرات و مباختات بسیاری:بر باشذ؛ 
این ادعا که عزالدین السلام «شیخ اعظم مذهب شافعیه» به یکی از نزدیکان خویش 
گفته بو که ابن عربی قطب زمان است. با توجه به اينکه این مطلب به مت چندین قرن 
تابه آمروز محل بحث فرآوان میان موافقان و مخالفان ابن عربی بوده است. باید متونی 
را جمع آوریم که در پیرامون قضيٌ عزالدین پیدا شده است. نخستین نکته‌ای که باید 
معلوم شود. این است که نخستین نویسنده‌ای که به این قضیه در این برهه از زمان اشاره 
دارد, فیروزابادی نیست. بلکه عبدالغفار القتوصی است که به سال ۸ق وفات 
یافت ۴" و شاید در اثر آشنایی با شاگردان و تابعان ان عربی و شیخ عزالدین چنین 
جیزی گفته باشد. شاید به همین سب بود که در کتاب خود. و حید * آنوشت: «گفته‌اند 
که روزی خادم عزالدین همراة شیخ خویش یعنی عزالدین به مسجد جامع در آمد و به 
وی عرض کرد. به من قول دادید که قطب زمان را نشانم دهید! شیخ پاسخ گفت: اين 
همان قطب است و با دست خود به اين عربی اشاره کرد که در جمع شاگردان خویش 
در مسجد حاضر بود. خادم عرض می‌کند:آیا واقعاآنجه دربار؛ وی فرمودید. درست 
است؟ شیخ می‌فرماید آری او قطب زمان است»۲" زمانی که این حکایت موجز و 


۳ ترک القاضی بنظرتین وقعت علیه من الشیخ, نفحه ج ۲. ص۱۷۹ و نیز باقوت» ص .٩‏ 

۴ در "خصو ص جزئیات بیشتر موضوع بنگرید به گریل :0 در 20۲ عاذفعهز ع۵تناه عهنا 
2۷۲ 0۲ ۲6ز0اکد] | قاهره ۱۹۸۰ ص ۳۳۱. 

۵ وحید. نسخة خطی, کتابخانة ملی شمار؛ُ ۳۵۲۵ بخش ۲۱۷ و مشخصات نسخه را گریل به 
دست داده است. 

۶ ما با اين گفتة خادم عزالدین چه توانیم کرد؟ ایا فرضی هست که شیخ وی به وی چنین چیزی 
دربارة ابن عربی نگفته باشد؟ 


۴۳۳۲ ار تفت احمر 


مختصر را با داستان هایی مقایسه می‌کنیم که بعدها در کتب ارباب تذکره می‌يابیم 
بی‌درنگ معلوم می‌شود که چرا این حکایت تا اين وسعت. رواج یافته است. با اعانت 
الصَفدی (۷۶۴/۱۳۶۲ وفات) مطلب اندکی روشن می‌گردد: ابن عربی مردی رسواو 
بدنام است. در اینجا بسی مهم است که بدانیم صفدی در پی ذهبی رفته است که او نیز از 
ابن تیمیه گرفته است. مردی که کنایات و انتقادات وی بر ابن عربی معروف است. بر 
طبق این حکایت از روایتِ دوم. عزالدین اظهار می‌دارد که ابن عربی شیخی بطل و 
کذاب است: «شیخ السوء و الکذاب» که به قدمت عالم و حلالیت امور جنسی جواز 
می‌دهد. ۲۲ صفدی درعین حال گزارش دیگری به دست می‌دهد که به نقل از عزالدین 
است. بر طبق این حکایت. ابن عربی با یک جنْ ازدواج کرده است که پیش از هر چیز 
عادت داشت وی را بزند!! عاقبت به لطف القاری البغدادی"" و المقری "۳ (که هر دو 
تن حکایت خویش را از فیروزابادی گرفته‌اند) و ابن عماد؟ که از مُناوی 
۳ وفات) اقا فرلشکنت وین زوایت مومس فو یوق این 
حکایت, عزالدین زمانی که شخصی از مریدانش از زندقة ابن عربی جویا شد. فقط 
سکوت کرد. اما همین قضیه به خادم وی که از قطب بودن ابن عربی سوّال کرده بود. 
منتسب شد. فراتر از این تحلیل ماء باید افزود سَخاوی که بی شک در اهتمام خویش 
در جامعیت ناکام ماند -هر سه روایت این حکایت را یکجا در اثر خود به نام القول 
المتیب" به دست می‌دهد و جزئیاتی نیز در خصوص سلسلهٌ روات داستان به 
صورت زير اضافه می‌کند: از یک سو. ذهبی - ابن تیمیه - ابن الاقیق - عزالدین 
سلمی؛و از سوی دیگر. صفدی -ابن سَیّد الناس -ابن دقیق --عزالدین. نیازی به ذ کر 
نیست سخاوی همه روایات دیگر را به کناری می‌نهد. اينکه کدام یک از آنها راست و 
صحیح است و کدامیک نادرست و غلط. البته ممکن نیست بتوان به یک پاسخ قطعی و 
روشن دست یافت؛ با این وصف. شایان ذکر است شیخ القوصی را نمی‌توان دقیقا 
مان دنت کاحا ای وه اس خر اگوی دقشمت کات 


۷ وافی ج ۲ ص ۱۷۴. ۸ مناقب ان عربی» ص ۲۷-۲۸. 


۱٩۲ نفحه ج ۲, ص۱۷۸. ۳۰ شدرات ج ۵ ص‎ ٩ 


۱ القول المنیب, نسخه خطی. ۸-۴۰ آب. 


دمشق, مامن انبیاء / ۴۲۳ 


وحید, نکته‌های تند و سخیفی در وصف عفیف‌الدین تلمسانی اظهار می‌دارد. معهذا 
واقت این روایت تکیه کردند. اين بود که عزالدین سلمی در میان علماء بسیار محترم 
بود. اوکسی است که ماسینیون وی را «آشرف و آندر فقیه شافعی» می‌نامد ۲ ".او تجشم 
کامل فقیهی دلسوز و صادق و استوار در امر سنت است. جنان که پیشتر مذکور افتاد. 
وی ابایی نداشت در مقابل سلطان وقت بایستد و او را به سبب تبانی با مسیحیان 
نکوهش کند و حتی به تبعید و طرد و حبس آنانی فتوی دهد که به نظر وی برای 
شریعت و سئت خطرآفرین بودند. در زمانی که به منصب قضاوت شهر رسید. وسیله بر 
پایی شورش‌های ضد مسیحی در شهر فسطاط شد به این سبب که صلیبیون و 
معبدیون یا تمیلرها به سال ۶۴۰/۱۲۴۲ به نابلس تجاوز کر دند. ۲۳ 

آثار خودابن عربی پردازيم که در پاره‌ای نکات به وی اشاره دارد. باید صاف و صادق 
گفت که فقر؛ به شرح زیر آمده, هرگز نوری روشن بر روایات فوقالذکر نمی‌افکند زیر 
مطلب زیر, در طی یک واقعه آمده است که در «ارض الخیال» روی داده است. مطلب 
از این قرار است که ابن عربی در دیوان خویش باز می‌گوید: «روزی در ضمن واقعه‌ای 
عزالدین بن عبدالسلام همان فقیه شافعی مشهور را دید که در جایگاهی شبیه مدرسه 
درس می‌گفت و مردم را داب دین می‌آموخت. نزدش نشستم. بعد از اندکی شخصی 
را دیدم که به سویش آمد و از وی دربار؛ کرم الهی پرسید. و نیز بیت شعری در وصف 
کرم خداوند به عموم بندگانش سرود. به وی‌گفتم من نیز در این باره پیش از این, بیتی 
از قصیده‌ای گفتم؛ اما هرچه کردم که بیت یادم آید. نشد و در آن لحظه آن را به خاطر 
نیاوردم. به وی گفتم اما خداوند در اين لحظه بر زبانم در این معنا شعری روان ساخته 
است که اگر اجازت دهی, بخوانم. به من گفت: باز گو! و خنده‌ای کرد. خداوند با اين 
بیات زبانم را باز گشود. ابیاتی که پیش از این نشنیده بودم.... وی با لبخند به سخنم 


۲ ۸۸۵۲ ععم0 ج ۳ ص ۲۷۲ برای عزالدین نیز بنگرید به تراجم. ص ۲۱۶ و شدرات ج ۵ 
ص ۲۰۱. 
۳03 بنگر ید به 51۷210 در ۲01560 ع 76۱عاعل را ص ۰۱۵۱ 


۴ / کبریت احمر 


گوش فرا داد. در همین موقع قاضی شمس‌الدین قاری از خاش کشت فان 
گرا ده ایستاد تفر ادا کار لیس تست ما بعد تا درهن امهو کفت 
می‌خواهم دهانت ببوسم. مرا محکم در بغل گرفت و من دهانش بوسیدم. عزالدین از 
من پرسید: این چه معنی داشت؟ به وی‌گفتم, من در واقعه هستم و او از من خواست که 
دهانش ببوسم و من اجابتش کردم؛ البته سوای این وی شخصی است که به من حسن 
عقیدت دارد. به او خبر رسیده است که گناهکار است و عاصی, و می‌داند که پایان 
قرش نی فرا رده استت ۳9 

فارغ از انکه ایا این کسان موافقان یا مخالفان مکتب ابن عربی بودند یا خیر. و نیز 
فارغ از انکه اینان معاصران ابن عربی بودند و یا اندکی بعدتر می‌زيستند. و اثار 
خویش را بنوشتند. حذاقل اين است که تمامشان در این نکته توافق دارند که خاندان 
قدرتمند بنو زکی از جمله دوستان بسیار خوب وی بودند و از جمله حامیان وی به 
شمار می‌رفتند. بی تردید در اینجا این آمر از جمله عواملی بوده است که سب شد شیخ 
الاکبر ترغیب گردد و در دمشق بماند (به جای آنکه به حلب رود و نزد شاگردش ابن 
سودّکین اقامت کند) و نیز همین عامل, وی را قادر ساخت تا تعالیم خود را در کمال 
طمأنینه و آرامش وبه طور کامل, بسط و تفصیل و ترویج دهد. بی آنکه از مراجع دینی 
و علماء و فتهاء در انديشه باشد. بنو زکی بیشتر به منصب قضاوت مشغول بودند و 
تردیدی نیست که هفت تن از این خاندان در فاصله قرن ششم و هفتم هجری به 
قضاوت منصوب شدند." "ما دقیقا نمی‌دانیم شروع اشنایی ابن عربی با اين خاندان از 


۴ دربار؛ شمس‌الدین شیرازی که در سال ۶۳۱ قاضی بود و به سال ۶۳۶ وفات یافت بنگرید به 
تراجم ص ۱۶۶. 

۵ دیوان, ص ۲۵۶ (مترجم فارسی از روی متن دیوانی که در اختیار داشت بخشی از این ماجرا را 
یافت: رایت فی الواقعة عزالدین بن عبدالسلام الفقیه الشافعی و هو علی مصطبة کالمدرسة یعلم 
لاس المذهب فقعدت الی جانبه فرایت انسانا قد اتی الیه یساله عن کرم اه تعالی, فکان ینشده بیتا 
فی عموم کرم له بعباده, فکنت اقول له ان لی فی هذا المعنی بیتا من قصيدة فکلما جهدت ان اتذکره 
لم اتذکره فی ذلک الوقت فکنت اقول له آن اه تعالی قد اجری علی لسانی فی هذا الوقت فی هذا 
المعنی ما اقول له فقال لی قل! و هو بتبسم فینطقنی الّه عالی باییات لم تطرق سمعی قبل 
ذلک«دیوان. ص ۲۶۷ قصیده ۴۰۳» بقيةٌ حکایت در این نسخه طبعی نیامده بود.ع) 

۶ برای بنو زکی بنگرید به پوژه. واه( ۷۶ ما ۵2 داه26د ج ۱.ص ۲۴ و ۴۴ و ۷۲و غیره. 


دمشق مامن انبیاء / ۴۲۵ 


چه زمان بوده است. اما يقین است که وی با زکی‌الدین طاهر بن زکی (۶۱۷/۱۲۲۰ 
قفا افیا اش ونوا رهم ارت رس یت ار بسا 9۸و۱۳ 
۲ و و دیگر بار از سال ۲ تا ۶۱۶ق.۲" این قاضی بدفرجام به سال ۶۱۷ق 
بعد از آنکه به جرم پناه دادن به شیخ عتیق اللوراقی +۲ از جانب سلطان المعظم متحمل 
ایذاء و ازار فراوان شد. درگذشت و ابن عربی به ما می‌گوید که وی را در دمشق دیده 
بود" ". دیداری که می‌باید در حوالی سال ۶۱۶ق یا در ابتدای سال ۶۱۷ ق رخ داده 
باشد. یعنی سالی که شیخ عتیق فوت شد. نکتة حائژ اهمیت دیگر اين است که برادر 
یعنی ابن عربی برخاست. پیش از آنکه به بیان رابطةٌ صمیمانة شیخ الاکبر با 
معروف با یکی از غم‌بارترین حوادث در تاریخ دمشق عجین شده است. در زمان 
حمله مغول به سال ۶۵۸/۱۲۶۰ او به همراه قاضی صدرالدین بن سنی‌الدوله انتخاب 
شدند تا نزد هلاکو روند و از وی برای اهالی شهر امان جویند, هلاکو بی درنگ وی را 
روش وی را در طی این دوران پر حادثه به باد انتقاد می‌کشد و وی را به این سبب 
سرزنش می‌کند که کوشید جمیع مکاتب و مدارس منطقه را به اختیار خویش در اورد. 
«در این زمان قاضی (ابن زکی) سعی کرد تا جمیع مناصب را برای خود و فرزندان و 
دوستانش در اختیار گیرد. او نظارت بر مدارس را یا به خود و یا به متعلقان خویش 
سیر د. مدارسی نظیر عزرأویه. سلطانیه. فلکیه, رکنیه, گیمریه, کلسه که به نام 
شعنیللاین الکردی بوددوی شق مره صالحنه را از ا یخوش کر دو زباست آن 
را به عمادالدین سبرد... او جمیع این کارها را کرد. زمانی که همگان به خوبی 





۷. تراجم. ۱۱۸و پوژه عمسعط » عبنوناه: ۷ ما ۵6 2615و ج ۱ء ص ۱۳۰-۱۳۱ 

۸ برای شیخ عتیق بنگرید به صفی‌آلدین, رساله, ص ۱۱۸-۱۲۳. 

.۱۶۰ در:الفاخره, صوفیان اندلسی. ص‎ ٩ 

۰ برای محیی‌الدین بن زکی بنگرید به پوژه. 1227۵5 ۵ عکباونا»۲ ۷۶ »ا 6 ۸4506018 ج ۰۱ 
ص ۲۴۰. 


۲۶ / کبریت احمر 


می‌دانستند که وی رو در روی فقهاء ایستاد. فقهایی که در دو مدرسه‌ای تعلیم می‌دادند 
که وی پیش از این تصاحب کرده بود: عزیزیه و تقویه. او به یکی از فرزندان خویش 
عیسی ریاست خانقاه‌های صوفیان را تفویض کرد و برادر خود را نیز در اين مهم 
معاون وی ساخت.»" *مذکور خواهد افتاد که در این زمان, محبی‌الدین بن زکی, برادر 
کوچکتر را به حمایت از ابن عربی بر گماشت. اما آنچه ابو شامه هرگز نمی‌گوید این 
است که ابن زکی افزون بر اينهاء مظنون به طرفداری از شیعیان نیز بود. چند نویسنده بر 
اساس دو بیتی که وی نوشت, موَکُدً گفتند که «وی علی را بر عثمان ترجیح 
می‌نهاد.» ۲" گر چه همانقسم که اپن عماد خاطرنشان می‌کند وی مذعی بود که از 
اعقاب عثمان نیز هست. "۵ در این مقطع, تلاشی شگرف صورت گرفت تا این رسوایی 
سلم شود که آبن عربی و سوابتي شیعی‌گری محیی‌لدین بن زکی به هم مربوط است. 
خصوصا که اين دو دوستان صمیمی هم بودند. این دقیقا همان بود که یونینی انجام 
داد. وقتی که نوشت «در این مورد. وی با شیخ محیی‌الدین ابن عربی موافق بود.» "اما 
همانطور که پیش از این دیدیم. نوشته‌های خود ابن عربی که معتمدترین اسناد و منابع 
در این خصوص است. هر گونه پیش فرضی را در تشیّع و تمایلات شیعی‌گري وی 
منتفی می‌سازد. 

هرا اب ری با ارتیم رکپسیارش از فیسندگان آشانه کیان 
نیازی نیست تا برای این گونه اطلاعات به فیروزآبادی اعتماد شود که بر طبق آن 
ابن عربی در گورستان آنان دفن شد: قبل از وی, ابو شامه جزئیات ماجرا راکه خود به 
هنگام تدفین ابن عربی حاضر بود. به دست می‌دهد. ** یونینی (۷۲۶/۱۳۲۶ وفات) 
حتی تأ کید می‌نماید ان عربی در منزل قاضی محیی‌الدین بن زکی وفات یافت (یعنی 
در همان اوقاتی که وی منصب قضاوت را در اختیار نداشت) و اینکه این همو بود که با 


۱ تراجم, ص ۲۰۵-۲۰۶. 

۲ ابن کثیر البدایه. ج ۸ ص۲۵۸ و شذرات ج ۲. ص ۰۳۲۷-۳۲۸ 

۳ بنگرید به شذرات, همان. در مورد این مدعای بنو زکی که اعقاب خلیفه سوم عثمان هستند. 
بنگرید به تراجم, ۳۱. ۳ بدایه. ج ۸ ص ۲۵۸. 

۵اه تراجم. ص ۱۷۰. 


دمشق, مامن انبیاء ۸ ۴۲۷ 


یاری دو تن از رجال معتمد. به تفسیل و تکفین جسد میّت پرداختند." " المقزی 
اطلاعات بعدی را افزون می‌کند (بی آنکه منابع خود را ذکر نماید) که محیی بن زکی 
هر روزه سی درهم به ابن عربی صدقه میداد که دقیقً همان مبلفی است که بر طبق 
گنت القاری البغدادی, قاضی خوی به ابن عربی صدقه می‌داد. و عاقبت. پسر امیر 
عبدالقادر در تحفة الراثر"* می‌گوید. ابن‌عربی با دختری از خانوادة بنو زکی نیز 
تزویج کرد. جدّأ غیرممکن است که بتوان بر این دست اخبار اعتماد کرد. اخباری که 
نویسندگان متاخرتر به دست می‌دهند. اما باید دو عامل مهم را ذکر کرد که جمله منابع 
مرجوع ماء علی الظاهر از آن بی خبر بودند. نخست اینکه سه دلیل مبرهن هست که 
ابن زکی خواسته بود تا فصولی چند از فتوحات مکیه را در دمشق به سال ۶۳۳ق 
مطالعه نماید .٩"‏ دوم آنکه فقرات گوناگونی در نفحات الهیه "۲ هست که گواهند بر این 
حقیقت که ابن زکی بعد از وفات ابن عربی, به رابطة نزدیک خود با تابعان ابن عربی» 
یعنی حلقةٌ «اکبریه», خصوصأبا دو تن از فرزندان شیخ و نیز فرزندخواندة وی, قونوی 
ادامه داد. 

درعین حال از رابطة اين عربی با علماء و فقهاء دمشق به خوبی خبر داریم که باید 
انا فامل کرو کفت کفوی‌با دیکر قنبه متهور دح معاه رت دافت ری لیخ 
یوسف الکردی ۱۱ (۶۴۳/۱۲۴۵ وفات) که بر اساس گفتهٌ ابن عربی یکی از معدود 
رجالی بود که به سنّت حسنه اقامة دو رکعت نماز قبل از نماز مفرب قائم بود.۲۲ 
خلاصه. اگر حتی شواهد نویسندگانی نظیر فیروزابادی و یا القاری البغدادی را که 
عشقی بی حد و مرز و احترامی زائدالوصف به ابن عربی تقدیم می‌داشتند. بگذریم. 


۶ بنگرید به وافی. ج ۴. ص ۱۷۵ و فوات. ج ۳, ص ۴۳۶. 

۷ نفحه ج ۲, ۱۶۶. ۸ تحفةالراثر, دمشق, ۱۹۶۳م. ص .۵٩۷‏ 

٩‏ موّلفاب, ص۱۳۵ سماع ۹ ۵۰و ۵۱و ۵۳ که در اینجا به اسم کامل وی اشاره می‌شود: یحیی 
بن محمّد بن علی القرشی که همراه با اسم یکی از فرزندانش به نام موسی قرین است. 

۰ قونوی, نفحات الهیه. نسخة خطی کتابخانة ملی. ۱۳۵۴ ص ۱۱۰-۱۱۱ و ۱۱۳و ۱۱۴و ۱۱۵ 
و ۰۱۱۸-۱۲۰ 

اور اش تیا توت فربارء وی نکر نو به تراجم» ص ۱۷۷. 

۲ فتو حات ج۱. ص ۴۲۹. 


۸ / کبریت احمر 


باید نتیجه گیریم که اینان به تحریف تاریخ دست یازیدند و تصویری ارائه دادند که 
مطایق میل خودشان بود.تعالیم و آموزه‌های ابن عربی شاید و نه ضرورتا برای همه 
مستمعان و مخاطبان وی, شبیه هم بوده است. اما يقین است مخفی و مکتوم باقی 
نماند. همانقسم که از شمار: مستمعان وی (که تقریباً بیش از یکصد و پنجاه بودند) 
معلوم است. این نکته از اجازه سماع‌هایی که میان سال‌های ۶۲۰ق تا ۶۳۸ق صادر 
شده است. مدلل می‌گردد. و اين تعاليم, نه خطیبان و واعظان را سر خشم آورد و نه 
هتک حرمت از ساحت علماء و فتهاءکرد,فتهاء و علمایی که شیخ الاکبر را به غایت 
محترم می‌داشتند. چون به وقایعی که بعد از مرگ وی, به فاصلهٌ کمتر از پنجاه سال رخ 
داد. می‌انديشیم. یعنی به جدال و نبردی سهمگین نظر می‌افکنیم که بر ضد وی و 
تعالیمش و آثارش و حامیانش بر پا شد و قائدان این مخالفت‌ها افرادی نظیر ابن تیمیه 
و قطب‌الدین قسطلانی بودند. خواه و ناخواه, به این نتیجه می‌رسیم که ابن عریی در 
طول حیات خویش یعنی تا زمانی که زنده بوده بیش از آنکه دیگران تصور کنند. شیوء 
حیات و فضائل زندگیش, مطابق با رسوم سنت و شریعت بود. 

از سوی دیگرء در خصوص ارتباط ابن عربی با محافل صوفیان در دمشق, نسبتاً 
اخبار مونقی در اختیار داریم. برای نمونه آیااين عربی شیخ الحَّالی را می‌شناخت؟ و 
آیا نحوه ارتباط وی با الحرّالی و شیوه رفتارش با وی چه بود. زمانی که شهره شهر شد 
و به سال ۶۲۸ق محبوس گشت. در حال حاضر و در اين مقام از تحقیق و پژوهش. 
نمی‌توان پاسخی صریح و روشن به اين پرسش‌ها داد. با ین وصف می‌دانیم که وی 
عفیف‌الدین تلمسانی را در طی ملاقاتی در دمشق به سال ۶۳۴ق دید. یکی از اهالی 
تلمسان "" به نام عفیف‌الدین, زمانی که مردی جوان بود به سوی شرق شتافت و به 
آناطولی سفر کرد و در اینجا بود که می‌گویند جهل خلوت و اعتکاف داشت.*" در 


۳کومی الاصل بر طبق اعلام خیرالدین زرکلی, (اعلام چپ ٩۸۳۶‏ ام ج ۳ ص ۱۳۰) و نه کوفی 
از آن حیث که بسیاری از نویسندگان اینگونه ثبت کردند. دربار؛ زندگی عفیف‌الدین بنگرید به 
وافی. ج۱۵, ص ۴۰۸-۴۱۳ و این سقایه: تالی الوفبات. ویرایش 4طن5 در دمشق, ۱۹۷۴م. 
شمارء ۱۲۲ ص ۱۰۵-۱۰۶ شدرات ج ۵ ص ۴۱۲-۴۱۳ و پل نویا :م7 «طز۵ عاط ع«00 
امک ۵1-17 70۱ عل ٩۱۷۸‏ ۱ ج ۰ ص ۱۲۷ به بعد. 

۳ وافی. ج ۱۵ ص۴۰۸. 


دمشق مامن اننیاء / ۴۲٩‏ 


اینجا وی صدرالدین قونوی را دید و به شاگردی وی در آمد*" و این قونوی بود که به 
سال ۴ وی را به دمشق برد تا به دیدار شیخ الاکبر نایل آید. چنانکه از سماع 
دوازدهم فتوحات معلوم است و دراين سماع اسم هر دو تن آمده است. و نیز به واسطة 
قونوی و از طریق او بود که چندین سال بعد. وی با ابن سبعین در مصر آشنا شد. 
«زمانی که شیخ تلمسانی, همراه قونوی به رسالت مصر رفت. تلمسانی در انجا این 
تین [ادید که باوی مر موی سای هاش هرووود ار رن سفن 
پرسیدند که قونوی را چگونه یافتی؟ گفت. ایشان یکی از محققان هستند اما مردی 
جوان همراه اوست که از وی داناتر است!»۳" این ملاقات حوالی سال‌های ۶۳۸ق - 
یعنی تأریخ ورود ابن سبعین به مصر - تا ۲ -زمانی است که وی برای حج عزم 
مکه کرد - رخ داده است. ملاقات با ابن سبعین پیامدهایی داشت و نویسندگان 
بسیاری گفتند که تلمسانی فرزندخوانده و بعدها شاگرد و مرید وی شد.۲" عفیف الدین 
نویسندهٌ شروحی بر فصوص الحکم ابن عربی. موأقف نفری, منازل الساترین‌هروی 
انصاری, و صاحب یک دیوان نیز هست. و او را در سلک اتحادیون یاد کردند که به 
همین سبب. علماء و فقهاء» زشت‌ترین تحقیرها رادر حقش روا داشتند: بر اساس گفتة 
ابن تیمیه «وی در دین مخرّب‌ترین و در هتک ناموس شریعت. نابکارترین بود» **؛ و 
بر طبق گفتة نویسندهُ دیگری, چونان گوشت خوکان در ظروف زیبای چینی بود که 
بسیار زشت از او یاد کرده است"" و منظورش از ظروف چینی همانا ابیات زیبای 
سرود؛ تلمسانی بود که همگان: ختی ابن تیمیه به تمجید از آن مجبور شدند. 
نیکبختانه می‌دانیم که ابن عربی سابقهة آشنایی با سه تن از مولهان یا بهالیل در 
دمشق داشت: مسعود الحبشی ۶۰۲/۱۲۰۵(۲۰ وفات) که همانطور که خود ابن عربی 
در فتوحات به ما اظهار می‌دارد  !‏ بهلولی مخحصّص به مقام بهت و حیرت بود؛ یعقوب 


۵ بنگرید به چیتیک» اجه و صیت و نصیحت» ص ۵۲. 


۸ فتوحات ج ۱ ص‌‌ ۰ 


۷۰ / گبریت احمر 


الکورانی. مردی غمگین و موله و بهلول که وی را در پل سفید. الجسر الابیض دید "۲و 
علی الکردی (۶۲۲/۱۲۲۵ وفات) مشهور که ابو شامه می‌گوید «مردم شهر در حق 
وی عقاید گونا گونی داشتند برخی او را صاحب کرامات می‌پنداشتند و عده‌ای دیگر به 
انکارش رفتند و بر وی تهمت می‌زدند که هرگز کسی وی را به نماز و روزه و پوشیدن 
کفش ندیده است.» ۲" صفی‌الدین ابن ابی منصور که مردی جوأن بود واو رادر دمشق 
دیده بود. می‌گوید «اهالی دمشق را جنان زیر نظر داشت که تو گویی امیر خانه‌ای» بر 
خانٌ خویش نظر دارد» و اندکی پیشتر می‌رود و با جزئیات مشروحی از ملاقاتی 
می‌گوید که میان علی الکردی و شیخ سهروردی روی داد. "" ابن عربی در فتو حات به 
اختصار از ملاقات خود با این بهلول یاد می‌کند "۲ و می‌افزاید که غالبا وی را می‌دید. 
به علاوه ابن عربی اثری کوتاه و موجز نوشت و در آن به تبویب و تشریح گفته‌های 
بهالیل پزداجتی ‏ عاقبت. ابن عربی در شا نمه جلد دهم از فتوحات اظهار می‌دارد 
که در دمشق به ملاقات چهار تن از کسانی نایل شد که پیشتر از اين در بلاد آندلس آنها 
را دیده بود. اگر چه در آن موقع از مکانت و منزلت ایشان بی‌خبر بود و این چهار تن در 
مقام «رجال الهيبة و الجلال» بودند. «اینان کسانی هستند که به یاری آوتاد می‌پردازند 
و احوال روحانی بر آنان غالب است. قلوشان آسمانی است. بر زمین گمناماند. اما در 
آسمان معروفند... یکی از آنان بر قلب حضرت محتّد, دومی بر قلب حضرت شعیب, و 
سومی بر قلب صالح, و چهارمی بر قلب هود است.... اینان جمع هستند و حیات و 
اصل عالمند... من ایشان را در دمشق دید و شناختم که کیستند. قبلاً ایشان را در بلاد 
اندلس دیدم که در جمعشان بودم ولی آن موقع. ایشان را نمی‌شناختم که صاحب که 
چه مقامی هستند و متاسفانة آنان را فقط یکی از عباد خدا می‌پنداشتم» ۲۷ 


۲ فتوحات ج ۱ص ۲۴۹-۲۵۰ این پل بر رودخانة توریه بنا شده بود که دیگر وجود ندارد ولی 


در کتب نامش هست. ۳ تراجم. ص ۴۶. 

۴ رساله, ص ۰۱۲۳-۱۳۵ ۵ فتوحات ج ۲. ص ۵۲۲. 

۶ اثر مورد نظر کتاب الا جوبةالعريية فی شرح النصاح الیوسفیه است که عنوان شرح روحیات 
الشیخ علی الکردی را نیز دارد. مو لفات, ص 4. 


۷ فتوحات ح۲. ص ۱۲-۱۳ (متن: هم الذین یمدون الاوتاد الغالب علی احوالهم الروحانية, 


۰ 


دمشق, مأمن انبیاء / ۲۳۱ 


ملاقات دو خاتم 

ابن عربی بعد از سیر و سیاحت شرق در مدت بیست سال, اینک در سن شصت 
سالگی, عزم کرد تا در دمشق اقامت گزیند. اینکه چرا شام را به جای مصر بر گزید. 
چنانکه بسیاری از مهاجرانی که از مفرب می‌آمدند و شامل طبقاتی از صوفیان نیز 
می‌شدند, تصمیم گرفتند که در مصر توطن کنند نه در جای دیگرء ابن عربی با یک 
پاسخ صریح و روشن به ما جواب می‌گوید. 1 هم در فصل وصیت (الوصیه) در 
فتو حات"". در این فصل ابن عربی فاش می‌گوید: «اگر می‌توانی در شام منزل کنی, 
بدان رسول خداوند به آن دستور داده است زیرا فرموده است. بر شماست به شام روید 
زیر بهترین زمین خداست و بهترین بندگان و برگزیدگان خذا در آنجا هستند :۷۹ 
بی‌شک, اين نیّت وی بود که مطابق با این وصیت و نصیحت خداوند عمل کند. اما از 
سوی دیگر به نظر می‌رسد که قاهره را مأمنی نیافت که امید آن داشت در آن راحت 
جوید. به هر حال قابل اعتناست که نه در آثارش و نه در شرح حال هایی که از وی 
نوشته‌اند. حتی آدنی اشاره‌ای ولو مختصر وجود ندارد که نشان دهد وی در آنجا 
دوستانی داشت. مگر حریری و برادر وی که استثناء بودند و این دو رانیز در همان ایام 
کودکی خویش در اندلس می‌شناخت. از این چشم‌انداز. بسیار دیدنی است که بر طبق 
حکایت قبرینی و ظاهرآ نیز چنین بوده است -مصر جایی است که فقهاء و علمای 
دینی فتوأی قتل ابن عربی را صادر کردند. بر عکس مصر ما در فصل اخیر دیدیم که 
شیخ الا کبر ملاقات‌های گوناگون وگسترده‌ای در سوریه داشت وبه نظر می‌آید آنها را 
برای بسط و فصل تعالیم و آثار خویش و انجام رسالت خود سودمند یافت و به کار نیز 





+ قلوبهم سماوية و مجهولون فی الارض و معروفون فی السماء... و احدهم علی قلب محمّد و 
ثنية علی قلب شعیب و الالشة علی قلب صالح و الرابع علی قلب هود... فقد اجتمع فی هولاء 
لارمة عبادةالعالم کل... لقيتهم بدمشق فعرفت انهم هم و قد کنت رايتهمببلاد الاندلس و اجتمعوا 
بی ولکن لم اکن اعلم ان هم هن لمقام بل کانوا عندی من جملة عباد له ) 

۸ فتوحات ج ۴ ص ۵۰۰ 

۵۵۳ ابن حنبل ج ۴ ص ۱۱۰ و ابو داود. جهاده ص‎ ٩ 


۲ / تبریت احمر 


کر فان هر نو زد مشق تشم ضادی ود زیر دواسا عاندان شوک با عشدان, 
باز و با فراستِ کامل مراقب و محافظ اين عربی بودند؛ اين مطلب در حلب نیز صادق 
بود. که در اینجا به سال ۶۱۳ق با ملک الظاهر دوستی و مصاحبت یافت. "" بر طبق 
ین تأکیدات به ناچار باید به این نتیجه رسیم که وی در حلب نیز اقامت داشت -یعنی 
دراتخاکته ارف اسان سال‌های هیا ۱۸ مان نو در شتا ود که 
جهارده حواری برای نخستین بار بر وی ظاهر شدند. اسامی اين گروه جهارده نفری 
که در آینده‌ای نه چندان دور, جزو یاران و تابعان و شاگردان وی شدند وبا هم در بیش 
از ۲۰ اجاز؛ روایت و سماع روایت از آثار این عریی ثبت شده است -که یکی از این 
اجازه سماع‌ها در حلب به سال ۶۱۷ق صادر شده است - و بقیه قطعا در دمشق و به 
با ۳ امضاء شده‌اند. به قرار زیر است: 


عبدالعزیز الجیّاب 
علی بن مظف النْشبی 
حسین بن ابر الاربیلی 
حسین بن محمّد المُوصلی 
براهیم بن محّد بن محمّد انصاری القرطبی ۸۲ 
براهیم بن عمر القرَشی 
عیسی بن اسحاق الهذبانی 
اسماعیل بن سودکین 


۰ بنگرید به قبل, فصل ۸و به مراجعی که در آنجا به دست داده شد و نیز افزون بر آن, فتوحات 
ج۲. ص ۶۹-۷۰ در اینجا ابن عربی به گفت و گویی اشاره می‌کند که با شاه حلب ملک الظاهر 
داشت در خصوص فقیهی که فتوایی صادر کرده بود که به شاه اجازه می‌داد هر موقع از سال را که 
خواست ماه روزه اعلام دارد! 

۱ فقره‌ای از فتوحات ج ۲. ص۴۹ می‌گوید آبن عربی خانه‌ای داشت و در آنجا میزبان شخصی به 
نام سلیمان الخابوری بود که اجازهُ روایت برخی احادیث را به وی داد. دربارة جزئیات اقامت 
ابن عربی در حلب بنگرید به تاریخ شمار زندگانی ابن عربی در ضمیة ۱ آخر کتاب. 

۲ ان عربی به وی در فتوحات ج ۲. ص ۶۳۷ اشاره می‌کند. 


دمشق, مامن انیاء / ۲۳۳ 


محمّد بن علی المّیورقی (المایورکی) 

محمّد بن محبی‌الدین بن عربی 

محمّد بن سعدالدین المعظمی 

نصر الّه بن علی بن العز لشیبانی بن الصا 
یعقوب بن معاذ الوَرّبی 

یونس بن عنمان الدمُشقی. 


تعیین هویّتِ سه تن از اینان که در فهرست فوق آمده است. اصولا غیرممکن به نظر 
ریش عم کی در انم تست هم سید ای هیا ین 
سال ۶۱۵ ق به ملطیه هجرت کرد و بعدها فرزنده خواندهٌ وی شد. و نیز دو تن از پسران 
ابن عربی در این فهرست امده‌اند. محمّد مورد نظر می‌باید کوچکتر از عمادالدین 
(۶۶۷/۱۲۶۹ وفات) باشد زیرا محمّد سعدالدین جوانتر از وی است و هنوز به دنیا 
نیامده بو گفتیم که اين عربی نخستین نسخهٌ فتوحات را به سال ۶۲۹ق به این فرزند 
خویش اهداء کرده بود, ۸۳ 

با رجوع به حکایاتِ گوناگون که در شرح حال ابن عربی نوشته شده است. 
می‌توان گفت احوال چهار تن از اعضاء این گروه معلوم است. علی بن مظفر النشبی, 
(۶۵۶/۱۲۵۸ وفات) در دمشق و اهل حدیث بود و باید در میان اهالی شهر از 
اه ام شرف پر زخوودار بوده پاش زیر در کشت تم ان انز تمیاط 1۲و 
نیز تذکره الحفاظ **اثر ذهبی نام برده شده است؛ ابو شامه " "به ما می‌گوید وی در عین 
حال,. دستیار قاضی صدرالدین البکری بود و جزو عدول و حسبهٌ دینی و دنیوی به 
شمار می‌رفت. بر طبق گفتة مولف شذرات الذهب ٩۲‏ حسین بن الاربلی یک لفوی تمام 
عیار بود که از اربیل به سوریه مهاجرت کرده بود؛ از اونیز در فهرست دمیاط نامی رفته 


۳ در مورد عمادالدین بن ابن عربی بنگرید به وافی ج ۲.ص ۱٩۹۳‏ و نفحه ج ۲. ص ۱۷۰. 
۳ دمیاط. فهررست المو لفین. ص ۷۵. 

۵ تذکرة الحفاظ, نشر حیدرباد, ۱۹۵۸م. ج ۴. شمارة ۱۳۳۸. 

۶ تراجم, ص ۱۹۹. ۷ شذرات, ج ۵۷ص ۲۷۴. 


۴ / کبریت احمر 


6 


است."*ابراهیم بن عمر القرشی یکی از اعضاء خاندان‌های اشراف و اعیان دمشق بود 
زیرا مادرش دختر قاضی اعظم محیی‌الدین محمّد بن علی (۵۹۹/۱۲۰۲ وفات) یعنی 
یکی از اعضاء خانواد؛ُ بنو زکی بود. وی یکی از عدول دمشق بود که برای صدق 
گواهی به وی رجوع می‌کردند و در آنجا به تخصّص دبیری نیز رسید. بر طبق گفته 
ابوشامه"" انشاء وی ممتاز بود و در روزگار خود بهترین دفاتر را می‌نوشت. از سوی 
دیگر همین مولف, قضاوتی صعب و سخت در حق ابن الجفار کرد ٩"‏ (که تحت نام ابن 
شقَیشقه معروف است) و آن چنان این خکم سخت بود که آدمی ظنین می‌شود که مبادا 
وی با محکوم. خصومتِ شخصی داشت که وی را «مرتد و عاصی و یاغی و کذاب و 
مردی که دینش اندک است وکافر و نا به کار» نامیده بود. اما ابن العماد ۲" به دفاع از 
وی برخاست و وی را مردی دانا و شریف و فاضل شمرد و به علاوه. می‌گوید وی خانة 
خویش را دار الحدیث ساخته بود. 

به یاد خواهد آمد که جمله این کسان در دمشق می‌زیستند و نه در حلب. این حکم 
به علاوه, و احتمالاً در خصوص آن هفت مردی که ظاهر اطلاعاتی در خصوص 
ایشان به دست نیامده است. نیز صادق است زیرا نام همگی در بیش از سی اجازه 
سماع یاد شده است که تمامی آنها راابن عربی به سال ۶۳۳ در دمشق صادر کرده 
ست.۲ لذا اتفاقی نیست که تمامی اين کسان به سال ۶۱۷ق به حلب آمدند تا 
مستمعان کتاب المیم و النون و الواو ۳" باشند که خود موف قرائت می‌کرد؛ بی تردید 
این عده با ابن عربی سابقهٌ اشنایی داشتند چه که وی را در طی یکی از اقامت‌های او 


۸ دمیاط. ص ٩۳‏ و نیز یونینی, ذیل مرأالز مان, حیدرآباد,۱۹۵۴ ج۱ ص ۱۲۵. 

۸۹ تراجم. ص ۲۳۲ و نیز شدرات ج ۵ ص ۲۱۲ 

۰ تراجم, ص ۲۰۶۱. 

۱ شذارت ج ۵ ص ۲۸۵ در اینجا وی‌ابیاتی را از لمیم و النون و الواو نقل می‌کند که به ابن صفار 
نیز منسوب أست. 

۲ آنان همگی در ۲۰ سماع فتوحات ذکر می‌شوند و اين به تاریخ ۶۳۳ق و در دو سماع برای 
کتاب ایام الشان (مو لفات ص ۶۷) و سه سماع برای کتاب مقام القربه (مو لفات ص ۲۱۴) و سه سماع 
برای تاج الرسائل (مو لفات ص ۷۳۶) آمده است. 

۳ مو لذات, ۴۶۲و ۱۴۷. 


دمشق. مأمن انیاء / ۴۳۵ 


در دمشق دیده بودند. 

در جمع فقهای شهر حلب. دست کم. دو تن از انان با ابن عربی دوستی صمیمانه 
داشتختن: یکی از این دو تن. نجم‌الدین محمّد بن شانی الموصلی (۶۳۰/۱۲۳۲ وفات) 
است که در مدرسة سیف‌الدین بن غلام‌الدین به تعلیم مشغول بود."" این مرد همانی 
است که به ابن عربی فردی را معزفی کرد که به «مقام اهل العظمة» رسیده بود. مقامی که 
بر طبق گفتُ خود ابن عربی, در آن, سراسر گیتی با همه پهنایش, وسعت مومن را ندارد 
اما قلب مومن وسعت خداوند ر دارد. وی در فتوحات می‌نویسد: "٩‏ «از اين گروه 
کر مک کی روص پورمهه ازوضا اردرتای از امز ین 
مقأم بود و روزی واقعه‌ای مشکل برایش روی داد و کسی را نیافت که از آن واقعه 
خلاصش دهد. جون ذکر ما را شنید. کسی از معتقدان وی, او رانزد ما آورد و او الیته 
ما او را از آن گرفتاری خلاصی بخشیدیم. و سردی قلبش زائل شد و ما را مصاحب 
خویش گرفت و اهل این مقام بود و ما کوشيدیم او را از ین مقام به مقامی برتره داخل 
نماییم.» 

ققیه دیگر کسی جز کامل‌الدین ابن العدیم ٩"‏ (۶۶۰/۱۲۶۲ وفات) نیست که 
نويسندهٌ دو تاریخ‌شمار شهر حلب بود و قضاوت این شهر در اختیار داشت و بعدها نیز 
زد این ها موی ات که ریت وان کات تا ای بسانت فزان 


۳۴ فتوحات ج ۵ ص ۸۳ در مورد جزئیات بیشتر در خصوص این مرد. بنگرید به 5007061 در 
کتاب ۸۱6۲ ۵ مده7۵۵۵ ۵2 ا»‌ددع[2۳0 65| در مجلهٌ شرق‌شناسی‌سال ۱۹۴۹-۱۹۵۱ شمارة 
هشتم ص ۹۰. 

۵ فتوحات ج ۲ ص۲۲۵ و نیز بنگرید به فتوحات ج ۴. ص ۸۳ و ۰۲۴۱ (متن: ما لقیت احدا من 
هذا الصنف الا واحدا بالموصل من اهل حدیثه الوصل کان له هذا المقام ووقعت له واقعة مشکلة و لم 
یجد من یخصله منها فلما سمع بنا جاء به الینا من کان یعتقد فیه و هو الفقیه نجم‌الدین محمّد بن شانی 
الموصلی فعرض علینا واقعة فخلصناه منها فسر بذلک ثلج صدره و اتخذناه صاحبا وکان من اهل 
هذا المقام و ما زلت اسعی فی نقلته منه الی ما هو اعلی.ع) 

۶ بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲ ذیل اين العدیم. 


۳۶ ۱ کیربت احمر 


شهر حلب مقابله کرد."" همانقسم که پیش از این دیدیم ذخائره شرحی است که 
ابن عربی بنا به خواهش ابن سودکین و بدرالحبشی بر ترجمان الاشواق خود در 
حلب به سال ۶۱۱ ق تدوین کرد. که اين دو از فقهای شهر حلب دربار؛ ترجمان شنیده 
بودند که به کنایه و طعنه حرف می‌زدند. ۲۸ 

ابن عربی به احتمال زیاد مواجهاتی با قاضی اعظم شهر حلب. یعنی بهاءالدین بن 
شداد (۶۳۳/۱۲۳۵ وفات) و جانشین وی, اب الاستاذ (۶۳۶/۱۲۳۸ وفات) داشت؛ 
به هر حال وی در قضيةٌ یک مورد مکاشفة عجیب با ایشان روبرو شد."" اما واقعه 
مزبور نباید عجیب‌تر -والبته کافی‌تر -از یک مکاشفهٌ دیگری باشد که در طی آن به 
وی, سورة الاخلاص اعطاء گشت. «اين سوره در شهر حلب بر ما تجلّی کرد و به ما 
گفتند سوره‌ای را زیارت می‌کنی که کسی آن را لمس نکرده است و اجه نیز بر آن 
دست نزده‌اند و این سوره. میلی عظیم به ما داشت و بر من به مثابة این منزل تمثل یافت. 
منزلی که پیش از اين, داخل آن شدم. بعد به من گفتند: این خالص از آن تست و دیگر 
مومنان را بر آن دستی نباشد؛ چون این مطلب را به من گفتند. اشاره را دریافتم و 
دانستم که این عين ذات من و عین صورت من است و نه دیگری.» ۱۳۰ 

و بالاخره این دمشق بود - همان مأوّی الانبیاء که می‌گفتند در یوم الاخره بار 
دیگر حضرت عیسی در انجا رجعت خواهد کرد۱ "۱ - که ابن عربی انجا را از سال 
۳ به بعد. برای سکونت خویش برگزید. بر طبق مندرجاتٍ کتاب 
تراجم" " مسکن وی در جنب مدرسة رواحیه و نه چندان دور از باب الفرادیس در 
شمال دمشق قرار داشت. همین منبع خبر. افزون بر اين, به ما باز می‌گوید که بعد از 
کیان مه این وراه ور ری یاهمان ای را ی 
فوت ی 1 - یا جنانکه ابو شامه به کار برده است. «وا نمود کرد» 


که ابن رواحه تأجری متمول و یکی از عدول شهر دمشق بود و شبی همراه 


۷ دخابر نشر مصر, ۸ ص ؟. ۸ همان. 

٩.فتوحات‏ ج ۲. ص ۴۱۶. ۰ فتوحات ج۳» ص ۱۸۱. 

۱ برای احادیث مخصوص دمشق بنگرید به یاقوت, معجم. ج۲. ص ۴۶۲-۴۷۰ و نیز 
دانر ةالمعارف ویرایش ۲ ذیل دمشق, ۲ تراجم. ص۱۴۹ 


دمشق. مامن انساء / ۴۳۷ 


شیخ تقی‌الدین بن خزعل به نزد وی آمدند و شهادت گرفتند که هدایت مدرسه را از 
دستان ابن صلاح الشهرزوری به در آورند؛ همانقسم که ابو شامه می‌گوید. اين پایان 
مباحثه بود. 

تفت ۰ عرنن در همین خانه وفات یافت؛ افزون بر این به مذت طولانی - 
یعنی شش قرن بعدی -از آن امیر عبدالقادر الجزاثری شد*"۱. به یاد خواهیم داشت 
که در این خصوص, ابن عربی از قبول جمیع آموالی که به وی هدیه می‌کردند. امتناع 
می‌ورزید" " و اين که تنها چیزی که داشت. صدقات و نذوری بود که به وی تقدیم 
می‌شد. هدایایی که به نظر می‌آید. بسیار زیاد و معتنابه بود. زیرابر اساس گفتة صاحب 
نفحه الطیب" ۱۰ امیر حَمّص ۲۲ به وی اطمینان خاطر داد که روزانه صدر درهم 
به وی سی درهم. انفاق می‌کردند. يقین است که باید چنین جزئیاتی رابالاخص از 
جانب متشاقان سینه‌چاک ابن عربی با احتیاط تلقی کرد؛ اما به علاوه نباید فراموش 
صدقات در دمشق امری عادی محسوب می‌شد. «هر شخصی از مغرب ما که در 
جست و جوی آرامش روحی و ۳ خاطر بود. در اینجا (یعنی در دمشق) به آروزی 
خویش می‌رسید و خود را وقف علم و معرفت می‌کرد و در هر مجمعی که می‌خواست. 
مال خویش می‌جست. او دعغدغة معونةٌ خویش نداشت زیرا اعظم و اخص اعانات را 
در اینجا به دست می آورد.»۱۳۸ و نیز المقروی می‌افزاید که شیخ الاکبر هم صدقات و 
نذور و هدایایی را که به وی تقدیم می‌شد. تقسیم می‌کرد و انفاق می‌نمود. اما باید در 
عین حال از میان آنهاء سهمی نیز برای خویش به کناری می‌نهاد تا به رفع حوائج 
خانواده خویش کوشد. به نظر می‌اید وی در این زمان, حداقل دو همسر داشت: 


۳۲ .افی. ج ۴ ص ۱۷۵. ۴ تحفةال ار. ص ۵٩۷‏ 

۵ بنگرید به فصل ۲. ۶ فحه. ج ا.ص ۱۶۶. 

۷ شخص مورد نظر همان مجاهد شیرکوه است که بر حمص از سال ۵۸۱/۱۱۸۴ ۶۳۷/۱۲۳۹۱ 
حکومت می‌کرد. ۸ ابن جبیر. رحله ۳۳۲. 


۸ / کیربت احمر 


فاطمه بنت یونس که او را در آخرین سطور فتوحات مکیه‌یاد می‌کند ۱۳۱ و نیز مریم 
بنت محمّد بن عبدون که ما از یک فقرة موثق و مستند از نظم الفتوح می‌دأنیم که وی 
فتور بهسال: ۱۰ و رنده تواقد ۲ درعینخال می‌دانيم که وی دو پسر داشت: 
عمادالدین محمّد فرزند فاطمه که بزرگتر بود و سعدالدین محمّد که در ملطیه به سال 
۸ به دنیا ام این عربی در فتوحات خود به دختر خویش به نام زینب نیز 
اشارتی دارد!۲۱ که حتی در طفولیت خود این استعداد داشت که فتوا صادر کند. 
«روزی از دخترم, زینب زمانی که در سن شیرخوارگی بود و از عمرش یک سال با 
حدود یک سال می‌گذشت, و نزد مادرش به بازی مشغول بود. پرسیدم: دخترم دربار 
مردی که با همسرش مجامعت کرده است و به حالت انزال نرسیده باشد. جه نظری 
داری؟ گفت: بر او غسل واجب است. حاضران در مجلس از این سخن وی سخت در 
شگفت شدند.» ۱۱۲ سوای این فقره. ما نیز توصیف خود ابن عربی را در دیوانش در 
اختیار داریم ۲۲۲ که روزی سخت و در لحظه‌ای دشوار, دختر خود را نزد کسی به 
داشته باشیم آیا این دختر همان زینب است یا کسی دیگر و اینکه ایا وی رنجور یک 
داغ فراق بوده است یا چیزی دیگر. اين جزئیات به کنار, خانة ابن عربی علی القطع 
باید به حد کافی آنقدر وسیع بوده باشد که بتوان در آنجا سی شاگرد راگرد هم جمع 


آورد. شاگردانی که گرد هم می‌آمدند تا به قرائت آثار وی مشغول گردند. ۱۱۴ در 


٩‏ فتوحات ج ۴. ص ۵۵۴ابن عربی جلم رحمها له رابعد از اسم وی یا نمی‌کند و این شید این 
حدس را قوت می‌بخشد که وی در آن اوقات که به تدوین آخرین سطور فتوحات مشغول بود. یعنی 
حوالی ۶۳۲۶ق در قید حیات بوده است. 

۰ نظم الفتوح المکی نسخة خطی کتایخانة احمدیه (اطلاعات ماخوذ دکتر ریاض المالح است). 
۱ فتوحات ج ۲ ص ۵۵۲ 

۲ متن: فان ابنتی زینب سالتها کالملاعب لها و هی فی سن الرضاعة و کان عمرها فی ذلک الوقت 
سنة او قریبا منها فقلت لها بحضور مها وجدتها یا بنية ما تقولین فی الرجل یجامع اهله و لا ینزل 
فقالت یجب علیه الغسل فتعجب الحاضرون من ذلک.م 

۳ دیوان ص ۳۴۰. 

۲۴ این ثابت است که تعداد وفیری از سماع‌ها و اجاز؛ روایت‌ها فتو حات بخصوص برخی در آن 


-‌ 


دمشق, مامن اننیاء ۱ ۲۳۹ 


ضمن, تعدادٍ شاگردان وی در دمشق رو به فزونی بود. زیرا اين شاگردان در حلب به 
سال ۶۱۷ق تنها چهارده تن بودند که برای سماع آثار وی جمع می‌شدند *۱۱. اما 
نخستین سماع‌هایی که دربار فتو حات مکیه شکل می‌گرفت و ابن عربی باق 
سنوات ۶۳۳ق تا ۶۳۸ق انها را صادر کرد"۱۱, شامل بیش از یکصد و بیست اسم 
اجاز روایت‌ها و سماع‌های دیگر در تاریخ اقامت وی در دمشق از سال ۶۲۰ق تا 
۸ق بت شده است. حدود بیست تن از مستمعان داعها تیاب سوای آن 


«چهارده حواری» خاص وی می‌توانیم به افرادی نظیر قونوی که در دمشق به سال 
۶ یار استاد خویش بود ۱۱۷, تلمسانی که به سال ۶۳۴ق اجازة روایت فتوحات 
را ین 
۱ رسلان و ام دلال "۲۲ و عاقبت پسر جوان‌تر ابن عربی سعدالدین محمّد. ۲۲۰ برای 

مستمعان دیگر طبیعی است توجه خواننده معطوف به آنانی شود که اسعشان به 
در موارد معینی یاد شده است و یا در سالیان گوناگون به استماع پرداخته‌اند و 
لبته باید به خاطر داشت شاگردانی بودند که فقط یک بار نامشان آمده است و باید سی 


ج زمان در این خانه نویسنده در دمشق ق صادر شده است مو لفات ص ۱۳۵ باری نمونه بنگرید به 
سماع‌های ۵۴و ۳۵و ۳۶و ۳۷و .۳٩‏ 

۵. .این ثابت می‌کند که تعدادی کثیر از اين استماع آثار ابن عربی خصوصاٌ سماع‌های باد شده در 
فوق, می‌باید در خانة خود نویسنده در دمشق صادر شده باشد بنگرید به مولفات ص ۱۳۵ برای 
نمونه این سماع‌ها بنگرید به سماع شمار؛ ۵۴ و۳۵و ۳۶ و ۳۷و .۳٩‏ 

۶ سماع‌های مزبور میان ۱۵۸ ۷۱ مورد ثبت شده است که تا مرگ ابن عربی ادامه داشت و ابن 
سودکین و قونوی آنها راگرداوری کردند. 

۷ بنگرید به کتاب المبادله, مولفات, ۲ وسماع ۱و ۲. 

۸ ملفات, ص۱۳۵ و سماع ۱۲. 

۹ مّلفات, ۱۳۵ وسماع, ۲۷ و ۲۱و ۳۴و ۳۸و ۴۴. 

۰ بنگرید به مو لفات ص ۶۷ وسماع ۲.مولفات ۱۴ ۴سماع ۳ و مو لفات ۷۳۶سماع ۳و بسیاری از 
سماع‌های مربوط به فتوحات مورخ ۶۳۳ق. سعدالدین محمّد در دمشق به سال ۶۵۶ق وفات یافت 
و آثار مهمی از خویش بر جای گذاشت. ( کحاله ج ٩.ص۲۴۸)‏ در مورد جزئیات بیشتر در خصوص 
وی بنگرید به وافی ج ۱. ص ۱۸۶ و فتوی ج۵» ص۱۵۸ و تراجم. ص ۲۰۰ و شذرات ج۵ ص ۲۸۳ 
و بخصوص نفحه ج ۲» ص ۱۷۰. 


۰ ۸ کیریت احمر 


نفر را در این زمره یاد کرد. یکی از اين اسامی که شایان توجه است. اسم ابوبکر بن 
محئد البلخی است: وی توانست به استماع کتاب التجلیات به سال ۶۲۰ق, و استماع 
کتاب العبادلة به سال ۶ وق وبیست هفت استماع از قرائت کتاب فتوحات به سال 
۳ و و بالاخره استماع کتاب ارات المو صلیه به سال ۶۳۴ق توفیق یاپد. ۱۷۱ 
حتی نک جالب‌تر در خصوص ایوب بن بدر بن منصور المقرّی این است که سخاوی 
او را در ردیف «اتحادیون» فهرست می‌کند ۱۲۲ با تکیه بر گفتة کامل و دقیق و درست 
ذهبی که نوشت وی شماری از آثار ابن عربی را استنساخ کرده بود. ۱۳۳ نام وی نیز 
برای نخستین بار به سال ۶۲۰ق در تاریخ و همراه ابویکر البلخی در نخستین سماع از 
فتوحات دیده می‌شود "؛ بعد از این در طی سالیان بعدی نیز در هشت مورد از 
سماع‌های ۱۲۹ آثار گوناگون ابن عربی نیز همراه با نام دو تن از مستمعان دیگره یعنی 
ابراهیم بن عمر القرشی (یکی از چهارده حواری خاص فوق‌الذکر) و ابراهیم ابن احمد 
لقرطبی (که نباید او راباابراهیم بن محد بن محمّد الانصاری القرطبی اشتباه گرفت) 
ذکر می‌گردد؛ نام وی یکبار دیگر در سماع کتاب المبادله نیز می‌آید ۲۳ و بعد بار دیگر 
در سال ۸ و در سماع کتاب التزالات ید۲۲" با امضاء مورَخه دهم ربیع 
الاول به خط شیخ الا کبر یعنی درست یک ماه قبل از وفات شیخ. امده است که در 
اینجا وی تنها مستمع این اثر یاد می‌گردد. 

علاوه بر این مستمعان, دو خاندان و دودمان از اعیان و آشراف شهر نیز در زمره 
مستعمان قرار داشتند؛ سخاوی حکایت می‌گند که سه نسل ملتزم استان شیخ بودند. 
کوچک‌ترین ایشان ابوبکر سلیمان الحموی است که در یکی از مساجد دمشق منصب 
وعظ داشت و عاقبت به سال ۶۴۹/۱۲۵۱ در سن نود سالگی درگذشت.٩۱۳‏ نام وی 


۱ مولفات ۲ و ۱۳۵و ۰۷۶۲۷۳۸ ۲ القول المنیب, نسخة خطی. ص۲۸ب. 
۳ .در واقع او رابه عنوان موف در شماری از سماع‌های یاد شده از آثار این عریی یاد می‌دارد. 
۴ مولفات. ص ۷۳۸ 

۵ مژلفات» سماع ۲۶و ۳۳ و ۲۱۹و ۳۱۷و ۳۸۶و ۲۱۸و ۵۵۱و ۶۸۹وغیره. 

۶ مولفات. ص ۲. ۷ مدلفات» ص ۷۶۲. 

۸ در خصوص اطلاعات مربوط به وی بنگرید به تراجم, ص ۱۸۷ و دمیاط, فهرست. ص ۸۰و 


دمشق مامن انبیاء / ۴۴۱ 


در سی و سه سماع فتوحات آمده است که تمامی آنها مور خ ۶۳۳ ق است و در اغلب 
0[ 
احمد. متولد سال ۶۰۰ ق و متوفی به سال ۶۸۷ ق است که نويسندء کتاب وافی. او را به 
تزویر و سالوس متهم کرده است: «او به سبب التباس به زهد و تقوای خویش بر 
بسیاری از کارهای خویش پرده در می‌کشید تا آنکه روزی علیه قاضی ابن سائق 
شهادت داد. وی متهم به شهادت دروغ شد. اما همچنان بر شهادت خویش اصرار و 
ابرام داشت.» ۱۲۲ پسر دوم عبدالواحد نظیر پدر خود واعظ بود ۳" و به سال ۶۵۸ق 
وفات یافت. فرزند وی, محمّد بن عبدالواحد الحموی همراه پدر و پدر بزرگ خود. در 
هفده سماع فتوحات نامش دیده می‌شود. "۱ شبیه به این خاندان, باید از فامیل 
بزرگ پرزالی در سماع‌های فتوحات یاد کرد؛ جد اين خاندان. محمّد بن یوسف 
(۶۳۶/۱۲۳۸ وفات) نخستین کس از خاندان بنو برزال بود که به دمشق امد و در انجا 
مأوی گزید و در ینجا به تعلیم حدیث مشفول شد و امام مسجد جامع شد. ۳۲ نام وی 
در نه سماع فتوحات و نیز در اجازة روایت از کتاب ایام الشان, تاج الرسائل و کتاب 
مقام القرب آمده است "۲ "؛ اسم فرزند وی یعنی احمد در سه سماع فتوحات در سال 
۳ یاد شده است. 

عاقبت باید نام سه تن دیگر را که برادر بودند. یاد کرد. نخست محّد بن سائق 
است که در دومین سماع فتوحات امده است. یکی از اين برادرها عمادالدین 
(۶۷۴/۱۲۷۵ وفات) است که در دو مدرس غذروایه و خضیریه منصب تعلیم 


۹ .افی, ج۳. ص ۲۶۹-۲۷۰. 

۰ تراجم. ص ۲۰۶ و دمیاط. فهر ست. ص .۵٩‏ 

۱ .اوبی شک بسیار در ان زمان بسیار جوان بلکه نوجوان بوده است اما همان قسم که خواهیم دید 
تنها کودک یا نوجوان حاضر در مجالس استماع فتوحات نبوده است. حضور اطفال و نوجوانان در 
حین قرائت ایا ادبی در آن دوران امری رانج بوده است. بنگرید به ۷۵۵2 در کتاب ها 
۲ 4 ۱۲51۳55101 ص ۲-۵. 

۲. .در مورد محمّد بن یوسف البرزالی بنگرید به تراجم» ص۱۶۸ و وافی, ج ۵ ص ۲۵۲ و شذرات 
ج ۵ ص ۱۸۲ 

۳ مو لفات, ۲۱۴ و سماع ۳ و مو لفات ۷سماع ۲ و مو لذات, ص ۷۳۶ سماع ۳. 


۲ ,/ کیربت احمر 


داشت ۲۲۴ نام وی در ردیف مرتدانی است که سخاوی به دست داده است "۲۳ و اینبار 
نیز نظیر سایر موارد. بر اساس گفته‌هایی است که ذهبی نقل کرده است. دو برادر دیگر. 
علاءالدین محمّد بن السائق (۶۸۲/۱۲۸۳ وفات) آموزگار مدرس فتحیه۲۳۲ و 
عزالدین محمّد بن السائق که شهیر تر از دو برادر دیگر بود که از سال ٩۶۶ق‏ تا ۶۷۸ق 
به منصب قضاوت رسید و البته بار دیگر نیز از ۰ تا ۲ به همین مقام 
رسید ۱۳۷ و همان قسم که مشاهدءکردیم در یک مناظره با دیگر شاگرد ابن عربی 
احمد الحموی سخت بر آشفته شد. به هر حال باید ذکر کرد که بر طبق کتاپ وافی. 
عزالدین به سال ۶۲۸ق به دنیا آمده بود که در نتیجه, زمانی که به استماع فتوحات 
حاضر بوده است. باید نزدیی ۵ سال می‌داشت. مگر انکه به وجود جهارمین تن از 
خانوادءٌ احمد بن سائق قائل گردیم که احتمالاً چنین نیز بوده است. از سوی دیگر, 
همین نقل قول از وافی. معلوم می‌سازد. عزالدین بن سائق با عمادالدین آبن عربی 
بسیار صمیمی بوده است که فرزند بزرگ‌تر شیخ الاکبر بود؛ اين نیز بدیهی است که 
شیخ وی, کمال‌الدین تفلیسی بود که در سال ۶۵۸ ق منصب قضاوت داشت و بر طبق 
فتٌقونوی ۱۳۸ یکی از دوستان صمیمی شیخ سعدالدین فرزند جوانترآبن عربی نیز 
به شمار می‌رفت. با تکیه به این تحلیلی که از اين گروه مستمعان منفرد به دست دادیم, 
بسی از اشخاص دیگر باقی می‌مانند که البته برای ما ناشناخته‌اند. از جمله, شایان ذکر 
است نام محمود بن عبید اللّه ارُنجانی (۶۷۵/۱۳۷۵ وفات) که شاگرد شیخ 
سهروردی بود و در مدرسه تقویه به منصب امامت رسید."۱۳ و باید از احمد بن 
لتکریتی یاد کرد که در بیست و پنج سماع فتوحات اسمش آمده است و در طی 
حکومت ناصر یوسف (از ۶۴۸/۱۲۵۰ تا ۶۵۸/۱۲۶۰) واعظ شهر دمشق بود. ۱۳۰ 


۳ بوژه عمهحا » ءعبتوناه: ۲۶ ما ۵2 400665 ج ۲» ص ۷۶۵ و ۷۷۹. 

۵ القول المنیب نسخة خطی. ص ۱۰۲ب 

۶ افی. ج ۲ ص ۶۲٩‏ 

۷ .وافی ج ۲ ص ۲۶۹ و ۱ شذرات. ج ۵ ص ۲۸۲. 

۸ قونوی. نفحات الالهیه, نسخة خطی, کتابخانة ملی. شماره ۱۳۵۴ ص ۱۷ ۱ب و ۱۱۸ب. 
۹ بنگرید به شذرات؛ ج ۵ ص ۳۷۴. 

۰. ابن سقاء. تالی. ص ۷۲ و ترجمه فرانسوی» ص ۲ ۶. 


دمشق. مامن انبیاء 7 ۴۴۳ 


از میان مستمعانی که نامشان همراه با نام دیگران یا به تنهایی در سماع‌های یاد 
ققه امه سار در شیر ایا شا موی ور ین متا نی ۱۲ ورن 
قاضی ابن زکی و یوسف بن درباس الحمیدی, پسر عموی ابن سودکین "۳" که یکی از 
اعضاء اصلی و ثابت‌قدم حلقَ دمشقی بوده انش (اصطلاحی که در دوره ایوبی و 
اه 2 05 1 تکام( ۱۳۹ 

این بررسی کوتاه و مخت طخ کیتتا تقا رف با وازه واندی است دربارة 
اجازه‌هایی که ابن عربی در سماع آثاز خوذ میان سال‌های ۷ 
کرده است.گویای نتایجی چند است. نخست. اگر ما قونوی و تلمسانی وابن سودکین 
را که برای عموم اهل تصوّف جهره‌های تابناک و مشهورند و به سب تمایلات 
شاگردانشان, تحت گروه اتحادیون معروف‌ند. به کناری نهیم. سایر مستمعانی را که 
منسوبند. علماء به تعبیر رایجی که از اين کلمه مستفاد می‌شود و شامل قضات و وعاظ 
و خطباء وامامان و محدّثان و نظایر آن‌می‌گردد. مهم است که تأکید شود این امر دقیقا 
گویای آن است که این رجال که چنین مناصبی مهمی داشتند و در کتب ارباب تذکره 
آمده‌اند. فراتر از عموم مردم بودند و اشخاصی عادی و معمولی محسوب نمی‌شدند. 
این مطلب شخص را به اين تصوّر سوق می‌دهد که شاید سایر مستمعان که در اين 
سماع‌های آثار ابن عربی یاد شده‌اند. بِ بیشتر در زمره طبق متوسط جامعه قرار داشتند. 
از سوی دیگر, تعدادنسبی اعضاء مستمعان» افزون بر سوابق اجتماعی انهاء حکایت از 
این می‌کند که با آنکه تعالیم و هدایات ابن عربی جوانب سری و خفی داشته است. با 
این وصف. آنچنان هم که انتظار می‌رفت, مخفیانه و پنهانی نبوده است .به هر حال این 
احتمال هست که وی با دقت بسیار شاگردان و مستمعان خود را انتخاب می‌کرد و البته 
محفلي خصوصی هم داشت که باید گفت خواندن بخش‌هایی از آثارش در میان این 
مستمعان خاص صورت می‌گرفت و حتی برخی از آثارش به طور خاص در محافل 


۱ موّلفات ص ۱۳۵ سماع ٩و‏ ۵۴. 
۱۳ مولفات ص ۱۳۵ سماع ۷ و ۵ هدز انجا تسبت وی با ارق نودکیرن یاد شده است. وی 
می‌باید در آن زمان بسیار جوان بوده باشد زیرا به سال ۱ وفات کرده است. 


۴ / کیریت احمر 


خصوصی مطالعه می‌شد که از جملهآنهابایدبه کتاب فتو حات اشاره کرد: یقینا کتاب 
فتو حات, کتاب کبیر ابن عربی است که افزون بر اين. حداقل حساسیت را برای بحث 
و نقد و نظر در خود داشت, زیرا اثری حجیم بود و مضامین فراوانی را در خود داشت 
که بالغ بر هزاران صفحه می‌شد. از سوی دیگر باید به یاد اورد که برخی از اثار مهم 
این عربی حاوی مفاهیم اساسی و پیکر؛ اصلی تعالیم وی و عناصر مابعدالطبیعی بودند 
که می‌بایست در میان مستمعان خاص و محدود و معدود قرائت شود که بی شک به 
الق «خواص و اهل تحقیق» خوش می‌آمد. اين مطلب. بیش از همه در خصوص 
فصو ص الحکم صادق بود. اثری از ابن عربی -که همان قسم که بعدها خواهیم دید - 
اندک زمانی بعد از مرگ ابن عربی مورد انتقاد شدید و محکومیت فتهاء و 
شریعتمداران واقع شد: ما از اين اثر فقط یک سماع داریم. آن هم خصوصاً از طریق 
قونوی و مخصوص قونوی است "۳ ۱.سوای این عوامل باید نکته‌ای رانیز به یاد داشت 
و آن, وجود مثت‌هایی است که در حلقات استماع دیده می‌شود. برای مثال مثلثی 
شامل ایوب المقری. ابراهیم بن عمر القرشی و ابراهیم بن احمد القرطبی را داریم که به 
سال ۶۲۱ق به سماع بسیاری از آثار اين عربی توفیق یافتند که عناوین آثاری که 
سماع کردند. ماهیت اساسی و تعلیمی و حکمی آنها راروشن می‌نماید. ۱۴۴ بعد از این. 
بایدبه‌گروهی مرکب از هشت تن اشاره کرد که علاوه بر سماع‌های گوناگون فتو حات, 
به استماع اثاری نظیر کتاب المقام القرب ۱۳۹ و تاج الرسائل پرداختند "۱۳. وعاقبت 
تاه کون ارایان نیعرس و تاه افا ره کرد کشا ی 
سودکین و قونوی و فرزند خواندهاشس, محمّد المعظّم و فرزندش عمادالدین می‌شود که 
گاهی همراه با ایوب بن بدر المقری و ابوبکر البلخی نیز دیده می‌شوند. 

به هر حال بسی اشتباه خواهد بود که چنین نتیجه گیریم که حلقهٌ مستمعان و 


۳ مو لفات ۱۵۰. 

۴ مثلا کتاب‌هایی نظیر کتاب الا لف و کتاب الحق و کتاب مشکاه الحق و کتاب شواهد الحق و 
رساله الاتحاد الکونی و رساله الانوار و کتاب مفاتیح الغیب و کتاب مقصد الاسنی, بنگرید به 
مو لفات, ۲۶ و ۳۳و ۲۱۹ و ۳۱۷و ۳۸۶و ۴۱۸ و ۵۵۱و ۶۸۹ 

۵ م لفات ۴۱۴. ۶ همان ۷۳۶ 


دمشق مامن انبیاء / ۴۴۵ 


مریدان ابن عربی, تنها شامل کسانی می‌شد که در این سماع‌ها یاد شده‌اند. در خلال 
اثار بی شمار وی, به سایر مریدان خود در دمشق نیز اشاراتی وجود دارد که نام آنها 
هرگز در سماع‌هایی که عثمان یحیی فهرست کرده است. دیده نمی‌شود. مثلاً این نکته. 
در مورد یحیی بن الخفش صادق است که در واقعه‌ای واسطهٌ حضرت رسول با 
ابن عربی بود. «اين قضیه زمانی رخ داد که ما در دمشق و نزد مردی صاحب فضل و 
کمال و آدب و دین به نام یحیی بن الاخفش, اهل مراکش بودیم و پدرش عربی درس 
می‌داد و روزی از منزلش در دمشق به ما نوشت و مرا در نوشته‌اش یاد کرد که ای ولی. 
رسول خدا را در جامع دمشق دیدم و به مقصوره الخطابه داخل شد و کنارش مصحف 
منسوب به عثمان بود و ناس می‌شتافتند تا با وی بیعت کنند. قدری درنگ کردم تا از 
ازدحام مردم کاسته شد. بر حضرت وارد شدم و دستش را گرفتم به من فرمود: آیا 
محمّد رامی‌شناسی؟ عرض کردم: يا رسول له کدام محمّد؟ فرمود: ابن عربی. عرض 
کردم: آری می‌شناسم! رسول فرمود: ما او را به کاری دستور می‌دهیم. به آو بگو. 
رسول خدابه تو می‌فرماید بدانچه آمر شدی, بشتاب. فرمود: تو نیز به مصاحبت وی 
مشغول شو زیرا از مصاحبتش نفع خواهی برد و به او بگو که رسول خدا می‌فرماید به 
مدح و ثنای انصار و بخصوص سعد بن عباده "۳" و نیز حسان بن ثابت پرداز. رسول 
خداوند به وی گفت ای حسان بیتی بگو و آن را به محّد ابن عربی برسان تابر این وزن 
و قافیه شعری بسراید.... بعد رسول خدا به من گفت: چون انصار را مدح کرد. آن را به 
خط زیبا بنویسد و شب پنج شنبه سر قبر آن کسی که قبر الست نام دارد. برود و انجا 
شخصی رابه نام حامد می‌یابد و مدح و ثنای مزبوررا به وی بازگوید. چون اخفش این 


خبر را به من باز گفت فی البداهه قصیده‌ای ساختم و قصیده را به وی نشان دادم» ۱۳۸ 


۷ در مورد این شخص بنگرید به داثرةالمعارف ویرایش ۲,ج ۴. ص ۳۲ وبر طبق ابن جبیر. رحله, 
ص۳۲۵ و قبر وی چهار فرسخ از شرق شهر فاصله داشت. انصار یاران محمّد بودند که در مدینه به 
حضرت یاری می‌رساندند. 

۸. فتوحات ج ۱ ص ۲۶۷ و دیوان ص ۳۳۸-۳۳۹. (متن: و ذلک انه عندنا بدمشق رجل من اهل 
الفضل و الادب و الدین یقال له یحیی بن الاخفش من اهل مراکش کان ابوه یدرس العربية بها فکتب 
الی یوما من منزله بدمشق و آنابها یقول له فی کتابه یا ولی رایت رسول له البارحة بجامع دمشق و 


۰ 


۴۶ / کیربت احمر 


چندان کار دشواری نیست حدس دربارة نوع تعالیمی که ابن عربی می‌توانست بر 
معاشران و مصاحبان خویش القاء فرماید. بخصوص با طرحی که در مجالس سماع 
خود داشت و آثار خود را قرائت می‌کرد؛ در برخی موارد يقین است که اين گونه 
مطالب. منجر به بحث و جدل نیز می‌شد زیرا شاگردانش سوالاتی می‌کردند و وی آنها 
را توضیح و تفسیر و تشریح می‌کرد و به پرسش‌ها پاسخ می‌داد. افزون بر اين, به لطف 
اثار آپن سودکین می‌توانيم به مضامینی دست يابیم که ابن عربی ازادانه در اثار و 
نوشته‌های خویش مطرح ساخت. همان قسم که پیشتر مذکور افتاد. هنگامی که این 
شاگرد ابن عربی, کوشید تا برای مثال کتاب التجلیات الالهیه و کتاب الاسرایا مشاهد 
الاسرار را تشریح و موشکافی نماید. بر این نکته تأکید کرد که وی تنها به شرحی 
می‌پردازد که عين کلمات خود استاد یعنی ابن عربی است. یک سند بسیار با ارزش 
دیگر کتاب وسائل السائل "۱۳ است که در اصل مجموعهٌ حواشی است که ابن عربی 
در پاسخ به سوالاتی نگاشته است که به طور شفاهی در این مجالس از وی 
می‌پرسیدند و آبن سودکین آنها را می‌نوشت. حواشی مزبور به شکل سلسله‌ای از 
نصائح و وصایای عملی هستند که با سبکی روأن و روشن و خالی از تعقید. تشریح 
شده‌اند وبه آسانی می‌توان پذیرفت که این در اصل, صدای واقعی شیخ الاکبر است که 
شنیده می‌شود, توگویی که او خود شخصابه شاگردان و مستمعان خود ندا در می‌دهد. 


ج- قد نزل بمقصورة الخطابة الی جانب خزانه المصحف المنسوب الی عثمان رضی اللّه عنه, و الناس 
بهرعون ألیه و یدخلون علیه یبایعونه فبقیت واقفا حتی خف الناس فدخلت علیه و اخذت یده فقال 
لی هل تعرف محمدا؟قلت له با رسول له من محد؟ فقال له یالعربی قال فقلت له نع اعرفهفقال 
له رسول الله انا قد امرناه بامر فقل له یقول لک رسول الله انهض لما امرت به و اصحبه انت فانک 
تنتفع بصحبته و قل له یقول لک رسول الله امتدح الانصار و لتعين منهم سعدة بن عبادة و لا بد ثم 
ات تا هریت ابایی فال آمرسل لله بااحتا بطم زا وله ال اف ین الفزی چم 
علیه و ینسج علی منواله فی العروض... ثم قال لی رسول اللّه اذا مدح الانصار فاکتبه بخط بيّن و 
احمله ليلة الخمیس الی تربة هذا الذی تسمونها قبر الست فستجد عندها شخصا اسمه حامد فادفع 
لیهالمدح فلما اخبرنی بذلک هذا الرائنی وفقه له عملت القصيدة من وقتی من فکرة و لا روية و لا 
تثبط و دفعت القصيدة الیه.م) 

۹ متن مزبور به ویرایش مانفرد یرو فلیج ۴ در دز عنطافتم۸ حطا عنعمامهن۳ع1۲ نع[ 
اامواه انمدم۱۷ مان نشر فرایبورگ, ۱۹۷۳ آمده است. 


دمشق مامن انیاء / ۴۴۷ 


مستمعانی که دیگر. محققان و اندیشمندان نیستند. بلکه مریدان محضی هستند که 
ارشادات وی را به گوش جان می‌شنوند. پژوهشگری نظیر لوبی ماسینیون و دیگرانی 
که ابن عربی ریک «نحوی سرّی» می‌بینند و او را تنیده در کلمات دشوار فنّی و رمزی 
می‌يابند. در اینجا به مشکل می‌افتند که حیات روحانی و زندگی ربّانی را به زبانی 
ساده و متمرکز بر تجارب شخصی گوینده می‌یابند. لذا برای مثال, وی بر ضدٌ وساوسی 
هشدار می‌دهد که در طی مراسم ذکر و نذور حادث می‌گردد و خطر عادت‌پذیری را به 
ایا هو ای که کی مت 
کرده است. انزواء و غیره و غیره تما اينها را معدوم می‌شمارم... اوراد اعمالی هستند 
کت شش موهفم ارو تکار اما غاوت ترش هداعا وی انز 
انجام دهد که به رشد وی یاری دهد تا بتواند فکر خویش را بر آن و نه چیزهای دیگر 
به مراقبه وا دارد. اما اگر کسی خود را در نماز و ذکر و مناجات نمی‌یابد. از خداوند 
یاری بجوید. دراين صورت همگان هر گاه از فرائض خود طرفی نبندند. بی‌ملاحظة 
زمان و مکان رو به جانب حق می‌آورند و از حضرت. طلب فیض می‌نمایند. بعد 
برعکس آنچه در ابتدا روی داد. اینک شخص به لطف تمرکز و مراقبه,به آنچه هست. 
نایل می‌آید .... هر کسی صورتی از صوفی اهل طریقت در نظر دارد که فاش به 
خطراتی اشاره دارد که ناظر به ابعاد مادی است. ذاکر نباید خود رابه ظهور ذکر مشغول 
دارد بلکه فقط باید به ذکر تنها اعتناء کند. او باید ذکر را تنها یار و یاور خود داند. 
بی‌انکه بکوشد تا معنای آن را درک کند و باید به خود بگوید این عمل عین عبادت 
است که برای من تشریح شده است و من باید مدتی با دلخوشی بدان مشغول شوم. 
زمانی که ذاکر این تا کید واين اشارت رامی‌پذیرد. ذکر بر طبق ماهیت خاص خویش و 
آنجه ماهیت خود وی است. تأثیر می‌کند.» 

بسی خطیر است تصور این معنا که تعالیم مزیور بر حسب شرایط و تفاوت 
مخاطبان, تنظیم و تبویب می‌شدند که گاهی ناظر به جمعی از مبتدیان است وگاهی نیز 
مستمعان خاص را در گروه علماء مطمح نظر دارد. اما اين به سوالی رایج‌تر منجر 
می‌گردد که ابن عربی چه قواعد و روش‌هایی را به کار می‌برد تا تربیت و هدایت و 
ارشاد مرید پردازد و نیز به علاوه اين پرسش مطرح می‌گردد که وی از مریدان و 


۸ / کیربت احمر 


مستمعان و مصاحبان خویش چه می‌خواست. همان قسم که ملاحظه کردیم وی 
آثاری بسیاری در خصوص قواعد و اداب طریقت نوشت و نکاتی را که باید مرید 
ملحوظ دار (َبْ رید را در آنها توضیح داد "*۳؛ مفصل‌ترین و چشمگیرترین این 
آثار, فصلی است در فتوحات به نام کتاب الوصایا که به بهترین نحو ممکن به این 
برسش‌ها پاسخ مکفی می‌دهد. فصل مورد نظر» از نگاهی. دور از انتظار ی 
ابتکاری خویش, در هزاران صفحه اینک در این فصل نهایی روشی را بر می‌گزیند تا بر 
ین تأکید نماید که تصوّف بر عقل و ذهن مرید بلکه بر تمامی وجود وی باید غلبه نماید 
اصلی تصوّف خاتمه می‌بخشد. قواعدی که شخص باید در قبال خداوند (عبادات) و 
در برابر خلق (معاملات) به کار بندد. زمانی که به دقت به این حسن انتخاب ابن عربی 
نظر می‌کنيم, معلوم می‌گردد این روش درست مطابق با اعتقادات راسخ ابن عربی و 
تعالیم ناب وی است. همانطور که وی به دوست خود ابن طریف, زمانی که بر وی 
خرده گرفت که چرا از قبول هدایا و صدقات سلطان امتناع ورزیده است. تذکر داد که 
«حق الّه احقّ!4», این مطلب باید بی تردید همانی بوده باشد که شیخ الاکبر در وهله 
نخست به تلامیذ خویش تعلیم می‌داد. زیرا گفتن این مطلب تکراری خواهد بود که از 
نظر وی» شریعت و حقیقت ماهیتا واحدند و همه مواجید روحانی باید به مدد اطاعت و 
انقیاد کامل به شریعت و تمشک غایی به سنّت حضرت نبی حاصل آید. به همین سیب 
مُفروض الطاعه و وضوء و سل تاکید دارد و مرید باید در حضور به محضر حق در 
عبادت به ریت آلهی نایل گردد. برای نمونه وی در یک فقره با تأ کید بسیار به مرید 
نصیحت می‌کند که هرگز بدون وضوء و غسل, به حلق راس و ناخن و شارب خود 
پردازد. حتی لباسی بر تن نکند مگر آنکه در غسل و تطهیر کامل باشد. زیراابن عریی 
توضیح می‌دهد. هر چیزی که ما انجام دهیم در یوم الا خر یعنی روز قیامت بر ما گواه و 


۰ بنگرید به فصل ۶در فوق, که در آنجا به جوانب گوناگون روش‌های تربیتی خاص مرید, مانند 
ذکر و محاسبه و سماع اشاره رفت. 


دمشق مامن اننیاء / ۴۴۹ 


شاهد خواهد شد. «روزی داخل حمام شدم تا غسل کنم دست بر قضاء سحر بود که در 
انجا نجم‌الدین ابو المعالی ابن اللهیب را دیدم که با من دوست بود و می‌خواست حلق 
راس کند بر وی نهیب زدم: ای ابوالمعالی! بی‌درنگ بی آنکه به وی سخنی گویم. به من 
گفت: من در طهارت و غسل هستم» "٩۲‏ و اين, به صراحت نشان می‌دهد که ابن عربی 
بر این مطلب بارها در محضر شاگردان خود تأ کید کرده است. 

از جمله عبادات و طاعات و نوافلی که ابن عربی به مریدان خود توصیه می‌کرد. 
بالاخص دو مورد برای ما آشنایند. یکی از آنها پیش از اين در فصل قبل یاد شد: 
معاسبة تفس که شامل حفظ و یت روزانه تمامی اعمالی وانیات و تفکراتی بزد که 
مرید انجام داده بود. دیگر ذکر شهادت لا اله الا له روزی هفتاد هزار بار است که به 
فلاح و نجاح نفسی منجر می‌گردد که مرده بو.برای نظربر این دومین توصيد مود 
ابن عربی, متونی بسیاری در دست داریم که قبل از همه, همان کتاب الوصایا است که 
در آنج این عربی فاش می‌گوید:«توربه این وصیت می‌کنم که بعد از آنکه از ند تفس 
رها گشتی برای حفظ آن از فرو لفزیدن به آتش دوزخ هر روزه هفتاد هزار بار ذکر لا 
له الا له بگویی, زیرا خداوند تو را و هر کسی را که به این ذکر مشغول گردد. از فرو 
افتادن به آتش دوزخ نجات می‌بخشد... و من خود به این حدیث مروی از حضرت 
رسول عمل کردم و برکت آن را در مورد همسر خودم که فوت شده بود. دیدم» ۱۹۲ 


نج‌الدین ابالمعالی ابن للّمیب و کان صاحبی فاستدعی بالحلاق یحلق راسه فصحت به یا اب 
المعالی, فقال لی من فوره قبل آن اتکلم انی علی طهارة قد فهمت عنک.م) 

۲- عمل به این حدیث برای تبرک یا افراد متوفی به نظر می‌رسد عملی رائج در مغرب بوده است 
زیرا المقری حکایتی را نقل می‌کند (نفحه الطیب, بیروت. ۱۹۸۶ ج آ. ص ۲۶۶) که شیخ 
ابوالحسن این القلیب مرید ابن العریف این عمل را به مریدان خویش تعلیم می‌دهد و سفارش 
می‌کرد به هنگام مرگ وی آن را به جای آورند. اين عریی خود شخصا گزارش می‌دهد که شیخ 
ابوالربیع نیز در ِ یکی 1 یب ی 0 بود. 0 
0 
عملت انا علی هذا الحدیث و رایت له بركة فی زوجتی لما ماتت.م) 


۰ !/ کیربت احمر 


فقرة دیگری در کتاب الوحید ۱*۳ اثر شیخ عبدالجفار نشان می‌دهد که ابن عربی در 
به‌جا آوردن این عمل حتی در مورد دشنمانش تردیدی نداشت: «می‌گویند در دمشق 
شخصی دستور داده بود که بعد از هر نماز باید ابن عربی را ده بار لعن کنند. این شخص 
مدتی بعد مرد.ابن عربی در مراسم تشییع وی با دیگر مردمان حاضر شد. بعد از مراسم 
تکفین و تدفین, به خانة یکی از دوستانش رفت و رو به قبله نشست وبه ذکر مشفول 
شد. در این انا وقت طعام رسید. میزبان برای شیخ. قمه‌ای حاضر کرد تا میل نمید؛ 
اما شیخ اعتنایی نکرد و دست به طعام نبرد وبه همان حال ذکر دائم ماند. میزبان قدری 
آشفته خاطر شد و با خود اندیشید که یا طبع شیخ بلند است با آنکه چیزی در خوراک 
هست که شیخ را ناخوش می‌آمد؛ اما دید که شیخ به همان حال باقی است تا وقت نماز 
شب رسید و شیخ همچنان بود و نماز واجب را اقامه کرد و باز به سوی قبله نشست وبه 
ذکر رفت. اما لختی بعد به خود باز آمد و به حضور دیگران پیوست و بی درنگ چیزی 
خواست تا میل کند. میزبان به وی عرض کرد. فوت آن شخص چقدر بر شیخ اثرکرده 
است. اما شیخ جواب داد: مشکلی وجود داشت که باید رفع می‌شد. با خدا عهد کردم 
که نخورم و ننوشم مگر آنکه حق تعالی مردی را که مرالعن گفته است. ببخشاید و عفو 
فرماید. به سبب این متوفی بود که من هفتاد هزار بار لا له الا ال گفتم و عاقبت دیدم 
که وی بخشیده شد.» بالاخره به مرحمت قطب‌الدین شیرازی به طور دقیق می‌دانیم که 
ابن عربی و مریدانش چگونه به این ذکر قائم می‌شدند "*۱. «صدرالدین و ابن عربی در 
شب بعد از مرگ شخص متوفی, به این ذکر رو می‌آوردند. آنها به اینگونه عمل 
می‌کردند که ده هزار نخود جمع می‌کردند و در میان افراد حاضر تقسیم می‌کردند و هر 
کسی با شمارش هر نخود هفت مرتبه به ذکر لاله الا له مشغول می‌شد. تا بلکه حق 
تعالی متوفی را از اتش دوزخ برهاند و چون اين کار را بهانتها می‌بردند. از خداوند 
مسألت می‌کردند تا اجر اين عمل را در حْ شخص متوفی یا هر کسی که مرید 
می‌خواست. ثبت فرماید.» 


۳ الو حید. نسخه خطی, کتابخانة ملی, ۷۵ ب (برگرفته از اطلاعات ا0511). 
۳ تبریزی. روضات الجنان ج۱. ص ۳۲۵-۳۲۶. (برگرفته از اطلاعات شخصی از ویلیام 
چیتیک). 


دمشق. مامن انبیاء / ۴۵۱ 


پیش از این مشاهده کردیم که نوع ذکرگفتن ابن عربی در این خصوص به هنکام 
مرگ آن بود که تنها به نام الله اکتفاء می‌کرد و چون از وی سبب را پرسیدند. پاسخ داد 
که اين عمل را زمانی که بسیار نوجوان بوده است از شیخ العریبی فرا گرفته است. 
علاوه بر اين باید به خاطر داشت که وی روشی در قبال سماع داشت که در محفلی که 
سماع همراه با آواز و ساز موسیقی همراه بود. عمل می‌شد. به هر حال فقره‌ای از شرح 
فصو ص الحکم جندی **! در اختیار هست که نشان می‌دهد قونوی و ابن سودکین در 
یکی از این مراسم سماع به همراه شیخ بودند: «از سید خویش شیخ صدرالدین محمّد 
بن یوسف شنیدم که می‌گفت روزی به همراه شیج اسماعیل ابن سودکین شاگرد ممتاز 
شیخ خاتم الاولیاء با شیخ الشیوخ سعدالدین, در مجلس سماع همراه بودم و اين 
مجلس در دمشق بر پا بود. در اناء سماع. شیخ سعدالدین به پا خاست و مردم 5 
مواجید خویش در صحن آن خانه خوش بودند و شیخ در نهایت عظمت و هیبت و 
وقار بود تا انکه سماع به پایان رسید و وقت همه خوش شد. در اخر مجلس چشمان 
شیخ بسته بود و می‌گفت صدرالدین کجاست؟! شمس‌الدین اسماعیل کجاست؟! تا 
آنکه هر دو نزد شیخ حاضر شدند و شیخ دست در گردن هر دو کرد و به صدر خویش 
اشاره نمود و بعد چشمان خود را به روی ایشان باز کرد و گفت در وجد به ملاقات 
حضرت رسول نایل گشتم و حضرت را دیدم چون حضرت رفت چشمم را بستم و 
دوست داشتم چشمانی را که رسول خدا را دیده است. اوّل به روی شما دو تن باز 


کنم» ۱6۱ 


۵ سعدالدین بن حموی قبل از این یادشد شاگرد نجم‌الدین کبری بود (جامی, نفحات ص ۴۲۸)و 
فونوی و شیخ اوحدالدین کرمانی را چند بار دیده بود( بنگرید به مناقب کرمانی. ص۸٩).‏ جامی 
(نفحات ص ۴۷۲/۴۷۳) می‌گوید که از سعدالدین پرسیدند نظرت دربار؛ محبی‌الدین چیست؟ گفت 
دریایی است بی کران. آیا این مطلب می‌تواند اشاره به این موضوع باشد که این دو شیخ یکدیگر را 
دیده بودندبه هر حال کرین یاد می‌کند که اين دو بی شک با هم مکاتبه داشتند (تخیل حخلاق. 
ص ۳۱ 

۶ جندی, شرح فصوص الحکم, ص ۱۰۷ احتمالاباید در اینجا به تأثیر صوفیان ایرانی اشارت 
کنیم (جلال الدین رومی و اوحدالدین کرمانی) که با قونوی در ارتباط بودند. (متن: سمعت سیدی 


‌‌ 


۷۲ / کیربت احمر 


زمانی که ابن عربی در حوالی سال ۶۲۰/۱۲۲۱ در دمشق منزل گزید. ملک 
المعظّم فرزند ملک العادل پنج سال بود که به حکومت دمشق رسیده بود. به دلایل 
تسیر کرد که انب اسان مت اما انیس اهر ام ویب تن 
است. ۲*۲ شاید این عامه‌پسند بودن وی به سبب نفرت وی از تجملات و تشریفاتی بود 
که دزمیانامیرن وعناکمان شرفی نیا رون داشت: هد افل آین است که این مطلب 
عقیدءةٌ بسیاری از مورخان دورهٌ وی بود. نه فقط ثابت بن الجوزی**۲ که دوست 
خصوصی وی به شمار می‌رفت. بلکه حتی ابوشامه که مظنون به جانبداری بود. در 
خصوص وی می‌گوید «وی به تشریفات و تجملات و ثروت ظاهری نمی‌انديشید, 
جفانکه وس عالت ای شید ک ادها را فوستت لورت آقن 
بودند تک هميشه به تنهایی سوار بر اسب می‌رفت و خدم و حشم وی اگر می‌خواستند 
با او باشند. به فاصلهٌ دور از وی در عقبش می‌رفتند.... مصاحبت با وی دلپذیر و 
مطبوع. و با معاشران خود گشاده دست و مهربان بود و هر چیزی که نزدش حاضر 
می‌گشت. دیگران را در آن شریک می‌کرد.» ۱*٩‏ اما این تصویر از اين امیر ایوبی اندکی 
به تیره‌گی می‌رود زمانی که رفتار او ربا قاضی زکی‌الدین طاهر می‌بينيم که به وی بی 
میل شد و عاقبت از لحاظ سیاسی به سال ۶۱۶ ق وی را تبعید و تحقیر کرد. «زمانی که 
زکی‌الدین در خانه‌اش باب البرید زندگی می‌کرد. یکی از خدمهٌ خود را واداشت تا به 
وی‌ساعتی و دستاری هدیه برد که رنگ و شکلی بس جلف و مسخره داشت. او نیز با 


جالقیخ ضی رین تدای برست له امتم فرن اشیع اما عیل پیسوذکین اتلد الشیخ تفاي 
علی نحره مطرقااطرا لجلال و تمظیممتادبا لین انقضی السماع و قد سری سر جمعیه و حالهفی 
ذلک الجمع ثم قال فی آخر المشهد و قد غعض عینه: این صدرالدین این شمی‌الدین اسماعیل؟ و 
ضمنا الی صدرة ثم فتح عینه فی وجوهنا و لحظنا ملیا و قال حضر رسول الله فوقعت بین یدیه کما 
1 

۷ برای حکومت المعظم در دمشق بنگرید به کتاب از صلاح‌الدین تا مفول, ص ۰۱۸۷-۱۹۲ 


دمشق, مأمن انبیاء / ۴۵۳ 


اشاره به هدایای شاه به رسم صله هجویه‌ای ساخت و او را به سبب این هدایا با لحنی 
گنانن تخاطت‌سشاخت :از اطاعت امرمی کرت کیان هیا اشتط هو مک بان بر 
که به رغم استهزاء از فروتنی خود نکاست.... قاضی بدبخت تنها چند ماه بعد از اين حاده 
غم‌افزا و مضحک. در خانه‌اش از غصه بمرد زیرا دیگر میلی به حیات نداشت.» "۱۲ باید 
خاطرنشان کرد به رغم این کار نامطبوع السظم و نیز به رغم عزم وی در اجباری کردن 
مالیات یا مکوس, وی به شدّت مورد توقیر و تکریم علماء بود. بالاخص که معرفت 
شگرفی در لغت و نحو و فقه بالاخص فقه حنفی داشت. در قضیه مربوط به فقهای 
حنفی و مساعدت وی با مذهب حنفی, به سهولت قابل درک است زیرا پیش از این 
مذکور اقتاد که المعظم مذهب شافعی را ترک گفت. با آنکه خاندان ایوبی از لحاظ 
لته ان وابسته بودند. لذا وی به حمایت از مذهب حنفی نیز اقبال نشان می‌داد و فی 
المشافهه به حمایت از ایشان پرداخت ۱٩۱‏ 

ما در قضایای مربوط به سیاست خارجی, حکومت ملک المعظم یادآور نزاع وی 
با برادرانش ملک الکامل در مصر و ملک الاشرف در جزیره بود. به سال ۶۲۲ق این 
نبردها عاقبت او رابر آن داشت تا با سلطان خوارزم‌شاهی یعنی جلال‌الدین منکبرنی. 
که بر ایران و آذربایجان و دیار بکر حاکم بود, عقد اخوت بندد. حال آنکه الاشرف 
برای حمایت از خود, خواهان روابط مسالمتآمیز با القباد سلطان آناطولی شد و در 
سال ۶۲۳ ق الکامل مأآموری نزد فردریک دوم فرستاد و معاهده‌ای به امضاء رساند که 
ه زای تسلیم اورشليم به فردریک. او از ایشان بر ضد ملک المعظم لشکر کشد. آری. 
اخوت و برادری در میان ایوبیان کلمه‌ای فاقد معنا بود. در بغداد خلیفه وقت از اثتلاف 
میأن السظم و خوارزمشاهیان سخت براشفت و سفیری خاضٌ به سوی دمشق روانه 
کرد تا ملک المعظم را به تجدید نظر در توافقش با جلال‌الدین منکبرنی ترغیب 
کند. ۱۲۲ با این وصف. پیش از آنکه مناقشة مزبور به بایان رسد. وی در ذوالقعدُ سال 
۴ بانوامبز ۱۲۲۷ وفات یافت. عجبا که چند ماه پیش از این نیز. در رمضان 


۰ پوژه عمط » عبه‌نوناه( ۷۵ ما 4 4526/5 ج ۰۱ ص ۱۲۱ و تراجم. ص ۱۷-۱۱۸ 5 
۱ بوژه. همان. ج ۱ ص ۱۷۰. 
۲ برای این روایات متعدد بنگرید به از صلاح‌الدین تا مفول, ص ۱۷۰-۱۸۵. 


۴ / کیریث احمر 


همان سال, چنگیز خان مفول نیز از این عالم رخت بر بست. 

ابن عربی این سال رابه خوبی به یاد داشت زیرا در این سال دو مبشره داشت که در 
آنها به زیارت حضرت رسول نایل شد. نخستین مبشره, در شب چهارشنبه بیستم ربیع 
الاول سال ۶۲۴/۱۲۲۷ رخ داد و او رخصت یافت تا مسالهً صعب و دشواری را حل 
کند که مربوط به افضیلت ملائکه بر انسان یا بالععکس بود. «در یک مبشره حضرت 
رسول را زیارت کردم و بعد از آنکه آراء گوناگون علماء دینی را در اين معضل به 
محضر گرامی‌اش عرض کردم. از حضرتش پاسخ مسأله را استفسار نمودم. حضرت 
نبی اکرم به من فرمود: ملائکه از بنی ادم افضل‌اند. عرض کردم: به جواب حضرتت 
ایمان دارم. اما اگر کسی در اين خصوص از من اقامةٌ حجت و برهان کند. چه عرضه 
دارم؟ فرمود:"تو نیک می‌دانی که من آشرف خلائق هستم و البته با این حدیث قدسی 
اشنایی که من از جانب خداوند و از زبان حضرتش گفته‌ام: کسی که مرا در خود ذکر 
کند, او را در نفس خود ذکر می‌کنم. و اگر مرا در میان مردم ذکر نماید. من در میان 
مردمانی بهتر از یشان وی را ذکر خواهم کرد. "۱۳ ند نفر اسم خداوند را در آنجا که 
من حاضر بودم. ذکر کردند و نیز چند نفر را خداوند در جمعی بهتر از آن جمع که من در 
آنجا بودم, ذکر کرده است!" از این گفت و گو با حضرت رسول آنقدر مسرور گشتم که 
تا آن موقع شاد نگشته بودم. زیرا این معضلی بود که بسیار اسباب زحمت من شده 
بود.» ۲۲۲ یک ماه بعد در بیست و سوم ذوالقعدهٌ همان سال یعنی ۱۶۲۴/۱۲۲۷ 


۳ بخاری, توحید. ۱۵ و ترمذی. دعاء ۱۳۱. (مترجم فارسی اصل حدیث را در اینجا نقل 
می‌نماید: یقول الله تعالی انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی 
نفسی و آن ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منهم وآن تقرب الی بشبر تقربت الیه ذراعا و آن 
تقربالی ذراعا تقربت الیه باعا و آن اتانی یمشی اتیته هرولة. برگرفته از بخاری. صحیح. به اهتمام 
محمّد فزار تمیم و هیثم نزار تمیم, شركة دار الارقم بن بنی الارقم., الطبعة الاولی, بیروت, ۲۰۰۲م. 
کتاب التوحید, ۱۵/۱۵ حدیث ۷۴۰۵ ص ۱۵۵۴) 

۴ کتاب المبشرات, نسخة خطی بایزید ۱۶۸۶مورخ ۶۶۷که قونوی نیز آن را خوانده است و نیز 
نسخة خطی فاتح ۵۲۲۲ شمار؛ ٩۲‏ و نیز فتوحات ج ۱ ص ۵۲۷. 

۵ مترجم فارسی باید بگوید که اشتباه تایپی در اين تاریخ در اصل کتاب رخ داده است و آن راب 
صورت ۶۲۴/۱۲۷۷ ثبت کرده است. 


ومشق. مأمن انبیاء / ۴۵۵ 


ابن عربی در مبشره‌ای دیگر حضرت رسول را دید و معضلی دیگر پرسید که مربوط به 
ُعاد حیوانات بود: «از حضرت استفسار کردم که حیوانات در روز اخرت قیام 
خواهند کرد؟ فرمود: نه, حیوانات در یوم المعاد. قیامی نخواهند داشت. عرض کردم: 
قینا این طور است؟ ایا تاویلی در این خصوص نیست (یقینٌ من غُیر تاویل)؛ فرمود: 
يقین کن و تاویل‌بردار نیست.» "۱۱ : 

با مرگ السظٌم دمشق به ورط حوادثٍ خونبار جدیدی گرفتار امد. فرزند وی. 
ناصر داود. بالطبع بر تاج و تخت حکومت تکیه کرد. اما ملک الکامل که از مدت‌ها 
پیش, انضمام شام را به قلمرو خویش در سر می‌پروراند. فرصت را غنیمت شمرد و 
تصمیم غایی خود راگرفت و سپاهی به سوی دمشق روانه کرد. ناصر در پی حمایت 
عموی خود ملک الاشرف بر آمد اما در عوض. الاشرف با الکامل اثتلاف کرد و 
عاقبت با وی به این نتیجه رسیدند که همراه هم, ناصر داود را از تخت به زیر کشند. در 
ماه رییع لثانی سال ۶۲۶ق (مارس سال۱۲۲۹) سپاهیان الاشرف به لشگر الکامل 
پیوست و به دروازه‌های دمشق رسید. آندکی پیشتر. یعنی در ۲۲ ربیع الاول, الکامل با 
فردریک دوم عهدنامه‌ای منعقد کرد که مفادش تسیلم اورشلیم به مسیحیان بود. ۱۹۲ 
تسلیم اورشليم سبب خرسندی مسیحیان و البته سبب خشم مسلمانان شد"" . 
«موّذنان و امامان مسجد الاقصی و مسجد الصخرة به خيمة الکامل رفتند و به نشانة 
اعتراض بانگ اذان نمازی بی موقع را بلند کردند... آنگاه امپراطور اورشلیم دید. 
رئیس موذنان به اذان مشغول گشت و مردم را به نماز خواند و مطابق رسم هر اذان, به 
تلاوت دو آیه که منهوم ضدٌ مسیحی داشت. مبادرت کرد.»۲۲۳ اما شدیدترین عکس 
العمل در برج سنیان در دمشق رخ داد که محصور سپاهیان الکامل و الاشرف بود وبی 
شک در معرض خراب افتاد. به گفتهُ ابو شامه: «اين محاصره یکی از دردنا ک‌ترین 


۶ همان نسخه خطی بایزید. ص ۶۱ب و فاتح ۵۳۲۲ورق ب. 

۷ برای وقایم این دوران بنگر ید به از صلاح الدین تا مخول, ص .۱٩۳-۲۰۷‏ 

۸ عقدنامةٌ جفه توسط پاپ گریگوری نهم اعلام شد. 

۹ در ۲۵۱5۵۵2 ما ۵۱ 97۱ص ۱۳۷ و نیز بنگرید به فرانجسکو گابریلی, و00 
5 42 2۳269 پاریس, ۱۹۷۷ ص ۹۵-۳۰۲ ۲. 


۶ ۱ 1 احمر 


وقایعی بود که بر مسلمانان حادث شد؛ قلوب مردم دمشق از الکامل و سپاهیانش به 
درد ات6 بان داود فرصت را غنیمت شمرد و از ثابت بن جوزی خواست در 
خطبهُ نماز جمعة خود. مفاد عهدنامة ننگین جفه را اعلام دارد تا خشم مردم دمشق را 
بر انگیزد و آنان را تحریک به جنگ کند. ابن واصل حکایت می‌کرد که آن روز. روزی 
به یادماندنی بود. زیرا مردم محصور در مصائب, اشک می‌ریختند و به شذت اعتراض 
می‌کردند. ۲۲" به هر حال افواج سپاه الکامل و الاشرف استقامت کردند و بر پایمردی 
مردم دمشق فائق آمدند و مقاومت در هم شکسته شد و در نتیجه درد و نومید بر همه 
جا سایه افکند. بعد از دو ماه محاصره. عاقبت مقاومت عقیم و بی حاصل ماند و برای 
نخستین بار شهر دمشق به شدت ویران و خراب هنز ۱۳ همانطور که ابوشامه 
می‌نویسد: «پدر من و دیگر شیوخ دمشق برایم حکایت می‌کردند که این محاصره 
شدیدترین و سخت‌ترین واأقعه‌ای بود که تجربه می‌کردند.» ۲۲۲ بالاخره ملک الناصر 
تسلیم شد و دروازه‌های شهر را به روی عموی خود باز گشود که فاتحانه در شعبان 

به راستی عکس العمل ابن عربی در قبال این خبر که اورشلیم تسلیم مسیحیان 
قرو ی ماس رات اد تاراما سای سا دی تا 
رنجیده خاطر می‌بود؛ مردی که سالیانی پیش از این, از سلطان کیکاوس خواسته بود 
تا بهافشتو رات دا ی دن تیه و فان مها رای اه نم اعمال داوف: تشر آثیت تعزت 
و خواری اسلام و مسلمانان را تاب آورد. ای وی این حقارت و سرافکندی خود را به 
شاگردان خود نیز منتقل کرده بود؟ به احتمال زیاد باید گفت اری! اما معدود اطلاعات 
ما در این باره همان اوراقی از فتوحات در باب الوصایا است که بر طبق آن, بر عموم 
مسلمانان واجب می‌دانست تا زمانی که اورشلیم به دست مسیحیان است. در آنجا 


۰ تراجم. ص ۱۵۴ و برای عکس العمل دمشقیان بنگرید به 5:20 همان پیشین, ۱۴۷-۱۴۹ 
۱ ابن واصل به نقل از گابریلی,  5‏ ۵۳۵۵6:42 0۳9 ص ۲۹۹ و نیز بنگرید به 
ص ۳۰۰ برای حکایتی که ثابت ابن الجوزی نقل کرد. 

۲ تراجم. ص ۱۵۵. 

۳ همان. 


دمشق, مامن انبیاء / ۴۵۷ 


باقی بمانند ۱۷۴ 

فقدان هر گونه انتقادی در سیاست‌های الکامل و رفتارهای سیاسی وی در آثار 
ابن عربی, ما را به حیرت می‌افکند. البته تا انجا که نوشته‌های وی به دست ما رسیده 
است. شاید بتوانیم حدس زنیم که نظرات وی در این خصوص در مکاتباتش باید 
صریح‌تر و تندتر بوده باشد. واقع اين است که باید گفت در کل آثار ابن عربی هرگز 
نمی‌توانیم ادنی اشاره‌ای یابیم که اشتغال وی را به این جریانات سیاسی نشان دهد. 
برای مثال, باید توجه کرد که پیش از اين وی درباره تعالیم تند و تیز الموحدون و 
ادعای عجیب آبن تومرت سکوت کرد. ابن تومرت مدعی بود که مهدی موعود است. 

این سکوت را نباید نشانه فقدان علاقهٌ وی دانست. همانگونه که پیش از این بارها 
و بارها دیدیم. ابن عربی علاقة وافری به دین و امت اسلامی داشت و جشمان تیزبین 
وی ناظر به اعمال و رفتار زشت رهبران اسلامی بود و از تهدیدهای فزايندهٌ دشمنان 
دارالاسلام در خشم بود. در حقیقت وی در مرقومات خود روشی را انتخاب کرد که 
بحث دربار؛ موضوعات حاد سیاسی را در بر نمی‌گرفت بلکه فقط اين اثار. محملی 
برای پیام خداوند بود که او باید آن را به اسلاف امت اسلامی ابلاغ می‌کرد. 

چند ماه بعد از اين وقایع دلگداز, در پایان محرم سال ۶۲۷ق (دسامبر 
سال۱۲۲۸) حضرت رسول در پی او آمد و به وی کتاب فصوص الحکم را عطا 
فرمود. «در مبشره‌ای به تاریخ دهة اخر محرم سال #۶۲۷ق رسول خدا را در دمشق 
زیارت کردم که به دستش کتابی بود و به من فرمود: این کتاب فصو ص الحکم است. 
بگیرش وبه مردم برسانش تااز آن بهره یابند. گفتم: به روی چشم. فرمان خدا و رسول 
خدا و اولی الامر را اطاعت می‌نمایم چنانکه خود به ما امر فرمودی. لذا کمر همّت بر 
بستم و نیت را خالص کردم و قصد و همت را استوار ساختم تا این کتاب را بی کم و 
کاست و بی اضافه و پیوست. آشکار کنم, عیناً بدانگونه که رسول خدا نوشته بود... 
پس در این کتاب مطلبی القاء نکردم مگر همانی که رسول خدابر من القاء فرموده بود 
و در این مسطورات چیزی نازل نکردم مگر آنچه را که بر من نازل فرموده بود با این 


۴ فتوحات ج ۴, ص ۴۶۰. 


۸ ۸ کیربت احمر 


حال من رسول و پیامبر نیستم بلکه وارث اویم وحارثِ اخرت خویشم.» ۲٩‏ بعد از 
این سطور. بیست وهفت فصل دیگر متعاقبا ذکر می‌شود که به نام بیست و هفت پیأمبر 
تیه فده است که هر یک تخت حک یکی از حکمت‌های لپ ات کهتحت‌تا ان 
۷ 7 
مذکورند "۱۲ -نمادی از ییست و هفت پیامبر عظیم‌الشانی هستند که حَلقاتِ ارسال 
زب را تشکیل می‌دهند که از آدم ا خاتم برای هدایت مردم میعوت شده‌ند. 

این نوع‌شناسی بر اساس تاویل رمزی آیات قرآنی و معطوف به فراد فو‌لذکر 
خود, نشانه‌های عظیمی از تحلیل اعتقادات اصیل اين عربی را دربار؛ ولایت به دست 
می‌دهد. از آنجا که اولیاء وارئان انبیاءاند. هر یک از ایشان تجشم صورتی خاص از 
ولایت است و قالب و سرچشمة اموری است که بر هر یک از انبیاء عرضه می‌گردد. در 
نتیجه ولی می‌توأند تسمیه به «موسوی» یا «ابراهیمی» یا «عیسوی» و غیره شود. حتی 
می‌تواند فی نفسه وارث چندین تن از ایشان گردد. تمایزی که ابن عربی در اين روش 
بین حالات گوناگون ادراک روحانی پدید ی آورد منضم بر جزئیاتی است که آدمی را 
قادر می‌سازد تا ماهیت خاص هر ولی را تعیین نماید و علی الاصول. یکی از 
شاخص‌های آتی ادبیاتِ وّلوی در اسلام می‌گردد. 

اما کتاب فصوص از این نکته دور است که تنها موضوعش بحث ولایت - و 
بالااخص بحث حسّاس خاتم الاولیاء که در فصل دوم مربوط به شیث نبی آمده است- 


۱۷۵ فصوص الحکم. ص۴۸ -۲۷ و خوتکیویج. خاتم الاولیاء» ۰۴۹-۷۰ (متن: قات ول 
له (ص) فی مبشر اریتها فیالعشر الأخر من محرم سنة سبع و عشرون و ستمائة بحروسة دمشق, 
وبیده کتاب. فقال لی: هذا کتاب فصول الحکم» خذه و اخرج بهآلی ناس نیتفعون ب. فقلت: السمع و 
۳ و اولی الامر منا کما امرنا فحققت الامنية و اخلصت النية و جردت القصد و الهمة 
الی ابراز هذا الکتاب کما حده لی رسول اللّه ‏ ص) من غیر زيادة و نقصان.. .. فما لقی الاما یلقی ال و 
لا انزل فی هذا المسطور الما یل به علیٌ ولست بنب رسول و لکنی وارث و لأخرتی حارث. ع( 
1۷۴ دایز قغدر فصن فص تیه یک از انا , اختصاص یافته است ولی در قران ذکر 
نشده‌اند. شیث و خالد بن سنا ن است. بنگرید به تحلیل خوتکیویچ در | ین باره در فصل پنجم از 
کتاب خاتم الاو لیاء که همراه با جزئیات بهتری دربارهُ عدد ۲۷ و پیامبران ن اولوالعظم است که سابقة 
آن در اسلام مطرح شده است. 


دمشق. مامن انبیاء / ۴۵٩‏ 


باشد. فصو ص بسی موجزتر و ملغزتر از فتوحات است. فتو حات کتایی است که در 
آن می‌توان جزئیات شرح حال خود ابن‌عربی را یافت و فرصتی فراهم می‌آورد که 
نیزا کت شی وع لیکو رها آ رقم هت اما فزای اس ای 
شیخ الاکبر در اين کتاب تمامی افکار و باورهای اصلی نظام فکری و مابعدالطبیعی 
خویش رآ فراهم اورده و عرضه می‌دارد. نظیر وحدت وجود. اعیان الثابته, انسان 
کامل, حضور عامٌ حق در مظاهر الهی که مخلوقات از خویش ظاهر می‌سازند و 
رحمت واسعه و بیکران خداوند که ابن عربی از ان نتایج افراطی بسیاری نیز اخذ 
می‌نماید. 

نويسنده لسان المیزان ۱۳۲ بر آنان که بی شرمی یا لااقل بی خردی کردند که به 
تمجید شیخ الاکبر پرداختند. فریاد بر می‌آورد «گویی که ایشان هرگز نصوص را 
نخوانده‌اند.» این فریاد رسا و مملوّ از عبرت. بر امده از قلب ابن حجر است که به 
غایت, حاکی از خشم و غضبی است که فصو ص می‌باید در میان علماء پدید آورده 
باشد. در حقیقت جمیع حملاتی که همگان. از قرن هشتم تا روزگار امروز (و احتمالا 
تا اخرالزمان) بر ابن‌عربی تدارک می‌بینند. معطوف و به سبب اين اثر خاص و 
مضامین مطروحه در ان است. با اين وصف. از مضامینی که در فصو ص به حل و بحث 
آن پرداخته می‌شود -مانند وحدت وجود. نجات غایی فرعون از آتش دوزخ, عدم 
جاودانگی مجازات اخروی, و غیره -نمی‌توان در فتوحات سراغ گرفت. در این یک. 
هزاران صفحه کتاب به شرح و تفصیل مواضیع بسیاری اختصاص يافته است که با 
دیگر مباحث مخلوط می‌گردد و ازدحامی از مفاهیم دیگر پدید می‌اورد و حال انکه 
در آن دیگری, همه مباحث موجز و مختصر و فقط در حدود صد صفحه تنظیم و تبویب 
افته است. به همین دلیل بود. یعنی به سبب سستی عقلانی و رخوت فکری فقهاء و 
علماء, که جمیعا سرابا وجد و سرور شدند که متنی مختصر یافتند که فرصت‌های 
مفتنمی فراهم آورده است تا به طرد و تکفیر و لعن وی بپردازند. که اه این تیمیه 
فهرستی از انها فراهم اورد. فصو ص بیش از فتوحات علماء را به خصومت و نقد و 


۷ لسان المیزان. حیدرآباد. ۱۳۲۹ ج ۵ ص ۳۱۲. 


۶۰ / کبریت احمر 


انتقاد وا داشت. به علاوه ذکر اين مطلب بسیار جالب است که از قرن هشتم به بعد. 
منابع و مراجع بسیاری می‌توان یافت. فارغ از آنکه از مکتب وی بیزارند یا بدان علاقه 
دارند. که به ابن‌عربی تحت عنوان صاحب القصو ص ارجاع می‌دهند. در پی این 
عنوان خاص, القاب دیگری نظیر شیخ وحدت الوجود می‌آید. یعنی کسی که نظام 
وحدت وجودی را مطرح کرده است؛ در حقیقت. در فصوص بیش از فتوحات 
می‌توان واضح‌تر و صریح‌تر و راحت‌تر به آن مقولات عظیم نظام مابعدالطبيعي 
ابن عربی دست یافت که شاگردان و تابعان وی بعد از او تحت عنوان وحدت وجود. 
تشریح و تفسیر کردند. 

در اين مورد اخیر, برخی آثار بزرگ دربار؛ُ وحدت الوجود مرقوم شده است؛ 
بالاخصٌ کتاب‌هایی به خامه ایزتسو ۷۸" وابوالعلاء عفیفی ۱۷ شایان ذکر است. در دل 
وهی اسر کب رن ام مر کات و حول انم کر اس 
تسکت وله حضاو وه کبایت درخ بخ دموا مات لاخ ایشا 
بسنده است تنها به اجمال, چکیده‌ای از این بحث در میان آید که بر اساس گفته‌های 
خود ابن عربی است و البته باید مراقب بود تا از خطر تقلیل‌گرایی به دور ماند. 

یی کت نهر رای و ات کشت متس تفای در 
"7 این بخش از فصوص بحثی اساسی از تعالیم و عقاید ابن عربی را محل 
اعتناء قرار می‌دهد که حاوی سه انديشة کلیدی است: وحدت مطلق یا وحدت به 
شرط لا در همه تعالی بی غایت آن؛ وحدت کثیر» که حیزی است که اسماء بالضروره 


ات 


۸. ایزوتسو, پژوهشی تطبیقی دربار؛ مفاهیم اصیل فلسفی در تصوف و تائویسم, معرفت 
الوجود ابن عربی,توکیو. ۱۹۶۶ نیز مقالة وی تحت عنوان 62100 6 ع6عماکن۲6 عازء‌نونا 
6 6ونهاعا عناوناکرت مع 26726۲۵16 پاریس, ۰۱۹۸۰ (مترجم فارسی باید بگوید که کتاب اول 
ایزتسو به فارسی در آمده است. تشیهیکو ایزوتسو. صوفیسم و تائویسم ترجمهٌ دکتر محمّد جواد 
گوهری, نشر روزنه, ۱۳۷۸ش.) 

۵۹ عفیفی. فلسفة عرفالی ابن عربی, نشر دوم لندن, ۲۳( 

۰ ابن عربی اصطلاح احدية الاحد يا الاحدية الذاتية را کرارا به کار می‌برد. بنگرید به سعود 
الحکیم. المعجم. ص ۶۷۷ (فصو ص ح ۱؛ ص ۲۰۰ حاشیه, متن: فثبت به خالقه احدية الکثرةو قد 
کان احدی العین من حیث ذاته.م) 


دمشق, مامن انبیاء ۸ ۴۶۱ 


در آن ظاهر می‌شود؛ و بالاخره مفهوم عظیم کثرت. با ظهور اسمائی که بر ما تجلی 
کرده است. زیرا هر اسمی مقتضی مظهری است که در آن می‌توان اثر نماید (مثلا رب 
مقتضی مربوب است و غیره). از انجا که ابن عربی سه درجه از وجود را اعلام می‌دارد 
یا سه حیطه از وجود که ابن عربی مستقیما مطرح کرده است. بی آنکه معتقد به 
ثنویت گردد که توالی عالم وجود را بیان می‌کند. نخست., وحدت مطلق است که 
اغلب, ابن عربی تحت عنوان احدیت بدان ارجاع می‌دهد. دومن حیّ به نسبت اسماء 
الهی ظاهر می‌گردد و آن. واحدیت است که به وحدانیت نیز یاد می‌شود. ۲۸۱ این همان 
وحدت الکثرة است که در حدیث قدسی معروف نقل شده است: «کنت کنزا مخفیا 
فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف» یعنی خداوند میفرماید: کنز مخفی بودم 
که دوست داشتم شناخته شوم. پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم. با تعریف این کنز 
که به معنای غناء و خزائن نیز هست. ابن عربی این غناء را ظهور اسماء می‌داند که در 
ذات تعیّن نمی‌یابند اما در همان حین, از ذات نیز جدا نیستند زیرا «هر اسمی دلالت بر 
ذات و معنی هر دو دارد که مسبوق به اوست و آن را می‌طلبد....اسم از حیث ذات عین 
شتفی آشت‌وران ادتحنی که خی مان اتسیو وس مقس 
اما که شام یه انیم انست کفا دات ی تیک ایها مراد 
در بر می‌گیرد ۲۸۳ و تفاوت بالق آنهاتنها زمانی بالفعل می‌شود که تا انجا که استعداد 
ظهور آن را در مظاهر دارد. عیان گردد. اين قابلیات همان امکاناتی هستند که از ازل 
در معرض حق حاضر بودند: یعنی عین الثابته, که جمع آن, اعیان ثابته نام دارد. اين 
نحو از حضور و ظهور, «وجود» نیست (که در این صورت به ثثویت و يا شرک منجر 
گردد از سوبی, واز سوی دیگر به دم عالم سر زند) بلکه فقط ثبوت است. ۲٩۳‏ خداوند 


۱ المعجم. ص ۶۷۹ برای تحلیل بیشتر در اين زمینه بنگرید به بحث ایزوتسو 46 علزعنهنا 
26 6۲621107 ۵5۱620661 بخصوص ص ۹-۶۳. 

۲ فصوص ج ۱ ص ۷۹-۸۰ (متن: و ذلک ان کل اسم یدل علی الذات و المعنی الذی سبق له و 
طلبه.... فالاسم المسمی من حیث الذات و الاسم غیر المسمی من حیث ما یختص به من المعنی سبق 
له.م) 

۳ فصو ص ج ۱. ص ۵۵-۵۶ و فتوحات ج ۱ ص ۱۳ ۶. 

۴ بنگرید به فصو ص ج۱» ص ۸۳و فتوحات ج ۱ص ۳۰۲و ج۳. ص ۲۱ وج ۴. ص ۸۱-۱۰۸ 


۷۲ شرت احمر 


علم به این اعیان دارد اما آنها به خود علمی ندارند. این ظهور اسم یا تجلی آنهاست که 
اعیان ثابته را به وجود سوق می‌دهد. وجود را در اینجا باید معادل مّظهر وجود 
6 گرفت. معهذا نباید فاش گفت که اعیان ثابته مقام ثبوت را ترک می‌کنند که 
ازلی انهاست: فقط وجود آنها در خداست. یعنی وجود آنها چیزی نیست مگر وجود 
خق سیب یی عالی خنال دریال ایست (خیال یال ۱ با رفظ 
دیگر ابن عربی هراسی در دل ندارد که به تناقض بگوید «عالم حق کلّه» یعنی عالم 
تماما حْ است با گفتاری شبیه بهاين. ۱۲ حیِر سوم قائونی حاوی تضاد است: العالم 
ما هو عین الحق انما هو ما ظهر فی الوجود الحق. تنها تمایز میان ذات و اسماء امری 
اعتبایق یدزیا فیک از اسام وافتش سای رات ارت وی دای سیوی 
نمی‌افزایند که خود پیش از این نداشت. به طوری که تمایز میان اسماء و اعیان ثابته و 
در نتیجه میان اسماء و مخلوقات که استعداد آنها مقتضی عین آنهاست -امری نسبی 
باقی خواهد ماند. اسماء و اعیان محضاً در حیِر جداناپذیر از موضوع علم خدایند. بر 
طبق گفتةٌ خود خداوند حضرتش هم عالم است و هم معلوم. مطلبی که تحت اسم الهي 
علم ظاهر می‌شود که مانند ساير اسماء, احتواء بر معانی مضاعف دارد. ۱۸۷ 

همانطور که به خوبی نشان داده‌اند ۱۸۸ این فراق اسماءالهی امتداد به خلقت عالم 
می‌یابد و چیزی جز میل شدید خداوند نیست که از مقام «مخفی» به مقام معرفت یا 
«آعرف» سفر می‌کند و در بخش دوم حدیث قدسی فوق‌الذکر افتوات هر 
الخلق لکی اعرف. به مدد فیض اقدس است که قیام در حق منجر به کثرت ممکنات 
می‌شود و به اطف فیض مقدّس است که لباس وجود بر تن می‌کنند. ۲۸ خداوند خود را 
در مظاهر خویش متجلی می‌سازد که همان ظهور کمالات وی است و در نتیجه 
سومین حیطه از عالم وجود ظاهر می‌گردد. دو مرحله قبل مطابق با دو سطح از تعیّن. 
نباید به توالی و تعاقب از هم مذکور و معقول گردد. بلکه علی الدوام ملازم همند: الحق 


۵ فصوص ج۱. ص ۱۰۴. ۶ بنگرید برای مثال به فتو حات ج ۴ ص ۴۰. 
۷ برای این فعل اسماء الهی بنگرید به فتوحات ج۳.ص ۳۰۰. 
۸ بنگرید به تحلیل عالی کربن در تخیل خلاق. ص ۰۱۱۴-۱۱۶ 


۹ بنگرید به فصو ص ج ۱» ص ۴۹. 


دمشق. مامن انساء / ۴۶۳ 


فیاض علی الاستمرار. "۲ کمالات الهی همان خزائن مخفی حق‌اند: «فاعیان العالم 
محفوظون فی خزائنه عنده و خزائنه علمه و مختزنه نحن.» ۲۱۱ اگر هر عین ثابته ظهور 
اسمی است که شامل آن است و حاکم بر آن است. هر موجودی عبد اسمی است که رب 
اوست:و مغرفت وی از خناوند هرگ به ورای: ان اسم که تحت غلبةٌ اوست. 
۱3 

چون ما در مقام اعیان ابته در علم خداییم, لذا مستعد وفود به مقام وجود 
هستیم. "۲ منهوم استعداد که در اینجا قابلیات را می‌رساند از سویی حاوی مفهوم 
ار او از شوک وان پرعفل انات اعبال اتود با محل وات انیت 
کآف ررشت زد ع دزی سابل هن یک ای درکن شون 
می‌نویسد: «آن الحق ما فعل بهم ما ادعوه انه فعله.... ذلک هو الذی کان علیه الممکن 
فی حال بوته...» "۲۳ ابن عربی سر آن دارد که توضیح دهد معرفت خداوند یا علم 
هي ین مخاوقات به وت آنهاستکه در آن. هئ مقام وجود میشوند که شامل 
حجةالله البالغه در روز داوری می‌گردد. وی می‌نویسد: «مشیت حق احدیت تعلق 
است و آن مشیت نسبت تابع به علم است و علم نسبت تابع به معلوم است. معلوم تو و 
احوال توست در عالم اثری در معلوم نیست بلکه برای معلوم اثری در علم هست. 
یعنی از نفس خود همانی را که در عين اوست عطا می‌فر ماید.» ۱۵ 
به ان کسانی که در روز قیامت می‌خواهند خود را از مجازات نجات بخشند می‌فرماید 


در نتیجه خداوند 
«ما تو را در عالم وجود ابراز نداشتیم مگر آن اندازه که به ذات تو به قبول تو بر تو 


۰ فتوحات ج ۱ ص ۵۷. 

۱ فتوحات ح ۴. ص۱۰۸ به یاد خواهیم داشت که در اینجا بار دیگر با نظریة کنز روبرو می‌گردیم 
اکر چه باید ذکر کرد که در حدیث کنز امده است و در اینجا از خزائن ماخوذ از خرن است. 

۲ بنگرید به فوق, ۱۳۸-۱۳۹ ۳ بنگرید به فصو ص ح ۱ ص ۵٩-۶۰‏ 

۲ فصوص ج!. ص ۸۲ یعنی حق بر ایشان هر فعلی که انجام می‌دهد آنها را به ای فعل 
می‌خواند... اوستکه ممکن در حال ثبوت خود بر آن است. 

۵. فصوص ج۱.ص ۱۹۲ (فمشیئته احدية التعلق و هی نسبة تابعة للعلم و العلم نسبة تابعة للمعلوم 
و المعلوم انت و احوالک فلیس للعلم اثر فی المعلوم بل للمعلوم اثر فی العلم فیعطیه من نفسه ما هو 
علیه فی عینه.م) 


۴ / کیربت احمر 


بخشیدیم.» ٩۲‏ به مدد اصطلاحات فنی‌تر و اصیل‌تر, تمایز میان قضاء و قدر تا این حدّ 
است که می‌توان گفت: «قضاء حکم خداوند در اشیاء است و حکم خداوند در اشیاء بر 
حد علم حضرتش به آنها و در آنهاست.... و قدر, توقیتِ همانی است که بر اشیاء در 


عین آنهاست بدون زیاده و کم که قضاء بر اشیاء محکوم کرده است و این عين سر قدر 
۱ 


انتت» 

اما ما چگونه قضاء و قدر را درک می‌کنيم به اين نحو که اعمال رابه خداوند نسبت 
می‌دهیم ما ون کار یه وین قرآن ۹۶/۳۷ بر می‌آید: «و له خلقکم و ما 
تون بعش خداوند تاو اعمال شتا را اه ند در شب شبه ۱۶ رحب‌سال 
۶ ۷ ابن عربی مبشره‌ای داشت که در آن به بحث طولانی با خداوند می‌نشیند 
که دربارء اين مقولةٌ بسیار ظریف و لطیف بود: «خداوند مرا توفیق بخشید و چشم مرا 
به این نکته با زگشود که خلق مخلوق اوّل کسی است که مقدّم بر او مخلوقی نیست مگر 
اون و وی به هت موی آیادر آیتها امه هنت کم رن تخر :و 
آشفتگی شود. عرض کردم: نه. فرمود: و اینچنین است که هرآنچه که می‌بینی. 
محدئات است و چیزی جز خلق نخواهی یافت؛ من همانم که اشیاء را در اسباب و نه 


خواندم. ملازم ادب باش زیرا حضرت حقّ جسارت را بر نخواهد تافت. عرض کردم: 
و اين عين مطلبی است که ما در انیم زیرا آن کس که ادب می‌گیرد و محاققه می‌گیرد. 


۶ فتوحات ج۴. ص ۷۲ (متن: ما ابرزتک فی الوجود الا علی قدر ما اعطیتنی من ذاتک 
بقبولک. م) 

۷ فصوص ج۱. ص ۱۳۱. (متن: القضاء حکم الّه فی الاشیاء و حکم له فی الاشیاء علی حد 
۸ البته ایات دیگری در قرآن هست که بر عکس این اعمال را به مخلوقات نسبت می‌دهد و باز 
ولکن الله رمی. امیر عبدالقادر الجزا این تضاد منطوی در قران را باگفتة زیر حل می‌کند: اگر خداوند 
بارها اعمال را به عباد خود نسبت می‌دهد تنها به این دلیل است که صور وجنبه‌های واحد و حق 
واحدند. گفته‌ای که در کمال خود ماخوذ از ابن عربی و تعالیم وی است. بنگرید به کاع:7م5 ۳ 
ص ۱۴۶ (موقف ۲۷۵.) 


دمشق. مأمن انساء / ۴۶۵ 


توست و اگر ادب را خلق فرمودی نیز فلابد حکم توست. فرمود: اين همان دستوری 
بود که چون قرآن خوانده می‌شود باید ساکت بود""۱. عرض کردم: این نیز از تست که 
سمع را آفریدی تا بشنود و سکوت را آفریدی تا ساکت باشد. و این چیزی که اینک تو 
را خطاب در می‌دهد نیز مخلوق است. به من فرمود: خلق نکردم مگر همانی راکه علم 
داشتم. و علمی نداشتم مر آنکه معلومی برایش بود.» ۲۰۰ 

به علاوه این عربی مراحل حصول کثرات را برون از عالم وحدت تشریح می‌نماید 
که موجودی است که دائما و تکرار ناشدنی در حیّر عالم مادی تجلّی می‌فرماید و سبب 
احیاء در هر ثابت می‌گردد.۲۳۱ خداوند کنز مخفی در علم خود بنفسه فی نفسه در 
صور مخلوقات تجلّی می‌فرماید. به عبارت دیگری ماخوذ از ابن عربی» «ان العالم 
لیس الا تجلیه فی صور اعیانهم الثابتة التی یستحیل وجودها بدونه»"" یعنی عالم 
جیز نیست مگر همان تجلی خداوند در صور اعیان ثابته آنها که وجودش بدون آن 
مستحیل است. و در جای دیگر به تعبیر دیگر می‌گوید: «حق همان ین توست که خود 
را در خود می‌بینی و تو نیز ان اویی در رژیت آو, در نظاره به اسماء و ظهور احکام 
اوست و غیر از عين او نیست.» ۲" از منظری, اسماء با مسمّای خود ظاهر می‌شوند 


۹ تلمیحی اطیف است به قرآن ۲۰۴/۷. 

۰ فتوحات ج ۲. ص ۲۰۴ (متن: فاوفقنی الحق بکشف بصری علی خلقهالمخلوق الاول لذی لم 
یتقدمه مخلوق اذا لم یکن الا اللّه و قال لی هل هنا امر یورث التلبیس و الحيرة قلت لا قال لی هکذا 
جمیع ما تراه من المحدثات ما لاجد فیه اثر و لا شیء من الخلق فاناالذی اخلق الاشیاء عند 
الاسباب لا بالاسباب فتتکون عن امری.... قال لی اذا طالعتک بامر فالتزم الادب فان الحضرة لا 
تتحمل المحاققة قلت به و هذا عين ما کنا فیه ومن یحاقق و من یتادب و انت خالق الادب و المحاققة 
فان خلقت المحاققة فلابد من حکمها و ان خلقت الادب فلابد من حکمه قال هو ذلک فاستمع اذا 
قری القران و انصت قلت ذلک لک خلق السمع حتی اسمع و اخلق الانصات حتی انصت و ما 
یخاطبک الان سوی ما خلقت فقال لی ما اخلق الما علمت و ما علمت الا ما هو المعلوم علیه. م) 
۱ برای مفهوم تجلی بنگرید به معجم. ص ۳۵۷-۲۶۹. 

۲ فصو ص ج ۱ ص ۸۰. 

۳ فصوص ج۱. ص ۶۲. (متن: فهو مراتک فی رویتک نفسک و انت مراته فی رویته اسمائه و 
ظهور احکامها و لیست سوی عینه.م) 


۶۶ ۸ کیربت احمر 


اما از منظر دیگر. از مظاهر خود در مخلوقات متمایزند که وثاقت خویش را از آنها 
میابانتن یه طوری که تجلیات جیری تستند مک معجایات یی ازمتظری (هورالای 
تعلی تفه و از مظر دنه اس روصت ود از عوو ماد یت ۱ 
مستعدٌ آن است و مشروط به صورت متجلّی است. ۳۴" به سبب کمال آعیان در مقام 
می‌گردد و فقط و فقط نور را به صور گوناگون ساطع می‌نماید که در هر شیء اثر خود 
آن شیء را ظاهر می‌فرماید. لذا استعداد هر ممکنی لازمه استعداد وجود به تعبین 
هویت وی است (هم در مخلوقات و هم در احدیت) وبر آنچه که هستند تجلّی می‌کند: 
کثرت و وحدت در متجلّی خود ظاهر می‌شوند. اين فقط عهد؛ انسان کامل است یعنی 
این تمام نمای حقيقة الحقيقة و الخليقة که خدا را بشناسد. به اين نحو که در همهٌ صور 
و همه معتقدات بدون استنثاء ظاهر می‌گردد. خواه مخلوقات خود بخواهند یا 
نخواهند. بدانند یا ندانند زیرا «هو المعبود فی کل العبادة» و هر راهی که شخص برای 
ظهور و عبادت حضرت حق بر گزیند. شامل استنادی به حضرت حق است. ۲۰۵ 

در خلال سال ۶۲۷ق, یعنی همان سالی که ابن عربی کتاب فصو ص الحکم را 
نگاشت. وی به خواهش صدرالدین قونوی که در سال ۶۲۶ق‌به ابن عربی پیوسته بود 
و در سنوات بعدی نیز همراه او باقی ماند و ما اين مطلب را از شمار سماع‌هایی که 
نشأن می‌دهند این دو در سال‌های ۶۲۶ق و ۶۳۲۷ق و۶۲۸ق و۶۲۹ق و#۶۳۰ق 
و ۶۳۴ق با هم بودند ۲۳۲ درمی‌يابيم. فهرستی بر تمامی آثاری خود نوشت". باید 
ذکر کرد که این دور مصاحبت طویل المدت تنها موقوف به مطالعهٌ آن دسته از کتب و 


۴ فصوص ح ۱.ص (۷٩‏ لیس ذلک الا السسمی تعالی خاصة و اما غیر مسمی اللّه مما هو مجلی 
له او صورة فان کان مجلی له فيقع التفاضل لابد من ذلک بین مجلی و مجلی. ع) 

۵ با عطف نظر به مفهوم خداوند خالق اعتقادات است بنگرید به معجم. ص ۳۱و کربن. تخیل 
خلاق. ص ۱۹۵-۲۰۰ بهترین تحقیق دربارة انسان کامل اثر ماساکاتا ما کیشیتا است تحت عنوان 
نظر به این عربی دربارهٌ اسان کامل. توکیو, ۷ که به تفصیل به سوابق این بحث در آیین 
اسلامی می‌پردازد.. 

۶ م لفات ۲و۲ و ۷و ۱۳۵و ۱۴۲و ۰ ۱۳۳۳و 9۸۴ ۳۹ 

۷ م لفات ص ۲ ۱۴. 


دمشق, مأمن انبیاء / ۴۶۷ 


رسائل ابن عربی شد که ماهیت آنها به اشکارترین وجه.باطنی و سرّی بود. برای مثال 
رسائل عنقاء السفرب و کتاب الاسراء ومقامالقرب و فراتر از انهء کتاب فصوص 
الحکم است که ابن عربی در طی یک دور قرائت بر قونوی. اجاز؛ روایت آن رابه وی 
داد. و همانطور که پیش از این دیدیم. صدرالدین قونوی تنها مستمع آن بود. در اینجا 
بخت یار ماست که شهادت گرانبهای مویدالدین جندی را در اختیار داریم که توضیح 
می‌دهد چگونه وی و قونوی فصوص الحکم را درک کردند. «و سید و استاد و 
راهنمای من*" "؛ محمّد بن اسحاق بن محمّد بن یوسف القونوی خطبة کتاب رابر من 
تشریح نمود و وارد غیبی بر وی ظاهر شد و نفس رحمانی بر وی دمید و نفایس اسماء 
وصفات خویش رابر وی وزاند و بهمَددٍ باطن بزرگوارش بر باطن من تصرفی عجیب 
پشمودو تا یر کمال بخقن بر طاهر ویاط من بکذاشت. نذا عدارند کل مضمون کناب 
را بر من تفهیم ساخت که در شرح خطبه ذکر کرد. و به سب این تقرب به ساحت وی 
خداوند مضمون اسرار کتاب را بر من الهام فرمود. شیخ بزرگوار چون این آطوار در من 
بدید. امر الهی بر وی قرار گرفت. به من‌گفت که اين مطالب را شیخ الا کبر یعنی نویسنده 
کتاب. خود. بر من تشریح و تفسیر کرد و در تشریح خطبهٌ کتاب برایم لب مطالب را 
تشریح نمود و تصرّفی غریب در وی داشت که به آن, مضامین اين کتاب را 


دانست.» ۳ 


این عربی سال ۶۲۸ق (۱۲۳۰-۱۲۳۱) را جونان سالی به خاطر می‌آورد که در 


۸ مترجم فارسی باید تصریح کند که در اینجا نویسنده کتاب القابی را که جندی در وصف 
صدرالدین ذکر نموده است حذف کرده است. 

۹ شرح فصوص, ص ۱۰-٩(متن:‏ و لقدکان سید وسندی و قدوتی محمّد بن اسحاق بن محمّد ین 
یوسف القونوی شرح لی خطبة الکتاب و قد اظهر وارد الغیب علیه ایاته و نفخ النفس الرحمانی 
نفحاته و استفرق ظاهری وباطنی روح نسماته و فوح نفایس اسمائه وبعثاته و تصرف بباطنه الکریم 
تصرفا عجیبا حالیا فی باطنی و اثر تاثیرا کمالیا فی راحلی و قاطنی فافهمنی الله من ذلک مضمون 
لکتاب کله فی شرح الخطبة و الهمنی مصون مضمون اسراره عند هذ القبة فلماتحقق الشیخ منی 
ذلک وان الامر اللهی وقخ بموقعه من هنالک ذکر لی ائه استشرح شیخناالمصنف هذا الکتاب فشرح 
له فی خطبته لباب ما فی الباب لاولی الالباب و انه تصرف علیه تصرفا غریبا علم بذلک مضمون 
الکتاب. م) 


۸ ۸/ کبریت احمر 


آن سال, خداوند با وی جنان سخن گفت که با حضرت موسی مکالمه کرد ۰۲۲۰ با زبانی 
که هیچ ممائلت به زبان مخلوقات نداشت؛ «ونیز در مبشره‌ای دیدم که کلام خداوند را 
بی واسطه در بقع مبارکه‌ای که خداوند در آنجا با حضرت موسی تکلم فرمود. از 
بای ۲۱۱ به قدر کف دست. کلامی گفت که نظیر نداشت و شبیه به کلام مخلوقات 
دریافتم که به من فرمود: اسمان وحی و ارض حکمت و کوه تسکین باش» ۲۱۲ 
کمتر از یک سال بعد. در صفر سال ۶۲۹ ق مصادف با دسامبر سال ۱۲۳۱م شیخ 
الاکبر نسخة ابتدایی کتاب فتوحات مکیه راکامل کرد. در مقدمهٌ مجلّد اوّل از چاپ 
انتقادی عثمان یحبی, وی اظهار می‌دارد که ابن عربی دقیقا «در سفر حج در مکه بود 
که به اکمال اين اثر خود نایل شد.». شوربختانه عثمان یحیی برای صحت گفتار 
خویش هیچ سندی و مستندی به دست نمی‌دهد. شاید او تنها به شماری از منابع 
معدود و محدود اعتماد کرده است - در اینجا نیز مانند سایر موارد. بر اساس فتوای 
فیروزابادی است -که فاش می‌گوید زمانی که ابن عربی فتوحات مکیه خود راکامل 
کرده بود. به مکه رفت و اوراق کتاب را بر سقف کعبه نهاد. یک سال بعد (اگر قول او را 
صحیح تلقی کنیم) وی صفحات کتاب خود راجمع نمود و توجّه کرد که بدی آب و هوا 
بخشی از آنها را غیرقابل استفاده ساخته است. اين حکایت ظریف که فیروزآبادی 
تن کلیس ات که قل ا زمره یر اس بت طو رها با مایا اعشاز 
نیست. اینکه شیخ الاکبر به ارض مبارکه, بیت اللّه الحرام, خانة کعبه رفت تا تکمیل 
اثری را به تیک مخصٌّص دارد که سطور نخستین آن تحت الهام و ارشاد الهی و 
که تج ره و اهس فا الق است که اس تین ها سر از 


۰ فتوحات ج ۴. ص ۴۸۵. ۱ 

۱ این کلم بلّه که هم در فتوحات آمده است و هم در نسخ بايزید. من بله بقدر الکف نوعی 
حدس است, معانی لفوی کف در اینجا هیج به کار نمی‌آید شاید بله نبوده است و تل بوده است که به 
معنای تیه است. 

۲ متن: اوصیت بها فی مبشرة اریتها سمعتها من کلام له لا واسطه فی البقعة المباركة التی کلم له 
فیه موسی من بلة علی قدر الکف کلاما یکیف و لا يشبه کلام مخلوق عین الکلام هو عين الفهم من 
السامع فمما فهمت منه: کن سماء وحی و ارض ینبوع و جبل تسکین.م 


دمشق. مامن انیاء 7 ۴۶۹ 


ال و رای مطلت کهیی الا هت کش اند را وو مهدفه بای 
فتوحات را در انجا به امانت نزد خدا سپارد؛ چنین رفتاری علی الیقین فقدان احترام 
او هم به خانة خدا و هم صاحب خانه است که اصولاً با نفس تعالیم ابن عربی بالکل 
ناسازگار است. به علاوه, راه میان دمشق تا مکه بسیار طولانی است و منازل صعب در 
حاکی از اقامت شیخ الاکبر, بعد از سال ۶۲۰ق, در خارح از سوریه باشد. از سوی 
دیگر. شاید اين ماجرا اشارتی بوده است به یکی از آن سفرهای معجزه‌آسای وی که 
گاهی نیز از وی سر می‌زده است. با لحاظ به کرامات اولیاء در اين گونه اسفار فرا 
طبیعی, می‌توانیم به حکایت زیر اعتناء کنیم که قونوی به جندی باز گفته است و او ثبت 
کرده است. ۲۱۳ «چنان که شیخ الکمّل خاتم الاولیاءالاکمل رضی الّه عنه از درواز 
دمشق بیرون آمد او را خاطر طواف کعبه شد. خود را بر دروازة مکه یافت! فی الحال 
طواف کرد؛ و وقت قیلوله شد به خانة دوستی در مکه رفت و انجا قیلوله کرد و بعد از 
آن تجدید وضوء کرد. بای برهنه به طواف بیرون آمد و بعد الطواف و الصلوة بالمسجد 
الحرام اصحاب و مستفیدان که در دمشق بودند و احتیاج تال به ضروریات به 
خاطرش آمد. خود را باز بر دروازة دمشق یافت. چون به خانه آمد. شیخ ما شیخ 
المشایخ استاد الحقيقة برهان الطريقة صدرالحق و الدین محمّد بن اسحاق بن یوسف 
در خانه بود گفت یا سیدی این المداس کفش چه شد؟ شیخ گفت: نسیت فی بیت فلان 
فی مکة. شیخ فرمود به اين مقدار غیبت که کمتر از سه ساعت بود به مکه رفتی و 
آمدی؟ فرمود که نعم.... شیخ صدرالدین روز و وقت و ساعت بنوشت و نگاه داشت 
بعد مدتی مدید از مکه آمدند و کنش شیخ اکبر را آوردند و در مکه هم وقت و هم 
ساعت حضور شیخ نوشته بودند که شیخ در فلان وقت در مکه ظاهر شد و بعد قیلوله 
پیش ما پای برهنه چنان که عادت شیخ بود در طواف. به طواف بیرون آمد.» جَندی در 
خاتمهٌ حکایت خود جزئیاتی می‌افزاید که فاقد جذابیت نیست. او توضیح می‌دهد که 
اینگونه حالات را عموماً به طی الارض شناسند که اولیاءالهی با اقدام خویش طی 





۳۲ فحه الروح و تحفة الروح. طهران, ۱۳۶۲ش/۱۴۰۳, ص ۱۲۴-۱۲۵ (برگرفته از اطلاعات 
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۷۰ / کبریت احمر 


می‌کردند. آما نمونه فوق آمری استثنایی و خارق‌لعاده است که مخصوص خاتم 
لاولیاء است. شرح این ماجرا ظاهرا به نحو زیر قابل تاویل است: طیّ الارض در 
حدود کرامات اولیای معیّنی است که صاحب آن حائز قدرت سفر با سرعت زیاد و در 
فواصل دور اما به قدم و پای خود است. اما سرعت حرکت در سفر ممکن است برای 
آنانی باشد که هنوز تدارک سفر ندیده‌اند. به هر حال در مورد ابن عربی همانطور 
که قونوی وصف می‌کند, این انتقال ثابت و آنی است: او خاطر مکه کرد و خود را 
بی‌درنگ در انجا یافت و عین همین قضیه در مراجعت از مکه به دمشق برایش 
رخ داد. 

سه سال بعد. در سال ۶۳۲/۱۲۳۴ ابن عربی استنساخ دوم از کتاب فتوحات 
مکید را تکمیل نمود؛ وی توضیح می‌دهد که این استنساخ شامل حذف و اضافاتی 
است که در قیاس با استنساخ پیشین از فتوحات معلوم است ۱۴ باید تأکید کرد که 
این تغییرات فقط ناظر به جزئیات بود و شامل سبک متنوع اثر و یا امهات اصول عقاید 
شیخ نمی‌شد که جرح و تعدیلی در مفاهیم آن اعمال نشد. 

در شروع همین سال. یعنی ال محرم سال ۶۳۲ق (مطابق با ۲۶ دسامبر سال 
۴ ابن عربی برای ملک الاشرف ۲۲٩‏ که در سال ۶۲۶ق برادرزادءٌ خود. ناصر 
داود را از تخت به زیر آورده بو فتوایی صادر کرد. گفتنی است که اين امیر ایوبی 
تظاهر به تدیّن می‌کرد و در اعمال شریعت و سنت در قلمرو خود متعصّب بود. "۲۲ به 
سال ۶۲۸ وی دستور داد شیخ الحراری حبس گردد. زیرا عزالاین سلمی وی را متهم 
ه الحاد کرده بود؛ ابو شامه که رشحی از تمایلات ضد صوفیانة وی فوقا مذکور گشت. 
می‌گوید الحراری بی شرمانه شریعت را زیر پا نهاده بود. ۱۲" در همان اوقات. ملک 


الاشرف عزم کرد تا فرقة قلندریه را محدود و مطرود کند. فرقة قلندریه که قدری فراتر 


۳ فتوحات ج ۲ ص ۵۵۴ 

۵ اجازه ویرایش بدوی در عبونجداعا عنطمموم‌انام 12 06 اع کع‌تناعز؟ کعناواع پاریس, 
۹ ص ۱۷۲. 

۶ باری دور؛ حکومت وی در دمشق, بنگرید به از صلاح‌الدین تا مفول, ص ۲۰۸-۲۱۴. 

۷ تراجم. ص ۱۸۰. 


دمشق. مامن انبیاء / ۴۷۱ 


از طریقت عمل می‌کرد"" ", در دمشق به سال ۶۱۶ق به سب ورود جمال‌الدین 
ساوی تقویت شده بود و او به این بدنامی, دجار بود که به مذهب و شریعت بی 
اعتناست. در سال بعد. ۹٩‏ ق ملک الاشرف در مسجدی مراسم مس 
ساخت و به همین سبب آن محل رامسجد اتوبه نامیدند. در ین مسجد متکلم معروف 
صفی‌الدین آمدی راز دفترش فرا خواند که بر طبق گفتة ثابت بن الجوزی -به سبب 
تمایلاتِ شدید و معروف عقل‌گرایی خود. در خانه توقیف گشت, ۲۱٩‏ 

فوت ملک الاشرف به سال ۶۳۵/۱۲۳۷ کوتاه زمانی بعد از مرگ ملک العادل رخ 
داد و جانشینان تاج و تخت موقع را برای شروع نزاعی تازه جهت حصول حکومت. 
مفنتم شمردند که اين نزاع دو سال طول کشید؛ عاقبت صلاح اسماعیل فرزند دیگر 
ملک العادل بر اریکهٌ سلطنت تکیه زد. اندکی از توفیقات صلاح اسماعیل نگذشته بود 
که در قضيهٌ عزالدین گرفتار آمد. به اين معنا که وی را به سبب همدستی و 
هم‌پیمانی‌اش با فرانک‌ها به شدت انتقاد کرده بود. واکنش صالح تند و فوری بود: 
عزالدین را به مصر تبعید کرد. 

در همین اثنء. ابن عربی اوقات خود را در آخرین سنوات حیات خویش بین امور 
زیر تقسیم کرد: نگارش رسائل و کتب بسیاری از جمله دیوان خود.: "۲ تجدید نظر و 
جرح و تعدیل کتاب فتوحات مکیه (وی دومین استنساخ این کتاب را به سال 
۸ به پایان برد) و بالاخره تعلیم و تدریس به شاگردان و مریدانش. خداوند 
روزی به وی فرمان کرده بود: «قل لاصحابک استغنموا وجودی من قبل رحلتی!» ۲۲۱ 
یعنی به اصحاب خود بو که از وجود من, پیش از انکه از این دنیا رخت بر بندم؛ بهره 
گیرید. به نظر می‌رسد این درست همانی بودکه تابعان و مریدانش به خوبی انجام دادند 


۸ این اصطلاح (که سوای هر چیز, در شروع قرن سیزدهم میلادی کهنه می‌نمود) توسطه تحسین 
یازیجی در مقال‌اش تحت همین عنوان در داثرةالمعارف ویرایش ۲ ذیل همین کلمه, تشریح شده 
استتن 

۹ برای این وقایع گوناگون بنگرید به کتاب از صلاح‌الدین تا مفول.ص ۲۱۱ -۲۰۹. 

۳۳۰ بنگرید به تاریخ‌شمار در ضميمة ۱در آخر همین کتاب. 

۷۱- فتوحات ج۱. ص ۰۷۲۳ 


۷۲ / کبریت احمر 


و هرچه بیشتر و بیشترء علی الدوام گردش جمع می‌شدند تا مستعمان اثار و کتب وی 
باشند. اسفا که اين زاثر خداوند در ۲۲ ربیع الثانی سال ۲۲۲۶۳۸ به پایان اسفار 
طولانی خویش رسید. شیخ الا کبر از میان شاگردان و مشتاقان خود معراجی به سوی 
خدا داشت که دیگر بازگشتی نداشت. کسی او رابه رفیق اعلی دعوت کرد. 

ایا او در خانة خویش در آرامش مُرد؟ هیچیک از منابع موق ما اخباری به دست 
نمی‌دهند که تصور کنیم مرگ وی بسیار حزن‌انگیز و دراماتیک بوده است. معهذا در 
دمشق افسانة غریبی نقل افواه عموم بود و این خبر از دهانی به دهانی دیگر تا امروز 
نقل می‌شود که آگر نزد هر یک از اهالی دمشق نامی از ابن عربی برده شود. بی درنگ 
وظیفه خود می‌داند ان رابر زبان راند. بر طبق این افسانه, محبی‌الدین توسط جمعی از 
مردان, عموما فقهاء به قتل رسید که در مقابل جمله ایشان فاش گفته بود: «ریّکم تحت 
قدمی!» می‌گویند قاتلان سیه کار به مجازات کار خویش رسیدند. و نیز می‌گویند که 
عزم کردند تا وی را در همان جایی مدفون سازند که آن واقعه دلخراش رخ داده بود. 
زمانی که قبر وی را شکافتند. صندوقجه‌ای پر از طلا در همانجا يافتند. راوی حکایت 
علی الفور می‌افزاید که شیخ می‌خواست به این نحو نشان دهد که آن فقهای فاسق و 
فاجر, جز کامروایی دنیوی چیزی نمی‌شناختند و نمی‌برستیدند. اين دقیقاً همان 
افسانهٌ طلایی است که به قصد خاصّی ساخته و پرداخته شده است و کاملا فاقد اصالت 
است اما به احتمال بسیار, قصه‌گویی در پی جلب توجهات عموم آن را جعل کرده 
است. ما چندین حکایتِ موق از نحوة مراسم مرگ ابن عربی در اختیار داریم 
-بخصوص گزارش کامل ابو شامه "۲" که معاصر این عربی است - و هیجیک از آنان 
ان ها دنه ر افت وش تم کته رو ارت ریش که آزدکی متفر 
بن عربی مرقوم شده است. تاأکید دارد که سه تن, تمهیدات مربوط به مراسم تکفین و 
تدفین را فراهم آوردند: قاضی ابن زکی, عماد بن نحاس و جمال‌الدین بن 
عبدالخالق. ۲۲۳ نخستین اين رجال, چنانکه از قبل خوب شناختیم. همان حامی و 


۲ صاحب نفحه تاریخ ۲۸ ربیع الثانی را به دست میدهد اما دیگر منابع, که شامل ابو شامه نیز 
می‌شود واو خود در مراسم تدفین ابن عربی حاضر بود. همان ۲ ربیع الثانی را ثبت می‌کنند. 
۳ تراجم. ص ۱۷۰ ۳ .وافی ج ۴. ص ۱۷۵. 


دمشق, مامن انبیاء / ۲۷۳ 


میزبان ابن‌عربی است. دومین نفر عمادالدین عبدالله بن حسن بن التحاس 
(متوفی ۶۵۴ ق) است که بر طبق گفتٌ ابوشامه زاهدی نیکوصفت یعنی «آشرف الزهاد 
و اعظمهم» بود. ۲۵ بر طبق گفتة صاحب وافی۲۲۲ این شخص به رغم آنکه کر بود. 
یک روای موثق حدیث بود و ما از منابع دیگر خبر داریم که وی به ابن عربی تعلیم 
حدیث می‌کرد ** "ام از نفر سوم تابه امروز چیزی نمی‌دانیم و تعیین هویتش بر اساس 
منابع آمروزی غیرممکن است. 

بر طبق افسانه دیگری که توسط قاری البغدادی نقل و حتی شاید جعل شده باشد. 
دمشق به هنگام فوت ابن عربی یکسره و به مدت سه روز در عزا شد. «سلطان و وزراء 
و امراء و علماء جملگی در تشییع جناز؛ وی حاضر شدند و تجّار و کسّبه به سبب 
عزاداری سه روز دکان‌های خویش بستند.»۲۲۸ اگر این ام واقعً رخ داده بو یقینا بو 
شامه که خود در مراسم تکفین شیخ الا کبر حاضر بود. فراموش نمی‌کرد به ما باز گوید 
1 را ثبت کند. در وأقع به جای این مطالب. وی نکته معقولی را اظهار می‌دارد. 
ابن عربی تشییع خوبی داشت «جنازة حسنة». چند سطری از فتوحات‌گویای آخرین 
منویات و آمال شیخ الاکبر است: «فنسال له تعالیلنا و لاخواننااذا جاء اجلنا ان 
یکون المصلی علینا عبدا یکون الحق سمعه و بصره و لسانه "۲" لنا و لاخواننا و اولادنا 
و آبائنا واهلینا ومعارفنا و جمیع المسلمین من الجنّ و الانس آمین بعزته و کرمه.» ۲۳۰ 

زمانی که دعا مزبور خاتمه می‌یابد. برای اجابت. کلم امین را ذکر می‌کند. در 
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۷ فتوحات ج ۲ ص ۵۲۴ ۸ مناقب این عربی.ص ۰.۲۴ , 
۹ این مطلب اشاره به حدیث قدسی مشهوری دارد (بخاری توحید) که ابن عربی آن راکرارا نقل 
می‌کند و معلوم می‌سازد که هویت فرد و با هویت حق متحد می‌گردد و حق با خلق واحد می‌شود 
(بنگرید به فتوحات ح ۱» ص ۲۰۶ ج ۲ ص۶۸ و ج۲. ص ۲۳ و ۱ ۰) اولیاء این حدیث را به 
قرب نوافل می‌شناسند. با نافله می‌توان به قرب حق تا بدانجا رسید که خداوند وجود او می‌شود 
بنگرید به موقف ۱۳۲ از امیر عبدالقادر عاعنتنجه مانتع۳] ص ۹۴-۹۸ 

۰ فتوحات ج ۱. ص ۵۳۰ یعنی از خداوند برای خود و برادرانمان مسالت داریم که چون مرگ ما 
در رسد. نمازگزار ماینده‌ای باشد که حق جل جلاله سمع و چشم و زبان او باشد و ما و برادران و 
فرزندان و پدران و اهل و عیال و دوستان ما و همه مسلمانان خواه جن و خواه انس یاد دارد. امین 
به عزت و بزرگواریش. 


۴ / کبریت احمر 

اینجا و در این زمان من نیز به وی پاسخ می‌گویم. اری این پاسخ من و پاسخ تمام 
کسانی است که در طی قرون و اعصار نجوایشان از نسلی به نسلی ادامه یافت و آثار 
وی را خواندند و سپاسگزار و البته متحیّر شیخ الا کبر گشتند. 


اين عربی در شروع دیوان المعارف " خود مبشرة عجیبی را نقل می‌کند که مدخل 
وی برأی تدوین اين مجموعه منتشرناشده اشعار اوست. «در میان خواب و بیداری, 
در واقعه‌ای دیدم که فرشته‌ای به سویم می اید قطعه‌ای از نور سفید به دست اوست. تو 
گویی که قطعه‌ای از اشعهٌ متلالاء خورشید است. پرسیدم: این دیگر چیست؟ جواب 
داد: این سورة الشعراء است... " بعد احساسم این بود که چیزی مانند مو از درونم به 
سوی حلقم و از حلقم به سوی دهانم برون می‌اید. شبیه به حیوانی بود که سر و زبان و 
چشم و لب داشت. بعد به سوی آسمان بالا رفت تا به دو افق, شرق و غرب رسید. بعد 
انقباض یافت و به درونم بازگشت. دریافتم که کلمةٌ من «کلمی» به شرق و غرب 
خواهد رسید.» 

وچنین نیز شد. در خلال قرون و اعصار متمادی بعد از وفات شیخ الا کبر عقاید و 
آراء وی به همه جاگسترش یافت, و اغلب نه به طور مخفیانه و زیرزمینی, بلکه صریح 
و علنی به اقصی نقاط عالم رسید و عاقبت همه شرق و غرب عالم را فراگرفت» سوریه 
و مصر و شمال آفریقا و ایران و ترکیه و هند و اندونزی و چین. در هم این قرون 
می‌توان تنفیذ آثار ابن عربی را سراغ گرفت. 

اه ود شگری ری نی دو بطق هیا سناسا آمز رمشیعه غظي آناز 
ابن عربی در معرض شرح و تفسیر بسیار مفسران گوناگون واقع شد که نقشی عظیم و 
۱. دیوان المعارف, نسخه خطی فاتح افندی. ۵۲۲۲ ص ۲۱۴. 
۲. در اینجا چند کلمه ناخوانا است. 


۷۶ / کیربت احمر 


جساس در تشهیر این آثار ایفاء نمودند و حتی به ورای جهان عرب زبان رساندند. 
0 
فصوص الحکم نوشته شده است و عثمان یحیی فهرست کرده است " (فهرستی که 
بی‌گمان کامل نیز نیست) 1 
ان هاش و خراه ی کاه تاقی و اه یه فا رس رفح و لته ششن 

شرح نیز به ترکی است. البته آثارفراوان دیگری نیز هست که تحت الهام از آثار و آراء 
ین عریی تدوین یافته است خواه به نظم و خواه بهنثرء و الب به همه السنه رائج: اردو ۴ 
بای توا خی اک ره اناد فنیی مور فلا رایع ی 
شگرف خویش را به پایان برد.)تأثیر و تفکرات ابن عربی چنان عظیم بوده است که 
حتی خارج از حط کسانی که بی واسطه متعلقبه مکتب وی بودند(قونوی وکاشانی 
وقیصری, خصوصاجامی, نابلسی و امیر عبدالقادر) "البته هستند نویسندگان صوفی 


۳. تاریخ موّلفات, ۱۵۰. 

ها نها ویو ی یت اس سا 
اسلام. چپ هیل ۱۹۷۵ (اين اثر به فارسی نیز ترجمه شده است: بعاد عرفانی اسلام, . ترجمه 
عبدالرحیم گواهی, نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۷۴ ش) دید. بدیهی است این آثار به عربی و 
فارسی نوشته شده‌اند ام فراتر از اين‌ها در این منطقه, احمد سر هندی و شاه ولی له دهلوی دخالت 
داشتند که سهمی شایان در بسط آراء و عقاید شیخ الاکبر ایفاء کردند. برای سر هندی (اغلب به غلط 
او را یک تناسخ روح ابن تیمیه ملحوظ می‌دارند) و ارتباط عقایدش با ابن عربی بنگرید به نظریات 
فریدمان: شیخ احمد سر هندی, مونترال ۷۱٩۱ع.‏ رای شاه ولی له بنگرید بهتحقیق تاریخی و نه 
تحلیلی خوب سید عطار عباس رضوی. شاه ولی له و روزگارش, کانبرا, ۱۹۸۰ رجوع کنید و 
مقال عبدالحق انصاری, شاه ولی له که می‌کوشد وحدت وجود را در آراء وی اثبات کند. فصل نامه 
اسلامی, شمار:۲۷, بخش ۳ ص ۱۵۰-۱۶۴. 

۵ دراين خصوص وامدار پرفسور نقيب عطاس هستیم که کوشید هم تصحیح و هم ترجمه مالایی 
از آثار این عربی فراهم آورد و تحت تأثیر ابن عربی و آثار اوست. بنگرید بخصوص به اثر نامبرده, 
حمزة النفسوری, کوالالامیور ۷۰ و رینری و وجودیه, کوالالامپور. ۶+ 

۶ به هر حالما بعد از نلاب فرهتگی چین در این خصوص چیزی نمیدانیم ولی گویا یک نسخه 
از فتو حات مکیه هنوز در تنها مسجد پکن که هم اینک بعد از این همه اشوب و فتنه باقی مانده 
است. یافت می‌شود (اطلاعات شخصی از خوتکیویج). 

۷ برای مکتب ابن عربی و بالاخص رشد آن در فرهنگ فارسی بنگرید به تحقیق برجستة جیمز 


فرحام ۱ ۴۷۷ 


دیگری که از فقه اللغتٍ ابن عربی بهره بردند و اصطلحات او را اقتباس کردند و 
خواسته و نخواسته دقیقاً مرجعشان آبن عربی بوده است و حتی برخی از اراء وی را 
نیز اقتباس کردند -بی انکه خود بدانند -و بسی از نظریاتش رابه ائين خویش راه 
دادند. ۸ 

معهذا تأثیر این عریی بر جماعت صوفیان فقط منحصر به سطح آراء و عقاید نبود. 
سلاسل صوفیان - برای نمونه سلاسلی که مرتضی الزبیدی" و نیز سنوسی در 
السلسییل المعین ۰ نقلکردند -گواهاست‌که خرقة ره از نسلی به نسل دیگر منتقل 
شده است. از سوریه -همانجا که شیخ الا کبر به سال ۶۳۸ق فوت شد - تا ایران, این 


خرقه مسیر خویش را باز گشود و چرخید و عاقبت بار دیگر به موطن خود در بلاد 
غرب. در ظهور مجدّد شخصیت امیر عبدالقادر در ممالک اسلامی در قرن نوزدهم 
بازگشت ۲ و از اینجا نیز به هر جایی دیگر در جهان اسلامی ادامه می‌یابد. 


شیخ الا کبر چنان به وفور در معرض مطالعه و شرح و تفسیر و درعین حال تکریم 
و توقیر اعقاب کاملاً استنثایی خویش نایل گشته است که فرا چشم مریدان و تابعانش, 


+ موریس, ابن عربی و مفسرانش, فصل نام شرق‌شناسی آمریکایی. ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ شماره‌های 
۲-۴ و ۵-۶. اين تحقیق شامل نکاتی بر جسته و مفید در سبک و صورت خاص تفسیر و شرح است 
که شارحان مزبور خود تحت تأثیر ابن سینا بودند و این سبک را قونوی و شاگردانش پی گرفتند و 
اینکه تعاليم و عقاید این عربی به نوعی متفاوت است از آنجه این شارحان گفتند و در آثار خود 
آبن عربی به گونة دیگر آمده است با این وصف باید گفت حرارت از نور جدا نیست. 

۸ هنوز باید به تحقیق منظم و مرتب نسخه‌های خطی در شمال افریقا دست زد که بکر مانده است 
آما در مورد تاثیر ابن عربی و منابع دقیقی که به وی اشارت دارد به اسانی می‌توان نکاتی را در اثار 
منتشر شده یافت بالاخص همان‌هایی که الحاج عمر منتشر کرده است. به هر حال به نظر می‌رسد در 
اغلب موارد ارجاع به کتب ابن عربی محل اعتناست. 

٩‏ مرتضی الزییدی, عقد الجوهر الئمین, (اویسه این عرای) و اتحاف الاصفیاه (حانمیه و 
صدربه). 

۰ السلسبیل المعین فی الطراق الاربعین, هامش المسائل العشره. قاهره. ۰۱۳۵۵ ص ۰۷۰-۷۲ 
۱ بنگرید به امیر عبدالقادر. عءا6داتزم؟ کانج۳ مقدمه. که در آنجا خوتکیویچ اطلاعات نوینی در 
خصوص انتقال خرقة اکبریه تا عصر امروز به دست می‌دهد. بنگرید به پایان نامة فوق لیسانس من 
رده موعنطا 1 اه تنلد0-ا ۸۵۵ تتصضا بارس ۰۱۹۸۰ 


۷۸ / کیربت احمر 


اسلامی قرار داشت. اما موضوع بیشتر از اینهاست. هر کسی که آثار ابن عربی را 
می‌خواند به خوبی می‌داند که از نظر وی, امت. آن جماعت مذهبی که تنها نیمی از 
ایشان مصداق گفتة رسول خدا بودند که فرمود شفیع ایشان در روز اخرت خواهد بود. 
صرفاً محدود و محصور به امت اسلام تاریخی نمی‌گردد بلکه شامل همه جوامع 
انسانی می‌شود ۱۲. قطعاً از ظر شیخ الاکبر باورناکردنی است که تنفیذ برکات خویش 
را تنها به مسلمانان, یا به تعبیر مستقیم و واضح این اصطلاح «مسلم», محدود و 
محصور سازد. او به مثابة وارث اعلی, رحمه للعالمین بود. او رااین کافی نبود که فقط 
سرچشمهة الهام اولیاء باشد و سرچشمه عرفان عارفان ملحوظ گردد؛ بلکه او 
می‌خواست سرجشمه امید وطید همه مخلوقات خدا باشد. به مدد کلمات خود 
ابن عربی «قسم به خدا که به حمد الهی ما تنها برای کسانی که تشفی و انتقام دوست 
دارند. نیامدیم بلکه خداوند مرا رحمت افرید و وارث رحمت کسی قرار داد که حق 
خطاب به وی فرمود ما ارسلناک الا رحمهة للعالمین (قرآن ۱۳۰6۱۰۷/۲۱ در جای 
دیگری او بازتأأکید دارد «خداوند از میان ملائکه, چهار تن بر گزید تا حامل عرش او 
از جهار قائمه باشند... خداوند ملانکه‌ای افرید تا عرش خداوند را حمل کنند و او را 
ازگروه انسان‌ها نیز صُوری است که حامل عرشی هستند که حضرت رحمن بر آن 
مستوی است و من. یکی از آنانم. و قائمهای که بسی افضل از قوائم دیگر عرش است. 
ای مان ز ام خران رسجت ان اریز ارضسای زر رواد :۱۳ 


آمده است. حلاج معنی واقعی امت را در این حدیث در نیافت و به سرزنش رسول خدا پرداخت که 
حقی در روح البیبان خود متنی را از ابن عربی نقل می‌کند (که تا کنون در اثار وی یافت نشده است) 
بن عربی بودند. با اين استنتاح حلاج سر و کار دارد. آنان جمع شدند تا برای نیمی دیگر از امت 
محمّد با حضرت محمّد شفاعت کنند. بنگرید به خاتم الاولیاء» ۱۳۲-۱۳۲ ۱ 
۳. فتوحات ج ۴ ص ۱۶۳. (متن: والله ما انا بحمد الله ممن یحب التشفی و الانتقام من عبادالله بل 
خلقنی الله رحمة و جعلنی وارث رحمة لمنقیل له و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین.م) 


۳" 


فرجام ۴۷۹ 


برخی از مفسّران و شارحان آثار ابن عربی, هم مُسلمان و هم غیرمسلمان, هم 
شرقی و هم غربی, در آثار وی چیزی ندیدند جز بنای مابعدالطبیعی مُلهم از غیب. و 
این بعد اساسی و بنیادین آثار وی راکه جهانی و عمومی شدن آن است.مبهم گرفته‌اند. 
به اين معنا که غافل بودند از اینکه هم شخصیت این عربی و هم آثار وی ساختاری 
جهانی و عمومی دارد. بی آنکه دریابند چنین گسستی چقدر خطرناک است که اگر 
چنین شود. بر میرأث اکبری هجمه کرده‌اند. «خداوند در باطنم در واقعه‌ای نشانم داد و 
به من فرمود به بندگانم انچه راکه از کرم من در مورد مومنان خوبم دیدی, ابلاغ نم.. 
عباد مرا چه می‌شود که از رحمتم نومیدند و حال آنکه رحمت من بر همه چیز واسع 
است.»"! ترجیع‌بند رحمت الهی که بر همهٌ مخلوقات سایه افکنده است. به خاتم 
لاولیاء محمدی اوصاف خاص آن را می‌بخشاید. خصائص پیام عالمگیر امید و 
خمت آن است که از ان وخعت:انن خاط و مهو تاشتدی سس ماند که رخنت یر : 
آخرین کلمة الهی است. زیرا همهُ مردم خواه بدانند خواه ندانند. جمله, خدا را 
مستا نت زیر ابا خداوند زخمن است که آنها را آن‌نده ات عه که هر یک از ایشا 
ته: مه یکی از وجوه کر لا شاه وعهالله وا حامل است کهسعادت ویو 
ابدی است و از روز ازل بدان هدایت گشته‌اند. ابن عربی به مثابهٌ رسول رحمت الهی نیز 
خواستار آن بود که ابزاری به دست خداوند باشد تا همانی که او را در ط دورة 
حیاتش با نشان ولایت خداوند (ولایتی) حمل می‌نمود. مبادا بعد از مرگش از وی 
فاصله یابد. یعنی افزون بر اين. وی در عالم دیگر نیز ابزاری به دست خداست تا 
همانگونه که او خود وعده داده بود. در یوم قیامت و روز آخرت بر نیمی از کسانی 
شفاعت خواهد فرمود که زیر سای وی مأوی گیرزژ ۱ 


ج القوائم... فان له وان خلق ملائكة یحملون العرش فان له من الصنف الانسانی ایضا صورا تحمل 
العرش الذی هو مستوی ار‌حمن انا منهم والقائمة التی هی افضل قوائمه هی لنا و هی خزانة ال حمن 
فجعلنی رحیما مطلقا. ۶) 

۵ فتوحات ح۱. ص۷۰۸ (متن: ولقد اشهدنی الحق فی سرّی فی واقعة و قال لی بلغ عبادی ما 
عاینته من کرمی بالمومن الحسنه... فما لعبادی یقنطون من رحمتی و رحمتی وسعت کل شیء. م) 
۶ فتوحات ج ۱. ص ۶۱۷ بنگرید به فصل ۳ فوق. 
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موسی الصدرینی؛ مرید ابومدین و یکی از هفت ابدال را می‌بیند. 
مکاشفهة مربوط به حدیث حاصبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. 
ملاقات با مردی از طایفهٌ حواریون 

ملاقات مکرر با شیخ ابویعقوب الکومی. 


عبدالمجیدین سلامه. خطیب مرجانه را می‌بیند. 

یوسف‌المقاوری یکی از طایفهٌ بکائون و نیز علی‌السلاوی یکی از 
اهل ذ کر را می‌بیند. 

گفت‌وگو با فیلسوفی دارد که منکر معجزات انبیاء بود. 


در مکاشفه صرتوشت خود را دید. 


نزد محدث معروف عبدالله الحجری درس می آموزد. 


مکاشفة انبیاء» که در آن رفتار او را با ابو عبدالله الطرسوسی یاد 
می‌دارند. 


ابو یزید القزاز شاعر معروف را ملاقات می‌کند. 


مرگ صلاح‌الدین. 
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بتک 6 و کسلس کم رن مت ۳( 


وی که دی 2 کم 
او که بر 2 

۸ ۰ صی ی 2 صرح کي 
او که تن 2 کم 
۹ ۰ کسب۱۳ ۳۲ 

وا ی 
٩‏ ۲ج > 

۱ که :۱ 2 مه کم 


4 ۲ > 
رکه بو 2 هکم 


دد ۷ که بر 2 حص کم 
درد که بر 2 جرص کي 
۰ سیم بتم > 

۱ که :۱ 2 حرط کم 
د ده که بر 2 مرک 
قدتت 

۱ که دی 2 جرد کم 
۷ که د) 2 جه کم 


۰۱ ۷۹ 


۰". ۷۹ 


۸۴ 


"۱۱/۱۹۹ 


۵۱ ۷۲۲ 


۱/۱ (۱/۲ 


۵ ۹٩۴/۱۱۹۷۸ 


۵ ٩۴۶/۱۱۹۷۸ 


اشبیلیه 


فتوحات ج ۱ ص ۳۲ 


نسب الخرقه 

فتوحات ج ۴ ص ۱۵۳ 
و ج ۲ ص ۴۸۰ 
فتوحات ج ۱ ص ۴۹۱ 
و ج ۲ ص ۴۸۰ 
فتوحات ج ۴ ص ۷۲ 
فتوحات ج ۴ ص ۵۰۳ 
وج ۰۱ص ۲۳۴ 
فتوحات ج ۳ 
۳۴۵-۵۰ 

کتاب الاسرا 

دیوان؛ ۳۳۲-۳۷ 
کتاب نسب الخرقه 
فتوحات ج ۲ ص ۳۴۸ 


احادیئی از علی‌بن محمد العربی می‌گیرد و بر قاصی‌این العربی 
وارد می‌شود. 

خرقه از دست عبدالرحمن‌بن علی القسطلانی می‌گیرد. 

مکاشفة ریت تمامی مواقف روز قیامت 


وفود به منزل الانوار برای دومین بار و اينکه وجه بلانقاب شد. 


محمد بن القسیم التمیمی را بار دیگر می‌بیند. 


معراج ابن عربی و تدوین کتاب الاسرا. 


درمی‌یابد که خاتم‌الاولیاء محمدی است. 

خرقه از دست محمدبن القسیم التمیمی می‌گیرد. 

اسرار آلهی را فاش می‌کند. خداوند او را مزب می‌دارد و به وی 
می‌گوید که حضرتش اسرار قلوب آنانی که اسرار مخقی داشتند» 
در عیان به وی فاش می‌گوید. 

ابن عربی همراه بدرالحبشی به فاس بازمی‌گردد. 


یعمقّوب المنصور به دروازه‌های مادرید می ر سد. 


ده سال آتش‌بس میان یعقوب المنصور و آلفونسو 


جک ۲ وک تس 


تعععاق ت کال وت 


و کمن چوک 


مک چچت ۳ ۲ > رجی۳- 
ور وسکر ۳ 6 > 


۰ سب ض کبمج ج و ؟ 


۷۷۵ 


چگ ح» ی کب کر اک 
سک نی هم 3 سر اج 


اج جووة و مج که وت > نم زج جک 6 کیب 
بوک 2 کنر مورک خر > و نک کبس 
کپ چا کب 


3 مت وک ۲ ۱ ۵ > جر کی جبیه 


بخ یچ م کبس کوک 
کوک مج کب که کوم تب مج 


چ ۳۱ 2 ی ۳ رگد «که ۴ ۲۱ د نی 2 > مور 
کیک تبهوم گنت مت ج 


سوک وی ٩‏ نو مخ 
«جس چم ک یبط لپ کوو 
کوک جته ج‌تپ 6 کب 2 کب ج 


۳ ۱ کوخ ۳۳| و رصح اد کب 


که و 2 جرص کم 
۷۷ که :۱ 2 ره کم 
و که «خکوم خی 
۸ 2 ۱۳۵۰ دی 
۳ 


ود که در 2 کي 


کی ویر 2 صرح کم 
۹۳ « مسج ۲6۵ 

لو > سب > 

داد که دی 2 ندید 
با 3 مد 
۱ که وخ کیمر خی 
۷۱ کب م 2 

۱ > دو 2 رصم 
۱ که ۱ 2 جرک که 


کومر خر 


۲ ۸۷۷۰ 


۱۷۱ ۲ ۸ 
۱۳۷۹ 

ال کی 
پا اس 


*«* ۸۷۰ 


۷«( ۲۵" "۱ 
سفق 


۱۷" ۲ 


رمضان 

۵ ۲۱ ۲ 
۵9 ۸۲۱ ۲ 
0۱۸۱/۱۲ 


۵9۹۸-۸۱۲ 


"۱۹/۱۱۳۳ 


فتوحات ج ۱ ص ٩۸‏ 
روحالقدس؛ ۹ 
رو ح‌القدس» ٩و‏ ۱۰ 


فتوحات ج ۱ ص ۱۰ 
خحطبه فتوحات 
فتوحات ج ۱ ۵۷۲ ۴۷ 


مقدمهٌ ترجمان الاشراق 


کتاب نسب الخرقه 
فتو حات ج‌ ص 
۱۹-۸ 

فتوحات ج ۰۱ ص ٩۰۳۸‏ 
وج ۰۲ص ۱۵ 
مولفات ۴۸۰ مقدمة 
مشکاة 


فرای نهایی با غرب اسلامی برای عزیمت به شرق. 


بار دیگر با محمدین الخیاط و برادرش علی الحریری (یا الحراری) 
اجتماع می‌یابد. 

مراقبه در مقام خلیل‌الله» ابراهیم (ص). 

نماز در مسجدالاقصی. 

زیارت مدفن النبی. 

خود را خاتم الاولیاء محمدی می‌یابد. 

شخصی را تحت عنوان فتی‌الفائت می‌بیند و در وی اسرار آلهی را 
می‌خواند که آنها را در کتاب فتوحات ثبت خواهد کرد. 

ملاقات با ابرشعیب‌ین رستم. امام مقام ابراهیم و دختر وی نظام که 
الهاب‌خش ترجمان الاشراق است. 

خرقه از یونس‌بن یحبی الهئیمی دریافت می‌کند 

مکاشفهٌ کعبه و خشت‌های طلا و نقره. 


با روح فرزند هارون‌الرشید ملاقات می‌کند و موسی القرطبی» موذن 
حرم را می‌بیند. 


ملک العدل به فرقةٌ فتوت درمی آید. 


.کت اک ۲ 6 جتی ؟ 
66۲ کب کي به #۲ جوم وک 67 ۲ 


۸۰۷۵ 


بوک کر ک ‏ کست کی کر کته 
سک 6 هکم حی کج مر 


تاک 6 کي سس 6 و عم کي 

ای ت ۱ 

کچ ک کي جتیت 6 کب اک ببتیس منک سی 62 
وک( هک ۱ وک وک ۱۳۲۲۰ تک 
۳ کر کر 


سک که کی 6 کپنهم ۲ ۷ ابص 3و 


.کب اک 5 که کو ۲ "اکپنهم ۳۲ جح 
کب دک چچ 6 کر 6 بسک کی 6 مج ۲6۵ خی 


بسک کی 6 مرچ جک وی کش کر جر و وک 


۰۵ که دی 2 جر کم 
6 دوه که 2 ) ددم 
ی د 2 روصم 
۸ ۲ >« 

۱ که در 2 هک > 
۱ که در 2 > کی 
۰ 2 6۰ روصم 
و ۲ 

۸ ۱ جک 
۸ ۰ 2-۰" 

۲ ۷۲ ؟ ۱۸ جک 


۱ که دی 2 جرد کم 


2 بای > 
صسمي 2 
۳ : 29۳ 


۳ 


فص 


۰" 


9 
۰ 
لد 


دد 
ححعم|» زد 
ل 3 


۱ سس 
ی 
۷ دطد 
کح ۱ ۸ 


۴۳۸۸ 


رمضان 


«۰.۱۲۵ 
«۰7۱۱ ۵ 


صفر 


«۰.7۱۱۵ 


۰*«۰.۱ (۵ 


.۲/ 


۱ ۲۰۵ - ۹ 


چهارشنبه ۴ ۱شوال 
۰ ۹ 


۳۱/۱۱۹ 
۹ شعبان 


*«۰"۰۱۲ ۷ 
«۰7۰7۷ 


۰۴/ 
۰۷-۸ 


1 
1 


۹ 


1 


مولفات؛ ۲۸ و ۳۳و ۷۸ 


کتاب الامر الحمکم 
ترجمة آسین پالاسیوس. 
ص ۲۳۲۱ 

فتوحات ج ۱ ص ۲۵ 
و فصل ٩‏ 

مولفات» ۰۲۹۷ ۵۱۱ و 
۵8۴۸ 


سماع ٩‏ از روحالقّدس 
مولفات ۱۷۷ و ۴۱۲ 


فتوحات ج ۰۲ ۳۷5 و 
۴۰۷ 


خرقهةٌ خحضر را از علی‌بن جامع» مرید قضیب‌البان می‌گيرد. 

کتاب رو حالقّدس رابر ٩‏ تن از مریدانش از جمله بدرالحبشی و پدر 
قونوی می‌خواند. 

رسالة الانوان کتاب العظمه و کتاب‌الامر المحکم را می‌نویسد. 

شیخ او حدالدین کرمانی را ملاقات می‌کند. 


مسعود الحبشی یکی از بهالیل را می‌بیند. 

کتاب العقدء کتاب النقباء و کتاب المغنی را می‌نویسد. 

کتاب الیقین را می‌نگارد. 

کتاب روحالقدس را برای ٩‏ مستعمع از جمله بدرالحجبشی: این 
سودکین و علی الحریری (یا الحراری) می‌خواند. 


کتاب منزل المنازل الفهوانیه و کتاب الجواب الی الترمذی را می‌نو یسد. 
ابوشعیب‌بن رستمء امام مقام ابراهیم را می‌بینك. 


سم 
چنگیزخان به رود زرد می‌رسد. 


چنگیزخان خود را امپراطور مغول و ترکان می‌نامد. 


خلیفه الناصر: سهروردی رابه دمشق می‌فرستد. 


۱ ۳ ت .و5 ت 


و » کید جرببموبد 


چ کس اکن 6 وک اس کب ح ادلی | 6 2 خصتسسی 


جک لرصر 6 خر وحم رز جوم 


رز ی بت کپ و تب ) صس نو وه 6 
مسج م۱ کي 
کي جمسینک ‏ اک کپ متی سل 6 اکپنهم ۲ کپ کب 


سک 6 کي مس کي 


کی کپ 6 کب که 6 رصم 


ی ای تا 
کح رن ده 


اک 6 (جو) دار کیت کار کپ > 

کب کت جقرضت) کی سیم کر :)6 مس موی 

عخضم ور مج 

۰ج کب اکس 

که لا » جسی) 6 6 ]که ۲۲ رم وه لین ۲ 


۱ "کی 
بو 2 يو یرصم 


ی کصب 


و کپيع سک بمب 
مج‌تضی) ‏ ای کس 
۳ و و 
وم اس 

بو 2 هک بر کی 
رو -ول. گس 

در که کم 

۵/۱ ۱۷۱۰ 
پم مرجم کسعچس| 
۱ کی در 2 سم 
و ۷ جر که 

پا "گس تب 

چس مین کرو 


۱"(۳۰/۹۰۹,/ "2-۳۱ 
سوجی ۲ 


"٩ ۱"۳( ۰" ۳/۳۰۰۱‏ 
۱ ۱۱*۲ > 
۸ ۱۴ ۱۱۱ 
سس 60۲ نیح وضی ۲ 


د 


1 
1 
مس ۱ ۱ 


۸ (ظ 
۱ 0" 
ام" "۷ 


۳۹۰ 


پایان رمضان 
۱۲ 
۰ شعبان 
۰12۱-۸۰۱ 
۰2۱۱۸ 


۰ صفر 
2*۱۸ 
۱۱۸۹" 
۲۱۱/۱۷۱/۰ 
۱۷(۱(۳/۸(۱ ۱ ۷ 2۱۱ 


۱ (۱۳/۱ 


2۱۸/۱۲ 
2۲, ۳ 


2 


۲ 


۴ ۲ ۲ 


محاضرءةالابر ار 3 ۲ 
ص ۲۴۱ 
مولفات ۱۷۳۰ سماع ۳ 


سماع ۳از روح‌القدس 


خاتمة اصطلاحات 
الصوفیه 


مولفات ۷۰ سماع ۱ 
مولقات ۴ و ۴۲۲ 
مولفات ۲ سماع ۱ 


نقحه ۰۲ ص ۱۷۰ 


نامه‌ای به کیکاوس می‌نویسد و پیش‌بینی خود را به وی باز می‌گوید. 
بر چند تن از مریدانش کتاب تاج‌الرسائل را می‌خواند 

کتاب روح‌القدس را بر چند تن از مریدانش می‌خواند. 

اصطلاحات الصوفیه را می‌نویسد. 


بر وچهارده حواری» کتاب العظمه و کتاب المقام و کتاب المیم را 
می‌خواند. 

کتاب منزل المتازل را بر سه تن از مریدانش شامل ابن سودکین و 
محمدین برنقوشی المعظّمی و فرزندخواندة اين عربی می‌خواند. 
تولد پسر جوان‌تر این عربی؛ محمد سعدالدین. وفات معاصر و 
مصاحب ابن عربی؛ بدر الحبشی. 


عاقبت در سوریه منزل می‌کند. 


وفات ملکت العادل و کیکاوس. 
المعظم امیر حلب می‌شود. 


ینف خی اهاط ۱ 
می‌گیرند. 


صلییان در جنگ صلیبی پنجم شکست می‌خورند 
وفات نجم‌الدین کبری. 


فردریک دوم به آفریقا هجوم می‌کند. او مسلمانان 
را از میسیل بیرون می‌کند. 


۰( کب صو > 

عرص چپ +۳۳ 

بو دم جوم لس و ی موم 
چوک وکحوصه ) کب و۱ ۱۳6۳۲ 


۱ میی 


ک >6>کصو میم و صکوبط > 
و تس يکي او و > 


عم تهب صعو> 


۱۷4 


چگ وصر 65 ۲ صن ۲6 


تن ین 

چگ 6 چس )6 کل ی کي نیو بي ۲۲ لیم ولپ 
کیب جک جکتی چس 

6 کي هضور دی 
مسج که 6 هش کم بو ضخر کم خی 

مولع مت ج 6 رم مس ج لچم و لچن 

۶ چیه تج ۲ ۳5۲ ون 


۰ کب کت سک کم 
> مذض کی 66 مت خی 6 دصر یز خروی | خی 


۰۸ رسای کب 
:اد حم > 
در 2 :اور > 


ود که بر 2 جص کم 


وم که مد 2 کی عم 


۱ 2 جر رم > 
۸ حم > 


جر ۱۳ کی 


جر کچتم جمی 


۱:۰ 

۵ ۷۱۵ ۰۷۵ 
۷۱۸ ۱۸ > 
۱ 2 ۷ ده جر > 


«مپسی 


( ۰ 
۰۸ 
که 
تس 
کت کب 6 


۸ گم 6 
۸۹۱۳ ۸ 
۱۷۹ ۱۷۲5 
۰/۹۹ ۸1 
۰ د ۸ 
۸۳۹۹ 
مک ره 
ت۱۹ 
۸ 4 


4 ۸ ۱ 


۳۹۲ 
۰2۳۸/۱۳۳۱ 


۰ ربیع‌الاول 
۷/۸ ۱-۱۲۱۷ 
۱(۱۱۱ ۱ ۷ ۲ 
صفر ۰٩۲۹‏ 
دسامیر ۱۲۳۱ 
۹ جمادی‌الاولی 
۳۹ 

مارس ۱۲۳۲ 
۳۳( ۹/۱/۷۱ ۱۳ 


۰۳۰ ۳ 
۰۳۰۱۳۳ 


1۳۲/۱۲۳۴۵ 
اول محرم ٩۳۲‏ 
۱۳/۹/۳۹ 

1 رجب 


2۳۳۱۳۹ 


دمشق 


مولفات و ۳۱۳ 
کتاب المبشرات 


کتاب المیشرات» نسخهٌ 
خطی فاتح افندی 
۳۲ص ٩۲‏ 
آثار البلاد» گوتینگن 
نشر ۰2۱۸۴۸ ص ۳۳۴ 
مولفات» ۱۵۰ 

مولقات ۰۴۸۴ سماع ۱ 


اجازه لمالک.... مقدمه 


فتوحات ج ۴» ص ۲۰۴ 


در سماعی به قونوی اجازة روایت رو ح‌القدس و کتاب الاسرا را 
می‌دهد. 

در میشره‌ای خدا را می‌بیند که در جبل سیناء تکلم می‌کند همانگونه 
که با موسی در طور مکالمه کرد. 

به عبدالکریم البرّاز سماع کتاب الحلال و کتاب الالف را می‌دهد. 
نسخة اول از کتاب فتوحات پایان می‌يابد. 


در مبشره‌ای به ابن عربی می‌گویند که او صاحب هزار فرزند روحانی 


است. 
جغرافی‌دان معروف. فزوینی صاحب آثار البلاد را می بینك. 


فصوص را بر قونوی می‌خواند. 

کتاب المبشرات را بر قونوی» عمادالدین این عربی فرزند ارشد ابن 
عربی؛ و چند تن از مریدان می‌خواند. 

نسخة دوم فتوحات را شروع می‌کند. 

در اجازه‌ای به ملک‌الاشرف. امیر دمشق به پاس خدماتش اطمینان 
می دهد. 

مباحثه با خداوند در لحاظ با اوصاف و اعمال 


دمشق زندانی می‌شود. 


وفات سهروردی مولف عوارف المعارف 


مسیحیان قرطبه را می‌گیرند. 


ناک چس میتی و کیب 
بوک هس ) کب تمس موسر جوم- 


کرک 
کچ کر رک وم ۳ جع جع جک 


و ۸ 


که چيب کوک جریسک > و جخب جرو6 


۰ کب کی «و سم ۳ کت 6 ۳۴ يب 


یکی مخت کي چم کیچ ص کي رک یت ام سس 
سیک و » جرک کج چس مت ی 

جک کی ؟ کور | 

تست ی کال مقشع وی 


کی مشت وگو و یو 6 مت کسمصت ؟ز 9 سپ 
چوک ۲ بش رات 


.یکی مضت گو > کب »کوب جر کر وگو 2 سس 


۸۱ ۰ صس ولمیت کم 


۸ 2 نز جک 
۱ حم > 


»ور کب دی 2 جرص کم 


۰ :۸9 ۷ 
تا ۷ > 
۷۹« ۱۷۷ 
۰ 2 > 
۵۱ << > 
۱۹۹ مج 4 


در 2ب بو او > 
۵ 2 ۸۱۱ اه که 
2 ری جک 


۸ وش 
کار 
۷ ۰ 

‌ مت ۱ 
۵۱۱۱/۸۵ 
۱۷ 

تفت مک دد 
۸ ۸ با 

ِ ثٍِِ" 
۱ ( اه ۷ 

ت ۸۳۹ 
ت شف/ ۸۰1۹ 
تست ۱ ند-۰-+-۸۰, 


بخ سس ۱/۱ 


۴ / کبریت اجمر 
۳ 
ابن عربی و نحوه ارتباط وی با صوفیان متعدد در غرب جهان اسلام 
ین الطریف 










ابوالربیم الملاقی 
عبدالله القلفات 


عبدالجلال 
ابن العریف سل ابن قلیب ۲ 
ابوصبر ایوب الفهری 


الغرژان 

یوسف الکولی 
عبدالله الموروری 
عبدالعزیز المهدوی 
احمد السلاوی 


ابو مدین ابن عربی 
ابن سیدبون 


این خمیس الکینانی 
موسی الصدرینی 
اپوب الفهری 
این فسی - فرزندش مت ابن عربی 
ابن الخراط الازدی " 


ابن برجان ابن عربی 
ابن قلیب 


ابن مرتلی 
ابو نشرم 

ابن مجاهد پوسف الشربلی ابن عربی 
ایوب الفهری 


ابن طریف 


# تعیین نسب معلوم نیست. 


ضمائم ۴۹۵ 
۳ 


فهرست مشایخ و معلمانی که قواعد دینی و شرع و سنت را در جهان اسلامی 
در غرب تعلیم می‌دادند و ابن عربی کراراً به آنان اشاره دارد. 


در اینجا فهرستی از معلّمان حوزة دینی و شرع و سنت ارائه می‌گردد که این عربی 
بارها آنان راملاقات کرد. این فهرست در بیشترین موارد بر اساس کتاب اجازه تنظیم 
شده است و گاهی نیز از اخباری استفاده شده است که در دیگر آثار آمده است. نام 
علمایی که از اهمّیت کمتری بر خوردارند با دو ستاره مشخص شده است. و اگر 
مشهورند با سه ستاره. در اینجا تاریخ وفات بیشتر آنها به دست داده شده است وگاهی 
نیز حوز؛ تخصصی آنها نیز اشاره شده است. شماره کتاب تکمله. اثر این عربی 
(اختصار تکمله, یعنی نشر کودرا؛ و تکملةُ ب یعنی نشر ۱ و 362006060 الجزیره, 
۰) و اجازه و در نهایت دیگر نام آثار ابن عربی عندالزوم آمده است. زمانی که 
شیخ یا معلّم مورد نظر صوفی نیز بوده است. نام با علامت + همراه است. 

هه عبدالله (ابو محّد ین عبید الله) الحجری : (وفات ۱/۱۱۹۴٩4۵؛‏ حدیث؛ 
تکمله,۱۴۱۶.اجازه, ص ۱۸۰؛ فتوحات ج ۱. ص ۲۲ وج ۲. ص ۰۳۲۲ 

»» عبداللّه (ایو محمد) التادلی: (۵۹۷/۱۲۰۰ وفات)؛ قرائت؛ تکمله, ۱۴۹۱ 
اجازه ص ۱۷۲. 

عبد الجلیل بن موسی" +: (۶۰۸/۱۲۱۱ وفات)؛ تفسیر و حدیث؛ تکمله, 
۸ اجازه. ص ۱۸۱ درةالفاخره در صوفیان اندلسی, ص ۱۶۰ 

۰« عبدالحمن (ابویزید) السهیلی ": (۵۸۱/۱۱۸۵ وفات)؛ حدیث و سیره. 
تکمله, ۱۶۱۳. اجاز» ص ۱۸۱ مواقع النجوم, ص .٩۰‏ محاضرةالابرار ج ۱ ص ۶ و 
۳۶۲ 


۱ ابن عربی دروس وی را در سبته درماه رمضان ۵۸٩‏ اکتساب کرد (بنگرید به فتوحات ج ۱» 
ص ۳۲و ج ۳ ص ۳۲۲). 

۲ بنگرید به شرح حال در تشوف» ۲۴۱ و ص ۴۱۶. 

۳. بنگرید به بروکلمان ج ۱» ص ۰۷۳۳ 


۶ ,/ کبریت احمر 


ابوبکر بن حسن ": قاضی در مرسیه. اجازه ص ۱۸۶. 

هه ایوب (اپو صابر) الفهری* +: (۶۰۹/۱۲۱۲ وفات)؛ حدیث ؛ تکلمهٌ ب 
ص ۵۳۶ و اجازه, ص ۱۸۰ و فتوحات ج ۳ ص ۳۲۴. 

۶ اين ابی جماری (۲ ۵۹۹/۱۲۰ وفات): قرائت. تکمله, ۸۷۰,اجازه ص ۱۷۴. 

۰ ابن‌العربی (ابو وال ی ابو ولید): حدیث؛ اجازه ص ۱۱۷. فتوحات ج۱.ص ۳۲. 
روح القدسص ۲۲. 

ابن العاص (محمّد بن علی) الباجی" +: فقه, تکمله ۰۷۹۸ فتوحات ج۱. 
ص ۴۰۰ محاضرةالابرار ج ۱.ص ۱۴۴؛ روح‌القدس, ۳۹.ص ۱۲۳؛ صوفیان اندلسی. 
ص ۱۵۲. 

+ اين الفارس (عبد المتعم بن محمّد) الخزرجی": (۵۹۷/۱۲۰۰ وفات) 
تکمله,۱۸۱۴. اجازه ص ۱۸۰. 

۰« این الخراط (عبدالحق) اشبیلی*: (۵۸۱/۱۱۸۵ وفات)؛ حدیث. تکمله 
۵ جازه ص ۱۷۴. فتوحاتح ۶۴۹۰۱ و ج ۲. ص ۲۰۲. 

ابن مقدم (علی بن محمد) الرعینی: (۶۰۴/۱۲۰۷ وفات)؛ حدیث, تکملهٌ ب 


۴.نمی‌توان هویت این شخص رابا دقت تعیین کرد. 
۵ برای شیخ فهری بنگرید به توف ۲۴۰ و این قنفذء انس الفقیره ص ۳۲ و ابن عربی در سبته در 
همان اوقات که نزد الحجری می‌رفت. در دروس وی شرکت می‌کرد. 
۶ ابن‌عربی وی را فقیه زاهد تسمیه می‌کند. برای ابن العاص بنگرید به تشوف, ص۲۱۶ و 
صفی‌الدین. رساله. ص ۸۳(در اینجا آو به عنوان فقیه و محدث و ولی یاد می‌شود) و شرح حال وی 
ص۲۲۹ 

۷ بر طبق ارباب تذکره. این الفارس که چندین بار به منصب قضاوت رسید. در شعر و فلسفه و فقه 
تفوق داشت .ما نمی‌دانیم ابن عربی در کدام از این موضوعات از وی دانش ام نختة آشست: 
شهار اسست قعا تعیین کنیم که آیا ابن عربی این خطیب مشهور را در بجایه ملاقات کرده است 
پا خیر. ابن عربی در اجازه می‌گوید که عبدالحق به وی اجاز؛ نقل همه آثار خود را در حدیث داده 
است (حدئونی بی جمیع مصنفاته) اماابن الخراط در مغرب در انقلاب بنوقانیه در ۵۸۱ق درگذشت. 
(معجب. ص )۱٩۷‏ و نیز ابن عربی او را در مغرب تاسال ۵۸٩‏ ندیده بود. این نکته ما را به این 
حدس سوق می‌دهد که شاید خود ابن الخراط به اندلس رفته بود.به هر حال هیچیک از منابع ما 
اه رقم یادی نمی‌کند و آنچه این عربی در محاضرةالابرار (ج۱» ص ۲۶) بیشتر تأکید 
می‌کند | ن است که او حدیث را از این الخراط اخذ کرده است. 


ضمائم ۴۹۷ 


۲ فتوحات ج ۱ ص ۶۲۹. 

۰ ابن الصائق (یحیی بن محمّد) الانصاری" +:(۶۰۰/۱۲۰۳ وفات) حدیث؛ 
تکمله ۲۰۷۰ اجازه ص ۱۸۱. تفوحات ج؟. ص۴۸۹ و ج۲. ص۵۲۸ و ج۲. 
ص ۳۳۴ روح‌القدس, ۰۳۸ ص ۰۱۲۳ صوفیان اندلسی, ص ۱۳۶. 

۶ ابن الشراط (عبدالرحمن بن قلیب): (۵۸۶/۱۱۹۰ وفات) قران, قرائت؛ 
تکمله, ۱۶۲۰ اجازه ص ۱۷۳. 

ء» اين سمحون (عبدالودود) ۱۰: (۶۰۸/۱۲۱۱ وفات) تکملهٌ ب ۲۵۹ و اجازه 
ص ۱۸۰. 

+ اين زرقون (محمّد بن سعید) الانصاری: (۵۸۶/۱۱۹۰ وفات). حدیث, تکمله 
۴ جازه» ص ۱۷۴. 

۰ جابر بن ایوب الحضرمی ۵۸۷/۱۱۹۱(:۱۲ یا ۲۵۹۶/۱۲۱۹ وفات)؛ حدیث: 
تکمله, ۳. اجازه ص۱۷۸ فتوحات ج۱. ص ۶۴۹. محاضرة الابرارج ۰۱ ص ۲۶. 

محمّد بن علی بن اخت المقری "۳ اجازه ص ۱۸۱ محاضرةالابرار ج ۱. ص ۲۰۱. 

محمّد بن عشون ": تفوحات ج۱. ص ۳۲ و روح‌القدس» ص ۲۲ و ۳۴. 

»» محمّد بن قاسم الفاسی +: (۶۰۳/۱۲۰۶ وفات) تکمله ۱۰۶۴ اجازه 
ص۱۸۰ فتوحات ج ۱.ص ۲۴۴ و ج ۴ ص ۵۰۳و ۵۴۱و ۵۴۹ محاضرةالابرار ج ۰۱ 
ص ۶ 

محمّد بن صاف اللخومی: (۵۸۵/۱۱۸۹ وفات)» قران و قرائت؛ تکمله 
۱ جازه ص ۱۷۳ فتوحات ج۱..ص ۲۳۱و ۴۲۵ و ۶۴۹ وج ۴ ص ۵۵۰ 


٩‏ ابن عربی از وی به عنوان محدث و صوفی یاد می‌کند. خصوصا اینکه او حدیث را با وی در 
سبته در منزلش آموخت. شرح حال, ص۱۹۸ در تشوف, ص ۳۷۷ به وی اختصاص دارد. 

۰. اپن سمحون قاضی منسریه بود؛ قرائت درست المنکب و نه المکتب است چنانکه بدوی در 
اجازه به دست داده است. 

۱. در اجازه ابن عربی فقط می‌گوید از وی اجاز؛ عام گرفت اما در کتاب المحاضرة الابرار تأکید 
می‌کند که اواوقات خود در مصاحبت وی در اشبیلیه گذراند. 

۲ مترجم فارسی باید اینجا اشاره کند که تاریخ ۱۲۱٩‏ اشتباه است و باید ۱۲۰۰ باشد. 
۳ ۴ نامعلوم. 


۸ / کبریت احمر 
و موسی بن عمران المیرتلی +: (۶۰۴/۱۲۰۷ وفات) زهد؛ تکمله, ۲۱۴۷ اجازه 


ص ۱۸۱ فتوحات ج ۲ ص ۶و ۱۳ و ۸۱و ۱۷۷ و ۱ روحالقدس. 4 


۰ یحیی بنعبی علی الزواوی*۱ +: ۶۱۱/۱۲۱۴ وفات)؛ عنوان الدرایه ۲٩‏ 


۵ در روح القدس آبن عربی زواوی را به اسم یک محقق و زاهد می‌شناسد. او آثار وی را مطالعه کرد 
و خلوه تحت نظارت وی تمهید کرد. بر طبق گفتد قبرینی (عنوان الدرایه )۲٩‏ زواوی اثاری در فقه و 
حدیث از خود بر جای نهاد. 


۴۹٩۹ ضمائم‎ 


ادیبانی که در غرب جهان اسلامی با ابن عربی مراوده داشتند. 


احمد بن یحیی الوزعی (۶۱۰/۱۲۱۳ وفات) ادیب و شاعرء ابن عربی او را در 
چندین مجلس در قرطبه دید. بنگرید به اجازه ص ۱۸۰ و محاضر:الابرار ج ۳.۱ 
و ۲۵۶ وج ۲ص ۲۳۶. 

عبد المنعم الجیلانی: (۶۰۲/۱۲۰۵ وفات در دمشق) ادیب و شاعر و طبیب؛ 
تکمله, ۱۸۱۵. ابن عربی به طور خاص نمی‌گوید که وی را در غرب دیده است یا در 
۲۳ 

ان تزا ۰ دید فتوحات ح ۱ 
ص۷۱ ۲. 

ابن ابی رکب (ابوذر الکاشانی): ۶۰۴/۱۲۰۷ وفات)؛ شاعر و فیلسوف و فقیه و 
خطیب شهر اشبیلیه و قاضی, تکمله. ۱۰۹۸. ابن عربی او را در شهر اشبیلیه در مجلس 
حوره ادب دیدو او را «سیدی» می‌خواند؛ محاضر ةالابرار ح ۰۱ ص۱۳۷ و ۱۲۹ و۲ 
۰ 

۳ تکمله ۰۲۸۸ ِ ۱ وی به ابن عربی رسید. محاضر ة الابرار ج‌‌ 
۰۹۸-۹ 

ابن جبیر (ابوالحسن محمّد بن علی): (۶۱۴/۱۲۰۷ وفات) مردی اندلسی در 
ادب و لغت و نويسندهٌ کتاب مشهور رحله, بنگرید به داثره‌المعارف ویرایش ۲. 
ابن عربی وی را در قرطبه می‌شناخت. فتوحات ج ۱. ص۱۵۴ 

ان خروف (علی بن محمّد) الاشبیلی ۲: (۶۰۳/۱۲۰۶ یا ۶۰۹/۱۲۱۲ وفات) 


۱. همین طور این ابار و احمد بابا (نیل, در هامش دیباج) ص ۰۱۶۳ 
۳. دو فرد که معاصر هم بودند هر دو تن به اين نام شناخته می‌شوند (با همان اسم و همان کنیه) 


ثِ 


۰ / کبریت احمر 


ادیب و لغوی و اهل کلام و نحوی, تکمله ۰۱۸۸۴ ابن زبیر. صلاة الصلاة ۰۲۳۲ ۲۴۵. 
ابن عربی ایامی را با وی در قرطبه گذرانید. محاضرالابرار ج ۲. ص ۶۳ و ۲۳۶. 

ابن محرز (محمّد بن علی): (۶۵۵/۱۲۵۸ وفات) فیلسوف و مورخ و محدث. 
بنگرید به عنوان الدرایه ٩۲‏ ص۲۴۱-۲۴۵. ابن عربی او را در قرطبه می‌شناخت. 
محاضرةالابراره ج آ, ص۱۷۸. 

این زیدان (عبدالعزیز بن علی):(۶۲۴/۱۲۲۷ وفات) محقق و شاعر و محدث, 
تکمله ۱۷۷۱. او مصاحب این عربی در شهر فاس بود. فتوحاتج ۲. ص۵۱۴ 

ابن زهر (ابوبکر الحفید): (۵۹۵/۱۱۹۹ وفات) عضوی از خاندان بزرگ اطباء 
بنگرید به داثر ةالمعارف ویرایش ۲ ذیل ابن زهر. ابن عربی در مصاحبت وی در قرطبه 
بود. محاضرةالابرار ج ۲. ص۱۷۸ و اين ابی اصیبعه. عیون الانباء, ۱۸۸۴ نشر 
کونیسبرگ, ج ۲. ص ۶۶-۷۰. 


-- اغلب تذکره‌ها میان این دو تمایز نهادند یعنی ابن الخروف النحوی و ابن حروف الشاعر و 
ری تتصوضاار ات خروف ادیپ هه مر کون کلامی ی انب هر وی ضای ا ینار 
ممکن است که بتوان او را تعیین هویت کرد. 


ضمائم ۵۰۱ 


شهار 


سلسلةٌ خرقة اکبریه بر طبق گفته مرتضی الزبیدی در عقدالجوهر الئمین (قاسمیه) 
و اتحاف الاصفیاء (صدریه) 


مرتضی الزبیدی 
ابوالفتوح لرسوسی 
عبدالعزیزین "ِ الترشیذی 
ی جندی 


شهاب‌الدین عرافی 
ار و کرمانی 
مزیدالدین عطار 
برهان محمدبن محمدعلی الهمدانی القزوینی 
ابوالرضا فضل‌الله الروندی 
7 ۳ رمضان 
بر 


ابوعبداللّه المالک 
۱ 


ابویعقوب النهرجوری 
۱ 
ابویعقوب سوسی 


عبدالو احدین زید 
۱ 
کمیل‌بن زیاد 
۱ 
علی‌بن ابی‌طالب 


۵۰ 


اين عربی (۱۳۸/۱۲+۰ وفات) 





۱ 


عبدالقادر گیلانی (۵۱۱/۱۱ وفات) 9 
۱ ۱ 





ابوالفرج 9 ِِ خقیف 

ابوالفضل 0 التمیمی ون 
ابوبکربن کف الشبلی هن 
نج ابوتراب النخشبی 


۱ ِ 


۰ 


1 





ی رم 


مه لح 
(کپ»ج) 1 پیت 
(کپ++) ِِ دز میسن 
(«پ+) زک چب 

۱ 


ً 


"لیکو جع ایس 


«کبیپسم و مس 
1 


۵۰ 


سلسلهٌ خرقة اکبریه بر طبق شیخ محمدین علی السنوسی (۱۲۷۶/۱۸۵۹ وفات) 
اما کتاف سایق ان ال ری ها هر ها این اه ۱۴۵ص ۳۵-۷۳ 


9 
بوالب اک 


محمد (ریدرش) 
۱ 


یونس (پدرش) معروف به عبدالنبی 


۱ 
علی‌بن 1 الدجانی 


تک عراق 
ابوفضل محمدین محمد معروف به ابن‌الامام 
محمدین موسی (مرید ابوبکر الموصلی) 


۱ 


ابوعبدالله محمدین علی‌بن جعفر البلالی 
ابوعبدالله محمد سیرین المقربی 


گس تس سم 2 مسحه ۳ 


ٍ 


م‌جبم کیت 26 نم کج ۱ ميي 


للع 


(6 ۱/۲ کی 





رت دا 7ج ی 


ٍ 





ات 
ی ۳ مت کید 
رپ ۳+) 1 ۲ص لقن تاه 
]۱ یس رکنم 


سا 


تشه قه کدی آسای فنص اف و همه( اوییه :1۱ص (حاسه صت رید 


مرتضی الزبیدی (۱۲۰۵/۱۷۹۱ وفات) 





0 ابوعبدالله‌ین الحسینی ززق ۱ 
ند نت ۱۳۳۳۹۵۵ ۱ ۳ ِ 
عبدالعزیزین عبد ۱ ۱ حسن‌بن علی‌ین یجیی المکی 
الرقیب الترشیزی تخل الم ‌ 
۱ صیر ابوالعباس انا التخلی المکی ۱ المعتر محردین المجال 
1 جندی فشاشی (۹۹۱/۱۰۷۱ وفات) 1 9 قتی جمال محمدین عبالرحمان الرائی 
سعید نامدار تب ای ی 
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أً 
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کتابشناسی 


[, (۸۱۲50۸1۳۲ 5 


۰ ,۳.۱۲ .2۵۹ ,۲۷۵/۱ ,]و۸00 28 ۳۲هوزنررم ووش 

۲ مهن ۵۵80 3۵۲۵ دم‌نط۱۱ ع‌صتاز۱۷۳ و آطاحت۸؟ ما اه عانعن صعده عفوطا زلدم) تفش ها 
5 ۷21 .0 868 ۲0۲۲ه۲6اض1 ع۷تافناه‌طاه جع ۱۵۲ :6۲8 0ماعنا عج عمو۵هتتان ۳۵۹۵۵۲6۲ 
,.(1.] ,۵۳۵۵ 0 6 ۲۵۵۱۵۷۳۵ 0۵ (منامع0/اعکصای 66 ۱۲۵ماکز۷ عنط ضا 6۵6۲8۲ع ع۲ام36۵؛ 
(1964 فیامعع‌هع(] 

214-2۰ 6۳ ,5322 ۲۵۵ .۱46 ,۵-۳۳۱۵۵۳۷۲ رت( 

موه عظ۸ و۳0 ,9371 0اه ,90-93 ۸۲ :5322 طتاج۲ .که ۳۵ع/عمتاب/۵۱-۷ سب 

۵/0۲8 ۲6۵۵ ,6671 02060 ,579-629 1 ,۲686 ۵820 .۱۵5 ,.18تا[س 

1-۰ ۳ ,6102 .2.۵۲ ۱۵6۰ ,۷۵یزاکقلج-۵1 0-6۲۵۲ فلااقتاعم] ۷‏ 

87-۰ ۳ ,۲507 ۲۸6۵0 ۵م۲6 .۱۵6 ,۵1-09۱۲۵۵ طمعم۷] - 

۲-۰ ۳ ,2415 ۲6600 ۷۵۷۵ ۱۵6۰ ,.10ناٍس 

530-۰ ۴ ,5322 طا2؟ .عم ,امه زا قام۷ز .سل 

۰ ,۸۱6000 ,۲۵ نوج .۶ ,۵-۳۵0 له 2۱( سب 

124-۰ ۲۳ ,2415 ۲64 ورطع۷۱ .که ,وزوم۵-۲ لب 

89-۰ ۳ ,174 ۲ ۸ )نحاعطگ .۱46 ,ماگمه مط اقا۵! 10۲۱اوب ‏ 

۵1 پرمطقان ۳۵۱ قا هر يب امه ز] نله زد ۳ 4-۷۵۵ ۰ 5۸۱۷۵۸۵۲۸۱ حع1 
۰ ۲69-2 1۴ ,5322 طناع۲ .۱6 ,فاعم ۳۵ ۲۵زا 

3-۰ ۳ ,1354 .۵.۸۲ .۱۵6 یناه )مه 0 

79۵/۲۰ ,8۵۲ ,2849 ما۲۵ ۸۵۳۵۵۲۱ ص اممزما بم ]تاه آسمل-۵ ٩۸012۷],‏ 


][, ۳۱8۱161۱۶ 5 


۲ ۵-۳۵۵۵ قاتا مطا هم قامعانه آ0 .صعتا عامیااز اه کات ,(حلصق) حصف! ند حقم۸ 
۰ ,۳8۳9 ,0۲006۷۱2 ۷۲۰[ 

.1966-6۰ ,قنمعوهو(۱ ,اوقم -له رما 

۰ 2۵۱۳۱ ,۴طقو-] مب عناق-نه «ییمجمجله لقز۳۱ 10۳۵(۱۳۰ ,ممحقدرک اعض 

4۰ ,0۵009م۲ ,زط۸۳۵ شوه رن فزیر لس( ۵ پرداوموملن(۳ تمعلادی/۱ 1۸۵ ,( ۸۲>م یش) [ع]۸۳؟ ‏ 

,۰ )۱۵۱۲ ,0:9۵ و صت‌جاتع۳ صط] ان صلع‌مصه عط) ها .اطناج ,زقتط-له یره ,نعدظ م۸ 

,عاطن0) ۲۰ بو ط۳۳۵۵۵ صا «متام‌ت0مطها بعنطع۷ 0۰ .60 ,چتامبجله جفملا ,(مصه) تاممی 
۰ 6۲۳۵۲-۲8715[ 

ولممل00۳۱۱ ایتنعطا ] ۵6 صطم ها , احاوم و0 سعطومط باق عتصندامل۸ ۲ ,(.06.)2) ۸۸۸۲1 
959-۰ ,6 ممو‌هها۸6( ,عنم بل کعلصا0۳6۱ دعصاة 0 

,طا00۲5 ۲۲۰ خ منتعلاه معومدآ۱)۵ ها ,۸۳۵۵۱ جط1 3 4#عدوم ما عسمك طاانك اما ما ,(۰) ععهته انیم 
۰ , 6۳۲۵8[ 


۰ / کبریت احمر 


,۵۲6۵008 ,5۹۲۵۴۲۵ 46 [06۳08۲۵ ما۳ماع۲۲۱ ما 06 لآ 1۵۳۸6 :ماملنامته: م92 (۰ظ) تیم 
1993۰ 
۰ ,۱۵۲۴۱۹ ,۱۳۱6۵۵۱۵۲۵ 0۳۱۵۳۱۲ ۲ کامه ۲۵5نملمد 5ع0 64 ۲۳۱۲ 065 ۱۳۵ماعذ۲۲ ,(۶) ۸6۲۳0۶ 
,۰ فممله۸۳۱۳ ضا , کعام۵زز گر )6 سناق عصوصلناعنداهه عصوومک | مصعل معتلعامه ام زز۳۳.- 
۰ ۱205 ۸- لا[ 
۰ ,۲۵۵000۱ ,۸۵65 ۱۷۱۵2۱6 ع ۱۱ اعمت مه ۱6 ]۵ باصعا م00۴۵ لاه [م50»1 ۸- 
۰ ,۱۷۱۵0۲۱ ,0قمتلایملاعا۳» عاعا ا ,کمهت۳۸ داعم 
1946-4۰ ,۷۵0۲۱0 .۷۵/8 2 ,کملا65009 0۷9۲5 
۰ ,۲ .896] ,2 ,کبالم۸۱-۸۵ صا , و۲200 طاصبالع ۲ کمزانط0ع رو 
۰ ,۱۷۵0۲۱ ,۱۱۵۵۲۵م) م۱۱ ما 6 ما۵آناکنا۱۱ 5620۱0016 مرس 
,6۵1۳0 ,۸۲80۱ ۱۰ محنم۵ا م۱ ها ,۰۸۵۳۵۵ 100 )6 میرمما ت۸4 ,(۱حق6حزهتسته ۸2۵) ۸۵۸۱۷۲ 
1969۰ 
۰ ,3۲15( ,یاولماها #نداممعملام ما ۵6 ۱۱۵۳۵6 ۶6 دعناوار دعناوآهبال ‏ 
۰ ,۳9۳16 ,6۳۵۵ ۱۱۵۳۱۵6 6 0۳۵۵6 0۳/0500۱۲۵6 ۱۵ 06 1۳۵۳۵5۳۲16510۲ مرس 
۰ ,۲6798 ,تامقم-له چتاوم/ ما قواجام-ل۵ ۸۸۷۲۵۵ (۸۰) 201۸2 
۵ ۵00106۷۱۵ظ0 ۱۵۰ .موه ,مباموطه قالمنهنا | چبای 521۲6 («اسنم ممیرهه۸) ۸۷2۵ 
1992۰ 
۰ 16۵۳۵-۴8716 رصاوا۴م ۲3۰ .۵0 ,۸۳۱۵۱۵۲ 0 وعاخ۳۱۵ و06 (۲۱رعمز ما ,(صقگم‌طعته۳) و۸ 
,کلتو۲ باعععه۳ ۱6۵6 کعع۷)6۱2۵ ,۳۵۶ ۵ مفووه(-۲۵ ۱۱۱۵۵۱۲۵ 50۲ ۵6 2۱بزلعا2۷ بامتا الاک ,(۵۰) ۲عظ 
31-8۰ .00 ,] ,1923 
٩6۵۲۱۱6, 4۰‏ ,712-1248 :۱۱6۵صاکا ملاذمک ما ,(.) ۷2۸ 2090 
1945-0۰ ۱۵060۱ ,۲نام)ااشا 0۱کاره۸۵۳ 06۳ مادمنمع06 (6۰) 2۸00۵۵۸۱۸۲ 
قعمهه۱۷)6۱ ها ,ماع ]۵6 مبوامه مومع مان »باه فااناً ما 26 )۵6۳66 ۰ ۰(۰۱) 3۶۱0۱561۲۷۲6 
151-۰ .00 ,1935-45 ,0تنق ۱۵۳۱۵۲۵۵۳۳۵۵ ۱6و06 
,۳819 ,۷۵۱5۰ 2 ,6016 ۷۲ 01 0۱ ۱6۵ ۵ 0۳۱۵1۳۵5 جع 1۱۵/51065 65| کنامع عل0۳[61۱0 136۳۷۵۳۱۵ مرس 
1940-4۰ 
۰ ,۲۲15 ,و۷۵۲8 ۱۷۰ 5عوصدها۱6 ط۱ ,ع0اولم-عمم۵۱0 ۲۵نما۱۳۱۵۳6 ۱۳۵ماعا| 0 5وزباو0 وت 
۱ 63-4 0۳۰ 
۰ ۲0۲۶ ,۱۷8۵۵5۵80۵ ۱0۰۸۷۵۰ .قمع ,2060۳۱۴۵۶ یاک ما «منامب۸۵۵۳۵۵] ۸۵۰ ,(۲۰) کصنیع ۳0۶2 
۰ ۵۵6۲50۱۲۱6 ,کنام؟ ۲۰ .عطع ات4۸۳۵ 0 ما واتلل00۴ع6 پزومآهاعه لهمناور](- 
۱8۲1٩, ۰‏ ,۱۱۵۵۵۲۵ معی۱ ۱۱۵۳۵۵ بر ۲۵زماکا۱ ۲ ۵ 0متاما 1۱۵۵0 :(2۰) ینم 
۲۰ ,۳9۲16 ,0۳۵0۱5۵/65 465 ۳۵5قا ناه )0000206۲۱ )» ۲۵۲۱۲ 
۰ ,13310886018 ,۱۱۵۵۱۵۷۲۵6 ع۲زماعناا آ عاتمک کاناللادنا7 وعامناع۳ وم[ 
۵ طا : آتووره0 8 ما 21000811 6۳00۵ :عمم۳۳۵960 6هز0 1۳ ۳۱۲۵ ۰۲۵۵ ,(۱۷۰) 031۲۲۲۵ 
107-۰ .00 ,۲۵/۲۰2 ۷۵۱۰ ,1982 ,۲1۵8۲/۵۲۵ ,۱۷۵۳۱۵ 
,۳۶۲۲۷5 ملام50 ها , ۱۱۹6۱۵۱۵ ومصرع۳0۳ و زواحتش حطا آه اجعصعاعع] 0مه |۱۷ وم] "بت 
۰ ۲۵ ,۲978 ,6]0۳8۳[" 
م2100 ,تع1-(ع ۲۳6 :بوماعناا عتصعاه] معنابعظ صا پزرطوموملنطاظ کناوته ۰۷ مدروام‌تاو]۷[ اس 
-87 00۰ ,1981 ,۳۳۵86 از191۷6۳6 عع0هاحهه ,وعنقتای کباهاوناع ها , ۵۵06066هو۵۳۳۵) 
104۰ 
لملامموم ۳۵ تمهمنامه۱(8۵ دا ,عه2۵ ]۵ عوعع006 عطا جهن ادصتال) طا-[ع 820۲ 
171-۰ 00۰ ,1 ۷۵۱۰ ,1981 متتاصه۱۵۲ ۱۲ 0۵0۲۵ 
.۲989 ,۲وصمواله ۳0۳۱۵026[ ]0 ۵۱۱ لباک 6[ 
,۵ ۲9۱ :۹۸۵۲۵۵۲ ۵ نامانیم من۳0۱ ۳۲۵۳۱۵۳۵ عما ,(0۳۵) 0200۵۳۵۱۵ 
4۰ ,۳۵۳۱6 ,۲۷ واتوظ 0۲ ۲انو۳ع۷ 70 ,علفعط) (1(۵۵۵۵۲۵ 
0 ۵ 0۵0/۳۱۱۵ ۵۱۶ ۱۱ 0ممعدنمی فک بز۳۳0۳۳6۵ :کانم5 6 ]۵ م6۵ ۲۸6 ,(۷۲۰) 13001۷۲۳۷۲62 
٩۵6۳۳۵۲۵, 02۳00۳10886 ۰‏ با .عصعتا ,زنام۸۵۳؟ 
,۵( 9006 )6 عتدلتاه ,عناوتا۱۷۲۶ :عناوملام جال مماعق" ها ,اما ما اع ۵0۳۵ع] ما ٩۸۵۳۵۵1:‏ تا[ 
27-۰ ۴۲۰ ,1983 


کتابشناسی ۸ ۵۱۱ 


,امه ۰ .عصعتا اب۸۳۵٩‏ 10 ۵ نی طه دز متمانوما م0۳ (3) عم 
۰ فلع( ,عملال6 200 ,لقصلع۳ه ۳۴۵۵۸۵ :1969 ,ط800عصظ 

,5 ۹ 7۱۵۳ ما ۵ بوعباز 0۳۱۵۱۳۵5 1265 :006 ختع۳ ,عییونماها ءندآممدهآلبام ما ۵6 ۱۲۵ماوز3- 
ما 0 6نلمهمه ۲ص ,و۲یاهز ۱۵5 ۵ تاوعناز ۸۷۶۳۳۵۵5 ۱۱۵۳۲ ۱۵ علیام۴] :۲۱۷۵ ۳8۲۸ :1964 ,وختوظ 
۰ .1974 ,۲8۲8 ,1۲ ءنجاحمع0زظظ و۱ 0 عجاماعنل ,۱6۱2۵6ظ 

1971-۲۰ ,6ات۲ ,۲۵۱۵۰ 4 ,دمواو0ع0ل۳م ۵ کامنا اند کاههمک ۱۳۵۲۵۵۲ ماع ارت 

۰ ۲0۱2106۲ ,طموتوع۲ .۱۱ .عمها ,9۸کایناک مماطه۳] ۱0 ]دون ]۵ ۷/۵۱۱[ ما[ 

۰ ۳۲۱۵08100 ,۳۵۵۲90۵ ۱۱۰ .وصعه ,ام تممتادعاع) مه پ00ظ لمباز۳زوکب 

۰ ,0006۲۳8 .60 ,۵0۲0 ,کبالملق-له لمز ۳۱ ما زر کنهماله له امپرناوب 3 ,قعمظ 

۰ م؛اتع۲ ,اط۳6: وم( ماع آ عایعك کادننمه عم مالیا ما ,(.6) منعیتی۱نصنهد 

۰ ۳۵۲۱9 ,ک۳۱۵ لا کلا ۱۳۹ کاانهز 5ع ۷۱6 

,.(۴۰1,] ,۷۵8۲6 .۸ .عضعا لصو .60 مصقاعادله تسیل مان ,(1۱(نه عمحفق) آصمنمدرن1 
۰ ,15 056 120 

1963-0۰ بان100 ,۲۵۱۵۰ 6 ,۹۵۵۵۳ ۱۳۱۵۲ ۲مطعط ز تموازلم وا 

۰ باتاا۲۵ ,۲۵۱۵۰ 3 ,۵-۴021 122۳]ا 

100۱۵۲۵۷ 0-۳02, ۲۵۵۲200, 1955-8۰ 

۰ ,۱۷۵0۲۱0 ,۱6۵۱۱۵ با .عصعط فصو .60 بلق‌ازمه نله بب (۱ عبدلم‌فشاه ممانها مازبرز 

و هم 4اکباملممانگ ] 06 اوه ما ۵ باوعیاز 06ومودن آ عانمالناعناه دمک 1۳6ماعل! )٩۰۸(,‏ 12۵2۷ 
,406 ,لفع16۲۱-۳۳۳۵0۲۵۵ ۲ جمتانی وفع 0ج ۵6۷۷ ,(711-1110) ۸۵710۲۵۷۱۵۵5 
1932۰ 

0 .۲۵۱۹ 2 ,486 ۱۷0۶۲ ۱۵ )عفر 6ممموت | ۵6 ع۲ناهفلاذا ۱۵ )6 ۲۵اماکنه | آ یاک 32|10۲0۱۵5] سب 
۰ ,106۳8م1 .60 

,۷۵۵ 19 مناومجه ] ۵ ۲۱۵بزک ۵6 ولا #عصام قاهو (20 له ۵۲لا ,(۵۲) ععکوکتنگ 
۰ 3 ,1968 ,.(۳.1] ,کتام288ع(1۱ 

,1962-6۰ .۷۵۵ 8 ,تمه مملمو-له ۳۱۸ ما آز امعطا-له تواله ,رامع تعض) ۲251 

,۰ ,۳۵۲۱ ,0۳۵۱5۵۵85 065 0۳۵۵۵5 ۵۵۳۵۱9 ,(۴۳۰) تتتتقهمی 

۰ ,1232300866116 ۵-9۵ اپرمدای له اصقلم و آتقا-له معصاداه ,(۷۰۸۷۰) فقایتی 

۰ ,310880115( :۵-۸۵۵۲ ایرمطه-۵۱ ۵0ز؟ :[وز۲]-[ّب 

۰ ,86608 21۳( ,۵-۵۲ مایماه-له ملم ۱ مییتلتجله اقنلتا ۱[ (م کب 

۰ ,1۱8108801015 ,میا پرته لاله مواباملم:-۱ مس وزاب ]]-[ب 

۰ ,1۳8103661018 ,۵۳۵۵۲ (ط] ۲۱| آپراب( جمولاه-له «لابرمو-(ب ‏ 

۰ ,122108861029 ,وسانج- ۵1 ناویا 12۳[۰| وس 

4 ,130۳08801056 ۵1-۲۱ «لاپرمددله وسقتفا ولو [قررم(1-(هب 

۰ ,؟160ع ۸ ,یرنه سول ,(.۵ ۰ ۸۰ عقصصه»ا قصحف) ]ت92 

۰ ۳8۴8 :۳6۳۱۲۵۵6 باق عناولامتانا 12000۳۱۳۵ ما ,(۸ :6۲) فلززی 

ناه عاحتوو؟ جه تن مجد۲ باق وتتماعنط [ جتامم مالقصا ممتنامی مطالا ,(۰ظ) بتتعم6 
:۰ ,021۳0 ,۲۱۱۲۰۸,۵ 06 0۵0۱0۵۳۵۵۲۵ باق 1۷۳۵ ها , 51۵16 

صا ,۸۲ ح0۳10 ممناها۳ه ها ۱ عم جمعتعوطظ ع۵ متاونصوعی عوومرومو۳ع۳ ماب 
۰ ,۱۲۷ ,0/5او۱010ماعا وعلمت۸ 

۱ ۹۵۵8۱۵ | عنم قملصاهء0ا 000 ۱ جعلصا0۳۵ د6لصا500 ک۳۵نا)»۵ا5۳ ,(۰ظ) معفتع‌تتای 
۰ ,118806 1۱6 1-وززعظ 

۰ ۵۱۲۱۵۱ 1 تاع-له جمز)۷-ل۵ ,(سیه هة؟) »تم 

۰ باامظ , یرسمه عمط قاتا ,رهم13 محتنمط 

۰ 2۵۳۱۱۵ ,جم4 05 با جاجق-۸ (۸۰) میدته! 

1835-8۰ ,۲۵15۰ 7 ,ع۳2ام۱ ,امع۲۱ .60 ,صتصیج-له عم ,عفن( ارم 

,1956-7۰ ,1680 ,۲۵۱۵۰ 2 ,۵1۳00626 1۳0۵8۳۱۵ 0۵ معتانامج ماماعلا! ,(۸۰) مطجه؟۷ 1016 

,۰ ۷۵۲۲ ۱۱6۷ ,کامهجما2۷ عظ) ما نلملهگ ۲۲۵۲۰ :(,6) ۲۲0۳۲8۵۵ 

۰ 100۳۶ ,اطه-له وا زن نما( عناعاعطا:۳۵۳ 1۳۱6 ,(.6.0۵) ۸1و11 


۲۳ / کیربت احمر 


1887-90 ,6۵۵۲0 ,عم ,60 ب,عاایاه طقانا !۱ علاطما-له قاتا ,عقوفمسته 1۱2 
۰ ,۸۱16۳ ,۱۵۵6۵6866 0ص ام .۵۸ .6۵ غممصهاممناو 

,6۳6 ,.۷۵۱8 6 ,عق۸۵0 .] .۵0 ,همم ما آیم-۱ه ,یتست کتها لاتم صعق؟ ارعز 
,1.0 

-(4۷] 5۲ ۲۲۵۵۵۲ ماصا .عها 6امه۵ای ند نرق ناه نام ۳۱۵۱6اناکته ع(۹۷ ,<6صصق 12۱ 
۰ ,۳۵۲۱۹ ,[۳۳۵۲6۵6۵ 

۰ ,.1۳.۰۸,0] ,6۲۷1 0۰ ,عمه وه .60 ,ملقعناز ,و۱6 نقم دعر 

,۱۷۳8۵08 تمننا۳! بو طعنصوع؟ ماصا .عصع ,عقسزچ-له ۵۱-۳۵۷۵ :له کت۸-]۵ ,کعهم امه جع 
۰ ,816068 ۷ ,۷۵۱6۰ 2 ,کقا۳ن2ه سم 

6۰ ,0270 ,ملاق۵ط۵۱۸ ۲ ,اصمعف جع 

۰ ,۲۱۷06۲8080 ,. . . از قععاا طا ,نل-[۵ اس 

۲ صا ۳۵۱۵0۱08 صاعم ۵۲ .عصعت لقلاتوم :۲9۲2 تام له ۲اه لت 
.300-۰ 00۰ ,1931 ,۷۵0۴0( ,0فمتنطهااکنه 

۰ ,081۳0 , قباتاسمله ام املام رز ز۱۳اوناله مور۸» لب 

۵۳ ۱6 ما 00۳۱۵۲[ ,۲2۲۲5 ۰۲۰ .عصعتا :1948 ,۲۱۲۵۵۲۵۵20 ,۱ قعم ها ,۸7۷۵۳-[۵ -- 
۰ ,5۵۱۳۲۵6 ۵۱۵ ]۵ آم۵ی صا جمزاع00ظ0 ۷۲۰ وه .عصهه لوتانون :1981 ,۷۵۲ 6۱ ۲۱و۳۵ 
.10 

فیک , تتاعمی تال فمتاععع) قما مناد وعااهگ. ,رصععاغ۷ ۱۰ .عصعتا ,طلموله وابزبه ]] ,- 
۰ ,418 ,۳۵۵۵0۳۱۳۵5 

۰ ,278 .1.7 ,۱۳۹۵012۵5 ۱0۵15095 رصفعلع ۷ ۷۲۰ عصوا ,کتاتاعی-ل۵ ۸۲۳۵۸0 سب 

۰ ,۲3۲06۳۵080 ,لا عم ها ,2 عاو-له متپریره سس 

۰ ,۲۲۲6۳۵080 ,[1 عم طا لمم۸-[0 .سب 

۰ ,061۳0 , 01-86 .اس 

(9/211, 10118, 2 6۰ 

۰ باتااعظ ,مقسعه-له مقوازیت] عط) ط۱۱۵ .اداداه ,وقاکعم-] ما ۳ز 02006-(۵ لب 

۵-۰ 1۵۱۱ 266 ,۵11101:۲۵ ۷۳۲۵۱(]-[وب 

۰ ۱ ۸6 1۱۲۳۶ ما ,حمول۷ ۷۲۰ .عمعت :1948 ,۲۱۲۵۵2۵80 ,از قعمظ ها , قجعز-(ه لب 
۱ 1 ,۲۵۳۱ 

0 فعصتا(۲۵0 و ,علطعا 0۰ ره 60۰ [0102 :132914 :129318 ,0طلع) ,مپاپرت ماه اقدتااب ۲-[پب 
1972-6۰ ,21۳0 ,تقا 


[۳2۵۹2060 ۳۵: 


۰ ۳8۳۱۶ ,تاموکنا .6 زد هرهم نعج۵0 بل ۸۱0۱۱۳۵۵ 1 

6۰ ,,.۲. ,۷81980 ۷۲ ۵ , ۳009ج-) و۸ 

۰ ,425 ,424 .5.1 ,حَعفلق ۷ ,۸6 0۲ ,(20 .0عظ2) تفع[ ۸ 2۲0۵۲۵ ع80ع01٩‏ ما جیا5؛ 
۰ ,307 .۶۰۲ ,طففلق۷ ۷۶۰ 0 ,45(۰ :20ظ8) ۰ . ۰ ۳6۲۱۵۵۸ تنای تتاامم میر8؛ 

۰ ,412-13 ,..۲ ,صفعلغ۷ ۷۲۰ 7ظ ,(78 .صقطه) "وسالعطا 0 ممتامز۱ ما ما8 

۰ ,3 412-1 2.1۰ ,۷۵1880 ۸۷۰ ۵ ,(79 .صقطه) عسلقط ها من ممل‌صعط۲۸ م8 

۰ ,.1.ظ ,۷168۳ ۸۷۲۰ 7 ,(176 .80ظ6) ۲۷مصه چناع! 8 اصع‌صومصن ناج معنانصا معل ماهاق مم]؛ 
194۰ 

,372-۰ .۶.7 ,۷۵982 ,۷۲ 07 ,(181 .۵80ه) فام‌نطازتاوه معتانه]۷( جع ۷60۵6۲۵00 هر" 
1992۰ 

۰ ,372-73 .5.1 بصع۷6 ۷6۰ 7 ,(192 .ععطع) (ق ع۵ ۵0۵ا۷0( هرز" 

۰ ,372-73 .2.7 ,۷21680 ۱۷۲۰ 0 ,(193 .ععطه) صق‌وهه م0 ومتانز مز" 

۰ ,396 ,۴۰۲.۰ ,صفعاق۷ ۸۷۰ ۵۲ ,(262 .مقطع) طع"تتوطه 0 ومتامز هر" 

۰ ,۳۵۳14 ,010602 ۱۷۲۰ ۵۲ ,(1728 .4380) ۲امش ] و فانم1۳ 

۰ ,396 ,.].۲ ,صععلع۷ ۷۶۰ ط ,(263 .حقطه قوتوعآ ع ممنامز۸ ه]" 

۰ ,۷80۳10( ,۷۱۵۱6۲۵ ۷۲۰۰ ۵۵5۰ ,(148 .مرقطه) مما۵۳وماوزز ۵6 عمللل62۳ مر[ 


کتابشناسی ۱ ۵۱۳ 


۴ ۸۸۵۵۵7۱۱6 ۲ ۵۵ ۵۷۶ صا ٩۸۱۲۷۵۵‏ .۵0 , تقواعنم-لع طاروطاه )218 تا وزرطز۲ نت 
,۸۱۵۵ ,۷۲1۲ ,۸۳6 ۵ پبالنمم۴ ۱6 ۵ «تاءتابظ صذ راک .60 :1954 4۱ :3 ,کم1(2 ع0 


199۹4۰ 

۲2۵6 1۱6 ,صناعاه .۳,۰۷۷ .عجهتا :1946 متام رزکاکش .۵۵ بمااج-له وناور اس 
۰ ,10200۲ ,۱۷۱۶07۱ 

,.0.1 , [۸08 5ع0 عتننع( ما ,صوعلق۷ ۱۷۲۰ بزه «عصعها ۳۳6۵۲ :از قعمت صذ ,[ق0طام-له اوبرازا 
۰ ,286 

۷5 200 :1955 ,۱0۲.۲ ,کلالمل۵1-4۳1 ض1 ,2۵02۱9 .60 , تحقمسیت )۷اه عللم]-۱ زا ممتعز] اس 
۰ ,۳۵۲۱۹ ,۱096ماعا عاداممجما0 ۱۵ ۵6 ۱۳۱۵۳۱۵5 )6 دعاوق 

,۷۵۱580 ۷۰ .عصه0 :1948 ,۲۱۲۵6۳۵۵۵0 ,امعم ها ,تتق! ۵-۲ ۲ام۲ وقروآ-] از بو 
۰ انا[ ,.۲.7 , ت۵2 مره تططلع۲ خ مقممعمله م80 ,]" 

۰ ,1۸۱06۲0 ,۱۱۲۵۲۵ .60 ,۱۳ ۵-2۳2 مایم اس 

۰ ,۲306۳۵0820 ,از قعما صا , 01-15۳2 . 

۰ ,۱028م] ,۳۱۵۵6۱ .60 :۲948 ,۲06۳۵080 بل عم ها ,میایدمزتع-له 1121و 

,۲ ,015۵0۵2۲ ۲۵امیال) 065 64 06۱۲۸۲۵۲۵ ۱۳۵اشا ما بلند6 ۰ظ .عصع ,له !0-1 ,۷ 
194۰ 

6 ,۷۵1628 ۷۲۰ .028 :1948 ,1۷۲06۳۵۵20 ,لا عم ها برتاملسعمه 19 لق باه تاقسعل ‏ 
٩۱۵۳۵۴۵6 , 16.1. 300, ۰‏ ع6صععونع‌مطم) 12 تناو 

5 طاف۸ ۵۶ .عهت لقتاندم ,1328۳ مهن بط فیس زا مه ۱۵ ۱۵ ۱۳۱ 
1-۰ 37 00۰ 6۳۱5)۱۵۴۱۸2۵۵,۱ ماع صز 

۰ ,06۲2920 بو ,لا عم ها ,مط نله :920ما۷( - 

۱۷2۳۷۵2۴ ۵[-۳۷[17۱, 021۳0, ۰ 

۰ ,۲8۲۱5 ,صفعله ۷ 0عصصوطت) .عصوه ,13291 ,منم ۵-0۵۲ اقاداوز6 - 

۰ 2 ,1906 ,02170 ,01-0۳8۳ ۷۵۱۵۵0۳۵ لب 

5۵۳۱۵۳۵ 06 کملا۷ ,۳۵۱80105 صاعق .عصعتا :1964 ,عتامعع 9( ,علیووام «اترو- 
6 0۵ وتا طاز) ماصبلمفش ]۵ عتیری مصتاءدا۸ ۰۷۷۰[: 0ص :۲939 ,۷۵0۵۲0 
۰ ۲۵000۲ ,(۷۳۳۵(] 

۰ ,۱۵۲۱۹ ۷)۵۱۵8۱ 012 ۸۳۵۲۶ با رطاما۵آه) ۷6۰ .عصعا ,131012 ,0270 ,۵1-۱  -(2(0۳۵۲‏ 

۰ ,060 اما ,۱۱۲۵۵۲۵ 60۰ ,. . . تیبرت لقلا-۵ 10001۲81-[۵ .سب 

ونطا) 1978 ,کلتع۳ ,۳۵۱ ۵6 ۳۳۵/۵۹5۱۵۳ ما ,۵۲6زله۱ع۱ .عصعا روجهسه-۵01 700۵۲۵۲ 
5 مصباونا۳ «ذاعاابظ عطا هرز لت ,۱ ها ساعزناع عط) موز :1صاجتق حط1 رها غ۵ظ و۱ ۱۷۵۲۴ 
(337-39 00۰ ,1984 ۱ ,عمیاوزوما ماع جعل۸۱۵ 

,۸۱-۵ ها ,عنطع۷ 0۰ بر .60 لهم‌نازی ,1948 ,۲۱۲06۳۵۵۵0 ,۱ تم ها غقباآهزه1-(۵ .اس 
۰ ,] 

۰ 1 ,0۵1۲0 ,از قعهج-۵1 لمک۱۷۵(۳۳ ص1 ,]۱ مدمه [12-- 

۰ !021۳0 4-06۳2۲۱ لا اما علانا مطا تمه ,اطاج بمیریراااوس۵-۳۵ اقلناعتمده]-[۵ .- 

۰ ,1000080 ,۱۱۱۵01800 ۲۱۰۸۰ ,عصعتا ۵۶ .60 :۲961 ,تام ,مقساعم-له و10۲ 

۰ ,12۱6۲0 ,۱۱۷۲۵۵۲۵ 60۰ ,کی-۵ ءماوزا کب 

2 باه م16 بصععلغ۷ ۷۰ .وضع :1948 ,۲۱۲۵۵۲۵۵۵۵ ,از قعما! طا ,قبرقبه1۷-[۵ . 
۰ مصن [-2۲]- ]۸۵ .۲.۲ ٩۵۵۳۵۲۵6,‏ عمصفعونه‌هوم) 

ملع هیا ۵ [اغو00۵)" رصعولق ۷ ۷۲۰ .عصع :1948 ,۲۱۱۳۵۵۳۵۵۵0 ,لا عم ها ,مبابازجه ۵-1۷ لب 
۰ .960,160 ,.۴,7 

۰ ,۳۵۳۱۹ ,۳۵۱۵6۱05 صاعم .عصعت هه .60 رعنلقزم-له تاعقطم) ,۸۲۲ کته و 

۰ ,۸۵۵۲8 ,مرزبزز قلمکله تسا رز میریا م۵ ۵-۳7۵۳۴۱۱۳ ,21ظ ها 

,۲تاکطعع)۱۷ ,۵۵ ,۱207 «ط #قصوتازلمه ۲مجمال :۱ ]10۳۲۵ م۳۵ 9۵ ۳۳۱ عبایآنازلمع ۸][)92۳- 
۰ 161۲880[ 

۰ ۵0080۰ یمین نا ۵ ما و .  .‏ مجتلی له ,م۱ جوا 

۰ انم( ,مه قوملی؟ جقیکه )هلاک ۲ امطحاجله زقطن-ه ,حاتبعه۲ برع 

.۰ ,1۱۷۲06۲۵0۵0 ,ویمعتهج-له «رقعنا ,[۲2۱همک۸> تم مرها ارو 


۲ / کبریت احمر 


۰ 36۱۳۲ ,کنالهل۸۵-(۵ )ماو 1071 ,08211 ]تم جهعفآ-ستم 1 

1 ۵۲۶ ,۱۳۱۵وم)۷-] م۳ کباته‌مهله تانب ییاز | امن له مقبرع۲ له ,تناها دوع 
۰ ,160288 ,۱۷1808 آهنن۲۲ .60 ,(537-6651 275ع۷) 

۰ 8 ,۲979 ,)ت۵۱ تمه ۲۵ماممی ,نوماه مقمدسته جوز 

۲۰ ,021۳0۰ , 0-00۳۳۵ اقمعطما 1] مبقدنه-له امبزقتای ,آمته۸ منم جوز 

,1953-6۰ للع ۷۵۷۵۵۵6 6۱۵0۵۲۵۵۵۵86(]-06)۳0۲ناع6) ,عصعا بملاان بعمعاز هر 
۰ 4 

۰ 14 ,۲932-39 ,021۲۳0 ,1-۳۲۵۱۵۷۵۰ ۷۵ عبر1۵8-]۵ ,۸۲:18 1۲ 

۰ ,۳۲6۵۱۲۱۵ ,کم ۲۷۵/2۱۱26 ,1۱۸1:۱۸۸۱ 13۲ 

۰ ۳۵۱۲۳۵ ,۵)تلعط .60 بل قع-له قلنای ,«0صاهین! روا 

.کا۷۵ 2 ,1319 ,0ذ2) بمق0۵۳ 2۳:۷ ]رز ماقط1۳-(0 ,0:۸118-نه و1 

0۰ ,02170 , 2-6۳ )م۲ ,تیاه ۲جوا 

۰ ,)۱۵08۵ ,عتنا۲2 ۸۰ هصق عع-۵۱ ۱6۰ 60۰ ,۲تممج-اه 22 مسا نومه عونا ,00۵8۲۵ حص] 

۰ 2 ,1964 بتارم ,1 8۱-۲۱0۲ ۸۵۵۵ 60۰ ,م۱۵ ۵۱ ۵-۷6۵ ۸٩۸۲۸۲,‏ ت52 ۲<ظ1 

۰ ,021۳0 ,92۲۲ ۰ .60 ,۱۳۱۵فم-له میج آز ۵-۱۳ هتم 5۸00 رو 

1۰ 3 ,1956 ,1(91086016 ,صعطه۱ نصصع؟ .60 بم۲تاه-۵ ما۵ ,صمجهصمیرک تحع 

۰ ,۱231128801019 ,.(۳۰1.[ ,6اتاتاگ .[ .5ضعا 40ص .60 ,0قزاکم-[۵ ۷۵/2۷/۵۲ 1611 ,]5002 ۲حق1 

۲326-9۰ ,250 ,.عآ۷۵ 5 مه از 1۸3۵۲۲۸ جوز 

۰ 2 ,1332 ,081۳0 ,۳۵تانعا-(ه آز قعهاه امکتاو«زم]۷-- 

۰ 37 ,۲382 ,۵0 ,نله کا7زم]۷- 

٩۵0۵6 ۰‏ ,[۳۳0۲۵۵۵-[۲۸۷ .60 ,ملاو-له املای ,208۸ ده[ 

6 ۱۸/۳۸۵ 06 ۵5۵۳۱۵۷۲۵۲(] ,۲۵2۷ 0صع عزع060 06 ۷۲۰ .۳2۵5 ,وقانامن:(-۵1 م۲2 ,19۲51 
6 ۲ ب۵ ۱۷2۵۳۱۵ ما ,۹۵001 ز120 ۷۶۰ سس 199۹ ,ما اد 5۵۳ م2 5۲۵۵۱۵ ] ول 

., ۸ و67٩,‎ ۰ 

0 »نان ۲۷۷۰ ۵۲ ۵00ا۳00۵۵ظ۱ طز۷ هه 04 (1(ت۸ ۳۸۵۲) توف 
۰ ,۷۵۳۲ ۱۱6۷ ,۶ع۱اعه۳۱ ۱۷۱۳۵ ,جمعاز ۱۷ ۱00ص .ظ 

۰ ۱۵10615 ,اقبااء 500101001021 ۵ ,711-1492 :5۵۵/۳۲ 1۳۱آع۷6 (6۰۷۲۰) 00۵1منق<] 

,۵ ۵۳ 9۱فتاگ از کام 60 لممنم0وماندام باما عط ]0 پاک ۵0۳۱۲۵۲()۱۷۴) ۸ :(1۰) 12175۱ 
۰ ,۲۵۵000۱ مج بزع[2۵۴۵ ,.60 ,2۳00 :۲966 ,10170" 

۰ ۱۵۲۱۹ ماک نوی 6۱ 09۳۴46 0۳۵۵۸۱۵۴ ]6 6۵ما625] 06 قازم لا 

۰ ,160۲88 ,واه اقهله۱۷ ,1ح2[ 

۰ ,۱6۵۲۵۵ بمتاانط ,۱۷ .60 بجتاملله ۱آعمه۱۷ ۱2۳ز زر جتاج-01 ۷۵00 

۰ ,۵ طمع)۱۷ ,تم زتاحاع .60 ,ومنج-له جتاچبار 6۵۲۱۱ ۸1[ 

.1362 محفتدع؟ نله امرن) ما جلنا 0-۳ )0:2 اس 

۰ ,162۲88۰ ۵1-26۲۱ 0فمری ت2٩‏ 10۳۷۸۷۲۵-2[ 

۰ ,1300886109 ,ع لاله باه م۷ بمتقتتسنی( 

صا , کتالع مه 6۵ 539/1144 6۵ صف‌تنباهه م06 ۱6۲۵۱۵۵ م1 ۵۶ 1۳۱92 ص۲ا ,(۷۰) عحعمه‌ش۸ا 
۰ 157-7 00۰ ,1983 :35.1 ۳۳۵۲۱4۵فاز۷)۵۵( ما 0 )6 ماهتا 0۵۵2۵6۳ ۲ 06 میابق۲!ز 

۰ ,۱۲۵۵008 :۸۳۵۵۱ 107 ۵۲ ۳۳۵/۵۶۵۵۳۷ 1۳۶ ,(:) تا۵۸ش۱ 

»نصواع ط۵ م2۵ م۵عامعلام) صا ,متازت ۵-۱۷ ممفبلم۷۷ ۵۱ مرک ,(۰) ۱۲۸۱۲۵0۵۲۲ 
۰ ,۱۲6۲۲80 ,رصع ۷6۷۵۵( شمه ردام معملنطط 

۴ نا ص ۱ ۵ اعقاو ۲۳۵۴ تال باعنلنص باق صعصصاتاعتاجه 068۵0۵۵6 نز ,(:) 10۵7۳۵۲۸ ق[ 
۰ 147-7 00۰ ,1958 ,16 ,۸186۳ 8 0۳۱6۳۰۷۵65 65اه اباالاک] ]06 دعلم۸۳۱۳ صا , 2۵016ع 

۳۹ ۵۱۳۱۵۵۱۸۱ مه ۳۵ ۵۱6 صا مماله ۱۵۴ ۱۱ ۷]09۶۳۰۱۵( ممواه۸(7 عم( 
۰ ,۲۳۱۳6۱0۲ 

,۰ ,۳۲۲ ,مماماعز ماشتک جر , 806طمصلع عصنتامم0 1 0 00۵قوولل و[ میات 
.1970 

-1950 ,ظ06ام-کاتع( ,.ع۲۵1 3 ,ناکت ۲5۵۵8۳6 ] 06 ۳۵(ماعناظ ,(.) ۱6۷۲-۳۸0۷2۵۷ 


فاستناسین ۵۱۵ 


۰ ,۱۵۴۱۹ ,۵۳۱0۱۵۵6 ۱۲۵ماکلا| ک کانل1۳۱4 061/16۱۱6 ]سب 

۱۵084 :406 06 به ک۱6۴۲۵ جوا ای منوا ماک فا۳۵0۳۲6س 

,6 ,0008066 عع0نای وماداعد فع3 اتتاناعها ,عهممطه له دعلاع00201 ۱۲۶5ام] ۲۵۲۱۵-96۴۲1 
۰ 1208 

۰ ,۰۲6۵۲۵۹۸ ,توکممسته۴0 .۵0 ,ق( وراه ممدسش «اتوقصما( 

۰ ,۵۱۲۱ ,و۸۵98 ,1 .6۵ ,۵-9 ۱۷۵/۰ ,(۸۰۵۰۸۰) تعه‌وم۷۸ 

۰ ۸۱816۲ , ۵۱-02 1۱۳۵۱ جع وناممعماز۳۳ ما ,(۷۰) ۲امقها۷ 

,08 ماع ,۵۵9۱۳۱۵ ماه عادالم ۲] اتز-۵1 ,(ظ2۱6 ۱۷ -تم-حصمه) آیدونه‌نقممها۷ 
1998۰ 

۰ ,2۳16 ,۱۲۱۱۲۱۵۲۵ ۵6۲۵( ,(,]) 0(0(۲]ککها ۷ 

۰ ۵۵)08 ۳۲۱۵ ,۷۵۱8۰ 4 ,حمف۷۵ ۲۰ .عصدتا ,زقاله[۵01-1 ]۵ ۳۵5510۲ 7|16[-- 

,66 کر باق تاه با وناز مایا ق۱۱۵۵ بل موی غتدان۵402۲) ما ,(.۸۵) بتعنام۷ 
1973-0۰ ,۲815 .۷۵18 3 

کات ۴ اصا ۱۱۱ .۵8 ,۷۱۵ ۱۵ ۵ 0۵۱۱۵66 0۳6۵ ک :0۱و۷۵( 10۳ 0016ولأس 
۰ ,۱۱۵۵08۵816 6۲۱6ط۲1ح و 

0۳ ۲ ۲۱۵ ]۵ ماه( ها , قاعاع۳جقعاها عنط هه آطهتق دهاز ب(.) کتعهم۷ 
۰ ,0۷1[,1 20 ,1986 ,4 200 ۷۲۰3 ,با50»16 

۰ ,165۲20 ,۴۲۳۵۵۲۰ 0:ظ-اه ۲۵۱ یهاگ اقپپتلانت( ,(حمع) ز۶زد۱۱ 

۰ ,1۱۵۵۳۵ «نقفیاه۱۷۵(۱ 06۳ تقلمزدله )مه هس ت۱۵ مزلم از ۲۵۳۵ ۱6 بقفی( دنه مدرملا ‏ 
۰ ,۷۷۱6۵0206۲1 ,۱۷۲۵۱6۲ ۳۰ 

۵ 2۳۵۵۱۳۵۱ 6۱6 ]0 )ما۲۵ 6ج م۵ 0ت6م۱)۳۵0۵ به :کاهزماما۱۷۵0۵ ۱۱ز]م/۱۷ 1:۳۷:(۰) «0زر (۱‏ 
۰ ,۲۵00000 ,۲۱۱۳۵ 

۰ ,9۲1086اهطه) ,7فاملعی ۷ »ماع جز تشاک )٩:۸۰(,‏ «ممامبم:۱۱ 

۰ ۰۱۵,۱۹[ ,۸۵۲۵۵۱ 10۳ «نقفذبی له فزم۴ تبوطا <مونا [ن دعانا 16|[ 

۰ ۱۵۱۲۱۲ ,ءوااعیا۳ ۱2986 6 #ناونه60۲ 3269256 ,(۰ظ) ۱۱۷۷۱۸ 

۰ باناا۵( ,لالم مارم ما 26 0۵موعنمه ما )6 ۸۱۱۵۱۰ ۸۵۵ «طاآ 

6۰ ,2۱۷1 ,.(۳.0. ظ۱ 5۱۵016 ۲۱۲/۱۵۲۲۴ تاق فعصونا ۸ فصزطی‌تطع۱۷2 ,(م) ۲۵۲728۲ 

و۲۵۲6 ,کنععط) [۱06۱۵۲۵ ,وع)۱۵6ه ۷۲۱/2۵۲۵۲۵ یم کما۵ ۵ ودناهزوز۲۵1 ۷۱6 10 06 ۸5۲065 
۰ ,]] 1۷۵05 ]0 

-06۲] ,۲6۵ بل وله امعم طمان و کابهنظ 19 »زومامن16۳۳ 2:6 ۷۰(۰) ۳۸۵۴11 
۰ ۱۲8 ۴۳۵(0 ,۸۵17۲9۵ ۵ص عصنهامو 

۰ )۱۵۱۳۱۵ و پر اوقم رز لاله مهتم تعة0 نم 

۰ ,08۴0 :۲949 ,۲۱۲۵۵۲۵۵۵0 یامه مقر ,(۲0سام عصمق) ]00001۸1۷ 

-۲۵باک ۱۱۵۳۵۵ بر 0۱6 ما ,تامفتا۳ .6 زد .عصهعا 0صع .60 لععنانه ,طاییمه‌ایله :(قا/ز]۷]- 
۰ ,۲۷ وتو ,عتفعطا [1۱۵0۵0۲2 ,عاتازعه6ع 

. -۲962 ,۷۷۱۵۵۵۵060 ,)میزم/مس-] ۵ ۸-۲۷۵۲ ,۸۳۵۸۲ ۶۰ تفیی!) آمهعمو 

اعمعط) ,عمع۳۳ ونصه‌کنلمن ۱۱0۳ )۵ ۲۰نصن] ,ماع آن عهماعهم متا کی ,(۸۵۰) نمی 
۰ ,11111 

۰ ,۵10 ,۵0۵۱۲ ما )۵-۲ ۱ (فمتمنه ۷ سنه همه)) 5۱۲۸۹۸۸۸۷۲ 

۰ ,۳۵۲15 ,0۳۵0۱5۵۵6 ۱۵ )6 اقا با ,(۶۰) جمت٩‏ 

۵ مخوع0 ومام۱۸ه گنر0 ام کر۱0 جباج وعل۸ ۵ مععت0وهه 0۵ وناععوعا0۴۳0 عما ,(.(1) بتتصتا50 
1949-1۰ ,411 ,.۴.۵.ظ ها , ٩580050‏ 

۷ 00 فها۸ صا ,۵۲اکناللا چم بععاع۲۳۱0۵00 عون ]۵ ۲عس0لآ0ز ۳۳۵۲ععم)۷ 107 ,(۷۵۰:) 5128 
٩۰۷۰ 6,‏ صا ۱60۳۵۵ 197۲۰ 068نما , وممتصصفاوز ۵ مماهتع وم0تتاوع 06 معقمتوعه) 
۰ ۱۵000۴ وبام1۱ هه ۵اه ما۸۳ ۷۱۵۵16۲ 

۰ .60 :1958 ,۱۵086 ,عتناع۳ .۸ .60 ,زیسمجما-اه لقزز۲ قاز یسمحعه۵1-1 ,(۸۰) 1201 
4۰ 1۵09۲ ,1810۷8 

۰ ,۲0۵۲۷۲۵ ,۷۵۲( 6۳/۵۵۲ ۵۱6 ]۵ 1۳۱۵۵0۳۷ 5 آن۸۳۵ 10۴ ,(۷6۰) 1۸:61:1۸ 


۵0۶ ۱ کیربت احمر 


۸4۰ , حنصهع1 ۲02 ع0 عتعطصعز ه۱ متاجم: مبالعل‌مم-له جع مصطاعتة معزهصنا. ,(,۶) کسورع[ 
221۰ ,1952 ,کلالمل۸۳ 

صا , که صه صایا نا جوم مهم ونط م0886 نات ۱84 6۵ ق06۲1 نا( ۲ فقزط۵ ۷102 ,() قمصتمظ کیرع0] 
172-۰ 00۰ 1954 ,۸۲ ,01-۸۳05 

۰ ,0710۲0 ,161071 ۱۲۱ 0۳۵۵۲۶ یاک 7۳۱6 ,(.5.) مفیی۲۶۵] 

۵ ما 06 65هام۲۳:۳۲ ۱65 ۲باو ۵1 )6 ۵2 10 6۱۵۲6 تصیاونا۲۵۱۵۳ ,(هازضاعته هق۸) 10۴۲ 
۰ ,۸1816۲1 ,۱۵۵۵۶ فانلمدا ما اء ام مزا ما جنای تمعوط ۱۵0۶لنافناه7 

متشبتی ضا , داملعصع وله با منصومصملوردام ها 64 عناق نامه ۷6۵6۲۵۸0۵ هراب 
۰ ,1 197 ,762ماعا 

۰ ,۳۵۲16 ,۳۱۷۵۱۳۲۱۵۱۵ 55200۳۱6 ] ۵4 حصاحا۳نا( 61 7116010016۳6 

۰ ,602678) ,کلا۸۱۱۵۵(0 کف74] جع ۸۷۱۵۳۲۵۵ ما ,(.1۰) ۷0عن 

ملقیگ صا , ۵6اه کنتتد/ ۳۵۴ جاع علونا20 ۵ فعصعانا م0۵ ۵۵08 با ممتاهتنتام‌ناتا٩‏ ها 
87-۰ 00۰ بل ,1976 ,لقاع 

۰ ,2000م۱ ,ما6 6۲۱ 5۵۲۵۱۳ با۵ 1۳۵/۵۳۲۲6۱۵۲ ما ,(.06) موز ۷ 

۵ 1۱۵ ها , صلو۵٩‏ هام۸ ها جمتاعنهه‌جتای تعتمو فصع ردام موملنطظ: ,(۷6۰) چتم ۱۷۷ 
31-۰ 00۰ ,1964 6صنا[-.ع[ ,۷۰۲-2 ,بزا عم 

,۲1۲06۳۵0۵0 ,۵1-۵71 ۵۶ ۱۷۳ ,(جنقتته صعفه) [*۱۷۲2۳1 

٩۵۲۵۸۵, ],۴۰1۲., (8۳088611, ۰‏ 0107 ۵۳۲۵ ] ۵6 0020۱/عکمای 6۱ ۱۳۶ماعا۲ ,(.0) م۸تبنم ۱۷۲ 

۰ .1936 ماع یناه ۱۷۵ ,۱۷۲۸۵0۲ 

۰ 4 ,1955-61 ,۲۱۲۵۵۲۵۵۵0 ,مه 7۵۳۵ آبیمجاظ ,]ز۱۷0 

7210۳0, ۵1-16۱, ۲6۵۳۷۵, 1979, 8 ۰ 

۰ ,16۲۳81 ,۳۱۵۳۲۱6 61۱۱۳22 ,(1-1۸۲8 ناق۸) 72۸۳02 


فهرست نامها 


۱ 

آدم ۱۳۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۷ 
۵ ۰۳۰۷ ۳۶۷ ۴۵۸ 

آریه ۱۷۸ 

آستین ۷۵ 

ات نا شوش ۳۷۱۶۱۱۵۱۲۱۵۰۱۵ 
۸ ۴۰ ۰۴۱ ۴۲, ۴۴ ۰۴۶ ۴۹ 
۰ ۷ ۱۲۶ 
۲ ۰۱۶۶ ۰۲۰۱ ۰۲۸۱ ۳۵۶ 
۴ ۰۳۹۴ ۳۹۵, ۴۰۴. ۴۰۷ 

آلفونسو ۸۳ 

آلفونسو هشتم ۰۲۳۵ ۲۳۶ ۲۵۸ 

آلفونسوی چهارم ۵٩‏ 

آلفونسوی ششم ۵۷ 

انتیوخ ۳.۴ 


الف 

ابا هزیره ۲۷۹ 

براهیم (ع) ۱۳۸ ۱۵۴ ۱۹۶ ۱۹۷. 
۹ ۳۳۹۰۷۲ 


ابراهیم بن احمد القرطبی ۴۴۰, ۲۳۴ 

ابراهیم بن طریف ۳۴ 

براهیم بن عمر القرشی ۴۳۲ ۰۴۲۳۰ 
۴۰( ۳۳۴ 

ابراهیم بن محمّد بن محمّد انصاری 
القرطبی ۴۳۲ ۴۴۰ 

ابقراط ۲۰۲ 

ابن ابّار ۰۳۷ ۰۴۸ ۸۳ ۸ ٩۰‏ ۱۰۴ 
۷ ۰۱۴۳ ۱۴۴ ۰۲۳۸۰۱۷۸ 
۳۳۰۹ ۳۶۳ 

ابن ابی اصیبعه ۲۵۴ 

ابن ابی جماره ۱۸۳ 

ابن ابی منصور ۰۱۶۲ ۰۲۰۶ ۸۲۵۲ ۳۱۹ 

ان الاستاذ ۴۳۶ 

ابن الجفار ۴۳۴ 

ابن الجوزی ۳۷۷ 

اين الحبشی ۲۰۷ 

اپن الخراط ۱۸۳ 

ان الختیس ۲۳۰/۲۲۲ 


ابن الدقیق ۴۲۲ 


۰ / کیربت احمر 


ابن الصائغ ۲۰۷ 

اين العات ۱۸۴ 

ابن العاص ۱۸۴ 

این الریف ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۷ ۰۱۲ ۲۰۶ 

این الفارض ۴۱۷ 

ابن ارس ۱۸۳ 

ابن سوم ۱۷۱, ۰۱۹۰ ۰۲۹۵ ۳۹۹ 

ابن الکتانی ۲۴۱,۲۴۰ 

این المجاهد ۱۷۱ 

اب المرابط ۲۱۴ ۳۱۰ 

ابن المُعطی ۳۲۶ 

ابن اليتیم ۱۱۹ 

این برجان ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۱ 
تم 

ابن بشکوال ۰۵۴ ۰۱۷۸۰۱۱۸ ۲۰۷ 

ابن بَطوطه ۱۳۳۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

ابن بقی ۱۸۴ 

ابن بی‌بی ۳۸۲ 

ابن تومرت ۱۶۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ ۴۵۷ 

ابن تیمیه ۳۴۲۰۱۵۲ ۰۳۵۴ ۰۴۱۶ ۴۲۲ 
۸ ۵۹ ۴۷۶ 

ابن جبّیر ۰۲۹۶ ۰۳۲۶ ۰۱۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۴۱۱ 
۴ ۳۷ ۴۱۴۵ 

بِنْ جعدون ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۶۷, ۲۶۹ 


ای خبیش ۱۸۴ 

ابن حجر ۴۵۹ 

این حرزهم ۰۱۱۸ ۱۲۷, ۰۱۲۸ ۲۳۸ 
۳۷۸ 

ابن حَزم ۶۳ ۰۱۰۶ ۰۱۶۰ ۲۵۹ 

ابن حموشک ۶۲ ۷۶ 

ابن حوط اللّه ۱۸۹ 

ان خناجه ۵۳ 

ابن خلدون ۷۰ ۰۴۱۶ ۴۱۷ 

اب خمیس الکتانی ۲۱۱ 

٩۳ ۸٩۰۸۸۰۸۱ ۶۶ ۴۳ ۰۱۴ ابن زشد‎ 
۲۵۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۸۵۰ ۱۰۹ ۵ 
۳۰۶ ۳۰۳ ۶ 

ابن رواحه ۳۳۶ 

ابنْ زرقون ۱۸۳ 

ان زرکون ۱۰۵ 

ابن زکی ۲۵۷ 

ابن زهر ۸۱ 

ابن سائق ۱۸۴ 

ابن سبعین ۰۲۰۳ ۰۲۵۳ ۰۳۲۷ ۳۵۴ 
۶ ۳۱۳۹۹۱۹۱ 

ابن شراقه ۳۲۹ 

اپن سعد القرطبی ۱۲۵ 

ابنْ شکینه ۰۱۸۴ ۳۷۷ 

و 
۰ ۲۳۰ ۰۳۴۶ ۳۷۴ ۰۳۷۵ ۳۷۶. 


۴۲۹ ۰۳۲۶ ۲۳ 
۱( 6 (۲ 

ابن سید ۲۰۱ 

ابن سید البطلیوسی ۲۰۰ 

اين سید الناس ۴۲۲ 

ابن سَیدَیُون ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۲۷ 

ان سینا ۰۲۰۰ ۴۱۵ 

ابن شقیشقه ۴۳۴ 

اب شُمحون ۱۸۳ 

ابن شوشتری ۲۲۷ 

ابن صاحب الصلاة ۶۰ ۶۲ ۸۷۹ ۸۰ 
۶۷۱ ۰۰ ۳۰۷۱ 

ابن 0 الشهرزوری ۲۳۷ 

ابن طفیل ۱۴ ۲۰۰۰۸۱ 

ابن عباس ۴۳, ۳۶۴ 

ابن عبدالبه ۱۸۹ 

این عبدالمالک المراکشی ۰۱۰۴ ۱۱۷. 
٩ ۲ ۹‏ ۲۸۶ 

ابن عبدون ۰۸۵۸۰۵۶ ۵٩‏ ۷۹ 

اپن عدباس ۸۰ ۱۶۲ 

ابن عذاری ۴۸ ۶۰ ۶۷ ۸۷۶ ۱۶۱. 
۸ ۳۰۳ 

ابن عربی > در بیشتر صفحات 

اب عماد ۰۳۷ ۰۴۰ ۱۱۰ ۳۳۲ ۴۰۵ 
(۳ ۱ ۷ ۴۳۳۳ 


فهرست نامها ۸ ۵۲۱ 


اپن قسی ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۸ ۰۱۳۲۰۱۲۳ 
۵ ۱۹۲۰۶۷۱ 

ابن قلیب ۱۸۴ 

این قمر ۳۸۱ 

ابن مالک ۳۲۷, ۴۱۶ 

ابن مجاهد ۱۴۲ ۱۴۴. ۰۱۴۵ ۰۱۶۳ 
۴ ۶ ۳۹۹ 

ابمردنیش 6۰ ۱ ۲ 6۳ ۶۴ ۷۶ 

این مریم ۱۱۶ 

ها ۵ ۱ 
۶ ۱-۳ 

ابن مضاء ۱۸۹ 

اب مُعتب ۲۸۸ 

ان نجٌار ۳۹۸۰۶۴ ۴۰۶ 

ابن واجب ۱۸۴ 

ابن هشام ۱۰۵ 

ابن هود ۴۱۷ 

ابو ابراهیم بن یغمور ۲۰۷ 

ابو احمد الملاوی ۱۷۲ 

ایو اسخاق اسفرایتی ۱۹۲ 

ابوالبدر الّماشکی ۴۰۶ 

بو الحَجَاح الفلیاری ۱۷۰ 

ابوالحسن ابن الصَباخْ ۳۳۶ 

ابوالحسن الحر‌الی ۳۲۷ 

ایوالحسن النُوی ۲۹۴ 

بوالحسن بن ابی عمر بن الطفیل ۲۵۷ 


۲ / گبریت احمر 


ابوالحسن بن هود ۳۲۸ 

ابو الحسن ابت بن عنتر ۳۹۸ 

ابوالحسن شاذلی ۳۲۷ 

ابوالحسن علی ۲۵۵ 

ابوالحسن علی الفریابی ۳۶۴ 

ابوالحسن علی بن ابی البصر ۳۲۸ 

ابوالحسین ابن‌العریی ۰۲۱۴ ۲۲۸ 

بوالحکم بن السراج ۲۵۷ 

ابوالخطاب بن دحیه ۳۲۶ 

ابوالسعود بن شبلی ۴۰۶ 

اپوالعباس ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۱۲۰. 
۲۱ ۶۲ ۲۵۲ ۰۲۶۴ ۲۰۵ 
۶ ۱ ۳۳۳ 

اپوالعیاس احمد ۲۵۲ 

بوالعباس احمد الحریری ۳۳۳ 

ابوالعباس الحرّار ۱۸۱ 

ابوالعباس الحریری ۲۳۵ 

ابوالعباس الحصار ۲۶۳ 

ابوالعباس السّبتی ۳۰۵ 

ابوالعباس العریبی ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ 
۱۶۱۲۰۷۳۳۰۵ 

ابوالعباس المرینی ۱۶۲ 

ابوالعباس مبرد ۱۸۹ 

ابوالعلاء ۲۸۶ 

ابوالعلاء عفیفی ۰۱۶ ۱۷, ۰۲۰ ۰۱۲۶ 
۳۶۰ 


بوالفتح المحمودی ۲۵۳ 

بوالقاسم الخطیب ۲۵۷ 

اپو اج ۳۱٩‏ 

ابوالولید احمد بن محمّد العربی ۷۵ 

ابوبکر البلخی ۴۴۴ 

ابویکر التیورقی ۱۱۷ 

ابوبکر بن سام ۲۵۷ 

ابوبکر بن محمّد البلخی ۴۴۰ 

ابوبکر سلیمان الحموی ۴۳۰ 

ابوبکر صذیق ۳۴۰ 

ویک مخت العلت اللحتن ۱۵۴ 

بو تام ۳۹۸ 

ابوداود ۱۸۴ 

بو ریع المالقی ۲۰۶ 

ابو زکریا یحیی ۴۲۰ 

ابو زیدالفازازی ۲۰٩‏ 

ابو شامه ۰۱۳۸ ۳۲۴ ۰۳۲۲ ۱۳۶۸ ۳۷۷ 
۵ ۴۲۶ ۴۳۰, ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۶ 
۷ ۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۴۷۰ ۴۷۲ 
۳۷۲ 

ابوشجاع زاهر ۳۵۶ 

ابوطالب مکی ۱۹۲ 

ابوطاهر السلفی ۲۳۹ 

اه نداهن انلس ۳۰۲ 

ابوعبدالله الاشتّنی ۲۹۶ 

ابوعبداله الخیاط ۸۲, ۸۵ 


ابوعبدالله الدقاق ۲۳۹ 

ابوعبدالله الشَرَّفی ۰۱۴۷ ۱۴۸ 

ابوعبداله العریی ۳۱۰ 

ابوعبدالله القریشی ۲۰۶ 

ابوعبداللهالقسوم ۱۴۴ ۱۴۵ 

ابو عبداللّه المُرابط ۲۱۲ 

ابوعبدالله التهدوی ۰۲۳۹ ۲۴۰ 

ابوعبدالله بن الجنید ۱٩۳‏ 

ابوعبدالله تونسی ۷۰ 

ابوعبداللّه دقاق ۰۱۲۸ ۲۳۸ 

ابوعبداله طرطوسی ۳۰۹ 

ابوعبدالله محمّد بن علی الانصاری 
الفرّال ۱۱۹ 

ابو علی شکاز ۷۲ نیز > الشکاز 

ابوعمران ۱۴۱ 

ابومحمّد العربی ۶۸ ۸۲ 

ابومحمّد المخلوف القلیبی ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

اه رو ۱۲۳۱۱۱۱ 
۳ ۴ ۲۱۹۵ 

و ع :۲۱۲۱ 

ابومحّد عبدالله ۶۸ 

ابومدین ۰۴۱ ۷۲ ۷۳ ۸۱۰۶ ۱۱۸ 
۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۶۱ 
۷۲ ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ ۰۲۰۷ 
۹ ۷۱ ۲۳۳ ۰۲۳۴ ۲۳۸ 
رورت وص 


فهرست نامها ۸ ۵۲۳ 


بو مسلم الخولانی ۷۳ ۰۷۴ ۶۸ ۲۹۷ 


ابویحیی الصَنهاجی ۱۴۷. ۲۹۳ 
ب ری ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۸۴ ۰۲۰۷ ۳۲۷ 


ابویعقوب ۲۱۱۰۸۱۶۱ 

بو یعقوب یوسف الکومی ۶۰ ۶۱ ۶۴ 
۶ ۷ ۷ ۸۱ ۰۱۵۹ ۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۴ ۳۰۱۰۰ 

ابو یوسف یعقوب ۶۴ ۲۳۵۰۱۵۹ 

احمد ۴۴۱ 

احمد الحریری ۳۳۲ ۳۳۷, ۴۰۳ 

احمد الحموی ۴۴۲ 

احمد الموصلی ۴۳۹ 

احمد بن التکریتی ۴۴۲ 

احمد بن سائق ۴۴۲ 

احمد بن مسعود المقرژی ۳۷۸ 

احمد توفیق ۲۳۹۰۱۱٩‏ 

احمد غزالی ۳۸۷ 

اخوان الصفاء ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۲۰۲ 

ادریس ۰۲۷۱۰۱۳۷ ۲۷۴ 

ادریسی ۰۲۱۰ ۰۲۳۷ ۲۹۶, ۳۰۱ 

ارسطو ۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۲۶ ۲۰۲ 

استرن ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

اسحاق بن محمّد ۲۰۵ ۴۶۷ 

اسحاق بن یوسف الدومی ۳۸۰ 

اسحق ۲۷۲ 

اسماعیل ۳۸۰ 


۳۴ ۱ کبریت احمر 


اغ و که و۱۳۱ 
۰ ۳۷۹ ۱۳۸۰ ۴۳۲ ۴۵۱ 

اسماعیل بن محمّد بن یوسف العبّادی 
۳۷۷ 

اسمعیل ۲۷۲ 

اشرف الاندی ۰۲۰۹ ۲۲۶ ۲۹۵ 

اشعری ۱۹۲ 

اشل لقبائلی ۰۲۶۲ ۲۶۵ 

افلاطون ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۴۱۵ 

الاشرف ۳۲۰ ۴۵۵ 

الافضل ۴۱۲ 

التادلی ۰۷۰ ۱۱۹ 

الحبشی ۰۲۱۴ ۰۲۹۰ ۲۹۵ 

الحرالی ۴۱۸ 

اجبی الخطری ۳۹۹ 

الروعینی ۱۰۵ 

الست ۴۴۵ 

الشبربلی ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۶۳ 

الشکاز ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

الصاحب الاعَرْ بن شکور ۳۲۳ 

الصَندی ۴۲۲ 

العادل ۳۲۰ 

لهرییی ۰۲۱۲ ۱۲::۱۱۵۰۱۱۳۰۱۱۲: 
۷۲۰ ۰۱۳۲ ۱۳۴ ۱۴۱۰۱۳۵ 
۲ ۴ ۱۵۱ 


العرینی ۳۸۴ 


2۵ 

لقباد ۴۵۳ 

۱٩۱ لقشیری‎ 

۲۶۵ ۱٩۲ ۱۲۸ المحاسبی‎ 

سنج بالّه ۶۲ 

لش ۳۳۶ 

لس ۷ ۳۸ ۴۱۲ ۰۴۲۵ ۴۵۲: 
۳۵۵ 

لمقدی ۴۲۰, ۰۴۲۲ ۴۲۷, ۳۳۷ 

الک التظتر ۱۸۱ ۱۸۲ 

المنصور ۲۸۸۰۱۶۱ 

المومن ۱۵۹ 

۳۱۱۲۲۸۵۱۱۴۱۱۵۹ 

المیرتلی ۲۹۵ 


الناصر بن احمد ابن الاشرف ۴۱۹ 
لناصر لدین اللّه ۱۸۱ ۱۳۰۳ ۱۳۱۶ ۳۲۱ 
الیاس ۰۱۳۷ ۱۵۸ 

امام الحرمین ۱٩۳ ۱٩۲‏ ۲۵۴ 
امام فخر رازی ۱٩۳‏ 

تیوک ۱۳۵۱۱۲ 

ام جنان ۱۶۵ ۱۶۶ 

ام دلال ۴۳۹,۳۷۹ 

ام رسلان ۴۳۹ 

اعد ۱۶۴ ۱۶۶ 

ام عبدالرحمن ۱۶۴ ۱۶۶, ۱۶۷ 
ام علا ۱۶۴ ۱۶۶ 


امیر عبدالقادر ۴۷۶ ۴۷۷ 

اوحدالدین کرمانی ۱۴ ۰۲۰۳۰۲۲ ۱۲۸۴ 
۵ ۳۸۶ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۴۵۱ 

اوربان دوم ۳۱۴ 

ایزوتسو ۰۱۸ ۴۶۰,۴۹ ۴۶۱ 

ایوب الفهری ۰ ۱۳۱۰۷ 

ایوب المتری ۳۳۴ 

ایوب بن بدر بن منصور المقرّی ۴۳۰ 


ت‌ 

بایزید بسطامی ۰۱۳۸ ۰۱۸۸۰۱۷۵ ۳۶۰. 
۳۵ 

بدژ الحبشی ۰۱۸۱ ۰۲۳۲ ۰۲۵۷ ۲۷۸. 
۹ ۳ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ ۳۰۸ 
۰ ۳۳۷ ۰۳۶۳ ۳۶۴ ۱۳۷۹ ۴۱۰ 
۳۳۶۴۲ 

بدرالدین ای‌دمور ۳۲۱ 

بدیع الژمان فروزانفر ۰۲۳ ۱۰٩‏ ۱۹۰ 
۸۵ ۳۸۶ 

بروکلمان ۱۸۰ 

لیا بن مَلکان ۱۳۳ ۱۳۴ 

بن رشد ۸٩‏ 

بن شریح ۱۰۵ 

بن قلیب ۰۱۰۵ ۱۲۰ 

هاءالدین بن شداد ۴۳۶ 


بیْبرس ۴۱۳ 


تهرست نامها , ۵۲۵ 


ب‌ 


۲ 


پالاسیوس ۲۹ 

پل نویا ۱۱۶. ۰۴۱۷ ۴۲۸ 

بوژه ۰۳۸ ۰۴۱۳ ۲۱۵, ۰۳۱۸۰۴۱۷ ۲۲۴ 
۵ ۴۵۲ 


ت 
تادلی ۳۷: ۳۰۵ 

تادلی ۰۴۲ ۱۲۸ ۱۸۳ ۲۳۹, ۲۴۰ 
ترمقذی ۱۹۲ 

تقی‌لدین ابن صَلاح ۴۱۴ 
ن‌الدین الوزری ۲۵۳ ۲۵۵ 
تقی‌الدین بن خزعل ۴۳۷ 
تقی‌آلاین عبد الرّحمن بن ۲۵۲ 
تلمسانی ۰۴۲۹۰۴۱۷ ۴۴۳ 


‌ 


ك‌ 
ثابت بن الجوزی ۰۴۱۳ ۴۵۲ ۴۵۶ 
۳۷۱ 


ح 
جامی ۰۳۸۵ ۳۸۸ ۴۷۶ 


جبرئیل ۱۸۵ ۳۶۲ 

جراح بن خمیس الکتانی ۲۱۳ 
جلال‌الدین رومی ۳۸۸ ۳۸۹, ۳۹۰ 
جلال‌الدین منکبرنی ۴۵۳ 


۶ / کیربت احمر 


جمال‌الدین بن عبدالخالق ۴۷۲ 

جمال‌الدین ساوی ۴۷۱ 

۰۲۷۵ ۰۲۰۵ ۰۱۷۵ ۰۱۵۲ ۰.٩۴ جندی‎ 
۴۶۹ ,۴۶۷ ۵۱ ۳ ۵ 

حنّید ۰۱۸۸ ۰۳۵۳ ۳۷۵ 

جوزف فلجر ۴۷۶ 

جولیان گرین ۵۰ 


3 
جنگیز خان ۴۵۴ 


ت 
حیشی ۰۲۷٩‏ ۳۹۷ 


جاری ۱۸۳ 

حسان بن ثابت ۴۴۵ 

یت ایا ۲۱۳ 

حسین بن اير الا(ربیلی ۲۳۲ 

حسین بن الاربلی ۴۳۳ 

حسین بن محقّد لو صلی ۴۳۲ 

۱ 
۶ ۲۳۶ ۰۲۴۱ ۰۲۵۱ ۲۵۵. 
۱ ۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۳ 
۸۵ ۳۳۷ ۳۳۹ ۳۴۰, ۰۳۴۱ ۱۳۴۹ 
۲ ۳۶۳ ۳۶۷ ۳۷۲ ۰۳۷۸ ۳۹۷ 
٩ ۰‏ ۲۵۱ 
۴۳ ۴۵۵ ۴۵۷ و نیز محمد (ص) 


حکیم ترمذی ۰۱۵۸ ۳۴۷, ۳۷۴ 
حلاج ۸ ۳۵۳ ۳۷۵ ۳۸۲ ۴۱۵ 
۴۶ 


۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۱ ۱۰۰ ۶ ۳ 
۲۲۴ ۱۳( ۲ ۲ ۷ 
۳۹۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۲ ۷ 

خَلّف الّهالاندلسی ۱۲۳ 

خواجه نصیرالدین طوسی ۳۹۰ 


۵ 

دمیاط ۴۳۲ 

دوزی ۴۱ 

دومینیک ارژی ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۱۸۷. 
۲۳۸۰۲۳۷ 


0 

ذوالنون مصری ۰۱۸۸ ۰۳۷۵ ۴۱۵ 

ذهبی ۲۵ 0 ۵ ۰۱۸۰ ۶۸ ۷۳ 
۳۲ "7۱۴۱۳ 


ر‌ 

راسپولی ۴۲ 

ربیع بن محمّد الماردینی ۱۳۹ 
رشیدالدین ابی الاصیبعه ۲۵۴ 


ریحارد شیر دل ۰۳۱۳ ۳۱۴ 


ر‌ 

زردشت ۴۱۵ 

زکی‌الدین ۰۳۱۹ ۴۵۲ 
زکی‌الدین طاهر بن کی ۴۲۵ 
ژواوی ۱۸۴ 

زین الدین یوسف الکردی ۴۲۷ 
زینب ۳۳۸ 


س‌‌ 

ساقط الَفرف بن سقیط العرش ۳۶۷ 
۳۰۹ 

سانجو ۸۳ 

سبتی ۳۶۵ 

سخاوی ۱۳۲۹ ۰۴۱۶ ۴۲۲ ۰۴۴۰ ۴۴۲ 

شعاد الحکیم ۳۵۲ ۳۵۳ 

سعدالدین حمویه ۳۹۰ 

سعدالدین فرغانی ۳٩۳‏ 

سعدالدین محمّد ۰۴۳۸ ۴۳۹ 

سعد بن عباده ۴۴۵ 

سقراط ۲۰۲ 

سلطان یعقوب ۳۰۵ 

سم ۰۱۹۲۱۸۹ ۳۶۳ 


سنوسی ۴۷۷ 


فهرست نامها , ۵۲۷ 


تشن فقس ۳۱۳ 

سهروردی شیخ الاشراق ۲۰۳, ۳۲۲ 
سهل تستری ۰۳۵۳ ۳۷۵ 

سیدبون ۲۳۳ 

شهار آملی:۲۱۲: ۲۵۲ 
سیف‌الدین بن غلام‌آلدین ۴۳۵ 
سیوان ۳۲۴ 


س‌‌ 
شبربلی ۰۱۴۸۰۱۴۷ ۱۷۱ 


شعرانی ۰۴۵ ۰۷۳ ۰۱۱۷ ۰۲۰۷ ۴۱۹ 
۳۲۰ 


شعیب ۴۳۰ 


شمس‌الدین الکردی ۴۲۵ 
شمس‌الدین خوی ۴۱۸ 
شمس‌الدین شیرازی ۴۲۴ 

شمس ام الفقراء ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۱۸۱ ۲۳۳ 
شون ۴۸ 

شوشتری ۲۱۷ 

شهاب‌الدین سهروردی ۰۴۰۴ ۴۱۶ 
شیث ۱۵۵ 

شیخ ابوالحسن الحَرّالی ۴۱۷ 

شیخ الحراری ۴۷۰ 

شیخ الحرّالی ۴۲۸ 

شیخ الحریری ۳۳۵, ۲۲۴۶ 

شیخ العریبی ۴۵۱ 


۸ ۸ کبریت احمر 


شیخ القبانی ۱۵۱ 

شیخ القرشی ۳ 

شیخ الکتانی ۲۱۴ 

شیخ المهدوی ۲۲۱۰۲۱۲ 

شیخ سهروردی ۴۰. ۲۰۳ ۰۴۰۵ ۴۱۵ 

شیخ سهروردی ۰۴۰ ۲۰۳ ۳۱۶ ۰۳۱۸ 
۵ ۴۰۵ ۴۱۵ ۴۲۰, ۴۴۷ 

شیخ عتیق ۹( ۱۳۳۰۸ 

شیخ علی الحریری ۴۱۴ 

شیح قرطبی ۲۲۰ 

شیخ مهدوی ۲۰٩‏ 


صالح ۳۳۰ 

صالح اسماعیل ۴۱۳ 

صالح البربری ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۰۲۲۲ ۲۴ ۲. 
۵ ۰ ۹ ۲۵ 

صدرالدین ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۲۲۳ ۴۵۰ 

صدرالدین ابن حمویه ۰۱۲۲ ۲۵۲ 

صدرالدین البکری ۴۳۳ 

صدرالدین بن سنی‌الدوله ۴۲۵ 

صدرالدین حمویه ۳۲۴ 

صدرالدین عبدالحسن علی ۲۵۴ 

صدرالدین قونوی ۴۱. ۸۴ ۰۱۵۲ ۱۶۷ 
۷۵ ۲ ۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۸۱ 
۲۸٩ ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۳ ۲۲ ۲‏ 


(۰ ۷ ۳ 
:۴۵۱ ۴۴۴ ۴۴۳ ۳۹ ۷ 
۴۷۶ ۴۶۷ ۶ 

صفدی ۲۸ ۴۶ ۰.۲۷۷ ۳۸۴ ۳۲۲ 

صفیٌّالدین ۰۳۲۰ ۱۳۲۲ ۰۳۲۷ ۳۳۵ 

صفی‌الدین آمدی ۴۷۱ 

0 ابن ابی منصور ۰۳۱۸ ۰۰۳۳۴ 
۳۳ 

صلاح اسماعیل ۴۷۱ 

صلاح‌الدین ایوبی ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۱۴ 
۳۳۴۸۳/۸۳۵ ۰۲۳۷ ۰۳۱۳ ۴۱۵ 


ط‌ 
طاهر ۲۲۸ 


3 

عبدالجفار ۴۵۰ 

عبدالحق الاشبیلی ۱۲۱ 
عبدالخلیب بن موسی ۰۱۲۰ ۲۹۴ 
عبدالحمید بن السلام ۱۷۰ 
عبدالخالق الاژدی ۱۰۶ 
عبدالرحمن ۶۸ 
عبدال‌حمن السهیلی ۱۰۵ 
عبدال‌حمن اول ۶۳ 
عبدالرحمن دوم ۶۲ 
عبدالرحمن عفیر ۱۴۳ 


عبدالرزاق کاشی ۱۵۲ 

عبدالسلام ۴۲۱ 

عبدالسلام الرُواوی ۱۶۷ ۴۲۰ 

عبدالصّمد الحرستانی ۴۱۸۰۱۸۴ 

عبدالعزیز الجَبّاب ۲۳۲ 

عبدالعزیز المهدوی ۶۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲٩‏ 
0 
۳۳۷ 

عبدالعزیز بن زیدان ۲۸۰ 

عبدالعلاء بن قازون ۲۲۳ 

عبدالففار القوصی ۴۲۱ 

عبدالقادر ۴۲۷ 

عبدالقادر الجزائری ۴۳۷ 

عبدالقادر گیلانی ۱۲۸۰۱۴ ۲۵۵ ۳۶۳ 
۵ ۴۰۶ 

عبداللّه الحَجّری ۲۰۶ 

عبداللّه الکتانی ۲۴۱ ۲۴۲ 

عبدالله التوروی ۰۱۲۹ ۲۹۵ ۲۹۶ 

عبداللّه انصاری ۱۹۲ 

عبداللّه بن ابراهیم لفط ۲۸۶ 

عبدالّهبن ابراهیم المالقی ۲۱٩‏ 

عبدالله بن محّد ۶۸ ۶۹ 

عبداللّه مروری ۱۸۸ 

عبدالمومن ۵۸ ۶۰ ۶۱ ۸۰ ۱۲۳,۸۱ 
۰۳ ۴۰۴ 

عبدالمومن بن علیٌ ۱۲۳ 

عبدالواحد ۴۴۱ 


فهرست نامها ۸ ۵۲٩‏ 


عتیق ۳۲۲ 

عتیق اللوراقی ۳۳۵ 

عثمان ۳۴۰ ۴۲۶. ۴۴۵ 

عثمان اسماعیل یحیی ۰۲۹۰۲۱۰۲۰ ۱۲۶ 
۸٩ ۸۸ ۰۷۵ ۰.۲۲ ۰۰ ٩‏ ۱۲۰ 
۸ ۳ ۱ 
۸ ۲ ۳۵ ۰۲۵۲ ۰۲۷۷ 
۲ ۲ ۰۲۲۵ ۵۰ ۲: 
۷ ۲۶۰ ۰۲۷۲ ۰۳۷۵ ۰۲۷۴ ۲۷۹ 
۰ ۴ ۰ ۰۲۰۴ ۰۳۲۵ ۰۲۴۸ 
۳۷۴ 


عرییی ۱۳۴ 

عزالدین بن عبدالسلام المْلمی ۲۲۸ 
۲۳ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳. ۴۲۴, 
۳۷۰ 

عزالدین محتّد بن السائق ۴۴۲ 

عفیف‌الدین تلمسانی ۳۲۷ ۴۱۷. ۰۴۲۳ 
۳۳۹۴۳۸ 

علاءالدین ۱۶۸ 

علاءالدین محمّد بن السائق ۴۴۲ 

علع ۴۲۶ 

علی ابن نصر البجایه ۳۳۰ 

علی الصلاوی ۱۷۰ 

علی الکردی ۴۳۰ 

علی بن مقر النْشبی ۰۴۳۳ ۴۳۲ 

علیٌ بن یوسف بن التاشفین ۱۱۷ 

عمادالدین ۴۲۵ ۴۳۳ ۰۴۴۱ ۴۳۴ 


۰ / کبربت احمر 


عمادالاین عبداللّه ۴۷۳ 

عمادالدین عمر ۳۲۵ 

عماد بن نحاس ۴۷۲ 

عمر ۰۲۵۵ ۰۳۳۰ ۳۹۶ 

عمر البزٌاز ۴۰۵ 

عمر الفرقوی ۳۹۹ 

عیسی بن اسحاق الهذبانی ۴۳۲ 

عیسی (ع) ۰۹۶ ۹٩‏ ۸۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۴ ۰۶ ۱۳۷ 
۸ ۰۱۵۱ ۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۳۹, ۴۳۶ 


عين الشمس و البهاء ۳۵۵ ۳۵۶ 


تِ 
غرالی ۳/۸ ۳ ۳ ۱۹ # ۰ ۵۱ 
۳ ۷ ۳۶۷ ۰۳۸۷ ۴۱۶۴ 


ف‌ 

فارابی ۲۰۰ 

فاطمه بنت این المثنی ۷۴ ۱۶۸ 
فاطمه بنت یونس ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۴۳۸ 
فخرالدین عراقی ۳٩۳‏ 

فخرالدین یوسف ۳۲۵ 

فرانسیس استاع ۰ ۷۷ 

فردریک اول ۳۱۴ 

فردریک دوم ۱۳۲۵۰۳۱۵ ۴۵۵ 


فریتر مایر ۳۶ ۳۴۳ ۳۴۵ ۳۳۶ 

فریدالدین عطار ۰۴۵ ۱۷۴.۱۷۳ 

۴۲۱ ۰۴۲۰ .۴۱٩۹ .۴۴ فیروزابادی‎ 
۴۶۸ ۴۲۷ ۴۲۶ ۲ 

فیلیب اگوست ۳۱۴ 


ف‌ 
قاری البغدادی ۲۵ و2 5 آً ۸۵ 


۵ ۷۲ ۴۷۳ 
قاضی ابن زکی ۴۴۳ ۲۷۲ 
قاضی خوی ۴۳۷ 
۱ ۱ ۳۱ 
۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۴۱۷ ۴۳۱ 
قرشی ۲۵۲ 5 
قرطبی ۳۲۲ 
لین ۳۵۵ 
قشیری ۱٩۲‏ 
قضیب البان ۰۱۰٩‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۳۹۸ 
قطب الدین القسطلانی ۰۲۵۳ ۴۲۸۰۴۱۶ 
قطب‌الدین شیرازی ۴۵۰ 
قلفاط ۲۸۷ 
قیصری ۱۵۲ ۱۲۹۳ ۴۷۶ 


ک‌ 
کاشانی ۱۵۲ ۱۳۹۳ ۴۷۶ 
کامل‌الدین ابن العدیم ۴۳۵ 


کتانش ۲۱۲ 

کمال ابراهیم جعفر ۱۲۵ 

کمال‌الدین تفلیسی ۴۴۲ 

کوهن ۴۸ ۳۱۳ ۱۳۱۵ ۳۲۴ 

کیخسرو ۱۳۸۲ ۳۸۴ ۳۹۴ ۳۹۵ 

کیکاوس ۴۱,۳۹, ۰۴۲ ۹۸ ۱۳۷۳۰۱۸۱ 
۸۷۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۷ 
۴ ۰۷ ۴۳۵۳ 


گ 
گریل ۰۴۹ ۱۱۷ ۱۲۰ ۰۲۰۶ ۲۵۲ 
۸ ۳۱۹۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۴۰۵ ۴۲۱ 


۱ 

لوئیس نهم ۳۲۴ 

لوی برونسال ۵۴ ۰۸۵۶ ۶۳ ۱۷۷ 

لویی ماسینیون ۱۶ ۰۲۰۳ ۰۲۵۲ ۳۲۲ 
۸ ۳۵۱ ۲۵۶, ۲۵۷ ۲۱۶ 
۳۳ ۳۳۷ 


1 
شازسبانی ۱۶۱ 


مُجدالاین اسحاق بن یوسف الرومی 
۸۳ ۳۸۴ ۰۳۸۶ ۳۹۵ 

محمّد الحصار ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۳۷ 

محّد الختاط ۱۳۳۳ ۳۳۷ 


فهرست نامها , ۵۳۱ 


محمّد المراکشی ۳۰۶ 

محتّد المعظم ۴۴۴ 

محمّد المعظمی ۴۳۲۳ 

محمّد بن الاشرف الرّندی ۲۰۸ 

محمّد بن الخیاط ۳۳۴ 

مکی ال ۳۶۴ 

تفای سای ۲۳۱ 

رتیت لت ۴۳۲ 

محمّد بن سعد الدین بن برّنگوش ۳۸۰ 

ییا ری ۲۲۱ 

خفن یقن الیرری ۲۳۲ 

محتّد بن قاسم التمیلی الفاسی ۱۸۴. 
۸ ۵۳ ۳۶۲ ۳۶۴ 

محمّد بن قأسم تمیمی ۲۶۲ 

محمّد بن محیی‌آلدین بن عربی ۴۳۳ 

محمّد بنو زکی ۱۶۷ 

محمّد بن یوسف ۴۴۱ 

محمّد سعدالدین ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۳۸۶ 
۳ ۲ ۲ ۴۳۵۱ 

محتّد (ص) ۸۵۴ ۰۷۳ ۰۷۴ ٩‏ ۱۰۰. 
۱ ۱۶ ۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۵۳ 
۴ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ 
۸۷ ۰۲۶۷ ۰۲۷۳ ۲۷۴ ۰۲۷۶ 
۹ ۸ ۱۳۴۱ ۳۶۲: ۰۳۶۸ ۰۴۰۱ 
۱۳۱۸۰۵۳۰ 

محتّد عمادالدین ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۴۳۸ 


۳۲ / کبریت احمر 


محمود بن حمویه ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

محمود بن عبید اللّه ار نجانی ۴۴۲ 

محمود غراب ۴۶ 

محیی‌آلدین بن زکی ۴۲۵ ۴۲۶. ۴۳۷ 

محیی‌الدین محمّد بن علی ۴۲۷ ۴۳۴ 

۰۱۱۷ ۸۱۰۶ ۸٩ ۸۱ ۰۵۸ مُراکشی‎ 
۲۰۸ ۰۲۰۳ ۱۶۰۲ ۸ 
۱۳۰۷ ۱۲۰۴ ۰۲۵۸ ۰۲۲۶ ۵۹ 
۳۳۷ 

مرتضی الزْبیدی ۱۳۸۹ ۴۷۷ 

مردنیش ۶۱ 

مریم بنت محمّد بن عبدون ۰۸۷ ۰۱۶۴ 
۳۳۸ 

موه یی :۴۲۹۱۵۳۰۸ 

معاذ بن الاشرف ۱۷۰ 

مقعی ۰۴۰۱۳۷ ۴۴ ۴۵ ۶۲ ۶۴ ۱۰۴ 
۲ ۳۶ ۴۱۹۴۱۷ 

ملک الاشرف ۰۱۸۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷۳ ۳۹۴ 
۲ ۰۴۵۵ ۰.۴۷۰ ۳۷۱ 

ملک الظاهر ۰۸ ۱۳۱۵ ۰۳۱۷ ۲۲۱ 
۳ ۴۳۲۴۱ 

ملک العادل ۰۸ ۰۱۸۲ ۳۱۵ ۱۲۱۶ 
۷ ۰۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۴ ۳۲۵ 
۳ ۰۴۱۴۰۴۱۳۰۴۱۲ ۴۷۱۰۴۵۲ 

ملک العزیز ۱۳۷۳ ۴۳۵ 

ملک الکامل ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۰۳۲۶ ۴۵۲ 


۳۵۵ 

ملک البظتر ۱۸۰ 

ملک السعظم ۴۵۲ 

ملک الناصر ۴۳۵. ۴۵۶ 

مُناوی ۴۲۲ 

منصور ۱۶۰ ۱۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۸۱ ۳۰۳ 
۴ ۳۰۵ 

موس این سم ۲۰۲۵۸۸۱۲ 

موسی بن محمّد لباب ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

موسی بن یحیی بن محمّد القرشی ۴۴۳ 

موسی (ع) ۰۱۵ ۰۷۳ ۹٩‏ ۱۰۰ ۱۰۱ 
۲ ( ۳ ۰۷۳ ۱۵۴ 
۱ ۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
۷۵ ۳۴۳ ۳۷۸ ۴۶۸ 

مهدی بن تومرت ۶۰ ۸۰ 

میخائل والسن ۰۴۹ ۳۴۰ ۱۳۴۱ ۳۴۳ 
۴ ۳۸۰ 

میخائیل خوتکیویج ۳۹۹ 

میرتلی ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۷۱ 
۱۸۴ 


سر 


موَیدالاین جندی ۳۹۳۰۱۵۲۰۹۴ ۴۶۷ 


: 

نابلسی ۴۷۶ 

ناصر ۲۶۰ ۳۰۵ ۳۱۸ 
ناصرالدین ۳۸۳ 


ناصر ن ابی الفرج ۱۸۴ 

ناصر داود ۴۱۳ ۰۴۵۶ ۴۷۰ 

ناصر یوسف ۴۴۲ 

نایبرگ ۳۶ 

نجم‌الدین ابو المعالی ۴۴۹ 

نجم‌الدین رازی ۲۹۰ 

جم‌الاین کبری ۴۵۱,۳۹۰ 
نجم‌الدین محمّد بن شانی الموصلی ۴۳۵ 
نصر الّه بن علی بن العز الشیبانی ۴۳۳ 
نظام ۰۴۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۸ 

نفرّی ۰۲۲۹۰۱۹۲ ۰۲۳۱ ۴۲۹ 
نوزالدین ۴۱۳۰۳۲۵ 


هارتمان ۰۱۸۰ ۳۱۶ 

هارون ۲۷۲. ۲۷۴ 

هارون الرشید ۳۶۴ ۳۶۵ 

هاثری کربن ۰۱۷ ۱۸ ۲۰, ۲۱ ۲۵ ۳۶ 
٩۳ ۵۰ ۹‏ ۹۶ ۱۰۹ ۱۲۴. 
۷ ۱۵ ۲۴۶ ۰۲۵۴ ۳۲۲ ۳۴۳ 
۰ ۹ ۴۰۷ 

هلاکو ۴۲۵ 

هود ۱۵۰ ۴۳۰,۳۴۱ 


فهرست نامها / ۵۳۳ 


هومفریز ۲۸ 


ی 

یافعی ۴۰۵ 

یحیی ۲۷۱۰۷۲ 

یحیی بن الااخفش ۲۳۵ 

یحیی بن یغان ۰۷۰ ۷۱ 

یحبی بن یغانی ۶۸ 

یعقوب (ع) ۲۷۲ 

یعقوب ابوالقاسم بن تقی ۲۵۹ 

یعقوب الکورانی ۴۲۹ 

یعقوب بن مُعاذ الوْربی ۴۳۲ 

یوسف (ع) ۲۷۱ 

یوسف آبو یعقوب ۱۴۳ 

یوسف المّاطبی ۱۰۵ 

توس الکو ۱۹۱۱:۱۲۹۱ 

یوسف المْغاور ۱۷۰ 

یوسف بن تأشفین ۳۰۳ 

یوسف بن درباس الحمیدی ۴۴۳ 

یونس (ع) ۳۹۹ 

یونس بن عمان الدمّشقی ۴۳۳ 

یونس بن یحیی الهاشمی ۰۱۸۱ ۲۵۵ 
۳۶۳ 

یونینی ۴۳۴۰۴۲۶۳۲ ۰۴۳۷ ۴۷۲ 





انتشارات نیلوفر 


«کتاب کبریت احمر تالیف کلود عداس. جامع ترین و موثق‌ترین و معتبر ترین کتاب در 
شرح احوال ۴ زندگانی اپن عربی اصست:» 
ویلیام چیتیک 


کبریت احمر برجسته‌ترین کتاب در شرح حال اپن عربی است که تاکنون نوشته شده 
ات 


شیخ‌الاکبر در خلال هشت قرن اخیر نفوذی شگرف بر صوفیان داشت. برغم آثار عظیم 
وی و تأثیر بسیارش, مطالعات اندکی دربار؟ وی صورت گرفته است. 

نوشته‌های ابن عربی جدا از زندگانی او نیست اين نوشته‌ها را نمی توان از مقامات بلند 
شیخ‌الاکبر جدا ساخت. نوشته‌هایی که از شرق تا غرب در پهنای وسیع جهان اسلامی 
با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و دست به دست گشت. جهان اسلامی در آن موقع. از 
سویی با تهدید مسیحیان در اسپانیا روبرو بود و از سوی دیگر. با صلیبیان در فلسطین 
می‌جنگید. ابن عربی هم در حیات روحانی و هم در زندگانی جسمانی خویش. هر جا 
که رفت و با هرکه مصاحبت گزید. ناظر به این وقایع بود و از سلوک در مقامات 
روحانی خود باز نماند. 

پیش از انتشار این کتاب. آنان که در پی شرح‌حالی از این عربی بودند. منابع اندکی در 
اختیار داشتند. کتاب سترگ کلود عداس با اشراف کامل وی بر نوشته‌های خود 
این عربی و ساير منابع اصیل دیگر خواء عربی و خواه فارسی. به رشتة تحریر درآمده 
است و منبع کاملی در زندگی ابن عربی به شمار می‌آید. با این کتاب هم زندگی 
ابن عربی را می‌شناسیم و هم با دنیایی که او در آن زیست. آشنا می‌شویم و هم تاریخ 
دقیق نوشته‌های او را درمی‌يابيم و هم به اصول عفاید وی پی می‌بریم. 

بی شک کتاب کلود عداس در حوزة مطالعات و پذوهش‌های ابن عربی. ارمغانی است 
که باید قدر نهاد و تمحید کر د. 
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